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بنا مخدا 

 پـــــرو ا  

 ، ن ایی سیر نویسنده: آمـنـه احـمـد ے زاویه  دید رمان: پـروا، سمیر

وع رمـان:    / 04 / 15آرشام پاکرو  ژانـر: اجتماعی _عاشـقـانه شر

1398   

 این رمان را به خواهرزاد ه عز یزم ار یــ ن تقدیم م یکنم. 

 رمان حــرام وممنوع می باشد.  کـپی وانتشار  این  

 قلبم دیوان هوار م یکوبید و مثل موشر که دنبال لانه موش باشه دنبال راه فرار ی بودم.   

 صداه ای اطرافم مثل مته ر وی اعصابم بودند، ضعف عصپی وجسمی بهم غالب شد ه بود.  

 م تند و نامنظم و بلند کوپ... کوپ... م یتپید.  مثل روح شگرداین بودم که نم یدونستم کجام و چیکار میخوام بکنم، قلب

 اصل ا نمیدونم چرا و چطوری ت وی هچل افتادم؟!   

سیدم، نمیفهمیدم چه ب لپر به شم اومده؟! اصلا من اینج ا چکار م یکنم؟!    بدجور م ییر

دست و پایی لرزان هر آن  دستام با میل ههای شد به هم وصل بودند، با چشمه ای شخ و پف کرده از گ ریــهی  ز یادم و 

ن م یشم.    حس م یکردم نقش زمیر

از زور ضعف و بیخوایی ن ای  ایستاد ن نداشتم با هزار زور داشتم خودم رو ش پا نگه م یداشتم، خجل و وا رفته  

ه بودم.   ن خیر  به زمیر

 ته دلم قیامپر به پا بود که خدا فقط  میدونست و  این حال و روزم رو درک  میکرد.  

 بغضن توی گلوم نشسته که وا نمیشه، هر کی منو ببینه به حالم گ ریه میکنه.  
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د م نا امیدانه خدا رو صدا م یکرد م تا ش   ن با چان های به  یقه فرو رفته و روشی که هر دقیقه جلوتر م یکشدم زار میر

م.    اید فرجی شه، دعا م یکردم، تا شا ید بمیر

 بغضدار زمزمه کردم:  

 غل طی م یکنم؟!  من اینجا چه-

 زیر چشمی به دخیر ایی که کنارم در  یک خط رد یف شده بودند، نگاه کردم.   

 منتظر معاین هی خجالت آوری بودی م. 
ی

 بعضیهاشون با شکل و ظاهر نامناسب و جلف ا یستاد بودند و همگ

ارم از وقتایی که اینطوری راه فراری  ن نداشتم، کاش پام م یشکست و اون روز از  مثل  دیوانهها با خودم درگیر بودم، بیر

ون نم یرفتم، حیف که پیشموین سودی ندارد.   خونه بیر

با ف ریاده ای ب یصد ایی م ینالیدم و دعا و دعا م یکردم از خیر  این کار بگذرند،  زیر لب صلوایر فرستادم تا کمی  

 دلم خونم را آرام کنم. 

 نامفهوم با خودم غر م یزدم:  

 ین آزم ا یش رو انجام بدم؟!   چرا باید ا -

س  شر عرق م یریختم، اشک خجالت از گونهام  شا ریز بود پر از تشو یش و اسیر ازخجالت صورتم قرمز شده بود و شر

 بودم.  

بیقرارانه ای ن پا و اون پا م یکردم، چشم به در خروجم و منتظر عز یزدلی که همه کسم بود تا بیاد من رو نجات بده 

 ین چند روز نحس.  مثل تمام ا

 زیر لب نالیدم:    

 خدایــا! چـرا من؟!  -

 با ش ی به  زیر افکنده، با ترس و دلی لرزان آخ رین بار چشم چرخوندم تا فرشت هی نجاتم رو ببینم.  

تاق شدم.  
ُ
 افسوس از دلی عاشق و منتظر و چش می بیقرار! آب دهنم رو قورت دادم با خجالت  زیادم وارد ا
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و  زیب ا درحال ی که دستک شه ای سفیدش رو ر وی انگش تهاش فیکس م یکرد، خشک، و شد با ب زین جوان 

 یرحمی گفت: 

 چقدر فس فس  میکپن برو ر وی تخت مخصوص. -

 شوکه دوباره کاس ه ی چشمم پر شد و تکون نخوردم، تقض ر خودم نبود، واقع اا ترسیده بودم. 

 شدید داشتم. بدنم به رعشه افتاده بود انگار یه 
ی

 سطل آب جوش ر وی شم خالی کرده بودند، احساس خفگ

 جدی تر گفت:  

؟!  -  چرا ا یستادی بر و بر من و نگاه م یکپن

 کاش یگ بود که دلش به حالو روزم  میسوخت. 

 که بهم داده بودند تا به ت
ی

 به لبا سها ی ساده و بد رنگ
ی

ده نم یشد، چنگ
َ
 ن کنم زدم. پاه ای  لرزانم از زم ین کن

ن دهن وا کنه و من رو ت وی خودش ببلعه.    با پاه ای سست به طرف تخت رفتم، دوست داشتم زمیر

ولی ای ن کابوس ب یخ گلوم چسبیده بود و ول کن نبود، از خجالت دوست داشتم ت وی سیاه چال های عمیق 

 فرو برم تا اسم و نشونه ای از من باق ی نمونه.  

 ر بخاری روشن بود و مثل شعلهه ای سوزاین که تا عمق وجودم رو به آتیش م یکشید. زیر پوست صورتم انگا 

 اینقدر غرق در افکارم شده بودم که متوجه نشدم، سیلی از اشک به روی گون هام  جاری شده.  

 با غروری له شده و معصومیپر که به چوب حراج بسته بودند، دراز کشیدم.  

 
ی

  به گردنم زدم تا از بغضم بکاهم.  مانند ت یک عصپی ناخواسته چنگ

چند دقیق های سخت و سهمگ ین با روج که به تاراج رفته بود، با بغض و اش کهای خجالت و خشک شده ر 

 وی گونههام ش به  زیر با رنگ و ر وی پ ریده گذشت.  

ی نزده   ن م شده بود، لب به چیر بودم، با شکم خالی و صد ا ی آروم  این چند روز از عز ای  این مصیبپر که گربیان گیر

 غاروغور شکمم از تخت پا ین اومدم.   
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خدا روشکر کردم که خانم دکیر دور بود و صد ای شکمم اونقدر بلند نبود که بشنوه و بیشیر از ای ن رو سیاهم  

 کنه. 

  

ت داده بود .  
ّ

ون جستم ضعف شدی دی داشتم، شگیجه و تهوع هم  به لرز شهای  بیوفقه بدنم شد  بیر
ی

با ش افکندکی

ن دور شو م.  تاق ننگیر
ُ
 مثل پرندها ی که در قفسش رو باز ببینه، م یخواستم تا هر جی زودتر از اون ا

  

ی جلف که ب یشیر   قدمی برنداشته بودم که تنه ای به جسم لرزانم خور د، بیتعادل به لب هی در خوردم، صورت دخیر

ن جن ظاهر شد.  شبیه نماد بوم نقاشر بود، جل وی صور   تم عیر

 بیحرف نگاهم رو از صورت شد و عار ی از هر گونه حسش گرفتم.  

انها ی بلند صدام زد:    ن م یکشیدم که کسی با صد ای ظر یف دخیر مق پاهامو ر وی زمیر  بیر

... با تواما ؟ -  آه ای دخیر

  

  ایستاد م و به طرف صدا ک می م ایل شد م، کمی تعجب زده به
ی

ی که برخورده بودم، زل زدم.  بادرموندکی  همون دخیر

 باصدای گرفته، خروسگ کوتاه، جدی گفتم:  

 با منید؟!  -

  

 آره با توام خانم دکیر اسمتو پرسیده.  -

  

ه نگاهه شدش شدم، دوست نداشتم دوباره به  م یل خودم به اون جا برگردم.    کمی مات از بیحواسیم خیر
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تاق برداشتم که
ُ
 دستپاچه با لبخن دی چندش آور دست بالا آورد:    قدمی به طرف ا

اسمت رو بگو بهش بگم، نم یخواد تا  اینجا یی ا ی، به هر حال الان که نوبت منه خواه ناخواه ب اید داخل برم، تو -

 خودت رو خسته نکن.  

 گیج و منگ ش تکان دادم پوست هی و خشک شد هی لبم رو به دندون کشیدم.  

 وسکیم گفتم:  آروم با صدای خر  

-  .  پـروا سینایی

چشماش برقر خا صی زد که نفهمیدم چه شِِی داشت، ه یچ وقت آدم شناس خویی نبودم، لبخند کشدا ری زد و  

 ج دی و قاطع گفت: 

 حله. -

 انگار بار سنگیپن از روی دوشم برداشته شد .  

 ه ی ت ا ید تکان دادم و... نفس عمیقر کش یدم، با نگاهی پراز غصه بهش زل زدم، شم رو به نشون

 من که آب شدم از  این ازم ایش نحس، ای نها چقدر ب یخیال و شخوش اند؟!  

 من مشکل دارم؟ یا اینا  زیادمی ماینداپناند؟!   

ا رو کسر شأن  میدونم ؟ با دلی به خون نشسته کنار  ن یا نکنه من  زیادمی آبتدایی و عهدقجر ی فکر م یکنم که  این چیر

یشو ن گذر کنم حالا کنارم دخیر  ای  بیخیال، به اجبار جا گرفتم، کس ای یکه هرگز فکر نمیکردم رو زی از صد کیلو میر

 بودند.  

 پاه ای لرزونم توان نگهداری وزنم رو نداشتند.  

 کاش جادو جنبلی بود تا خودم رو ش به نیست م یکردم.  

س بود و افکارم  بدجور پریشا ن و بهم ریخته بود، مخم از این همه فکرو خیال بیهوده،  هنگ  ذهنم پر از تشو ی ش و اسیر

 بود.  
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گوشهی  لبم رو به  نیش کشید ه بودم و  عصپی و طوفاین بودم، دوست داشتم، لب هی پرتگاهی عم یقر بودم یا جا ی  

آروم بگ یر ه و مرهم ی بر ای   خلویر بودم چنان از ته دل جیغ م یکشیدم داد ،یا فر یاد م یزدم، تا  این دل شکستمو 

 ای ن زخمی که کم کم داره مثل خوره وجودم رو میخورد بزارم.  

 باخودم نالیدم:  

من که کاری نکردم خد ایا! ت وی زندگ یم آسه رفتمو آسه اومدم به کسی کاری نداشتم، این ب لها از کجا، چطوری  -

اف    کنم بیش از حد توان منه حق یر ه! بیخ گلوم چسبیدن؟ اگر امتحانِ الهیه، با ید اعیر

 دوباره یاد ش م جیمیهایی که ت وی  ای ن چند روز شده بودم افتادم.  

ن واقع یت رو به بازج وها توضیح    هر جی داد م یزد م نعره م یکشیدم، مو به مو حق یق ت رو  میگفتم، هر جی که بود عیر

ین بار تکرار م یکرد م ولی  بیفایده بود، دوباره ش خط اول بر م  م یدادم،  انگار آب در هاون م یکوفتم، چندی ن و چند 

 یگشتیم. 

ولی هر بار ازم م یخواستند از اول توض یح بدم، اینقدر یه حرف رو تکرار کرده بودم که زبونم مو داره بود اما اونا فقط 

 کم رو از دست داده بودم.  حرفا ی خودشون رو م یزدند، اصلا  دیگه نم یدونستم جی درسته جی غلطه، قدرت در 

دردی که ت وی وجودم پیچید باعث شد نگاه عصبیم ت وی صورت زین که رو به روم بود کوبیده شه، اصلا ن  

 میدونستم درج هی  اونا نبود.  

حمی چنگ ی به بازوی ظریفم زده بود و به بدت رین شکل ممکن من رو از دنیای وهم و خیال ب یرون کشیده     با بیر

  بود. 

ن هی خشنش دو دو زد، با چونه ا ی لرزان   بان قلبم ش د، چشمام ت وی صورت سیی ت ضن
ّ

عکس العمل یهو یش باعث شد

 نگاهم رو از چشم ای وحش یش که انگار به تیکه ای آشغال نگاه م یکند، گرفتم. 

 عصپی غرید:  

 چرا مثل اعلم و ایساد ی؟ راه بیافت نکبت. -

 جدی رو به همه غ رید:   
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 بیفت ید.   راه-

حمی کشیده م یشدم، نگاهم به دستبنده ای آهپن شد ر وی دستم بود، هجوم بغضن سنگیپن ت   دنبال اون زن، با بیر

 راه نفسم شد، نفسهام راهشون رو تا گلوم پیش م یگرفتند و راه خروجی پ یدا نم یکردند.  
ی

 وی گلوم باعث گرفتگ

ن به شذت  میتپید،  با کوب شه ای وح قلبم به تقل افتاده بود و بر ای ذره ای   ر اکسیر

 شیانه اعلم حضور  میکرد.  

بغض کرده، با حلق هی  اشک ت وی چشمام ب یهدف مثل جوجه اردک دنبال بقر ه سست و لرزان قدم برم یداشتم 

ن مخصوص حمل زندان یها رش دیم.     که به ماشیر

حمی هلم داد و غرید:   یگ یگ وارد می شدیم، که اون مأمو ری که پشت شم بود   از عمد  یا غیر عمد با بیر

 دِ... جون بکن د یگه...!   -

با تکوین که ناخواسته خوردم، به جلو پرت شدم، حلق ههای جمع شد هی اشک توی چشمام ناخواسته روی 

 صورتم شر خورند.  

 لبهی پا ین ماش ین اصابت کرد.   تعادلم رو از دست دادم، چند قدمی بیاختیار به جلو پرتآب شدم، ساق پام به 

 آخ..  -

  

ن صد ای خشدار و ز خیمش گم شد.     صد ای ضعیفم بیر

سیل اش کهام نشونهای از آتش سوزناکی که ت وی قلبم روشن شده بود م یداد که ناخواسته از چشم شاریز م   

 یشدند.  

ند، که با رسیدن قطره ای ج دید سقوط م  ا ز ای ن همه ضعف متنفر بودم، قطر هها ی اشک نوک بینیم جمع شده بود 

 یکردند.  

 آتش شلعهوری از نفرت توی قلبم به وجود اومده بود، داشت کم کم هم هی وجودم رو م یبلعید.  
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 با خودم زمزمه وار گله وشک ایت م یکرد م. 

 خدا یا!  این حقم  نیست، که این طو ری منو غرورمو  ز یر پاشون له کنند.   -

 صندلی سفت ماشر ن کنر جت رین گوشه جا ی گرفتم.   روی انته ای

ب  د یدهام م یلغزید، سوزش عجیپی داشت.     بیاختیار دستم ر و ی ساق پای ضن

 بق کرده همون گوشه کز کردم، در حال یکه دنیا روی شم آوار شده بود.  

تکیه دادم، با یگ از دس تهام خودم رو بغل   انگار دنیام به انتها رسیده کالبد تو خا لی و شما زدهام به دیوار هی آهپن  

 کردم.  

 آروم با خودم گفتم:  

 الان من چیکار بکنم خدایا..! ؟   -

 احساس پوجی وحقیر بودن بهم دست داده بود، مغزم  دیگه نمیکشید و زندگ یم نابود  شده.   

دستم واقع اا به جایی بند نبود،    انگار به آخرخط ر سیدم، مثل مرده ای که  زیر خروارها خاکه ودستاش بست هست، 

هی نقط های نامعلوم بودم.    خودم رو تنها و بیکس حس م یکردم، با دلی آشوب ونگران خیر

به وضوح حس م یکردم که مردمک چشمهام به خاطر ترس از  این  آیندهی نامعلوم بینهایت لرزان شده بود، با 

 لایه ای اشک دو دو م یزد. 

  

های خاک گرفتهام دخیل بسته بود، کاسهی چشمم از اشکام دیدم رو تار م یکرد، قطره ای گا هبیگاه از  نگاهم به دمپای ی 

ن م یخورد، در تار و پود لباسم که بیشیر شبیه طبل رسوایی بود، فرو م یرفتند.   صورتم  لیر

ی نم یپوشیدم، حالا به کجا رسیده بودم؟!   ن  مپن که جز لباس مارکدار و گرون قیمت چیر

 ن قد بلندی که کنارم نشسته بود، با تنهای محکمی که به پهلوم زد، با صد ای نکره و نخراشید ها ش غر ید: ز 

 برو اون طرف تر، لاغر مردن یها هم مگه جا م یخوان ؟   -
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ب درد ا ز دردصورتم مچاله شد، بیاختیار دستام رو که با  این میل هها ی آهپن بهم زنجیر بودند، از روی ساق پام که عجی 

 م یکر د، برداشتم و روی بازوم و پهلوم کشید م. 

 کفری نفس عمیقر کشید م، با خودم حرصی لب زدم:  

 دارند، بقیهی  آدما به یه طرفتون!  -
ی

 آره فقط چاقا، قلدرها حق زندکی

روتز شده و موها ی لا یت شد ه؛ به نظرم با  این همه عم ل بیشیر به میمون نگام به صورتش افتاد، دماغ عملی، لب ای پر

 شبیه بود تا آدم. 

قر و چشم ای س یاه، باصدای لات و  کوچه بارا زی تخس م یگوید:   ای  دیگ ه باصوریر شر  یگ ازدخیر

ن وپانت نهاست ؟ همه با هم  یک صدا شدند و  - « از این آنیر پری شنوفپر ا ین اسکلت برقر »لاغر مردین

 اوووه  ک شیدند.  

 نداختم پا ین  باپوزخندی تلخ شم رو ا

ن خندهه ای استارت یش گفت:   ه بیر  همون دخیر

ته، ته خلف ما اسپید (هر ویپی ن)، و ا لیچ (حشیش)فروش یه، گه گاهی هم ناخونک زدند به ایناست، تا  یگ دو ساعپر -

یم، که در کل  ا ین برادر ای آگاهی اشتب به ماگ  یر دادند فیکور ما اِنده  این چال  میدونیاست، ننهمون  فراموش ی بگیر

 شانس ما رو با هرچ ی نکبته و گوه ق یچی زده!  

نه آروم  زیر لب نجوا کرد:    ن  بعدش انگار باخودش حرف میر

اض واختشاش ؟  -  این دفعه که بز آوردیم، اون مردک کله گشادی شمون گذاشت ما رو چه به اعیر

ا که ابروه ای پهپن داشت وگوش هی  آبروش   تا موهاش رد چاقو یا تیغن داشت، خندی د:  یگ دیگه از دخیر

 ا یول باو.. با اون بالا مالاها در ارتباط ی؟ رفپر ب یرون دست ما هم رو بگ یر.   -

 بهم خیر شد وچشم هاش رو  ریز کرد:   

، ولی اِندشر بابا ، هرچند فیکورت مال  این چس فلیماست.  -  بهت نمیاد از ای ن جنمها داشپر با شر
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سکوت وبغضن خفته ت وی دلم کلفه با انگشت ای دستم ور م یرفتم، دستبند بر ای مچ دستم بزرگ بود. مجبوری تو ی 

 به حرف ای صدمِن یه غاز اونا گوش م یدادم.  

ه قد بلن دی که کنارم بود، پوزخندی زد، باتحقیر توی کلمش نیش زد:   اون دخیر

(سط- ه چوله(ب یارزشه) اشکو لیر )از این حرفاست، مثل ما امام عمل (معتاد بنظرم ا ین دخیر ح پا ین، روست ایی

 کهنه کار)نیست. 

 با اتهام حرفش همه زدن  ز یر خندید.  

اصلا از حرفاشون ش درنم ی آوردم.  بیخیال زر زرای مفت اونا چشم بستم، خودم به اندازه کاقن مشکل دارم،  اینا هی   

 شم روپا ین انداختم.   بر ای من سوسه م یان، ب یتوجه به او نها 

ن تکیه دادم، تاکم ی بهیر شم اما باتکو نهای ماش ین حالم  ش گ یجه، ضعف بهم غالب شده بود، به دیوار هی ماشیر

 بدتر شد.  

ها با نها یت شعت به داخل م یرفتم تا بیشیر از این ب یحیثیت نشم، که مرد جواین با لباس شخض  ن دخیر بیر

 مقتدرانه داد زد:  

 گه اینجا طویل هست، کی  اینا رو راه داده؟!   م-

 شبا زی ترسیده و هول شده به طرفش دو ید. 

نگار معروف هست که ...  -  قربان به خدا ما  بیتقض ریم  این خیی

  

 مکث کوتاهی کرد:  

 برادر زاد هاش ت و ی این درگ یر یها کشته شده، بدپیله شده، همه رو عاصی کرده.   -

 جوان اشاره داد به همان شباز و یگ  دیگه که نز دیک ما بود عصپی غرید:   اون مرد 

ونشون نکنید، چهار ماه اضافه خدمت م یخور دید.  -  شما دوتا اگر الان بیر
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 به طرف شبا زی که نزد یک من بود، خم شد و آروم کنار گوشش نجوا کرد:   

سیا ش رو می خو ایم انتقال بدیم، باید ب یسروصدا به بچهها ی  نباید کسی  این اطراف باشه، امشب چند تا زندانیه  -

ین خیی ی به  اطلعات تحویلشون بدیم، و ای به حالتون اگه تا چند دقیقهی   دیگه  اینج ا رو خلوت نکنید! اگه کوچ کیر

ون درز کنه خودم خفهتون م یکنم،  فهمیدید؟!     بیر

 به محض آخرین کلمهاش وارد ساختمان شدیم.  

نفهمیدم اونا رو ب یرون کرد  یا نه؟! اصلا مگه د یگه فرقر هم م یکرد؟! اونا که عک سهاشون رو  

 گرفته بودند.  

 بدجور دلم یه خواب بدون بیدار شدن  میخواست.   

 روح خستهام نیا ز به کمی آرامش داشت.  

دم، من رو به خودم   وا نزار. خدایا! خودت فقط به احوال من آگاه ی خودم رو به تو سیی

 چقدر دوست داشتم امشب رو تنها باشم و یه دل س یر گ ری ه کنم.  

ها انگار ش هدهد   ن نشستم، زانوهام  رو بغل کردم، دخیر تاق تنگ و تار یک  این روزام یه گوشه ر وی ز میر
ُ
با رسیدن به ا

 خورده بودند، که یک شه ب یوقفه فک م یزند. 

منم مثل اونا بیخیال ی طی م یکردم، یا ذهنم رو پاک م یکرد م از ا ین همه بدبیاری،  پوزخندی به بیخیال اونا زدم، کاش

کاش فراموشر م یگرفتم، تا کمیر عذاب  بکشم! چطوری از عرش به فرش رسیدن رو باور کنم؟! خد ایا این همه غصه  

 خارج از توان منه !  

اف م ی- ؟ اما اعیر ه منو محک بزین  کنم بد کسی رو انتخاب  کردی.  خدا یا؟! م یخوای صیی

 روی موکت کثیف نخ نم ایی کف سلول دراز کشیدم.  

 اینا فکر م یکنند، چون زندانیم  دیگه آدم نیستم؟ ب اید ت و ی این کثافت جون ب دیم؟!   
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بود،  با حالپر چندشر بازوم  ز یر شم گذاشتم تاصورتم به کف نخوره، از ب وی نم و بوی خاکه موکت عقم گرفته

 بوی عرق خودم که چند روز حموم نرفته بودم، بر ای مپن که روز یکبار  دوش م یگرفتم طاقت فرسا بود. 

بوی تن  اینها هم که دیگه نور هالا نور شده بود، هم هی این ا باعث تح ر یک شدید معد هی  خالیم شده که هر آن  

 اسید معدهام ناخودآگاه به گلوم پتک م یزد.  

ن     به خودم پیچیدم.  مثل جنیر

 از پیش باخته رو -
ی

کاش امشب ب یخیال بازجو یم م یشدند، اصلا حوصل ه ندارم، دیگه ن ای مبازره بر ای جنگ

 ندارم.  

ون م یدادم، به خ طخطیها، یادگار یها، اس مها و تار ی خهای کهنه رو ی دیوا  نفسه ای عمیق و پردردم رو بیر

 ریــهی سلول خ یره شدم. 

س فقط کابوس دی د ی؟!   کاش یگ   بیاد من رو از کابوس طولان ی بیداره کنه، بگه چته؟ نیر

 نمیدونم اصلا ک ش شاغم اومده؟ فهمیدند من اینجا گ ی ر افتادم؟ اگر فهمیدن چرا کاری نمیکنند؟!   -

 وم کنم؟!  ا ز ای ن همه فکر وخ یال دارم د یوانه م یشم، چرا نم یتونم ک می این افکار متشنجم رو آر 

 تندتند نفس م یکشیدم تا بغضم رو کم کنم.  

سم، اینجا  - آخ! سم یر کجای ی؟! من از ای ن آدما و از جایی که تاحالا از جلوی درش گذری هم رد نشدم، بدجور م ییر

سم، تو رو خدا منو تنها نزار!    خیلی مخوفه بیا من رو بیی  خیلی م ییر

  زیادم چش مهام م یل ش دید ی به خواب داش ت.  به خاطر ب یخوایی  این چند وقت و 
ی

 خستگ

 چشمهام گرم خواب شده بود که ف ریاد زمخت کسی ت و ی سلول پیچید:   

ن ای ی ؟   -  پروا سیر

 دسپر به چشمای خست هام کشیدم،  

 امشب شبه سومی م یشد که پلک ر و ی هم نذاشتم، به اجبار و با صوریر آ ویزان بلند شدم.  
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و به لبا سهای پر ازچروک و خاک گرفتهام کش یدم، جل وی در که  ا یستادم، در باز شد ومأمور زن دستبند  کف دستم ر   

 به دستم بست.  

با دیدن پا بندها شوکه با دستم به  دیوار تکیه دادم تاسقوط نکنم، با چش مهایی که اندازه توپ تنیس شده بودند   

 نگاهش کردم. 

 ه پاهام قفل کرد.   بیتوجه به حالم پابندها رو ب 

 ترسیده ب یاختیار رو به اون مأمور با ناراحپر گفتم: 

؟!   -  ایـ...  ایـ.. اینا جی هستند؟! شـما.. شمــاها فکر کر دید، من جی هستم؟ هان؟ یه جاین

  

 دل ضفعهی شدی دی داشتم که توان  ا یستادن روازم گرفته بود.  

 نها چرا رحم ندارند؟! من مگه چکار کردم که ای ن حقمه؟!   اصل ا کسی د ید من چقدر خار شدم؟ ای

 بیتوجه به حال خرابم دوباره دادزد:   

ی، نازن ین مقدم، پ ریسا الیاش.  -  فاطمه اکیی

 دلم ف ریاد ی ازعمق وجودم م یخواست که ششون دادبزنم:  

؟! فقط حق الناس گناهه؟! ا ین خورد اصلا ما روآدم حساب م یکنید؟! چون روزگار ما رو زده شما رو برتر کرده-

 یه آدم چیه؟!   
ی

 کردن و تهمت نابود یه زندکی

 اما ح یف که به صدام قفل زده بودم تا روزگارم از  این سیاه تر نشه، فعل دور دورایناست.  

ی نمیفهمیدم.  ن  شم سنگ ین شده بود، صد ای سوت ممتد ت وی شم م یشنید م، از صداهای اطراف چیر

 یگری شد م یگوید:   شخص د

صورتش ن ایسه و لی حیف که بختش سیاهه، مهر سیاهی و بدنام ی به پیشون یش خورده، تا اخر عمرش  -

 باهاشه، ت وی بد هچلی افتاده.   
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ن بود، باعث شد دلم ابری و طوفان ی بشه.    بیاراده آهی ازم  برخواست! حرفاش سنگیر

 آروم نالیدم:   

  ای ن قفس ج ای من نیست!  -

نگارها مثل بید به   ن پیاده م یشدند، با دیدن خیی با ا یستادن ماش ین دخیر ایی که رو به روم بودند ،یگ یگ از ماشیر

 خودم لر ز یدم. 

 زیر لب زمزمه کردم:   

 یا خدا  این چه رسوا یه؟!  -

با ن قلبم تند شدو روس ریم رو جلو کشیدم، کل صورتم رو پوشوندم، و شم رو تا جای ی که میتونستم توی یق هام    ضن

 فرو بردم.  

عرق  ش دی ر وی پ یشونیم و بدنم نشست، با  این رسوایی دیگه آبروی برام نمونده بود، بدجور خار و خقن ف  

 شده بودم. 

 و آینده یه آدم بیگناه رو به خاکسیر تب د یل م یکند، کا  
ی

، زندکی نگارها م یفهمیدند ا ین طبل رسو ایی ش م کاش ا ین خیی

 یشد به اونا حالی کرد، ما هم آدمیمـ 

 یه  
ی

 رید، ولی شماها دارید با ا ین عک سها زندکی
ی

بدون حکم کسی رو بیآبرو نکنید، شا ید شما در مقابل  ا ین کار پول م یگ

ده و نفر د یگه رو به خاطر آسا یش خودتون به جهنم تبد یل م یکنید و کب ریت  میکشید، روی آبرو هسپر و تمام  آین

ه هفده سالهی بیگنا ه!   آرزوه ای رنگارنگ یه دخیر

ت م یلر زید.  
ّ

ها خودم رو پنهان م یکردم، چانهام  به شد ن دخیر  بیر

سمی ر کج ای ی؟ بیا من رو بیی خونه، مامان تو کجایی که ببیپن عزیز کرد هات میون یه مشت گرگ تک و تنها مونده؟!  -

 آغوش پر مجتت جا بده!  از ترس قالب تهی کرده، بیا منو ت وی 

ن همه همه گم م یشد.     نفسهام منقطع و بریده... بریده شده بود، هق... هق هام بیر

 به لبا سهام چنگ انداخته بودم اعصابم ناجور به هم ریخت ه بود. 
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ن مردم بلند کنم؟ هان؟!      چطوری از پس ا ین بیآبر ویی بر بیام؟ چطوری شم رو بیر

ن حا لی کنم من ب یگناهم؟!   به چه زبون به  این  مردم دهن بیر

کم آوردم خدا یا...! آخه چرا؟ کجای ا ین با زی کثیفم؟  این چه شنوشتیه؟ چرا  هیچکس باورم نم یکنه؟  این حقم  

 نیست، خد ایا!  

مندهام که موقعه  سخپر بهت رو انداختم، ولی قول   درسته بند هی خوب ی برات نبودم، اما بد هم نبودم کمکم کن؛ شر

 مید م بندهی خویی برات بشم، این دفعه رو به پهلوی شکست هی  بان وی دو عالم فاطمة الزهرا »س« ازم بگذر!   

 بیصدا از اعماق وجودم نالیدم:  

 خدا یا، راهی جل و ی پام بزار!  -

ن حال کس ی آروم دستم رو کش ید، نگاه عصبیم رو به صورت مظلومش کوبیدم.    در همیر

 انگاری در ب ه در دنبال د یواری کوتاه م یگشت م، تا روی اون آوار بشم. 

لم خارج شده.     خشم ت وی وجودم هر لحظه بیشیر م یشد، کم کم حس  میکنم این خشم از کنیر

 تازه فهمیدم چن د ین نفر رو مثل من دست و پا بسته به صف کردند.   

ه چشم آبرو مشگ با چشم ایی کشید ه  با صدای آروم نجوا گونه گفت:   اون دخیر

م یدونم برات سخته اما چاره چیه فعل اس یر این زنج یریم، این چند روز خودت رو خیلی اذ یت کر دی دیدم که لب به  -

  ! ی نز د ی،  اما با غذا نخوردن تا حالا کس ی از  ای نجا آزاد نشده که تو دوم یش باشر ن  چیر

 دیت جوابش  رو دادم:    شد با صد ای خشدار و گرفته با ج

 شاید جسمم آزاد نشه اما روحم م یشه. -

ناباور نگاهش رو ت وی صورتم چرخوند، خوب فهمید که چقدر ناام یدم،  ای نجا برام ته خطه هرکی ندونه خودم 

 که  م یدونم.  
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ها بود، ت وی گرداب عم یقر گیر کرده بودم که با هر تکوین   که م یخوردم، بیشیر نگاهم شگردون و  بیهدف به دخیر

 فرو م یرفتم. 

 حر فه ای اون مرد جوان تو شم مثل اسپی افسار گسیخت ه م یتاخت ر وی اعصابم و روح و روانم! 

 انتقال، زندان یه ای س یاش، بچ هه ا ی اطلعات.  - 

 مأمور ج دی و خشن نعره زد:   

 راه بیافتید.   -

  

ن ابروهام نشسته بود. ا ز راهرو گذشتیم، ما رو سوار ماشیپن م  کردند، دلهره عجیپی داشتم گره کوری بیر
ی

 شگ رنگ

با ن قلبم به نها یت شعتش رسیده بود، لب  ز یرینم که به شدت خشک و ترک برداشته بود رو  ز یر دندون قفل   ضن

 کرده بودم تا ا ینکه طمع گس خون حس کردم و لبم رو آزاد کردم.  

 کردم:  زیر لب مدام تکرار  می  

 زندان س یاش.. زندان سیاش.. -

 این نشونهی خویی نبود، دلم گواه بد  میداد، دلشوره، خوره روحم شده بود.  

  

دم، و لی بر ای دل زخمیم مرهمی نبود.   ن  بیتآب بودم و آروم و قرار نداشتم؛ از درون ضجه میر

  

ر ن هوا رو به زوال بود و انگار چ ی زی از غیب رسیده ب  ود نیت کرده تا نفسمو بگ یره، چنگا لهاش رو ب یخ گلوم  اکسیر

 رو به طرز فج یعانهای فشار م یداد. 

ن زدنم، به کار بسته بود.   این حجم اندو ه و بغض به طرز دردآوری تمام توانش رو بر ای زمیر
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 بود. نگاهم به دست ای قندیل بسته و لرزونم گره خورد،  این لرز شها ی شدید جسمم غیر قابل هضم 

چندین ساعت توی راه بو دیم تا ماشر ن ا یستاد؛ از ماش ین که پا ین اوم دیم، نگاهم ت وی پارکینگ چرخید، با چندین  

 مأمور مرد، سه تا مأمور زن از پله ها بالا رفتیم. 

ها با سنگ فر  نگ زنجیر نگ جیر شها و  حرکت با ا ین پابندها خیلی سخت و آزار دهنده بود. صد ای برخورد، جیر

 پل هها ر وی مخم بود.  

 با ا ین شکل و شما یل حتم اا خیلی در نظر  ای نها مفلوک و حقیر می اومدم.   

ن بودیم، یی ش هم  تاق یهایی قرار م یدادند، من و اون دخیر ه که ظهر با هم ت و ی ماشیر
ُ
هم هی ما رو جدا... جدا در ا

 مونده بودیم.  

  

قر جذا یی  داشت ولی   اسمش رو نم یدونستم و البته دونستنش هم بر ای من ارزش چنداین نداشت.  صورت شر

 اون هم مثل من شگردان و ترسیده بود . 

تاقر رو باز کرد و کنارگوشم عربده زد:   
ُ
 مأمور بغل دستیم در ا

 برو تو.   -

 گوشم با صد ای ظ ر یف کمی خشدارش بوق کشید.  

تاق رفتم.   گوشم رو با ش شونهام کمی ماساژ دادم
ُ
 و با قد مهای لرزون به طرف ا

 باخودم گفتم: 

 از ا ین شنوشت کذایی کی خلص م یشم خدایا؟!   -

ن   ن و سه تا صندل ی و میکروفوین که ر وی میر تاق سه در چهار کوچگ بود که جز یه میر
ُ
نزد یک در  ایستادم، ا

ن دیگه ای داخلش نبود.   گذاشته بودند  چیر

 ست من رو پرت کرد داخل و در رو پشت شش بست.  با تعلل  زیادم د 
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تاق ت وی چشم بود . 
ُ
ن گوش هی  ا  بیهدف و مستأصل چرجن دور خودم زدم، دروبیر

تاق ی رو فقط ت وی فیل مها  میبینم!  
ُ
ن ا  همیشه فکر م یکرد م همچنیر

 دیوار فیکس شده بود. روی  دیوار یه  آینهی مستطیل شکل که حتم اا الان پشتش کلی آدم بهم زل زدند، به 

ه شدم؛ کاش م یتونستم از ای ن گرفتار ی در برم.   به تصو یر خودم ت وی آینه، ترسیده خیر

 نظار هگر صورت رنگ و رو رفتهام و ل بهای خشک و پوسته پوست هی خودم شدهام.  

جزکننده و مغموم ...یه کله پوک زیر چشمام گود افتاده بود و رنگ مرده گرفته بودم! یه مردهی متحرک ،یه آدم    ن مین

 و هس یر خودش رو رو به آت یش کش یده!   
ی

... دسپر زندکی  منحوس که دسپر

 روی صندلی متهم جای گرفتم،  چقدر بودن در  این ج ایگا ه ترس آور و رنج آوره! 

دنه.  
َ
 گذر از این ثاین هها، ساع تهای کذایی سخ تیر جو ن کن

 ا ز ته دلم صدا زدم:   

 ا یا...!!! خد-

تاق من رو نگه داشتند؟! ای ن انتظار کشندهیر از اون بازجوی یها بود،  
ُ
تنهایی کلفهام کرده بود. چند ساعته که تو ی  این ا

 کاش  میدونستم قراره چه بلپر شم نازل بشه و بدونم چرا من رو به زندان سیاش آوردند؟!   

 بکار یها، اختشا شها و جاسوش به کشورم دست دارم؟!   نکنه واقع اا فکر م یکنند، منم ت وی  این خرا 

 جیغ زدم: 

 و ای نه، من کاری نکردم... چرا نگهام داشتید؟!   -

به در مشت کوبید م و  ای نقدر جیغ کش ید م، که توی گل وی خشکم طمع گس خون رو حس کردم! ضعف بهم 

 غالب شد و ش گیجه شدی دی شاغم اومد.  

ا ر نشستم، آرنجم رو به زانوهام  تکیه دادم و شم رو ر وی بازوم گذاشتم ،یگ دو ساعپر کلفه گوش هی  دیو 

 گذشته بود و انگار جن ال بازج ویی نداشتند.  
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 شم ر وی بازوم بود حداقل اینجا تم یز بود! 

، ب یخوایی و گری هی  ز یادم به خون نشسته بودند؛ اگه کسی مزاحمم ن 
ی

م یشد و فکر و سفیدی چش مهام از خستگ

خ یال م یگذاش ت با کمی خواب چشمهایم به حالت قبلیش برم یگشتند اما ا ی ن طوری بیشیر مثل خون آشام ها  

 بودم.   

 کاش م یخوابیدم و وقپر چشم باز م یکنم، توی تخت گرم و نرم خودم باشم. 

 زمزمه کردم:  

 چرا ا ین خوابه لعن یر بیداری نداره؟!  -

طره ای اشک کل صورتم رو پوشاند ، رد اش کهام  ر وی صورتم سوزشش شدیدی به وجود آورده بود، دونه... دونه ق

 با وجود ا ین س یل اش کهام  طوفان دلم خامو شر نداشت!  

م خونه لطف اا، من ترسیدم، خیلی هم ترسیدم!  -  من اینجا چکار م یکنم؟! مامان جونم  بیا بیی

 خمار خواب بودم.  مثل ای ن معتادها ناجور، 

 کف پارک تها دراز کشیدم، ر وی پل کهام  انگار چندتا وزنه گذاشته بودند که ب یاراده بسته شدند.    

ه هرچند معدهام داشت سوراخ م یشد.    نمیدونم یه ساعت خوابیدم ی ا کل شب رو فقط حس م یکردم حالم خیلی بهیر

ن تکوین که خوردم جیغم به آسمون رفت، مثل  چوب خشک شده بودم.  با اولیر

 به زور این پهلو اون پهلو شدم، بدنم ناجور کرخت شده بود ، به زور باصوریر مچاله شده نشستم.  

بادید ن سیپن صبحانه چشمهام برق زد، وحش یانه به سیپن چنگ زدم و به ثاین ه نکشید هرجی که بود، خوب یا بد به  

 معدهام فرستادم.  

ی نخورده بودم، معدهام به شدت درد م یکرد و انگار سوءهاضمه گرفته بودم.  به خاطر  ای ن که چند روز  ن  چیر

 کمی گردن و  بدنم رو ماساژ دادم تا از خشگ در بیاد. 

 روی صندلی نشستم، گذر زمان به ساع تها کشیده بود که دوتا زن پرونده به دست وارد شدند.  
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ن با م یکروفون ور رفت، بیشیر  ن ضبط م یشه.  یک یشون به محض نشسیر   داشت نم ایش میداد که هم ه چیر

 اون یگ کنار د یوار ساکت و صامت شونهاش رو به دیوار تکیه داد.  

 شم پا ین بود، ر وی صندلی آهپن ک می جا بهجا شدم.  

  

 عصپی پاهام رو تکان م یدادم، که صد ای جدی و قاطع مخصوص بازجوها گوشم روخراشید.   

 خانوادگ ی؟!   نام و نام -

  

 کلفه از ای ن سوال تکراری که تا الان ب یشیر از هزار بار بهش جواب  داده بودم نگاهم به لباسش افتاد. 

ی ر وی لباسش نبود، و مثل بازجوه ای قبلی لباس ساده تنش بود، اصلا درجهاش معلوم نبود.   ن  چیر

 کلفه جواب  دادم:  

! شماها که اسمم میدونی- سید؟!  پـروا سینایی  د، چرا هر بار دارید این سوالا م ییی

ن و جد ییر وخش نیر طوری که صداش خشدار شده بود گفت:    با کف دستش محکم کوبید ر وی میر

 فقط به سوا لهاجواب  بده.  -

 اگر جواب  نمیدادم، تا خود صبح با ید تکرارش م یکردم.  

ن با بغض لب زدم: از ش ناچاری ل به ای خشکم رو ر وی هم فشار دادم و    غم گیر

 چشم! -

 تار یخ تولد؟!  -

 »...«شانزده سالمه سه ماه  دیگه بهمن ماه تولدهفده سال گیمه.   -
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ن پوشه ه ای سفید در آورد، و کمی تکون داد، او نها رو هم جلوم کوبید، خشن با صد ای بلندتر، رسا  کاغذها رو از بیر

 گفت:  

 س ا ی ل جاسوش م یخواسپر چکار کن ی؟!  با  این اسناد محرمانه، اون همه و -

 تو ی دلم نالید م:  

 حالم بده کاش زودتر بفهمن من ربطی به ای نها ندارم و آزادم کنند.  -

  

جدی رو به ستوان  یا شگرد یا هر جی که هست با التماسِ ، اشک و آه بهش نگاه کردم؛ هم هی صداقتم رو  ریختم تو ی  

 صدام و لب باز کردم:   

ن باره که  - ستید، روحم هم از  ایناخیی نداره، من ازکجا ب اید بدونم اینا جی هستند؟! اولیر به خدای ی که م ییی

 این ا رو م یبینم چرا باور ندا رید؟!   

 به نفعه خودتونه با ماهمکاری کنید، ت وی روند پروند ه و حکم قاصین خیلی تأ ثیر م یزاره.  -

 ازشنیدن حرفاش بغضم ترکید:  

 ه قران فقط داشتم م یرفتم کتابخانه بر ای کنکور درس بخونم، چرا باور نم یکنید؟!  ب-

 اون یگ بازجو با اخمی کوری که وسط ابروهاش جا خوش کر د، باعث شد نفسم  حبس بشه.  

 عصپی و کلفه  داد زد:  

دوم کتابخان های بازه که بسه با  این دروغات م یخوا ی به کجا برس ی؟!  اینجا آخره خطه آخه روز تعطی ل ک -

 اونجا باز باشه؟!  

 با صدای لرزوین گفتم: 

یم، با دادن پولی اضاقن روزای  - اونجا خصوصیه، من و چن دین نفر  دیگه چون طبق برنامه ریزی درش پیش  میر

 تعطیل هم بر ای مطالعه م یرفتیم، آدرش که قبل به اون همکارات دادم رو چک کنید.  
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    بازجو داد زد: 

 اونجا چند روزه که تعطیله.  -

 مستأصل ش به  زیر انداختم:  

 شاید به خاطر ای ن اختشا شها تعطیلش کردند، قسم م یخورم حقیقت رو گفتم.  -

با اخمی ترسناک ر وی صورتش عصپی خودکارش رو ر وی کاغذ گذاشت، جد ی بدون انعطاف به صورتم نگاه 

 کرد: 

انکارت ادامه ب دی؟! مشکل ی نیس ت، دوباره از اول اتفاقات اون روز برام بازگو کن،  که اینطور، پس  میخو ای به -

ی از قلم نیوفته.   ن  مو به مو چیر

ون دادم، بهش نگاه کردم.    حرصی نفسم رو بیر

ن و بسته شدن دوطرف خیابون   م در خونه تا کشیده شدنم توی س یل جمعیپر خشمگیر
َ
وع کردم از د به اجبار دوباره شر

ط پ لیس، دود شدیدگا ز اش کآور کل خیابون گرفته بود من مظلومانه پشت سطل آشغالی بزرگ پنهان شدم. کل  توس

 ماجرا رو مو به مو براشون توضیح دادم.  

اه ایی روی کاغذ م ینوشت.  ن  هر دونفر بدون حرف به من گوش م یدادند، اوین که رو به روم بود چیر

ن هومم؟!  پس اون اسناد چطوری ت وی کوله پش-  پر تو در اومده؟ بال که نداشیر

 من نم یدونم.  -

دستم ر وی رانم بود، با ناخ نهام به جانِ گوشت اضاف هی کنار ناخنم افتادم، با التماش که توی صدام بود، ادامه 

 دادم:   

ن اا او - ن جاسوسا وقپر  اونجا خیلی شلوغ بود، ترسیده بودم؛ اصلا نفهمیدم چ یشد او نها مال من ن یستند، مطمیی

دیدند، مأمورا اونجا رو محاضه کردند از تر سشون  یا عمداا بر ای  ای نکه گیر نیافتند، توی کوله پشت ی جاسا زی 

 کردن.  

 آب دهنمو قورت دادم.   
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... دس یر خودم - من خودم به سمت شبازا رفتم که منو از اونجا نجاتم بدند، اگر مجرم بودم که احمق نبودم، دسپر

 وتح ویل بدم؟!  ر 

 اون یگ بازپرس که تا الان ساکت به دیوار تکیه داده بود، به طرفم اومد و ر وی م یز خم شد، جدی و شد گفت:  

ین کاره، مگه  - چطوری حرفات رو باور کنیم؟! از کجا معلومه ش اید با خودت گفپر الان که محاضه شدم  این بهیر

 نه؟!  

 سب ید، س ریــــع تند... تند پشت ش هم کلمات رگبا ری به زبون آوردم.  ا ز تعجب ابروهام به موهام چ

 نه ... به خدا...!!  نه... منو چه به ای ن کارا من فقط هم هی تلشم  اینه که مثل نامزدم پزشک بش م. -

 آب دهنمو با صدا قورت دادم:   

دارید، روحم از اینا خیی نداره، من اگه این کاره  قسم م یخورم، فقط م یخواستم هم سطح اون باشم به قراین که قبول    -

 بودم اینقدر خودم رو آزار ن میدادم، اینقدر ب یتایی نمیکردم؟!  

ن اون دو نفر در گردش بود.     نگاهم بیر

 بازجوی اولی غ رید:  

ن طوری از ک یف کسی ب یرون بیاد،  کی اینا رو بهت داده؟! - ن ا که چیپس و پفک نیست که همیر از کی دستور م  این چیر

شد مجازاته .  
َ
 یگیر ی؟! معمولا کجاها قرار م یگذاشتید؟ هان؟! با وجود ا ین همه مدرک حکمت ا

اسم هر کسی که تو ذهنت هست رو بگو تا مورد عنا یت قاصین قرار بگ یری؛ خوب به حال و رو زت نگاه کن اون ایی که 

ین تو رو  اینجا تنها گذاشتن  ن د، حپر شاغت هم نگرفتند! اونا به راحپر دخله مهر ههای سیاه رو  سن گشون رو به سینه میر

 میارند اما اگه با ما همکاری کپن ازت محافظت م یکنیم.  

کلفه از ای ن همه بحث توی فکرم بودم از  ای نکه کسی شاغم رو نگرفته بود، دلم آشوب شد، غم عمیقر به دلم شا 

 ز یر شد.  

 ه هم ندارم، کی تا حالا به انداز هی من بدآورده؟!  تو ی  این هفت آسمون یه ستار 

 با نها یت غصه دس تهام رو که به هم وصل بود، محکم ت وی شم کوبیدم، هر جی میگم نره  ای نها هی میگن بدوش!  
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ه مرگم مث- ل  من کاری نکردم که کسی دخلم رو بیاره، منو اشتباه گرفتید،  به چه زبوین بگم که باور کنید؟! خیی

 همیشه داشتم م یرفتم که یه دفعه خیابو ن شلوغ شد و دود، انفجار و ش و صد ای  زیادمی بلند شد.  

ن جمغ ت که یه دفعه گاز اشک آور زدند، چشمهام بدجور م یسوخت؛ به زور خودمو   ناخواسته کشیده شدم بیر

 طرف سطل آشغال کشیدم. 

رفتم، که با اسحله به طرفم نشونه گرفتند به من گفتند که دستام روی شم پلیسا اونجا بودند، من خودم به طرف اونا 

ارم روش که حق یقت رو گفتم.   ن ن حالا قران بیا ر ید دست میر  بزارم!  همیر

 نا ام یدانه به التماسِ  و خواهش رو آوردم:  

... به پیغمیی به همهی مقدسات قسم میخورم من دخلی به این کارا ندارم. -  به پیر

ی د، آخه من و چه به جاسوس  گو  شیم و چک کنید،  فقط شماره خانوادهام و نامزدم رو دارم؛ پرینت  ز یر مکالمه بگیر

ن کوبید:    و  این غلطا ؟ یه دفعه عصپی ر و ی میر

؟! با اون همه مدرک قرار بود چیکارکنید؟ رئیست -
ی

این دروغات و بس کن، فکر کر دی برا ی بچه دوساله داستان م یگ

 ه؟ اسمش و بگو،  این عکسها رو م یشناس ی؟  چندین عکس رو کنار هم قرار داد. کی

 خوب نگاه کن، کدومشون برات آشناست؟!  -

اق سمع رو م یخواستید کجا کار بزارید؟! هدفتون ک ی یا  قرار بود با اون اسناد چکار کنید؟! اون وس ایل اسیر

 جی بود؟!  

 چشماش رو  ریز کرد.  

ون مخابره کر دید؟! چرا لال ش -   دی؟! گروهتون چند نفر هست؟! چه اطلعایر رو به بیر

 هان؟!   

س لب زدم:    یهو چنان فر یادی کشید، که از دادش ترسیده و پر از اسیر



   پرو ا

 27 
  

من... من دروغ ن میگم... من غلط بکنم دروغ بگم، من ت وی عمرم فقط یگ دو بار توی خونه فال گوش وا یستادم !  -

س ید، هر روز کنار هم توی  من تا حالا ب ا غریب های حرف نزدم، تو رو خدا دست شم بردا رید، اصلب رید از دوستام بیی

 کتابخانه خرخوین م یکر دیم.  

 اون زین که بیشیر گوش م یداد، پوزخندی زد:   

 اون وقت مادر زادی دست خورده بو دی؟!  -

 الا گرفتم که صدای ترق ... شم پا ین بود با شنیدن حرفش با چنان شعپر شم رو ب

 تروق استخ وانهای گردنم رو شنیدم.   

 این جی بلغور کرد؟ هان؟!  -

ن تکون م یدادم که در  وع به لر زیدن کرد، ش گیجهام بیشیر شد، ناباورانه شمو ب یاردا ه به طرفیر بدنم مثل بید شر

ن حال از عصبانیت با ف ریادی و چنان شعپر از روی صندلی  بلند شدم که صندلی به عقب پرت شد و محکم به همیر

تاق صد ای بلندی  ایجاد شد!  
ُ
 پشت افتاد از افتادن صندلی تو ی ا

 عرق ش دی کل بدنم رو گرفت ولی از درون مثل کوره آت یش داشتم م یسوختم، نفرت تو ی چشمام موج زد.  

 حر فه ای دکیر ت و ی شم پیچید:  

 لم بود.  چه عجب بلخره  یکیشون سا-

 پس ا ین چرت و پرتها چیه که ا ین زنیکه به زبون م یاره؟!  

 با حالت انزجار به هر دوشون نگاه کردم، نگا هه ای شد خن یی این دوتا بدجور روی اعصابم میتاخت.  

 بادست وپ ایی که به شدت م یلر زی د، جیغ کشیدم:   

 ا زی وتهم تها منو توی ا ی ن قفس بندا زید؟!   شماها فکر کر دید، گوشام درازه؟! که با این سند س-

لی ر وی کارام نداشتم؛ به خودم محکم سیلی زدم و داد زدم:    تاقو پا ین وبالا م یکردم وکنیر
ُ
 مثل روان یها ا

 رید؟! یه دفعه راحتم کنید. -
ی

 م یخواید منو بک شید، خو چرا ذره  ذره جونم ومی کی
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 ببینید با من چکار کر دید؟!   

 مه خد ایا! من د یگه توان ا ین تهمت جدید روندارم.  بس

 مگه چیکار تون کردم؟ چرا  این کارها رو بامن م یکنید؟ چرا الکی به من پیله کر دید؟! - 

 من نه جاسوسم نه خیانت کار، فقط بد شانسی  یق هام و گرفته!  

 روزم فقط شده ناله! !  من واقع اا دیگه نم یکشم، تحملم کمه.. دلم پر از غصه و غمه، شب و 

 د از اول توضیح بده، چرا  
ی

سید، هی میگ خدا روخوش نم یاد. به جای گ یر آوردن مدرک اینجا و ایسادید هی اسمم و م ییی

 دار ید وقت کسیر م یکنید؟!  

 هیسیر یک خند یدم:  

و مجرمم کنید، تا کار خودتون  دارید زمان والکی هدرمی دید تا مسبب اصل یش قصر در بره، فقط م یخو اید زودتر من-

 رو راحت ک نید هان؟! خوشحال م یشید ازعذاب  دادن من هاان! ؟ 

تاق چرجن زدم.  
ُ
 وسط ا

 دارید ازقصد دست، دست میکنید تا اصل کاری فرار کنه تا منو بدبخت کنید؟!   -

 جیغ کشیدم:  

 هان؟!  دیگه نم یتونم دوم بیار م.   -

 شوصورت خودم مشت م یکوبیدم، نفسم درنمیاومد از  ای ن همه ناحقر خسته شدم!  باهم هی قدرتم به 

کید؛ دل ضعفهی بدی گرفته بودم، قدمی به عقب برداشتم که پام پیچ خوردو   قلبم از  این همه غصه داشت م ییر

 تعادلم رو از دست دادم، با شانهی راست ر وی پارک تهاسقوط ب د ی کردم. 

ن برخوردکرد.   شم باشدیر که به به کمی بالا رفت ودوباره به زمیر ن برخورد کرد، مثل توپ ازشدت ازضن  زمیر

ه بودم.  وصندلی و  قد مهایی که با شعت به طرفم م یاومد ب یاراده خیر ن  نگاهم به پ ایهه ای میر

 دیدم لحظه به لحظه تارم یشد، تا  ای نکه ناخواسته پل کهام  روی هم افتاد.   
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 باز کردم ت وی تخت وج ای ناشناش بودم. چشم که 

از بودن ت وی یه مکاین که نمیدونستم کجاست وحشت کردم وتکون خوردم، از ای نکه دستمو ناخواسته کشیده  

 بود م، درده بدی توی مچ دستم حس کردم.  

ن  یگ رو کم   داشتم!   سوزش مچم بخاطر دستنبدم، نشان هی زخمی شدن وخرا شیدن دستم میداد، فقط همیر

 اون یگ دستمم ا سیر شِِم بود. 

 باشنیدن صد ای برخورد دستم به میل ه ی تخت، مأموری به طرفم اومدوکنار تختم ا یستاد.  

تاق بازجویی  دیده بودم، کنار اون مأمور  ایستاد، تا نظار هگر بدبخپر وحقراتم باشه!  
ُ
 اون زین که ت وی ا

و جاسوس و خرابکار خطاب کرده وتهمت زده، الان این نگراین ت وی چشمهاش بر همون زنیکه چند دقیقهی  قبل من  

 ای دل زخمی من مرهم م یشه؟! 

 قطر ههاصف کشیده بودند، تو ی چش مهام دونه.. دونه پا ی ن م یافتادن و بند ن میاومدند. 

 نگران به من زل زد:  

 به هوش اوم د ی؟!   -

م.   چشم بستم، پس  کی این کابوس تمام م  بمیر
ی

 یشه؟! همه حپر خدا هم منو فراموش کرده تا اینجا با  این شافکندکی

 زین با لباس سفید کنار تختم  ایستاد:   

ی نخورده.   - ن  دچار شوک عصپی شده، ضعف شد ید جسم ی، سوءتغذیه، مثل ای نکه چند روزه چیر

 ن بلها شم اومد ه. آرنجم روی چشمام نشست، ب یصدا گر یه کردم، فقط ازساد گیمه که ا ی

 چرا با  این حال بدم دست ازشم برنم یدارند؟!  

 دکیر ادامه داد:  
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احت کنند.  - ه امشبو  اینجا بمونند تاکمی اسیر   زیادمی دارند، بهیر
ی

 خستگ

 الان فقط به تنهایی نیا ز داشتم، تآبفهم چه خاک ی به شم شده؟!  

 با بغض نالیدم:  

ید لطف اا ن م-  یخوام اینجا باشم. خواهش م یکنم، ا ین بغضو عذاب  داره خفهامم یکنه.  منو بیی

 همون بازپرس به چشمام زل زد، نگاهش رنگ دلسو زی گرفته بود، شی تکون داد. 

برخلفه خواستهی دکیر به اضار خودمم باتموم شدن شِِم راه افتادیم، ولی هرجا که م یرفتم برام فرقر نداشت همه 

 یر بود.  جاخفه ودلگ 

 چشمه ای آبیس میر جلوی چشمهام نقش بست، چشم ش یشهای من، ر وی ای هر شب من!  

 وقپر نگام به دری ا ی زلال چشماش م یافتاد تمام غص ههام پرم یکشیدند.   

 چشمان ت دار وندارم بود، داره وندارمن و منبع آر امشم کو؟!   

م از همه!  رم، خدا یا دلواپسم، دلگیر .  ازبغض پر  حالمو کسی ن میفهمه، لعنت به منو  این شنوشت کذایی

 منو به سلولی بردند، کنج دیوار زانو غم بغل گرفتم.  

 باچش مهای اشگ به دو نفری نگاه کردم، که با آرامش خوا بیده بودند.   

 چرا اینطوری شد؟! خدایا!   -

 اشگ ازچشمم افتاد .  

 غلط کردم منو برگردون خونه.  -

م خودت پناهم باش..  خدا جون   مندهام که ت وی بدبختیم به فکر تو افتادم، دارم از  این غم و غصه م یمیر  کمکم کن شر

 دنیام پر از تر دید وشگرداین شده!  

 دلم هیچ رقمه خیال باز شدن نداشت.  
ی

 شم رو به د یوار تک یه دادم، چش مهام رو بستم، گرفتگ
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 نجام؟! چه بلی شم اومده؟! اصلا شک دارم کسی شاغم اومده باشه!..  نمیدونم اصلا کس ی خیی داره من ای

؟!   م ع زیزم بدجور دلتنگت شدم، کج ایی  سمیر

مثل روح شگرداین بودم، ک ه از عالم و آدم بریده باشه، روزهی سکوت گرفته بودم، مگه فرقر هم داشت حرف زدن 

 یا نزدنم؟!   

بود، مثل کسی که  یه دفعه  زیر پاش خا لی شده و با تار و پود فرش نقش تو ی خیالاتم سیر  میکردم، حالم خوش ن

 بسته یگ شده بودم. 

 هر شب با هزار ام ید وآرزو چشم م یبستم تا سمیر ب یاد منو از  این دخمه نجات بده.  

بازج ویی م دو رو زی هست که به دیواره ای سلول جدیدم دخ یل بسته بودم، تا فرجی بشه، رو زی چندبار ازم  

 یکردند. 

ن نداشتم، نم ایش راه انداخته بودند، تا ازم یه جا ین   ه جدیدی بر ای گفیر ن از همون روز سکوت کرده بودم، چیر

 بسازند، خیلی بهم سخت م یگرفتند،  سوال و جواب ه ا ی تکراری کلفهام کرده بود.  

فه ای با روش و شیو هی جدیدتری  همون سوا لها هر دفعه به یه شکلی دیگه... کامل متفاوت و حر 

سیدند!    مییی

تاق و اون صندل یها تنفر داشتم.  
ُ
 ا ز اون ا

برام عجیب بود، از  ای نکه امروز کسی شاغم نیومده، انتظارم طولاین که شد شم به ر وی زانوهام  نشست، صدای 

 د. غاروغور شکمم بلند شد! دستم و ر وی شکمم فشار دادم تا کمیر صداش دربیا

ی لب نزده بودم.   ن  تو ی  این چند روز جز یگ دو لقم های  که اون هم به زور ا ین زندانها بود، به چیر

 ل بهام  خشکیده پوسته پوسته بود، وسط لبم زخم عمی قر ایجاد شده بود.  

  ای نها رو م یشنیدم، تازه م یفهمیدم وضع من
ی

چقدر از   پای درد و دلشون که م ینشستم، وقپر داستان زندکی

ه!    ا ی نها بهیر

 بعضیهاشون برخلف لباس، ت یپ، چهر هی خشن و ترسناک شون دله صاف و مهربوین داشتند.   
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 سخت و مشکلی دارند.  
ی

 تازه م یفهمیدم برخلف صورت ای خونسردشون چقدر زندکی

 اومد.  امشب که شاغم نیامده بودند، ازشانس خوبم جغد شده بودم، خواب به چش مهام نمی

ن د و    و هو ای خفهی سلول دل و رودهام رو به هم میر
ی

به سقف و سیاه ی سلول زل زده بودم، و ب وی نم، کپک زدکی

 هجوم  یکبار ه اسید معدهام داشت منو از پا درم یآورد. 

و ن دادم، با خودم گفتم:    نفس عمیق و پردر دی بیر

؟-  ! بردار ع زیزتر ازجانم و خواهر مهربانم چطور؟!  یعپن سم یر منو باور می کنه؟! پدرم و مادرم جی

 تو ی خیالم، شم ر وی پ ای مادرمه و موها ی نرم، بلندمو نوازش م یکنه.  

 م یکند، باز  
ی

نم و سم یر از د یدن شوقم بیاختیار لودکی ن ت وی خیابون با لذت بستپن رو که س میر برام خ ریده گازمیر

ند و من از  این همه خوشر خرکی ف میشوم، بلند درست مثل اسمم ب یپـروا م  پیشونیم وشقیق هام  رو شکار  میک

ه.  ت  زیادم ش برام چشم غره میر  یخندم، وسمیر ازغیر

 صورتم از رد اشکام م یسوخت ولی کیسهی اشکم خشگ نداشت، جز اشک، حسرت و گریه کاری ازم برنمیاومد.  

حمانه به دلم چنگ چشم که م یبندم، تصو یر  زیب ایی سمیر پشت پلک  باز بیر
ی

د، و  این دلتنگ م جان م یگیر

نه.    ن  میر

 بیتو چطوری با خاطراتت ش کنم؟!  -

 دوری ت داره من رو از پا درمیاره،  تو همهی دنیامی، همه چ یز وهمه کسمی سم یر!  

سم!  کاش به  این شر ایط سخت عادت م یکردم، این بار ر وی دوشم  زیادمی  ا ز ای ن همه سکوت، تنهایی و درد م ییر

 سنگیپن م یکنه.  

 و چرک شد هی سلول خرا  
ی

شم رو روی موکت زبر و بد رنگ گذاشتم، با ناخنه ای بلند شدهام ر وی گچ رنگ

 شهای نازک، نامفهوم و درهم م یکشیدم.  

برم یگرفت، که صد هوا روشن شده بود، چشمام تازه م یخواستند، گرم خواب شوند، چرت کوتاه ی داشت منو در 

 ای چرخش ک لید و باز شدن قفل در رو شنیدم.  
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ند بر ای بازج ویی و ب یحوصله بلند شدم.    با خودم گفتم که حتم اا اومدن دنبالم من رو بیی

 با خودم غر زدم:   

ارند که کپه مرگم و بذارم. - ن  نمیر

 غم عالم به دلم هجوم آورد و باعث آه جان سو زی ر وی لبم شد.  

، بدجور پاش رو گذاشته روی خرخرهام.  نفس  ون تا بغضم کمیر بشه این بغض و غر یپی  م فوت کردم بیر

چهار زانو نشستمو با باز شدن در چش مهام که به تاریک ی عادت کرده بود از نور شدیدی که به داخل هجوم آورد،  

 پل که ایم رو  بیاختیار روی هم فشار دادم.   

ی رو که توی بازداشتگاه قبلی بود، رو جلوی در سلول دیدم. با بسته شدن در چشمم رو ب  از کردم، همون دخیر

 برام عجیب بود که از دیرو ز تا حالا ازم بازجویی نکرده بودند؟!  

 ای نکه چه خیالی ت وی ششون دارند، فقط خدا میدونه.  

 لبخندی زد و به صورتم خیر شد، س ر یع کنارم جا گرفته.  

 رگ ههای قرمزی داشت، گرفتم.  نگاهم و از ص 
ی

 ورت جذاب و چش مهای مشکیش که سقن دی چشمش از خستگ

دستش که ر وی پیشونیم نشست، ناخواسته شم عقب رفت و با تعجب بهش زل زدم، آروم با لحن نگران و مهربوین 

 گفت: 

 نمت. شنیدم حالت بد شده؟! الان چطور ی؟! ببخش از اون رو زی که حالت بد شد، نشد ببی-

 مکپی کرد.  

 در جریانه نب اید به خودت سخت بگ یری. 
ی

ن بارته، سخته، اما زندکی  میدونم اولیر

ی رو عوض نمیکنه، اینا هم هاش بعداا میشن درد و مرض، ت وی    ن نخوردن غذا و عذاب  دادن جسمت که چیر

طوش و دور مش کی خوشگلت وجودت  اینو از مپن که قبل ا ین تجربه رو داشتم قبول کن، حیف ای ن چشمای 

ن یس ت که اینقدر ناامید و  یی رمق شده؟! تو خیلی نانا زی دخمل من یگ که عاشقت شد م، اما از وقپر که د  
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ن کی  ت نم یاد ببیر یدمت داری اشک می ریزی! خودت و نابود  کردی، صورت خوشگلت و به فنا دادی، شوهر گیر

 گفتما. 

 مشت آرومی به بازوم زد.  

گران یش و صداقتش لبخند تلچن زدم، دمغ و پکر شم رو پا ین انداختم، بعد این دو روز سکوت آروم با صد ای ته ا ز ن

 چاهی م یگویم:  

 اینجا آخره خطه.. بهم تهمت زدند، در حال یکه دکیر خودش گفت سالمم  این ا قصد دارند ،به من انگ بچسبونند.  -

 که هقهق م یکردم لب زدم:   با صدای لرزان و د لی هراسان درحال ی 

 انتقال به زندان س یاش یعپن ته خط به نظرت الان بر ای جی باید زنده باشم؟!  -

نم، بس نیست؟! دلم داره از زور  ای ن غصه تیکه پاره م ی شه، انگ جاسوش وسازمان اطلعایر  ن هر جی دارم عزوجز میر

 لهی خورده.  فقط به پیشونیم نخورده بود که الان به حول و قوهی ا

 چشماش گرد شد، ابروهاش از تعجب به موهاش چسبید.   

فت.    یک آن شیلک خند هاش ت وی سلول یی چید و با هرحرفم صدای خند هاش بالاتر  میر

 خیلی دلخور شدم، تقصیر خودمه که دهنمو باز کردم، معلومه که کسی درکم ن میکنه؛ یی وفقه ق هقه  م یزد.  

 دلخوری بهش زل زدم.  هاج و واج با اخم و 

د بلند شد، عصپی دسپر به   ن ه ترسیده درحال یکه نفس.. نفس میر یگ از زندان یها که خواب بود با صد ای این دخیر

ه که از خنده  ز یادم قرمز شده بود، هنوز بیخیال از بیدار   صورتش کش ید، نگاه وحشت زدهام می خ صورتش شد. دخیر

 د.  کردن اون زنداین شخوش م یخندی

 با اخم گفتم:  

 مگه خنده داره هان؟! بس کن، اون زنداین رو بیــ.. . -

 درهمی نحال اون زنداین با خشم  زیاد م نعره زد:   
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ه وی نفله... چته کلهی سحر؟! هان؟ فکر کردی کج ایی که  ا ین طوری صدات و انداخپر تو ی شت؟ خفه شو  -

، تا خودم خفهات نکردم.    نکبت زپریر

 از صد ای خشدار و لحن لآتیش ترسیده بودم و دهنم باز مونده بود.  من 

ن برداشت که    ادام هی حرفم ت وی دهنم بدجور ماسیده بود، و اون زنه با هیکل گنده و صد ا ی زمختش به سمت ما خیر

 ناخوداگاه جیغ خفهای کشیدم.  

 ون زن عصباین رو نزد یک خودمون د یدم. دستم رو جل وی دهنم گرفتم، تا صدام بالا نره، که درهمی نحال ا 

سه و یا واکنسیر از خودش نشون بده،  عادی با لحن لایر گفت:  ه بدون ا ینکه بیر  اون دخیر

زر  زیادمی نزن! بگ یر بکپ؛ تا جوشر نشدم مثل بچ هی آدم برگرد ش جات. اسمم پرد یس تردسِتِ... -

؟!    شنفپر

ده،  شجات سنگر بگ یر، چون به خودم زحمت بدم، بلند بشم، پرم به پرت گیر  الان هم تا اون رو ی سگم بالا ن یوم 

 کنه حسابت با کرا مالکاتبینه.  

ازشنیدن اسمش چنان تعجب کرده بود، و رنگ به رنگ شده که حس کردم الا نکه قالب تهی کنه نگاه ترس ید هاش به 

مرد هه ای باخاک  یکسان شده، نگاه پر از نفریر به   ما دوخته بود، با اخم غلیطین و صورت برافراخته ا ی مثل ننه

حمی ونفرت ت وی نگاهش دلم لر زید، شجاش برگشت،  اما معلوم بود، کینه گرفته  صورت ما پاشید، از ش دی و بیر

 این و از چشم ای شخش  میشد فهمید. 

 ا ز غرغر ه ای  زیر لبش خشم و عصبان یت ش هو یدا بود.  

ده بودم، خودم به اندازه کاقن مشکل دارم، حوصلهی کپن ه ی این آدما که ششون بر ای دردش درد  تو ی خودم مچاله ش 

م یکنه رو نداشتم، پر دیس خونسرد بود، انگار نه انگار که اتفاقن افتاده، نگاهش به نیمرخم دوخته بود، ا ین معذبم م 

سم بوی گند  یکرد، عرق ش دی روی تنم نشسته بود، چند رو زی حمام نگرفته  بودم، احساس چند شر داشتم، و م ییر

عرقم بقیه رو آزار بده، هرچند همه  این مشکل رو داشتند، بر ای مپن که رو زی  یکبار دوش م یگرفتم واقع اا عذاب  آور  

 بود . 
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سیدم، آب دهنم قورت دادم، با زبونم لب ای خشکم و تر کردم، ن  گاه لرزان و  من از نگاه آتیشن و صورت خشن اون م ییر

 هراسانم می خ اون زنه بود، فکرم درگ یر  این بود، که با اون هیکلش چقدر زود وا رفت.  

 تو ی ذهنم تکرار کردم: 

ه لاغر مردین  ای نقدر خوف و خفنه که نزد یک بود، اون غول تشن خودشو خیس کنه؟!  -  یعپن ا ین دخیر

 را نوازش کرد، لحنش ج دی شد:   درحال یکه اثار خنده درصداش هویدا بود؛ پشتم 

 رو موقع ورود، جل وی در ندی دی؟! -
ی

  سازمان اطلعات چیه؟! تابلوی  به اون بزرکی
ی

حالت خوشه؟! چ ی داری میگ

 اگر سازمان اطلعات بود، که تآبلو نداشت!  این جورجاها رو که تو ی چشم ملت قرار نمیدن.  

شون از  این جورجاها خیی دارند ، تعجب و شعقن خاصی  فقط افراد سازمان ی و افراد مرتبط به خود  

 یکباره از شنیدن حرفاش شاش وجودم رو گرفت.  

 دوباره بلند و شخوش خندید.   

 ای قربونت، جوج های هنوز ت وی این باغ نیستیا.   -

 امی دی هرچند ناچ ی ز مثل غنچه ای نارس ت وی قلبم شکوفه زد. 

و از گون هام  چکید، زبونم بند اومده بود، قلبم به شدت م یکوبید، دلم  اشک شوقر گوش هی  چشم شخورد 

 ازشنیدن حرفاش کمی قرص شده بو د. 

 مات و مبهوت شا سیمه باصد ای پر از شوق ب ریده... بریده  میگویم:  

 تو... تو..  -

پا بند نبودم؛ خیلی دوست   ا ز ذوق  زیادم زبونم بند اومده بود، دستم بیاراده جلوی دهنم نشست ازخوشحالی رو 

 داشتم از ته دل جیغ م یکشیدم.   

  که اینجا..  -
ی

 تو واقع اا داری می کی
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کلمات در دهنم ن میچرخیدند، قلبم انگار هنوز  این خوش شانسی رو باور نداشت، به چشم ای مصممش نگاه 

 کردم.  

 جیغ خفهای کشید م و با ذوق  ز یادم اونو به آغوش کشیدم. 

 د ایا! اصلا باورم نمیشه، ممنونم، خدای ا شکرت. یعپن واقعپن راسته؟!  و ای خ-

 اشگ از گوش هی  چشمم شا ز یر شد.  

 اصلا نم یدونم چطوری ازت تشکر کنم؟! -

 تو ی بغلم چنان فشار دادم که صد ای  

 اخخخ.  -

 اغوشم فشارش دادم.   آروم ش  زیر گوشم شنیدم، ولی شور یده و  با شوق و شعف  ز یادم بیشیر توی

 اون زنداین کفری عربده زد:  

 فقط ا ین د یووونهها رو کم داشتم.  -

ی نمیتونست ذوقم رو کور  ن نگاه خ یسم با صد ای خ شدارش معطوف صورت کبودش شد، ولی در  این لحظه چیر

 کنه.  

 اون زنداین عصباین کرد.    پرد یس توی بغلم تقل کرد از گوش هی  چشم دیدم، که چشم غر هی ناجوری حوال هی

 زیر گوشم با همون لحن جدی کمی لهجهدارش م یگ وید:   

بیخیال تشکر.. مشکر شو، آب لمبو کر دی بابا .. ول کن، بچه دوپاره استخون رو خمیر کردی، ناکس چه زوریم -

 داره؟!  

 پر از امید شده بودم، دست ای گرمش گرفتم، نگاه پرشورم به صورتش دوختم.  

 ؟!  -
ی

 واقع اا راست میگ
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 خندید: 

 اره.. چند بار بگم؟!  -

 با اخم جدی و قاطع م یگ ویم: 

 اما من حرف ای ی کی از اون پلیسا رو شنیدم که درباره انتقال زندانیا س یاش و  ای نکه کسی نفهمه م یگفت.  -

 جیر ادامه دادم:  
ی

 گیج شم و کمی خاروندم، کی

 الان نفمیدم چ یشد؟!  -

 پرد یس دمغ شد آروم لب زد:  

ن دیگه کردند؛ مگه ندید ی؟!  -  اره بقیهی  بچهها رو سوار یه ماشیر

هام توی صورتش کوبیدم، ش م و پا ین انداختم.    با صوریر متعجب نگاهه خیر

 راستش اصلا ت و ی حالم خودم نبودم دقت نکردم.  -

 سوزدار کشید:  اشگ از چشما ی درشت و مشک یش افتاد، با بغض آهی 

دوستمو سوار ما شیپن دیگه کردند، حتم اا اونا رو انتقال دادند، سازمان اخه ا ی ن اخر یا با آدم ای ناجور م ی پلکید و -

ن، خیر شش اون ب یفکر شپرست اوناست، ت  
َ
دم خور شده بود، خدا به خواهر و بردارش رحم کنه، هنوز خیلی بچها

 اری از دس ت دو تا بچه بر میاد.  وی  این دوره زمونه گرگ، چک

 نفس عمیقش رو با صدا ب یرون داد، با غصهی   زیادم ادامه داد: 

 فقط خدا میدونه.    -

 پووف آرومی کشید، با اندوهی که از صورتش ه ویدا بود، پشتش به د یوار تک یه داد. 

 آرومیر طوری که فقط من بشنونم میگوید:  
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ن اوناخیلی هوشمندانه عمل کرد- نگاری چ یزی کمیر ند، با ی ه تیر دو نشون زدن د، ما رو اول انتقال دادند ،اگرخیی

 کرده باشه، حواسشون رو با ماش ین ما منحرف  کنند، واصل کاریا رو ب یسرخر  انتقال بدند.  

  

 لبمو ج ویدم ، پس  اینطوری بوده چقدر ترسیدم، خد ایا..!! خیلی نوکرتم.. 

 ادم.  آروم به د یوار تکیه د

 جدی؟!! اصلا فکرش هم نم یکردم، هووف چقدر ترس یدم.  -

  

ون دادم، هرچند هنوز ت وی ای ن قفس حبسمم، اما حداقل منو با  خیالم خیلی راحت شده بود، نفس راحپر بیر

 .. ن  اون اختشاشگرا وجاسوسا یگ نمیدونسیر

 بشم.  چشم ای خست هام بستم، به امید  ای نکه زودتر از این جهنم خلص 

  

 درا ز کشیدم، با خیا لی اسوده چشم بستم به خواب عمیقر نیا ز داشتم.  

  

ده نم یشد، بدون نگاه کردن به آینه هم م 
َ
بدجوری احتیاج ب ه خواب داشتم ولی نگاهم از در دیوار شد سلول کن

 یتونستم، رگ هه ای شخ ت وی سقن دی چشمم رو به وضوح حس کنم .  

  

 م چسبیده بود؛ افکار بد و مشوش تو ی شم جولان میدادند.  دلواپسی بیخ گلو 

  

 رو جسورانه درهم بشکنه ومن رو از ا ین 
ی

چشم ای خیسم؛ چشم انتظار سلطان قلبم بود، که ا ین د یوار سنگ

 دخمه نجات بده.  
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ن استخوآنهام رو بشنونم، از زور دلتن ن حصار بازوهاش چنان فشار بده که صد ای شکسیر ن به من رو بیر ، ترس برگشیر
ی

گ

 اون سلول درتار وپود وجودش حل بشم.   

 مثل همیشه عصب ی ونگران شم داد بزنه:  

ن ماقرار بگ یره. لر زی مثل برق به تنم مینشیند، - ی ن یست، تمام شده، تا من هستم هیچ د یواری نمیتونه بیر ن هیس چیر

آشوبم دور تا دورسلول تار یک چرجن  میخورد، و نقط های دستم بیاختیار ر وی بازوم م یلغزد، نگاه خسته و پر از  

 نامعلوم قفل م یشود، باز کابوس آزا دی خیال ی با روانم با زی کرده.  

ن تار و پود پارچ هی      کنج دیوار زان وی غم بغل گرفتم و ب یاخ تیار اشک م یریختم، اشکام روی شلوارم ش م یخورد و بیر

ن م یرفت. شلوارم محو میشد، کاش غم قل  مبه شده رو ی قلبم با این اشک ای سوزناکم از بیر

 خواب ندارم؟!   
ی

 خیلی عجیب بود، چرا با ا ین همه خستگ

  

ه، صداه ای ذهنم  زیادمی آزار دهنده بود، صد ای نحس اون زن مثل ضبط صوت  مدام   فکرم ب یش از اندازه درگیر

 تو ی شم اکو م یشد.  

  

 دست.. دست خورده..؟!  -

  

خست هام واقع اا به ی ه خواب عمیق و راحت نیا ز داشتم، چشمام بدجور خمار شده بود، ولی خیال بسته 

 شدن نداشتند.  

  

افکار پراکنده، ناراحت کننده دست از شم برنم یداشتند، ا ین خیالات، افکار بد، نا ام ید کننده، باعث خودخوری  

 بیش از حدم  میشد. 

 :  زیر لب زمزمه کردم 
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ن حال روزم به کجا رسیده؟! کجایی ببیپن که چقدر ب یقرارم؟!  -  خدا یا...! ببیر

  

 ترس، اضطرآب درونیم خواب و از چشمام گرفته بود، عذاب  میداد، دلم بیشیر از این تحمل ا ین فضا رو نداشت.  

  

دم که تو ی چشمام اشک جمع م یشد، یه  روانم بهم ریخته بود ،یه دقیقه ب یاختیار مثل  دیوانهها اون قدر م یخندی

 دقیقه بعد از ته دلم مثل ک ش که عزیزت رین فرد زندگیش را از دست داده بلند.. بلند گریه م یکردم.  

  

 گهگاهی  هم مثل  دیوانهها بلند... بلند با خودم حرف م یزدم، نیسپر بغض گلوم و گرفته.  

  

لی روی عکس العم لهام نداشتم، جنوین  همه از دستم کلفه، عاصی شده بودند، واقع اا شر رین عقل شده بودم، کنیر

 آین بهم دست م یداد.  

 _ 

 تاق بازج ویی خسته، پریشون با ش و ر ویی ب ههم ریخته، نامرتب وچشمایی که از بیخوایی شدید باز نمیشدند،  
ُ
تو ی ا

شدی دی داشتم، چرا ا ین عذاب  تموم ی نداره؟! منم  شم رو از روی بازوم برداشتم، چانهام  م یلر زید،  دل ضعفهی 

 ناپ ذیر باشم.  
ی

 آدمم ربات که ن یستم خستگ

 اشک ت وی کاس هی چشمم چرخید، چرا حرف حال یشون ن میشد؟!  

  

 با صدایی که سغ کردم نلرزه من که کا ری نکردم، باید با تمام قوا ازحیث یت خودم دفاع کنم، جدی گفتم:  

با  این مسخره با ز یا منو به کار نکرده متهم کنید ؟! اصلاچرا نمی رید، ف یلما ی خیابون(...) رو چک م یخواید -

نمیکنید؟! من هر روز از اونجا رد م یشدم، من کاری نکردم که بخوام انکار کنم، نامزدم سمیر پسر عمومه اون محرم منه 

 ه کسی دست خورده نمیش ه؟!   فقط چند دفعه پیشونیم رو بوسیده، با چند بار بوسیدن ک 



   پرو ا

 42 
  

 داد زدم:   

ن ندارم،  - میشه؟! هان... پس الکی تهمت نزن ید، من تا حالا با غ ر یبهای هم کلم نشدم، دلیلی بر ای دروغ گفیر

 خواهش میکنم باورم کنید. 

  

 وبید. زنیکه جلوم نشسته بود از لابه لای پروندهی که جلوش بود بر گه ای درآور د،  محکم اونو جلوم ک

 با دهپن که انگار اتش ازش ب یرون م یاومد، نعره زد:   

 اون وقت  این ازم ایش... الکیه؟! تهمته هان؟!  - 

مات)به بر گها خیر ه بودم، چشمم چسبیده به نوشت ههای  - ورقلمبیده  -باچشم ای وق زده (چشم ای ب یحالت  

 یلر زید جیغ کشیدم: برگه  یک دفعه بلند شدم ازخشم دستام مشت شد، شتا پام م 

 اره دروغه.. من حرفای دکیر روشنیدم، دلیلی نداشت دروغ بگه؟!  -

 وقپر عصپی بودم، دست بردم 
ی

تاق بازج وی کز کردم، به عادت همیشگ
ُ
خسته از  این کشمش بیفایده گوش هی  ا

ی که دوتا قلب پیچ خورده باچندتا سنگ سف یدتز ین شده وسطش نوشته بود.    تازنجیر

  

"عشق من ی" روکه  یادگار سلطان قلبم بود، لمس کنم، دستم روی پوست گردنم لغزید، ترسیده از ای نکه گمش کرده  

 باشم کفر ی ناخن ر وی پوست گردنم کشیدم، سوزشر روی پوستم حس کرد م، همه ج ای تنم زخم  بود، اینهم روش.   

 آوردم، باید فکرکنم.  نگران از نبودش دستم و ت وی شم کوب یدم، به مغزم فشار 

اون به جونم بست هس ت، اصلا توج های به صد ای خشدار ا ین بازجوها نم یکردم، تا  ای نکه یادم افتاد، روز اول ی  

 هم هی وسا یلم ازم گرفته بودند. 

نگاه عاصیا م به برگهی توی دستم نشست، شمو به ای ن طرف و آن طرف تکان دادم این دروغه، به خودم  

 نان دارم،  این با زیــها برای اینه که من رو متهم کنند.  اطمی
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بلندشدم جیغ کشیدم، برگه رو ت وی مشتم مچاله کردم، باهمه توان طوری رگ ای گردنم، پیشانیم درحال 

 منفجرشدن بودند.  

 غریدم:  

  

 این دروغه، جعله سنده.. -

 بلندتر غرش کردم:  

 زل نزدم، دخیر خویی نیستم؟!  مپن که تاحالامست قیم به چشم نامحر می -

 هیسیر یک خند یدم،  پشت شهم جیغ م یکشیدم:  

چرا اینکارو بامن ک نید؟! اگر با من دشمن بگید ولی  این تهم تها صحنه سا ز یها برا ی چیه؟! فقط به یه مجرم ن یا ز  -

 دارید؟!  

 مثل  دیوونهها خن د یدم.  

 اره کی احم قیر از من مگه نه؟!  -

 از صورتش م یبارید داد زد:  
ی

 اون بازجو که از دیونه با زیم کلفگ

 ساکت شو!   -

 مستأصل بهش نگاه کردم داد زدم:  

 چرا ساکت بشم؟! منو اینجا زندوین کردید، جاسوس.. اختشاشگر  دیگه چ یزی مونده که ناف من نبستید؟!  -

رحال یکه به یقهام  فرو برده بودم، با دستم گرفتم با شگردان دور خودم چرجن زدم، گوش هی  دیوار شخوردم شمو د 

 نالیدم:  
ی

 بیچاره کی

 من به جی قسم بخور که باور کنید؟! من داشتم م یرفتم سالن... منـ.. منــ...  -
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 نفسم بالانمی اومد، واقع اا کم آوردم، اینجا بودن هر لحظهاش مرگه، عمیق نفس کشیدم بریده... برید ه م یگ ویم: 

 خودم به طرف پلیسا اومدم. بنظرتون اگر اون همه اسناد و مدرک باخودم داشتم ،این کار رو م یکردم؟!  من -

اگر از اون مدارک خیی داشتم، اونا رو نابود  نم یکردم؟! شما به من بدبخت گیر دادین آبر وی منو خانوادهام بر دید،  

 ی تو ی صورت پدرمو و نامزدم نگاه کنم؟!  درحال یکه من واقع اا روحم از  ا ینا خیی نداشته، چطور 

 این تهمت آت یش به جونم زده اصلا م یفهمید جی به روزم آور دید؟!  

 اون شوان و یا شگرد اولی بلندشد جن لی خشن بازوم کش ید.  

-  . ن  بلند شو شجات بشیر

 بیخیال همون گوشه نشستم که با قدرتش دستم بالا کسیر د. 

 جوری دیگه بلندت نکردم.  باتوم بلند شو تا -

 نا ام ید و شد بهش نگاه کردم.. از ناچاری بل مانع ر وی صندلی نشستم.  

 جواب  بده کجا وچطوری با بالا دست یا در ارتباط بو د ی؟! براشون چکار ای کر دی؟!   -

ون فوت کردم، جی به اینا بگم؟ خدایا..! !    نفس کلفهام با صدا به بیر

 از ایناست.   دوست پسرت کدوم یگ -

؟!   م و م یسنچی  کلی عکس جلوم ر دیف کرد، شگ یجه د یدم رو تار کرده بود، چیه گناهم  اِی خدا ؟! داری صیی

 خسته،  ناراحت التماسِ م رو  ریختم ت وی نگاهم و با صد ایی بغضدار از ته دل نالیدم: 

 رو به خدا واگذار م یکنم.  خدا فقط شاهده منه.. هیچ وقت از ا ین ناحقر نم یگذرم، شما -

 بانفرت بهشون زل زدم.   

 پوزخندی زد:    
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انگار هنوز نفهمی دی کجای ی؟! حق؟! کدوم حق تو میدون ی چند نفر بیگنا ه بخاطر بیسرپاه ای مثل شماها  -

 به خاک وخون کشیده شدند؟!  

 باچشم ای شخ بهش زل زدم :  

م خوش به حال اون ایی که مردند، و راحت شدند. منم از همه اونای که کشته  یا زخمی شدند، -  بیگنا هیر

 آروم لب زدم:   

خواهش م یکنم حالم بده چرا دست از ش من برنم یدارید؟! هر جی بود گفتم الان باید دنبال اصل کارا یا باشید، که البته  -

 تا الان در رفتند.  

  

 پس بگو رئ یست کدومشونه، تا دست از شت برداریم.  -

 رئیسم فقط خداست! ! -

 دونهه ای عرق شد و ر وی پیشانیم حس م یکردم.  

تاق دور شم م یچرخید، ضعف به هم 
ُ
بیقرارنه و ب یاختیا ر بلند شدم چند قدم شل و ول، سست برداشتم ا

 غالب شده بود .  

  

لوی صورتم گرفتم با داعین پشت لبم روحس کردم؛ دستم پشت لبم کشیدم، گر می  زیر انگشتم حس کردم، انگشتم ج

ن د، بو وطعم گس خون که ت وی حلقم پیچید، باعث عقم شدو اس ید  دیدن انگشت رنگ شدهام، شمو بالا گرفیر

 معدهام به گلوم هجوم آورد.  

  

 چشمهام و ازسوزش گلوم روی هم فشار دادم، چراحالیشون نم یشه که اصلا حالم مساعد نیست؟!  
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یا  بادید ن حالم بلخره رضا یت ه که اسمش پرد یس بود، خیلی  بیر دادند، امروز ازخیر بازجویم بگ ذرند، این دخیر

 وخودموین بود، آدم زود باهاش احساس راحپر و ص میمت م یکرد.  

  

یه هفت های بود، که  اینجا بودی م، زمان از دستم رفته دق یق اا  نمیدونست م چند روزه اسیر این چهار د یواری 

 بودم.   شد وتا ر یک

  

چندرو ز پیش ازدادگاه نامه رسیده که امروز دادگاه دا ریم، اول صبح لطف کردن د، اجاز ه دادند، بعد چند روز تپن به 

ون رفتم لبا سه ایی ت و ی صورتم پرت شد،    آب بزنیم، بعد ازکمی که بیر

 نگاهی به لباس بد رنگ وساده انداختم تو ی دلم ولول های به پاشد.  

  

 زن خشن ومحکم غرید:    مأمور 

 اینا رو بپوشید بجنبید،  زیادم وقت ندا ریم. -

  

با دیدن  این لبا سها بغضم شکست، اشکم که دم مشک بود روان شد، ا ین گ ر یهها دیگه امونم بر یده بود، باشی به  ز  

تاق رفتم، با دلی خون و اش کهای که بیاختیار روی لبا سهام م یافتا 
ُ
دند، لبا سها روپوشیدم و ب یرون رفتم،  یر افتاده به ا

 پاهام قفل شده بود، اون مأمور از پشت منو هل داد:   

 اینقدر فس فس  میکنه انگار ملکه انگلستانه.  -

  

ین آدم دنیا به تورشون خورده، شم و تا اخر   دستبند ر وی دستم وپآبند رو ی پام نشست، انگار اینا فکر م یکنند، جانییر

م وخجالت کل وجودم و گرفته بود.  ین حد پ ا   ین انداختم، چانهام  به قفسه ام چس بید، شر
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ن حمل که باز بود،  س داشتم که تپش قلب  ز یر زبونم حس م یکردم، در پشت ماشیر ازبس حرص خوردم واسیر

 چندین نفرداخل آن نشسته بودند.  

  

 یر نشستم یک شباز زن  و دوتا مرد با اسحله وارد شدند.   پام و بلند کردم وبه تقد یرم سیاه خودم نفرین فرستادم، وق

  

س باصوریر مملو از اش کها ی که ناخواسته صورتم را پوشانده بود، رسیدیم.     بعد از نیم ساعت اسیر

  

س وناراحپر کشیده بودم، که س یستم بدنم به هم ر یخته بود ،این کمر درد ودل درد بد  این چندوقته  اینقد ر اسیر

 وقع های ت وی  این اوضاع  قوز با لا ی قوز بود.   م

  

 زندگیم  ی کدفعه از این رو به اون روشد، به فاصله چندساعت کل زندگیم نابود  شد. 

  

 ازخانوادها ی که نم یدونم شاغم رو گرفتند یا نه؟!  

ی که نم یدونم مثل اینا فکر م یکنه یانه؟! اگر بره تک لیف منو  این عشق  سوزنده جی میشه؟! اگر تنهام بزاره من م سمیر

م..   یمیر

حم نبود.   بیر
ی

 عاشقش بودکاش اینقد ر زندکی
ی

 ازهمون بچگ

  

ه، انگار باد به گوشش رسانده که چقدر ه مدیگر رودوست دا ریم وکمر همت به نابود   حمی خنده وخوشیها روم یگیر بابیر

 ن داغ ر وی دلم چه کنم؟!  ی عشق بچگ یمون بسته؛ اگر سم یر ازم بگذره من با ای
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رو زی که فهمیدم اون چشم ای آبیدیگه سهم منه بهت رین روز زندگیم بود، چشم شیشهای من چطوری بعد از  این  

 انحصاری طلب یش که برام قطغ شده بگذرم؟!  

انتظار دارند از نیم هی  الکی تب م یکردم، جدی.. جدی برام م یمرد،  الان چطوری  میتونه ازم بگذره؟! چطوری 

 وجودم بگذرم؟!  

  

با ا یستادن ماش ین ترش عجیپی به دلم چنگ انداخت، شبازا پا ین رفتند، اون شباز زن فقط بالا بود، زندانیا  یگ 

 یگ پا ین م یرفتند.  

  

 طاقت ندارم خدا یا..!  چرا هرجی گریه م یکردم دلم آروم نم یشد؟! چرا دلم از عشقت آروم نم یگرفت ؟! دیگه  

  

نگارا جا همه بودند، کاش ازم عکسی ن یافته، تا بیشیر رسوا نشم، ازماش ی ن  روشیم روجلو کش یدم، ا ین خیی

 پیاده شدم.   

  

ا راه برم تا ک میر در دید رس باشم.    دنبال هم کشیده  میشدیم، سغ م یکردم وسط دخیر

 ته بشه.  هرچند د یگه آبروی برام نمونده که ریخ

  

تاقر بردند و در پشت ش ما قفل شد، تازه متدجهی لرزش ب یحد بدنم شدم ،حواسم اصلا به اطراف نبود، 
ُ
 ما روبه ا

نفسم درنمیاومد، التهاب دورنیم باعث شده بود، تنفسم مشکل پیدا کنه ،یا شایدم هو ای اینجا خفه بود، مثل ماهی 

 بسته  میکردم، تا هو ای تازه به ری ههام برسه.  ب یرو ن آب افتاده بودم، دهنم روباز و 
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ب م یگرفتم، که یک یشون بلندخندید:  ن ضن  با پاهام باشعت ر وی زمیر

 نگاهش کن خودش روخ یس کرده.   -

  

چند نفری زدن  زیر خنده، اگرحالم خوب بود ،یه ل یچار درست حسابینثارش م یکردم، تا نطقش بر ای همیشه قطع  

حم بودند، که از غم دیگران  بشه، اما ا لان اصلا جوین و حوصل هی اضاقن بر ای جنگ و جدل نداشتم؛ اینا واقع اا بیر

دند؛ کاش درک م یکردند.   لذت م ییی

  

 م یگ وید:   
ی

 واقع ا ا خست ه و پ ریشونم طور یکه جونم به لبم رسیده، دوباره با لودکی

کرد ی؟! فوق فوقش حلقه اویز ت م یکنند، و ریق رحمت روش م  تو که مال  این غلطا نبود ی چرا خودت و قاطی  -

  .  یکسیر

  

ن ولو شدم.   حرفاش بدترحالمو خراب کرد، زانوهام  سست شد، ضعف  این چند روز بهم غالب شد ،وکف زمیر

  

 یگ از اونا داد زد:   

 اعت دیگه حا لتون دید ین میشه. بسه کنید، زهره ترکش کردید، هم هی شماها که اداع ای قو ی بودن م یکنید، یه س-

  

حم شدید، هم هی ما به دلیلی ت و   خجالت بکشید، اون بچهست نم یبینید چقدر حالش بده؟! واسهی جی اینقدر  بیر

 ی 

نیم فقط نشون نمی دیم.  ن  این خراب شده اس یریم و داری م سگ لرز میر

 بطرفم اومد:  
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ند. بلندشو ع زیزم؛ نگاه کن، وضعیت هم هی ما - ن  بهیر از تو نیست، اینا فقط دارند خودشون رو گول میر

  

ن مشت کوبیدم، با صوریر اشکبار وصدا ی که از شدت  با دس ته ای که با  این  میلهه ای شد به هم وصل بود؛ به زمیر

 گ ریه خ شدار لرزان بود؛ داد زدم:   

ا شم اومده، چرا باید ت وی  این چهار  جای من ت وی  این خراب شده نیست. اصلا باورم نم یشه، ا ین بله-

 دیواری اس یر باشم؟! درحال یکه الان ب ای د بر ای آزمون ورو دی دانشگاهم آماده م یشدم.  

  

 کی تقاص  این همه عذاب ، درد و رن جی که به ناحق به من تحم یل شده رو  میده؟!  

  

 انداختم؛ بغ ضدار ادامه دادم: نگاهی به اون زن که از دیدن غص هی  من خرکیف شده بود،  

ن من کیفور شدید؟! هان؟!خوردشدنم باعث تف ری ح شماهاست؟!  -  ازشکسیر

  

 به خودم اشاره کردم؛ باصد ای گرفت ه و نالان گفتم:  

تون نمیاد.  -  پس خوب بخند ی د که سوژه ای از من خنده دارتر گیر

  

 ر انداختم، باخودم نالیدم:    پوزخند اون زنه سوهان روحم شد؛ غم زده ش به  زی

یزم سبک نمیشم؟!  - رم که هرجی اشک  میر  چرا اینقدر ازغم پر
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ن همزمان شد.     شدن زمیر
ی

 دوباره به زم ین مشت کوبیدم که مشت بعدیم بارنگ

  

 غم زده با التماسِ  نگاهشون کردم : 

م تری به شماها فروختم؟! چرا دست ازشم برن میداری - ن  رید، خلصم کنید.  چه هیر
ی

 د؟فقط جونم مونده اون روبگ

ن ولو شده بود م، خاک ی وسقن د شده بود.      لباسم بخاطر  ای نکه کف زمیر

  

 عصپی دسپر به لبا سهای خاک ی م کش یدم، دراین وضع یت واقع اا رقت انگ یز به نظر م یرسیدم. 

 این نگاه ی که رنگ ترحم گرفته بود، تنفر داشتم.  نگاهم بانگاهای تک تکشون  اتصال کوچگ ایجاد م یکرد، از 

  

م.   د، هرگز  ا ین حس تحق یر شدن و ا ین بغض  رو از یاد ن مییی ن  مردمک چش مهام از ای ن همه حقرات دو دو میر

ی چشم آبر و ی مشگ که به نظر هم سن وسال خودم م یاومد، از دیدن من تو ی این حالت دلسوزانه کنارم  دخیر

 نشست، دستش ر وی شان هام  نشست، آروم منو به آغوش کشید.  

 بادلسو زی کمرمو نوازش کرد؛ با صد ای مهربون ودلنش ین لب زد: 

؟!  -  آروم باش عز یزم؛ چرا اینقدر خودخو ری م یکپن

 تو ی گوشم زمزمهوار لب زد:   

 اگر از الان ازخودت ضعف نشون بدی تو ی زندان برات جن لی بد میشه.  -

ی کدفعه بادیدن دستم نگران وشاس یمه بادستایی که به هم وصل بود مچ دستم روگرفت؛ دستبند بر ای 

 دستم شل بود، تا نرمی کف دستم ر سیده بود.  

د، با صد ای محکم غ رید:    ن  باصوریر که درآن نگراین موج میر
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؟! هان؟! نگاه کن چه بلپر شخودت آور دی؟! چرا  ا- ؟! هنوز که چ یزی معلومه چکار م یکپن ینقدر زودخودتو باخپر

 .  معلوم نیست؛ توبا ید ق وی باشر

 درحال یکه ه قهق میکردم باصد ایی خشدار نال یدم:  

 کاش میمردم قبل از ای نکه اینطوری رسوا بشم.  -

ه داخل اومدند.  ن  تیر  درهمی نحال درباز شد؛ دوتا شباز جوان بالبا سهای سیی

ن شده.  یگ ازشبازا خیلی چه  ره ای معصومی داشت، معلوم بود، تازه پشت لبش سیی

 باصدای بار یک کم ی خشدار جدی م یگوید:  

 زود باشید یی اید ب یرون. -

ه که دستم گرفته بود، بلند شد.    اون دخیر

 بامهرباین لب زد:   

 صیی کن ع زیزم الان میام. -

 به سمت اون شباز رفت؛ جدی با لحن آرومی م یگوید:    

ا زخمی شده باند  یا دستمال کاغذی ب د ید، دستش بدجور خون  ریزی داره. -  دست یگ ازدخیر

 گره کوری وسط ابروها ی شباز نشست:  

 من نم یتونم کار ی بکنم، برام مسئول یت داره.   -

 اون دخیر برافروخته شد باصدای بلند رو به شباز دا د زد:  

ی که- ن نیست، دستش زخم یه، چرا همهتون کافر شدید ؟ شبا ز کلفه شد؛ جی زی دم  یعپن جی فقط یه دستماله، تیر

 گوش اون شباز دیگه که کمی عقبیر  ایستاده بود، گفت.  
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اون شباز عقب گرد کرد وازنظر ناپدید شد، بعدا ازچند ثانیه کنار شباز جوان قرار گرفت، شباز چند برگ دستمال 

ه کشید.     کاغذی بطرف اون دخیر

 ی م یگ وید:   جد

وع میشه. -  بجنبید، چرا ا یستا دید، دست دست م یکنید؟ الان دادگاه شر

 اون دخیر دستمال کاغذی روش یع از دستش قاپید، کنارم زانو زد.  

 آروم م یگوید:  

 بیآبگیر ع زیزم دستت بدجوری داره خونریزی م یکنه.  -

 روکف دستم مچال کردم؛ خم شد  زیر بغلم روگرفت.  چو ن نم یدونستم، کجای دستم زخمی شده، هم هی اونا 

 بلند شو تا ا ین جوجه شباز عصپی نشده. -

 باکمک اون دخیر بلند شدم، آروم م یگ وید:   

 راسپر اسمم آرامه. -

 باخنده ادامه داد:  

 البته اکیی اوقات طوفانیم.  -

 کش اومد که بیشیر شبیه پوزخند شد؛ با اون  هرجی خواستم به مهربونیش لبخند بزنم، لبم کش نم یاومد، لبم کمی

 دخیر همقدم بودم.  

  

وار د دادگاه ش دیم، هو ای خفه وگرفت های  سالن دادگاه لر زی مثل جرق های کوتاه به تنم وارد کرد، سالن  زیادم  

وی ج ایگاه  شلوغ نبود، چن د ین نفر ر وی صندل یهای عقب نشسته بودند، جلوی دادگاه افرا دی  میان سال ت

 مخصوص قرار گرفته بودند؛ فقط جایگاه قاصین خالی بود.  
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 منو آرام روی صند لی چویی و سفت سالن قرار گرفتیم، یع ین جرم ما مثل همه که ما رو باهم محاکمه م یکنند؟!   

  

قرار گرفت، مات، مبهوت مردجواین کنار آرام قرار گرفت ومردی هم با کت شلوار خاکست ری ر وی صندلی کناری من 

ه شدم، باخودم گفتم:    به نیمرخ  اون مرد جوان خیر

  

 مگه جاقحطه که  ا ینجا نشسته؟!   -

  

 انگار ذهنم خونده باشه توی صورتم  زل زد با صدا ی بمی  میگوید:  

 من وک یل تسخیر ی شماهستم.   -

  

ش م یاد؟!  دهنم انداز ه ی غار باز شد ،یعپن پدرم اعتبارش رو سفت چسب  یده به جهنم که چه بلی ش دخیر

  

 یعپن الان که بیشت ر از هر وقت دیگ ها ی بهش نیا ز دارم، پشتم رو خالی کرده؟!   

خدایا بهم بگو  اینا هم هاش فیلمه و حقیقت نداره خواهش م یکنم، وقت ی که چشمام رو بازم یکنم، همه جی تمام 

 خودمون باشم.  شده باشه و من ت وی خونه 

  

اشک ت وی چش مهام حلقه شد، چون هام بیاختیار م یلر زید، نگاهمو از اون مرد گرفتم، به دس تها ی خون آلودم  

 دوختم.  

  



   پرو ا

 55 
  

تک وتنها توی بدت ر ین شر ایط من رو رها کرد هاند، باورش سخته که هنوز هیچ ی نشده ای نطوری مجازاتم م 

 یکنند.   

  

 سالن چرخید، با ترس ونگراین دنبال  یه آشنا م یگشتم.  نگاه هراسانم ت وی 

  

 که نگاهم به نگاه ای شد  ویــــخ زدهی مادرم وسمیر گره خورد.  

  

 سمیر ب ا ش ر وی به همریخته وپر یشان ی با ابروها ی گره خو رده ای بهم زل زده بود. 

  

گر دستش بهم م یرسید با دست ای ازصور ت کبودش وچشم ای به خون نشست هاش به وضح  میدیدم، که ا 

 خودش گردنم رو خورد م یکرد.   

  

 چطوری به اون م یفهماندم که اون طو ری که اون و بقیه  خیال م یکنند نیست ؟! 

  

 کاش م یشد رو در رو باهاش حرف م یزدم.    

است.  به اون م یگفتم که هرجی که اینجا گفته م یشه، وهر جی  اینا به من نسبت م یدن،   فقط افیر

  

 باصوریر اشکبار وچانهای لرزان شم رو به نشانهی نه تکان دادم تا حداقل از نگاهم صداقتم رو بفهمد.  
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 زیر لب م یگویم:   

 خواهش م یکنم؛ تو یگ باورم کن.  -

  

غضب خشمناکیر شد.   گره اخمش کورتر شد، چهر هاش مثل  میر

  

ملم تگرش رو به مردم کهای لرزان چش مهایم دوخته بود، نگاه شزنشگرش سمیر بدون پلک زدن نگاه کوبنده و 

 تامغز استخوانم رسوخ م یکر د. 

  

فقط خدا م یدونست که چقدر دل تنگش بودم، اما با ای ن رفتار شدش باعث شد  ،کاس هیچش مهای که  

ر بشه .   همیشه م یگفت دن یامه، پر

  

گهای برجست هی پیشاین و گردنش نشان ازخشم ونفرت فوران شده فک چفت شده وچشم ای قرمز سم یر و ر  

 ت وی وجودش رو م یداد. 

  

 بدجوری از  این رفتار شد ونگا هه ای خصمآنهاش دلگیر شدم.  

  

زخم دلم عمیق وع میقیر م یشد، نگاهم روگرفت م، به روبــهرو زل زدم تاحداقل چشمم به صورت ه ای  پر از نفرت و 

 افته.  خصمآنهاشون نی

  

 این بو د اون مجنو ین که جلوت کم م یآورد؟!   
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ی معلوم نشد ه، اینا من رو تا پا یدار بردند، کاش مثل وقتای ی که از ترس به خودم م یلر زیدم، من رو   ن هنوزچیر

ن نمیفهمند ؟   توی آغوش امن وگرمش ج ای م یداد، واقع اا معپن شکسیر

  

س عرق کرده بود   ، نوک انگشتام  یخ بسته بود.  کف دستم از اسیر

  

ده بودم، تا کمی از  ا ین التهاب درونیم کم بشه.    لب هی پا ین لباسم روت وی مشتم فسرر

  

س بدجور م یلر زی د    بدنم ازخشم، اسیر

 دلم بدجوری از سم یری که هم هی دنیام بود و همیشه م یگفت تا دنیا.. دنیاس ت بهم اعتماد داره گرفته بود . 

  

 خودم م یگفتم: با

 دروغگ وی ب یاحساس.  -

  

ن ل بها ی خشک وترک خورد هام، آهی کشیدم، راسته که تو ی سخت یها با ید دوست و دشمنت رو بشنا ش،   ازبیر

چقدر امیدوارم بودم که اگر دنیا برع لیهی من باشه، عشقم پشتم رو خالی نمیکنه، بهم اعتماد داره، و  ا ین اعتمادش  

 چه خوش خیال و زود باور بودم. برای من بسه، 

  

د؛ قلبم از این حجم درد داره آت یش م یگ یره.  
َ
 هنو ز که هیچی نشده جا زد وچه راحت دل از عشقر چند ین ساله کن
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 بدجور م یسوختم از دردی که درمان نداره.  

بود، چنگ انداختم به لباسم  این چند روز درد وسوزش کوتاهی ت و ی سینهام  م یپیچید، ای ندفعه درد عمی قیر 

 عمی قیر نفس  میکشیدم، تا راه نفسم باز بشه، قلبمو شکست، منو زنده به گور کردند. 

  

 تپش قلبم ش دید بود .  

 صد ای بلند ومحک می ت وی سالن پ یچی د:  

 قیام کنید.  -

  

نازه ای خشک شده  ایستادم، تا قاصین  با بدین لرزان ش به  زیر ر وی پاه ای لرزانم ا یستادم، چند دق یقه ای مثل ج

ن مر دی چه ل یا چهل و پنج ساله در جا یگاه قا صین همراه با بقیه شجایم سقوط   درجایگاه خودش قرار گرفت، با نشسیر

 کردم.  

  

 آروم نجوا کردم:  

 خدا یا! چقدر اینجا دلهر هآوره.  -

  

 
ی

 ین نگاه ای اطراف شدم.  شم پا ین بود، اصلا حواسم به دادگاه نبود، بیخیال سنگ

  

ی برام مهم نبود، ناخنه ای بلند شدهام، رو به کناریــهی ناخن دیگهام میکشید م، خونهای خشک شده روی  ن دیگه چیر

 ناخنم که مثل لاک شده رو ی انگش تهام پاک م یکرد م. 
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س ش د ید شم   را به شعت بلند کنم و ....   صد ای خشک ومحکم مردی ت وی سالن دادگاه پیچید؛ باعث شد با اسیر

  

 بغض ول کنم نبود، اشکام چند دق یق های یکبار روی دستام  میچکید. 

 باخواندن اسمم توسط کسی شم رو به ناچاری بلندکردم.  

ن ف ین آرا می کنارم م یاومد، که داشت گریه م یکرد،  نگاهم به رنگ رو ی پرید هاش گره خورد.     صد ای فیر

فیکون شده، که ا ین دخیر مهربون  ای نطوری مثل آبر بهاری اشک می من که ت وی  ا
ر
ین عالم نبودم، انگار دنیا کن

 ریزه.  

س داشتم قبضه روح م  با دیدن حالش بدجوری ترس بهم تز ر یق شد، حتم اا حکم من بدتر از اون بود، از این اسیر

 یشدم.   

، هرآن حس م یکردم الان که سقوط کنم؛ به زور تعادلم رو حفظ با پای سست و نام یزا ن درحال یکه ته دلم خالی بود 

م.   کردم؛  دون هها ی عرق ر وی پیشانیم نشسته بود، اصلا نمیتونستم جل وی لرزشهای ش دید جسمم رو را بگیر

س حپر آب دهنم رو هم ن میتونست م قورت بدم،  بدنم قندی ل بسته بود.   تو ی جا یگاه قرار گرفتم از اسیر

 ای کوپ کوپ قلبم روبه وضوح م یشنیدم، اینقدر  این صدا بلند بود که گوش هام روکی پ کرده بود.  صد 

 قاصین باصد ای خشک وخشدارم یگ وید:   

وع کنید. -  دفاعیه تان راشر

  

شدن داندآنها روهم فشار م یدادم که از لرزش شدید جسم به هم برخورد نکنند، انگار تو ی کوه یچن درحال منجمد 

 بودم.  

  

 کسی درجایگاه قرار گرفت؛ نگاه لرزان رو نوشتهی جلوش چرخید. 
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 "نم ایندهی دادستان"  

ند.  - ن ایی فرزند بهرام متولد سال(...)که در صحت وسلمت کامل عقلی به ش مییی  خطاب به متهم خانم پـروا سیر

  

 توجه به اسناد مندرجه در پرونده متهم هست ید به:  حسب کیفر خواست از دادش ای انقلآب اسلمی ا یران شما با  

 مشارکت در اختشاش اخیر و آسیب رساند به اموال بیت المال ودول ت.  -۱

ن وتند. -۲ اض آمیر  حمل ونگهداری اسناد اعیر

 حمل اشیاء مشکوک به جاسوش از قبیل:   -۳

 ردیآب،  دستگاه شنود. -

  

ی خودشون رد یف م یکنند؟  بیصدا از ته دل داد شم به شدت گیج م یرفت اینا چیه که بر ا

 زدم:   

ا هست ی؟!   -  خدا یا..! شاهد  ای ن همه افیر

 به خودم که اومدم مردی  دیگه درج ایگاه قرار گرفته بود، تند و عصباین م یگفت: 

شد مجازات دارم. -
َ
 اینجانب از طرف ملت و خانواد ههای داغ دیده خواستار ا

  

 محکم م یگوید:   قاصین خشک 

ن ایی با توجه به اسناد و شواهد موجود در پرونده، چه دفاعیهی از خودتون دارید؟!  -  خانم سیر
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 چرا فکم باز نم یشد؟! زبونم قفل شده بود، چند دقیق های بود که مهر سکوت به ل بهام  خورده بود.  

  

سنگیپن که ت وی گلوم نشسته بود به  تو ی سالن سکوت وحشتناک ی حاکم بو د، یه طرف حنجرهام ازبغضن 

 شدت درد م یکرد.  

  

 قاصین با صد ای محکمی م یگوید:  

ن ایی صد ای منو میشنوید؟!  -  خانم سیر

یم نام برده بود؛ بلند شد، نگاهش رو به صورت مغموم و ترسیدهام   همان مرد جوان که خودش رو وکیل تسخیر

 انداخت وجدی محکم م یگو ید: 

 ، وک یل تخس یری خانم  سینایی هستم.  حامد مو لایی -

  

 بعد ازمکپی کوتاه ادامه داد:    

 مثل ا ین که موکلم ترسید ه وشوکه شدند. -

  

 باصدای لرزان م یگ ویم: 

جناب آق ای قاصین اتها مهای وارد ه رو قبول ندارم؛  ز یرا مدارک بدست آمده ه یچ گونه صحت و جاهت قانوین -

مربوط به اینجناب نم یباشند؛ شما با استعلم از اداره مخآبرات م یتونید تما سه ای وگوشر من چک کنید؛ من ندارند؛ و 

از خانوادهای ششناس هستم و نیا زی به ا ین کارها ندارم؛ من بر ای حرفهام شاهد دارم؛ شما م یتونید از ط ریق  

م از بستهای که از کوله پشتیم دراومده ه یچ گونه  دوستانم صحت تک تک حر فهام رو ثآبت کنید؛ من قسم م یخور 

 اطلغ ندارم.  
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اون روز اونجا خیلی شلوغ بود خیابان دوطرف بسته بود؛ پلیس اش کآوار زده بود من از بس نگران وآشفته بودم که از 

 نجام ب دید.  آن روز چ یزی نفهمیدم، چه برسه به کوله پشتیم که دیدی به آن نداشتم، شمآباید بررش بیشیر ا

  

 من محصل هستم و برای دانشگاه آماده م یشدم.   

 آقای مولایی بلندشد آروم مپر ن م یگوی د:   

اض - ن ایی به عرض م یرسانم؛ اتهامات انتسآبینسبت به موکلم اعیر اما با وکالت از خانم پــروا سیر بسمه تعالی احیر

 دارم؛ بنابر دلا یل  ذیل:   

 ق وی و معتیی در پرونده فوق.  به موجب نبودن مدرک  -۱

مطآبق قانون نقض حریم خصوص ی موکلم، بدون مدرک متهم کردن موکلم و نبودن هیچ گونه اثر انگش یر روی  -۲

 اسناد موجود .  

موکلم من به شدت منکر اتهام انتسایی م یباشد، و در دادشا به د لایل موکلم تدجهی نشده؛ مدارک موجود از طریق غ  -۳

و  براساس اسناد ومدارک وبازج وی یها ی مکرر موکلم هیچ -۴ع بدست آمده لذا فاقد اعتبار قانوین  میباشند. یر مسرر

 گونه ارتباطی با هی چ 

 گروه کها را ندارند؛ با استعلم ازمراجعه  زیر ربط م یتواین د در این خصوص اقدمات لازم را انجام دهید.  

  

ش کرده بود، نبودش اینجاد لیل  غصهام گرفت از ای ن بیکسی و  حقارت پدرم شهرت وششناسیش رو فد ای دخیر

 محکمی بو د، بر این بود که من رو طرد کرده.  

ه.   ی غربیه ازصدتا آشنا بهیر  ولی الحق که ا ین و کیلی تسخیر

ی درست و   ین نحو از من دفاع کرد؛ شیر مادرش حلل باشد؛ فکر م یکردم وک یل تسخیر حسایی از من و حق من  به بهیر

 دفاع کنه، نگاه تشکرآمی زی بهش انداختم، از قضاوت ناجام خجالت کشیدم.  
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د، فقط آمده که تحقیر شدنم ببینه، آمده خوب تماشا کنه تا راه رفتنش رو  ن حپر سمیر ی که چشمها یش ازعشق برق میر

 زم ین و زمان رو بهم بچسباند.   صاف کنه، نیامده اینجا که بر ای اثبات بیگناه ی عشقش گلو جر بدهد و 

  

نگا هه ای همیشه مهربان مادرم پر از نفرت، گلیه بود، معلومه دخیر خان باجی بزرگه،  زیر بار ا ین خفت رفته، اما من 

 چرا دلم  اینقدر به مهر مادر یش خوش بود؟!  

  

ن حال کسی تکا نم داد، از تکان خوردن یهوی ی دستم  درحال یکه ا ین سنگ دلا از قبل حکمشون صادر کردند، درهمیر

ی بعد دور تا دور سالن چرخید،  حیپن بلن د ی کشیدم؛ نگاه شگردانم، و ناامیدم و ت وی صورت وک یل تسخیر

 چانهام  م یلر زید  این دفعه اصلا سغ درحفظ ظاهر و ق وی بودن رو ن داشتم.   

  

 حامد(وکیل تسخ ی ری) آروم لب زد:   

ن ایی ح-  واستون کجاست؟! قاصین از شما سوال پرسیدند.  خانم سیر

عصپی شم رو تکان دادم گو شهای م ک یپ بود، صداها رو نمیشنیدم، گنگ و ترسیده نگاهم رو به ل به ای قاصین 

 چشم دوختم.  

 مرد م یا ن سالی درجایگا ه قرار گرفت؛ حرفه ای کوبنده و با لحن تندی ب یان م یکرد.   

ا م یزند. با چش مهای اشگ به   اون مرد خ یره بودم؛ نمیدونم چرا بدون مدرک قطغ  ای نطوری تهمت و افیر

 قاصین رو به من م یگوید:  

.. با توجه به اطلعات مدرجه در پروندهی شما آ یا آخ رین دفاعی هی از خودتون دار ید؟!  - ن ایی  خانم سیر

  

 چشمام گرد شد با صد ای لرزاین ج دی م یگویم:  
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ها خیی هرگز ات- ن هامات رو قبول نم یکنم... من داشتم مثل هر روز از اونجا رد م یشدم، مــ... ـن  روحم از اینجور چیر

 نداره.   

  

ن به کتابخانه از اون خ یابون رد م یشدم، اصلا از ای ن جی زی ایی که  اینا   قسم میخورم مثل هرروز داشتم برای رفیر

ندارم.    میگن هم خیی

  

 به لب
ی

اسم زدم، گرمم بود با پشت دست راستم دونهه ای عرق شد ر وی پیشانیم پاک کردم، جدی عصپی چنگ

 لب زدم:   

 قرآن بیاری د تا قسم بخورم.  -

  

 آب دهنم و قورت دادم: به هم هی مقدسات قسم م یخورم من بیگناهم، چرا باور نمیکنید؟!  

  

دقیق های یکبار باعث جمع شدن صورتم م یشد، دسپر به  نفسهام نصفه و نیمه درم یاومدند، شفههای خشگ چند 

لی ر وی هیچ کدوم از اعض ای بدنم نداشتم.     صورتم کشیدم، س یل اشکاهام ر وی صورتم نشانهی  این بود که کنیر

حمی و شقاوت غرید:    مردی بلند شده با  بیر

اض دارم اق ای قاصین  اینا هم هاشون خودشون و ب یگناه میدونند - اینا حت ی از نجآبت و پاک ی ب یبهره   اعیر

 هستند.  

  

ا ز لحن وحرفاش و تهمتش ضعف شد یدی بهم غالب شد، پاه ای سست و لرزانم دیگه توان تحمل ا ین تهمت رو 

ه به چشم ای به خون نشستهی سمیر ب یاختیار شمو به   نداشتند؛ نگاهم به چشمه ای گشاد شدهی سم یر افتاد، خیر
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ن تف کرد ، یعپن در واقعه م یخواست تو   نشانهی نه تکان دادم، سمیر عصپی با حالت چندشر آب دهنش رو روی زمیر

 ی صورت من تف کنه.  

  

ن چویی بلند چنگ زدم،    از ا ین حرکت سمی ر دلم بدجور گرفت،  تیکهها ی قلبم به ذرات اتم تب د یل شد، به میر

د، دیدم تار شد، سقوط کردم کف پارکتهای دادگاه صد ای  شگیجه ش دیدی و اسید معدهام گلوم رو به آت یش کسیر 

 اطراف رو  گنگ م یشنیدم. 

  

ن آب ش دی روی صورتم حس کردم،    د،  ریخیر ن مأمور زین خودش رو به من رساند، به صورتم آروم آروم  سیلی میر

ن  ن قطرهای بع دی پلکمو ر وی هم فشار دادم، کسی صدام میر د، یگ از چشمهام رو باز کردم، پلکم تکان دادم اما با  ریخیر

 خسته و وامونده شدم ،نگاهم تو ی صورت مأمور زن چرجن د.  

ن و دلسو زی میگ وید:      زیر بغلم رو گرفت با صد ای ترحم انگیر

 ر یه کم بخور رنگ به رو نداری.  -
ی

 بلند شو، ا ین بگ

 بعدا از مکپی م یگو ید: 

 ی کدفعه چت شد؟! -

  

تاقر جد ید وناشناش چرخید؛ به شعت بلند شدم و نشستم، ترسیده از دسپر به صورت خ ی
ُ
سم کشیدم؛ نگاهم تو ی ا

 ای نکه قاصین حکمم رو داده باشه، دست اون مأمور چنگ زدم. 

  

 با چان های لرزان میگویم:  

 جی شد؟ قاصین  جی گفت؟ محکوم شدم ؟ -
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 مأمور با لبخندی آروم م یگو ید: 

 اصین تنفس داد.  حالت که بد شد؛ ق-

 دلم بیقراری م یکر د ولی از ا ی نکه هنوز حکم رو نداده بود؛ لبخندی تلچن زدم.  

 بعد از چند دقیق ها ی دوباره ت وی قرار سالن رفتیم و با پاها ی سست و لرزان ت و ی جایگاه ا یستادم. 

 این دفعه ساکت نشدم مثل شر ر زخمی با تمام توان غ ر یدم:  

 تهمته این دروغ محضه.  این -

من خط ای نکردم شماها دارید، برعلیه من پرونده سا زی م یکنید، اون روز خودم شنیدم، اون خانم دکیر گفت من  

ن دید؟!     مشکلی ندارم، الان جی شده؟ یه مشت دروغ شهم کردید، که به ناف من بیی

 مستأصل نعره زدم:   

 شدند.  اون روز شلوغ بود، شاید ازم ایشات جابجا -

 قاصین با چکش چندباری ر وی صفح ه ی چویی مقابلش م یکوبید.  

  

 خشک قاطعانه لب زد:  

ن ایی ساکت باشید.  -  خانم سیر

  

 همون وک یل بلندشد.   

ن جرمش دارند، بقیه رو متهم م یکنند، بعد هم که گیر  - اض دارم آق ای قاصین خانم سینای ی به جای پذ یرفیر اعیر

 افتند،  ای نطوری نقش ب یگناهان رو با زی م یکنند.  قانون م ی
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 اون وک یل مدافع با شدت و لحن آغشته به خشم ادامه میدهد: 

شد مجازات را برای آنها خواستارم.  -
َ
 من با وکالت از طرف خانوادهی قربانیان ا

  

حمی قضاوت م یکنند؟! حکم صادر م یکنند   ، این طوری منو خورد م یکنند؟!  با چه قانون و مدر کی اینطوری با بیر

 حلق هی  جمع شده بود اشک باعث شده بود که د یدم تار بشه. 

 نگاهم تو ی سالن چرخید؛ مادرم با رنگ و ر وی پ ریدهای بلند شد.  

  

 مستأصل و التماسِ وار بهش نگاهش کردم، که اینطوری تنهام نزاره.  

  

 با خودم نالیدم: 

های این ا رو باور نکن، من همون پـروای سابقم؛ بخدا کا ری نکردم ،اینا من رو اشتباه گرفتند، خدا یا! حداقل تو یگ تهم ت-

 خودت یه فرجی کن، اما پشت کرد به من و از در گذشت.  

  

 با لب هی استینم اش کهای که تمامی نداشت، رو پاک کردم.  

  

ن آنها چرخید.   تو ی فکر بود م، که با صد ای بلن دی ازجام پریدم؛ گنگ  نگاهم بیر

ن فرو آورد، نفهمیدم جی شد، که توسط یه مأمور زن پا ین کشیده شدم.    قاصین چکش ر وی  میر

  

نگاهم به همون پل یسی که ت وی بازجویی بهم تهمت زده بود، افتاد که جل وی م یز قاصین ا یستاده، با لبخندی بهم  

 نگاه م یکرد. 



   پرو ا

 68 
  

  

خدای ا جی شد؟! جی گفتند؟! خیی مرگم هواسم کجآبود؟! شگردان به همه دوست داشتم خودم روخلص کنم، 

دم، از کنجکا وی ش دید خود خوری م یکردم.   ن  زل میر

  

 رو به اون مأمور با صد ای که به از شدت ترس و غصه م یلر زید؛ لب زدم:   

دادگاه جی شد؟ قاصین چه حکمی داد ؟ بدون واکنسیر من -

 رو دنبال خودش ک شید. 

  

س روی صندلی چویی وسفت فرو آمدم.    با اسیر

 با چش مهای که از اشک که تار می د ید، زل زدم به روبه روم. 

  

 صد ای کسی بلند رو شنیدم:  

 قیام کنید.  -

 تن خست ه و ب یرمقم به زور روی پاه ا ی لرزانم نگه داشتم.  

  

 ا ز ترس بیاخت یار  میلر زیدم.  

وع کرد، به   خواندن:  همون مرد شر

کت در اختشاش طبق قانون(...)و قانون (...) کفیر  - ن مواد مخدر و شر خانم آرام شکوهی به دلیل همراه داشیر

 خواست قوهی قض ای اسلمی به پنج سال زندان محکم شدند. 
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ن سوء سآبقه و  زیر سن قانوین بودن؛ به کانون اصلاح و تربیت منتقل م یشوند، تا به سن  قانوین به دلیل نداشیر

 برسند.  

  

متهم ر دیف دوم خانم پـروا سینایی به درخواست، شگرد دوم زهرا بهادر و  دل یل نبودن مدرک محکم، در پروندهی  

ایشون تا تکمیل شدن تحقیقا ت و ارائهی مدرک محکم به دادگاه صدور کیفر خواست ایشان در دادگاه بعدی در تار ی  

دند؛ چون به سن قانوین خ بیست و پنجم ماه آینده  موکول م یشود؛ تا آن روز در باز داشت موقت به ش م ییی

 نرسیدند به کانون تربیت و اصلاح منتقل م یشوند.  

  

 شم رو به یقه ام فرو بردم؛ بدنم و شانههام از گ ری ههام م یلر زید.   

  

ن رفتار م یکرد، درحالی که اینجا ازم نگاهم به اون دخت ری بود که هم هاش توی بازجویی ها با خشنونت با م

 طرفداری کرده دوختم.  

  

ی به اون انداختم واقع اا مد یونش شدم، با چشمه ای اشگ نگاهش کردم، با لبخن دی معنیدار بهم نگاه  ن نگاه تشکر آمیر

خودم رو خم  م یکرد؛ من هرگز راز ا ی ن نگا هها رو نم یفهمیدم، تمام احساسم ر وی ریختم ت وی چش مهام ک می

 کردم و ازش تشکر کردم. 

  

ن قاصین شباز جوا ین به ما اشاره کرد که راه بیافتیم.    ون رفیر  لبخندی نصفه و نیمه زد؛ با بیر
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دنبال اون شباز راه افتا دیم، انگار دادگاه ما آخرین دادگاه ب ین کس ایی هست که همراه ما به دادگاه آورده بودند؛ چون 

 که مسخرهام کرده بود باهق هق با صوریر گرفته کمی جلوتر کنار بقیه به صف شده بود.  اون دخیر ی  

  

چند قدمی دور نشده بودی م که صد ای فر یاد کسی باعث شد، هم هم هی ت وی راهر وی شلوغ دادگاه بر ای چند 

 دقیق های قطع بشه.  

  

 عت به طرفمون م یاد میخکوبم کرد.   برگشتم پشت شم تا ببینم جی شده که صورت برافروخته که با ش 

  

 از دیدن سم یر شاز پاغرق لذت شدم. لبخندی ر وی ل بهای خشکم نشست؛  اما...   

  

م وخجالت از دیدن عشقم اون هم در  ا   ، شدرگمی و شر
ی

با دیدنش کلی حسه ای مختلف بهم دست داد، حس دلتنگ

،  داشتم آب م یشدم؛ میان زم ن ن و هوا گیر کرده بودم.   ین شر ایط رق تانگیر  یر

  

روشیم رو جلو کش یدم با این لباسای مزخرف ورنگ رو رفته که شدیدا ت وی ذوق م یخورد، بیصدا ت وی 

خودم شکستم، کاش هیچ وقت من رو  اینطوری نمی دید. نم اشک روی پلکم حس م یکردم؛ دس یر به 

چرخاندم، نگاهم چسبیده بود به چش مها   لباسام کشیدم ؛ نگاهم ت وی صورت  زیبا وچش مهای آب یش

یدم ت وی اغوشش و با تمام وجودم عطر تنش رو م  ی به خون نشستهاش خیلی دوست داشتم م ییی

 یبلعیدم، تا دل بیقرار م کمی آروم شود. 

  

 که بادیدن خشم نفرت توی چشماش ترسیده قدمی به عقب برداشتم، تاحالا  اینطوری ندیده بودمش.  

  



   پرو ا

 71 
  

 صورتش ازخشم کبود شده بود با قد مه ای بلند به طرفم اومد که دوتا شباز جلوش ا یستادند.   

  

با ا ی نکه برای شزنش من اومده بود، اماچقدر دلتنگش بودم خدا یا! ولی چرا  اینقدر عوض شده؟ ا ین سمیر 

 مهربون من ن یست.  

  

 نقدر شکسته؟!  چرا  ز یر چش مهاش گود افتاده؟! چرا ا ین مرد  ای

  

دم ولی ب یفایده بود.  ن  کاش حدا قل بهش م یگفتم که درنبودش چه به من گذشته؛ هرجی بغضه گلوم پس میر

  

 سمیر باصد ای خ شداری و پراز غیض داد زد: 

ف، پست، توئه بیآبرو...  -  تف به روت بیاد  بیسرر

  

ه شدم به کسی که ادع ای مجنون  وفرهاد بودن داشت و اینطوری چاک دهنشو برا ی له کردن و مثل گلی بارون زده خیر

قطعه قطعه کردن دلی که با همه وجود بر ای اون م یتپید باز کرده بود، دلی که فقط بر ای چش مه ای به رنگ در یای  

 وشیشهایش م یتپید. 

  

نگاه میکرد م، کسی که  باچش مهای خیس اشک بهش زل زدم، باید خوب به کسی که ادعا داشت تا ته دنیا پشتمه 

 هیچی نشده زخم کاری م یزد. 
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ت به اون زل زدم، به اول ین نفره ای که دارند روح و  انگار تا حالا  این آدم رو ندیده بودم، مسخ شده با حیر

 جسمم رو لگدمال م یکنند، خیر شدم.  

  

م تا آبها از آس یب  مثل بچ های ب یپناه قالب تهی کرده بودم، دوست داشتم مثل ق دیم ا  زیر چ ادر مادرم پناه بگیر

ن چشمان خشم گینش درگردش بود، دیگه جوین بر ای توضیح دادن و انکار برام نمونده بود.    بیفته ؛ چشمانم بیر

  

 ا ز درون ب یصدا غر یدم: 

، همیشه باحرفات روح نوا زی م یکر دی، با حرفات و رفتارت - طوری ازمن دل لعنپر  این طوری روحم رو به تاراج نیی

ن گذشتم؛ کاش   بردی، که الان با یه حرفت  یا اخمت به بدت رین شکل ممکن م یشکنم، من از خیر  این عشق وهمه چیر

 بدوین که  این تقاص بر ای من و دل من  زیادمه، و  ا ین حرفات  دلم رو داغ کرده. 

س و دلواپس یهام هزار برآبر شد،   ا ز ترس م یلر ز یدم فکر م یکردم، با د ید ن منبع آرامشم دلم آرام  م یشود، ولی اسیر

 با نگاهی که تا مغز استخوانم نفوذ م یکرد، من رو داغو نیر و خرا بیر م یکرد. 

  

  . وشن به غم نشست هات خلصه م یشد، این دن یام ازم نگیر  دنیای من در  این چشمه ای آبیر

 افتادم.  اینطوری نشکن... دقم نده... فقط ت و ی مخمصه -

  

م نکن.    تو حداقل باورم کن و تنهام نزار، بهم پشت نکن، بدون تو ناقصم خرا بیر و  اوار هیر

  

  .  خانوادهام که معلومه از الان تنهام گذاشتند، دق م یکنم اگر تو هم نباشر
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؛   چشمه ایب یقرارم ت وی صورتش در گردش بود، محرمم بود؛ این حس خویی که به قلبم هدیه کر دی ازم نگیر

م.    نباشر م یمیر

  

دلتنگ عطر خاص تنش بودم، بدجور به اغوشش ن یا ز داشتم، کاش بر ای ثاین های شم رو روی شانه ی  محکم و 

 عضلنیش م یگذاشتم، تا عطر تنش رو بو کنم، تا جون ی دوباره بر ای  این جنگ نابرآبر داشته باشم.   

 ت اش کهام  رو پاک کردم.  اشک  دیدم رو تار کرده بود با پشت دس 

ون م یآوم د نفسی گرفت، با نگاهی شزنشگر و کوبند   با مکپی کوتاهی درحال یکه مثل اژدها ی شده که از دهنش اتش بیر

 هاش درحال یکه نگاهش تا مغز استخوانم را م یسوزاند. 

 غرید:   

ن به خ -  ودش ن د یده. من همیشه فکر  میکردم،  تو فرشت ه ای هسپر که تاحالا زمیر

  

 باچش مهای اشگ وبدین لرزان شم رو به معپن نه تکان م یدادم.  

  

 بغضم روخوردم و  ز یر لب گفتم:  

ن د یم و دلمو آروم م یکرد، دِ آخه یی انصاف منم پـروا، از وقت ی دست چپ و - خست ه شدم خدا یا؟! کاش حرف میر

ی که اینا میگن  راستم و شناختم تو بو دی، شر ریپن خورده هم  ن بو دیم، ت وی دستات بزرگ شدم، به نظرت م یتونم چیر

 باشم؟! بسه دیگه بیشیر از این خوردم نکن نرو غمت رو ت وی دلم نزار. 

  

ل نبود داد زدم:     به زور دهنم باز کردم بیاخت یار با بدین که لرزش آن قابل کنیر
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ف؟ چیکار کردم باهات که شدم پست و ب یآبرو ها- ن؟ چرا باورم نم یکنید؟ به پیر به پیغمیی اشتباه شده یگ داره بیسرر

 اذ یتم م یکنه؛ اون آزما ی شها حتم اا جابه جا شده تو حداقل باور کن پسر عمو.  

 ی کدفعه طوفاین شدم غ ریدم:  

دا من همون پــروام،  به کی؟ به جی قسم بخورم؟ که باورم کنید، تا دست از شم من بیگناه بردار ید؟ من کاری نکردم بخ -

ین آدم دنیا شدم؟ مپن که تا حالا چشمم به نامحرمی  جی عوض شده که شدم بیآبرو چ یشده که یه شبه شدم پس تیر

  ...  نخورده ؟! هان خیلی بیانصاقن

  

 باصدایی تحل یل رفته وگرفته ل بهای خشکم رو با زکردم:   

حمید...  -  خیلی بیر

  

ن مثل دمل ت و ی قلبم شباز کرد، از بغض  زیادم نفسم رو به ب یرون بغض خفته ت وی گلوم شکست؛ زخ  می چرکیر

 فوت م یکردم، تا کمی سب کیر شوم اما دریــــغ از ذره ای آرامش.  

  

 هق هقم دل سنگ آب م یکرد، اما نه دل  ای نهای باس یاه ی آب دید ه شده، با صد ای گرفت های  م یگویم:  

من مگه جز تو کی دارم؟ همیشه م یگفپر تا ته عالم وصل هی تنمی پس جی شد اون همه  خست هام میفهمی ؟ بریدم، -

 حرف ای قشنگت باد هوا بود؟! 

  

 شم رو پا ی ن انداختم باصد ای گرفت ها ی  از ته دلم نالیدم:  

 دلم فقط به تو خوش بود.   -

دم، تا باصدای بلندگ ریه نکن  م. لبآه ای خشک ترک برداشتهام رو روی فسرر
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 نگاه خسته ودلگ یر م رو به صورت پ ریشون وخست هاش دوختم.  

  

 چشمه ای شخش که مثل اتسیر شلع هور شده بود؛ نگاهش به نگاهم گره خورد.  

 نا ام یدانه با صد ا ی گرفت های  نالیدم:    

تر ین و بدت رین موجود عالم وهم ه شدید قا صین وحق به ج- ن  انب؟!  گناهم چیه؟! که شدم نفرت انگیر

  

من کی پسپر کردم؟! چه خطای کردم؟ چندبار من رو در حال گناه وخطا  دید ید، که اینطوری با اطمینا ن بهم انگ   

 م یزنید؟ اصلا حر فه ای قا صین رو گوش دا د ی؟! مدرکی نبود چون کاری نکردم.  

  

 دستم ر وی قلبم  کوبیدم باصد ای گرفته و لرزان ادامه دادم:  

حمی اون هم وقپر که تاج پادشاهی  این قلب به اسم توئه که با هر دم و بازدمم اسمت روصدا م یکنم، خیلی بیر -

 هان؟!   

  

 کاش م یفهمیدی چه دردی داره، وق یر بیگناهی وکسی باورت نداره.    

  

 سمیر بانفرت داد زد: 

گولم بز ین حر فه ای اون وکی ل خفه شو ، همیشه خودت رو به مظلو میت ز دی، فکر کر دی باز م یتوین  -

 .  روخوب شنیدم تو دست شیطان رو ازپشت بسپر
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چشم بستم اشگ سمج ازگوش هی  چشم قل خورد کنار لبم ا یستاد؛ دوست داشتم جار بزنم که بسه خدا یا! این 

 تاوان کدوم گناه که اینقدر درد آوره؟!  

  

و   ن آمده ازمقنعهام رو داخل فرستادم؛ لبم به نیش کشیدم.   دست ای لرزانم کمی بالا آوردم، تار موه ا ی بیر

  

 ا ز کل حر فه ای دادگاه فقط  ای نجاش فهمیده؟!  

  

 باچشم ایی که میل شدیدی به باریدن داش ت، نگاهم رو ازش گرفتم. بغضم رو پس زدم:   

سا زی د، م یخوای بری چرا بهانه تراشر م من همون پـروایی که بودم هستم؛ ولی شماها داری د ازمن یه  دیو دوش  می- 

یکپن مثل پدری که نیامد،  ببینه توی چه حال یم و برادری که شش به در دافاش گرمه وخوهری که خانواده تازه به 

ن دلم و سیاه نکردن خاطرات خوبت   دوران رس یده شوهرش روشش حلوا حلوا م یکنه، تو هم م یتونسپر بدون شکسیر

 راحت بری.  

  

 صد ای ب ینهایت لرزانش افکارم رو درهم ریخت:  

ازوقپر خودم روشناختم فقط تو رو دوست داشتم؛ ب یتو نبودن روبلد نبودم اماخرابش کرد ی اون همه عشقر که -

بهت داشتم، رو به آتیش کسیر د ی، نیمهی وجودم من بودی؛ جزای اون همه عشق و فادا ریم،  این  خیانت 

 نبود. 
ی

 وشخوردکی

  

   . ی ن ساله ای عمر وجوانیم به پات گذاشتم؛ اصلا حقم نبود که اینطوری من رو  این برزخ بچزوین  بهیر
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 دستش رو ی قلبش نشست:  

بد دردیه وقپر اینجا بسوزه هیچ ج ای رو نداشته باشر بری که غم جلوتر از تو اونجا نرفته نباشه؛ وهیچ راهی که  -

 .  این آت یش رو خاموش کنه بلد نباشر 

  

 چشمه ای آبیش از حلق هی  اشک ت وی چشمش درخشید با صد ای خشداری  میگوید:  

ی نمیتونه خاموش کنه.  - ن ، ا ین درد طوری از ریشه م یسوزونه که هیچ چیر  بد دردی به جونم انداخپر

  

 م یدوین جی بیشت ر از دارم من رو از پا درمیاره؟!   

  

 شق یقهی شش روتکان داد:  باصوریر کبود ور گها ی برجست هی 

خر یت و اعتماد  بیجای خودم؛ بدجور دورم ز دی، خوردم کر دی؛ تو سم یر روک ش که همیشه باغرور شش  - 

 بالا بود باخاک  یکسان کر دی. 

  

ت امده؟  ا ین ذلت و خواری بخاطر کدوم کره خ ری بوده واقع اا ارزشش رو داشته باشه؟!    دوست دارم بدونم جی گیر

  

د  زیر لب زمزمه کردم:   ن ن چشمانش دودو میر  ا ز ای ن افکارش دلم بد لر زید؛ مردمک لرزانمو بیر

-  .  بخدا که تو سم یر من نیسپر

  

حمانه لب زد:     باتلچن پوز خندی زد؛ نگاه پر از خشمش رو به چشمان خسته و ترسیدهام کوبید و بیر
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 دخیر عم وی پست ، برو خوش باش.  -

  

 ازحرفش نفسم بند اومده؛ باصدا ی بلند نفس م یکشیدم تا راه نفسمو باز کنم. 

  

 سمیر با نامردی لب زد: 

-  . ن  فقط اومده بودم باچشم ای خودم ببینم چه نامر دی  وته موند هی احساسم خشک کنم همیر

  

ن مأمورها رو پس زدخودش رو به من رساند؛ با تمام خشم فوران شد هی  درونش س ی لی یه دفعه خشمگیر

 محکمی رو نثارم کرد.  

ب د یدن فکم     ن و کزکز کردن پوست صورتم رو ضن که بلند شدن گوشت گون هام  را باتمام وجودم لمس کردم؛ سوخیر

اش ت  این درد قابل لمس باشه.   ن  رو حس کردم؛ اما سوزش و فشار  زیادمی که ر و ی قلبم بود نمیر

  

به به مأمور زین که  ن  ازشدت ضن درست پشت شم بود؛ برخورد کردم وهر دو به عقب پرت شدیم با هم کف ز میر

 سقوط کردیم.  

  

 باخشم آب دهنش بطرفم پرت کرد.  

 تر ک خوردن قلبمو شنیدم. 

  

با صوریر کبود غرید:    سمیر
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 دلم با ه یچی آروم نمیشه. -

  

 منم بغض آلود با خودم نالیدم:  

 .  دلم من با هیچی آروم نمیشه-

  

 سمیر بابغض م یگو ید: 

؛ نفرینم همیشه همراهته. -  خودم زدم تا شاید بفهمی چه آ تیسیر به جونم انداخپر
ی

 این سیلی رو بر ای سادکی

  

 سوز ش سیلی تا ته دلم را سوزاند...  

 ای رحم و شفقت.   قلبم بیقرارانه م یکوبید تا حسی که در تار وپود وجودم نفوذ کرده رو بهش بفهماند، اما دریــــغ از ذره

ستد.    کاش قلبم زبون داشت تا داد بزنه که چقدره عاشقانه اون رو م ییی

خون از دماغ و لبم شاریز شده حرفاش بدجور شکست د لی که فقط مال اون بود؛ قلب بیمار عاشقم رو خرد کرد و رد 

 شد؛  از ته دل گ ریه م یکردم که نره اما ندید،  راهشو کشید و رفت.  

  

ون و شگردان از این اتفاقات بودم؛ رو پشت شش جا گذاشت، حپر یکباری هم برنگشت؛ با  مپن که هنوز خودم حیر

فت، که انگار اصلا وجود نداشت، منو با یه بغل درد تنها گذاشت؛ حپر مادرم هم تا اخر دادگاه نماند.    چنان شتآ بیمیر

  

 غمه سنگیپن ر وی دوشم احساس م یکردم.  

 درد و غصه برام بس نبود ؟  یک بغل

حمانه به قلبم خنجر م یزند.    که عشقم  ای نطور بیر
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ی داری ا ین روزا کجآبودم و  جی کشیدم؟!     اصل ا خیی

ن م یخوردم،  نگاه ای اینا واقع اا خصمانه وآزار دهند هست؟ خدایا، خست هام جونم  مثل قطر هه ای بارون زمیر

 رو بگیر و راحتم کن.  

  

 مأمور زن، ش یع بلند شد و دستش و به طرفم گرفت ؛ با دستبند سخت بود بلند شدنم، اما نیا ز به کسی ندارم.  اون 

  

 دستش رو با غ یض پس زدم با صدای خشدار و لرزان م یگویم:  

 شاید پلی س باشید،  درجایگاه عدالتید.   -

خار، برچسبش ر و ی شونه  شما م یچسبه؛ ولی ما مظلوما اما رسو ایی و تهمت به  یک آدم ب یگنا ه میشه نشان هی افت

 هم در دادگاه خداوند قضاوت میشم، نه  این دادگا هه ای سوری.  

  

 به کم کتون نیا ز ندارم، آه یه مظلوم. ..  

 دست ای خونیم به طرفشون کشیدم نالیدم:  

ن خوردید، بدونید آه منه . این اشکا وخون ها ی که به ناحق ریخته شده؛ تا آبد رو ی دو ش شماها-  ست، هرجا زمیر

  

 کف دستم که از قبل خوین بود، ا ین دستبند لعنپر هم پوست مچ دستم  را خراشیده بود.  

 قلبم با سمیر رفته بود، باسینه ای که خا لی از قلب بود و س ری افتاده ، دنبال بق یه راه افتادم.  

  

ن ساکت وصامت نشستم.    تو ی ماشیر



   پرو ا

 81 
  

 ی حال خودشون بودند، کسی حوصله حرف زدن نداشتند، بدجور حالشون گرفته بود. همه ت و 

ن راه افتاد مقصدش کجا بود؛ اصلا برام مهم نبود.   ماشیر

 چقدر دلتنگ صد ا ی خندهاش بودم.  

  

 _فلش ب ک  

منو چقدر دوست داری سم یر ؟ سمیر -

 اخمی کرد:  

 کی گفته تو رو دوست دارم ؟  -

ن افتاد با غصه آروم م یگویم:  لب و لوچ هام ک  ف ز میر

.. هیچی بیخیالش ب ریم، یه ساعت پ یش ب ا ید م یرسیدم خونه.  -  خودت ..یعپن

 سمیر  یک دفعه بلند قهقه  زد.  

 من مات خندهی اون حرص خوردم.  

 سمیر با اخمی مصنوعی م یگ وید:   

 نفوذ کرده.  دوستت ندارم چون د یوون هاتم، و ای ن عشق سلول به سلولم -

 شخوش خن دید:  

 بد م یخوامت؛ کوچلوی زود باور خودم.   -

ند:   ن  یه دفعه داد میر

ن ایی عاشق  این نیم وج یی خوشگله شده.  -  م یخوام دنیا بدونه که سمی ر سیر
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 با لذت ب یحد و وصقن آروم خندیدم؛ محکم کوبیدم ت وی کمر سمیر با خنده  میگویم:  

؟! نگاه کن همه دارند ما رو نگاه م یکنند.  بسه دیوونه چرا - ؟! چرا  اینطوری آبرو ر یزی م یکپن ین ن  داد میر

 سمی ر با صد ای بلند خندید و مات خند ههای از ته دلش شد   

 _سم یر* * 

ازخشم وصف ناپذ ی ری کل بدنم م یلر زید، کف دستم از شدت سیلی کزکز م یکر د؛ پشت فرمان که قرار گرفتم؛  

بار ر وی فرمان مشت کوبیدم، درد قلبم نم یزاشت درد ا ین مش تها رو حس کنم؛ ذهنم از افکار پر یشون چندین 

 ومشوش پر بود.  

  

ن ماشر نها  لایی م یکشیدم.   م یکردم،   وبیر
ی

 باشعت شسام آو ری رانندکی

  

س تیدم دخیر نباشه!  ا ین رسوایی روکج ای دلم  بزارم؟!   باورم نم یشه کسی که مثل بت مییی

  

مادرم که از وقت یکه این اتفاق افتاده؛  توی پوست خودش نمیگنجه و چندبار ی غیر علپن بردار زاد هاش رو پیش 

 کشیده.  

 بیاختیار داد زدم:   

 لعنت بهت که آروزهام رو به باد دا دی، لعنت به منو  این اعتماد ب یجای که بهت داشتم.  -

 یشد؛ از این همه فکر وافکار منقن  این دادگاه کذایی که باخاک یکسانم کرده بود. مغزم داشت از داخل متلسیر م 

  

 چشمه ای طوش اشکبارش از جل وی صورتم کنار نم یرفت.  
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شم ر وی فرمان گذاشتم، دلم مثل هم یشه من رو به ا ین برج لعنپر کشانده بود، با پاه ای سست لرزاین از ماش 

ر پارکنیگ شدم دکمه اخ رین طبقهی یعپن پن تهوس رو فشار دادم، ت کتک وسایلش  ین پیاده شدم؛ سوارآسانسو 

 و با وسواس خاصی بر ای عشقر خاص چیده بودم. 

  

پوزخندی تلخ از زمزمهی عشق خاص گوشهی  لبم رو به آت یش کشید؛ پـروا همهی دارا یم بو د؛ بدون اون چطوری دوام  

 غذآب نجات بده.  ب یارم؟! خد ایا خودت من رو از  این 

  

با ا یستادن آسانسور نامتعادل و تلوتلو خوران مثل آدمای با حال بد  با دستآه ای لرزان کلید انداختم؛ اشک ی از گوش 

 هی  چشمم شخورد؛ بغض ت و ی گلوم ترک ید؛ نگاهی به سالن بزرگ و تجملپر و پر زرق و برق کردم.  

  

ش وا نم یکرد؛ با حسرت به رو یایی که هیچ وقت به حقیقت تبدیل نمیش ه هرجی آب دهنم قورت میدادم  این بغض 

کف سالن پن تهوس سقو طی به بلندی قامتم کردم؛ کمرم خم شده بود؛ یه مرد بیس تو هش ت سال از ته دل زار م یزد،  

ین شکل ممکن از عشقش  مثل بچ ها ی که تازه ازبطن مادرش متولد شده، به اقبال خود م ود لی پاره پار ه که به بدتر 

 خنجرخورده بود؛ لعنت فرستاد.  

ی که شنیده بودم؛ کب ر یت کشید روی هم ه احساسات و ر   ن به این دادگاه نحس رفته بودم که با اون برگردم، اماچیر

 وی وجود ی که مثل باورت بود. 

  

 از پوتر ه 
ی

 نگاهم ر وی نقاش بزرکی

گرفت، مثل برق بلند شدم و صندلی رو برداشتم با تمام قدرت به د یوار نقاشر صورت پروا چرخید؛ خشم شتا پام رو   

 شده کوب یدم.  

به شدید کنده شد.   صندلی چویی باصد ای بد ی چندتکه شد، قسمپر از گچ رنگ شده د یوار براثر ضن
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وردکرد، بعدکمانه کرد، نعره ای بلندی زدم، پاکوبیدم به گلدان بزرگ وگران قیمت گوشهی  سالن اول به دیوار برخ

ن خورد، نگاهم به خرد هها افتاد، که درست مثل قلب من هزارتکه شده بوده.   باصدای بلن د ی زمیر

 ازخشم هرجی دم دستم م یرسید، به ا ین طرف اون پرت  میکردم.  

 وجودم داشت م یسوخت، زده بودم به سیم آخر د یگه هی جی برام مهم نبود.  

ه  ویرانه باشه.  اگرقراره پروا ا ی ن  نکنه؛ بهیر
ی

 جا زندکی

ن خوردم آرنجم ر وی زانوهام  نشست، شم روبه  یقهام  فرو بردم؛ کل بدنم ازشدت گ  خسته که شدم ر و ی دیوار لیر

ریه بالا وپا ین م یشد، از ته دل زار زدم، مثل آبر بهار ی اش ک می ریختم، صد ای نالههام هقهقهام ت وی فضا م  

 یپیچید.  

 ای گرفته وخشدار غر یدم:  باصد

، دور یت زجرم میده، من روم یکشه. - ت بود، توبرام مقدس بودی، بدجور قلب حساسم روشکسپر  دلم اسیر

تاق ورزشم رفتم، انقدربه کیسه بوکس مشت کوبیدم، که مش تهام پر ازخون  
ُ
باکمری خمیده بلندشدم، تلو تلو خوران به ا

 ریــــغ از ذرها ی ارامش. شده بود، خسته ودرمونده شدم، اماد

 ازموهام عرق چکه  میکرد،  این خونه بیتو شکنجگاه منه.  

 مثل جنازه ر وی تخت افتادم، آرنجم روی چش مهام گذاشتم، نبودنت درد بیدرمانیه که من رو ازپا انداخته؛ 
ی

ازخستگ

، هیچ کس حال منه  دیون ه رو نم   یفهمه.  دنیام بودی، آرزوم فقط  ا ین بودکه مال من باشر

اون همه به آب وآت یش زدم که بری تو ی بغل یگ  دیگه؟! زندگیم بو دی، بد کر دی با دلی که طاقت دور یت رو 

 نداشت، بدجوری  بیتو تنهام، چطوری از خاطراتت دل بکنم؟!  

دم، خودم گوشیم که  یک ر یز زنگ م یخورد، خاموش کردم، رو ی می ز کوچک کنار تختم پرتش کردم، دراز کشی 

 زنداین کردم توی پ ن تهوش که قراربود خونهی عشقمون باشه. 

 _ 

 متکا رو رو ی شم محکم گرفتم، صد ای آیفون ر وی مخم بود، کسی جز پدرم از اینجا خیی نداشت.  
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ارند؟ یه کم بهم فرصت بدید عادت کنم به جای خالیش، اصلا ک- ن اراش برام حالم بده م یخوام تنها باشم، چرا راحتم نمیر

 قابل درک نیست.  

 پوزخندی زدم:   

 نیم وجب بچه با ز یم داده، چقدر احمق بودم!   -

باکسالت بلند شدم، شگ یج شد یدی داشتم دستم رو به د یوار گرفتم؛ باکمک دیوارخودم رو تا جلوی درکشاندم؛ از 

خونه انداختم، باد یدن تصو یر بزرگ صورت چشمی نگاه کردم، با دیدن پدرم پشت در کلفه نگا هی به اوضاع قارمیش 

 پروا ر وی د یوار اخم غلیطین وسط ابروهام نشست، دست بردم تو ی موه ای چربم عص یی موهام بهم ریختم. 

 اینجا چکار م یکنه ؟ چرا دستم از برنم یدارید؟!  -

ل پرده قدم برداشتم که...    به طرف کنیر

  

از دردمچاله شد، نگاهی به خرده شیشههای روی پارک تها کردم، اصلا   کف پام سوزشر ش دیدی حس کردم، صورتم

تعادل نداشتم، به زورخم شدم تکه شیشه ای که ازدمپ ای ردشده بود، و به کف پام فرو رفته بود درآوردم؛ بیخیال درد 

ن رنگ روفشار دادم، پر ده از دوطرف به هم رسید.  ل روبرداشتم دکم هی  سیی  پام کنیر

  

ل ر   و ر وی مبل پرت کردم؛ لنگ لنگا ن  کنیر

به طرف دررفتم؛ از شدرد چش مهام نیم باز بودند، دستم روی شقیق هام  نشست، در رو باز که کردم، بدون حرقن  

یا نگاهی به پدرم لن گلنگان آروم برگشتم، نگاهش رو ی کف پارک تها خوین چر خید، بیهدف ر وی صندلی پا ی بلند 

ون کشیدم، س یگاری روشن پشت جز یزه ن ش ستم، بادیدن پاکت سیگار ر وی جزیره دست بردم ،یه نخ ازبسته بیر

 کردم.  

  

 صد ای خشن وعص یی پدرم روشنیدم:  
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؟!  -   معلومه کدوم گو ری هسپر وچه غل طی م یکپن

  

 ترسیده داد زد:   

 این خونا چیه؟! چه بلی شخودت آورد ی؟!   -

  

   پوزخندی به نگرانیش زدم. 

 یه دفعه باتعجب باصد ای بلن دی گفت:  

 و ای خدا اینجا رونگاه کن!  اینجا چیشده؟! اینجا زلزله اومده ؟ -

  

 عصپی به طرفم قدم برداشت باصدای بم وخ شدار غرید:  

؟جن لی کله خری، اون همه پول به اون سه تا طراح زپریر دادی که اینطوری - چرا اینجا رو به ا ین روز انداخپر

 خوردو خم یرشون کن ی؟!   

  

 غرولندکرد:  

، از اول گ یر دادی به دخیر بهرام که فقط بلده جلو ی ملت جانماز آب بکشه.  -  خیلی یک دنده وکله شقر

  

گفپر اِلله و بالله فقط دخیر اون رو م یخو ای.. چهقدربــهت گفتم نکن؛ مگه حرف ت وی گوشِت م یرفت، هان؟    

بهت گفتم حاج بهرام فقط جل وی م لت ت وی مسجد خم و راست م یشه؛ شبا بغل زنای د  الان حقته! چ هقدر 

 یگه هست ، مثل روز برام روشن بود که دخیر اون اینجوری میشه. 
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 نمیدونم دستمال کاغذی رو ازکجا پیدا کرد که به طرفم پرتش کرد و با تسرر گفت:   

 و م یّت شدی، هم هاش از آه منه.  بگیر همهجا رونجس کردی، خودت رو دید ی؟! عینه-

  

 به نزدیکیم که رسید، اخماش رو درهم کشید، صورتش رومچاله کرد، دستش رو روی دماغش گرفت.  

  

...ه، این چه بوئیه؟ چه ب وی گن دی م یدی!؟  این چه وضغِ  که بر ای خودت درس ت کرد ی؟! مثل ا ین -
َ
ا

 ماغ آدم رو کز  میده. ب یخانهمآنها ب وی گندت ازصدفرسچن م وی د

  

بیحوصله س یگاری دیگه روشن کردم و پک محکمی بهش زدم. دودش رو که به ریــههام فرستادم، پدر جل و ی من روی  

 ج زیره خم شد وشزنشگر گفت:  

  

 نگاه کن چه به روزخودت آور د ی؟! رنگ به صورت نداری.   -

  

آمی زی ش تکون داد.    به حالت تحقیر

ن انگش تهام کشید ه شد وغ دستش رو ی  سیگا رِ روی لبم نشست، پک نصفه نیمهای زدم، که به زور سیگار رو از بیر

 رید:   

! با شکم خالی این کوفپر رو به خندق بل م  - ن بس کن! مثل بچ هها ی دوسالهای ش دی، که با ید تر وخشکت کین

؟ ل بهات چاک چاک شده .    یفرست ی؟م یخو ای خودت رو بک شر

  



   پرو ا

 88 
  

ی که ارزش داشت، دلم اینقدر نم یسوخت. اصلا ارزشش رو داره، هان؟ !  اگه ب ن  ر ای یه چیر

  

به خودت بیا یه هفتهست خودت رو  اینجا زنداین کردی که جی بشه؟! دنیا که به آخر نرسیده، اتفاق اا بهیر شد،  

 هی چکس دو بار فرصت نداره؛ اما تو ای ن فرصت 
ی

ه خودت رو روزهای خویی پیش روته. ت وی زندکی رو داری. بهیر

 .  و آیند هات بکپن
ی

، فکری بر ای زندکی  جمع جور کپن

  

هیسیر یک خند یدم. تا اشک ت وی چش مهام جمع شد؛ شم رو ر وی دستم گذاشتم که روی سنگ شد جز یره  

 بود و با بغض ناله کردم:  

  

 وآیندها ی ندارم. ا ین -
ی

 قلبم فقط بر ای اون م یتپه.  من بدون اون م ر یضم، یی اون زندکی

  

 شم روبلند کردم، بادست به اوضاع درب وداغون خودم اشاره کردم وبا اشکِ تو ی چشم گفتم: 

 به نظرت من الان زندهام؟! دنیای من نابود  شده. الان خوشحال شد ی؟! از اولش هم هتون باپــ...  -

  

 شد وادام هی حرفم تو ی گلوم ماسید.  بابردن اسمش، ازگلو تاعمق وجودم به آ تیش کشید ه  

  

 چشم بستم دسپر به موه ای پر یشون و چربم کشیدم باصدای لرزوین  زیرلب گفتم: 

 دلم چطوری به  ا ین تنهایی عادت کنه؟من بیاون  آینده ای نساخته بودم .  -

  



   پرو ا

 89 
  

خته وسوزشِش هرلحظه بیشیر و برید خوش باشید، به آرزوتون رش دین؛ ولی میدوین چیه بابا ؟! اینجام بدجور سو 

 بیشیر میشه.  

  

 بغض ت وی گلوم شعله کشید، اشگ از چشمم جوشید ور وی صورتم روان شد، بغ ضدار نالیدم:  

 ت وی بد برزجن دارم م یسوزم، بگو چ یکار کنم؟!   -

  

 دسپر ر وی قلبم زدم ادامه دادم:   

 کنم؟!   تا  این در دی که ت وی  این قلبم  نشسته رو کم  -

  

 با لپی لرزون ادامه دادم:   

 اگر نم یتوین کمکم کپن برو.   -

 غرید م:  

 برو چرا هم هتون زبونتون فقط بر ای شزنش من م یچرخه ؟! -

 دنیای تو با دین ای من فرق داره، من عشقم باعشق تو ی کی نیست م یفهمی؟ 

  

 پوزخندی زد. 

ظار داری اون پ ریما هِ اف ریته رو دوست داشته باشم؟! م یخوای اون  چون عاشق مادر پ ریماه بو دی از منم انت-

 رو به جونم بندا زی؟! من ازش نفرت دارم م یفهمی؟!  

 چو ن شبیه زن عموئه! چرا اینقدر گیر سه پیچ دادی ؟! خستهم.. 
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 هیچ وقت پدرخوب ی نبودی؛ هیچ وقت ندیدی چ ی دوست داشتیم جی دوست نداشتیم. 

  بیدغدغه که  همه 
ی

 شخضِ  بساز و بفروشه معرو ف و ثرتمندت رین آدم  ایران گل وبلبله ، یک زندکی
ی

ن زندکی فکر م یکین

 همه حسرتش رو م یخورن، فقط برو غص ههام رو دوبرآبر نکن..  

 غریدم:   

ون ما یه ملپر کشته، ولی داخل خو دمون رو به گ-  ندکشانده.   اونا که نم یدونندفقط حفظ ظاهر م یکنیم، بیر

  

 پوزخندصدا داری زدم:  

دی نبودیم.  -  هیچ وقت ما رون دیدی، چون ما ازخون کسی براش می میر

  

ا توی تنه ایی بزرگ شدیم، حپر یکبار توی بچگ  فقط نم یفهمم الان جی عوض شده که برات مهم شدم؟! من و سمیر

؛ الان چیشده ادع ای بابا ها ی نگران   درم یاری؟! واقع اا برام جالبه بدونم .  یمون شاغمون رونگرفپر

  

 سیگاری  دیگ های رو روشن کردم، غص هدار م یگویم:  

اهان!؟  یادم اومد، فرصپر پیش اومده که بدل عشقت روکنارت داشته؛ تاهر وقت دلتنگ ش دی با دیدن اون  -

 خودتو آروم کپن مگه نه؟!  

ون فوت کردم.   دودغلیظ س یگار م رو به بیر

 بالحن پر ازغیضن لب زدم:  

ی. -  اما  این آرزو رو به گور م ییی
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 از زن عمو وبــچ ههاش نفرت داشتم؛ بخاطر  ای نکه 
ی

همیشه بخاطرهم ین رفتارات وتبعیضات ازهمون بچگ

 همیشه محبت پدریت روخرج بچه ها ی عشقت م یکر دی. 

  

.  تا ابد نم یتوین با ا ین ولخرج یهای جواین و  زیب ایی م ان کپن  و معصوم یت ازدست رفتهی ماها روجیی
ی

 ادرم وبچگ

  

ه شدم.   به خریدهای که ت وی ن ایلون ر وی ج زیره گذاشته بود خیر

  

 پوزخندی تلخ گوش هی  لبم جاخوش کرد: 

م.  -  به منت وترحم ک ش نیا ز ندارم، فقط بزارید ت وی حالم خودم بمیر

  

من انداخت م یدونست حرف حق جواب  نداره؛ اما پدر من از پروتر وبیخیا لیر پدرم بافک چفت شده نگاه دلخوری به 

 از این حرفا بود.  

 پدر با اخم عم یقر وسط آبروش م یگوی د: 

   اینجام نسوخته.   -
ی

 اره ما یه روز جوان نبودیم، ماعاشقر نکردم، از  این در دی که توم یگ

  

خانه روعقب کشید، روی اون ولو شد دستش رو ی قلبش نشست تگ هاش رو ازجزیره  ن برداشت، صندلی وسط اشیی

 باغصه ادامه داد: 

 عاشقش بودم ولی وقت ی پدرم گفت بایدمادرت که هیچ علقهی بهش نداشتم ازدواج کنم، وگرنه از -
ی

من ازبچگ

 ارث محرومم بایدچه خاک ی به شم م یکردم؟!   
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دامنش شدم تاکمکم کنه، اما دقیق ا ا برعکس باداداشم ر وی هم   بهرام نامرد که ازعلقهی من خیی داشت؛ دست به 

 ریختند منو سوزونند.  

  

 هیسیر یک خند ید:  

 داغ رو ی دلم گذاشتند، ازهم هشون منتفرم، برادر ه ایی که ازصدتا دشمن بدترند.  -

  

 با نگاهی پر ازگ لیه م یگوید:   

دا یته، که - ه از اون دخیر  فقط دنبال قر و فره خودشه. حداقل پریماه بهیر

  

باچش مهای پر به ا ین مر دی که اسمش پدر بود، ولی ازپدری فقط جب یش رو بر ای ما به نما یش گذاشته؛ نگاه 

ن توی پول خلص م یشد، هیچوقت نفهمید ازکجا دا ریم م یسو زیم؛ الان چرا بایدبفهمه که در  کردم، بر ای اون همه چیر

 وی صندلی پایهی بلند پا ین اومدم.   دمن چیه ؟ بیخیال از ر 

  

وسا یل توی نایلون برداشتم باتمام خش می که ت وی وجودم غ لغل م یکرد، چنگ انداختم به اون خ ریده ای نحس او 

 نها رو بانعره ای بلن دی پرت کردم، هرکدوم ب هطرف ی پرت شدند.  

 با تپن که ازخشم  میلر زید غریدم:  

، اگرفقط ش-  کم بچ ههات پر باشه ،یعپن ا ی نکه بچههات  دیگه به چ یزی نیا ز ندارند؟هان ؟  فکر میکپن

 چنان دا دی زدم که ستو نها لر زید:   

سیدند، پدرت کجاست؟!هردفعه ی ه بهانه م یآوردم، ولی وسط سال که - وقپر مدرسه م یرفتم، بچهها همیشه م ییی

 باهام با زی نمیکردند؛ م یدوین چرا ؟ شد؛ بچ هها منو ت وی جمع خودشون راه نم یدادند؛  
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 باصدای که هردقیق ه بالاتر م یرفت ادامه دادم:  

چون م یگفتند  ای ن پسره  یتیمه، منو با دست به ه مدیگه نشون م یدادند، مسخرهامم یکردند؛ بچه بودم نم -

؟!مادرم بامن من کردن وع  وض کردن حرف م یخواس ت دست  یدونستم یپر م یعپن چ ی؟!از مادرم پرس یدم یعپن جی

 ب ه شم کنه، ولی خودم فهمیدم؛  یتیم، یعن ی کسی که پدرش فوت شده.  

  

حمی ادامه دادم:      باچش مهای شخ بهش نگاه کردم؛ با  بیر

اون شب نخوابیدم؛ نقشه کشیدم؛ ت و ی فکرم هزاربار اون پسر روکشتم وخاک کردم ،وقپر ت وی مدرسه  دیدمش  -

ه، خیلی خرکیف بودم؛ از ای ن که انتقامم روگرفته بودم؛ ولی م  چنان ب ل پر شش آوردم که تا آخرعمرش یادش ن میر

 یدوین بعد ش جی شد؟هان ؟ پدرم که شش پا ین بود، عصپی بلند شد؛ دادزد: 

 بسه ! اینا روکه بلغورمیکپن چه درد ی از الانت دوا م یکنه؟  -

؛ شگردان دورخودم چرخ یدم بعدا ازچند دقیقه از دل سوختهام میان خند ههام مثل دیون هها از ته دل بلندخندیدم

 اشکم روان شد وشان ههام ازگ ری ههام بالا وپا ین م یشد، اون هیچ وقت نم یفهمه چه دردی به جونم افتاده.  

 بابغض پوزخندی زدم ونالیدم:  

 اره ربطی نداره.  -

  

 شم رو به نشان هی تاسف تکان دادم.  

 همیشه هم ین بو دی توقع دیگ های ازت ندارم.   -

اون روز ین مساعت بعد پدر اون پسر اومد، ت وی دفیر جل و ی اون پسره ومد یر چنان کشیدهای  زیرگوشم -

ن م دیره یچ وقت از    گذاشت، که سوزشش کل من روسوزاند؛ نگاه پ یرو ز اون پسره وتحق یرآم یز پدرش وترحم انگیر

 ز اون روز به بعد بودکه فهمیدم واقع اا یت یم م.  یادم نم یره؛ ا
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ون، چون مهندس ناظر  اینج ا بودی؛ د لیل نم    ام سنت رودارم؛ ولی خودت راهت روبکش ازخون ه ی من برو بیر احیر

   .  یشه هر وق ت که خواسپر روی شم آوار بسیر

 ازای ن به بعدهم ازمن به عنوان  ای نکه نسبپر باتو دارم یاد نکن،  
ی

ن جا چال کن؛ همونطورکه منوت و ی بچگ منوهمیر

 چال کردم.  

 پدرم با رگ برجست هی پیشاین و گردنش گفت:  

 سوگل شماها رو ازم ن دورکرد، هیچ وقــ... -

  

خانه هجوم بردم؛ یق ها ش روگرفتم؛ با   ن باشنیدن اسم مادرم مثل اسپند ر وی آت یش شدم؛ با تمام شعت به آشیی

ه شد،  دیدن من  زبون به دهن گرفت؛ ترسیده با چش مها ی لرزان وشخش به چش مهای به خون نشستهام خیر

 نفرتم رو ت وی صورتش کوب یدم؛ فر یاد زدم:  

ام - اگه.. اگه فقط یه بار دیگه اسم مادرم رو به زبون نجست  بیاری خودم همی نجا چالت م یکنم، دراین باره احیر

ام شم نمیشه، مادر من هم م یتونست مثل تو روز وشبش روت وی بغل یه نمک به حروم بگذرونه، ولی ترجیح  محیر

ا صین پای کسی موند، که حپر لیاقتش رونداشت،  داد، جووین و زیباب یش روتو ی خونهی توحروم کنه، بدون هیچ اعیر

شنید ودم نزد ،یکبار  اصلا  دی دی وقپر دنبال خوش گذروین بودی مادرم چقدر پ یرشد؟ا ز هرکس وناکس زخم زبون

 برگشپر ببیپن بخاطر تو و اون همه عشقهای  رنگارنگت جی کشید؟!  

  

؟!     شب و روزش رو با زنها ی یگ  دیگه هست،  یه نگاه به خودت انداخپر
ی

 دِ  آخه بیانصاف توکه به بهرام میگ

  

 هلش دادم، به سینک برخورد کرد. باتمام قدرتم درحا لیکه فشار دستم ر وی  یق هاش بیشیر وبیشیر م یشد؛ 
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باتعجب بهم نگاه  میکرد، انگار تاحالا  ا ین ر وی من رو ن دیده بود، حق داشت ا ین حیووین که ساخته  

 رونشناسه.  

 ادامه دادم:  

ن ب ینینم ازعمو بهرام چ یزی ندیدم، حپر اگرعمو بهرام گوه خور دی کرده، تو ی خفا بوده کس ی - من باهم هی تیر

از گل   ام گذاشته، همیشه تاج شش بوده، کسی تاحالا ن دیده کمیر ی ازش نفهمیده، به زنش مثل ملکهها احیر ن تاحالا چیر

 بهش بگه.  

  

ا دی دیم،  هیچ وقت نم یدوین مادرم چه عذاب یکشیده، چشم هی اشگ که هیچ وقت خشک نمیشد، فقط من وسمیر

نه فقط حسرته. وقت ی مادرم چشمش به زن عمو م یافته،  ن ی که تو ی چش مهاش موج میر ن  تنهاچیر

  

 ازاینجا برو دست ازشم بردار، جی از جونم م یخو ای؟بزار به دردخودم بم یرم.  

ان  ، چطوری م یخو ای  این همه سال ب یپدری روجیی ان کپن ، به فرض بخوای جیی هیچ وقت نم یتوین من رو درک کپن

 کن ی؟!  

  

 بانفرت لب زدم:   

هم الا نکه ه یچ نیا زی بهت ندار یم؟! اون موق عهای که ضعیف بودیم، و به محبتت نیا ز داشتیم خیلی وقته  اون-

 گذشته؛ الان  د یگه کسی نم یتونه بهم سیلی بزنه. 

به کسی اجازه نمیدم خواهرم رو ا ذیت کنه، هیچ حق نداره شمادرم منت بزاره تانصف شب بچه یتیمش رو به 

 ونه.  درمانگاه برس
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دیگه مثل ق دیم ن یس ت که وقپر کس ی به مادر به چشم بدنگاه م یکنه؛ مر دی بالاشش نباشه که نفس اون 

 پست فطرت روقطع کنه.  

  

 خوب بهم نگاه کن، من د یگه اون بچهی ب یدست پا و استخوین نیستم.  

 رگ پیشانیم بدجور باد کرده بود، نعره زدم:   

 چاک و بیش از این دهنم رو بازنکن.   زودتر ازخونهام بزن به-

  

 پدرم شش به نشانهی تاسف تکان داد، پوزخندم پررنگیر شد.  

، ای ن رو ت وی گوشت فرو کن تا هم یشه از ماها ب ینصپی از مادرم - اره تاسف بخور بخاطر هیو لای که ساخپر

  .  و سم یر ا، خودت این روخواسپر

  

ون رفت، داغون بودم.  پدرم رودیدم باشانهها ی   افتاده وشی پا ین بیهیچ حرف ی بیر

  

ی خانم خدمتکار مورد اعتمآدم زنگ زدم؛ تا  کلفه نگاهی به اوضاع در به داغون خونه کردم؛ گوشیم روبرداشتم به کیی

 باچند نفر به  اینجا یه شو ساما ین بدند. 

  

 که مثل ب 
ی

ون بدتر  بعد از یه هفته لج کردن باخودم وا ین زندکی اتلق ی شده بودکه هر چ ی تلش م یکردم، ازش بیام  بیر

 فرو م یرفتم، حوله روبرادشتم.  

 ا ز ای ن دست وپا زد نهای ب یفایده خسته شدم.  
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تو ی  اینه نگاهی به ریش بلند شدم انداختم؛ مثل همیشه صورتم روشش یر غ کردم، بعد از یه دوش طولاین با حولهی  

ون کوچگ دور کمرم بیر  ون اومدم؛ با حولهی دیگ ها ی با یه دست موه ای بلندم رو خشک م یکردم؛ ش وصد ای بیر

 کلفهام کرده بود؛ ضعف اعصاب پیداکرده بودم، کاش زودتر تمام م یشد.  

 دوتا چمدان درآوردم، بابغض ت وی گلوم وحرص  زیادم وس ا یلم رو ت وی چمدان م یچپاندم.  

 ، انگار دیگ ه قرارنبود گذری هم به اینجا شبزنم. هرجی اونجا داشتم برداشتم 

ن ای که نیا زی بهشون نداشتم دور انداختم.   مسواکم و بقر هی  چیر

  

ون رفتم.   لباس اسپوریر پوش یدم؛ بیر

ی نبود؛ پارچهی  سفید   خیی
ی

اش سالن رو برق انداخته بودند؛ از اون همه خردشیشه و به هم ریختگ ی خانم و دوتا دخیر  کیی

 ر وی وس ا یل م یکشیدند؛ انگار کف بود ومرگ اون همه آرزو. 

  

 م یکنم.   
ی

 فکر م یکردم تاموهام مثل دندو نهان بشه اینجا با عشقم زندکی

 آقا...آقا..  -

  

ی خانم شم رو به نشانهی  ن ه و کشید هی  کیی ن لباسم کمی تکان خورد، نگاه مغمومم چرخید ر وی صورت سیی آستیر

 . چیه؟تکان دادم 

  

 کمی معذب عقب کشید ونگاه دز دید؛ آروم م یگوید:  

 خوبید آقا؟!  -
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 وسط ابروهام نشست.  
ی

 اخم کمرنگ

 بدون توجه به سوالش لب زدم:   

تا قها رو مثل اینجا ملفه بکشید، زود جمع و جور کنید، با هم ب ریم.  -
ُ
 ا

 شش کمی تکان داد؛ نگاهی به صورتم انداختم.  

تاقر که شما بو دید؛ مونده الان تمام م یشه؛ آقام یخو اید؛ ت وی خونهی کناری خونهی مادرتون فقط همون -
ُ
ا

 زندگ ی کنید؟!  

  

فت، که.    نگاه کلفهام بهش دوختم؛ هرچند  این زن مهربون منظوری نداشت اما داشت روی اعصابم میر

  

بهش رفتم، نگاهم رو که دید فهمید هوا پسه؛ ب یتوجه  که یه حرف کلفت بارش کنم، اما بزر گیر بود، چشم غر ه ای 

 آنها دست هی چمدانم رو کشیدم و کنار جاکفسیر گذاشتم، کت اسپورتم رو برداشتم، کف شهام پوشیدم.  

  

آماد ه بودم، به طرف بالکن رفتم، س یگا ری روشن کردم، پک عمقر زدم، دود غل یظش و به ریــهام فرستادم، موندن  

ن و خفه بود که حس م اینجا برام ع  ذاب آوار بود، کاش زودتر از  اینجا فرار م یکردم،  ای نقدر هو ای اینجا برام سنگیر

 یکردم، سقف خونه رو گلومه.  

  

ی رو شنیدم، سیگارم رو  زی ر پام له کردم، دلم  یخ زده بود .   ن سیگارم بود که صد ای ظ ری ف کیی  نمیدونم چندمیر
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ون گذاشتم، کلید انداختم قفل کردم ،انگار این قفل ر وی قلبم شم رو به نشان هی باش ه تکان دادم؛  چمدا نها م بیر

دم، با حال ی پریشون وقلپی تهی راه افتادم، هرجی سغ م یکردم، مثل قبل با غرور و محکم راه برم اما نم یشد، کمرم  ن میر

 دیگه صاف نم یشد. 

  

 زمه کردم:   اخمی کور وسط ابروهام نشسته بود، آروم زم

 بدجور از چشمم افتادی.  -

  

 عصپی دندون روی هم سآبیدم:  

 با بد کسی در افتادی.   -

  

با خشم وس ایل روصندوق عقب  جا دادم بدون نگاهی به خونهی که قرار بود خونهی آرزوهام باشه با تمام شعت 

ی هم زمان شد.   گاز دادم، صد ای جیغ لاست ی ک و جیغ خفه کیی

اض هم نداشتند.  تا   خونه از ترس همدیگه رو بغل کرده بودند، جراعت اعیر

  

ی خانم و اون   ی خانم با پاه ای سست پیاد ه شد، پشت شش هم کیی جلوی در خون هی خودم ا یستادم، دخیر کیی

ل در پارکنیگ باز کردم، وارد شدم.   ن پیاده شدند، با کنیر  یگ ازما شیر

  

ن روپاک کردم، از فردا ب اید کارام شو سامان ازحیاط پر از گل و درختا ن شبه فلک کشیده رد شدم، تو ی پارکنیگ ماشیر

 م یدادم.  
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د، حتم اا کارمادرم بود .  ن  کتم رو به جا لباس ی نزد یک در او یزان کردم، خونه برق میر

  

تاقم انته ای راهرو ی طبقهی بالا بود.  
ُ
 ا ز پلهها بالارفتم، ا

تاقم، شوکه همونجا خشکم زد؛ انگش تهام ر وی دست گ یر شل شد، با پاه ای بیحوصله در ر 
ُ
و باز کردم، با باز شدن در ا

تاق چرخید.  
ُ
تاق شگردان چرخیدم، نگاهم دور تادور ا

ُ
 ب یجان و زان وهای لرزان قدم برداشتم، وسط ا

 دس تهام مشت شد.  

 ه؟  این چه وضعشه؟ کی جراعت کرده به وسا یل من دست بزن-

تاقم بدون عک سها ی پـروا اشک رومهمون چش مهام کرد.  
ُ
 هر جی نفس عمی ق م یکشیدم آروم ن میشدم، دید ن ا

  

 دنیا بدون اون برام زندون یی دره.   

ن کوچک نزد یک تخ تخوابم اون رو  بغض ر وی دلم س ای ه انداخته بود، بادیدن آلبوم عک سهام روی میر

 ورق زدم.  

  

دم، حالم بدتر  میشد.  اشکم ر وی آ ن  لبوم چ کید، مادرم حپر به  این عک سها هم رحم نکرده، هرجی ب یشیر ورق میر

  

 من و پــروا رو هم از هم جدا کرده انگار اصلا پــروای ی وجود نداشته.  
ی

 حپر عک سهای بچگ

 هر لحظه که م یگذاشت حالم بد و بدتر م یشد.  

م روب یرون کشیدم، باچش مه ن ه شدم ،تمام  یادگار یه ای اون  کشوی میر ای از حدقه ب یرون زده به کش وی خالی خیر

 توی کش وی گذاشته بودم، زانوهام   دیگه توان نداشتند؛ لبهی تخت سقوط کردم. 
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 فشار روج شدی د ی بهم وارد شده بود، واقع اا  این دل کندن با ا ین شعت داره من رو از پا درمیاره. 

  

به طرف کمد رفتم، در کمدم را باز کردم، با ند یدن لبا سهای موردعلقهی پــروا و لبا سه ای که ب رام خریده بود، یی اختیار 

 آه از نهآدم برخواست.  

  

ن برده، اما باخاطراتش که آت یش به جونم زده چه کنم ؟   انگار مامانم همه آثارش از بیر

  

تاقم محکم با  دی
ُ
 وار برخورد، صدای بلندی  ایجادکرد.  یک دفعه در نیمه باز ا

 شوکه شده شم رو بلند کردم ببینم کیه ؟ با تعجب دیدم که... 

  

 مادرم نفس زنان باصوریر اشکبار ونگران به زور ش پا ا یستاده بود؛ بلند شدم.  

که مثل دخیر ای    قدمی برنداشته بودم که دخیر دا یم پشت ش مادرم قرار گرفت، با اخم بهش نگاه کردم، شش رو 

 خجالپر پا ین انداخت پوزخندی زدم.  

  

بادیدن اخم وپوزخندم عقب گرد کردو  بیهیچ حرقن ازنظر ناپدید شد،  اینجا اتراق کرده ،نمیدونه که اینجا فقط دارند،  

 خرداغ  میکنند.  

  

 مادرم باصد ای لرزا ین م یگوید:  

 کرد ی؟کجا بو دی چرا ای نقدر منوعذاب  می د ی ؟  اوم دی ع زیزکم؟تو که من رو نصف عمرم  -
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 صد ای لرزونش به هقهقها ی خفه تبد یل شد.   

 انگش ته ای ظریفش دور بازوم گره خورد.  

  

 پرا ز گلیه لب زد:  

؟من  دیگ ه مثل قبل جوون ن یستم،  این ه یجانا ت واسیر سها برام زهره، دیگه  - چقدر تن منه مادر م یلرزوین

 وقت  اینطوری من رو ت و ی هول والا نندازن، قوبونت برم بیشیر از ای ن دقم نده؛ مگه جز تو  کی رودارم ؟  هیچ 

 خودش، تو ای ن دنیا دلم فقط به تو خوشه؛ دورت بگردم د یگه  من رو تو ی 
ی

ه دنبال زندکی ا هم که داره  میر سمیر

 بیخیی نزار.  

  

داشت آروم اون رو به آغوش کش یدم، نفس عمیقر کشیدم، آروم و باصدای با ا ین اصلاحالم خوب نبود، ولی حق 

 گرفته و بم لب زدم:  

م، قربون دل کوچکت بشم.  -  چشم، دیگه هیچ وقت بیخیی ج ای نمیر

  

 مادرم کمرم رو محکمیر گرفتم با ف ین ف ین م یگوید:  

 خدانکنه.  -

  

 تم انداختم باتعجب بهم زل زد به صورتش چنگ زد:  با دستش اشکش پاک کرد، ازم جدا شد، نگاهی به صور 

 هیـــن!  یاخداچه بلپر شت اومده؟چرا مثل پوست استخوان شد ی؟هان؟نکنه معتاد شدی ؟ -

 داد زد:   

؟ - ی بگو اصلا خودتو ت وی آینه د یدی؟جون من بگو معتاد نشد ی؟چرا ا ین قدر خون به جیگرم م یکپن ن  یه چیر
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  یه دفعه جبهه گرفت: 

 هرجی از اون ب یآبرو مونده بود، پس فرستادم، حق ندار ی حپر اسمش هم به زبونت بیاری.  -

  

چرخیدم و پشت به مادرم ا یستادم کاش م یفهمید، که د یووانهوار عاشقشم، جواب  اون همه خوب ی این همه عذاب  

 نیست.  

  

خوب کر دی، دیگه تمام شده -باشم، باصدای آروم لب زدم:   چشم بستم سغ کردم صدام نلرزه، اما باز نتونستم، محکم  

ن ی نباید ازش  اینج ا م یموند.    اون روزایی که تب م یکرد، براش م یم یردم، چیر

  

کاش  این حرف دلم بود، ولی فقط زبون شخم بود که م یچرخید، بغض غ ریپی تو ی وجودم مثل خوره نشسته  

 یخورد.   بود؛ کم کم داشت من رو از داخل م

  

..؟! کج ای ی؟حالت خوبه ؟  -  سمیر

  

نگاهم تو ی صورت اشکبار و نگران مادرم چرخید، صورتش از گریه کمی قرمز شده بو د، چشمهاش متورم و قرمز 

 بود.  

  

 لبخندی تلخ زدم:  

 جانم مامان.. جی زی پرش دی ؟  -
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 مادر دلخور نگران به صورت زل زده بود:  

 حواست کجاست؟! انگار ت وی این دنیا ن یست ی ؟  معلومه -

  

 زدم که دلش آروم بگ یره، کاش تنهام م یگذاشتند.  
ی

 لبخندی کم رنگ

 به اجبار خونسر دیم رو حفظ کردم، با مهربوین گفتم:  

 بگو مادر هر جی باشه روی چشمم.  -

 مادر لبخندی گشا دی زد با خوشحالی به صورتم زل زد:   

ن فرصت با دا یت  قربونت قد - ی بخور، توی اولیر ن ن ی، الان بیا چیر ن وبالات برم م یدونستم ر و ی حرفم حرف نمیر

 حرف م یزنم.  

  

ت خشکم زده بود، رو تنها گذاشت.     باخنده و درحال یکه روی پاهاش بند نبود، مپن رو که توی بهت  و حیر

  

 ن میببیند؟اون هم الان که غرورم له شده بودم.   قلبم به شدت نام یزان م یزد،  اینا چرا قلب زخمیم من رو 

  

مثل مرغ ش کِنده به خودم م یپیچیدم،  نیم ساعت بعد به اجبار مادرم چند قاشق ازخورشت ق یمه خوردم، اول ین  

 لقمه رو که قورت دادم، لقمه غذا ت وی معدهام سقوط کرد، صد ای قلپ آب رو شنیدم.  

  



   پرو ا

 105 
  

دم، غذا از گلوم پا ین نم یرفت، با هر لقمه آب م یخوردم که مادر کفری چشم غر های ب زبونم روی ل بهای خشکم کشی

 دی بهم رفت و پارچ  آب رو از دم دستم دور کرد. 

  

خیلی زجر میکشیدم، دودمانم به باد رفته بود؛ قلبم  ز یر آوار عشق داشت له  میشد، هیچ کسی نمیدید که شمع وجودم 

 فکر نم یکردم، عشق ای نقدر عذاب آوره باشه.   خاموش شده بود، هیچ وقت

تاقم پناه بردم، سیگاری رو روشن کردم، دود سیگار رو که ب یرون م 
ُ
احت از دست مادرم فرار کردم، به ا به بهانهی اسیر

 یفرستادم، چراهیچی آرومم نم یکرد؟!   

  

و ن نیامدم، مادرم برام شام آورد، ب یحرف خوردم، تا زودتر   تنهام بزاره.  تا شب بیر

  

 تو ی سالن ب یقراران ه م یچرخیدم، س یگا ر دود م یکردم، ولی دریــــغ از ذره ای ارامش. 

  

 بلند شدم به انبار رفتم چند بطری نوش یدین قو ی بالا آوردم، شاید ای نطوری ک می آروم بشم. 

  

 رو  میدید م.  هر جی نوشیدین  میخوردم، ب یفایده بود، هرجا رو که نگاه م یکردم، اون

ن وسط سالن روی قال یچه کوچگ ولو شده بودم.    دم، گ ریه  میکردم کف زمیر ن  قهقه میر

  

صد ای  ایفون بدجور روی مخم بود؛ با هزار زور و زحمت بلند شدم، اما اصلا تعادل نداشتم؛ م یخواست م 

 جلو برم به ا ین طرف و اون طرف پرت م یشدم.  
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 کنار ایفون تکیه دادم، چش مهام از هم باز نمیشد، با صد ای دوبارهی آیفون از جا پری دم. تلوخوران  به  دیوار  

  

 نگاهم به صفح هی آیفون خشک شد؛ چشمهام با دست به هم مالیدم؛ نه واقع اا باورم نمیشد. 

  

ون رفتم؛ هنوز قدمی برنداشته بودم؛ که   ...  دکم هی  رو فشار دادم با شعت غیر قابل باوری بیر

  

سکندری خوردم، به جلو پرت شدم پیشانیم محکم به د یوا ر خورد و درد عم یق ی روحس کردم؛ اما قبلم چنان به   

 تپش افتاده بود که   سنگیپن م یکرد.  

  

ن برداشتم.    س ریــــع بلند شدم نامتعادل به طرف ح یا ط خیر

  

آوردم؛ به خاطر نوشیدین تعادل نداشتم؛ تلوخوران به سمش بادیدنش چنان غرق لذت شدم که داشتم بال درم ی

ت تعجب کرده بود؛ دهنش باز بود؛ 
ّ

رفتم؛ با ناز خاصی راه م یرفت؛ از ا ی نکه پیشواز ش رفته بودم؛ به شد

 شجاش خشک شده بود .  

  

باری باتک خنده ای کش یدمش ت وی آغوشم، با لذت خاصی روی موهاش وشالش که عقب رفته بود؛ چند 

دمش که صد ای اخ آرومش لذت  بوسیدم؛ بدنش ظر یفش ت وی آغوشم گم شده بود؛  اینقدر محکم به خودم  فسرر

 بخشت رین چ ی ز دنیا بود. 

  

 ازای نکه ا ین همه بهم نزد یک بود، ت وی پوست خودم ن میگنجیدم.  
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، دلم ب یاون آروم قرار ند اره؛  ا ین همه احساس رو  ی کجا دلی به به عشق تو نفس  میکشم، تو دوای دردها ی مپن

 خودش ن دید ه.  

  

  

ل بهام ب یقرارنه به شقیق ههاش و گونههاش م یچسبید، ت وی  این سوز شم ای هو ای پا یزه تنم مثل کوره 

 آتیش شده بود.  

  

 آروم  پچ زدم:  

م اگر دستم  کنارت توخیال م راحته، محاله که اسمت رو ازدلم خط بزنم، دلم م یخوام - ، م یمیر داد بزنم تو عشق مپن

 رو ول ک ین بری، مثل نفسی تو وجودم، پروا تو همه کس و بود نبودمی.  

 تاحالا مثل تو ندید م، تومال من ی، دورت بگردم، م یدونستم می ای ؟ 

  

جون م یدادم؛ م یدونستم تو ب اخ که اگر الان خدا جونم و  بگ یره باکی ندارم، بری عشقت من رو م یکشه، بیتو داشتم -

، تو رو مثل کف دستم م یشناسم،     یگناهی،  به همه گفته بودم که امکان نداره تو از این کارا بکپن

  

 ل بهام  به لوپ هاش  چسباندم؛.  

  

جونم فد ای  این صورت خو شحالت؛ عاشقتم د یوونه.. م یدوین چقدر دلتنگت بودم؟  اشگ ازگوشهی  چشمم ر -

 موهای ابریش میش افتاد.  وی 
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م کر دی، داغونم کردی هی چکس جز تو درد - وقپر ا ین طوری دیوونتم هیچ وقت دس تهام و ول نکن؛ با ا ین کارات پیر

، محاله کسی دیگ  من رو درک نم یکنه؛ قربونت برم؛ جات هم یشه اینجاست؛ دیگه اجازه نداری یه قدم ازم دور بسیر

 ای بگ یره، فهمی د ی ؟   های جز تو، ت وی قلبم ج

 کمی ازخودم جداش کردم؛ بهش چشم دوختم؛ شان ههاش رو کمی تکان دادم؛ با جد یت تمام غر یدم:  

 فهمیدی جی گفتم؟! !  -

  

م انگش تهای سفید وظ ریفش ر وی پیشانیم گذاشت.    پـروا انگار نشنیده بود بیتوجه جد یتم، توپ و تسرر

 ی  یخ بست هاش بوسیدم.  دستش روگرفتم نوک انگش ته ا 

  

 با نگراین درحالیکه لبش رو م یجوید؛ با صد ای لرزوین گفت:  

 خویی عشقم؟پیشونیت چــ. . -

  

لی ندارند؛ روی دس تها ی شدش ها کردم  دستم و ر وی ل بهاش گذاشتم؛ کشدار مثل آدم ای که از خودشون کنیر

 و آروم لب زدم:   

.. نی- ــست، جونم هم واسه تو م یدم، جی داری که ای نقدر بودنت حالم روخوب م یکنه؟! جان هیـش... هیـش چیــزی ین

 دلم م یدوین که چقدر دوستت دارم؟خیلی خوبه حالم پیشت. 

  

ن دوتا چشمهام درگردش بود؛ چان   نگش درگردش بود، مردمک چش مهاش بیر نگاهم تو ی چش مه ای ر وی ایی و خو شر

 لذت چشم بستم.   هام  ر وی شش گذاشتم؛ با 

  

 با اطمینان و پرصلآبت لب زدم:   
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؛ نمیبیپن توی این چند روز جی به روز من آور دی؟!م یدوین چقدر داغونم - دیگه نم یزارم ح یر یه قدم ازم دور بسیر

 کرد ی؟ اخه مگه میشه از تو دل بکنم ؟ 

  

 روی جفت چش مهاش بوسیدم، ت وی آغوشم کشیدم.  

  

عطرش عوض شده بود؛ کمی اخم کردم؛ مشام به عطر قد یمیش عادت داشت ولی مگه الان جز بودنش اینجا ا ز ای نکه 

ین نو شیدین آرومم نکرد ،یه نگاهش آب ر وی آتیش تنم شد.    ت وی ا ین هوای شد درحا لی که ق و ییر

  

 بیحرکت باچش مهای گرد،  ایستاده بود؛ بوی عطرش رو به ریــههام فرستادم.   

  

 باصدای گرفته و پر ازشوق م یگویم:  

-   .  بریم داخل قربونت برم اینجا هوا شده؛ تو هم که شم ایی هسپر

  

 باصدای پر ازتعجب وچش مهای گرد م یگوید:  

ح.. چه بوی می دی؟حالت بدهی؟!  -
َ
 توخوب ی؟ ا

  

 کمی تکان خورد.  

 حد نمیخور دی ؟  جی به روز خودت آور دی؟تو که هیچ وقت نوشیدین در  ا ین-

  

دمش، ودس ته ای شدش ت وی دستم گرفتم.   دم، بیشیر به خودم فسرر ن  ا ز ته دل ب یدلیل ق هقه میر
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 آروم لب زدم:   

 مگه میشه تو روبب ینم حالم بد باشه؟!! میدوین چقدر دلتنگت بودم؟! !  -

؛ نبو دی حالم بد بود؛ خواستم آروم بشم ولی   بدتر شدم؛ اما الا ن که تو رودیدم، بهیر از  این  پــروا تو قرص آرامش مپن

 نم یشم.  

  

 شحالیر خندیدم؛ پیشاین عمیق بالذت  زیادم بوسیدم.   

  

 مجبوری درحال یکه به پهلوم تگ هاش داده بودم؛ دنبال خودم کشیدمش.  

  

ه بودم؛ ه میشه     تعارقن بود. به محض وارد شد مانتوش از تن ب یرون کشید؛ باتعجب بهش خیر

  

ش به من تعلق داره،    ن محرمم بود ولی  زیادم راحت نبود، از ا ین کارش قند توی دلم آب شد؛ بلخره فهمیده که همه چیر

 این دخیر بدجور من رو اس ی ر ودلباختهی خودش کرده.  

  

 دسپر به موهای پ ریشونم کشیدم؛ زبونم روی لبم کشیدم:  

 جونمی. -

  

 طرفش کشیده شدم؛ بهش نزد یک شدم . لبهام روی پیشانیش چسباندم.   بیاختیار به 

 بیاختیار لب زدم:   
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ت، - ، مگه میشه  این از همه  زیب ایی گذشت؟! نفسم بنداین چش مه ای  بینظیر توجون مپن پــروا، تو بت مپن دخیر

  .  تو یه جادوگر بیحد وصقن

  

ارم؛ الکی  قهقه م یزدم؛  وجودم تو ی آتیش عشقش م  هرلحظه که م یگذشت بیشیر دوست داشتم نگهش د

 یسوخت؛ اگر ا ی ن دخیر ازخود جهنم بدترباشه تمام خودم رو ،وهم هی وجودم و توی ا ین آتیش میندازم.  

  

اصل ا برام مهم نبودچطوری از زندان ب یرون اومده؛ برام مهم نبود که پشت شش چ هها که نگفتند؛ دلم فقط اون رو م  

 ست؛ بند به بند وجودم فقط اون رو فر یاد م یکشید.  یخوا

  

 لب زدم:   

ت باگری ه بخواب م یرفتم؛ جونم بسته به جونت، هرجا که تو ی  این شهر م   - ای ن ش بها بدون شب بخیر

ن از  ن بود، ولی تو نبودی، گذشیر توبرام یرفتم؛ هر ج ای ت وی  ا ین دنیا پا م یگذاشتم باز یاد تو م یافتم، همه چیر

ه.   ن ن ازهمه چیر  گذشیر

  

 دست انداختم  ز یر زانوش  و بالا کشیدمش.   

  

 ترسیده جیغ بلند ی کشید؛  تقلم یکرد ولی مگه م یتونست باا ین تن ظریفش خودش رو  آزاد کنه؟ 
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که باعث م یشه  بامش تهای کوچیکش آروم م یکوبیدم روی ششانهام ، تقلآه ای ب یفایده م یکرد؛ پاهاش روتکان م یداد 

 تعادلم بهم به خوره باتک خندهی بلندی گفت:  

ن الان باا ین حالت خودت به زور ش پا ا یستا دی.   -  آی..ی! مواظب باش، سم یر تو روخد ا بزارم ز میر

  

 لپشو  بوس یدم:  

، داغم سوختم به پات، دلم پیشت گ یره، فکر  ای نکه رو زی ت وی دلت ج ای نداشته باشم ،داغونم کرد  -

 کرد.  

 خندیدم تو ی صورتش زل زدم:   

 م یدوین چیه ؟ -

 ابروهاش بالا انداخت  باناز  نوجی گفت.  

 ازحالت بامز هاش غرق خوشر شدم ، 

 ت وی فال بودی، پس الکی زور نزن -
ی

ه، ازبــچ کی ، چشهات دل آدم رومییی آغوشت آرامشه، تومال من ی، هم نفس مپن

 جات هم ین جاست. 

  

 ای خوش رنگش خیر شدم؛ آروم آروم حرکت کردم؛ ؛ کمی شش روعقب کشید. به چشمه 

  

 آروم  لب زدم:   

س جات پیش من امنِ؛ تا  مردی مثل من داری نگران نباش؛ تو همون یکه رگ خواب من روم یدوین توهمون - نیر

  .  یکه به درددل من درماین
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؛ بدنم  بدجورگر م شده بود  خندهی بیدلیلی ش دادم؛ س تنش که ر وی تخت گذاشتم؛ کنارپاهاش روی تخت زانو زدم

تم که ازعرق به تنم  چسبیده بود؛ با یک حرکت از تن درآوردم.     وی شر

  

 یه دفعه نگاهم به چشمه ای گرد پـروا افتاد که انداز هی توپ تنیس وق زده بود؛ خودم روجلوکش یدم.  

 روی جفت چش مهاش روبوسیدم؛  

  

 ست پ یش تو و  این چش مهات تف شبالاست. هرجی توب ه-

  

 س ریــــع دستش ر وی دستم نشست و مانعم شد. 

  

 رنگ نشده بود، 
ی

اخم غلیطی کردم، گونهام  به گون هاش چسبوندم بوس های  ریزی ر وی لپش زدم؛ موهاش ازبچگ

عطر ی که همیشه من روم ولی الان رنگشون فرق داشت؛  موهاش رو پشت گوشش زدم؛ نفسه ای عمیق م یکشیدم 

اتش اصلا به مزاقم خوش ن میآومد.   د به دنیای کودکیم رونداشت، این تغییر  ییی

  

 زمزم هوارم یگویم:   

وقپر نمیبینمت دلم تماما م یلرزه، الان بدجور بهت ن یا ز دارم؛ بزارمال من بسیر تا اخرعمرمم نوکر یت روم  -

 یکنم.  

، نزارم ت وی  این خماری وکما تو برای من یه احساس عجیپی که م  افپر  ونجآبت میدی، توبرام یه عشق با شر
ی

ع ین سادکی

ه.    بمونم؛ دلم تنگته؛ پـروا دردت به جونم بزار ازعشقت شآب بشم تا ای ن دل آروم بگیر
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ازخوشر گوش  این دفعه لپشو ؛ گازخیلی محکمی زدم؛ که صد ای جیغش کل خونه روبرداشت، با جیغش لبخندی کچی 

 هی  لبم نشست.  

  

 ؛ کشدار و شل و باصد ای کمی عصپی م یگویم:  

بار اخ ریه که بدون اجازه من دست به رنگ موهات م یزین  و ای به حالت به رنگ اصل یش برنگردند؛ دفعه -

؛ فهمید ی ؟    اخریه که بدون اجازهی من از این غلطام یکپن

  

 ای گرفت های  از ته دلم لب زدم:    کشیدم ت وی آغوشم، از ته دلم باصد 

یه بغضن تو گلوم بود . دلم بدون توگرفته بود، ازعشقر که باخته بودم، هرچ ی گریه م یکردم؛ دلم آروم نمیگرفت؛ حس -

 بیکس بودن داشت م؛ اصلا سبک نم یشدم..  

  

، عمرمی.  - م؛ درد داشت  این جد ایی  چند شب نخوابیدم، فکر م یکردم ب یتو م یمیر

  

 وقپر م یخندی دلم ازشادی م یلرزه، بودنت به همه دنیا  میارزه، خیلی دوستت دارم مرغ عشقمی. 

 با ز لپش رو گازگرفتم برق اشک ت وی چشمهاش درخشید پیشانیش بوسیدم؛ آروم م یگویم:  

رت قلبم رو به آ تیش م یکشه، دیگه  -
َ
ارم چش مه ای هیــس دورت بگردم، آروم باش سلطان قلبم، ، چش مهای ت ن نمیر

 نازت باروین بشه. 

  

نگش بسته شد،    چشمه ای خو شر
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 تقل کرد.  

 باصدای ترسیده وگرفته ای  م یگ وید:   

  

 تو رو خدا بس کن، مــ... مـن نم یخوام، ولم کن.. کمـک.. کمک کسی نیست؟تــو.. -

 مــ.. مـ.. ما نامحرمم... ولــ.. 

  

 پس زد، جرییر شدم ...یه دفعه طوفاین شدم.  دست خودم نبود؛؛ وقپر من رو 

 نعره ای زدم:   

 خفه شو ... -

 با غرش من شوکه با چش مهای خ یس بهم خیر شد، بدنش  مثل بید م یلر زید.  

  

 جدی و با رگ باد کرده گردن با خشم و باحرص دندان رو ی هم سآبیدم:  

 که نرفته؟ هنوز پنج، سال از اون تا ر یخ هم نگذشته؟!  زده به شت؟ هان؟! ما صیغهی ده ساله هستیم.. یادت  -

  

 مستأصل درحال یکه هق هق م یکرد؛ با نفس.. نفس م یگو ید:  

- .  ولم کن ب اید برم؛ تو اصلا حالت خوب نیست، تــ... تــو حالت بده ؟؟  نم یفهمی داری چــه غلـطی م یکپن

 غریدم:  

 خفه شو پـروا...  -

 خم شدم: ،  با پوزخندی روش 
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 اگر فکر کر دی دوباره از دستت م یدم؟باید بدوین کور خوندی، بهت نگفتم چشمات دیونگیمه؟! هان ؟ -

  

نگش در گردش بود.    چشمهام ت وی چشمها ی خو شر

د،، ل بهای پشت چش مها ی بارون یش نشست.   ن  ترسیده و نگراین ت وی چش مهاش موج میر

  

د یونه کسی نم یدونه، دلتنگ چشمات بودم؛ خیلی کم آوردم، وقپر پیشم نیسپر بیمعرفت، حال من رو جز توئه -

 دلشوره  من رو م یکشه.  

 هیچ وقت نفهمی د ی بودنت دلخوشیمه!؟ تو هم عشق و هم باورم سوزند ی. 

  

د، بیتو دیگه هیچ وقت عاشق نم یشم.   ن  هیچ وقت غم توی چشمهام رو نفهمی دی وقپر نبودی قلبم نمیر

این دنیا د یگ ه کسی مثل تو پیدا نمیشه، بیتو عشق بوسیدم گذاشتم کنار، من دیگه هرگز آدم سابق   تو ی 

 نمیشم. 

  

م پ ای تو و این چشمهات باختم... هان؟ د  ن دیگه نم یزارم از دستم در بری،؛ چرا ن میبیپن منو؟ مپن که همه چیر

 یگه بسه ا ین دوری دیگه طاقت ندارم.   

  

 که به کمرم زد؛ عطش داشتنش، خ وی وحشیگری من  هر جی بیشیر 
ی

تقل م یکردم؛ بیشیر برام خواستپن م یشد، با چنگ

 رو فعال کرد، عصپی و پر از حس بودم. 

  

ا ز مقاومت تل شه ای ب یفاید هاش خیلی دلخور وناراخت شدم، بیاختیار و  کلفه دست بالا بردم، اما وقپر چشمه ای 

 ش رو دیدم از خودم خجالت کشیدم. اشگ وق زده و ترسید ها  
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 بر ای آروم کردنش عصپی باخشنونت شش ر وی خودم کش یدم..  

 آروم  لب زدم:   

س ما محرمیم، الان فقط تو مرهم - س خوب؟! من رو ببخش ع زیزم؛ تو م یدوین که نفسمی، نیر غلط کردم، نیر

 ن، دورت بگردم.  دردمی، از دار دنیا فقط تو رو از ته دل م یخواستم، آرومم ک

ن فردا عقد م یکنیم، قول م یدم،  بیتو م یم یرم، جونم به جونت بسته.    همیر

 ادامه دادم:  

؟!!  هان ؟! -  ، دیگه  اینقدر عذابم نده، دِ بیانصاف، م یدوین دوستت دارم، اینطوری خون به جیگرم م یکپن

 دلم بد تا نکن.  کاش منم مثل تو رنجودن رو بلد بود م، من فقط عاشقم، با 

 ی کدفعه دست و پا زد آروم با احت یاط گفت: 

 ولم کن، سم یر خوب م یدوین که من همیشه عاشقت بودم ولی  این راهش  نیست بزار برم خواهــش مــ... -

 هنو ز حرفش تمام نشده بود که چنگ زدم به موهاش و محکم کشیدم، جیغ بلندی کشید. 

 عصپی غریدم:  

ش بودی، دوست نداشتم، به اجبار باشه، ول ی تو زبون آدم شت نمیشه، یه ذره احساساتم برات اهمی  تو برام مقد-

، خسته شدم، م یفهمی؟!    ت نداره؛ هر جور دوست داری این دل م یتازوین

ن همه جوری با تو تا کردم، دل به دلت دادم که بسوزونیم؟ دار و ندارم پای دادم، یی انصاف، تپش قلبم رو  ای

 نف سهات نوشتم، هنوز بس نیست؟!  

، فقط با توئه که  این غم و درد رو م یتونم تحمل کنم .    تنها خواهشم  اینه که تو کنارم باشر

همیشه هر جی رو خواستم، دنیا داغش ر وی دلم گذاشت، آواری کوچ هها شدم دیگه تحملم تموم شده، خسته شدم، 

 این دین ا هر جی غمه بر ای من م ین ویسه؟!   م یدوین چقدر از دو ری ت زار زدم؟ چرا 
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وین و اضار یه مرد چه معپن میده؟! !   ن خیالتم نیست و نم یدوین که حیر  اما دیگه بسمه، تو که عیر

؟! وقت ی بچه بودی،  اینقدر تخس نبودی، ولی منم خوب م یدونم چکار کنم؟!   حتم ا ا ب اید  این دلم رو  بسوزوین

.  خودم تو رو آدمت م   یکنم تا بفهمی ر وی حرف سم یر حرف نزین

  

 با شنیدن حر فهام، چشمه ای خیس و اشکیش به غم نشست، اصلا نفهمیدم، جی شد؟! !  

ن دس تهام قفل کرد م؛ عاشقش بودم ولی از ای نکه بعد از  این همه   دس تها ش  رو با تمام قدرتم با لای شش بیر

 پسم زده بود؛ آتیش گرفتم ، فقط عاشقها م یفهمند که من جی میگم.    احساش که خرجش کرده بودم؛ من رو 

  

ن ی نمیفهمیدم.   خشم  ت وی تک تک تار و پودم م یجوشید و ش تای پای وجودم گرفته چیر

 رفتارم از هزار تا ادم پست  بدتر بود؛ حالم دست خودم نبود . 

 داشتنش خیلی حالم و هوام رو عوض کرده بود.  

  

 دست نخوردگیش، شحال خن دیدم؛ آروم زمزمه کردم:  با دیدن

ی، دنیام فقط با تو جذایی ت داره... -  بینظیر

خاطرا تهای که دلم ازت داره ، پیش تو تک تک لحظ ههام فوق العاد هست ،ب یشیر از ا ین جی م یخوام مگه؟! فقط تو  

   .  ملکهی قلب و روح مپن

  

 باخودم گفتم: 

هم هاش فقط چرت بودند.. خودم خفه  میکنم دهپن که بخواد پشت ش بد بگه ، یه تار  م یدونستم اون حر فها -

 موهای اب ریش میت رو به دنیا نمیدم. 
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 حس خویی ت وی ن ی ین وجودم رخنه کرد:  

 داشتم جون م  -
ی

دیگه رسما مال من شدی، مبارک خانم شدنت، بدجور عاشقتم فنچ تخسم، وقپر نبودی از زور دلتنگ

 دادم، احساس پوجی و ب یک ش م یکردم، تو فقط من رو دوست داشته باش آسمون و برات میارم پا ین.  ی

 ز آروم درحال یکه دستش دور گردن م یانداختم لب زد:    

 فقط تو رو م یخواستم، مال مپن سم یر، تو رو به کسی ن میدم. -

 خندیدم:   

 مال توام فقط...  -

  

 سالهام انگار بیدار شده بود.  خوی شکوب شده  این 

  

 نمیدونم از کی  اینطوری دل و  دینم و به  باد دادی، تو خانم کوچلو خیلی وقته که شدی هم هی کس من. -

  

 ا ز یگ شدن باهاش ر وی آب رها بودم، به جیغ های و ب یقرار اون اهمی ت نم یدادم،  اصلا انگار کر شده بودم.   

 _ 

ن ی ر  وی بازوم و کمرم ک می تکان خوردم؛ از ش درد ش دید دستم روی شقیق هام  نشست، با خوردن چیر

 چشمهام به هم ما لیدم.  

  

 که مشت یهای به ششانه و کمرم خورد، صد ای جیغ جی غه ای ظ ریقن کنار خودم ترسیده چشمهام رو نیمه باز کردم.  
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 با دیدن کسی که تو بغلم بود چشام گرد شد .   

 ـ..  ایــن امکان نــداره!!! تــ... ــو .... پــروا؟!  ا یــ -

زبونم بند اومده بود، قلبم از شدت شوکه تیر شدی دی کش ید، نفسم بالا نمی اومد، دستم، روی قلبم نشست، با انته  

 ای کف دستم روی قلبم و ماساژ دادم.  

 نالیدم اااخـــخ و.     درد رفته بیشیر م یشد، صورتم از درد مچاله شد بود با صد ای بلند 

  

 مادر با سیپن پر وارد شد، از دیدن ما توی اون وضعیت ناجور. 

  

چشمه ای هر دومون گرد ش د، صورتم شخ شد، کل بدنم از خشم میلر زید، دس تهام مشت شد، مادر شوکه با 

 دهپن باز هاج و واج با سیپن لرزون توی دست، ماتش برده بود. 

  

 که به صورتش زد، سیپن از دستش 
ی

، سکوت خفقان آوری رو برهم زد، با چنگ ن ن خورد، صد ای شکسیر افتاد به زمیر

 کنار چهارچوپ در سقوط کرد.  

  

د، صدای بلند کوب شها ی قلبم تو ی سکوت ت وی گوشم   ن نفسم رفت ترسیدم تپ شهای قلبم نامنطم میر

 با همون ملفه کم رنگ آبیکنارش زانو زدم.   میپیچید، مضطرب با پاه ای سست به طرف مادرم قدم برداشتم

  

 باچش مهای اشگ دلخور چش مهاش و توی کاسه چرخان د، انگار زبونش بند اومد بود.  

  

 داشتم ،حالم خیلی خراب بود، توی خودم 
ی

با دیدن چش مهای اشکیش انگار کسی گلوم رو فشار م یداد، احساس خفگ

ن مادرم بدجور شزنشگر وکوبنده بود.  آروم شکستم باقلپی ازعشقر کسی  دیگه   پر بود، نگاه شخ و آتیشیر
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غروم شکست، قلبم له شد، خداحافظ عشقه ناکامم، تمام سهمی که ازت داشتم، فقط خاطرا تهای درد آور و  این  

 قلب تو خال یه.  

  

ن مادرم که بدجور برام خط و نشون میکشید،   گرفتم و پا ین انداختم، مادر با فک  شم بیاخت یار از نگا ههای غمگیر

 چفت شده از خشم و نگاه طوفانیش به زور با پاه ای لرزان بلند شد و ش پا ا یستاد.  

  

 من کنار در شافکنده نشسته بودم، کمرم شکسته بود.  

 صد ای لرزون مادرم روی اعصابم خط انداخت:  

  

 ــ... ــان؟!   ایـ...  اینجــ...ا غلــ... طی میکـنـ...ید؟! ه-

  

 چنان فر یادی کشید که ده میر تنم بالا پ رید. 

  

 مادر بانفرت داد زد:   

تاق پسرم اون هم بــ...  -
ُ
 این چــه، ب یآبرو یه؟! هان؟ تو  توی ا

 با چندش با دست به وضعیت پ ریماه اشاره کرد، ف ریاد زد:   

 با  این وضع یت؟!  -
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، باید بگم تا زندهام کور خوند ی، خونهی من جای کسی اگر فکر کر دی با تق دیم خودت  ب ه سمی ر م یتوین زنش بسیر

 مثل تو نیست، الان هم گم شو از خون هی من گورت و گم کن تاطبل رسوا ی ت و  به صدا در  نیآوردم.   

  

 پریماه باصدا ی گرفتهای  جیغ کسیر د:   

 من بد  ن یستم، ن یستم.. نیستم.  -

  

 روانیا  جیغ کشید:  خندید مثل 

 کاری م یکنم پسرت بخاطر دست درا زی  شش با لای دار بره.  -

  

 مادر نعره زد:   

 خفه.. شو خفه.  -

  

 مادر عصپی بود باشعت سمتش حمله کرد، موه ای کوتاهش رو چنگ زد، داد زد:  

ن جاچالت  میکنم. -  همیر

  

 پریما داد زد:   

 شتون میارم، که اون شش ناپ یداه، با نفرت باصد ای بلندی داد زد:  دستتون بهم بخوره ب لی -

 سمی ر به من پ یام داد حالم بده خودت و برسون.   -
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 ازتعجب ابروهام به موهام چسپی د باچنان شعپر شم رو بلند کردم که رگ گردنم گرفت، از درد شدید.  

  

 به سمتش یورش بردم غریدم:  مثل برق از ر وی زم ین بلند شدم. مثل بیی زخمی 

شعر نگو واسه من،  غلط بکنم شمار هی تو رو داشته باشم، چه بخوام که به تو زنگ بزنم، الان هم که ش نیدی -

 گورت و گم کن.  

 باچندش ونفرت نگاهش کردم با قلپی مچاله شده با دست به دراشاره کردم غ ر یدم: 

 الان هم جلو وپلستو جمع کن هرری...  -

  

 باصدای گرفته آرو میر لب زدم:   

 خودت و انداخپر به من انتظار نداری که عقدت کنم؟ هان؟!   -

  

 باچش مهای اشگ داد زد: 

، وعده فقط ت وی حال بد  بود؟   - ن  اون همه دوست داشیر

اینطو ری بر   وحشیآنهات  یادت رفته هان؟! یه ج ا ی سالم ت وی بدنم نمونده، دیش ب به زور بهم دست زدی .  حالا  

 ای من رگ گردنت باده؟!  

م،  یه دخیر تنها رو دق مرگ کر دی، م یدوین با چه حالی تا اینجا اومدم، الان بد   اونجوری پیام داد ی فلن دارم م یمیر

 شدم، هان؟!  

 خیلی وقیچ، اگرفکر کردی منم مثل اون پـرو ای ب یدست و پام بایدبگم سخت دراشتباه ی؟!  
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اسم پـروا خون جلوی چش مهام گرفت، چشمام رو بستم، بغضم گرفته بود، پام روبلند کردم که لگ دی بزنم باشنیدن 

توی شش پتانسیل ش داشتم همی نجا خونش روبریزم، آدم که دلتنگه یادش نم یمونه چه غلطی کرده، پریشون بهم 

 ریخته بودم.  

  

 فر یاد زد:      مادرم بادلخوری هلم داد بامش تهای ظریقن ت وی شونم

، هرگزنمیبخشمت،   - ه طایف ه رو دوباره به جونم انداخپر ازت متنفرم که  ای ن دخیر  وا ین تیر

  .  بیشیر ازپدرت من رو شکسپر

  

 بانفرت نگاهش ت وی صورتم چرخاند تاحالا اینطوری ن دید ه بودمش بابغض گفت:  

 خودت و ند ید بگیر ی؟!  کار خودت کر دی  میخو ای با  این کارات گناه -

  

 صدام روت وی شم انداختم نعره زدم:  

داره م یگه که من ازعمد کشاندمش  اینجا، من از تو بدبخت نفرت دار م،  وق یر دیدی حالم بده باید دمت رو  -

، غلط کر دی پات روگذاشت ی ت وی خونهی من.  فپر  کولت م یگذاش یر درمیر

نه، قلبم با هرتپش اون روصدا م یزنه، ازعمد خودش  این با زی راه انداخته.  وقپر  دید ی نبض من داره بانف  ن  س اون میر

این قلب فقط مال اونه، طوری رفتارم یکنید که فکرم یکنید، دو روزه م یتونید اون همه عشق رو ازقلبم ب یرون 

 کنید؟!   

  

ر ای قلپی که اس یر کسی  دیگ هست، این قلب حرف حال یش نیست، هرکدومتون برای خودتون  یه سازم یزنید ب

 نمیبیپن چطوری شب وروز دارم م ینالم؟!   
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 _پــروا_   

 تو ی گندمزاری طلپر رنگ دست در دست سم یر از ته دل م یخندیدم، نور ت وی 

نگش تآبیده بود و برق خاصی داشت،وبا هم م یگفتیم و م یخندیدیم.    چشمه ای خوشر

  

پشت خودش سوار کرده بود، باهم هی عشقم نگاهی به جلو و نگاهی به سمیر م یانداختم، و دس باد موها و شالم روبر 

ه و تار شد، و آبره ا ی سیاه کل آسمون رو  ،  تیر ته ای قفل شد همون رو به آرومی تکان م یدادیم، یه دفعه آسمون افتایی

ن با چشمها ی ترسیده به آسمون زل زده بودم که رعد وبرقر وحشت ناک زد،که یه میر به هوا پ ریدم، وجیغن گرفیر

 ازعمق وجودم کشیدم، ولی صدام درنم یاومد.  

آتش به گندمزار خشک افتاد و دود و شعلهی آتش س ری ع همه جا رو فراگرفته بود ،نگاهم به دسپر که قفل بود 

ون شلع ه ودودها ی خفه کننده  انداختم چنگا له ای قوی ومردونه سمیر بود، اما دسپر نبود، کسی کنارم ن یست توی ا

 باشفهه ای خشک وع میق دنبال سمیر م یگشتم، و به هر طرف میدویدم، شلعهها اونجا رو احاطه م یکرد.   

  

با اشک ودادهاب یبیصدا داد م یزدم و صد ایش م یکردم، وجیغ م یکشیدم فشار  زیادمی به خودم م یآوردم ولی دریــــغ از  

، به گلویم چنگ  انداختم، و شگردان و باصوریر خیس از اشک  م یدویدم، کسی نبود هوا با س یاهی پوشیده شده  صد ایی

بود، باشف ههایی خشک شالمو جل و ی دهنم گرفته بودم، دنبال راه فراری بودم، ولی آتش هرثان یه بزر گیر و سیا هیر 

ن اون آت یش که مثل آتیش جهنم بود، م یشد، فریادهابیبیصدا م یزدم، و سمیر رو صدا م یکردم، ولی تک وتن ها اونجا بیر

ن م یخوردم، ولی س ری ع بلند م یشدم، دس تام سیاه، وخوین  گیر افتاده بودم، و میدویدم، و هر بار به شدت به زمیر

 برداشته بودن، شگردان دسپر به پیشانیم کشیدم و ناامی د وسط 
ی

اون  بود، زانوهام  از افتادن ها ی مداوم زخم ای بزرکی

 حجم از آتیسیر که به شعت بهطرفم هجوم م یآورد، نشستم، و از ته دل اشک  ریختم.  

  

شدرگ ریبان ،اشک می ریختم که باصدا ی شم رو بلند کردم، دیدم سمیر او نطرف آتیش با خشمایستاده بود، با  

دم وسم یر روصدا زدم،  خوشحالی به طرفش قدم برداشتم، که شعلههای آت یش به سمتم کشیده شد و جیغ کشی 
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دم و از سم یر کمک م یخواستم، که سمیر ب یخیال   ن قسمت جل وی لباسم آتیش گرفته و من با وحشت  ز یادم داد  میر

 پشت به من کردواز من دور شد، من به خاک افتادم وآتیش منو در برگرفـت.  

 _ 

ش و صورت وتنم مثل آبشار می  ریخت، دونفر   باجیغ فرا بنفسیر چشم باز کردم، وهمه جا سیاهی مطلق بود، عرق از  

 رو کنارم حس کردم، زمان و مکان از دستم در رفته بود ،اشک وعرق صورتم با هم یگ شده بودن .  

  

تا قر شد 
ُ
باتکآنهای ش دی دی و حس کردن چند س یلی از دنیای وهم و کابوس و وحشت ب یدار شدم که خودم رو در ا

ه ترس یدهام، به صورت تک تک آنها بر ای چند دقیق ها ی م یچسبید، بعضیها با ترحم و ناراحپر و چند تخته دیدم ، نگا

 و بغضیها با اخم و کینه توزانه و مؤاخذه گرانه به من چشم دوخته بودند .  

  

ن من به پایان رس یده بود ،  ی که با سمیر طی م یکردم، وبا جدایی و سوخیر قلبم آن چنان وحشتم از این بود که درمسیر

ن .   ب یقرارانه میکوبید، که درد بدی رو به جانم م یانداخت و  این کابو سها و حصار اجباری خیا ل تمام شدن نداشیر

  

شم در اغوش مهل فرو رفته بود ومن با تمام وجودم به اغوشر که نیا ز شدید ی داشتم ،پناه برده بودم، و از ته دل می 

 وکه ازفکر جد ایی هزار تکیه شده بود. گر یستم تا آرام کنم دلی ر 

  

 قلبم از غمی که به روی آن نشسته بود به شدت تند م یزد و بیقراری م یکرد.  

  

 م یکردم،  ت وی  این یک هفته کسی شاغم 
ی

بشدت ت وی آغوش مهل گ ریه م یکردم، چون بدجور احساس دلتنگ

سمش رو با تمام وجودم صدا  میکردم، اگر تا آبد ا سیر  اینجا رو نگرفته بود، انگار نبودنم برا ی همه عادت شده ا
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، من   ، اما اونیکه رفته تویی ن ا بیمعرفیر باشم، روز وشب به یاد  عشقت هم صد ایه گ ری ه هستم،  توکه م یگفپر دخیر

 خوابم برد .  
ی

 عشقت رو رها نکردم و دست از پاخطا نکردم، ازفرط گریه  تا دم د مها ی صبح ازخست کی

  

 تو ی  این یه هفته که گذشته بود برام ازجهنم بدتر بود با کابوس  دیشب تکمیل شد .  

فتم، ت وی  آینه نگاهی به صورت پر از زخم و کبود یه   مهل روجلوی درحمام گذاشته بودم، از ترس جاه ای خلوت نمیر

بود  ، زخم  ای  ز یر چشم کردم، کبو د یها به رنگ بنفش شده بودن وبعضیجاها ت یر هیر ن ی داشیر  بیشیر
ی

ن و خون مردکی

 متنفرم، نگاهی به چش مهای که همیشه برق 
ی

ن بودو از آدما و ا ین زندکی ه تر بود دلم غم گیر کناره آبروم، وشق یقهام ، تیر

، قلبمو تکیه تکیه کرده بود فکر رفتنش.   دکردم که رنگ غم گرفته بودن، دلم آشوبه از  این دوری و جد ایی ن  میر

  

اهنم رو باز کردم، شک مثل خوره به جونم افتاده بود،ندی د کم آوردم، ندید شکستنم رو.   دکم ههای  پیر

ن و مثل قلب گنجشک تند ومحکم م یکوب ید، باصد  بان قلبم سنگیر صد ایی شنیدم باترس به پشت شم برگشتم، ضن

 ای گرفته و باچان های لرزان گفتم:  

 مــ.... هـل؟!!  -

اهنم چنگ زدم که دوباره بپوشم که دره حمام با صد ایی نم یآومد،  ترس ت وی وجودم رخنه کرده بود، به پیر

 شدت باز شد.   

  

ازشدت وصد ای قن جی که ایجاد کرد جی غ بلندی کشیدم و دس تهام ر وی گوشهام گذا شتم وکنج  دیوار ر وی دو زانو  

 نشستم و ازترس م یلر زیدم.  

  

 ارچوب درنگاه کردم.  یواشگ ازگوشهی  چشمم به چه

 بادیدنش رعشهی بدی به جانم افتاد، و ... 
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ون یه تکیه از گوشت دستش ت وی دهنم بود که  ی رو ت وی دهنم حس کردم چش مهام گشاد شد و تف کردم بیر ن چیر

ن ها م و م یشنیدم،  باعث شد جن لی بیشیر عق بزنم، آب دهنمو پشت شهم تف م یکردمو عق می زدم، خس خس سیر

 شده بود.  
ی

ن م یکردم، لب هی است ین لباسم که آبیکم رنگ بود از خون رن کی  با پشت دستم دور لبمو تمیر

 اون عوصین پشت ش هم فح شهای رکیک م یداد.    

  

 به سیم اخر زده بودم با نفرت ت وی صورتش زل زدم و با خشم غریدم:  

 دستت بهم بخوره بازم همی نطوری تو رو تیک هپاره م یکنم.  عوصین حالم ازت بهم میخوره م یفهمی، اگه دوباره -

  

 پوزخندی زد اون ی کی دستشو آورد جلو و آروم با صد ای ب می م یگوید:   

ی، نم یدوین که با ا ین   - اگر رو زی هزار بار هم منو تکه تکه ک ین بازم نم یتوین فکری که ازت ت وی شمه رو بگیر

 تو آروم میگ یره، قدمی به طرفم برداشت  دلم چه کر دی که فقط کنار 

  

 مستأصل نالیدم:   

من خودم بدبخت ی از ش و کولم بالا م یره تو د یگه نمک ر وی زخمم نشو لطف اا جلو نیا خواهش م یکنم -

 چندشم میشه... 

  

 قطره اشگ از چشمم افتاد.   

 لبخندی زد:   
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انگ یت  - ی با دخیر م آم ریکا بر ای عمل تا از شر   اذ یتت نمیکنم اگر دخیر کاری ندارم وقت ی از اینجا آزاد بشم  میر

ی لعنپر راحت شم وبعدش میام که باهم ازدواج کنیم، من کمیر از یه هفته  دیگه آزاد میشم و بعد..   این اندام دخیر

 یر یم؟!! چطوره؟! هــان ؟   برا..... برااتـــت یه وکیل درست حسابیمی گ یرمخوبه؟! اگر بخو ا ی باهم از  اینج ا م 

 با چش مهای گردبهش زل زده بودم  ا ین دیوون هست به جان خودم.  

  

 یه قدم دیگه برداشت که با صد ای بلند عربده زدم:  

گم شو  آشغال من ازت نفرت دارم چ را نمیفهمی؟!  هنوز  ای نقدر بدبخت نشدم که محتاج یه دو جنسه خلف -

 کار باشم.   

  

 ابروهای بالا رفته پوزخنده صداداری زد: با 

 اون وقت مپن که جرمم فقط کتک کا ری و کمی شلوغ کا ر یه مجرمم اما تو فرشتها ی؟!  -

هـان؟! بب ین م یفهمم دلخوری م یفهمم ناراحپر غصه داری خوب درکت م یکنم و بهت حق م یدم حالتو  میفهمم 

ه و دوستت دارم خواهش م یکنم ازم دلخور نباش منو با  این بدبخت بیچار هها یک ی ندون من وارث یه  منم نیتم  خیر

 فقط یه فرصت بهم  
ی

ثروت خیلی بزرگم، دلواپس هیچی نباش فقط اوکی رو بده، من و تو هم سنیم و الانم هرجی تو بگ

 بده بدجور بهت درگیر شدم.  

  

 با صدایی بغض آلود میگ وید:  

، حال- م ناخوشه، دردی که به جونم انداخپر بدجور کلفهام کرده جالی خال یت توی ا ین  بیا بهم مشت بزن گاز بگیر

ن دو دنیا  گیر افتاده...  رده بب ین که بیر  چند روز داشت خفه ام م یکرد،  پـروا منم آدمم منو مثل یه ترنس ننه مر
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کارا کردم تا خودمو خلص کنم من  با تو خوشحالم جی زی که هیچ وقت حس نکرده بودم، من ت وی  این مدت جن لی  

 حپر پ یش خانواده ام هم جایگاهی ندارم با وجود ا ی نکه همه جی داشتم اما نگاه ای همه...   

  

به من متفاوت و آزار دهنده بوده وهست هم هی محبت خانوادهام شده سهم خواهرم و انگار نه انگار که منم از خون 

ترد شدن، بهم کمک کن عشقم حداقل تو منو درک کن با همهی دنیا م یجنگم بخاطرت اونها هستم سخته پــروا  ای ن طوری  

  . ن بشم که با هم هی تفاو تهام قبولم کپن  اگه تو پا رو دلم نزاری، تکلفیم با خودم روشن شده فقط باید از تو مطمیی

  

  

، صورتمو عقب کشیدم.   دست سالمشو به طرف صورتم آورد باحالت چندشر

  

 یگوید:  با غم م 

 ر و روحمو با ا ین کارت از ریشه  -
ی

من خیلی متاسفم،  نمیتونم برات کا ری بکنم خواهش  میکنم از من فاصله نگ

 نسوزون من خودم دارم از ای ن کوه غم و غصه د یونه میشم تو د یگه نمک ر وی زخمهام نشو.  

 پارک تها چکه م یکرد.  نگاهم به دست د یگهاش افتاد که خون ازش شا زیر شده بود و ر وی 

  

 شمو پا ین انداختم دلم براش سوخت از  ای نکه به موجود زند های اسیب زده بودم عذاب  وجدان داشتم. 

  

ا ز بیحواسیم استفاده کردو با شعت  یقهام و گرفت ل بهاش ر وی گونهام  نشست، با هم هی توانم هلش دادم کمی  

 به خون نشسته دستشو بالا بردو س یلی محکمی به گوشم زد و غ رید:   عقب رفت ولی  ی کدفعه با چشمه ای 

 با توئه زبون نفهم نمیشه حرف زد؟!هـــان؟!    -



   پرو ا

 131 
  

  

سوز ش صورتمو تا قلبم حس کردم، دست سنگیپن داشت دستم ناخواسته ر وی محل درد  زیر گوشم نشست درست  

نبودنش کم کم داشت نفسم رو م یگرفت وجودش تنها همونجایی که سمی ر با ب یرحمی زده بود و منو تنها گذاشت، 

 بهونهی نفس کشیدنم بود.  

  

 با چانهی لرزان م یگویم:  

خیلی وقیچ، حالمو بهم م یزین من خودم عاشقم و قلبم فقط بر ای اون م یزنه کسی زاده نشده بخواد ج ای اونو ت -

ه.    وی قلبم ب گیر

  

 ی حدقه چرخاند و با خشم فر یاد زد:  چشمهاش رو که مثل کاس هی خون بود تو 

م کسی رو که بهت حپر نگاه کنه.  -
ر

 م یکش

  

ن حال به موهام چنگ زد و موهام کشیدبه سمت بالا و منم به طرف بالا خودمو م یکشیدم   ا ز ته دل خندیدم که در همیر

تکان دادکه کل بدنم این طرف و اون  که دردش کمیر بشه، رو ی نوک انگش ته ای پام ا یستاده بودم که اون موهام و 

 طرف شد، دس تهام روی دس تهاش نشسته بودن.  

 با خشم خم شد و کنار گوشم فر یاد زد.  

  

ی رو خواستم پس بدون اگر  - ن ن الان حرفتو پس میگ یری چون من برا ی اولی ن باره که از ته قلبم چیر همیر

 بخاطرش لازم باشه تا با لای دار برم هم م یرم.   

لانم تا اون ر وی سگم بالا نیومده وه مینجا هم هچی روبرات تموم نکردم حرفتو پس بگیر و مثل بچه آدم منو قبول کن  ا

 چون بخوام اینجا پیشت موندگار بشم خرجش یکم شلوغ کاریه.  



   پرو ا

 132 
  

  

ازم با خونسر دی لبخندی زد، تن من از فکر کثیفش لر زید اما نباید جلوش خودمو سست عنصر نشون بدم تا 

ه.    سواری بگیر

  

 دستم ر وی  ریشهی موهام نشسته بود، اون با ب یرحمی موهامو م یکشید، صورتم از درد مچاله شده بود.  

  

 ا ز سکوتم کفری شد و با خشم به بازوم چنگ زد:   

 ت وی گوشت فرو رفت  یا ب اید فرو کنم؟!! -

  

اش زل زدم وآب دهنمو که جمع کرده بودم تف کردم تو  باهمه نفرتم به صورت و چش مه ای قهو های ی سوخت ه

 ی صورتش. .  

 تو ی چش مهاش برق اشگ  دیدم ولی برام مهم نبود.  

 آروم م یگوید:   

و قرارمو بدگرفپر دردو دلمو هی چ کس نفهمید. -  این دل رو نشکن تاوان داره حیف، ا ین دل رو به بد ک ش باختم وصیی

  

 کردوبا دسپر که بازوم و گرفته بود، هلم دادو با لبخن دی م یگ وید:  موها م و رها  

ده به شم چند شبه - ن تم، ای ن چشمهات اتش به دلم زده از وقپر  دیدمت بیخوابیر عاشق  این چش مه ای ب ینظیر

 که آروم و قرار ندارم، هر جارو نگاه م یکنم تورو  میبینم، برق نگات همهی ارامشم روگرفته. 
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شد به طرفم خودموعقب کشیدم  از این ترس و ضعف خودم حالم بهم  میخورد،که ی کدفعه ل بهاشو روی گون  خم

 هام  حس کردم.  

  

 شمو باجیغن برگردونم و با پشت دستم با حالت چندش ونفرت وچش مها ی قرمزشده صورتموپاک کردم.  

  

 خیس نالیدم:   بابغض و التماسِ  به صورتش، با چانه ای لرزان وچش مهایی 

ن ی که منو یاده تو م یندازه روفراموش کن من خودم از فراق - زخم دلم رو عمی قیر نکن، منوخاطراتمو خاک کن، هرچیر

و  ویرانهیر نکن،اینج ا به انداز هی کاقن برام دردآواره تو دیگه نمک ر وی   عش قر که دارم هر شب م یسوزم منو خرابیر

نه، هر چند انگار که شنوشتمو با غم   زخمم نباش حق من  این غریپی  ن و ماتم نیست قلبم بر ای کس  دیگه  ای میر

  . ن  نوشیر

  

ه شدو آروم م یگ وید:     با غم بهم خیر

 غمت به جونم ناراحت نباش.  -

  

ن حال در باشدت باز شدونگاه ترسیده ام به صورت شخ شده و نگران مهل و دخیر ساکت هم سلولیم افتادنگام   درهمیر

مت پیشوین زخمی مهل ش خورد وحالت چهر هاش ازخشم زخمت شده بود درحالیکه ازگری هی  زیادم هق هق   س

 میکردم و  گل ویی  خس خس م یکردمثل گنجشک ی بارون دیده و ت رس یده به طرف مهل پروازکردم.  

  

که تو ی آغوشش یه میر به   بدنم به رعشه افتاده بود مهل منومحکم ت وی آغوش گرفت وبا دادچنان نعره  ای زد 

 هواپ ریدم.  

 مهل باصد ای نازکش نعره کشید:  
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 چکارش کرد ی؟! دو جنسهی عوصین اونو زهره ترک کر دی.  -

  

بدنم بیاختیار م یلر زید وموهام عرق کرده بودو شم درد  میکرد، بدجور احساس ناتواین م یکردم، خیلی دلم گرفته بود  

 آغوشش م یباریدم.    ومثل آبر بهاری فقط ت وی

  

مهل منو تو ی آغوش گرفته بود، با هم آروم آروم راه م یرفتیم، دستشو با نر می روی پشتم تکان میداد و دلداری م م   

 یداد، یه آدم نآشناس برام دل م یسوزوند ولی خانواد هی خودم منو رها کرده بودن، هیچی آرومم نمیکنه.  

  

ن لباسم جایی ک  ه ل بهای اونو لمس کرده بود وم یسا یدم، تا این حس مزخرف رو دور کنم، پوست  با لب هی آستیر

 صورتم حس سوزش شدی دی داشت اما ب یاختیار لباسمو روی صورتم م یکشیدم.  

 مهل زد  ز یر دستمو با عصبان یت توپید:  

نهام  لر زید و س یل هم بسه پوستش کنده شد چرا به هر کس و ناکس اجازه م یدی  این طوری اذ یتت کنه ؟ چا-

 اشکم جاری شد .  
ی

 یشگ

ن به خودم پیچید م مجبور بودم تو ی خودم ب ریزم  این همه غم   شمو ر وی متکا گذاشتم و پشت به بق یه مثل جنیر

 رو. 

ته،  من  این همه درد و غم رو پای کی بنو یسم؟! مجبورم ت وی دلم بر یز م و دم نزنم، مجبورم بسازم با  این قلب شکس

 پشت پلکم م یسوخت صد ای هق هقم رو خفه  میکردم تا با صدام بقیه رو ا ذ ی ت نکنم . 

  

حررات بدنم بالا رفته بودو به سخپر لبم و خیس کردم همهاش صد ای سم یر رو تو گوشم م یشنیدم اما هر جی 

ی نبود انگار صداش ت وی گوشم جامونده بو د    نگاه م یکردم از اون خیی
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 توان باز کردن پلکمو نداشتم که.... 

  

 سوزشر ر وی آرنجم حس کردم از دردش اخم ریزی وسط ابروهام نشست.  

  

 صد ای نگراین شنیدم:  

؟! چش شده؟! تبش پا ین نمیاد؟! بیما ری خاصی داره؟!    -  خــ... ــانم دکیر

  

 صد ای محکم و ظ ر یقن شنیدم.  

س زا باشه چون در  این موارد  شوک عصپی و ناراحپر ش دید باعث ا - س وعوامل اسیر ین تشنج شده با ید دور از اسیر

 هست، ا ین شدیدت رین نوع شوک هست که ممکنه باعث کوری چند  
ی

ن زبونش به حلقش و خفگ خطرناک امکان برگشیر

اگر ازاد شد  دقیق ه ای هم بشه باید به متخصص خودشو نشون بده چون اینجا امکانات کمه من هم فقط دکیر عمومیم

ی کنه من هر کا ری تونستم کردم مواظبش باشید.    ب اید یی گیر

ی برام اهم یت نداشت، وقپر حالم بهیر شد با مهل از درمانگاه بر میگشتم   ن ا ز ناامیدی چشممو بست م، دیگه هیچ  چیر

 بودم.   یی حال بودم به زور پاهامو دنبال خودم م یکشیدم،  بازوی مهل رو تکیه گاه قرار داده

که ی کدفعه چشمم خورد به همون دوجنسه که با تیپ اسپورت کامل پسرونه بازویه چپش رو به در ورو دی تکیه داده 

 هم شش بود که یه طرفه کلهش افتاده بود رو ی گوش راستش، پوسپر سف ید و 
ی

ن و آبیکم رنگ بود و یه کله بافپر سیی

 تر بود که اونارو ب یرون  ریخته بود. موها ی پر کل عین داشت که موهای سمت چپش بلند 

  

با دیدنش لرز به تنم نشس ت از ترس بازوی مهلرو فشار دادمو خودمو پشت اون ق ایم کردم به  زور آب دهنمو 

 قورت دادم. .. 
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با ن قلبم بالا رفته بود، چشمم به اون بود کنار شق یق هاش زخم کوچگ بود که دو تا چسب کوچک موا زی هم ر   ضن

 اون زده بود دوتا دس تهاش هم  تا مچ باند پیچی بود با صدا آب دهنمو قورت دادم، شش پا ین بود...   وی

  

 مهلعصپی دم گوشم م یگوید:   

ش و  این رفتار ضا یع رو جمع کن بابا،  خودتو شل نگیر انگار از جنگ - چته بابا  خودتو نباز نباید بدونه ازش م ییر

 .  برگشپر

  

ه که منو ا ینقدر خوار کرده، اینقدر حقیر بودن بر  لبمو ج وی دم  با نفس عمیقر کمرم رو صاف کردم، اره نب ا ید بو بیی

 ای مپن که بر ای کسی هم تره خورد نم یکردم م ا یع ننگه. 

شو بلند  هنو ز باز وی مهل رو گرفته بودم، در خودم نمیدیدم تنه ایی با اون روبه رو بشم  با شنیدن صد ای پ ای ما ش 

کرد خواستم  بیتوجه ردبشم ولی مگه لرزش دست و دلم م یگذاشت، نگاهم بر ای ثانیه ای به صورت ناراحت ودر همش 

گره خورد سقن دی چشمش مثل یاقوت قرمز م یدرخشید، با خودم گفتم صورتش  زیبا و یی نقصه اما من ازش وحشت  

 و  این چند ثانیه انگار صدسال نوری طول کشیده بود.   داشتم ترس خاصی بهم غلبه م یکرد چشممو ازش دزدیدم

 صورتش پر از نگراین بود با دیدنم تعجب کرد و لبخن دی جا خوش کرد کناره لبش.   

 بود که ر وی دوشم سوار کرده بودن.   
ی

 شم پا ین بودو سنگیپن نگاش مثل کوله پشپر پر از سن کی

  

 م به شدت کوپ کوپ م یکردو با دیدم قدمی سمتمون برداشت من درحالیکه قلب

 چشمه ای گرد شده بازوی مهل رو کمی فشار دادم عرق ش دی ر وی پیشاین و کمرم حس کردم.  

  

ون فرستادم.    وقپر کمی ازش دور شدم متوجه خفگ یم شدم و باشدت و قدرت نفس حبس شده ام رو بیر
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ی به مهل  ن انداختم، افکار در هم  برهمی ت وی ذهنم داشتم، ذهن و روحم خسته  به خوابگاه که رسیدم نگاه تشکر امیر

ی ن میتونست آرومم کنه نم یدونم جی ت وی  این دله خسته م یگذره که   ن بود و  ز یر بار غصههام دلم پیر شده بود وچیر

ه اصلا ن میدونم این دل خسته چشه ؟   اروم نمی گیر

و ن فتم داغون بودم، چند رو زی گذشته بود دلم فقط هوای گ ریه داشت   ا ز اون روز ت وی تختم بودم  ز یادم بیر نمیر

 ولی هر جی اشک م یریختم دله اشوبم آروم نم یگرفت. 

ه، ا ین لحظ هه ای من شد و یی روح بودن بدون اون نمیتون م   وقپر ن یسپر این دل خست ه م یگیر

یدونسپر غم دو ریت چقدر برام سخته چرا رهام کر دی؟! من آروم وقرار ندارم، د یگه نفسی برام نمونده بود تو که م 

 ا ین روز درارودی وشدم با زیــــچ هی دست همه.  

یه هفته گذشته بودگوش هی  تخت کزکرده بودم که یه مأمور زن با چادرمشک یش ت وی درگاه ا یستاد با صد ای 

 بلندی صدا زد:   

؟!    - ن ایی  پــروا سیر

ه شدم آروم یه پامو ر وی زم  شم پا ین بودکه با شنیدن اس مم باشعت شمو بلند کردم و با تعجب به اون مأمور خیر

ین گذاشتم و آب دهنمو قورت دادم ،یعپن جی شده؟!  دلشوره ی ب دی به جانم افتاد اون یک ی پامو هم ر وی زم  

 ی ن گذاشتم با کمک م یلهی گوشهی  تخت کمرم رو صاف کردم.  

 با صد ایی آروم لب زدم:   زبونمو ر وی لبم کش یدم 

 بله؟ اتفاقر افتاده؟!   -

 مأمور باصد ایی خشک ومحکم ادامه داد:  

 زود باش اماده شو ملقات ی داری؟!    -

 ابروهام به موهام چسبید، یه دفعه لبخنده گشادی روی لبم نشست.   
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ومنو بخشیدن هرچند گناهی ندارم دلم مادرم  یا سمیر روم یخواست بعد از این همه مدت بلخره خشمشون خواب یده 

س   دم از اسیر ن تاقر با یه می ز ودو تا صندلی قدم میر
ُ
نم یدونم چطوری خودم رو اماده کردم، درحال یکه با نگراین تو ی ا

 ناخنامو م یجویدم.  

ن چرا لفتش میدن؟!  -  چرا نم یاد؟ دارن  چیکار م یکین

 .  گوشهی  لبمو ج ویدم نگاهمو  به زل دخیل بسته بودم 

  

بان قلبم به شعت نور رش د ضعف بهم غالب شد، کف دس تهام   هی در بالاو پا ین شدو ضن ن حال دستگیر درهمیر

ن مانتوم سا یدم تاخیسی کف دستمو پاک کنم.    عرق کرده بودن که اونارو به طرفیر

ن حال در باز شد.   درهمیر

شدو دس تهام لر زید حس کردم فشارم افتاده با  ولی بادیدن شخص ت وی چهارچوب در لب و لوچهام بدجور ا ویزون -

دس تهای لرزان صندلی رو عقب کشیدمو ر وی صندلی، فرو دی در حد سقوط داشتم شم به  یقهام  چسبید، چه خ 

 یال باطلی داشتم که یگ از خانوادهام شاغم بیاد.  

 به طرفم قدم برداشت با نگراین پرسید:  اون هم از دید ن من انگار بدجور شوکه شده بود، رنگش کمی پرید س ر یع 

 چیشده؟ دعوا کرد ی؟! چرا صورتت ا ینقدر کبوده ؟  -

 تنها جوابمپوزخندی بیصدا بود، سسپر که بهم غالب شدر وی صندلی فرود اومدم. 

ارنجمو ر وی م یزگذاشتم و شمو ب ین دس تهام گرفت م، صد ای آروم اون مأمور ی که تو دادگاه اخرین لحظه 

؟! دیگه ب لپر مونده که شم  نیآوردن ؟  د یده بودم، باعث شدحواسمو جمع کنم تآببینم این مأمور اومده بر ای جی

 آرو میر لب زد:   

 سل م -

 خانم سینای ی حالتون خوبه؟! چرا  اینقدر..  

 انگار فهمید سوالش بیمورده که حرفش رو خورد.  
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 حلقه بسته بود پوزخندی گشاد روی لب ای خشکم جای گرفت.  ناخواسته درحال یکه اشک ت وی چش مهام 

 دستش و ر وی م یز گذاشت، با کمی من من کردن با صدایی نه چندان محکم م یگوید:  

 زهرا بهادر هستم.    -

شمو کمی بلند کردمو به چش مه ای مشگ درشتش خیر ه شدم برق اشگ  ت وی چشماش حس کردم، اما  

 شدی.    با خودم گفتم خیالایر 

صورتش مهربون به نظر م یرسید هر چند ای ن چندروز فهم یدم اصلا   شناس خویی نیستم و از نگاه ای آدما 

 هیچی نم یفهمم.  

 م یدونم الان وقت مناسپی ن یست اما چ یزی تا دادگاه نمونده.   -

  

ن گذاشت و خودکاری توی دست  ش گرفت.  زهرا آروم برگه ه ای ی رو از پوشه درآورد و ر وی میر

  

 با لحپن جد ی م یگ وید:   

ن ایی من دنبال پروندهی شمام و راستش تمام اون خیابون روگشتم و به جاه ایی هم رسیدم وصاحب مغازهایی  - خانم سیر

ن واز طرقن اون خیابون هم از دو طرف بسته شده و اونجایی هم  ن مداربسته داره فوت شده و مغازه رو بسیر که دوربیر

 شده بودی نقطه کوره و فقط از ا ین مغازه م یشه کمک گرفت.  که ق ا یم 

  

ی  - ن مردن تنها راه نجاتمه، اشگ که دجن ل بسته بود به چش مهام افتاد، حرفاش اصلا برام مهم نبود، کل د یگه چیر

 برام مهم نبود مثل یه آدم ته خ طی منتظر مرگ بودم.  

 زهرا دس تهاشو به هم قفل کرد ادامه داد: 
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ش از فرانسه اومدرفتم شاغش و فیلم و ازش گرفتم ولی چندتا چ یز فکرمو مشغول  اما  - من ول کن نبودم، وقپر دخیر

 کرده  ا ین که ... 

 سکو ت کرد. 

ه ش ده بود،خیال حرف زدن نداشتم.    شمو کمی بلند کردم، اونم به چش مه ای من خیر

 دسپر به مقنعهاش کشید.   

 د ای ک می گرفته ادامه داد: عکسی رو جلوم گذاشت و با ص

 این ا رو م یشناش؟!    -

 شمو بلند کردم و عک سهارو نگاه کردم بادید ن عکس کمی تعجب کردم با شعت جواب  دادم: 

 بــ...ــله... بــ... ـله... اینا رو از کجا آور دید؟!   -

  

 شگرد زهرا با نگاه دقیقر به صورتم گف ت: 

 درسته؟!  این ا مال توئه؟!  -

  

 نگا ه مون به هم گره خورد.  

ن گذاشت.    با اخم ر یزی به صورتم دقیق شدو عکس دیگ های رو کنار دستم ر وی میر

  

 با صدای خشک بازپرس مانندش پرش د: 

 ای ن آدمو م یشنا ش؟!    -
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 نگام به عکس خورد که یه مرد خوش چهر هی م یان سال بود و قاطع لب زدم:  

 الا  ا ین مردو ندیدم.  نه من تا ح -

 شگرد یه دفعه آیر شر شد و با صد ای خشک غ رید:   

ن ت وی بد دردس ری افتا دی تنها راه نجاتت منم.   -  راستشو بگو من  میخوام کمکت کنم، ببیر

ن و با همون عصبان یت ادامه داد:   دستش و محکم کوب ید روی میر

 من شن خهایی پ -
ی

یدا کردم که ب یگناهی و لی دادگاه دلیل و مدرک م یخواد چه به نفعه خودته هر جی میدوین بگ

 ارتباطی ب ی ن تو  این مرد هست؟! 

  

ه بودم    ن کمی از جام پر یدم وکمرمو راست کردم و با اشکه حلقه شده تو ی چشمم بهش خیر ا ز برخورد دستش با میر

 این روزا شدیدا دل نازک شده بودم.  

 م: باصدای لرزان و پر از غصه گفت 

ن باره م یبینم.  -  بخدامن ا ین آدمو نمیشناسم، من  ای ن مردو ا ین عکس رو اولیر

ی م یگفت رو  میشنیدم  ن شگرد عصپی بلندشد و دور خودش   چرجن زد،  وصد ای زمزمهی آرومش رو که  زیر لب چیر

 ولی متوجه نمیشدم دقیق ا ا  جی م یگه.  

  

از پرونده عکس  دیگ هایی درآورد عکس طلآه ای من تو ی کوله پشت ی طرف راستم ا یستاد و خم شد کنارم و 

 ناشناش کنار کلی وس ایل نا آشنا عک س خیلی بزرگ شده بود فقط وسایلش در معرض دید بود.   

  

ل شده م یگوید:    شگرد با خشمی کنیر
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ی بگو که بتونم باورت کنم با  اگر ا ین مردو نم یشناش پس طل و جواهراتت دست ا ین مرد چیکار م یکرد؟! یه  - ن چیر

 این انکارت فقط کار رو بر ای خودت سخ تیر م یکپن م یفهمی جی میگم؟!   

  

ه بود م که.    با تعجب ش یع عکسو ازش قاپیدم و به عکس توی دستم خیر

  

 انگار به چش مهام هم دیگه نب اید اعتماد م یکردم، و مستأصل نالیدم:  

 .  طلها مال منه امـــ ..  -

شمو بلند کردم و با چشم ای اشگ به صورت بر افروخته ی اون شگرد بروبر نگاه کردم ولبمو گاز گرفتم و  بیاختیار 

 شمو به نشانهی نه چند بار تکان دادم که باعث افتادن اش که ای جمع شد هی ت وی چشمم شد.  

 با تمام توانم یه نفس داد زدم:   

 یخور م که بقیهی  وسا یل مال من نیست، منــ.....   ای ن طلها مال منه اما قسم م  -

س بالا وپا یـن م یشد.   نفسم بند اومده بود، سینهام  ازشدت خشم و اسیر

  

ی که یادمه اینه که اخری ن بار تو ی کوله پشتیم بودن،به هم هی مقدسات قسم م یخورم من نه ای ن و سا  - ن تنها چیر

 م چرا باور نم یکنید؟!  یل رو  نه ا ین مردو تا حالا ن دید

  

 ش در گریبان بردم و آروم آروم گریه کردم.  

  

 شگرد ش ج ای خودش برگشت.   
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وع به حرف زدن کردم...   دسپر ر وی عک سها کشیدم و با بغض و صدایی خشدار  یی اختیار شر

داشتم بر ای سمیر یه ه دیهی خاص بگ اره این ا مال منه، تولد منو سمیر فقط دوهفته ی از فاصله داره، خیلی دوست -

ن لاکچر ی  ن طلهایی که استفاده نم یکردم رو با خودم آورده بودم تا اونا رو بفروشم و براش ی ه چیر یرم، بر ای ه میر

 بخرم، اون روز ت وی کوله پشتیم بودن.  

  

تاق پیچیده بود، به لباسم چنگ زده بودم تا هق هقمو کم کنم.  
ُ
 هق هقم ت وی ا

ن ش داد به طرفم چش مه ای بستهامو باز کردم، دو انگشت   شگرد عکس  دیگ هایی رو از با لای پرونده ر وی میر

 شگرد با لای عکس بود. 

  

عکس رو کمی بیشیر به طرفم هل داد، و من که انگار س یا هی جلوی چشمامو گرفته بود به زور به عکس نیم نگاهی 

ن افتاده بود و دو گلوله به کمرش خورده بود و خون  ز یادمی  انداختم، بدنم از دیدن عکسه مر  دی که از پشت ر وی زمیر

 ازش رفته بود ، یخ بست و چشمام یی اخت یار و ناآگاهانه بسته شدند.  

  

صورتم از دیدن اون عکس و جنازهی غرق در خون جمع شده بود، نف س عمیقر کشیدم  این عکس و  این جنازه  

ن صحنهای رو نداشتم.    رو پشت پلکم حس م  یکردم، حالم بهم م یخورد، دلم ریش شده بود، توان دیدن چنیر

  

ن بودم ا ین عکس کابوس شبآنهام م یشه.    به زور آب دهنمو قورت دادم مطمیی

  

 شگرد با صد ایی ج دی م یگ وید:   

 چشماتو باز کن و با دقت به عکس نگاه کن.   -
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 ار دادم و شمو کمی پ ا ین دادم. من محک میر چشمامو رو ی هم فش

  

 ل بهای لرزانمو رو ی هم فشار دادم و ب ریده بریده لب زدم:   

ـفتم اونو نم یشناسم.... تــ.. ــو .. رو... خــ... ــدا.... مـ... مــ..ــنو اذیــ... ــت نکنـ.. ــید من نمــ... ــی تونم. من کـــ...ــه گـ.. گــ... گـ -

 ازجونــ.. ـم چـی...  جی ... 

م.   ارید به درد خودم بمیر ن  م یخواین؟!! چــرا  نمیر

  

 کمی گذشت دسپر روی شانهام  ح س کردم کمی از ای ن حرکت ناگهانیش ترسیدم، کمی شانههام بالا پـ رید.   

  

 با قدرتش ر وی شان هام  فشاری آورد و با لحپن دلسوزانه گفت:  

یه بار دیگه با دقت به عکس نگاه کن من اینجام که کمکت کنم اگه خودت به خودت کمک پــروا تو ب اید نگاه کپن   -

، باید بفهمم ارتباط  ا ین مرد با تو چیه؟! بزار  این معما رو   نکپن کسی نم یتونه بهت کمک کنه، تو ب اید ق وی باشر

 حل کنیم تا برای ب یگناهیت با هم بجنگیم.  

  

روم  لای چشمامو باز کردم و دوباره به اون عکسه  چند شآور و غرق در خون  ا ز حرفاش کمی دلگرم شدم و آ

 نگاه کردم.  

  

چند باری پلکمو بستهام و آب دهنم و با صدا قورت دادم تا نگام به وسا یل با لای شش افتاد، عکسه همون کول ه 

ه طلآه ای من تو ی کوله پشت ی پشت ی بود که طلها و چندتا وسیلهی دیگه توش بود و باعث تعجبم شده بود، ک 

 اون مرد چیکار م یکرد؟! ! 

 لر ز خفیقن به تنم نشست، یعپن جی شده؟! اونا ت وی وس ایل اون مرد چیکار  میکرد؟!  
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 عکس قبلی اون مردو برداشتم و به نیمرخ  غرق در خونش و اون عکس قبلی خ یره شدم اینا یگ بودن.  

 دستمو پرت کرد م، صدام بالا رفت:  با عصبانیت عک سهای ت وی 

 دروغه اونو نم یشناسمش، من  این طلها رو به اون ندادم، نمیدونم از کجا رفته ت وی وسایله اون.   -

  

ه شدم و مستأصل نالیدم:    با صوریر مملو از اشک، با ناامی دی  ز یادم به صورت زهرا خیر

 یفهمم اونجا چه اتفاقر افتاده... تو رو خدا تو  یک ی دیگه حداقل باورم کن من نم  -

  

 زهرا با دقت به من زل زده بود واخم ر یزی وسط ابروه ای اسپورت و خوش فرمش نشسته بود.   

  

انگشت اشار هاشو آروم چندباری ر وی پروندهی جلوش بالا و پا ین کرد و صد ای  تق تق آرومی ت وی فضا پ یچید  

ن   ی دستگ یر م نشد.  چشماشو  ریزکرد، از صورت و نگاهش چیر

  

ون فوت کرد، با حالت موشکافآنه ای رفتارم رو  زیر نظر گرفته بود.    انگشتاشو بهم قفل کرد و نفسشو به بیر

  

 آروم و متفکر گفت:  

 که اینطور...   -

  

 با چش مهای درشتش ت وی چهرهام براق شدو گفت:   

 مشغول کرده...  الان یه جی ز دیگه هم هست که ذهنمو بد به خودش  -
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س، نفسم و بند آورده  ن خوب ی نمیخواد بگه... قلبم از شدت اسیر نمیدونستم جی  میخواد بگه اما احساس کردم چیر

 بود.  

  

با اینحال آب دماغمو بالا کشیدم و صورت خیسمو پاک کردم، نمیفهمیدم جی م یگفت خیلی آدمه مرموز و ترسناک ی 

 به نظر م یرسید.  

 چادرش کشید و لب زد:   دسپر به 

 پــروا تو ت وی همه ی بازج ویی هات گفپر که نامزد دار ی؟! درسته؟!   -

 شمو به نشانه ی ت ا ید تکان دادم.  

 شگرد با لحن مطمئپن ادامه داد:   

که تو ت وی  م یدونم پــروا  خیلیا ممکنه ت وی  ای ن دوران، حد روآبطشون بالا بره، ولی چ یزی که برام عجیبه  اینه   -

   . ی، درحالی که نیسپر  کل بازج ویــهات گفپر که دخیر

  

ازاین حرفش، نفرت تمام وجودمو گرفت و با نفرت بهش نگاه کردم و با شعت و یه نفس از ر وی عصبان یت غ 

 ریدم:  

اطمینان دارم، من لعنت به شم اها که الکی به آدم تهمت م یزنید و آبر وی آدمو با خاک یکسا ن م یکنید، من به خودم  -

 خط ای ی نکردم منو سمیر با هم نبودیم مــــ.... مــن ... 

ن هام  به شدت خس خس میکرد، دستمو روی گلوم گذاشتم وپشت ش هم نفس عمیق م   به شفه کردن افتادم و سیر

 یکشیدم. 
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وع کردم به حرف  ا ز کسی انتظار کمک ندارم، با نگاهی شد و دلخورانه از جام بلند شدم و با باق ی ماندهی نفسم شر

 زدن:   

من نم یدونم ت و ی آزمایشگاه چه اتفا قر افتاده، اما اینا همهاش تهمته من به کمک کسی نیا ز ندارم،با پاها ی سست   -

 به طرف در رفتم. 

  

 زهرا با خونسر دی گفت:  

  با من  بیا تا دوباره از  -
ی

م.  تو داری از واقع یت فرارم یکپن اگه راست میگ  ت آزم ایش بگیر

  

نمیدونم چرا با  ای نکه به خودم اطمینان داشتم اما ته دلم خالی شد وترسید م که نکنه واقع اا مشکلی داشته باشم، با  

 اط مینا ن به صورتش که ر دی از پوزخند داشت، نگاه کردم و با صدای محگ که تو ی وجودم موج م یزد گفتم:  

 گفپر م یام آزم ایش میدم.   من آمادهام هر وقت که   -

  

 زهرا بلند شد و لبخندی زد:   

 پس زود باش ب ر یم، از دوستم خواهش کردم بر ای اثابت بیگناهیت کمکم کنه.  -

ه زودتر به همه ثآبت بشه که من فقط یه قربانیم.    فکر نم یکرد م به ا ی ن زودی ب اید برا ی آزمایش برم، ولی بهیر

 ه رفتیم،دلشوره  ی بدی به دلم افتاده بود. همراه زهرا به درمانگا

 با خجالت و شی افتاده، کنار زهرا ر و ی صندلی نشستم.   

 خانم دکیر با اشاره بهم گفت: برو اونجا و آماده شو تا ب یام.  

 وقپر کارش تموم شد،درحال یکه با دستمال دستاشو تم یز  میکرد، پشت می ز نشست.   

 : زهرا با ب یقراری پر سید 
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 ماین ا جی شد؟!   -

 خانم دکیر با نار اح یر شی تکان داد و با غصه گفت:  

 نمیدونم جی شده، اما پــروا خانم  هیچ مشکلی نداره.   -

ون دادم و درحال یکه شم پا ین بود از ذوق  ز یادم لبخنده گشادی ر وی لبم   نفسه حبس شدهامو بیر

 رار گرفت.  نشست،توی اوج بودم که شم توی آغوشه گرمی ق

به زد و با خوشحالی گفت:    زهرا با شادی  زیادم،  چندباری آروم به کمرم ضن

ت بود.   - ن ی جور نیست، فکرم بدجور درگیر  خیلی خوشحالم، میدونستم یه چیر

ی بود، ششو بلند کرد و با نگاهی به زهرا گفت:   ن ن چیر  خانم دکیر درحال نوشیر

 زده ش دی.   انگار تو بیشیر از پــروا خانم هیجان -

 زهرا با چشماین که از خوشحالی برق م یزد، روبه خانم دکیر م یگوید:  

 نمیدونم چرا اما حس خیلی خویی به پـروا دارم، با نگاهه خاص ومظلومش آدمو ذوب م یکنه.   -

، رو به من م یگو ید:   خانم دکیر با مهربو ین

-  .  امیدوارم زودتر از  اینجا آزاد بسیر

 ت وی دستش تکان داد و گفت:  برگه ای رو 

 اینم از برگهی ب یگناهیت میدم دست زهرا.    -

 منم با چشم ایی اشگ از زهرا تشکر کردم.   

 زهرا با نگراین گفت:   

 این کبو دیها ی ر و ی صورتت مال چیه...؟ اگه کاری از دستم برم یاد بهم بگو؟!  -

ه شدم و آروم لب زدم:   آب دهنمو قورت دادمو شمو پا ین انداختم و به کفش   هام خیر
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 میشه خواهش کنم منو به طبقهی دوم انتق ال بدید؟! منظورم اینه که سلولم رو عوض کنید.   -

ه شده بودم،یه  زهرا با لبخن دی دس یر به شانهام  زد و از کنارم رد شد و رفت، من ن یز هاج و واج به رفتنش خیر

 سلولم زانوی غم بغل گرفته بودم و با خودم م یگفتم: مأمور منو ب سمت سلولم برد، توی 

 خیلی نامردیه خد ایا!    -

ن زهرا نگذشته بود که یه مأمور با عصبان یت با لای شم ا یستاد، با اخم و تخم گفت:    یک ساعپر از رفیر

 وسایلت رو  جمع کن.   -

 با تعجب گفتم:  

 چرا!!؟مگه چ یزی شده؟!   -

 مأمور گفت:  

 الانم بجنب تمامه روزو که وقت ندا ریم.    سلولت عوض شده، -

با خوشحالی بلند شدم، کمرم صاف نشده بود که شم محکم به میلهی تخت بالایی خورد و صدای آخم تا آسمون  

 رفت.  

به رو درحالی که از درد اشک توی چشمم حلقه زده بود رو ماساژ م یدادم.    با دستم ج ای ضن

کردم و دنبالش راه افتادم، جن لی خوشحال بودم،حداقل از  این دو جنسه دور م یشدم،شم به شعت وس ایلمو جمع  

 ج می رفت.  
ی

 خیلی کی

ی رو جلوی درسلول دید م که به نظرم خیلی آشنا می اومد و با ورودش همه ساکت شدند.     یه دفعه دخیر

 منم از صورت ج دی و اخموش ترسیدم. 

 با خودم گفتم:  

 م هرجا م یرم  یگ مثل این هست که بقر ه رو ا ذی ت کنه.  لعنت به شانس-
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  . ن  تو ی فکره خودم بودم که سنگیپن نگاهش رو حس م یکردم و دونهه ای عرق روی پیشانیم نقش می بسیر

 ماهی که فکرکنم، اسم کاملش ماهور باشه بالحن شوجن م یگوید:  

 چاکر هانا جون.   -

 ر م یگوید:  هانا خشک و شد با صدایی کمی خشدا

 د ش جاتون، حوصله زر زراتون رو ندارم.  -
ی

 زیپ کنید، بتمرکی

ون   مستقیم به طرف ج ایی که  ایستاده بودم اومد، قلبم با چنان شعپر م یکوبید که انگار م یخواست  بشکافه و بیر

 ب یاد.  

 نگاهی شد بهم انداخت و جلوم ا یستاد، دونههای عرق ر وی پیشانیم نشست.  

 بهم انداخت و لبخند کچی زد، چرا به من  اینطوری نگاه م یکنه خدایا خودت رحم کن که دیدم ازم رد شد و پله  نگاهی

 هارو بالا رفت. 

ا ز شانس گنده من تختش با لای تخت من بود، ضعف و ترش که به قلبم وارد شده بود، باعث سسپر و لرزش بدنم  

 شده بود. 

 ماهی با ذوق میگ وید:   

 هاین  این هم سلو لیه جدیده، دی دیش چقدر نازه مثل  این پرنسسا با نامادری بدجنسه.  -

 قه قه زد:   

 اسمت چیه ؟  -

 زبونم قفل شده بود نگام به هانا بود که غرید:  

 نگات رو بنداز اون طرف تا اون چش ا ی وحش یت رو در نیآوردم.    -

 صورتم رنگ باخت، که ماهی بازوم رو هل داد:   
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، اسمت چیه ؟ صد یقه جلو اومد:  عج  -  ب هالو یه ا ین بسرر

 نکنه خارجی مار جی باشه؟!    -

 فرشته خندید:  

 نه بابا  شوکه شده، اسمش پرواست.   -

، زد  زیره خنده:    ماهی  ی کدفعه با پقر

  بابا!!    -
ی

 جی میگ

ن که  این اسم رو ب  رات انتخاب  کردند . پروا ز هم شد اسم آخه، ننه بابا ت  فکرکنم عشق پرواز داشیر

 نسی(نسیم) : 

 شاید هم ت وی  هواپیما بدنیا اومده مجبور شدن  اسمش رو پرواز بزارند.   -

 هانا عصپی م یگوید:  

 رید، تا پاره نکردم اون لباتون رو.   -
ی

 اگر معرقن تون تمام شده حالا خفه خون بگ

 ماهی ر وی تخپر نشست:   

 نرسیده ؟ چته برج زهرمار ی باز، نام هاش  -

تاق اختصاصی بده تا مجبور نباشر زر زرای مارو بشن وی ؟  
ُ
 ما هم  اینجا هسپر م دفعه ی بعدی سفارش یه ا

 هانا خندی د و با لحن جدی م یگوید:  

 نه بچه پرو، چند روزه به پر و پات نپ یچیدم روت به سقف رسیده.    -

 انگار به ته خط رسیده بود، به طرف ماهور رفت. هانا از پله ها پا ی ن اومد و باخونسرد ی و صوریر که 

 ماهور بلندشد و جلوی هم  ایستادند.   

 چند دقیقه توی چشما ی هم زل زدند ، که نسیم وسط حرفم پرید:  
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 ای بابا  هاین خو ماهم آدمیم حرف نزنیم که می پوسیم.  -

 هانا با یه حرکت ن سیم رو هل داد و  یقهی ماهور رو گرفت. 

 ماهور هم مثل اون یق هاش رو گرفت.  

 یه بار د یگه بنال ببینم جی گفپر ؟ ماهی با تخسی م یگوید:   -

هموین که شپن د ی..اگر  اینجا بر ای تو ته خطه، برای ماهم هست، زندگ یمون به اندازه کاقن به گوه کشید ه ، تو  -

 هم هر روز مثل برج زهرماری... 

خودت م یخو ای خودت رو عذاب  بدی بده ، به ما ربطی نداره برو شت رو بکوب به د  حرف نزنیم دق مرگ میشیم 

 یوار هرغلطی خواسپر بکن چرا به ما بدبختا گ ی ر می دی ؟هان؟!   

  

ی بود که مهل برای کمک به من آورده بود.    تو ی ذهنم دنبال ر دی از اون م یگشتم، که یادم اوم د ا ین همون دخیر

 و به د یوار کوبید، که بلندی صد ای آخش ت وی سلول پیچید و صورتش از درد مچاله شد.  هانا ماهور ر 

 نگاهم به طرفش کشیده شد.  

 هنوز معپن گ یر دادن رو نفهمی دی، من الان درست عملی نشونت میدم.  -

س بدجور می لر زید، شگ یجه وحالت تهوع ح الم رو منقلب کرد  من از ترس ناخنهام رو می جو یدم، بدنم از اسیر

 فرشته به طرف اونها رفت.   

ضعف شدی دی داشتم، این ترس هم مثل خوره بود برام، که پردهی سیاهی جل وی چشمام نشست، اخرین  

ی که یادم ه اینه که شم به ج ای سفپر برخورد کرد.  ن  چیر

دفعه درده وحشتناک ی سمت چپ   موقعهایی که چشم باز کردم همه جا تاریک بود، وقپر که م یخواستم بلند شم ،یه  

شم نفسم رو بند آورده بود، دستم ب یاختیار ر وی شم نشست چ یزی دور شم بسته شده بود  ،یاد م امد شم به  

ی بر خورد کرده بود. بعده دو روز که ت و ی تختم بودم به زور با فرشته و ماهی بر ای هوا خوری به ح یاط رفتم.   ن  چیر



   پرو ا

 153 
  

سیدند   جایی خیلی بهیر از  جای قبلی بود، حداقل ترس از دستمالی شدن نداشتم، دیگه یه جورایی همه از هانا م ییر

 و به سلول ما نزد یک نم یشدند.  

تو ی ح یاط با دیدنش لرز به تنم نشست متوج هی من نشده بود، منم از پشت ش یواشگ بهشون نگاه می کردم 

  مثل لاتا، و با حالت پسرانه  راه می رفتند. 

ه و چشم ای قهو های ی  - ن ه بودم که دسپر روی شانه ام نشست نگاهم چرخید ت و ی صورت سیی به دور شدن آنها  خیر

 روشن نسی م نگاهمون باهم گره خورد، صورت معمو لی داشت زود جوش و خودما ین بود.  

 نسیم عصپی م یگو ید:  

ه.  -
ُ
 از ا ین نسانس اصلا خوشم نمیاد فکرم یکنه عقله کل

 فرشته آروم م یگوی د:  

 بیچن بابا ... کارشون فقط ضد حاله.   -

 ماهی:   

 این ا فکر کردن چون با دو تا غلچماق دست به  یگ شد ن آدم شدنه بر ای ما.   -

ون،ماهی دستش رو ت وی هوا تکان داد:     آبه دهنش رو تف کرد بیر

ه اه اه، دل -
َ
 و روده ام  زی ر و رو شد.   بوی گنده دهنشون و عرقشون چسب یده به  اینجا.. ا

 ا ز لحن وحرکت با مز هاش به خنده افتا دیم. 

 بعدا از چند روز لبخندی بدون توجه به غصههای دلم ر وی لبم نشست.  

دند، بعضن روی نیمکت نشسته بودن وبعضیهاشون هم ا  ن تو ی محوطهی زندان زنها چندنفری باهم قدم میر

 د.  یستاده به  دیوار تکیه داده بودن 

 کنار آبخوری ا یستاده بودیم، که صدای داد و ف ریا دی شنید یم. 

 ماهی با هیجا ن م یگوید:  
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 اخ جون بزن بزنه..   -

 اون طرف ح یاط شلوغ شده بود، همه دور آنها حلقه زده بودند اما من علق ها ی نداشتم. 

ل وی دهنم نشست و من رو دنبال خودش م شم پا ین بود وبا سنگ ر یزه ای  ز یر کفشم با زی م یکردم، که دسپر ج

 یکشید.  

 چشمهام گشاد شده بودن و ازترس  میلر زیدم، هر جی مقاومت م یکردم بیف ایده بود من رو  م یکشید. 

 امــم ...   -

 به دس تهایی که جلوی دهنم بود چنگ می زدم ولی در یغ از یه ذره عکس العمل خودم رو ت وی دستشویی دیدم.  

 نز د یک بود خودم رو خ یس کنم، عرقه ر وی پیشان یم ش خورد کنار گوشم. از ترس  

 دستش هنوز جل وی دهنم بود  منو محکم گرفته بود،  آروم لب زد:  

 بدجور دلم برات لک زده بود.  -

بــها ی به در خورد، صد  ن حال ضن دم، که در ه میر ن ا ز شنیدن صد ای نحسش قبضه روح شدم و خیلی دست و پا میر

 ی عصپی هانا رو شنیدم:  ا

آه ای آشغال ا ین در رو وا کن همه  میدونند که نباید از صد فرسچن سلول ما رد بشن اما تو انگار خیلی دل و جرات   -

 داری. 

  

بــهی دوم هم به در خورد، دستش که شل شد با تمام قدرتم جیغ   صد ای پوزخنده ا ی ن دوجنسه رو شنید م که ضن

 کشیدم:  

 رو خدا ... کمکم کن تو  -

ن حال لگ دی به پهلوم زد.     در همیر

 که نفسم رفت، صورتم از درد کبود شده بود نفسم بالا نم یاومد.  
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 اون دوجنسه غرید:  

ای ن مال منه حقه دخالت نداری،  ای ن دفعه مثل دفعه ی قبل نیست که راحت بگذرم من از این خوشگله خوشم  -

 جونم ،ایندفعه رو ندید بگ یر پاداشه تپلی برات  میارم.  اومده ،تنه بلوری ش آتیش زده به 

ن با حالت خاصی به چهار چوب  ی به در زد و در با شدت تمام باز شد، هانا خشم گیر ن حال لگده محک میر در همیر

در تکیه داد، هانا ناخنش رو ت وی گوشش برد و ک می ت وی گوشش چرخاند، ناخنش رو جل وی چشمش گرفت  

 بهش کرد و با خونسر دی گفت:  و نگا هی 

، بهت گفتم با هم سلول یهای من اگر به م یل خودشون با تو باشند مانغ نیست، اما تو وقپر    - زر مفت نزن گل بگیر

ت  اینطو ری غلط  زیادمی م یکپن وخفت گ یری و دست درا زی میکپن دونه دونه انگش تهاتو  میچینم تا درس عیی

ی که با یه  تیکه آشغا  .  بگیر  ل طرف نیسپر

، از جنمت خوش   ی بر ای از دست دادن ندارم کرکری م یخوین ن اما تو خودت رو دست بالا گرفپر و بر ای مپن که چیر

 . تر از اینه ایی ن  میاد اما ح یف ناچیر

 رو به من خشن توپید:  

؟ از دست و پا چلفپر ها اصلا خوشم نمیاد، تن لشتو جمع کن و بیی - با  این شجاع و غول تشن بروبر به جی نگاه می کپن

 کار دارم... 

ی بارشه  ی ا نه، فقط هیکل گنده کرده، با اون نوچ   ن میدونه اگه بزنم به سیم اخر چقدر بد  میشه الان م یخوام ببینم چیر

ها حساب شده؟!!    هه ای پخمهاش خیال کرده جزء شیر

گرفت م، بدون نگاه کردن به پشت شم به سلولم   شاسیمه و با نفرت دس تهاش رو پس زدم و با تمام توانم ازش فاصله

 رفتم و پت ویی روی شم کشیدم و از  این همه خواری زار زدم.  

رو ز بعد به اضار فرشته به حیاط رفتم، آ زیتا رو دیدم که چشمش به من بود، نگاهم به دستش گره خورد که تا مچ 

 باند پیچی بود.  

 آبهت درحالیکه دس تهاش ت وی جیبش بود همه رو  زیر نظر داشت.   نگاهم چرخید ر وی هانا که تنها و با 
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 ا ز ای نکه طو ریش نشده بودخوشحال شدم، برخلفه اخلقش، دلش سیاه نبود .  

  . ن  چشممو بستم، ت و ی خیالم چش مه ای آ یی روشن سمیر جل وی چشمام نقش بسیر

ن دی رو که اسم سم   یر روش حک شده بود رو به گردنم انداخته بود و به از وقپر دوازده سا لم بود، عمو گردنیی

 همه گفته بود که پروا عروسمِ .  

همیشه تنها انتخاب  درسته دلم بود.    سمیر

 لبخنده تلچن ر وی لبای خشکم نشست و با خودم زمزمه کردم:  

 اینجا برای عشقم ته خطه . -

 _ 

 بود گ هگاهی  درخ
ی

ته ای لخپر که برف ر وی شاخ و بر گهاشون سنگیپن م  تو ی اتوبوس نگاهم به جادهی سفید رنگ

ه بو دم، برف تاز های هم هجا رو پوشانده بود، فقط وسط جاد هها جای رد   یکرد از جلوی  دیدم رد میشدن خیر

د.   ن  لاست یک ماشینا که برفش آب شده بود ت وی ذوق میر

ون زده بودم، تا به کارام برسم.   مثل هر روز صبح  خیلی زود بیر

  

ن د.   رو باهندزفر ی گوش م یدادم که غم دلم رو فر یاد میر
ی

 آهنگه غمگینه هم یشگ

من و احساسه غ ریبم باهمیم تویه یه جاد ه نمیدونم که دلم،  

چجوری دل به تو داد ه م یدوین من جی کشیدم م یدوین 

بیتومریض م اخه تا کی باشه ا ی ن حس عشقم تویی عزیز م بزار 

م ت وی این قفس اس یر م  اگرتو با من  دس تهات رو بگیر



   پرو ا

 157 
  

نباشر تنهابیبیتو م یمیر م اگه م یشنوی صدامو هر نفس از تو م  

 یخونم م یخونم تا بدوین  بیتو تنه ایی موند م 

 بغضن که توی ا ین هشت سال ت وی گلوم نشسته بود بدجوری اذ یتم م یکرد.   

ر ز ید بعد اون همه قو لایی که با کوچ کت رین اتفاقر شکسته بعد از این هشت سال باز هم ته دلم بر ای عشقم م یل

بودن و عشقر که راحت خردم کرده بود و منو مثل یه تیکه آشغال دور انداخته بود، بازم ته وجودم عشق رو احساس  

 میکردم.  

  

 چانهام  لر زید، نم یدونم ا ین حسی رو که به قلبم زنجیر شده بود رو چیکار کنم؟! 

هام م یل ش د یدی به گ ریه داشت، به زور دندانهایم رو روی هم فشار م یدادم و پشت شهم نف سها ی  چشم

 عم یقر م یکشیدم تا مثل همیشه بغضم رو پس بزنم. 

 دسپر گوشهی  چشمم کشیدم تا اشکم شا زیر نشه، دوست نداشتم باعث جلب توجه مسافرای ت وی واحد بشم.  

 ایستگاه مسافران یگ یگ پیاد ه م یشدندو مسافر ای جدید سوار م یشدند.    با ا یستادن اتوبوس ت وی

ون بود، که با صدای جیغ بچ ه ای نگاهم به طرف مسافرا چرخید و ر وی مادر و بچ  نگاهم از شیشه فقط به بیر

 های گره خورد، که ش پا  ایستاده بودند .  

  

ز گل کرده بود، بیحرف بلند شدم و میل هی وسط واحد رو گرفتم، ش دی خیلی راه مونده بود، اما ای ن دل رح می من با 

 میله لر ز ی مثل برق بهم وصل کر د و زود از تنم ب یرون رفت.  

اون یگ دستم رو توی جیبه نچندان گرمه کاپشنم فرو بردم، نگاهم به کف شه ای اسپورت مشگ رنگ و رو رفته و  

م اما هر بار یه اتفاقر م یافتاد و کل پولم خرج م یشد.  کهنهام افتاد، خیلی وقت بود که م   یخواستم کفش نو بگیر

 شما به استخوانم نفوذ کرده بود، بیاراده شجام جابه جا م یشدم. 
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 با هر بار باز شدن در موجی از شم ای شدیدی وارد م یشد، سغ می کردم حواسم رو با گوش دادن به آهنگ پرت کنم.   

، بنو یس در بهدری بنو یس رسو ایی بنویس  هرشب بن  بنویس پاکت سیگ ا ر شب و تنه ایی

 ویس شیدایی بخوان عشق, بخوان عش ق 

  

ن به رنگه رفته از بر و رو، عشقه تو ک و هر کی با زخم زبوناش  این  وح عشقه تو کو، ببیر ببار چشم ب یسو جسم بیر

 لرزوند. دل و بد سوزوند، طعنهه ای آدما قلب من و می

ن این عاشق بیادعا رو حرفش موند.   آی تویی که ادعات یه شهرو نابود  م یکرد، ببیر

 _ 

 اشک ت وی چشمم حلقه بسته بود، باخودم گفتم:   

 من و از پا درآورده.  -
ی

 بیشیر از طعنهی  آدما  این دلتنگ

  

داشت اشتباه نکنه و یه سود جو بخواد ا ذیت شم رو انداختم پا ین تا کسی با د یدن برق اشکم بهم ترحم نکنه ،یا بر 

 م کنه. 

  

 با ا یستادن واحد ت وی  ایستگاه مورد نظر، کول ه پشتیم رو ر وی شان هام  جابه جا کردم و پیاده شدم.  

  

ن بود، نفسهام مثل دود غلیظ سیگار بود که توی هوا پخش م یشد، بعد این همه سال به ا ی ن همه جا  یخ بسته بود و لیر

 شما عادت نکرده بودم.  
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 دس تها ی قرمز شدهام رو توی جیبم فرو برده بودم، ول ی نمیدونستم دماغ  یخ بستم روچکارکنم ؟ 

ون آوردن دس تهایم رو نداشتم.   دونهه ای برف رو ی پلکم می نشست و لی از شم ای ش دید جرات بیر

  

 که
ی

کت رو هم ندیده    بعد از کلی پیاده ر وی جل وی ساختمان بزرکی این هفته اومده بودم ا یستاد م ، حپر رئیس شر

ین دانشگاه ام ریکا مدرک گرفته بود و یه  بودم، س یما جون هم گفته بود که به هر کسی کار ن میده، رئیسش از بهیر

فتم تلش می  کردم، مک یی کرد م و نفس عم یقر کشی د م و وارد  آدم موفق ت وی  این زم ینهست،  باید بر ای پیسرر

 شدم ش به  زیر و به آرومی رد شدم.  

  

، به سمت صندلی ت وی سالن رفتم و  
ی

نگاهم بر ای ثانیها ی به نگاه منسیر بداخلق گره خورد، با لبخنده تلخ همیشگ

 همانجا نشستم... 

  

ا جون ازم خواسته  نگاهم رو به دست ه ی صندلی دوختم، تمام مدیر که اونجا نشسته بود م داشتم روی کاری که سیم

 بود تمرکز م یکردم و آروم آروم خطوطی منظم و با هدف کنار هم م یکشیدم.  

  

باید تا سه روزه د یگه این طرح جدید رو تح ویل ش میدادم،  ت وی  این مدت فه میده بودم که نباید عجول باشم و با 

 وام بکنم.  فکر و با دقت هم هی حواس و انر ژیم رو بزارم بر ای کاری که م یخ

  

ین شاگردش، م یخواست من و با اون آشنا کنه، اولش   ن باری که استاد مظاهری من و فرستاد دنبال بهیر یادمه اولیر

 بهم کرد و س یماجون کسی که تا اخر عمرم مد  
ی

فت رو برام باز کرد، لطف بزرکی دلیلش نفهمیدم، استاد راه پیسرر

 یونشم.  
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 سای های بالا ی شم حس کردم، شم رو بلند کردم.  تو ی فکر بودم که ی ه دفعه 

  

منسیر با پوزخنده کچی که گوش هی  لبش نشسته بود نگاهش رو یی ن چش مهام چرخاند و با لحن تمسخرآم یزی ت 

 وی صورتم تو پید: 

، اما  ز یاد م خوشحال نباش، کارِ شاقر نکر دی.   -  مثل ا ی نکه با سماجتت بلخره این کار رو گرفپر

  

 با چنان شعپر از ذوق بلند شدم که تمام وس ایلم که ر وی پام بودند ر وی زم ین افتادند. 

  

 بیخیال وس ا یل با لبخنده گشا دی که ر وی لبم نشسته بود، گفتم:  

 ممنون م، هم هی س عیام رو م یکنم.  -

  

 یر لب گفت:  عصپی به صورتم خ یره شد و با همون پوزخندش به وس ایل م اشاره کرد و  ز 

-   ....  دست و پاچلفپر

  

با شعت وس ایلم رو جمع کردم و دنبالش راه افتادم  از پلهها دو طبق های رو بالا رفتیم، از پله بدم م یاومد نفسم گرفته  

بان قلبم تند شده بود، جلوی یه در قهو های  سوخت های  ا یستاد و زنگ در  رو  بود، آروم آروم دنبالش م یرفتم و ضن

فشار داد تا در باز شد،  کمی نفسم جا اومد، مر دی با م وی سفید و صورت شکست ها ی  جلوی در بود و با  دیدن 

، با لبخن دی م یگ وید:    منسیر

م، بفرما ید.   -  خوش اوم دی دخیر

 ا ز جلوی در کنار رفت. منسیر با ناز م یگوید:   
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 ممنونم عمو صمد، خویی ؟  -

  

 به من که همونجا ا یستاده بودم نگاه کرد و با اخم  ریزی م یگوید:   وقپر داخل شد برگشت و 

 چرا اونجا  ا یستا د ی منتظره دعوت نامه ا ی؟ بیا داخل  دیگ ه. -

  

 نگاهی به صورت اون مرد کردم، نگاهش دلگرم کننده بود، شم رو پا ین انداختم و س ر یع 
ی

کمی هول شدم و با دستپاچگ

   دنبالش راه افتادم. 

  

تاق بود، منسیر رو به صمد م یگوید:  
ُ
 اونجا چند ین ا

 اق ای نجم اومدند ؟  -

  

 صمد با صدای بم و دو رگه م یگ وید:   

تاقه خودشه.  -
ُ
 اره ت وی ا

  

 منسیر بیحوصله شش روتکاین داد و م یگوید:  

 خانم.... اه... جی بود اسمتون ؟  -

  

ه شدم، نفسم رو  ون دادم، کمی کلفه شدم ولی یاد گرفته بودم که نقاب بزنم  به صورت پر از ارا یشش خیر نامحسوس  بیر

 به صورتم تا کسی احساس اتم رو نفهمه آروم با لبخندی م یگویم:  

ن ایی هستم.   -  سیر
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با ناز، نگاه زننده ای به ش و وضع من کرد، درحال یکه به اقا صمد نگاه م یکرد، انگار قراره از اون حقوق بگ یرم که  

ینقدر خودش رو دست بالا گرفته و از بالا به من نگاه  میکنه، با ترحم و با حرکت  زنندهی دستش بهم اشاره ای کرد و با  ا

 ناز م یگوید:  

عمو صمد ا ین خانم قراره امتحاین ی ه ماهی رو  اینجا کار کند، بایگاین رو بهشون نشون بدید، خودم به اق ا ی نجم  -

 میگم.  

  

به من نگاه کرد، نگاهم ر وی چش مه ای نقاش ی شد هاش چرخید، بعد هم با پوزخندش، با لحن تندی   با اخم ریز ی

 م یگ وید:   

 تا ببینیم م یتوین دوام ب یاری.  -

  

 ازم گذشت، وقپر که پشته شم قرار گرفت، پوزخندی ر وی لبم نشست، تو ی ذهنم مرور کردم:  

ز هی من پوست کلف تیر نبوده، برام رفتار اطرافیانم مهم نبود، سیما جون ت وی  این سالها فهمیدم هیچ کس به اندا -

 خواسته من  اینجا کار کنم، حتم اا دلیلی داشته پس  این حرک تها ی بچ هگانه نمیتونه سدِ راهم بشه. 

 صد ای دو رگه و بم اقا صمد منو به خودم آورد:   

م.  -  از ا ین طرف دخیر

  

م گفتنش چقدر دلگرم کن نده بود و باعث شد زخم دلم ش باز کنه، بغضن رو که  این سالها رفیقم شد ه بود رو دخیر

 پس زدم.  
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 به صورت شکست ه ی  صمد نگاه کردم، نگام به چش مهای درشت مشکیاش بود که با مهربوین م یگوید:  

 بفرما ید.   -

  

ه شد و دلم از   مش، لر زید و بغض خفته ی توی نگاهم به دستش که به سمت راست اشاره کرده بود خیر ن دخیر گفیر

 گلوم رو پس زدم برای فرار از  ا ین بغض ش یع به طرف مس یری که گفته بود، محکم قدم برداشتم.  

  

 رو باز کرد.   
ی

 صمد در چویی با رنگ قهو های  و خطوط طولی نازکه مش کی رنگ

  

تاق، شوکه و با ابروهای بالا 
ُ
ه شدم. قدم جلو گذاشتم، با دیدن ا تاق خیر

ُ
 پ ریدها ی به ا

  

 صمد تک شف های  کرد و آروم میگ وید:   

 اینجاست.    -

  

 قدمی به عقب گذاشتم و بند کوله پشت یام رو محکم گرفتم.  

  

 صمد نگاهی به من کرد انگار فهم ید ترسیدم س ر یع م یگ و ید:  

-  .  اینجا یه کم.. به هم ریخت هست اما موفق میسیر
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ون  نگاهم به ق  ن اونا بیر فسهه ا ی پر از زومکن وپرونده، که با بد ترین وضع ر وی هم تلنبار شده بود و برگ ههایی از بیر

 زده بودند، افتاد.  

  

ن هم برگ هها ی  زیادمی به همراه پرونده و زومک نها ی س یاه و سقن د ریخته بود.    روی زمیر

  

ی که اون وسط بود از بس برگه و پرونده روی  ن  اون  ریخته بود، اصلا معلوم نبود. میر

  

 باصدایی برگشتم و دیدم که صمد در رو بست و من هم قدمی به اجبار به جلو گذاشتم.  

  

ی رو  ز یر پام حس کردم، ش یع خودمو عقب کشیدم و با دیدن مچال هها ی کاغذ    ن یک قدم  دیگه برداشتم که چیر

ون فوت کردم، دلم م  یخواست برگردم و بگم غلط کردم.   نفسم را با فشار به بیر

اینجا واقع اا افتضاح بود، بیهدف و شدرگم دور خودم چر جن زدم، نم یدونست م باید چیکار کنم؟ ب یتکل یف چند  

 دقیق ها ی همون جا  ا یستادم و لبم رو جویدم، انگار این چالشه جدید س یما جونه.   

  

 عصپی زمزمه کردم:  

 ساده نیست؟!  چرا هیچی بر ای من  -

  

ون دادم، اینجا داغون بود، زلزله هم که   ن بیر چندباری دستم رو روی صورتم بالا و پ ا ین کردم، نفسم رو سنگیر

 اومده باشه  اینطوری خرایی به بار نمیاره.  
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ار  نفسه ای عم یقر کشیدم، با ید بتونم من از اون همه امتحان سخت ب یرون اومدم، تنهایی ازپس اون همه ک

 ای سخته س یماجون بر اومدم، ب اید  این رو هم رد کنم. 

  

تاق کردم، محکم گفتم : 
ُ
 نگاهی به ا

، من از پس بدتر از  اینهاهم بر اومدم.   - سوین و منو منصرف کپن ا بیر ن  نمیتوین منو با ا ین چیر

  

تاق چرخید، دنبال ج ایی بودم که وسایلم رو اونجا بزارم ولی 
ُ
 مگه جایی بود؟!  نگاهم تو ی کل ا

 نفس کلفه ای کشیدم و برگهی مچال ه شده  ی  زیر پام رو شوت کردم.  

  

بیشیر اسناد به هم ریخته بود، تا ر ی خهای نز د یک بهم رو کنار هم م یگذاشتم،  ا ینقدر در گیر شده بودم که گذر 

 ه در خورد. زمان رو حس نکردم، با صد ای در شم رو بلند کردم که تقهای  دوبار ه ب

  

 گردنم خشک شده بود کمی شمو ای ن طرف و اون طرف کردم، از روی مقنعه دسپر به گردنم کشیدم، آروم گفتم: 

 بله؟!   -

  

 صد ای بم صمد رو شنیدم: 

م.   -  منم دخیر

  

 س ریــــع گفتم:  



   پرو ا

 166 
  

 بفرما ید.   -

  

 گفت:  دیدم صمد با یه  سیپن وارد شد، با لبخندی با مهربوین رو کرد به من و   

. س ریــــع بلند شدم و به طرفش  - ی بخوری که جون داشته باشر کار کپن ن م خودتو هلک کر دی ب اید ی ه چیر بیا دخیر

ن ا یستادم و با خجالت شم رو انداختم پا ین و آروم گفتم:    رفتم و جلوی میر

هم به زحمت انداختم چرا  خیلی ممنونم،  اینقدر درگیر شدم که گذره زمان رو نفهمیدم، ببخشید اقا صمد شما رو  -

 زحمت کش یدید ؟ 

  

س ریــــع به طرف کیف م رفتم و دست بردم و کیف پولم رو در آوردم پول  زیادمی همراهم نبود، ترسیدم هزین هی غذا 

ون کشیدن پول، با لبخندی  بیشیر باشه آب دهنم رو قورت دادم وبه سه تا ده توماین توی کیف پولم نگاه کردم قبل از بیر

 : گفتم

 راصین به زحمت نبودم ولی باید پول غذا رو بردا رید.   -

  

 با تعجب بهم نگاه کرد و با تک خندها ی م یگوید:  

م اینا رو از پا ین گرفتم چون تاساعت چهار شکار هستیم غذارو از سلف پا ین میگ یریم، ولی اگر یادم  - نه دخیر

 نمیافتادید غذا تمام م یشد. 

  

 ر وی ج ایی از م ی ز که حالا خالی شده بود جا می داد، ادامه داد: درحالیکه سیپن غذا رو 

 هر روز از ساعت دوازده تا  یک م یتوین غذاتو بگ یری، اگر دیر ب رید سلف رو  میبندن.  -

 خیالم راحت شد، پولایی رو که کمی بالا آورده بودم رو س ری ع ش جاش برگردوندم وکیفم رو شجاش گذاشتم.  
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 طرفش رفتم:  به 

 اقا صمد ممنونم که به فکر من بودید،  ببخشید بخاطر من به زحمت افتادید.   -

  

 صمد نگاه خیلی خاصی کرد، تو نگاهش حرفا بود، آروم لب زد:  

م، من وظیف هام  رو انجام میدم.   -  چه زحمپر دخیر

  

 نگاهم رو ت وی صورت شکست هاش چرخاندم:  

 بوده، ممنونم بهم لطف کر دید.   م یدونم این خارج از وظیف هات -

  

 با لبخن دی گفت:  

ه خیلی خو نگرمی هسپر بابا.   -  تو دخیر

  

 لبخنده گشاد ی ر و ی لبم نشست، همونطور که روبه روش ا یستاده بودم با لحن ش خوشانه ای  گفتم:  

کاری از دستم بر ب یاد حتم اا براتون لطف اا این مدیر که قراره  اینجا باشم هوامو داشته باشید، در عوضش منم اگر   -

تون ببینید، ن میخواد بامن رسمی رفتار کنید.   م صدا م یکنید پس من و ج ای دخیر  انجام میدم، شما من و دخیر

  

 برق  اشک ت وی چشماش درخشید، س ر یع شش رو پا ی ن انداخت و ش یع حرف رو عوض کرد:  

م با اجازه.  -  غذات شد شد دخیر
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 دستم رو به لباسم کشید م و از پشت ش به صمد نگاه کردم تا در بسته شد.   کف

  

نگاهی به سیپن انداختم غذا ت وی ظرف یکبار مصرف بود با یه ل یوان آب که گوشهی  سیپن بود، نگاهی به بالا کردم و  

ون رفتم، کمی   ن دس تهام بیر  ج دور خودم چرخیدم، که در  زی ر لب خدا رو شکر کردم و به دنبال شیر آب برای شسیر
ی

کی

ون اومد، چهر هی دلنش یپن داشت، ته ر ی ش داشت و  اخر سالن باز شد و مرد چهار شان ه ای با کت و شلوار بیر

 موهاش یه طرفه و مرتب بودن با دیدنش شم رو ش یع پ ا ین انداختم.   

  

تاقم برگردم که صدام زد، صد ای  
ُ
 کفشاش ر وی پارکتها ت و ی فضا پیچیده بود.  عقب گرد کردم که به ا

  

 شم پا ین بود قلبم مثل طبل م یکوبید، گوش هی  لبم رو از داخل ج ویدم    

 اون مرد به یه قدم یم رسید، ب وی تنده عطرش ت وی بینیم پیچ خورد.  

 باصدای بمی ج دی م یگوید:   

 دنبال کسی م یگر دید؟!   - 

  

 ن بود، نگاهم به کفشهاش بود که برق م یزد، با لحن خشک وشد گفتم: همونطور که شم پ ا ی

 نه، فقط دنبال روشو یم.   -

  

 باتعجب م یگ وید:   
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 جان؟!   -

ن حال صد ای بم و دو رگهی صمد رو شنیدم:     درهمیر

ی شده اقای نواب؟! !  - ن  چیر

  

 من بدون توجه به اون مرد به طرف صمد رفتم، آروم گفتم:  

 کجاست؟ یه آیی به  دس تهام بزنم.   اقاصمد روشویی  -

  

تاقه من کرد: 
ُ
 صمد نگاهی به سمت چپه ا

 اونجاست برو غذات حتم اا شد شده .   -

  

 لبخندی به مهربون یش زدم و به سمت روش ویی رفتم.  

  

 نواب س ر یع و باعصبانیت م یگوید:  

ه کیه؟مگه من رئیس  این قسمت نی - ه؟  ا ین دخیر  ستم؟! اون نجم کجاست؟!چرا بهم اطلع نداده ؟ اینجا چه خیی

  

 صمد آروم گفت:  

 انگار اقا اونو برا ی قسمت ب ایگاین آورده. -

  

 بدون توجه به آنها دستگ یره رو پا ین کشیدم و وارد شدم. 
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زه فهمیدم شیر آب رو باز کردم و دس تهایم رو  زیر آب شدگرفتم حس خویی بهم دست داد و آیی به  صورتم زدم تا

 چقدرخسته بودم.  

  

ون کشیدم، آروم آروم صورتم رو پاک  چند باری آب به صورتم زدم و نفس ع میقر کشیدم و وضو گرفتم ودستمالی بیر

ون اومدم.    کردم درحال یکه دستام رو بادستمال خشک  میکردم از اونجا بیر

  

راست کشیدم تا ازخشگ دربیاد، رفتم ت وی سالن همهی  دس تهامو بهم قفل کردم و بالا تنهام رو به طرف چپ و   

 درها بسته بودن، به سمت آبدارخانه رفتم و شک کشیدم.  

  

 آروم گفتم: 

 ببخشید آقا صمد هستید؟! ببخشید کسی هست؟!   -

  

ن بود.    ن مرتب و ترو تمیر ن کوچک بود، سینگ ودستگاه چ ای ساز و قهوه ساز هم بود، همه  چیر  اونجا یه میر

  

همونطور یکه ا یستاده بودم از پشت قدمی به عقب برداشتم، که با صد ای صمد آقا ترسیدم وجیغ خفه ای 

 کشیدم:  

-  . ن  هییر

  

م؟!  - ی شده؟! چ ی زی م یخوای دخیر ن  چیر
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بان قلبم کمی تند شده بود، به صورتش نگاه کردم، ت و ی دستش یه سیپن با لیوانه ا ی  خالی  دستم ر وی قلبم بود، ضن

 بود، باصدای بمش گفت:  

 حالت خوبه؟! چ ا ی م یخواست ید؟!  -

  

 با لبخن دی گفتم:  

 نه ازکجا م یتونم یه دستگاه اسکن گ یر بیارم؟!   -

  

 چشمه ای صمد ک می رنگ تعجب گرفت، کمی توی خودش فرو رفت. 

  

 بعد از چند ثانیه گفت:  

سید یگ -  اضافه پیش اون د یدم.  باید برید ازخانم منسیر بیی

  

ن منسیر  ایستادم.    ن و با صدا ب یرون دادم، کنار میر ، نفسم رو سنگیر  ازپلهها پا ین رفتم، با ندیدن منسیر

  

ن   اطراف رو نگاه کردم، کسی نبود همه جا سوت و کور بود، ک می روی صندلی  ای که اون طر فیر بود نشستم، درهمیر

ون اومد، صورتش عصپی بود.  حال آسانسور باز شد و یه مرد جوا  ن با تیپ اسپورت  ویه سیپن ت وی دستش بیر

  

 بادید ن من نگاه دق یقر به من انداخت، چشمهاش مشگ بود و موهاش کمی بلند بود.  
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ه با یه ر یش پرفسوری بود، با سیپن جلوم ا یستاد نگام رو به پ ا ین   ن موهاش و به بالا حالت داده بود، صورتش سیی

 دوختم سنگیپن نگاهش روحس  میکردم، من از نگا هی که با منظور روم م یافتاد لرز م یکردم.  

  

 عرقر ر وی تیغ هی کمرم حس کردم که رو به پا ین حرکت کرد، اون مردعصپی سیپن رو به بازوم چسباند و تسرر زد:   

 هی دخیر چرا ماتت برده؟!  - 

 ترسیده نگاهش کردم. 

 یر دستم افتاد.  این ب یصاحب روبگ -

 باتعجب به صورت خونسردش خیر ه شدم گیج لب زدم:   

 هان؟!  -

 پوزخند کج وصدا داری زد:  

 کی این دخیر ای خنگ آدم میشن خد ایا!  -

  

ن منسیر برد:     عصپی سیپن رو با ماگ قهوه وکمی ک یک ر وی میر

 ، باخونسر دی گفت:  دستش رو توی ج یبش برد ونگاهش رو ت وی صورتم و ر وی تنم چرخاند  

 نوشیدین رئیست شد شده، چیه مثل مونگولا شجات الم شدی؟!  -

  

 بیخیال قدمی برداشت، درحال یکه دور م یشد گفت:  

 ناکس انتخاب ش حرف نداره، هرجی در و داف دورخودش جمع کرده.  -
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 نثارش کردم.   بااخم غلیطین نگاه چپ چپی بهش انداختم مردک عوصین ، زیر لب مردشوری 

  

 نگام به قهو هها بود، معلوم نبود منسیر کجا غیبش زده، الان چه خاک ی با ید به شم بریزم؟!   

  

تاق رئیس رفتم انگشت اشارهام روخم کردم، آروم تق های  به در زدم، منتظر 
ُ
س دم ا سیپن رو برداشتم و با اسیر

ی  ه شدم.  شدم، ولی خب ری نشد، دوباره در زدم، ولی بازم خیی  نشد ،برگشتم، به ج ای خا لی منسیر خیر

ن منسیر گذاشتم وخواستم از اونجا   بر ای بار سوم محک میر در زدم، خیی ی نشد، عقب گرد کردم و سیپن رو ر وی میر

 برم باز دل رحمیم گل کرد، ترس یدم منسیر اخراج بشه دسپر به لباسم کشیدم.  

  ازدفعهی قبل در زدم.  غرغر کنان سیپن رو برداشتم و رفتم و محکمیر 

س در رو باز کردم.    هی در لغزید وبا اسیر  جواب ینشنیدم، دستم ر وی دستگیر

 قرار 
ی

ش براق بود ر وی اون مانیتور سفید رنگ ن تاق بزرگ و شیگ بود، طراح یش فو قالعاده بود، میر
ُ
شمو داخل بردم ا

وقآب عکسی که فقط پشتش معلوم بود، هم هاش سفید قهو داشت، وس ایل ر وی م یز از ساعت گرفته تا جا مدا دی  

ن و تمام وس ای ل از تم یزی برق   ن بو د،  صندلی رئ یس از چرم براق و مشگ بود، میر های  بودند، چندتا پرونده وسط میر

 بو 
ی

 بود که ر وی د یوار تابل وی  بزرکی
ی

د پشت م یز یه  دیوار آجری قهو های  سوخته با خطوط سفید رنگ ن د و تص میر

ویرش هم که پشت ش یه مرد س یاه پوش با پالت ویی بلندبود، نصب شده بود، سمت راست هم یه پنجرهی یه ت یکه 

 ی سقن دی بود.  

  

ن کوچک بود که روش چند تا پوشه بود، قد می به جلو برداشتم، نفس حبس شدهام   گوشهی  سمت چپ هم یه گل میر

 رو ب یرون دادم.  

یی بودم، کسی داخل نبود، چندقدم جلوتر رفتم، سیپن رو ر وی شیشهی  م یز ریی س که  مات اون همه  زیبا

 زیر آن طرح چوب قهو های  روشن بود، گذاشتم.  
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 نگاهم افتاد روی صندلی رئیس حسرت خوردم، کاش منم  یه روز بتونم مستقل بشم.  

 بادست آزادم آروم زدم ت وی شم و آروم پچ زدم:  

.  نباید به داشت ه -  های د یگران و به کار و تلش بقیه حسو دی کپن

ن گذاشتم و خواستم برگردم که چشمام به یه جفت چشم قهو های  ماتگره خورد.   سیپن رو ر وی میر

ت مشک ی که آسپر نهاش رو تا آرنجش بالا زده   چهارشونه وقد بلند بود، شانه های ی پهن و عضلپن بود و یه سویسرر

تش بود.  بود پوشیده بود،  ن مش کی هم رنگ س ویسرر  شلوارش هم جیر

ازتر س چشمم به صورتش بود، موه ای لخت بلندش روطرف چپش مدل داده بود ،ریشش کم ی بلند شده بود، دماغش 

ش ش ی کو جذاب بود، انگار آهن   ن ک می کشیده بود ولی به صورتش م یاوم د، ابروهاش اسپورت بود، خلصه همه چیر

 ب خودش م یکرد، جذایی تش ح یرت آور بود. ربا بود، آدم روجذ

وری به خودش گرفت، چشمک ی زد:    اخمی عمیق و قیاف هی شر

 مورد پسند بانو قرار گرفتم؟!! هــان ؟   -

  

 من هنوز ت وی خلسه بودم، وای خدا تن صداش هم چقدر دلنشینه.  

  

 دس تها ش رو ت وی جیبش فرو برد، نگاهش جدی شد:  

  

 !  تو کی هست ی؟ -

  



   پرو ا

 175 
  

س ک ف دس تهام عرق کرده بود، جلوم  ایستاد و یه نگاه عصپی و پر از حرصی  ترسیده شم رو انداختم پا ین، از اسیر

بهم انداخت، از خشم نگاهش ترسیدم و نفسم  حبس شده بود و با خونسر دی درحالیکه دس تهاش ت وی جیبش  

 بود، به یه قد می من رس ید، کلفه لبم روم یگزیدم.  

تاق من چه غلطی میکپن ؟ ت و  -
ُ
 ی ا

با ن قلبم تند شده بود، هول شدم ش یع گفتم:    ضن

 آقـ... بخدا.. من فقـ...ط منتظر منــ... ـسیر بودم.  -

ی.. مــی.. خواستم ..یه آق ایی  اینا رو داد.. گفت اگر شد بشه شما عصپی میشید.. مــنم آوردمشون..  ن .. چیر یعپن

 قســـ... ـم م یخورم.  

 دفعه داد زد:   یه

؟! ! -  اینجا رو با طویله اشتباه نگرفپر

ن د با دادش بند دلم  پاره شد، کل بدنم لر زید.    برق  خشم ت وی اعماق چش مهاش موج میر

 با ل به ای لرزان آروم لب زدم:   

 شــرمـنده.. آق ای رئیس نباید بدون اجازه وارد م یشدم.. معذرت م یخوام.  -

  

ین ت وی چش مهام نگاه کن، فهمیدی، الان هم تا اون روی  دیگهام بالا نیامده برو دفعهی بعدی  - ن که با من حرف میر

ون.    بیر

  

ن که   ه بود، شمو تکان دادم و با پاه ای سست حرکت کردم،  همیر شم رو بلند کردم، با چشم ای اخم آلودش بهم خیر

ون رفتم نفس حبس شدهام رو ب یرون دادم، بیخ تاقم بردم، با دیدن پارچ آب س از در بیر
ُ
یال دستگاه اسکن رو به ا

 ریــــع به طرفش رفتم و یه لیوان آب رو یه دفعه ش کشیدم.   
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وع کردم به کار که گند کار یم روفراموش کنم و لی اعصابمبدجوربــهم ریخته بود .    از دست خودم عصپی بودم، شر

  

گوش یم رو درآوردم با  دیدن اسم محسن خستگیم در رفت    باشنیدن صد ای گوشیم به طرف کوله پشتیم رفتم و 

 و لبخن دی ر وی لبم نقش بست.  

  

 س ریــــع دکم هی  وصل رو زدم:   

 قرمز شدند 
ی

پشت به دیوار ر وی دوپا نشستم، دست ی به چشمه ای خستهام که حسم م یگفت از خستگ

 کشیدم با خوشحا لی جواب  دادم:   

 سلم ع زیزم خوب ی؟!!   -

  

 محس ن جدی و با صد ایی خشدار حرص زد:  

 کجای ی؟! مگه نگف یر تا ساعت چهار شکار ی؟! اومدم خونه نبودی دارم د یوون ه م یشم، کجایی پــروا؟!   -

  

 گوشر رو از گوشم فاصله داد م، با دید ن ساعت ر وی هشت ابروهام به موهام چسبید.  

  

 شم و داد زدم:  یه دفعه با دست آزادم کوبیدم ت وی 

 و ای حواسم نبود، چرا اینقدر د یر شد؟!  -
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 گوشر رو ر وی گوشم گذاشتم و ش یع گفتم:    

منده محسن شم شلوغ بود زمان از دستم در رفت الان راه م یافتم.   -  شر

 محس ن غرید:  

 یعپن اینقدر ب ی عین رتم ؟! که ت وی این هوا و این تار یگ تنهابیبیا ی؟! هان؟!   -

  

تش ش یع گفتم:    لبخندی زدم، ته دلم قلقلک خورد از غیر

 اسنپ خیی م یکنم.   -

  

 محس ن دوباره گلو پاره کرد:    

ت نشده برات هان؟!!  - بسه پـروا نم یزارم ت وی این آشفته باراز سوار اسنپ یه عوصین بش ی، دخیر مجید هنوز عیی

 آدرس اون خراب شده رو بفرست راه افتادم.  

  

 مستأصل نا لیدم:  

 هوا شده، جاده ل یزه دورت بگردم من که بچه نیستم، خـــ.. -

 بلندتر داد:   

 با من  یک به دو نکن آدرس روبفرست .  -

 س ریــــع قطع کرد.  

 گوشر روبوسیدم:  

 قربونت برم چشم فقط تو مواظب خودت باش.  -



   پرو ا

 178 
  

تاق رو از  آدرس روبراش سند کردم وس ایلم رو جمع کردم، تا رس یدن م
ُ
حسن چند تا پرونده رو جابهجا کردم، اوضاع ا

 اولش هم بهم ریخت هیر م یدیدم.  

  

ون کشیدم.    باشنیدن صد ای گوشیم اونو از جیبم بیر

  

 کوله پشتیم رو از ر وی م یز برداشتم درحال یکه قدمی برداشتم س ریــــع دکمه وصل رو زدم:   

 الان م یام پا ین.   - 

  

 گفت:  محس ن جدی  

 نمیخو ای محل کارت رو بهم نشون ب دی؟!  -

  

 لبخندی زدم:   

 بیا بالا..  -

تاق افتاد اه از نهآدم بلند شد. جواب  محسن روجی بدم؟  پووف آروم یکشیدم.   
ُ
 اما نگاهم به اوضاع ا

  

ون رفتم، صمد جل وی محسن رو  تاق بیر
ُ
د از ا ن  گرفته بود .   باشنیدن صد ای مردونهی محسن که با کسی حرف میر

  

س ریــــع به طرفشون رفتم، بادیدن محسن تمام خوش یها به سمتم شا ز یر شد، درحالیکه نگاهم به صورت کلفه و 

 جدی محسن افتاد با لبخند ی گفتم:  

 آقا صمد  ایشون اومدن دنبال من.  -
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م من مسئولم.    صمد نگاهی به من کرد، آروم گفت ببخشید دخیر

  

 نداختم.  شم رو پا ی ن ا

 بله میدونم م یخوام محل کارم رو به محسن نشون بدم. -

  

ه بود دست آزادش رو پشتم گذاشت و با اخم گفت:    محس ن درحال یکه با کله کاسکت ت وی دستش بهم خیر

 سلم چرا  اینقدر خسته بنظر م یرش؟! چشمهات قرمز شده..  -

  

 لبخندی به نگراین ش زدم:  

 اومد ی؟! ت وی  این شما به زحمت افتادی.   سلم ع زیز م خوش -

  

 محس ن آروم به بازوم زد:  

تاقت رونشونم بده که زود ب ریم د یر شده ،بیپی بدجور نگرانت  -
ُ
دیگه از  این حرفا نشونم وظیف هامه، ب ر یم ا

 بود.  

  

 لبم روگاز گرفتم:  

 ای و ای ب یپی رو  یادم رفت.  -
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 حواست موندم چطوری شاگرد اول دانشگاه بودی خانم مهندس؟!  ماشاالله به این هوش و -

  

 تو ی لاک مغروری خودم فرو رفتم و گفتم: 

 پس جی فکر کر دی؟! جوجه دکیر منو دست کم گرفت ی؟!    -

  

 نگاه چپ چپی بهم انداخت.  

 دستم درد نکنه پـروا داشتیم؟!  -

  

منده برگشتم و با ناراحپر گفتم:  قدمی برنداشته بودم که  یادم افتاد آقا صمد   بخاطر من هنوز نرفته شر

 ببخشید آقا صمد من زمان از دستم در رفت شما هم بخاطر من معطل شد ید.  -

 صمد لبخندی زد: 

م.  - ن ساختمانه نگران نباش دخیر  خونه ی من تو ی همیر

بازهم بخاطر  -خیالم کمی راحت شد ولی بازهم عذاب  وجدان داشت م 

ت شد ید، لطف اا من و ببخشید.  دست محسن که پشتم بود  من اذ ی

فشاری به پشتم وارد کرد  و نگاهم به چش مهاش گره خورد، عصپی به نظر  

 م یر سید. 

  

تاق رو باز کردم و شم رو ازخجالت پا ین انداختم.  
ُ
ی نگفتم در ا ن  چیر
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تاق، گفت : 
ُ
ن حرقن در بارهی ا  محس ن ش یع در رو بست و بدون گفیر

 اگر آماده ای ب ریم ؟ -

 شمو تکان دادم و محسن دستم رو کشید. 

 خداحافطین شش ی از آقاصمد کردم و دنبال محسن کشید ه شدم.  

چند دقیق های فقط نفسه ای تند محسن  رو می شنیدم، که روی پل هها جلوم  پیچید و با چشمه ای طوفاین به صورتم  

 زل زد...  

 بالا نره، حر صی گفت:  باصدایی که سغ  میکرد 

نمیدونم داری چ یکار م یکپن پـروا اما اگه بشنوم بخاطر کار و خرحمالی داری به این و اون رومی اندا زی ن میبخشمت  -

 فهمی د ی؟!   

 بابغض:  

، حقوق من کفاف م یکنه، یه ل- ارم ا ذ یت ب شر لازم نیست کاربک ین ن ارم ت پــروا، قسم میخورم  دیگ ه نمیر ن قمه  نمیر

؟!  مون  میاد، چرا اینقدر خون به جیگرم م یکپن  نون گیر

 تو ی چش مهای مشگ ودرشتش برق اشگ درخشید، شش رو س ر یع برگردوند که من نبینم.  

 دستم رو ر وی باز و ی محسن گذاشتم و آروم گفتم:  

م ا ین همه جون- کندم تا بتونم از درش که خوندم    من خوبم عز یزم من خرحمالی نم یکنم، بایدکارکنم تا  یاد بگیر

استفاده کنم نه این که اون مدرک رو قآب کنم به  دیوار، اگر بخاطر تو نبود من همون روزا از پا دراومده بودم، محسن  

 تار یک وبیهدفم.  
ی

ه  ای بر ای زندکی ن  توشدی انگیر

 میدونم نگرانمی اگر اذ یت شدم قول م یدم خودم ب یام ب یرون. 

 ض و با دلخوری نگاهم کرد: محس ن بابغ 

 پس به جون من قسـ..  -
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 وجودم آتیش گرفت ازکلمه  ای که م یخواست بگه س ر یع دستم ر وی لبش نشست.    

 کنم قسمم نده.  -
ی

 هرگز با جوین که باعث شد زنده بشم و زندکی

ش ع میق محسن بغضدار و با اشگ که ت وی چشمش م یچرخید، انگش تهام رو گرفت و بال بها ی داغ 

 بوسید، دستم رو گرفت و آروم آروم باهم پا ین رفتیم.  

کله کاسکپر که ر وی موتور بود رو درآورد و روی شم گذاشت، شال گردن دور گردنش رو می خواست بازکنه که دستم ر 

 وی شال نشست، باتخسی دستم رو پس زد:   

 یاد رو ازم بگ یری.   اینقدر وول نخور نمیتوین کمت رین کا ری رو که از دستم برم-

 شال رو دورگردنم بست، محسن سوارشد، بعد دستم رو گرفت تا پشتش سوار شدم.  

ن کله کاسکت گفت:    محس ن قبل ازگذاشیر

 دس تهات رو بزار ت وی جیب کاپشنم، هم خودتو نگه میداری هم دس تهات یخ م یبنده.   -

 بلند خندیدم:  

 منو اینقدر بچه سوسول  دید ی؟!   -

 محس ن لب زد:  

 شما که سوسول وغیر سوسول نم یشناسه.   -

 گفتم:     

 بچه پر ویی دیگه.    -

  

 محس ن بیهوا بلندخندید و بعد هم موتور رو روشن کرد:   

م.   -  دارم م یمیر
ی

 تازه فهمی د ی؟!! بزن بریم یه جیگرکی یه دلی از عذا در بیاریم، من که از گشن کی
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 م ت وی کمرش و عصپی غریدم:  ازشنیدن حرفش با دست محکم زد

، من میدونم و تو.   -  ساکت شو اگه یه بار دیگه از مردن حرقن بزین

  

 محس ن کولی با زی در آورد:   

چقدر دستت سنگینه، بابا  کمرِ د یوار نیست که م یکویی بهش.  -  اخـخ.. و ای کمرم.. دخیر

  

 قهقه زدم:  

 هان؟!  چرا الکی کولی با زی درمیاری محسن -

 محسن شش رو به طرف عقب خم کرد و ج دی میگ وید:    

 زده ناقصمون کرده بعد م یگه کولی با زی.  -

 پقر زدم  ز یرخنده، محسن کلهش رو شکرد:  

، بزن که ب ریم .    -  خودت رو محکم بگیر

 ای بکشم.  دستام و ت وی جیب ش بردم، موتور باشعت  زیادمی از زم ین کنده شد که باعث شد، جیغ خفه

  

محکم چنگ زدم به پارچهی  ت وی جیبش، از وجود محسن غرق لذت شدم، به جیگرکی رفتیم اما دلم نیام د بدون ب  

 یپی بخورم با اضار محسن رو راصین کردم.  

  

 وقپر رسیدم جل وی در پیاده شدم، در رو باز کردم، محسن گفت:  
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 م.   سوار شو تاساختمان خیلی راهه، بدو که یخ بستی -

  

ن درخته ای شبه فلک کشید هی  خونهی  بیپی رد   یه طرفه ترک محسن نشستم، کبابا  رو روی پام گذاشتم، از بیر

 شدیم.  

  

 درختها پوشیده از برف بودند، ازشما می لر زیدم،  محسن موتور رو  زیر بالکن پارک کرد که برف ر وی موتور نشینه.  

 درحالیکه کله کاسکتش رو در میآورد گفت:  ازموتور پا ین اومدم محسن 

 و ای چقدر شدش کرده.  -

 یه دستم پر بود و با دست آزادم سغ کردم کله رو دربیارم که محسن ش یع به طرفم اومد و کله رو از شم برداشت.  

 دسپر به مقنعهام کشیدم و بالبخن دی به محسن نگاه کردم.  

 محس ن نفس عم ی قر کشید.   

، زود باش  یخ بستیم.  چرا -  ا یستادی پـروا اول ب ریم بالا یی ش بیپی

  

 شم روتکان دادم، ازشما نم یتونستم حرف بزنم،  

روی پل هها بودم که در باز شد، بادیدن کسی که جل وی در بود بدنم لر زید، با دسپر که دور باز وی محسن بود،  

این همه سال عذاب م بود به خودم لر زیدم، نفسم بند اومده بود و چنگ انداختم به بازوش، از دیدن کسی که باعث  

زانوهام  سست شده بودن،  بدنم از شم ای ش دیدِشِ شده بود، بغض راه گلوم رو بسته بود، زخمهای عمیق دلم 

 دوباره باز شدند.  
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قه کرد و  وس ایلم رو از دستم محس ن باحالپر تر سیده به سمتم برگشت و دستش رو از پشتم رد کرد و دور بازوم حل

گرفت، تمام وزنم رو روی تن محسن انداخته بودم، واقع اا نمیتونستم ر وی پاهام با یستم، نگاه طوفانیم به صورت دو تا  

 دخیر بچهی ای ن طرف واون طرفش افتاد.  

  

م روی پاه ای لرزانم نگه  بدنم عرق شد م یکرد، چند ثانیه طول کشید تا تن خست هام روشپا کردم وتنم رو محک

 داشتم.  

بیتفاوت و شد بدون نگاه کردن به زنیکه به بدبختیهام دامن زده بود، حرکت کردم. محس ن دستش رو روی کمرم گذاشته  

 بود و درحالیکه از شدت خشم بدنش م یلر زید دست د یگ هاش رو مشت کرده بود.  

ن و منو به داخل هلم داد، بیپی رو نگران و  باصوریر گرفته با عصا جل وی در دیدم، بیپی عصاش رو کوبید ر وی زمیر

 عصپی غ رید:  

 مگه نگفتم گورتو گم کن. -

  

حپر وقپر که اون زن به طرفم قدم برداشت، توان حرکت نداشتم، که محسن مثل اسپند روی آت یش کله کاسکت توی 

 دستش رو به بازوش کوبید وجلوم  ا یستاد.  

 ه التماسِ وار نالید:   اون زنیک

 تو روخدا پـر..  -

  

ن غرش محسن گم شد، ازغرشش همه یه میر به هوا پر یدیم دوتا دخیر بچه جیغشو ن به هوا  که ادام هی حرفش  بیر

 رفت، محسن با کله کاسکت کوبید تو بازوش و..  
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وی محسن رو گرفتم، و باچش مها ی  باخشم هلش داد، پاش پیچ خورد، نز د یک بود ازپله ها بیافته، مثل برق باز 

 اشگ به صورتش، شم رو به نشانهی نهتکان دادم:  

-   . ن ت وی دردش ب یافپر  اون ارزشش رو نداره دردت به جونم، بس کن، نم یخوای که بخاطر یه آدم ناچیر

  

 محس ن که تمام بدنش از شدت خشم م یلر زید، نعره زد:   

 جرأیر پاش رو گذاشته ت وی این خونه وم یخواد اسمتو به زبون نجسش بیاره ؟! هــان.   این ب یآبر وی عو صین به چه -

  

 دستم رو پس زد، انگار د یونه شده بود و به جنون رسیده بود،  

 من این زنیکه روهمی نجا میکشم. -

ن خورد،  مستانه مثل بید م یلر زید، کله کاسکتش رو پرت کرد و از کناره مستانه رد شد،  که باصدای وحشتناک ی به زمیر

 بچ ههاش از ته دل درحال یکه محکم پاهاش رو چسبیده بودند، با تمام وجود جیغ م یکشیدند.  

  

ن آنها انداختم و دس تهام رو دورش حلقه کردم، غریدم:    به طرفش رفتم و ش یع خودم رو بیر

 بسه محسن، زده به شت، مگه توقات لی؟!  -

  

ون،  کنار گوشم نعره کشید:  محس ن زور م یزد ک  ه خودش رو ازبغلم بکشه بیر

 آره اگه پاک کردن نجاست قتله؟ من  میخوام جانیت رین آدم دنیا بشم.  -

  

سید، فر یاد زدم:     زورم به محسن ن میر

 از اینجا گم شو، گم شو، جی ازجونمون م یخوا ی؟!  -
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 نگاهم به صورت محسن بود که بدجورعصپی بود: 

 محسن منم پــ روا، به خودت بیا...  -

 جیغ کشیدم:  

 محــسن؟! ب یپی یه کاری بکن، تو روخدا.  -

  

 محس ن منو کنار ز د  

ه شدم، که بیپی عصاش رو بالا برد و ر وی ش شانهی محسن که داشت باعجله   ناباورانه به دس ته ای خالیم خیر

 دنبال اون زنیکه م یدوید پا ین آورد.  

  

ن فر یاد پر درد محسن گم شد.  باصدای گ  رفت ه ای  جیغ کشیدم که صدام بیر

دستم رو جل وی دهنم گرفته بودم محسن ناباورانه برگشت و به بیپی زل زد، چشمهاش کاس هی خون شده بود، ترس 

 یده بودم، و لی به طرف محسن قدم برداشتم، که محسن غرید:  

 کور خون دی،  فکر نکن که  هر وقت از شو یس دادن به مردا زنیکهی عوصین اگر فکر کر دی از دستم در رفپر -

خسته ش دی، ش خرت رو کج کپن یی ای  این طرفا، وگرنه خودم میکشمت ، دفعهی دیگه ت وی ا ین محل ه  

 نبینمت. 

  

 به دس تهام از شوک حر فه ای محسن روی هوا مونده بود، اون زنیکه که یگ ازبچههاش روبغل کرده بود، بانگاهی

 پشت شش قدمهاش رو تندتر کرد.  

  

 محس ن هم دلخور به یی یی نگاهی کرد و با عصبانیت و نفسه ای بلند و کش یده از کنارمون گذشت.  
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تاق محسن کردم، زانوهام  رو بغل کرده بودم، شنوشت شوم من دست به گریبان اطراف  
ُ
گوشهی  سالن نگا هی به در ا

 داغونه، این سخپر پ ایان نداره.  یانم شده، وجودم درب و 

فکر محسن داشت مثل خوره وجودم رو م یخورد دلم بدجور گرفته بود، فکرم بدجور درگیر محسن بود، اگر 

 بخاطر من دستش به خون آلود  میشد چه خاک ی به شم م یکردم ؟ 

ون کشید:    شمو یی ن دس تهام گرفته بودم، که صدای ب یپی منو ازفکر بیر

؟!   جانم- ی گفپر ن  بیپی چیر

 بیپی آروم ولی کم ی عصپی م یگوید:  

 کجا رفته بودید، دلم هزار راه رفت.    -

 س ریــــع به طرفش رفتم، با اخم به من نگاه کرد و غر زد:   

ا ر ید با  این کاراتون.  - ن زن رو توی هول والا میر  چرا منه پیر

  

 شمو پا ین انداختم: 

منده ب یپی هر جا هستم  ا-  ین بد قدمی من گرفتار همه میشه.  شر

  

 بیپی اخم درهم کشید:  

ن طو ر یش نشده باشه.  -  بس کن  این حرفا رو، برو یه ش به محسن بزن ببیر

  

 شم رو دوباره ت وی دستام گرفتم:  



   پرو ا

 189 
  

، اون تا چند روز دیگه  اینطو ر یه، چرا اونو زدی ب یپی اون فقط بخاطر من - داشت  یقه پاره  مگه نمی شناس یش بیپی

 میکرد ، بیچاره محسن که پاسوز من و اقباله نحسم شده. 

  

   : ن  بیپی عصاش رو کو بید روی زمیر

 اینقدر  این حرفا رو به خورد خودت دادی که باورت شده.    -

  

م"   داره م یمیر
ی

لبخند تلچن زدم، نگاهم به جعبهی جیگ رها افتاد ،یاد غرغر ای محسن که م یگفت: از گشنگ

 افتادم...  

  

تاق محسن باز شد، س ریــــع بلند شدم و نگران بهش نگاه کردم، لبخندی زد، لبا سهاش رو عوض 
ُ
که ی کدفعه در ا

 کرده بود، لبش م یخندید اما درونش طوفاین بود.  

  

 محس ن با صد ایی که از فر یاد  زیادم دو رگه شده بود م یگو ید:  

.    چتون بابا  انگار آدم ندید ید، آخرش - ن  این جیگرا یخ بسیر

  

 جلوی صورتم بشکپن زد: 

 هلک شدم.  -
ی

، بدو سفره رو بیار، ازگشنگ  کجایی

 لبخند تلچن زدم:   

 چشم قربونت برم.  -
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 محس ن شان ه بالا انداخت و ابروهاش رو بالا داد و بر ای عوض کردن جو، تخس م یگوید:  

 تنگ شده بود، هـان؟!   میگم یی یی دلت اینقدر بر ای کتک زدن من  -

  

 یی یی برگشت و با عصاش به شوجن آروم به پاشنه! ی  محسن زد.  

  

 داد محسن به هوا رفت و پای راستش رو گرفت و با اون پاش بیی بیی م یکرد:  

ید، من نگران به طرفش رفت م، با صدای لرزاین گفتم:     یه لنگه پا ر وی پاش م ییی

 محسن جی شد؟! خویی ؟ -

  

 اش گفت:  یی 
ی

  بینگاه معپن داری بهش انداخت و با همون لحن قاطع همیشگ

؟! هر کی ندونه فکر می کنه زخم شمشیر خوردی، حالا دیگه م - ، چیه مثل ا ین م یمونا بیی بیی م یکپن فقط خدا ی زبوین

؟! اصلا م یتوین کش شلوارت رو نگهداری؟! من خودم جواب  دندون شکپن بهش  دادم، لازم نبــ...   یخو ای آدم بکسیر

 محسن درحالیکه صورتش از درد جمع شده بود با اخم غلیطین گفت:   

یر بشه برا بقیه.  -  هر جا اون عوصین و ببینم میکشمش تا درس عیی

  

ی گفت:  ن  بیپی صورتش رو جمع کرد و چیپن کنار چشمهاش نشست و با حالت تمسخر آمیر

 خوبه حالا، چیه انگار جو گرفتدت؟!   -

 شاک ی گفتم:  
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ه بسه، شام از دهن افتاد .  -
َ
 ا

  

ن پهن کردم و نون ت وی سبد رو ر وی سفره گذاشتم، برای یی یی پشپر گذاشتم تا ر وی    سفره رو برداشتم و روی زمیر

ن ه که پاش اذ یت نشه .   اون بشیر

 محسن بدو دستات رو بشور که غذا شد شد.  - 

  

به  دستام زدم، محسن هم بعد از من دس تهاش رو آب کشید، کنارم ر وی   خودم هم به طرف روش ویی رفتم و آیی 

سفره نشست، نگاهی بهش انداختم شش پا ین بود، موه ای بلندش نامرتب ر وی پیشان یش ریخته بودند، 

و  گردنبندش رو که به شکل  پرچم  ایران بود و اونو بر ای تولدش براش گرفته بودم هم یشه ت وی گردنش بود، دل 

 دماعین برامون نمونده بود، با غذا با زی م یکردیم، محسن عصپی گفت:  

 چرا نم یخور ی پــروا؟ نبینم بخاطر یه آدم عقده ا....  -

 لبخندی به مهربون یش زدم:   

 من فقط بخاطر تو نگرانم، بعد هم اون حرفا جی بود ؟  -

  

 کمی تعجب کرد، شش رو پا ین انداخت و زمزمه وار لب زد:  

 بدتر از ایناحقش بود.   -

  

 عصپی گفتم:  

-  . شت درس خوندهای، پزشک  این مملکپر ؟خیر  یعپن جی

 پوزخندی زد و لقم های  توی دهنش گذاشت و درحالیکه لقمه رو م یجوی د گفت:  
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 ... هرجا ببینمش طبل رسوایی م یکشم شش تا دیگه گند و گوه  ز یادمی نخوره.  -

  

 ادم:   به نشانهی تاسف ش تکان د

 این روت رو نمیشناسم محسن.  -

 محسن اخم کرد:   

 جهنم بدخواهاتم.  -

  

 باتعجب بهش خیر ه بودم، بیپی بر ای عوض کردن بحث آروم گفت:  

 پــروا، هر روز که کارت تا  این موقع طول م یکشه؟!   -

  

 شمو بلند کردم و نگاه وا رفت های  بهش انداختم:  

 یام، اگر هنوز بهم شکـ..  یی یی سغ م یکنم دیر ن -

  

 یی یی ش یع وسط حرفم پ رید:   

پـروا من نگرانتون میشم، فقط تو و محسن رو به خلوتم راه دادم، بعد ا ین همه سال مثل چشمهام ش دی، من بدون  -

ای اون طرف باغ فقط به انداز هی   کوپنشون شما توی ا ین خون هی درندشت خیلی تنهام، خوب میدونید که به دخیر

 اهم یت میدم.   

بود و نبودشون برام مهم نیست، فقط چون م یخواستم یه کاری بر ای همجنسام کرده باشم اونجارو باز کردم، ولی 

 بعضیا لایق هیچی نیستند، فقط جواهر ن ایایی مثل تو باعث شد اونجارو نگه دارم. 
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ن بهم نگاه کرد،  وقپر یی یی گفت:  محس ن شش رو بلند کرد، درحال یکه لقمه رو تو دهنش م یجو  ید با غرور و تحسیر

 جواهر، چشمهاش برقر زد و لبخند عم یقر گوش هی  لبش نشست.  

  

 شم رو انداختم پا ین و آروم گفتم: 

، وقپر که هیچکس و هیچ جایی بر ای موندن نداشتم بهم پناه دا دی، ممنونم که   - ، ممنونم که ه سپر مد یونتم یی یی

 و برای کسایی مثل منـــ... خون هات ر 

 بغض نزاشت ادامه بدم.  

  

 محس ن غم آلود آروم گفت:  

 پــروا تو روخدا فقط یه امشب رو بغض نکن دردت به جونم.   -

  

 چشم غر هی ب دی بهش رفتم و غر زدم:   

 ای ن حرفا چیه؟! غذات رو بخور و برو ش درس ومشقت، اصلا به درسات م یرش؟!    -

ی بهم انداخت وگرنه به یی  ن یی میگم ها، خودش میدونه چطوری تو رو ش درس و مشقت بنشونه. محس ن نگاه تند و  تیر

 و نامحسوس خواهش کرد که ب یخیال بشم. 

  

 لبخند کچی زدم، د یگه حرقن نزدم ت وی آرامش شام خور دی م. 

  

 محس ن کمک کرد سفره رو جمع کردیم، چای ساز رو روشن کردم. 
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؟!  محس ن کن خانه ا یستاد،  میتوین برام یه قهوه آماده کپن ن  ارم ت وی آشیی

  

 بهش نگاه کردم:  

 چرا، مگه امشب باز درس داری ؟   -

  

محس ن دسپر به موه ای بلندش کسیر د و اونا رو به عقب برد، ولی مثل آبشار پا ین افتادند، ابروهاش رو با 

 حالت خاصی بالا برد:  

 امتحان دارم. -

  

 شوکه نگاهش کردم، اخم کردم،  به بازوش مشت آرومی زدم و عصپی و اخم آلود نگاهش کردم:  کمی 

امتحان داری اون وقت تا دق یق هی  نود شکار بو دی؟! بعد هم راه افتادی اومدی دنبال من کی چ ی؟! چندبار باید  -

 ینجا اومدم بعدهم مــ...  بهت بگم محسن؟! من بچه نیستم محسن من از پس خودم برمیام تنه ایی تا  ا

  

 محس ن کلفه دستم رو گرفت:  

ت نشدم که بزارم - اون مال وقپر بود که تنها بودی الان منو داری پــروا اون ش دنیا هم باشر میام دنبالت، اینقدر بیغیر

م مرد، اگر شده  خواهرم نصفه شپی با یه مرد چشم چرون تنهابیبیاد، اگر کس ی مزاحمت بشه چطوری اسم خودم رو بزار 

ون کن،  مو دنبالت راه م یام تا اون ش دنیا، پس فکر دور زدن من و از شت بیر م، م ی گیر باشه از دانشگاه مرخض ب گیر

، پــروا و ای به رو زی که  ارم بخاطر چندرغاز،  کسی بخواد شت منت بزاره فهم یدی ؟ اصلا دوست ندارم کار ک ین ن نمیر

 رو کوچ یک کردی.    بشنوم بخاطر من باز خودت
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ن چشمهام چرخاند:   ازخشم م یلر زید و عصپی و با صوریر برافروخته نگاهش رو بیر

تو فقط برام مه می پروا، حپر بخاطرت از دانشگاه هم  میگذرم به جون تو که بند نبض قلبمی قسم م یخور م، پس  -

 یادت باشه جی میگم.  

  

 گذاشت:  بازوم رو آروم گرفت و شم رو ر وی قلبش  

 بچسبون ه، مگه  ای نکه  -
ی

تا ق یام ق یامت من پشتتم، باهمه دن یا برات درم یافتم، نم یزارم دیگه کسی بهت انگ

 .  محسنت  زی ر خروارها خاک خوابیده باشه که بخوان چفت دهنشون رو باز کنند، م یفهمی تو خط قرمز مپن

  

 بابغض مشپر به بازوشد زدم:   

  

نگو.. تو پشت مپن تو کوه مپن با تو زنده شدم، حرف ای نیشدار همه رو به جون میخرم فقط تو کنارم نگو نامرد..  -

باش، محسن ا ین همه زجر ک شیدیم تا به اینجا برسیم، دانشگاهت برام جن لی مهمه  این همه بهت سخت گرفتم 

 .  تادیگه طعم  این بدبخپر رو نچسیر

  

 ازخودش جدا کرد و با لحن بامزه ای گفت: محس ن بازوهام رو عقب کشید و منو 

 ببینم آب دماغت رو که با لباس من پاک نکر د ی ؟   -

  

ه شدم:    باخندهی ثآبت ر و ی لبم بهش خیر

 خیلی لوش محسن، من و  این کارا؟!   -
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 محس ن بلند خندید وچشمگ زد:   

 م یخوام همیشه  ا ینطوری لبت رو خندون ببینم.  -

  

 بازو ی عضلنیش نشست و آروم هلش دادم و با خند ه گفتم: دستم ر وی  

 برو به درست برس، کمیر خودتو لوس کن.   -

  

ام بامز هی نظامی  ای داد و   محس ن دوتا انگشتش رو کنار پیشان یش گذاشت و همزمان آبروش رو داد بالا و احیر

 گفت:  

 چشم قربان.  -

  

ه به شعت برگشت و خندهی ت وی صورتش محو شد و س ریــــع دست برد تو ی جیبش و قدمی برداشت که یدفع

 با نگراین گفت:  

راسپر پـروا حالت خوبه؟! امروز شت گیج نرفت؟! قرار بود بری پیش متخصص جی شد؟! خودم فردا میام دنبالت   -

 ب ریم تو هردفعه پشت گوش م یاندا زی. 

  

س گرفتم نم یخواستم بامحسن برم، از حر فهای دکیر ق بلی کمی نگراین گرفته بود، لبخندی زدم و به صورت گردش اسیر

 که کم ی ته ریش داشت خ یره شدم، بر ای عوض کردن موضوع، بحث رو زدم به مسخره با زی:  

-  . ؟! تو لازم نیست نگران من باشر ی هسپر ن  نکنه تو سوپرمپن چیر

  



   پرو ا

 197 
  

 محس ن با تخسی گفت: 

 جز نگراین بر ای تو کاری ندارم.  -

ه بودم، کمی ش یر گرم کردم و قهوه  ای هم بر ای محسن درست کردم  ا ز  ون رفت، از پشت بهش خیر خانه بیر ن آشیی

 و اونو توی ماگش ریختم.  

  

تاقش  ا یستادم، آروم در زدم، صد ای کمی بم محسن رو  شنیدم: 
ُ
 قهوه رو براش بردم، جلوی در ا

 بله؟!   -

  

 محسن منم ب یا م داخل؟!   -

  

 نده ای زد:   محس ن تک خ

 جانم پـروا، معلومه.  -

  

تاقش مرتب و تمی ز بود از پشت م یزش کمی خم شده بود که منو ببینه، با دیدن من که ش ین ت وی  
ُ
در رو باز کردم، ا

ن شد،  سیپن رو گرفت.    دستم بود، کمی نیم خیر

ن شد، س ریــــع گفتم:    وقپر نیم خیر

داغ هم ر وی اجاق هست ،حتم اا بخوری، هواست به یی یی راحت باش، محسن کمی بیسکو یت برات  - کنار گذاشتم، شیر

ی نیا ز داش یر بگو.   ن  هم باشه، چیر
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 محس ن کمی ناراحت شد:  

احت کن لطف - نم تو برو اسیر ن قربونت برم نگران من نباش، من مواظب خودم هستم،  یی یی رو هم چشم، بهش ش میر

 اا، خیلی خسته شدی.  

  

به  ای زدم:    آروم به  ششان هاش ضن

-  .  به کار خودت برس بچه،  زیادم خودت رو ا ذ یت نکپن و زود بخوایی

  

 محس ن شش رو بلند کرد، نگاهی کرد:   

 چشم، دیگه...؟!  -

  

ون م یاومدم گفتم:    درحال یکه بیر

 فقط سلمت یت.    -

  

خانه برگشتم، شیر یی یی رو هم ت وی ل یوان ریختم، یه ن ل یوان هم بر ای محسن کنار گذاشتم کمی ازش  به آشیی

 مونده بود و اونو بر ای خودم  ریختم، مال خودم و یی  یی رو با کمی عسل قاطی کردم.  

  

تاق یی یی رفتم، وقپر در رو باز  
ُ
ون آوردم، کنار ل یوان ش یر ش گذاشتم و با سیپن به ا ازجعبهای داروه ای  یی یی رو بیر

 خت تکیه داده بود، درحال یکه عینک ر وی چشمش بود، کتاب یرو م یخوند.  کردم، یی  یی روی ت

  

 کتاب رو بست، بهم نگاهی کرد:  
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م، دستت طل.   -  خیر ببیپن دخیر

  

 لبخندی زدم:   

 یی یی قر صهاتون رو آوردم  اینا رو اول بخورید.   -

  

، روی عسلی کوچک کنار تختش گذاشتم، از ت و  ون کشیدم.  لیوان ش یر رو با ش ین ن پمادش رو بیر  ی کشو ی میر

  

 بزارید کمی زانوهاتون رو ماساژ بدم.    -

  

 یی یی با مهربوین نگاهی بهم انداخت و آروم گفت:  

احت کن.  -  دستت درد نکنه عزیزم، خست های برو اسیر

  

 درب پماد رو باز کردم و کمی از اون رو روی انگشتم زدم و آروم گفتم:  

؟ -  !   منو خستگ ی یی یی

  

 یی یی درحال یکه شلوار راحت یش رو بالا میداد گفت:   

-  .  تو خیلی شسخ یر اما من م یفهمم که چقدر ا ذ یت م ی شر

  

 خودم رو زدم به ب یخیالی و گفتم:  
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  یی یی من د یگه عادت کردم، من ب یشیر از اون چ یزی که فکرش رو بکپن قویم.   -
ی

 ای بابا  جی می کی

  

 لبخند ملی ج زد و من مشغول ماساژ دادن پ ای  یی یی شدم. یی یی 

  

 یی یی قر صهاش رو خورد، چند دقیق های بود که آروم آروم پاهاشو ماساژ میدادم. 

  

 یی یی با خمیازه ا ی گفت:  

 بسه پروا خوابم گرفت.   -

  

 پاهاشو ماساژ بدم داره دکم م یکنه.  به صورتش نگاهی کردم، اثری ازخواب ندیدم حتم اا بر ای  ا ینکه نمیخواست 

  

 با لبخن دی گفتم:  

-  .  چشم خوب بخوا یی

  

 ا ز تخت پا ین رفتم، کنارش ا یستادم و خم شدم، گون هاش رو بوسیدم.  

ی ن یا ز داشپر محسن روصدا بزن، حالا حالاها ب یداره.   - ن  اگه چیر

  

 بیپی غر زد: 
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 ام.  باشه برو  دیگه حالا انگار من بچ ه-

  

 ریز ر یز خندیدم، وق یر عصپی م یشد، خ یلی لجباز م یشد.  

  

ن شدم و در رو باز کردم، از پلهه ای سیاه  کوله پشتیم، و سایل م رو برداشتم و از در کوچ یک توی سالن راهی  زی ر زمیر

 و سفید پا ی ن رفتم و چرا غها رو روشن کردم.  

  

ونقاش یه ای گل و درخت و آدمک ه ای بامزه و بر گهای کشیده شد هی روی دیوار نما یان  با روشن شدن چراغ، رنگها 

 کرده بودم، خیلی  زیبا و ر وی ایی شده بود. 
ی

ن رو یه رنگ  شدند، هرقسمت  زیر زمیر

  

ن پهن کرد  تاق مبلهای راحت ی به شکل ال با یه گل م یز چیده بودم، فر شه ای تم یزی روی زمیر
ُ
 ه بودم.  طرف راست ا

  

ن گرم شده بود، حتم اا کار محسنه  به سمت ستو نها حرکت کردم، با دیدن روشن بودن بخا ری لبخندی زدم  ز یر زمیر

 . 

  

تاقر از سالن جدا م یکرد، نصبش کار محسن 
ُ
 دور چند ستون وصل کرده بودم که  اینجارو مثل ا

ی
ن بزرکی پردهی سیی

ن کوچگ   که کنار تختم بود گذاشتم، تخت خوابم تک نفره بود کم ی قدیمی بود، ولی از  بود، کوله پشتیم رو روی میر

 هیچی بهیر بود.  
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ن راه افتادم،   به دوش ش دیدا ن یا ز داشتم، لباس و حولهی حمامم رو برداشتم، به طرف انته ای  زی ر زمیر

 چراغش رو روشن کردم.  

  

تاقک کوچک بر ا
ُ
ن  یک ا ی حمام ساخته بود و دوش و وانداخلش گذاشته بود و  محس ن گوش هی   ز ی ر زمیر

 روشویی رو هم نزدیکش نصب کرده بود. جای  زیبایی و دنچی درست کرده بودم. 

  

نگاهی به نقاشر ج ای دس تهامون، خطوط کج و معوج و نقاش یهای  زیبای ی که روی دیوا ریــهی حمام کش یده بو  

 هی  لبم بن شینه.   دیم، افتاد و باعث شد لبخند ثآب یر گوش 

  

 چو ن راحت نبودم بالا حمام کنم، محسن اینجا رو برام درست کرده بود، قربون دل مهربونش برم.  

  

 تپن به آب زدم، غرق لذت شدم، حس  خیلی خویی داشتم، آب خستگیم رو شست.  

  

تاقم برگشتم، ک می شد بود درحال یکه با حوله موهام رو خشک م یکردم با  
ُ
اون دستم لب هی پرده روگرفتم، پرده رو به ا

 دور تخت و بخاری کشیدم که گرماش ب یرون نره اینجا بزرگ بود و د یرم گرم م یشد...   

  

ی بود که از   ن موه ای بلندم رو شونه زدم و گوشیم رو از کوله پشتیم در آوردم و نگاهم به گو شیم بود ،این تنها چیر

 خوشیم بود، وقپر خیلی حالم بد بود با یه آهنگ خودم رو خا لی م یکردم.  گذشته همراهم مونده بود، تنها دل

  

شدم بود بالش و پتوم رو برداشتم و کنار بخاری گذاشتم و طرج رو که چند وقته روش کار م یکردم  رو در آوردم و چهار  

 هنت رش د بکش. زانو نشستم و آروم آروم ر وی نقشه کار م یکردم، سیما جون گفته بود هر  جی به ذ
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 چش مهام ر وی هم م یافتادند.  
ی

 ا ز خستگ

 گیج خواب بودم که دست کسی رو  زیر شم حس کردم.    

  

 ترسیدم و جیغ زدم و خودم رو عقب کشیدم و داد زدم:   

ن ی بر ای از دست دادن ندارم،    -  تو رو خدا اذ یتم نکنید.. تو رو خدا.... من جز پاک یم چیر

  

خواهــ..... خواهــ محس ن -

 داد زد:   

-   . ن  پــروا منم... چشماتو باز کن، ببیر

  

ترسیده کمی ر وی زانوم عقب رفتم، دس تهام ر وی گوشام بود وجیغ م یکشیدم که کسی تکانم داد، نگاهم ر وی صورت 

دم، با چانها ی لرزان، گفتم:   ن  رنگ پریده محسن چرخید، درحالی که هق هق  میر

؟!  تــ...  -  ــو  اینــ.. جا چیکار مــی.. مــی کپن

  

 محس ن ناراحت و با بغض لب زد:   

سونم، سیم ا خانم زنگ زد وکارت داشت اومدم بهت بگم که   - منده نم یخواستم تو رو بیر دورت بگردم، غلط کردم، شر

سونمت.    خواب بودی، فقط می خواستم بالش  زیر شت بزارم، نمیخواستم بیر
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ن و ناراحت بود، محسن منو به آغوش کش ید و موها ی لختم رو نوازش کرد و آروم لب زد:   نگاهش  مگیر  شر

منده که همجنسام به خاطر  خودشون روحت رو  اینجوری درهم شکستند، اون نامردا گل خوشبوم رو بدجور  - شر

مندهام پــروا.    ، شر ن  شکسیر

  

   صداش از بغض م یلر زید و این خیلی آزارم م یداد. 

  

 محس ن بالشم رو جلو کشید:  

س من اینجا م و مواظبتم.   -  بیا بگیر بخواب به سیما خانم پیام م یدم که خوابیدی، بیا،  ببخشید که ترسوندمت، نیر

  

 با فشاری ر وی بازوم مجبورم کرد که دراز بکشم. 

  

 خواب آلود و ب یاختیار آروم زمزمه کردم:  

سم.     پیشم بمون محسن، نرو من خیلی -  مییر

  

 محس ن عصپی و با بغض نالید:   

س خواهری، باشه، آروم بگ یر ع ز یزم.    - س، نیر  جایی نم یرم هم ینجام، تو فقط نیر

  

ی  چشمهام از نواز ش موهام و حر فهای دلگرم کنندهی محسن گرم شد و  دیگه نفهمیدم کی دوباره به عالم  بیخیی

 رفتم.   
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محسن رو دیدم که به پشپر تکیه داده بود و درحالیکه کتابش ر وی شکمش بود   صبح زود وقپر بیدار شدم

 خوابش برده بود.  

  

چانهام  لر زید و از  دیدنش که هم هاش بخاطر من اذ یت م یشه ناراحت شدم، پت ویی رو در آوردم، آروم شش رو 

 . ر وی بالسیر که کنار دستش بود گذاشتم و پت وی ج د یدی رو کشیدم روش 

  

ن بشه، آروم بالا رفتم و به یی یی ش زدم که راحت خوابید ه بود برگشتم و لبا   س ریــــع چند تا تخم مرغ گذاشتم که آبیی

 سهام رو پو شیدم و  زیر تخم مر غها رو خاموش کردم . 

  

و به محض باز  نگاه گذرایی به خونهی مرتب شده انداختم، کوله پشپر و وس ایلم رو برداشتم و کفشهام رو پوشید م

 شد ن در، هوای شد به صورتم تا زیانه زد.  

  

فتم که به اتوبوس برسم.    برف تازه نشسته بود، لر زی به تنم نشست اما ب یتوجه به شما، با عجله راه  میر

فس لبام از شما روی هم م یلغزیدن، با د یدن اتوبوس که داشت حرکت م یکرد، با هم هیتوانم د ویدم، با نفس ن 

کمی دنبال اتوبوس د ویدم با ا یستادنش خوشحال شدم، س ریــــع سوار شدم و به طرف صندل یه ای آخر اتوبوس  

 رفتم و نشستم.  

  

 خوابم م یاومد، چشمامو بستم، تا برسم به اونجا کلی راه بود، میتونستم یه چریر بزنم. 

  

م رو کم ی جابه جا کردم و با کمی پیاد ه ر وی رسیدم با ا یستادن اتوبوس ت وی آخر ین مقصد پیاده شدم، کوله پشتی

تاقم رفتم و مشغول کار شدم، هر 
ُ
ب ساختمان کارم و وارد شدم واز پله ها بالا رفتم و به محض رسیدن ب محل کارم به ا
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ده لحظه که م یگذشت نیازم به اسکین هم بیشیر  میشد، شم رو بلند کردم و نگاهی به ساعت کردم، ساعت نزد یک 

 بود.  

  

 ازصورتش م یبارید، رفتم جلو...  
ی

 بلند شدم و از پله ها پا ین رفتم و نگا هی به منسیر انداختم که کلفگ

 سلم صبح بخ یر.   -

  

 منسیر شش رو بلند کرد و شد م یگ و ید: 

 سلم.  -

  

ن شد.    با لبخن دی بهش نگاه کردم مشغول نوشیر

 من به یه اسکین  نیا ز دارم.   -

تاقر که درش باز بود، رفت و منسیر 
ُ
شش رو بلندکرد و به صورتم دقیق شد. کلفه تر از قبل و بدون حرف بلند شد و به ا

 کمی بعد با اسکین متوس طی که ت وی بغلش بود برگشت.  

  

 به طرفش رفتم و اسکین رو ازش گرفتم، منسیر شجاش نشست.   

 زبونم رو ر وی لبم کشیدم.  

 و ید: منسیر خشک و شد م یگ

 دیگه چیه؟! من خودم هزار تا کار دارم بزار به کارام برسم.   -
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 آروم شم رو انداختم پا ین و من من کردم:  

 من... مـــ... من...   -

 منسیر خودکارش رو کنار گذاشت و  به صندلی تکیه داد.  

  

 آب دهنم رو قورت دادم، ا ین کارش یعپن ای نکه دارم وقتش رو میگ یرم.  

 گفتم:    س ریــــع

 من امروز دانشگاه کلس مهمی دارم م یتونم زودتر برم ؟   -

  

 با اخم غلیطین بهم زل زد: 

ی.   - ن هم نیا ز نیست که اجازهبگیر  برو تو که فقط امتحاین اینجا هسپر بر ای مرخض گرفیر

  

 شم رو تکان دادم و با تشکر ی  زیر لب، ازش جدا شدم.  

 هام رو تکان دادم...  اسکن ر سنگ ین بود، کمی انگش ت

  

دم.   ن  ا ز پله ها بالا م یرفتم که از سنگیپن و  ز یادمی پل هها نفس نفس میر

  

ن هام  به شدت بالا و پا ین  میشد، تنم توی ا ین شما به عرق نشسته بود.    قفسهی سیر
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 روی پله ها ولو شدم و دست م
ی

 اسکین رو روی پل هها گذاشتم و از خستگ
ی

هام رو به عقب بردم و تنم رو ا ز خستگ

عقب فرستادم نفسام تند شده بودند، چشمام هم بسته بودم، نفس که تازه کردم چشمهام رو باز کردم و سقف رو   

 دیدم.  

  

 دوباره چشم بستم و با لبه ی آستینم عرق روی صورتم رو پاک م یکردم که دادم به آسمون رفت. 

  

ن محکمی ر وی اون یگ دستم که   ر وی سنگفرش بود، فرود اومد و خرد شدن استخون دستم رو با تمام وجودم حس چیر

 کردم و ب یاختیار ج یغ کشیدم و دستم رو عقب کشیدم.  

س ریــــع بلند شدم و دست زخمیم رو ت و ی اون دستم گرفتم و از درد، اشک ت وی چشمام جمع شده بود و پوست  

ن م  یچکید ومن گوشهی  د یوار مثل یه گنجیشک بارون زده  ایستاده  دستم خراشیده شده بود وخون دستم روی زمیر

 بودم و شم رو به یقه ام برده بودم.  

  

ن جذیی مشگ افتاد.    نگاهم به یه جفت کفش مشگ مارکدار وبراق با یه شوارجیر

  

 انگار ازجیغم توی شوک بود، باصد ایی  زیبا و عصپی و جد ی می گ وید:   

؟! مگه پلهها جای نشستنه؟هان؟!  اینجا چه غلطی  می-  کپن

 مکپی کرد و قدمی به جلو برداشت و دستش رو کشید سمتم و باصدای خشداری م یگوید:  

 بزار ببینم جی شده؟!   -
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من ترسیده از ای نکه دستش بهم بخوره قدمی به عقب برداشتم که نزد یک بود از پله ها پرت بشم پا ین، که صد ای 

 فضا...  دادش پیچ ید ت وی

 مواظب باش.    -

  

 دستمالی رو از جیب م درآوردم و ر وی زخمم گذاشتم.   

منده سد معیی کرده بودم.  - ی نیست آقا، شر ن  چیر

  

 صد ای تند شدن نفسهاش رو شنیدم:  

ن قصد ندارم بخورمت، بزار ببینم دستت جی شده ؟  -  ببیر

  

 گفتم:   اخم کردم و کمی خودم رو عقب کشیدم و ش یع سلس هوار 

 هنوز  اینقدر ضغ ف و رقت انگ یز نشدم که به نامحرمی نیا ز پیدا کنم.  -

  

 پوزخند صدادارش رو شنیدم که یهو قهقه ی نهیپی زد:  

ا چرا همتون با یه کلمه خودتون رو دست بالا  میگیر ید؟! ازم که رد شد بوی تند وتلخ عطرش که تحر یک - شما دخیر

 گار قاطی شده بود ب وی ایم رو اذیت کرد. کننده بود با ب وی س ی

  

ن برخورد میکرد رو می شنیدم، چند دقیق های   س ریــــع پل هها رو پا ین رفت، صد ای کفشاش رو که محکم به زمیر

 گذشت صورتم از درد جمع شده بود، نگاهی به اسکین انداختم، پووقن آروم کشیدم.  
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اید س ریــــع قر صهام رو بخورم تا شگ یجم شدت نگرفته، از طرقن  شم گیج م یرفت، س ریــــع کنار اسکین نشستم ب

 هم نمیتونست م دستگاه رو ول کنم، نگاه وا رفت های  به پلهها کردم و شم رو انداختم پا ین.  

  

 چند دقیق های نگذشته بود که آقاصمد جدی م یگ وید:  

؟!   -  اینجا نشسپر

 با دیدنش لبخندی زدم: 

 آره.  -

 نگران به طرفم اومد:  با دیدن دستم 

م، چرا صدام نکرد ی؟!   -  با خودت چیکار کردی دخیر

  

 س ریــــع دستگاه رو برداشت و حرکت کرد و بالحپن نگران لب زد: زود باش ب ریم بالا برات ببندمش.  

  

با  دیدن قر صهام بیحرف دنبالش راه افتادم، دستم رو باندپیچی کردم و ش یع دنبال قر صهام توی کوله پشتیم گشتم و 

 س ر یع اونارو برداشتم وبا یه ل یوان آب خوردمشون.   

  

با دیدن گوشیم که چندین میس کال ومس یج براش اومده بود، با نگراین س ر ی ع قفل گوشر رو باز کردم،  سیما جون 

اسم محسن ر وی بیشیر مس  چندی ن بار زنگ زده بود و محسن بیشیر از هفت بار زنگ زده بود، پیا مهام رو باز کردم، 

 یج ها بود. 

  

 "کج ایی دخیر نگرانم کر دی"  مس یج بعدی...  
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 "به سیما زنگ ز دی ؟!"   

  

 "چرا جواب  نمی د ی؟! س یما خانم منتظرته بهش زنگ بزن"  

  

، " سلم عزیزم خوب ی؟ س یما خانم از د یشب منتظر تماسته، چندین بار بهت زنگ زده و جوابش  رو ندا دی

 بهش زنگ بزن"  

 س ریــــع شماره محسن رو گرفتم که س ر یع جواب  داد:   

 تند و شاک ی غر زد:    

ه؟! داشتم م یاومدم اونجا.   -  دلم هزار راه میر
ی

 سلم خواهری کجایی هان؟! دِ آخه نمیگ

  

 لبخندی زدم و آروم گفتم:  

 بود. سلم ،یه نفس بکش داداش خوبم، از دیشب تا حالا گو شیم س ایلنت  -

  

 محس ن خشک وشد: 

.  صبحانه خورد ی؟!    -  خیلی بدجنسی..  خودم رو کشتم از نگراین

  

 تو ی دلم قربون صدقهاش رفتم و ش ی ع گفتم: 

 آره تو نگران من نباش، مگه بچ هام ؟   -
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 محس ن تخس م یگوید:  

 از هر بچ های لجبازتری پــروا، راسپر زنگ زدی به استادت؟! -

 یم دادم: چیپن به بین

 نه گفتم اول به تو زنگ بزنم، ساعت چند امتحان دار ی؟!    -

  

 ممنونم خواهری، ساعت  یک امتحان دارم، برو ش یع بهش زنگ بزن ش اید کار واجپی باهات داره.   -

  

 لبخندی گوش هی  لبم نقش بست:   

، لباس گرم بپوشر ر وی اون موتور هوا خیلی -  شدتره.  چشم مواظب خودت باشر

  

 محس ن قهقه زد:  

انگار  دیشب به خواهریم بدگذشته، مواظبم پس توهم  مواظب خودت باش، چون جونم بند توئه. خداحافظ    -

 داداش جونم.  

 برو خدا به همراهت ع زیزم. - 

  

 ه. گوشر رو قطع کردم و ش یع به  سیما جون زنگ زدم، م یخواست بدونه بعد از  یه هفته موفق شدم  یا ن

  

 خوشحال شد، باید در اول ین فرصت بهش ش م یزدم. 
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تاساع ت دو مشغول کار بودم، با نگاه به ساعت س ریــــع وسایلم رو برداشتم، خداکنه به تراف یک نخورم وگرنه 

 کلسم د یر میشه.  

  

دانشگاه حرکت کردم، باد با ا یستادن اتوبوس ت وی تراف یک سنگ ین، عصپی پیاده شدم و با نها یت شعتم به طرف  

 ر وی صورتم م ینشست و مطمیی ن اا دماغم ول پهام از شما قرمز شده بودند.   

  

 باتمام شعت پل هها رو دوتا یگ م یکردم، شاس یمه وارد کلس شدم.  

 گفتم:  با دیدن استاد از خجالت شم رو انداختم پا ین و جزوهام رو ت وی دستم جابجا کردم و با ناراحپر  

منده استاد که دیر کردم، اجازه هست بنشینم؟!  -  شر

  

آب دهنم رو قورت داد م، از نگاه ناپاکش عرقر ر وی تیغ هی کمرم نشست، و لی فهمیده بودم تا کسی بهش نخ نده به 

 کسی کا ری نداره.   

  

 با صدای ج دی و جذابش م یگ وید:   

وع نکرده بو دیم.  -  بفرما ید، هنوز شر

 دوقدم برداشتم که بامکپی می گ وید:   

 فامیل یتون؟!  -

  

ن ش از دست داده بودم.   برگشتم، یه حس مزخرقن داشتم، خونسر دیم رو جلوی نگا هها ی ریز بیر
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 به زور به خودم مسلط شدم:   

ن ایی هستم.  -  سیر

  

 پریدن ابروهاش به بالا رو دیدم ولی س ریــــع خودش روجمع کرد:  

؟!   پس دانشج وی- ن  ناشناش که همه روشوکه کرده شما هستیر

  

 این دفعه من تعجب کردم:  

 مــن ؟  -

  

ین کلس، رو ی من برگشت و من خجالت زده شم رو پا ین انداختم وخودم رو به انتهایی   نگاه چند نفر ازحاضن

 ت رین صندلی رسوندم و ر وی اون نشستم.  

  

 نگاهش بد بود، اما به هرکسی کار نداشت، فقط با هرکسی که بهش نخ م یداد استاد خوبیه، اطلعات جام عای داره و لی

ی ن دیده بودم، حرفها وقضاو ته ای بقیه رو باور نم یکردم.    ن  رابطه داشت، چون تاحالا ازش چیر

  

شد بود، به  اینقدر  زیبا تدریس م یکرد که ج ایی بر ای سوال باقر نم یگذاشت، بعد از کلس به حیاط رفتم، هوا خیلی 

ن ابروهام نشست، آروم آروم به  سمت صندلی انتهای حیاط رفتم که با دیدن یه وجب برف روی اون اخم ریزی بیر

آلاچیق نزد یک خونه ی معصومه خانم زن نگهبان رفتم، چند رو زی ندید ه بودمش، چند دق یقهای ننشسته بودم که  

  با صد ای دلنش ین معصومه خانم شم رو بلند کردم. 

  

 با ذوق و با چهره  ای مهربون به طرفم اومد، جلوش بلند شدم منو با مهر به آغوش کشید: 
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-  .  سلم خوب ی؟! کج ایی تودخیر چند روزه که نیسپر

  

 لبخندی زدم:   

 شم شلوغه، کلس خاصی نداشتم.    -

  

 معصومه دلخور به صورتم زل زد:   

 ؟! یعپن اگه کلس نداشته باشر ما رو فراموش م یکپن -

  

 س ریــــع دس تهاش رو ت وی دس تهام گرفتم و با لبخن دی به صورت شکست هاش نگاه کردم:   

 این چه حرفیه؟! شما خیلی بهم لطف کر دید، مگه م یشه شما روفراموش کنم؟   -

  

 معصومه با لبخندی م یگوید:   

 برات کمی برگه از پسرم گرفتم، بزار برم برات ب یارم.  -

  

م با شمو پا ین  انداختم، من م د یون محب تهای ای ن زن و پسرش هستم، توی این گروین که نمیتونستم برگه بگیر

 برگهه ای  یه طرف سفید خیلی کمکم کرده بود.  

 باگذاشت ن کلی برگه ی مرتب ت وی یه نا یلون مشگ با اشک ای توی چشمم ازش تشکر کردم.  

  

 روی زانویی که همیشه درد م یکرد کشید و گفت:    معصومه با همون لهجهی   زیباش دستش رو  
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دانیال وقپر دید  اینا رو برداشتم گفت بهت بگم چند دقیقهایی اگه وقت دار ی بموین تا آماده بشه ب یاد، باهات کار  -

 داره.  

  

د و چندین نفر دخیر و -- ن پسر گروهی  نگاهم ت وی ح یا طی که جای ردپاها وسط ا ین همه سقن دی توی ذوق میر

دند چرخید.   کنارهم تو ی ح یاط از ا ین هو ای پاک لذت م ییی

  

 زبونم رو ر وی لبم کشیدم و با مهر روبه اون گفتم:  

 وقتم همیشه بر ا ی شما وپسرتون آزاده معصومه خانم.  -

  

 چشمهاش ازخوشحالی درخشید:  

ی ن میخوام، م - ن ن دانیال چیر م، جز شوسامان گرفیر  یدونم خیلی بهش کمک کر دی، م دیونتم.  پیر بسیر دخیر

  

 با تعجب بهش زل زدم و س ر یع به طرفش برگشتم:   

ای ن چه حرفیه؟! دانیال خودش با زحمت خودش به  اینجا رسیده م د یون ک ش نبوده ونیست، من فقط بعضن  -

 جاها راهنم ا یش کردم.  

  

 د:  معصومه اشک گوشهی  چشمش رو با لب هی روش یش پاک کر 

م.   -  خیر ببیپن دخیر
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 با دیدن باز شدن در خونه، س ریــــع به خودش اومد و آروم گفت:  

 اون هم هی دلخوشیمه.   -

  

 با نگاهی پر از مهر بهش گفتم:  

 زنده باشه، نگرانش نباش اگه کاری از دستم برب یاد ر وی جفت چش مهام.   -

  

ازمن دور شد، نگاهم  به قد بلند ولاغر دانیال افتاد،اون صورت معصومه با نگاهی به صورتم با اطمینا ن پلک زد، و 

هی جذایی داشت و یه پالتوی کوتاه اسپورت تنش بود و با لبخندی به سمت من می اومد.   ن  سیی

 با صدایی پر از انر ژی و با شادی م یگوید:   

 به به چشمون به جمال خانم مهندس کم پیدا روشن شد.   -

  

امش ا ز جام  بلند شدم، از حرفش چشم غر هایی نمایسیر بهش رفتم و مثل خودش با لحن شوجن گفتم:  به احیر

ن م کسی دلتنگم میشه  یا نه،  ولی...  -  اول سلم جناب مهندس، دیدم خیلی تکراری شدم گفتم  یه مدت نباشم ببیر

 شم رو به نشان ه ی تاسف تکان دادم.   

  

 افتاد که ابروه ای پر پشتش رو به هم گره داد و گفت:  نگاهم به صورت مردون هی دانیال 

 ای نطوری دست  پیش رو میگ یری ؟  -

  

 دستش رو کشید سمت صندلی و جد ی ومحکم گفت:   
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 خجالتمون ن دید بفرما ید ، راحت با شید.  -

  

 شم رو تکان دادم و همزمان با هم ر وی صندلی نشستیم.  

  

   دس تهام رو  ز یر چانهام  زدم: 

 نه انگار واقع اا منتظر من بو دی.  -

  

 دانیال پقن زد  ز یر خنده و با همون خندهی جذاب و مردون هاش گفت:  

 پــروا یه کم ج دی باش، آخه کیه که منتظر تو باشه؟!   -

  

 ازحرفش که شتا پا حق یقت بود، بغضم گرفت.  

  

 مکپی گفت:  چشمه ای س یاهش رو ریز کرد و به صورتم نگاه کرد و با 

ند، کسی نم یمونه که منتظر تو باشه.   - ، اگه نباشر همه م یمیر ین ر  چون تو اکسیر

  

چشمهام از تعجب، گرد شد و ابروهام بالا پرید،  یه دفعه جزوهام رو که جلوم بودن برداشتم و محکم به بازوش 

 زدم:   

ار ی؟! خیلی بدی دانیا ل.  - ن  منو شکار میر
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 گذاشت و از خند هه ای ر یز ریز ش تنش بالا و پ ا ین م  چشمهاش هم م یخندید، 
ی

دستش رو پشت صندلی سنگ

 یشد.   

  

 آروم جزوها رو پا ین گذاشتم و با اخ می تصنغ گفتم: 

 که اینطور منو با زی می دی؟ آره! ؟   -

  

د و کمی خودش لبخندش عمی قیر شد و بهم نگاهی انداخت، که نگاهش ر وی دستم چرخید،  ی کدفعه از جاش پ ری

 رو به طرفم کشید و با نگراین توپید:  

 ای ن چیه؟! چ ی شده؟! نکنه دوباره ک ش بهت صدمه زده؟!   -

  

ن  گیج بهش نگاه کردم صورتش از خشم قرمز شده بود، رد نگاهش رو که گرفتم به دستم رسیدم، س ریــــع دستم رو  زیر میر

 بردم، با خونسرد ی لب زدم:   

  

 تونه منو ا ذی ت کنه، من که با کسی کار ی ندارم.   نه بابا  کسی نمی -

  

 پر از خشم گفت:  

 ولی اون ب یسروپاها کرمشون با اذ ی ت کردن بقیه درمیاد.   -

  

 با شنیدن حرفش از خجالت شمو انداختم پا ین،  عصپی تر از قبل غ رید:   
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 خدا شاهده اگر بدونم دوباره کار اون بچه ســ ....   -

 حرفش پریدم:  س ریــــع  وسط 

 به قرآن کار اون ن یست، اتفاقر بود.  -

 اخمی درهم کشید.  

  

 با همون خشم و دلخوری گفت:  

، ولی تو برام از خواهر نداشتهام هم عز یزتری فکر نکن با یه حرفت ب یخیال م یشم.   -  هنوز مارو قابل ن میدوین

 م یدرخشید، لب زدم:    ا ز حرفش مملو از لذت شدم و با چش مهایی که از برق شوق اشک

-   . ن  ممنونم دانیال بخاطر هم ه چیر

  

دانیال با صوریر کبود و کمی تعجب بهم نگاه کرد و بادید ن چشمهام گرهی اخمش کورتر شد و باصد ا ی بم  

 وگرفت هاش گفت: 

 جمع کن خودت رو، همیشهی خدا چشمات تره.   -

  

 نفسش رو عصپی ب یرون داد:   

  خواستم بگم، دستش رو آروم پشت گردنش برد و با یه بشکن م یگوید:  اصلا  یادم رفت  جی می -

کت بزرگ کار پیدا کردم ؟  -  بهت گفته بودم که ت وی یه شر

  

 شم رو تکان دادم:   
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آره نکنه شیطوین کر دی و اخراج ش د ی، الانم م یخوای دست به دامن من ب شر که قضیه رو به معصومه خانم   -

 بگم ؟ 

  

 ل وی دهنم گرفتم وخندیدم.  دستم رو ج 

 چشمگ زد و با اخم م یگوید:   

 نه اتفاقا برعکس.  -

  

 آلاچیق گذاشت.  
ی

ن سن کی  دستش رو توی جیبش برد و یه کارت شیک ر وی میر

  

ا.    دست بردم و کارت رو برداشتم، مهندس حق شناس دار ای مدرک دکیر

  

 عملکردش و با گ یچی گفتم:  چشمم رو چرخاندم روی آدرس و شماره تلفن و 

 رئیست خیلی حالیشه؟!    -
ی

 خوب که چ ی؟!  میخو ای بگ

  

 ی کدفعه قهقه زد و با خنده گفت:  

ن قدره ؟  -  خدایی خیلی باحالی پــروا، هم هی برداشتت از ای ن کارت همیر

  

 تر ش کردم و کارت رو شجاش گذاشتم و یه اخم تصنغ کردم و دلخور لب زدم:  

ن  -  قدره، مثل تو که عقل کل ن یستم.    اره همیر
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ل کرد و آروم گفت:   به زور خودش رو کنیر

حالا ترش نکن بهت م یگم، پــروا من از ا ی نکه دست رنجت رو به ارزو نت رین قیمت میفروشر به ا ین دانشجوه ای  -

 ب یاستعداد کفری میشم.  

انداختم، خودم هم را صین نیستم، ولی مجبورم نم یخوام بیش از   ازحرفش اخمی ب ین ابروهام نشست و شم رو پا ین  

 این به محسن فشار بیاد.  

 دانیال ج دی شد و با صدای گرفت های  گفت:  

، چندتا ازنقش ههات رو نشون رئیسم دادم و خیلی خوشش   - شر ایطت رودرک  میکنم، اینو نگفتم که خجالت بکسیر

این کارت رو داشته باش، من که دون پ ایهام الان حقوق ثآبتم س هتاست، بر  اومد و  میخواست تو رو ببینه، پــروا 

 ای تو م یتونه خیلی ب یشیر باشه.  

  

ا یط عالی بود ،نفسم رو باصدا ب یرون دادم   کارت رو آروم برداشتم، خیلی خوبه سه میلیون، واقع اا بر ای من در  این شر

 از یه ماه بیگاری امتحانیه.   و بقیه ی حر فهای دانیال رو نشنیدم، بهیر 

 چنددقیق های گذشت که صد ای گوشر دانیال باعث شد نگاهم به چش مهای مشتاق دانیال گره بخوره.    

  

 آروم بلند شدم و با نگاهی به اطراف گفتم: 

 دیرم شده دانیال توهم بروگوش یت رو جواب  بده.    -

  

 دانیال لبخند گشا دی زد:   

.  میدونم درس تیر ین  -  تصمیم رو میگ ی ری ولی خیلی دوست دارم همکارم ب شر
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 زدم و با تکان دستم از اونجا دور شدم کارت رو تو ی جیبم گذاشتم و ت وی  
ی

با افکار بهم  ریخته ام، لبخند کم رنگ

ن گاز فهمیدم چقدر گشنمه ام   بود، سلف دانشگاه رفتم و ساند ویــــچ ی گرفتم و رفتم ر وی صندلی نشستم  و با اولیر

ن بود وخیلی هم حالم گرفته بود، ن میدونم بایدچیکارکنم.    نگام به کارت ر وی  میر

هووف بلندی کشیدم، درحالیکه نگاهم به ساند ویــــچ نیمه خورده بود، وقپر فکرم مشغول باشه، اصلا هیچی ازگلوم پا  

ه.    ین نمیر

  

نار اون  یگ گذاشتم، ت وی یکیش پول بود و توی اون یگ اون کاریر رو هم که سیما جون بهم داده بودم رو در آوردم و ک

فت و تجربه.    پیسرر

  

فو یل ساند ویــــچ رو روی اون کش یدم و توی جیبم گذاشتمش، دست باندیی جی شده ام  رو تکیهگا ه صورتم قرار دادم و 

 ر وی هم تکان م یدادم.  با اون یگ دستم دوتا کارت رو باهم گرفته بودم و با سای ش کارت ها روی هم اونا رو 

  

ین فرصت بود، سه میل یون، بخاطر محسن هم که شده نباید این فرصت رو از دست م یدادم، خیلی کلفه بودم  بهیر

ن داعین رو روی صورت و لباسم  ن دیگه، توی افکار خودم غرق شده بودم که چیر عقلم یه چ یز م یگفت و دلم یه  چیر

 بکشم، ترس یده و باشعت از ر وی صندلی بلندشدم که صندلی از پشت افتاد.   احساس کردم که باعث شد جیغ خفهای

  

ی کدفعه سالن سلف ازخنده روی هوا رفت، نگاهم ت وی سالن چرخید و ب یخیال نفس عمیقر کشیدم و پر از بغض 

قهوه روی من  ریخته و کینه شدم، اما خونسرد دست ی به صورتم کشیدم و از بوی تلخ و رنگ قهوه ایی فهمیدم که 

 شده.  
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نگاهم به همون پسر پولداره که با غرور به من م یخندید افتاد، خم شدم و صندلی چپه شده رو برداشتم و دسپر به  

 لباسم ک شیدم و ب یخیال رو ی صندلی نشستم.  

ن یگ از اون آدم نمآها ی ر  همون پسره بالا ی شم  ایستاد ه بود،  بیتفاوت بودم اما از درون بدجور م یلر زید م، ای

 وی زمینه، س عی م یکردم آروم باشم ولی از دست  ای ن آدما ترس ت وی وجودم رخنه کرده بود.  

  

 خم شد به طرفم و با صدایی پر از طعنه و با تمسخر م یگ وید:   

  

ون اینجا رو ن جس کردی.   -  بوی گندت تو کل سالن پیچیده، گم شو بیر

  

به  ای محکم به پایهی صندلیم زد.  بیحرکت شجام ن  شسته بودم که با پا ضن

ن افتادم و توی سالن هلهلهای به پا شد و همه با  بخاطر پلستیگ بودن صندلی، پایه اش خم شد و من کف زمیر

 حقارت بهم نگاه م یکردند.  

  

دسپر به لباس کثیف شده ام کشیدم  س ریــــع بلند شدم و با پوزخندی یی توجه به اون که نگاهش مثل آدم ای برنده بود ، 

 و شالم رو عمداا به طرف اون حرکت دادم.  

  

که مثل یه گاو وح شر که پارچه ی قرمز جلوش تکان داده باشند به سمتم حمله کرد، بدنم یه دفعه بیاختیار عک  

 سالعمل نشون داد و ساق دستم که باندپیچی شده بود رو جلوی صورتم حا یل کردم. 

  

بان قلبم ر وی هزار رفته بود، اما اثری از برخوردنبود.    به بودم و ضن  منتظر برخورد کردن ضن
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که ی کدفعه، دسپر ازسمت چپ شم روی گوش راستم نشست وکش یده شدم تو ی آغوش گرم و  بوی عطر م 

بان تند قلبش که به شدت م یکوبید ت وی گوشم پیچید.    لیمش ت وی  ر یههام پیچی د و ضن

  

 نفسهاش بدجور تند شده بودند، نعره زد: 

ی بالا؟!   -  توچه گوهی هس یر که دست نجست رو بیی

  

د، نگاه مخمورش بد جور طوفاین شد  ن منو آروم کنار زد و نگران نگاهی بهم انداخت، توی نگاهش غصهی  عجیپی موج میر

 که ازخشم دورگه شده بود و م یلر زید غرید:  و س ریــــع با دستش منو عقب کشید و خودش رو سیی من کرد و باصد ایی  

 اگه الان مردی گوه چند دقیقه قبلت رو بخور.    -

  

 بازوی محسن رو کشیدم و آروم گفتم:  

ی نشده ب یا ب ریم.   - ن  چیر

  

 اون پسره قدمی جلو گذاشت و با حالت چندشر شتاپام رو کاوی د و با پوز خندی رو به من گفت:  

 گشنه خونت رو به جوش ن یار.  بخاطر ای ن گدا   -

ن دستم کش ید و با لگد  محس ن که آتیسیر بود و صد ای کوبش قلبش رو از  این فاصله هم م یشنیدم، بازوش رو از بیر

به  ای توی شکم اون پسره کوبید، که به دوستاش برخورد کرد و به زور به کمک دوتا پسر د یگه شپا ا یستا د.    ضن
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ه بود که به سمت محسن یورش آورد و من مثل برق پرید م وسط و خودم رو ح ایل کردم و دستم  پسر ه چنان عصپی شد

رو روی بازوی محسن گذاشتم و با نفرت ت وی صورت اون پسره خیر ه شدم و باتمام قدرت ی که ت و ی وجودم بود و 

 ا زش استفاده نم یکردم، غریدم:  

نیستم، اینقدر به خودت و پولت و یه مشت اوباش که دور و بره  من هرجی باشم مثل تو کاسه لیس هرکس وناکس  -

 خودت جمع کر دی نناز.. به آدم ای کنارش اشاره کردم و ادامه دادم:   

همه ی کسایی که دور و برت هستند، فقط رفیق جیب توئن نه رفیق خودت، اگه بخاطر پول بابات نبود، دم در دانشگاه -

 هم گذ ری رد نم یشدی. 

  

ن حال کسی داد زد:  به زو   ر جلوی محسن رو گرفته بودم، تنش به عرق نشسته بود، در همیر

 می رید کم یته ی انضباطی.   -
ی

 خلوت کنید وگرنه همگ

  

نگاهم به کسی افتاد که پشت شش در دید رس من بود، بلندقد وش یک پو ش، باکت شلوار مشگ که وسایل ش رو  

 جمع م یکرد:  

 م. مهراد بجنب ب یا ب ر ی-

  

اون پسره باخشم نگاهی به محسن انداخت وبا نفرت و پوزخند، نیم نگاهی به من انداخت، وقپر ازکنار محسن رد م  

 یشد، به هم دیگه تنه زدند، محسن باخشم درحالیکه نگاهش به اون بود گفت:  

 دور و بره خواهرم بچرجن خودم چالت م یکنم، اون هم زنده زنده.  -

  

 شدها ی گفت:   مهراد با فک چفت
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 با بد کسی درافتا دی، برو خدارو شکر کن که شانس آور دی.  -

  

نگاه تحق یرآنهای به شتاپام کرد و سلنه سلنه رد شد، محسن از کارش عصپی شد و م یخواست از پشت ش بهش 

 حمله کنه که ای ندفعه گرفتمش و آروم به بازوش مشت کوبیدم و با غصه و ناراحپر لب زدم:   

، من نم یخوام تو خودت رو وسط مشکلت من بندا زی م یفهمی ؟ محس ن درحالیکه  سیبک ب- سه... بسه لعنپر

 گلوش به شعت بالا وپا ین م یشد، نگاه دلخوری به من انداخت و با تخس ی گفت:  

منده تو خواهر می، این یعپن وسط ماجرام، اینوتو میفهمی لعنت ی؟ با این حر فهات لهام نکن، - ا ین بچه با زی  شر

نیست م یخواست دست روت بلند کنه، اون وقت توقع داری مثل  دیوار  یا  این م یز وصندلی ها و ایسم و فقط نگاه  

 کنم.  

 ازخشم، با پا کوبید به صندلی کنارش و غرید:  

ستاده بودند وبه تماشا کردن تا  این نفس بالام یاد کسی حق نداره ا ذیتت کن ه، روبه تمام کس ایی که اونجا ا ی-

 مشغول بودند کرد و غرید:  

 مادر کسی رو که به خواهرم بد نگاه کنه ،یا چاک دهنش رو به گوه خوری باز کنه پاره میکنم .  -

 بلند نعره زد:   

 فهمیدید؟! مادرش رو به عزاش م ینشونم. -

  

 به طرفش رفتم و آروم گفتم:  

 دیونه ش دی؟! بس کن.   -

  



   پرو ا

 228 
  

ی رفت و کول هپشپر و جزوها یش رو برداشت و بدون توجه به من با شعت   محس ن ن باعصبان یت به طرف میر

ون رفت.    بیر

  

همه به من زل زده بودند، ازخجالت داشتم آب م یشدم، از نگاه ای خ یره ی اونا دستپاچه شدم و پووف آروم 

اهی درست کردم، وس ایلم رو جمع کرد م و به ب  یکشیدم و صندلی که محسن با لگد انداخته بود رو بامعذرت خو 

ون دادم که مثل دود غیلظ سیگار بود  یرون رفتم و با دورشدن از اون نگاه ای آزار دهنده، نفس حبس شدهام  رو بیر

ه بودم، ازدست خودم عصبا ین بودم  وبه شعت ت و ی هوا پخش شد، آروم آروم با شی افتاد ه به قدمهام خیر

 صبانیت جواب  ک ش رو م یدادم.  نب اید توی ع 

  

رم تمام بشه، اصلا اون اینجا چیکار م یکرد؟!   دفاع کردن محسن ازم ممکنه خیلی به ضن

ی م به هوا شد ،برگشتم  دیدم محسن   کلفه بودم که صد ای بوق ی ازپشت شم، باعث جیغ و پرش یه میر

 بودند.   بود، سوار موتور و با اخمه ای که بهم گر ه خورده 

  

شوکه همونجا خشکم زده بود، که محسن با ابروه ای از تعجب بالا پ ریده پ یاده شد و کلهش رو درآورد و روی دسته 

ی موتور گذاشت و با شعت به طرفم اومد، از نگاه عجیبش  قدمی به عقب برداشتم، نگاه به خون نشستهی محسن ر 

دستم رو گرفت، آب دهنم رو با صدا قورت داد م، محسن با صدایی دورگه که  وی دست باند پیچی شده ام افتاده بود که 

 سغ م یکرد نلرزه م یگ وید:   

 دستت چیشده؟! کار اون عوضیه؟! هــان؟!    -

  

 دستش رو ی باند لغزید، آروم منو به طرف خودش کشید و نفسه ای بلند و کشداری م یزد 
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 رد:  بازوم و به خودش چسبوند و آروم  زمزمه ک

سکم؟! اگه نتونم ازت محافظت کنم به چه دردی م یخورم؟! اگه نتونم ازت  - چرا.. دِ ب یانصاف چــرا؟! مگه من میر

دفاع کنم به درد لای جرز د یوار هم نمیخورم، چطوری اینطور ی نادیدهام میگ یری؟! پــروا ب ینهایت ازت دلخورم،  

ومن مث ل کبک شمو  زیر برف کردها م ازخودم عصباین وکف امروز بدجور شکستیم، اون ناکس مزاحم تو میشه 

 ریم،  از دست این خود ش یهات دارم د یوون همیشم، د اخه بیانصاف اگه.  

  

ی بهم بگ ی ؟!   ن  اگر امروز اتفاقر اینجا نبودم نم یخواسپر چیر

  

ل کرد و ش یع برگشت به طرف موتورش و سوار شد، ک می  موتور رو حرکت داد و جل وی پام  به زور خودش رو کنیر

 ترمز کرد.  

  

 بغض به گلوم فشار م یآورد، اصلا دوست نداشتم محسن درگیر  این مسائل بشه. 

آروم شال بافتنیم رو دور گردنم پیچید م و سوارموتور شدم، ضعف بهم غالب شده بود و شگ یجه ی لعنپر باز امونم  

قرصی رو درآوردم، محسن انگار فهمید و شعتش رو کم کرد، بطری کوچک آب رو ب ریده بود، از توی جیب کوله پشتیم 

رو در آوردم و با قرص خوردم، شم رو ر و ی کمر محسن گذاشتم، لبخند عمیقر گوشهی  لبم جا خوش کرده بود، بخاطر  

اره کرده بود و اون پسر  ای نکه محسن جلو ی هم هی کسایی که خیلی اذ یتم کرده بودند ازم دفاع کرده بود و گلوش رو پ

هی عقدهای روکتک زده بود، محسن بر ای من غیر ت خرج کرده بود، با لبخند درحال یکه شم روی کمرش بود با اطمینا 

 ن چشم بستم. 

  

چشمم رو که بستم پیشنهاد دانیال تو ی شم طوفان به پا کرد، دو دلی بدجور بهم فشار م یآورد و ا ین افکار شدردم رو 

 یر  میکردند.   بیش
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، محسن بیتوجه به من دلخور وارد حیاط شد وقپر به ساختمان اصلی رس یدیم   بعد ازطی کردن ای ن راه طولاین

 محسن موتورش رو   زیر بالکن کنار پلهها پارک کرد. 

 آروم لب زدم:   

، مگه تو لایر که  یقه ی هر بی-  سروپایی روبگ ی ری؟!   من.. من.. قصد نداشتم غرورت رو له کنم، تو جون مپن

  

محس ن سویــــچ رو از موتور جداکرد و کلهش رو از شش برداشت و بدون نگاه کردن به من، ازم گذشت، دنبالش پا 

 تندکردم.  

 ازته دلم نالیدم:  

، محسن من م یدونم که تو فکر م - یکپن  تورو خدا اذ یتم نکن محسن، مگه من به جز تو کی رو دارم، نگاهت رو ازم ن گیر

منو ا ذ یت م یکنند، اما قسم م یخورم که همیشه بدتر از این جواب ش ون رو میدم، ش اید زبون ی نباشه اما بخاطره 

 همینه که دارن م یسوزند و این طوری عک سالعمل نشون میدن. 

  

 محس ن برگشت و نگاهی بهم کرد:  

  توام؟!   دمت گرم پـروا اصلا منوقبول دار ی؟! هان؟! پـروا من چکارهی-

  

 لبخندی زدم:   

، تو - ، تو همه کارهی مپن توتنها حامی مپن قربونت برم که  اینطوری بر ای من عصپی م یسیر و بر ای من کتک کاری م یکپن

  .  بهت ر ین داداش دنیایی

  



   پرو ا

 231 
  

 محس ن پوزخندی زد و انگشتهاش رو به عنوان گوش بالا ی شش گذاشت و آروم تکانشون داد:   

 ج دیدمه؟!   شغل ش ریف-

  

 خندیدم وچشم غر های بهش رفتم:  

 دور ازجونت، تو خ یلی تگ بخدا، حالاهم بخند و  اینقدر منو ا ذیت نکن از اونجا تا اینجا خیلی غصه خوردم.   -

  

 محس ن چش مهاش رو ریز کرد: 

 آره خیلی معلومه، فقط ت وی کمرم یه متکا کم بود. -

  

 گرفتم که صدای خندهام بلند نشه، مشت محکمی به بازوی محسن کوبیدم.  دستم رو جل وی دهنم  

  

 محس ن پشت چشم نازک کرد:  

آور دید؟هی فرت و فرت   - اِی بابا ، نکن پـروا گوشته آهن که نیست، تو و یی یی کیسه بوکس را یگان گیر

 به من م یکوبید.  

  

 : ازحالت بامزهی صورتش خندهام گرفت و با اخم ریزی گفتم

 بچه سوسول نشو. -

  

 پووقن کشید:  
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ستون خوابیده بودم.  -  منو سوسول با ز ی ؟! اگه بچه سوسول بودم که تا حالا ب اید سینهی قیی

  

 عصپی غریدم:  

 دیگه  این حرف رو نشنوم.  -

  

 محس ن باتک خنده ای شم رو  زیربغلش گرفت و من ال کی دماغم رو گرفتم. ..  

 اِحـح. -

 مردونه خندید:  محس ن 

 این مجازاتته. -

 _ 

امرو ز کارم زودتر تمام شده بود و خودم رو به آدرس ر وی کاریر که دانیال بهم داده بود، رسانده بودم و جل وی 

ساختمان پنج طبقه ای با نمای مش کی و شیگ  ایستاد ه بودم، تابل وی  شک یل ر وی شدرش بدجور ت و ی  

 چشمم بود.  

  

 زمزمه کردم:  زیر لب  

کت ساختماین سازه ه ای نو 'ورنا(جوان)' م دی ریت حق شناس.  -  شر

  

 باخودم گفتم:  

ه.    - کت فرداد(باشکوه)قرارداد نبستم  اینج ا بر ای من بهیر  من که باشر
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نشست، چشم بستم و بند کوله پشپر م رو محکمیر چسبیدم و قدم برداشتم، از در ورودی گذشتم، پام که ر وی پله ها 

هزارتا احساس ناجور بهم غالب شد، من م یخواستم ت وی کارم بهت رین باشم اما الان فقط پول رو اول وی ت قرار 

دادم، خیلی حس مزخرف ی داشتم ،درخلء بدی گیر افتاده بودم ،چ یزی که همیشه م یخواست م بدستش بیارم ور ای   

 اینجا بود.  

  

ن  دستم رو به میل هی محافظ بند کردم، ون دادم، بر ای اولیر نگاهم به پلهه ای یی چ خورده افتاد و نفسم رو بیر

 بارعلقهام رو ترجیح دادم و عقب گرد کردم. 

  

نمیدونم تاچقدر درست تصمیم گرفتم، شاید بدتر ین تصم یم زندگیم باشه اما دلم م یخواد یه بار هم که شده با 

و ن کشیدم، لبخندی گوش هی  لبم بود و به طرف سطل زبالهی کنار توانای یهام شناخته بشم، کارت رو از جیبم بیر 

 درخروجی قدمی برداشتم که صورتم به  دیوار سف یر برخورد کرد.... 

  

ازدرد اشک ت وی چشمهام حلقه شد، استخوان دماغم خورد شده بود و نفسم بند اومده بود که ب وی عطر شد 

 ینیم پیچید، نزد یک بود س قوط کنم که دس یر کمرم رو رونگه داشت.  وتلچن که به نظرم خیلی آشنا بود  ز یر ب

  

 نگاه پر از دردم به دوگوی قهو های  پر ازخشم و عصپی که بنظرم خیلی آشنا م یرش د، گره خورده بود.  

  

دستش و یه دفعه مغز هنگ کرده ام به کارافتاد و با اخم و با شعت  زیادم و ترسیده ازش جداشدم و زدم  زیر 

 ازش فاصله گرفتم و با صد ا ی تحلیل رفته ای  گفتم: 

 حق نداشپر د بهم دست بزنید.  -
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بااخم به صورت عصبیش نگاه م یکردم که رنگ نگاهش رنگ تعجب گرفت و لبخند کچی گوشهی  لبش نقش بست و 

 جد ی و با خودنسردی لب زد:   

، روتو برم والا رو - ش ج دیدتونه بر ای تور کردن؟! خدا رو زیت رو ج ای د یگهای  کشته مرد هاتم؟! دست و پاچلفپر

 حواله کنه، من اهلش نیستم، رل جدید ی بر ای خودت دست و پا کن.  

  

ابروهام ازتعجب به موهام چسپی د و نفسه ای عصپی و بلندی کشیدم، خونم رو به جوش آورده بود، منو تور 

 کردن ؟ 

ه من خم شد و پالتو و کل یربوکش رو(دفیر نگهداری اسناد و نقشهها) برداشت، عصپی خواستم لب باز کنم که بیتوجه ب 

ون ریخته بود که  ی کدفعه چشمم چرخید روی نقش ههای جال یی که   کل یربوکش باز شده بود و چندتا برگه ازش بیر

ون ریخته بود.     از ت وی کل یربوکش بیر

فسه ای کشدار درحال یکه از خشم م یلر زیدم، لبام هم تکان م پالتوش رو تکاین داد و ر وی ساق دستش گذاشت، با ن 

یخوردند، اما با دیدن چشمها ی شد و عاری از هر حسش که با رگ هه ای شخ ت وی سقن دی چشمش همراه بود،  

 مثل ماهی فقط دهنم رو باز و بسته م یکردم و از ترس اون نگاه س رد و یخیش دهنم بسته شد.   

  

 ز خشم نیم نگاهی بهم انداخت و با اخم غلیطین س ر یع ازم رد شد ...  با نفرت و پر ا

  

 _آرشا م  

ن پالتوم رو برداشتم و روی   کت پارک کردم و از ر وی صندلی عقب ماشیر ن رو توی پارک ینگ شر با اجازهی نگهبان ماشیر

 رفتم.  دستم گذاشتم و وس ایلم رو برداشتم و از ماش ین پیاده شدم و به طرف در ورو دی 

  

ی افتاد که به پلهها نگاه م یکرد، درحالیکه ماتش برده بود، با خودم گفتم:       از درب شیشه ای چشمم به دخیر
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ه؟!   -  چه، خنگیه چرا با آسانسور نمیر

  

ه گذاشته بودم، حواسم   درب اتوماتیک باز شد، گوشیم ت وی ج یبم لر ز ید بر ای جلسه گوشیم رو ر وی حالت  وییی

ی برخورد کردم.   رفت ن  سمت گو شر و دستم ر وی جیبم نشست که محکم به چیر

  

هی دست و پا چلفپر در حالت سقوط بود ،بیاختیار کمرش رو گرفتم.    تما م وس ایلم از دستم ش خوردند، دخیر

  

ه باعث شد س ریــــع خودم رو جمع و جور کنم،  چشمهاش از  شوکه شجام  ایستاده بودم که صدای آخ و اوخ دخیر

 تعجب گرد شده بودند.  

ن ابروهام نقش بست، چقدر برام آشنا بود، کجا د یده بودمش؟!    اخمی بیر

  

با دیدن وس ایلم و اون همه حساسیت م روی نقشه هام خشم ش تا پام رو در بر گرفت، آروم پووف کلفه ای کشیدم،  

ل کنم ک ن جا هرچ ی از دهنم در میاد بارش نکنم، از هر چ ی  برای چند ثانیه چشم بستم تا  یکم از خشمم رو کنیر ه همیر

ه بدم میاد، حقشونه که فقط مثل یه آشغال باهاشون رفتار بشه و بعد از استفاده هم جایی که  لایق ش هستند  دخیر

 فرستاده بشن. 

  

جور کرد،  یه دفعه دیدم صورتش از خشم کبود شد، نگاهش رنگ غیض گرفت و با اخم س ریــــع خودش رو جمع و 

ترسیده بود و چندی ن حالت گنگ از صورتش نما یان بود ،یه دفعه محکم زد  زیر دستم که هنوز بند بازوش بود، 

 ترسیده چند قدمی به عقب برداشت، کمی ازم فاصله گرفت و با صد ای تحل یل رفت های  لب زد:   

 حق نداشت ید بهم دست بزنید.   -
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حرفش ابروهام ناخودآگاه بالا پرید،  این دخیر هی  برای خودش داره جی بلغور م  با اخم به صورتش نگاه کردم، از 

، گوشهی  لبم نقش بست، جدی و با خونسرد ی لب زدم:   
ی

 یکنه؟! پوزخند همیشگ

، روت رو برم والا روش جدیدتونه بر ای تور کردن؟!  -  کشته مرد هاتم؟! دست و پاچلفپر

 کنه، من اهلش ن یستم رل جدیدی هم بر ا ی خودت دست و پا کن.  خدا رو ز یت رو جای دیگه  ای حواله  

  

ون م یداد، بیتفاوت به   ابروهاش ازتعجب به موهاش چسبید، نفسه ای عصپی و بلندی م یکشید و نفساش رو باصدا بیر

 رفتارش خم شدم و وس ایلم رو جمع کردم، نباید  دیر به جلسه م یرسیدم.   

  

 حالت به صورتش انداختم و از کنارش رد شدم، عصپی بودم، سوار آسانسور شدم.   نگاهی ج دی و ب ی

  

 به طبقهی مورد نظر رسیدم، منسیر با  دیدنم بلند شد و با لبخندی محجوبانه گفت: 

 سلم خوش اومد ید آق ای پاکرو.   -

  

 خشک وج دی، با همون اخم وسط ابروهام:   

 سلم، ممنونم، آق ای حق شناس هستند؟!    -

 منسیر آروم م یگ وی د:  

تاق جلسه ا یشون هم الان تسرر یف م یارن.   -
ُ
 بله، شما بفرما ی د ت وی ا

  

 شم رو تکان دادم:   
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میشه راهنم ایی کن ید ؟ منسیر -

 جلوتر حرکت کرد:  

 بله بفرما ید، از ا ین طرف.   -

تاق جلسه رفتم کسی نبود، ر وی یه صندلی نشستم که با صدای منسیر شم 
ُ
 رو بلند کردم.  به ا

 :  منسیر

ی م یل دا رید بگم براتون بیارن؟!    - ن  چیر

  

 س ریــــع گفتم:  

 نه مرش.   -

  

ون رفت با د یدن جعب هی سیگارم وسوسه ی سیگار کشیدن به شم افتاد ،اما بیخیال سیگارکشیدن   منسیر که بیر

ن ی  ون  شدم و کل یربوکم رو باز کردم و در حال چک کردن نقشههام بودم که چیر لا به لای نقش ههام  دیدم و اونو بیر

ه شدم، اینا مال کی هستند؟ شم رو بلند کردم.... دسپر به گردنم کشیدم... کلفه   کش یدم و با تعجب به برگه خیر

ن کوب یدم...    مشت آرومی روی میر

سال و خوش چهره وارد  لای دفیر رو بستم و با ابروه ای درهم رفته داشتم فکر م یکردم که در باز شد و مردی میان  

 شد و بعد از اون هم دو تا مرد جوان وارد شدند که مرد آخری قدبلند و کم ی لاغر بود. 

 آقای حق شناس با لبخندی به طرفم اومد: 

 خیلی خوش اوم دید، ببخشید آق ای پاکرو رئیس اولم داشت بهم دستور ری ز و درشت م یداد، بفرما ید لطف اا.  -

 زدم و شم روتکان دادم:   ازشنیدن حرفش، لبخ 
ی

 ند کم رنگ

 ممنونم، اگر کار دا رید، زمان د یگ های مزاحمتون م یشم.   -
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 حق شناس ش یع در حالی که م یخواست بنشینه، گفت:   

م، برای اتفاقر که بر ای پدرتون افتاد واقع اا - نه اتفاقا وقت مناسبیه، من خودمم  میخواستم باهاتون تماس بگیر

 آرمان وقتش بود که بازنشسته بشه ومن هر جی بهش می گفتم گوش نم ی داد، الان چطورند؟!  متاسفم، 

  

 خودم رو محکم گرفتم و با همون اخم و آبهت تو ی وجودم لب زدم: 

خوبن خداروشکر، آقا ی حق شناس راستش رو بخو این من م یخوام کاره ای پدرم رو شو سامان بدم ،ی ه گروه رو از  -

کت من  تیمم  کت رو یگ کنم، چون کارهای شر  کنند و من م یخوام دو تا شر
ی

کت پدرم رسید کی جدا کردم که به کاره ا ی شر

 هم مثل اونه، فقط  

کتمون   فت هیر و کارآمدتره، م یخواستم بدونم، مثل همیشه م یتونید مواد اولیه ی لازم رو بر ای شر کت من پیسرر شر

 تهیه کنید؟!  

 م یخوام قرارداد ج دید رو دوباره تم دیدکنیم، خودم شخصا اومدم تا با شما صحبت کنم.   و اگرم م ا یل باشید 

 حق شناس شش رو تکان داد و دست ی به برگ ههای جلوش کشید وج دی م یگ وید:    

راستش همونطور که همه م یدونند، من کارم مشخصه و کسی هم نیست که توی ا ین کار باشه و منو نشناسه اما -

 ونطور که میدونید من با جوا نهای تازه کار به  هیچ وجه کار نمیکنم چون تجرب هاش رو داشتم.  هم

ل کردم، ولی وقپر  خواستم پوزخند بزنم به حرفش اما بخاطر پدرم که کلی توصیه کرده بود به زور خودم روکنیر

ی که ت وی دلم مونده رونگه دارم بهم فشار  ز یادمی وارد م یشه.    ن  چیر

 آروم گفتم: 

ید با ما قرارداد تم دید کنید، مفاد وشر ا یط روطبق قبل  - بله حرف شما درست، الانم  اینجام که اگه حاضن

 انجام بدیم.   

 حق شناس شش رو تکان داد و ج دی م یگوید:  

ن درسته؟!  -  بله البته، راسپر شنیدم که شما پروژ هی بزرگ مل یر رو گرفتیر
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و  ن دادم،  ای ن پروژه رو دلی برداشته بودم و قصد و غرصین هم از گرفتنش نداشتم، شم رو بلند نفسم رو نامحسوس بیر

 کردم و به زور فکم رو باز کردم: 

بله این پروژه رو خودم انتخاب  کردم، چون پروژه ی بو می بودو مال یگ از دوستام بود و اون خیلی دوست داشت که   -

 یشنهادش رو دادم و س ریــــع موافقت شد.  من  این پروژه رو بگ یر م  ومن پ

 باخودم گفتم: 

 کم کسی نیستم که. -

  

 حق شناس با تحس ین نگاهم کرد:  

مم توی ا ین پروژه در کنار شما باشه.  -  بله درجریانم، خواستم اگه میشه خواهش کنم دخیر

  

پار یر با زیــهایی که معلوم نیست چه   دستم  ز یر م یز مشت شد، از این کارها و دخالت ه ای توی انتخاب م و ا ین

هدقن پشتشون خوابید ه اصلا ازش خوشم ن میاومد، این کار یه کار دلیه دوست نداشتم خرابش کنم،اینو دیگه  

 نمیتونستم تحمل کنم.  

 با لبخند دندان شک ین گفتم: 

این موردم فکرمیکنم اگه ببخشید آق ای حق شناس اگر پدرم رو شناخته باشید، پس منو هم خوب م یشناسید، در -

م، چون من در زمینهی کاری  تون رزوم هاش رو برام ب یار ه تصمیم نها یم رو براساس شایستگ یش می گیر دخیر

 باکسی رودرواش ندارم.   

 حق شناس که انگار به تر یپ قباش بدجور برخورده بود، با اخم میگ وید:  

 مهم نیست یه کار یش م یکنم.  -

 اخم ریزی گفتم:   خوشحال شدم و با 
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 ببخشید شما ک ش به اسم سینایی  میشناسید؟!    -

 حق شناس ش یع گفت:  

 نه.   -

 بامکپی ادامه داد:  

ی شده ؟ - ن  چطور؟! چیر

  

 اون مرد قد بلنده تک شف های  کرد و آروم گفت:   

ن ایی هموین که درموردش باهاتون حرف زدم.  -  آق ای حق شناس خانم سیر

  

ی در مورد  این خانم عجیبه، چون با اخم غلیطین  حق شناس با  ن ابروه ای بالا رفته، کمی به صورتم دقیق شد، انگار چیر

 کنجکاو م یگوید:  

 مشکلی پیش اومده؟!   -

  

این نگاه بدجور مشکوک بود، نگاه ت یزبینشون رو ی من زوم شده بود، انگار بدجور کنجکاو شده بودند، ت وی دلم پوز  

 خندی زدم:  

 یر مشکلی ن یست. نخ -

حق شناس به همون  مرد جوان اشاره داد، اون مرد جوان هم برگ ههای قرارداد رو جل وی من قرار داد و من به 

ه شدم.   قرارداد خیر

 حق شناس با همون جد یت کلمش روبه من گفت: 
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 بخونید اگر ما یل بودید، امضاش کنید.    -

  

وع کردم به خوندن از سن    گیپن نگاه حق شناس فهمیدم که انگار انتظار نداشت مطالعه اش کنم، با آروم و خونسرد شر

وع کردم به خوندن، ر وی چند بندش نقطهی ریزی گذاشتم، آروم گفتم:   دقت شر

آق ای حق شناس ر وی چند بندش اختلف نظر دا ریم، اگر  میخوای د با ما همکا ری کنید، دلیل ای نکه بخو ای ن هر  -

 ری د منطقر نیست، اگر این چند بندی که مبپن بر تحو یل و ه زینههاست حذف بشه  سه ماه جلوتر هزی
ی

نهی بار و بگ

 امضاش م یکنم...   

  

 حق شناس پوزخندی زد:   

 شما انگار نم یخوا ین با ما ادام هی همکاری داشته باشید، چون قرارداد ما به هیچ عنوان تغ ییر نم یکنه. -

  

 روجمع کردم:   س ریــــع بلند شدم و وس ایلم

 خیلی خوشحال شدم آق ای ح قشناس.  -

  

حق شناس که انگار انتظار داشت التماسِ ش کنم با کمی تعجب بلند شد و دکم هی  کتش رو بست و شش رو تکان داد و  

ه شد:    با پوزخند معپن دا ری بهم خیر

 به پدر سلم برسو نید.  -

  

 جدی و محکم، خونسرد لب ز دم:  

 روز خوش.  حتم ا ا -
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کتم رو ر وی دستم انداختم، داشتم از راهرو م یگذشتم که کسی صدام زد و بدون  ای نکه به عقب برگرد م، شجام   

 ایستادم، من با جایی که نخوام کار کنم اگه ورشکسته هم بشم عمرا دیگه برنمی گردم.  

  

ن جا کور خونده اون به جوانها اعتماد  با اون پوزخندش بهم میگفت برو بگرد آخرش دست از پا   درازتر برم یگرد ی همیر

نداره، اما من به سخت کوشر اونا اعتماد دارم، ت وی این چند روز پدر خودمو درآوردم، تا بهت ری نها روپید ا کنم، نیا 

 زی به امثال حق شناس هم ندارم، که بخاطر کار باید هر خواسته ای رو که داره برآورده کنم.  

  

شده بود و باچشما ی ریز شده به من نگاه م یکرد، باخونسردی بهش زل   همون مرد قد بلند و لاغر با اخم بهم خیر

 زدم:  

 پسندی دی؟!  -

به ای زدم و راهمو باز کردم، با  ابروهاش به آین بالا پرید، بدون ای نکه راهمو کج کنم، مست قیم رفتم که به بازوش ضن

 اخم گفتم:  

ی روکه دوست نداشته باشم، استغفرالله خدا هم نم یتونه وادارم  اگه اوم دی - ن واس هی التماسِ  ب ایدبگم من چیر

ت روصدا کن.  ، بزرگیر ن الانش هم به زور واضار کسی تا  اینجا اومدم، اگه هم م یخوا ی دعوا کپن  کنه، همیر

  

ین رفتار دنیا رو اصل  اون پسره که کنارم  ایستاده بود، بلند خندید و تنش ازخنده م یلر زید  ، برام اصلامهم نبود بیارز شیر

 هم حساب نم یکردم.  

  

 باقد مه ای بلند ازش چندقدمی دور شدم، که باصد ای آمیخته به خنده گفت:  

-  .  خودت رو خیلی دست بالا گرفپر
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اه ن نشست، یه دفعه  طوفاین شدم و چشم ارزش جواب  دادن هم نداشت قدمی  دیگه برداشتم، که دستش ر وی پیر

 غر های بهش رفتم، که رنگ ترس ت وی چشماش غوغا کرد، س ریــــع دستش رو کشید.  

 باپوزخندی بهش گفتم:  

نه که خودش رو دست  - ن ارزش جواب  دادن نداری، اما  اینو میگم که ت وی گوشت فرو کپن کسی که پا ین باشه زورمیر

ا آدم ای ششناس بگرده و خودش رو قا طی آدم ای معروف بکنه،  بالا بگ یره، هرجی خودش رو دست بالا فرض کنه و ب

فقط پوست هی تو خالیش رو دست بالا نشون میده، این آدما رو هیچ وقت با کسی که همیشه توی اوج بودن یگ نکن،  

اری، حالیت شد؟!   ن  بعدش هم دفعهی بعدی حواست باشه که دستت رو کجا میر

  

ل شد ه گفت: اون پسره ازخشم به خودش لر زید  ل کرد و باعصبانیپر کنیر  ، و لی خودش رو به زور کنیر

ن شما ندارم، فقط در مورد خانم سینا یه. - ن یا نرفیر  من کاری به رفیر

  

 بانیش خندی ازبالا بهش نگاه کردم:  

 اون وقت تو.. کی باشر ؟ -

  

 س ریــــع وج دی گفت:  

 من برادرشم . -

  

 پوزخندم صدادارشد:  

ا داداشر هستند، روز بعدش ر وی تختش، عشقش هستند.  این -  روزا هم هی پسرا روز اول بر ای دخیر
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یه دفعه ای آتیش گرفت، قرمز شدن ر گها ی چشمش رو به وضوح  دیدم، دستش به  یق هام  نشست، عصپی 

 نفس تندی کش یدم. 

  

 که غرید:  

ن نجست م یاری با ید قبلش دهنت رو آب بکش، نعوذبالله  خفه شو مردتیکه، دفعهی بعدی که اسم پـروا رو به زبو -

 پسر خدا هم باشر همی نجا درازت م یکنم، بعدش هم مهم نیست تهش  جی میشه، شیر فهم شدی؟!  

  

بدون عکس العمل به صورت کبودش نگاهی کردم و بیتفاوت شم رو به طرف مخالفش چرخاندم وبا ب یمح لی کامل 

 گفتم: 

یه نمه زبره، بدخوابم کردی و الانم برو بر ا ی یه نفر د یگه اد ای دایه هار و در بیار، من نه ازصدای  صد ای لا لایت-

سم،  نه لحن چاله میدو نیت.    بلندت م ییر

دستم رو ر وی دستش که ر وی  یق هام  بود گذاشتم و با یه حرکت از یق هام  جداش کردم، و با یه حرکت انگشتهاش 

 نفرت و با خونسردی لب زدم:   رو فشاردادم و با 

کت م یگردونمت که بدوین من یه - دفعهی سومی درکار نیست،  اینجا بخاطر پدرم بلوا به پا نمیکنم، وگرنه بد دور شر

، به شتا پاش کردم، دستش ر وی   حرقن رودوبار تکرارنم یکنم. با پوزخند یه نگاهی به نشانه این که عددی ن یس یر

 رد، دستش از دستم ب یرون بکشه.   دستم نشست سغ م یک

 کنار گوشش پچ زد:  

دفعه بعد به طرفت یه نگاه بنداز ال کی چشم بست ه زورت هدر نده، م یخو ای یقه پاره کپن حداقل خودت زخم و  -

 زلی نکن. 
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کت برگشت م، کنار پنجره سیگاری رو روشن کرد م، یه پک محکم  زدم، چند باپوزخندی ازش گذشتم، س ری ع به شر

 پوک محکم زدم، کمی خودمو رو آروم کردم. 

بو ک روباز کرد، با دیدن رزومه، با دقت نگاه مهندس ی مد یر یت پروژه، کارشناش ارشد  با سیگار لا ی انگشت کلیر

 سال اخرتحض لی، تلسط به زبان انگلیسی.  

  

ن رزوم هاش  دیدم، چشمهام چهارتا شد، نمره کامل  درس مواد و مصالح از استاد مظاهری یاد م میاد با اون  چندتا برگه ازبیر

 همه استعداد وهوش از استاد مظاهر ی هم یشهی خدا هیجده م یگرفتم.   

  

تم شده بود، س ری ع سیگارم روخاموش کردم، و شماره استاد رو گرفتم.    باعث حیر

 بعد سه بوق صد ای دلنشنش ت وی گوشم پیچید.  

 چه عجب  یاد ی از ما کردی.   سلم پسرم، چطو ری؟! -

 ازشنیدن صداش لبخندی ر وی لبم نشست.  

 سلم بر کوشاتر ین استاد قرن. -

 محجوبانه خندید:  

 حالا ا ین تع ریفه  یا کنایه؟!   -

  

 جدی گفتم:  

 ای ن چه حرفیه شما فقط یکدون های استاد، کسی به گرد به پای شما نم یرسه.  -
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 گوید:   استاد با تک خند هی م ی

 بسه آرشام اینقدر هندونه  زیر بغلم بار نکن.   -

  

 خندیدو دلخور گفتم: 

 استــاد ...   -

 استاد آروم م یگ وید:   

 شنیدم که پدر ک می ناخوشن. الان چطوره؟!   -

  

 لبخندم پر کشید و آروم گفتم: 

احت مطلق داده اما براش سخته آخه یه عمره دو یده و الا -  ن خوابیدن واقع اا براش سخته.  خوبه فعل دکیر براش اسیر

 استاد آهی کشید:  

دم  - ن درکش م یکنم، منم الان که بازنشسته شدمه، روزام به زور شب م یشه ولی وقپر شکار بودم تا چشم به هم میر

 شب م یشد. 

 شم روتکاین دادم، و اد امه داد:   

 راسپر کاری داش یر پسرم؟!  -

  

 آروم گفتم: 

 سال آخری زبر و زرنگ نیا ز دارم کسی رو توی دست و بالت نداری؟!  استاد به چند تا -

 استاد کمی ساکت شد و .... 
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 با کمی تعلل گفت:  

ند، اصلا اهل   - سه، بیشیر دانشجوه ای  این دوره زمونه، موس موس م یکنند، تا یه نمره بگیر الان کسی به ذهنم نمیر

 درس نیستند. 

  

، آروم گفتم: لبخندی زدم، نگاهم چرخید ر و   ی عکس پــروا سینایی

ممنونم استاد، م یگم استاد کسی نبوده که تونسته باشه از شما نمرهی کامل رو گرفته باشه؟! یه آدم زرنگ، کسی که   -

 مرکز توجه تون بوده باشــ... 

ن حرفم پر ید و باذوق گفت:    استاد ش یع بیر

 سینا یـ..    ت وی تمام ای ن سالها، دانشج ویی به باهوشر خانم-

 ازشنیدن اسمش ابروهام بالا پرید، با دقت بیشیر به حر فهای استاد گوش دادم.  

  

نداشتم، او ایل چون ش کلسم نم یاومد و نمره کامل رو م یگرفت فکر م یکردم، تقلب م یکنه، اما بعد فهم یدم چون کارم -

از  ا ین رو هم نمرهی کامل رو م یگرفت، تمام  یکنه، وساعت کلسم براش مناسب ن یست، جزو هی منو کپی میکرده و 

جزوه هاش روگرفتم، خیلی ازش خوشم اومد، بجای ا ستفاده از چاپگر خودش نشسته بود و با خط خوش، همه رو  

و تمام درس رو از بر م یشد، بعداا فهمیدم که دانشجوها ی دیگه بخاطر  ای نکه یه کم مشکل   رونوشت کرده بود، از ایین

ه خ یلی اذ یتش م یکنند، خیلی ناراحت شدم ،یه پسره بود، آه آه اسمش جی بود، آهان مهراد چون نتوسته بود،  مالی دار 

هی ب یچاره رو اذ   ن های شده بود، وتوی هر فرص یر که پیش می اومد ای ن دخیر ه، کیر جایزه ی بهت ر ین نقشه رو بگیر

 یت میکرد. 
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وی دانشگاه افتادم، که داشتم مطالعه م یکردم و صد ای بحث وجدل مهراد چشمهام از تعجب گرد شد، یاد اون روز ت 

 رو شنیدم و صداش کردم، اما اون موقعه هم که پشتش به من بود، پس چرا چهر هی  این دخیر  اینقدر برام آشناست ؟ 

  

ورم که بخاطر پول، آرشام خلصه اگه م یتوین پیداش کن، اون یه گنجه، ت و ی همه جی ب ینقصه،  خیلی حرص م یخ-

ه، دستش رو بگ یر،  نقش هه ای خیلی حر فها یش رو به پا ین تر ین قیمت به دانشجوها م یفروشه حیفه ا ین دخیر

یپن لازمه، آهان راسپر نگفتم که اون یه آجر فوق مقاوم با کمت رین مواد ساخته ،سیما  اون برای تو که ت وی کارت بهیر

 که بود، براش ثبت کرد.   جون اون آجر رو با هرسخپر  ای

  

 ازشنیدن اسم س یما،  شوک شدی دی بهم وارد شد، وبا شک و تردد پرسیدم: 

ن س یما؟! منظورتون که س یما خواهر خودم ن یست که؟!هــان ؟ استاد قه قه - استاد؟! شـــ... شـما الان گفتیر

 ای زد:   

گفته بودم اون قبولت نمیکنه، اما با شسخپر   میدونم شوکه ش دی اما درسته، اون رو فرستادم شاغش، بهش-

آدرسش رو گرفت، بعداا از سیما ش نیدم که دو ماه تمام دم در خونهاش بست نشسته بود، تا قبول کرد، اون دست  

 پروردهی سیماجونه.  

  

مقصر مرگ دسپر به صورتم کشیدم، واقع اا؟! اون بعد این همه سال با ما حپر حرف نم یزنه، همیشه پدرم رو 

کت و    پدرم شد، دزدیدن اسناد و مدارک مهم شر
ی

شوهرش  میدونه، ش اون پروژهی کذایی که باعث ورشکستگ

ن  کشته شدن ام یررضا، داغش هم هی ما رو بدجور شکست، شنیدن خیی فوت ام یر رضا همراه شد، با سقط جنیر

 سیما، حالا سالهاست که در خون هاش برای ما بست هست.  

  

 ک سیگار  دیگه آیر ش کردم، فکم از شنیدن اسم  سیما چفت شده بود، که کسی استاد رو صدا زد.   عصپی ی



   پرو ا

 249 
  

 س ریــــع گفتم:  

 استاد ببخشید مزاحمتون شدم.   -

  

ن گفت:    استاد آروم و متیر

مرد هم یه شی بزن خوشحال م یشم.    -  بسلمت پسرم، دفعهی بعدی یی ا به من پیر

  

 احافطین کردم.   با لبخندتلخ گفتم چشم، وخد

ن سیگارم بود، که روشن م یکردم که کسی در زد:    نمیدونم چندمیر

 بله؟!   -

 صد ای با ناز منش ی رو شنیدم:   

 منم آق ای پاکرو.  -

  

 با صدایی که دو رگه شده بود، گفتم:  

 بیا.   -

ه بودم، دود سیگار م رو که فوت کردم، ب یرون   ون خیر  منسیر گفت:  از پشت شیشه ی پنجره به بیر

آق ای پاکرو،  اینا همون اسناد ی هستند که م یخواستید، فقط اسناد مالی و قسمت آق ای نواب مونده که خانم   -

ون بودند، نتونستــــ ....   سیناب یبیر



   پرو ا

 250 
  

ا ز شنیدن اسمش  یه لحظه مغزم به کار افتاد، و ش یع برگشتم، و با تعجب بهش نگاه کردم، که ترس ید، س یگارم رو  

وی جاس یگاری ر وی م یزم خاموش کردم، آب دهنش رو که با صدا قورت داد رو شنیدم، چش مهام رو  ریز کردم و ج ت

 دی بهش زل زدم:   

 الان جی گفت ی؟!   -

  

ون داد:   به زور نفسی بیر

ن صبح زود....   -  ببخشید آق ای نواب گفیر

 دستم رو محکم ر وی م یز کوبیدم و عصپی توپیدم:  

 لیش رو مو به مو تکرار کنه.  که جملت قب-

وع کرد به حرف زدن:     از صد ایی که ت وی فضا پیچید یه میر به هوا پرید، ترسیده شر

 گفتم،  این همون اسنــ. ..   -

 باچشم غر های ش ی ع وسط حرفش پریدم، گفتم:  

 جملهی بعدیش..؟!   -

  

س و با لرزش دستش لب زد:   آروم و با اسیر

ن ایی امروز خیلی زود رفتند؟!!  فقط اسناد مالی شر -  کت پدرتون مونده که خانم سیر

  

ه ی عوصین  ؟! با اخم دستم رو  زیر چان هام  گذاشتم ،آتیش گرفتم، دخیر به گوشهام شک کردم، درست شنیدم،  سینایی

کت دیگه کار کنه درحال یکه اینجا کار م یکنه، با صد ای که ازخشم  میلر زی  د، غ ریدم:   که م یخواست ت وی یه شر
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؟ اسم کوچیکش چیه؟!  - ؟! خانم سینایی  جی

  

 منسیر ترسید و کف دستش رو ر وی مانت وی کوتاه و بدن نماش کش ید، و آروم  میگوید:  

 یه اسم مسخره داشت، الان  یادم نیست.   -

 کمی فکر کرد،و اند کی بعد گفت:  

 پری، یا پرند.. آ.. آ .. -

  

بلندشدم، منسیر نم یدونم جی ت وی هم بدجور تند شده بود، و ب ن ا صد ایی که به شدت از خشم  میلر زید از پشت میر

 صورتم دید،  چند قدمی به عقب برداشت.  

 پــروا ن یست؟!    -

  

 با لبخن دی گشاد گفت:  

 آره خــ...  -

  

 نعره کشیدم:  

 کی اونو استخدام کرده؟!  -

ن و.. صدام توی فضا یی چید، و دوباره محک میر   ازدفعه ی قبل کوب یدم ر وی میر

 منسیر از ترس به لوکنت افتا د:  

آقــ...ــا خــ..ـودتون... اونو استــ.. تــخدام کرد ید، یادتون نیست؟! که یه هفته اون هم هاش  اینجا بود؟! شما هم گفتید   -

کت پدرتون بزارمش.    که یه ماه امتحاین ت و ی بایگاین شر
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 اژدها نفس م یکشیدم، و با عصبانیت غ ریدم:  ا ز خشم  زیادم مثل 

ون.    -  زود قراردادش رو بیار و خودت هم گم شو بیر

  

منسیر ترسید و عقب گرد کرد، اما وق یر در باز شد و می خواست ب یرون بره س ریــــع برگشت و با ترس دهنش رو باز  

 کرد، و حرقن نزد، چشم غر های بهش رفتم، وعصپی لب زدم:   

.  بنال من   -  که مثل تو بیکار نیستم، از صبح که می ای هم هاش داری لاک م یزین و سوهان م یکسیر

  

 ل بهاش لر زید، و آروم و با صد ایی لرزان گفت:  

 ببخشید.   -

تاق کارم رو بالا و پا ین م یکردم، که نکنه بر ای  
ُ
و ن رفت. تاشب عصب ی ا انگار بهش برخورده بود که ش یع بیر

کتم، شده؟!  جاسوش و با  نقشه وارد شر

  

اما بعد م یگفتم دست پروردهی سیماست امکان نداره، بدجور فکرم رو مشوش کرده بود، فقط منتظرشنبه بودم که اون  

 ب یاد شکار تا یه پدری ازش در بیارم تا دیگه  خودش باشه و از  این غلطا نکن ه، باید چندبرآبر خسارت قرارداد رو بده... 

  

   _پــرو ا 

صبح زود بیدار شدم، صد ای آواز گنجشکها و پرند هها، باغ رو پر از صداهای دلنشیپن کرده بودند، بخاطر زمستون، 

ه شدم، بیپی رو دیدم که ت وی ا ین شما اونجا  ایستاده، با  تعدادشون خیلی کم شده بود، از پنجره به ته باغ  خیر

 و دو شر بافت ب یپی رو برداشتم، و با شعت به طرف ب یپی رفتم.  نگراین پالتوم رو به تن زدم، و رفتم بالا، و ر 
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 با نگراین صدا زدم:   

؟! شده تو ی این هوا  اینجا چیکــ... -  یی یی

  

 بیپی ش یع انگشت اشار هاش رو روی دهنش گذاشت:   

ه..  -  هیشـــش.. آرومیر پــروا الان میر

  

 روی دوشش انداختم، بیپی که به درخت ی زل زده بود،  آروم م یگوید:   سوالی به ب یپی نگاه کردم، رو دوشر رو 

 ای ن پرنده دم دو شاخهای رو تاحالا  دیده بود ی؟! تازه اومده، نگاهش کن.   -

  

ه بود چر خیدم، پرند های خوش رنگ، با دم دو شاخهای وظاهری عج یب بود، تا حالا   نگاه م سمپر که  بیپی خیر

 وق  زیادم گفتم: ندیده بودمش، با ذ

 و ای چه نازه ب یب ی...   -

  

 محو تماشاش بودم که یی یی م یگوید:  

شون نیامده که این قدر دارن صدا م  - ن ی گیر پــروا نون خش کهایی که خ یس خوردند، رو براشون ب ری ز حتم اا چیر

 یکنند.  

  

اشتم   ن  برای پرند هها رفتم.   با خوشحالی به طرف چندتا سطلی که تو ی اون نون خشکه میر
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س ریــــع یگ شون رو برداشتم که پرند ههای ق دیمی انگار فه میده بودند که به طرفم بال می زدند، من با خوشحالی اون 

 که کنار د یوار باکمک محسن درست کرده بودم، می ر 
ی

سطل رو برداشتم، و نو نهارو ت وی شیار مست طیلی شکل بزرکی

بدون ترس کنار شیار م ینشستند، با لبخن دی گوش هی  لبم درحال ی که آروم نو نه ای  یختم، پرنده ها ی ق دیمی 

 خیس خورده رو با کف گ یر تو ی اون ش یار خالی م یکردم.   

  

ن پرند ههای  ز یادمی   به پرند هها با ذوق و شوق نگاه م یکردم،  ت وی  ای ن سالها به  این کار عادت کرده بودم، برای همیر

 اینجا، با محسن کلی خون هی چویی ر وی درخ تها براشون درست کرده بو دیم.  م یان 

 بیپی آروم گفت:  

 پــروا براش خونه م یسا زی؟!   -

  

 بیپی هم انگار با اونا انس گرفته بود، با خوشحالی گفتم:   

 کوچولوئه. آره  اینا رو که ب ریزم، بعد صبحونه، براش یه خونهی کوچولو م یسازم، خیلی   -

  

 بیپی آروم خندید:  

-  .  نمیدونستم که  ا ین قدر ذوق زده م یسیر

  

سطل که خالی شد، اونو کنار بقر هی  سط لها گذاشتم، س ر یع به طرف بیپی رفتم و گونهاش رو بوسیدم،  و با  

 خوشحال ی گفتم: 

، که اجازه دا دی  اینج ا رو بر ای اونا درست کنم.   -  ممنونم بیپی
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دم، اون کبوتر سیاهه، که بالش شکسته  ن اوا یل  یواشک ی براشون غذا می ریختم، اون اولا از تنه ایی باهاشون حرف میر

 بود، تنها رفیقم شده بود، وقپر بعد یه سال مرد، خیلی ناراحت شدم. 

  

 بیپی دستش روبه طرفم کشید:  

ای مثل خودت که پاک و ب خیلی تنها بودم، بر ای هم ین اجازه دادم زنها ی  - بدشپرست، و بیسرپرست، و دخیر

ن  اینجا  دیوار کشید م، و کل جداش  یآلایشن  اینجا بمونند، تا کمی از تنهایی دربیام اما اونا خیلی بد بودند، برا ی همیر

 کنند.  
ی

 کردم، و دادمش سازمان تا خودشون بهش رسیدکی

  

پرند هها اوم دید،  کمیر احساس تنهایی م یکنم، و کمیر یاد بچ هها ی که فکر م  اما میدوین از وقت ی که تو و محسن و  این

 یکردم، رو زی عصای دستم م یشن، م یافتم. 

  

 شم رو پا ی ن انداختم، و آروم گفتم:  

یه که برام مونده حفاظ - ن ا یط عمرم دستم رو گرفتید، تا بتونم از آبروم که تنها چیر ت کنم،  ممنونم که ت وی بدتر ین شر

 و ای نکه خیلی ممنونم که اجازه دادید، محسن رو  اینجا نگه دارم.  

  

 بیپی نگاهی بهم انداخت، و آروم گفت:   

محسن خیلی تخس و یه دنده است، با ای نکه دکیر شده ولی شش خیلی باد داره ،مثل شوهر خدا بیامرزم کله شقه و  -

شم نم   یداد.  حرفش همونه که اول  میگفت و  دیگه ت غ ییر

  

 لبخندی زدم:   

 محسنه  دیگه.    -
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 با هم رفتیم داخل و من صبحونه رو آماده کردم، و ت وی آرامش صبحونه رو خوردیم.   

ن ج ایی که خونه ام  شده بود رفتم، و با  دیدن نقاشیها و رن گه ای شادش حالم بهیر م یشد، به گوشه ای  به  زیرزمیر

ون آوردم. از  ز یر زم ین که کلی تکه چو ب   نگه داشته بودم، رفتم و یکیشون رو بیر

، اصلا گذر زمان رو حس نکردم، تا  ا ینکه با صدایی ترس یده شم رو بلند کردم، که محسن رو   ن وع کردم به ساخیر شر

 دیدم، با اخم ت وی صورتش گفت:  

؟!  -  چیکار م یکپن

 دسپر به صورتم کشیدم، و با اخمی لب زدم:   

 ر ب یسر و صدا می ای ترسون دیم.  اِ.. چرا ا ین قد -

محس ن کنارم نشست، و چکش رو از دستم گرفت، که نگاهم به صورت اخمو و جدیش افتاد، بعد هم نگاهم به 

گردن بندش که استیل بود و نقش پرچم کشورمون بود افتاد، تو ی دلم قربونش رفتم، از وقپر برای تولدش اونو بهش  

 جداش نکرده..   دادم حپر یه لحظه هم از گردنش

  

 محس ن دسپر به شانهام  زد:   

؟!   -  خویی

  

 شم رو تکان دادم، و لب زدم:   

سم، امتحانت چطور بود؟!   -  آره خوبم، راسپر دیشب  یادم رفت، ازت بیی

  

 محس ن لبخن دی زد:  

 ای بد نبود، پرند هی جدید اومده ت و ی باغ...؟!  -



   پرو ا

 257 
  

 با نها یت شوق گفتم:  

ن و بنفش ر وی آره، و ای - محسن  ا ینقدر خوشگله که نگو، دمش دوشاخ هست، پرهاش سفید و مشگ و کمی رنگ سیی

 گردنش و دمش هست.  

  

 محس ن به صورتم زل زده بود، و با همون حالت لب زد:   

، دوست دارم برم، و بگردم و هرجی پرندهی ج د ید ت وی دنیاهست رو بگ یر م و  - وقپر اینطوری ذوق م یکپن

 بیارم اینجا.  

 بلند قهقه  زدم:   

 دیوونه...  -

 محس ن گفت:  

 امروز که هر دوتامون تعطیلیم، بیا با  بیپی بریم یه دوری بزنیم؟! پیاده ر وی حالمون رو جا میاره.   -

  

 نگران گفتم:  

سم ب یپی شما بخوره.  -  م ییر

  محس ن نگاه کلف هاش رو کوبید ت وی صورتم و  دیگه چ یزی نگفت. 

خوب حالا ناراحت نشو، شام با هم ب ریم رستوران مورد علقهیبیپی به حساب من.  محس ن در حال یکه با چکش ر  -

 وی میخ ی که گذاشته بود ر و ی چوب م یکوبید، با اخم گفت: 

، خیلی ازت ممنونم.   - ی تا کوچیکش کپن  اون وقت یه مرد رو م ییی
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 لبخندی زدم:   

ر  - یر من، کوچ یک بشه.  از قبل حساب م یکنم، مر  ده باشم، اگه بزارم ای ن داداش کوچیک هی غیر

  

 محس ن خشک گفت: 

 اگه م یخو ای بامن بیای، ب اید بزاری خودم حساب کنم .   -

  

ه شد، درحال یکه چکش رو ب یهدف بالا و پا ین م یآورد گفت:     بعد هم بهم خیر

؟!  -  یعن ی فکر م یکپن نمیتونم از پس خودمون بربیام؟! هــان ؟   تو چرا ا ی ن قدر اقتصادی به همه چ ی نگاه م یکپن

  

 لبخندی زدم:   

، فهمیدی؟! خیر شم  - ، محسن دلم نم یخواد بخاطر ما از درس و دانشگاهت کم کپن نه هرگز، اما فعل تو دانشجویی

م چرا به حرفم گوش نمی دی؟!    ازت بزرگیر

  

 محس ن دسپر به گردنش کشید:  

 دفعه با تو، دفعه بعد نوبت منه، دبه درنیاریا؟! باز ت وی فاز قهر نرو جون این پرنده جدیده.  باشه ا ین  -

  

مردونه خندید، شم رو تکان دادم، محسن لانهی جدید رو روی شاخهای که روش نشسته بود، جاسا زی کرد، و بعد اومد 

 پا ین.  
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خوردیم،  با د یونه با زیــهای محسن شب خیلی خویی شب سه ت ایی رفپر م به یه رستوان سن یر وخوشگل، وشام 

 بود، و خیلی خوش گذشت.  

 _ 

کت پیاده کرد، وقپر وارد شدم، آق ای نواب رو دیدم، درحال یکه با ماگ چا یش از  فردا صبح محسن منو دم در شر

ون م یاومد، با  د یدن من اخم کرد، ش به  زیر سلمی دادم، و خواستم رد  بشم، که آق ای نواب صدام آبدارخانه  بیر

 زد:   

؟!  - ن ایی  خانم سیر

  

 برگشتم و به صورت کمی عصبیش نگاه کردم، چشم و ابروهاش مشگ بود، و قیاف هی مردون هی جذایی هم داشت.  -

  

 عصپی به طرفم اومد:  

 ببینم خانم سینای ی نکنه فکر کردی رئ یسی هان؟!  -

 جبهه گرفتم:   باتعجب بهش زل زد م، و با اخم ی ش یع

 من حد خودم رو  میدونم، بیجهت هم فکر و خ یال الکی نمیکنم. -

 ازحاضن جواب یم نگاهش رنگ تعجب گرفت، با پوزخندی گفت:  

 پس حتم اا احمق ی.    -

  

 ازحرفش ناراحت شدم، اما خودم رو به اون راه زدم،  ا ین کار رو خوب یاد گرفته بودم، وبا همون لحن ادامه داد:  

 هفت هست منتظرم که قرارداد و رزوم هتون رو ب یارید، اما انگار که نه انگار.   یه -
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 با یادآوری رزوم هی گم شدهام، لبم روجویدم،  این رو کج ای دلم بزارم چرا قبل تحو یل ندادم. 

  

 قرارداد ندارم، خانم منسیر بهم گفتند ، یه ماه امتحاین  اینج ا باشم.  -

  

 دروغ بگم، آروم تر و با س ری افتاده، نفسی کلفه کشیدم و گفتم:  نمی خواستم 

 رزومهام الان همراهم نیست، بعداا حتم اا اون رو براتون م یارم.    -

  

سم گره خورد:    آقای نواب خیلی جدی و با اخم بهم نزد یک شد، که قلبم مثل طبل م یکوبید، نگاهش به نگاه پر از اسیر

ه زودتر تحو ی-  ل بد ید.  پس بهیر

  

تاق 
ُ
شم رو پا ی ن انداختم، کف دستام عرق کرده بودند، بند کولهپشتیم رو فشار دادم، و با شگفتم باشه، و س ریــــع به ا

ون فوت م یکردم.    رفتم، به محض بسته شدن در نفسهامو پشت شهم به بیر

 با خودم زمزمه کردم: 

 باز از دندهی چپ بلند شدم .  -

  

ن گذاشتم، در با شدت  زیادم باز شد، ترسیده قدمی به عقب برداشتم:  کوله پشتیم رو    که زمیر

-  . ن  هییر
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 با دیدن منسیر اخمهام ت وی هم رفت، ولی با  این صورت برزخیش معلوم بود باز هم اون طلبکاره.  

 منسیر عصپی و با صوریر که قرمز شده بود، و با پوزخند عصپی دهنش رو باز کرد:   

، از رئیس حرف شنیدم.  بخاطر - ، و غربپر  توئه پاپپر

  

ازلحنش اصلا خوشم نیامد،  این دخیر هی عوصین پیش خودش جی فکر کرده؟! دهنم رو باز کردم که هرجی  لایق  

 خودشه بارش کنم، که س ریــــع به خودم مسلط شدم تا بخاطر یه بیشخصیتیش، شخصیت خودم رو خدشهدار نکنم . 

  

وار شد، و دم نزدم، حالا یگ مثل این بر ای من آدم شده، خیلی بهم برخورده بو د، بغض به گلوم همه دنیا ر وی شم آ

 هجوم آورده بود.  

 منسیر عصب ییر ازقبل غ رید:   

ه، آقای رئ یس باهات کار   - ن فهمیر ای ن گدا گشنهه ا ی بدبخت رو نم یتونم تحمل کنم، با توام، دیوار از تو چیر

 ت عاصیه.   داره بدجور هم ازدست 

  

اشت دهنم رو بازکنم، ازتق دیرم خیلی گله دارم، دیگه جی ازجونم  میخو ای؟!   ن  بغضم نمیر

، و منو آواره ی ا ین شهر غریب کر دی، و باعث  ، ومنو به ا ین خفت انداخپر ،  خانوادهام رو گرف یر عشقم رو ازم گرفپر

تهمت زدند، سنگم زدند، بازم نم یخوای دست از شم ش دی هر کس وناکس به چشم بد  بهم نگاه کنه، بهم 

برداری؟!شنوشتمه؟! ازتق دیرمه، نمیدونم از هرچیه د یگه ب رید م، دیگه نمیکشم، دلم  زیر ا ین همه ب یعدالپر له  

 شده.   
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ون رفت، نقاب خونسر دیم با بسته شدن در، شکست و ر وی صند لی  منسیر شی به نشانهی تاسف تکان داد، و بیر

که از   سقوط کردم، شمو ب ین دس تهام گرفتم، و اشگ ازگوش هی  چشمم چکید، ر وی سن گفرش، دلم داره م ییر

 این همه غصه، این چه گنا هیه که تاوانش تمامی نداره؟! خدا یا  این چ ه تقد یری؟!   

  

بغضم رو پس زدم، حرف ای این آدم   دوباره هی خود خو ری می کردم، ای ن شگیجه ی کذایی هم باز اومده بود شاغم،

ای ب یارزش دیگه ر وی روح خستهام تاث یر چنداین نمیگذاشتند، از بس زخم خورد هام که ر و ین تن شدمه، اما چرا 

 قلبم عادت نم یکنه؟!  

  

کپی DVDیپوشهی  این سه ما ه رو که آماده کرده بودم رو برداشتم، و همه ی اطلعات و اسکنه ای مرتب شد ه رو ر و  

ن منسیر افتاد، با نگاهی چندش   کردم، و با صلوایر راه افتادم،از پله ها که پا ین رفتم، نگاهم به چهر هی کبود، و خشمگیر

 گفت:  

 مآدمازل بلخره تسرر یف فرما شدند؟!    -

  

گوشر جلوش رو برداشت، و گذاشت ر وی گوشش، که از شدت صدا، گوشر رو کمی از گوشش فاصله داد، صد ای 

 عصپی پشت خط، حپر ت وی گوش منم پیچید.   

 باز چیه؟!   -

  

 منسیر آروم و با اح تیاط م یگوید:  

ن ایی  ا ینجا هستند.   -  ببخشید آق ای رئ یس خانم سیر

  

 دیگه نشنیدم، چ یگفت که منسیر شش رو همزمان تکان م یداد.  
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ورش ه شد، و پوزخندی زد:   وقپر گوشر رو گذاشت، با اخم نگاه ی بهم کرد، و با چش مها ی شر  بهم  خیر

، رئیس کسی نیست که با ای ن مظلوم با زی ها خامت بشه.   - ه مواظب با شر  بهیر

  

ی از ش تا نوک پا بهم  ن آمیر هی عوصین همه رو مثل خودش فرض کرده؟! نگاه تحقیر ابروهام به آین بالا پرید،  این دخیر

 انداخت، و با پوزخند صداداری گفت:  

ن باش که  ای نقدر هم سطح پا ین نیست.    اون  ز یادمی -  تاپه، مطمیی

هایی که با چنگ و دندون براش جنگیده بودم، دست م یگذاشت،  ن عصپی شدم،  این عوصین داشت ر وی تمام چیر

 تحمل  این ی کی رو نداشتم.  

 پوشهه ای ت وی دستم رو کمی جابجا کردم، و با پوزخندی گفتم:  

، دلیل این - حرفه ای بودار و عقدها ی تون رو نم یفهم، من مثل شما برای پوشاندن عقد هها و ب   ببخشید خانم منسیر

وی گند ترشیده گ یتون مثل  این بدبخت بیچار هها که خودشون رو به دست مرد ای چشم چرون می سپارن  ،ی کی 

 ا نبوده.  ندونه لباسم ش ا ید کهنه باشه ،اما با زحمت خودم خریدمش، پولش هم از تیغ زدن  با مرد

  

چشمهاش کاس هی خون شد، و از شدت خشم م یلر زید، صورت پر از آر ایشش کبود شده بود، بلند شد، و به سمتم 

تاق رئیس رفتم، و در زدم، من شر که دندون روی هم م یسآبید، و با 
ُ
هجوم آورد، و من با لبخندی گوشهی  لبم به سمت ا

 چشمهاش برام خط و نشون م یکشید.  

  

 کور خونده بود، من یی دی نیست م که با ا ین بادا بلرزم.    اما 

 صد ای خشک و به نظر عصپی ای گفت:  

 بفرما ید؟!  -
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در رو باز کردم، و وارد شدم، با پرونده ی ت وی دستم تا نزدی کی عسلی رفتم ،پشت به پنجره ا یستاده بود، آب 

 فتم: دهنم رو قورت دادم، و با پا ی نیر ین صدای ممکن گ

 سلم.   -

  

 لای انگشتش سیگا ری نیم سوخته بود، و اون رو بالا برد و پگ به سیگار زد، و با لحن مقتدران های م یگوید:   

ن ایی از  کی مشغول به کار شدید؟!   -  خانم سیر

  

 آروم لب زدم:   

ببینید، فعل تونستم سه ماه قبل رو با  این چندروز ده رو زی م یشه، پروند ههایی رو که آماده کرده بودم، رو آوردم که   -

 آماده کنم.  

  

 یه دفعه عصپی توپ ید: 

 بس کنید، خانم.   -

  

با دیدن فرد روبه روم آتیسیر شدم، و با حر فه ای اون روزش انگار زهر ت وی قلبم و گلوم ریخته بودند، خیلی دلم م  

 غرید:   یخواست یه جواب  دندان شکن بهش بدم، درحالی که روی صندلی م ینشست

کت د یگه چه غلطی م یکنید؟!  - کت من کار م یکنید، ت وی یه شر  م یشه بگید، درحال یکه برای شر
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کت پیچید، با خشمی که تنش رو م یلرزاند، و چش مهای شخش داد زد:    ن که صداش ت وی کل شر  مشپر کوبید، ر وی  میر

ن عمل کر د ید، -  پس باید خسارت بدید.   م یتونم ازتون شکا یت کنم، شما برخلف قوانیر

  

بدنم از نعر ههاش  میلر زید، اما سغ  میکردم خودم رو مقاوم نشون بدم، نب ای د ضعف نشون بدم که مثل  این  

 منسیر خودش رو بزرگ ببینه.  

  

 به زور به خودم مسلط شدم، و با آرامش ظاهری لب زدم: 

نید؟!  اون وقت به چه جرمی شک ا یت م یکنید؟! از چه  - ن  خسارت ی حرف میر

  

ی بگه ،خودم ش یع بخاطر  ای   ن انگار بهش فحش داده بودم، که با صد ای بلند نفس میک شید، قبل از ا ی نکه چیر

 نکه نمیخواستم، از اینجا اخراج بشم، گفتم: 

 ببخشید آق ای رئ یس قبل از ای نکه شما بخواهید دوباره حرمت شکپن کنید.   -

  

ام دوباره ابروهاش به شدت به بالا پرید، و پوزخند گشادی گوشهی  لبش جا گرفت، اما  یی ا ز شنیدن جمله 

 توجه به حرکاتش ادامه دادم:   

کت برنا داشتم، ولی همونطور که اون روز دیدید، پام فقط روی دو تا پله بیشیر  - من پیشنهاد خیل ی خویی از طرف شر

 ننشست و برگشتم درحال یکه من ه یــ....  
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آرشام با چشم ای قرمز وسط حرفم پ رید، و با صوریر که کبود شده بود، و بدین که م یتونست درجا منو بکشه، خودش 

رو به یک قدمی من رسوند، قدمی به عقب برداشتم، ترس ت وی ن یپن وجودم پیچید، به قد ری بهم نزد یک شده بود، 

 قسمت از پیشانیم رو به آت یش کشید ه بود ، ی کدفعه غرید:  که گرمی نفسش رو روی پیشانیم حس م یکردم، و اون 

- 
ی

کت قراردا دی رو می بن دید، حق ندارید، که ادعای زرنگ ؟ وق یر شما با یه شر تو مثل ای نکه قوان ین رونم یدوین

 وی شــ...   کنید، باید جواب  پس بدید، اول به من بعد هم به قانون، شمـا خیلی بیجا کر دید پاتون رو گذاشتید ت

 عصپی شدم، از  این همه نز دیگ، و تمام خاطرات بدم ،ی کی یگ ازجل وی چشمم م یگذشتند،  

  

رعشه ی ش دیدی به تنم نشست، که کل بدنم رو تکان میداد، پروند ههای ت وی دستم رو کوبیدم، ت وی بازوش و  

 غ ریدم:  

  

 گ.. یگ کمکــ ...  ازم دور شو، ولم کن، عوصین جی از جونم م یخو ای، ی-

  

شتا پام خیس عرق شده بود، احساس م یکردم، کسی محکم تکانم می ده،  بخاطر هم ین خودم رو عقب کش یدم، که به 

دم:   ن ن خوردم ولی من همچنان داد، میر  شدت به زمیر

، مگه چیکارت کردم؟!  -  دستتو بکش عو صین

  

دم، نگاهی به لباس مهام اصل ا ت وی حال خودم نبودم، که چ یز شدی رو ی ص ن ورتم نشست، نفس نفس  میر

 کردم که سالم بودندو..  
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ن خودم رو به عقب م یکشیدم،  تاق چرخید، و با  دیدن مر د یکه جلوم بود، درحال یکه روی ز میر
ُ
س ریــــع نگاهم ت وی ا

لیوان خالی و با چشمها ی وق زده،  و با لب و چانه ای لرزان اطراف رو نگاه م یکردم، ترسیده بهش نگاه کردم، که با یه   

ه بود، آرشام با بهت بهم نگاه کرد:    بهم خیر

 تو چت شده؟! من که کاری نکردم، ا ین مسخره با ز یا چیه؟!   -

  

بدنم به شدت م یلر زید، و آب دهنم رو قورت دادم،  ولی دهنم خشک بود، و به زور بلند شدم، و با چان های که 

 رو بگیر م، دهن چفت شدهام رو باز کردم:    نمیتونستم جل وی لرزشش

-  .  ببخشید، ببخشید، نباید. نب اید... هیچی

  

ن بودم که رنگم بدتر از گچ شده بود، و دلش برام سوخت و س ر یع گفت:    به زور روی پاهام بند شدم، و مطمیی

-  . ن  بنشیر

  

یپن ر وی عسلی  بیتعارف ر وی صند لی قرار گرفتم، لرزش زانوهام  رو  زیر دستم حس  م یکردم، که جعبهای شیر

 نشست، و آروم ی کی رو برداشتم و  ز یر زبونم گذاشتم.  

  

 کمی به خودم اومدم، و آروم گفتم: 

منده آقای رئ یس.   -  شر

  

ش گذاشتم .   ن ن م ینشست، پرونده رو روی میر ن برداشتم، و درحال یکه پشت میر  پرونده رو از روی ز میر

ریختم، و ت وی پوشهای   DVDای ن پروندهی سهما ه پیشه، همه رو اسکن کردم، و ر وی  ببخشید آق ای رئ یس، -

به نام "سال قبل" ش و کردم، و هر کدوم رو توی ماه خودش گذاشتم، و هرجا هم که فاکتور اون روز نبود ،یا معامله  
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، که بعد از پیدا شدن اون، ج ایگ  ای صورت نگرفته بود، و  یا برگه ی اون رو ن دیدم، بجاش برگهی سفید قرار دادم

ر   زینش می کنم، آخر هر ماه هم مقدار معامله شده، و ورودی وخروجی اجناس و پول و جابجایی رو نوشتم، سود و ضن

هر ماه هم طبق اسناد و مدارک موجود در پرونده حساب شده، اینطوری نیا زی به بررش تک تک پروند هها نیست، 

م یشه نگهداریشون کرد، و اگه موردی ی ا مشک لی هم ت وی پرونده بود، بهم بگید، که تا   اینطو ری ساده و ام نیر 

 آخر وقت انجامش بدم.  

  

 بعد از مکپی گفتم:  

تاقم؟ ! -
ُ
 ببخشید حالم یه کم بده، اگه بامن کا ری ندارید، م یشه برم ا

  

، و منم بلند شدم، و بیحرف ب یرون رفتم، با دیدن بعد از اون موضوع دیگه بهش نگاه نکردم، اون هم ساکت شده بود  

وزمندانه ا ین زنیکه انگار با ناخن خط می کشید، روی اعصابم.    چش مها ی پیر

  

وع به کار کردم اما نتونستم، فشار  زیادمی بهم وارد شده بود،  تاقم برگشتم، حالم خیلی بد بود، با دسپر لرزان شر
ُ
تو ی ا

ن گذاشتم، چشمهام هم از ش درد باز نمیشدند، و به خودم م یپیچیدم، نم یتونستم از جام بلند شم، چند    شم رو روی میر

 ساعت از بس ناخن هام روفشار داده بودم کف دستم که احساس خیسی رو ت وی مشتم حس کردم.  

  

ا ین اتفاقات نم یتونستم کار ا ز درد شدید به خودم م یپیچیدم، و با  یه چشم بسته به زور خودکار رو برداشتم، و دیگه با 

 کنم، با چشم باز درحالیکه دست چپم یه طرف شم رو گرفته بود، استعفام رو نوشتم.  

  

 شم رو روی می ز گذاشتم، که گوشیم رو برداشتم و به محسن پیام دادم:  

 کارم تمام شد، م یشه بیای دنبالم.  -
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ن بود، و هوا تار یک بود، و ح الم خیلی بدتر شده بود، و حس م یکردم، الانهکه همی نجا تک و تنها و  شم هنوز روی میر

م، قطرهای اشک از گوش هی  چشمم چکید، چانهام  لر زید، وبا خودم گفتم:   یی کس بمیر

دوست دارم قبل از مرگم بر ای آخ رین بار سم یر رو ببینم، و فقط بهش بگم که جز اون کسی ت وی قلبم نبوده و ن  -

 یست.  

  

ن هیچ کس باهات نباشه.  چ  انهام  به شدت  می لر زید، چقدر سخته روی زمیر

  

قلبم پر بود، از زخ مها ی عم یقر که ر و ی دلم و جسمم انباشته شده بود، و هر کدوم به بدتری ن نحو ش باز م یکردند،  

کردن، که برای هم یشه دربه در   جز  این دل درب و داغون چ یزی برام نمونده، ت وی  این دنیا کسی رو ندارم، کار ی

 بشم .  

  

دلم رو طوری سنگ کردن، که از  این دین ای لعنپر خست هام، گم شدم ت وی ای ن شهر، ولی هیچ وقت دنبال ی 

ه نشونه نبودم، دلم پریشو ن و تنها رها شده، انگشتم ر وی عکس سمیر که ت وی گالری م بود، لغز ید، و با غصه 

 لب زدم:   

کر دی که بر ای هم یشه دربــهدر شدم، بر ای گری هها م شانهای نبود، با دلم چه کرده ای که چشم ه ی  تو چه   -

اشکم خشک نمی شه؟! دلم پر از زخم و غ ریب و ب ینشو ن شده، اگه بدوین چقدر سخته که کسی دنبالت نگرده،  

.  و کسی منتظرت نباشه، کاش  یه رو زی بفهمی که خودم و قلبم رو بدجور شکس   یر

  

با تک زنگ محسن، به زور بلند شدم، محسن حتم اا با د یدن حال و روزم نگرانم میشه، با دست چن دین سیل ی روی  

 گون ههام زدم، و کول هپشتیم رو برداشتم.  
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تاق ب یرون رفتم و به طرف آبدارخانه قدم برداشتم، 
ُ
دسپر به لباسام ک شیدم، و استعفام رو برداشتم، و از ا

 ا زدم:   و صد

 آقا صم د؟!   -

  

 به یه ثانیه نکشید، که جلوی آبدارخانه ظاهرشد، و با لبخن دی گفت: 

م؟!   -  بله دخیر

  

 نامه رو به طرفش گرفتم:  

، ب دی،  - آقا صمد، لطف اا  ا ین نامه رو، اول صبح به خانم منسیر تحو یل بد ید، یادتو ن نره؟! آقا صمد خویی

 دیدید حلل کنید.  

 اجازه.  با 

  

 آقا صمد لبخندی زد: 

ن ی که انگار  دیگه هم  دیگه رو نم یبینیم...   - ن م، طوری حرف میر   دخیر
ی

 جی میگ

  

ن بودم رنگ به صورتم  لبخندی ر وی ل به ای خشکم نقش بست، آروم حرکت کردم، دنیا دور شم م یچرخید، مطمیی

ن کش یده م یشد، و دستام هم  یخ  بسته بودند.   نمونده، پاهام ر وی زمیر

  

پا ین با دیدن محسن نفس عمیقر کشیدم، و خودم رو محکم گرفتم، درحال ی که از درون فرو  ریخت ه بودم، 

 س ر یع به طرفش رفتم، و با  دیدن من از موتورش پیاده شد.  
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 محس ن بادیدنم شوکه نگاهم کرد....  

  

 _آرشا م  

تاقم سیگار دود م یکردم،  هر  
ُ
م، نمیشد یه  خسته توی ا ه رو از یاد بیی جی سغ م یکردم، که کولی با زی های ای ن دخیر

ن بازم دلم آروم نم یشد.    دفعه مثل جن زد هها اونطوری جیغ می کشید، آبروم رو برد، هر جی مشت م یکوبیدم ر وی میر

  

ست درا زی کنم، اون هم بدجوری خود خور ی م یکردم، الان همه فکر م یکنند، که من م یخواستم به اون پاپپر د

 من؟!  

 هیسیر یک خند ید.  

  

نمیدونم چرا به ج ای  ای نکه یه جواب  دندون شکن بهش بدم، نگرانش شدم، صورتش واقع اا مثل گچ رنگ باخته 

بود، عصپی و با افکاری درهم وس ایلم رو برداشتم، و راهی شدم، اینقدر توی فکر بودم که نفهمیدم کی به پلههای  

 نگ رسیدم، با صد ایی که شنیدم، نگام چرجن د به طرف صدا.  پارکی

 پـروا؟! ببینمت؟!  -

  

هی نکبپر رودیدم، که به طرف موتور رفت:    با ز این دخیر

 بریم خیلی خست هام. -

  

 اون پسره بازوش رو کشید، و باصد ای بلندی گفت:  
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 جی شده؟! چرا رنگ به صورتت ن یست؟! هان؟!  -

  

 دادش توی پارکینگ پیچید.  صد ای 

 پـروا باصد ای گرفته و ب ریده ای گفت:  

؟!  -  بریم محسن، چرا الکی داد م یزین

  

 محس ن غرید:  

 بسه پـروا، تو ی  ا ین خراب شده اینقدر ازت کار می کشن، که رنگ به صورتت نمونده، و بدنت قند یل بسته؟!  -

ی خودش چ ی م یگه؟! کسی ازش نخواسته که بیشیر از تا یمش کار کنه؟!  ازحر فهاش آت یش گرفتم،  این پسره بر ا

 یه دفعه محکم کوبید توی شخودش، و هوارکشید:  

نه، و فکر  میکنه داداشت ای نقدر ب - ن خاک بر ش من ب یعرضه که خواهرم خودش رو به آب وآت یش میر

ت ویی عرض هست که نم یتونه یه لقمه نون دربیاره.    یغیر

  

ه با نفس نفس و صد ایی که به زور شنیده م یشد، گفت:   دخیر

 بسه دورت بگردم، اصل ا اینطوری که تو فکر م یکپن نیست،  بریم، اصــ... اصلا.. حـالــ..  -

  

ه جیغ کشید:    بیخیال، اعصابم  د یگه نمیکشید، قدم ی برنداشته بودم که  یه دفعه دخیر

 اخــ... اخـخ، محسن..  -

  

ن زانو زد وپشت شهم جیغ م یکشید. س ریــــع بر   گشتم و نگاهش کردم، به شش چنگ زده بود، و روی زمیر
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 من با اخ مهای غل یظ گفتم:   

 این زنیکه د یونست.  -

  

د، که  دیدم فرزاد(نواب)ش یع به   ن ه هم از ته دل صداش میر پسر ه خشکش زده بود، و اون دخیر

 طرفشون دوید و ترسیده کنارش زانو زد:  

، ا ین پسره مزاحمت شده؟!  - ن ایی  خانم سیر

  

 بانشست ن دست فرزاد ر وی شان هاش، تکان سخپر خورد و فر یادهاش بیشیر شد، و جیغ م یکشید: 

فا، دست ازشم بردا ر ید، عوضیا.   -  ولم کنید، یی شر

  

م بود شده، به زور خودش رو به عقب م  یکشید و داد م یزد، وکمک م    باز حال تهاش مثل چندساعت قبل که تو ی دفیر

 یخواس ت که پسره به خودش اومد، ش یع نواب رو پس زد، و غر ید: 

؟! از مردا وحشت داره؟!   - ، نمیبیپن  گم شو.. گم شو... لعنپر

  

 باشنیدن حرفش، ابروهام به موهام چسبید، محسن ش یع تن لرزانش رو به آغوش کشید، و تکانش داد: 

به ای زد:  پـروا ع زیزم، منم، -  نگاهم کن، آروم ر و ی گون هاش ضن

 منم محسن.. دردت به جونم، غلط کردم، که شت دادک شیدم، غلط کردم پـروا. -

  

درحالی که تکانش  می داد ،یه قدم به طرف اونا برداشتم که یه دفعه صد ای جی غها ی وحشتناک وبریده ب ریدهی 

 پــروا قطع شد.  
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 ثانیه  ای خفه شد، و شوکه بهش زل زده بود، که یه دفعه محسن داد زد:     دادها ی محسن هم بر ای

 پــروا ، یا خدا خودت رحم کن.  -

  

 نواب محسن رو هل داد، و داد زد:   

ه.   - یمش بیمارستا ن داره از دست میر  به خودت بیا، خون ر یزی داره، ب اید بیی

  

 ه محسن با پشت دست کوبید ت وی بازوش:   دستش رو به طرف پــروا دراز کرد، که بغلش کنه، ک

 دستت به خواهرم بخوره قلمش م یکنم. -

  

 نواب ترس یده، خودش رو عقب کش ید:  

ن رو بیارم.  -  زود باش بلندش کن، تا ماشیر

  

 شوکه  این طرف ا یستاده بودم، که از نظرم ناپدید شدند.   

 هنگ کرده بودم.  شم به شدت درد  میکرد، مغزم سوت  میکشید، بدجور 

  

اصل ا نمیدونم چم شده، ازشکنجکا وی بود ،یا نگراین نم یدونم فقط، س ر یع به دنبالشون کشیده شدم، تا بیمارستا ن 

فرمون ماش ین روفشار م یدادم، نمیدونم چه مرگمه؟!  دور از آنها، پشت درمنتظر بودم، نمیدونم چرا من اینجام؟! 

 دم، که پرستار اومد، و رو به نواب واون پسره گفت:  شگردان اونجا ا یستاده بو 
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ن که خیل ی عجله دارند. -  رید، آقای دکیر گفیر
ی

 این آمپول رو از داروخانه بگ

  

 محس ن نسخه روچنگ زد و به طرف در خروجی رفت و نواب هم دنبالش رفت.  

 محسن صیی ک ن، اگه پیاده بری  دیر  میشه.  -

  

مسخ شده بود، بیحرف فقط شش رو تکان داد، و رنگش هم مثل گچ سفیده شد بود، دور که اون هم که انگار مثل من 

 شدن، پشت در رفتم، و آروم لای در رو باز کردم:  

 بیدارشدید، خانم سینای ی؟!   -

  

، آروم گفت:     باصدای ضعیقن

 دادا.. شم کجاســ..ــت؟!  -

  :  دکیر

 لازم نیست نگران اون باشید، باید براتون  سیپر اسکن بنو یسم.  نگران نباشید، رفته داروخانه الانم  -

  

، گفت:    س ریــــع با نفس عم ی قر

ن ی نگید، اگه میشه زودتر منو مرخص کنید.  -  نه نمیخواد، آق ای دکیر خواهش م یکنم، به داداشم چیر

  

 دکیر کمی جد ی شد:  

 حتم اا...   یعپن جی خانم وضعیت عموم یتون، اصلا نرمال ین ست، باید -
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 س ریــــع وسط حرفش پرید:   

 من تقرب یا میدونم چمه، لطف اا، م یخوا م مرخص بشم...  -

  

 اخمهام ت وی هم رفت:   

 این داره چ یم یگه ؟ -

برگشتم وخواستم برم، که اونا منو  اینج ا نبینند، اصلا نم یدونم روی چه حسایی اومدم اینجا و کنجکاوی  میکنم که  

 صداش رو شنیدم و صورتم رو برگردوندم.  دوباره 

  

 بانفس نفس آروم لب زد:    

 بامسئول یت خودم م یرم، حق نداریدچ یزی به داداشم بگید.   -

  

 دکیر عصپی رو به پرستارگفت:  

 داره، کاری ازمن ساخته نیست، هر اتفاقر هم بیفت ه گردن خودشونه، هر جی لازمه -
ی

دیگه به خودش بستگ

 امضاء کنند.  بدید 

  

گفت:    با لبخن دی نصف و نیمه رو به دکیر

 ممنونم، ببخشید.  -

ون اومدم...   با اخ مهای درهم از درفاصله گرفتم، و از درعقب بیمارستان  بیر
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 کرده بودم، دیگه هم د یر وقت شده بود، و نم یخواستم برم خونه، 
ی

بنابرا حوصل هیهیچکس رو نداشتم، و کلی هم رانندکی

ه کی بود؟!   کت، فکرم بدجور درگیر شده بود، این دخیر  ین برگشتم شر

  

تن خست هام رو به مبل کوبوندم، پشت شم ر وی تاج مبل نشست، و نگاهی به سقف کردم، چش مه ای خست  

ن بودم، شد یدا قرمز شده، رو بستم.    هام رو که مطمیی

  

ساژ دادم، ساعت دوازده بود، انگشتم چند باری ر وی اسم سیما لغ گوشیم رو توی دستم م یچرخوندم، چشمام رو ما

سید م با زنگ زدن بهش غمش رو بیشیر کنم.     زید، ولی دست ودلم بر ای برقراری تماس نم یرفت، چون م ییر

  

بعد از کمی مکث دکم هی  وصل رو زدم، به دو بوق نرسید ه بود، که صد ای گرفته وبغض آلود سیما ت وی گوشم 

 پیچید:    

 ســ... ــلم، رقن ق بیمرام عل یرضا.   -

  

 ا ز شنیدن اسم عل یرضا تنم داغ شد. 

؟! -  سلم، خواهری خویی

  

 سیما دلخور م یگو ید:  

 مگه مرد هها، خوب میشن؟! جسم بدون روحش ب یارزشه.   -

  

 بغضن به گلوم چنگ انداخت، نم یتونستم حرقن بزنم، با غم م یگوید:  
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 آرشام؟!   جی شده -

  

حمان هست، خواهرت تو رو مقصر مرگ نیمهی گمشد  من الان بر ای خواهرم فقط آرشامم، نه بردار، چقدر تلخ و  بیر

 هاش بدونه.  

  

 به زور لب زدم:   

؟!   -  م یخواستم بدونم، جی دربارهی خانم سینایی م یدوین

  

 کمی شوکه م یگوید:  

 خودش دربارهی من حرقن زده؟!   -

  

 م یگویم:  س ریــــع 

 نه، اتفاقر از استاد مظاهری شنیدم.   -

  

 سیما بامکپی م یگو ید:  

ه  زیا دی نم یدونم، چندساله م یشناسمش، غمی ت وی چشماشه که داره از درون اون رو م یخوره،  زیادم حرف  - ن چیر

بود، اما اون با هم هی نم یزنه، ولی به شدت تلشگره، هر کس  دیگ های به جای اون بود، تاحالا به راحپر جا زده 

 اون سخت یها مشتا قیر م یشد.  
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؟! اما اون خیلی بیشیر از اونجایی که گذاشت یش،  لیاقت داره، و با استعداده، اون با  نمیدونم م یخوای چیکار کپن

نیا ز  دست خالی تونست، فقط با آب وخاک یه آجر مقاوم بسازه، راسپر اگه تونسپر حقوقش رو زود به زود بده بهش 

 داره. 

  

 اخم کردم، و ت وی دلم گفتم، مگه م یخواهم حقش رو بخورم؟!   

 آروم گفتم: 

؟! -  از داداشش چ یزی م یدوین

  

 سیما با غصه لب زد: 

ه جونش رو براش بده، محسن هم اون رو واقع اا دوست داره، فقط میدونم اونا برحسب  - فقط م یدونم که حاضن

 داشتند، به هم پناه آوردن.  شر ایط سخ یر که 

  

 با مکث کوتاهی گفت:  

 من حوصل هی حرف زدن ندارم آرشام، خداحافظ.  -

  

 بدون ا ی نکه منتظر جواب  من بشه قطع کرد، و صدای بوق آزاد تو ی گوشم زنگ م یخورد. 

  

 چشمام رو بستم، حالم از صد ای غم گرفتهی سیم ا دگرگون شده بود.  
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بود، که خانم سینای ی نیامد ه بود، شاید هم حالش بد بود، که شکار نمیاومد، ساعت  یک بود، وس ایلم رو ز سومی 

م نشسته بودم، و عک سها و شن خها رو دنبال  میکردم،  رو جمع کردم، و با شعت به دانشگاه رفتم، ت وی دفیر

عامل اصلی کسی بود، که مواد رو پخش م یکرد، و بدجور کلفه بودم، هر جی جلوتر م یرفتم دستم به جای ی بند نبود، 

ب ین دانشجوها مخقن  میشد، این ایی هم که دم به تله داده بودند ،یه مشت آدم بدبخت بیچاره بودند، که از ش فقر 

 یا اعت یاد به این کار ترغیب شده بودند. 

  

تاقم، به پشت 
ُ
ساختمان دانشگاه باز م یشد، برف همه جا رو  کلفه با اعصایی داغون کنار پنجره  ایستادم، پنجرهی ا

ی نگران، پشت ساختمان پیداش  پوشانده بود، ماگ قهوهام رو لب زدم، و داشتم قهوهام رو مزه مزه م یکردم، که دخیر

شد، و هر دق یق ه مشکوکانه به پشت شش بر میگشت، و نگاه م یکرد که کسی نباشه، و همش مواظب پشت شش  

ه بودم... بود، با چش مهای    گرد بهش خیر

  

 یه دفعه با خودم گفتم: 

ن خوب گیر آوردم.   -  ا یول یه چیر

  

ن   رف ت، و پشت تنهی بزر گ درخت، پنهان شد، با شعت برگشتم، و از ر وی  میر
ی

ه س ر یع پشت درخت بزرکی دخیر

 گوشیم رو برداشتم، که ازش فیلم بگ یرم، و ش یع به پشت پنجره برگشتم.  

  

 گفتم:  عصپی  

 لعنپر از  این طبقه صورتش اصلا، معلوم ن یست.  -

  

وزمندانه ر وی لبم   ه دوباره برگشت و  یواشگ اطراف رو نگاه کرد، پوز خندی زدم، و لبخن دی پیر دخیر

 نشست.  
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ون کشید، از پشت پنجره روش زوم بود م، ولی اصلا معلوم  ی بیر ن روی زانوش نشس ت، و از کوله پشت یش چیر

 ود، جی در آورده؟!  نب

ن لبم ب یرون اومد.    شم رو جلوتر بردم، که پیشانیم محکم به شیشه برخورد کرد، اجن از بیر

  

ون کشید، و با خوشحالی گفتم:    یه دفعه کفشش رو بیر

، حتم اا ت وی کفشش مواد جاساز کرده.  -  گیر افتادی، ب لپر شت ب یارم که  دیگه از ای ن غلطا نکپن

  

دفعه دیدم آروم بلند شد، و کمی شک کشید، و پشت درخت رو دی د زد، که پای راستش ر وی پ ای چپش یه 

 نشست، گوش ی از دستم ش خورد، و کنار گلدون ر وی تاقچه افتاد، دلم لر زید  و  

ن بودم، که فرد   دلم لر زید و نگاهم روی تص ویر پا ین، توی خلو تیر ین ج ا ی دانشگاه زوم بود، چقدر مطمیی

 درسپر رو گ یر انداختم، نفس گیر تر ین لحظ هی  عمرم بود . 

  

د، اعصابم بدجور بهم ریخته بود،  ن و ین جداشد هی ته کفشش روچسب میر ی که باچسب م ایع، قسمت بیر دخیر

نگاهم ر وی اون پاش، که روی کفشش بود، چرخید، جورآب سفیدی که تا پنج هی پاش خیس شده بود، ت وی دیدم 

 ود.  ب

  

نفسه ای کشداری م یکشیدم، پشتم رو به پنجره تکیه دادم، وکف دستم رو ر وی سک وی جلوی پنجره گذاشته بودم، 

کمی که گذشت، برگشتم، و  دید م که جورآبش رو ازپاش درآورده، و تکه کاغذی رو ت وی کفشش گذاشت، گوشیم رو 

آب،  یخ بسته برد، و ازشدی آب دستش رو برداشتم، خواستم ازپنجره فاصله بگ یرم، که  د یدم دس تش رو  زیر شیر
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عقب م یکشید، ک می دس تهاش رو بهم مالید، چندباری دستش رو  ز یر اون آب شد برد، و دستش رو شست، 

 اخمهام بهم چسب یده بودند.   

  

زخم بود، از ا ین  دوباره خودش رو به پشت همون درخت رسوند،  دستش رو دیدم که باندیی جی شده ،انگار دستش

ا   ن فاصله درست معلوم نبود، چشم بستم، نم یدونم چرا از اونجا دورنم یشدم؟! هیچ وقت ازدیدن این جور چیر

 خوشحال نم یشدم.  

  

  

و ن آورد، دو تالقمه ر وی کول ه پش تیش دیدم، آروم آروم غذاش رو م یخورد، گاهی نگاهش  ازکوله پشتیش نایلوین بیر

 افتاد، که ناغافل، گ ی ر نیافته.  به عقب م ی

  

 دستم رو ت وی موهام بردم، و کلفه موهای بلندم رو پریشون کردم، و پشت م یزقرار گرفت م، با دست شم رو گرفتم.  

  

بعدا از بیست دقیقه بلندشدم، و وس ایلم روجمع کردم، و راهی کلس شدم، به اضار استاد مظاهری تد ر یس سخ  

ین ین و مهمیر ، درس رو به عهده گرفته بودم، تدریس واقع اا سخته و من هرگز نم یخواستم قبول کنم، با ا ین همه  تیر

 مشغله نب اید قبول م یکردم، ولی چون استاد مظاهری بود، نمیشد روی حرفش حرقن زد.  

  

ها روم یشنیدم، مثل  تو ی کلس درجا یگا ه استاد قرارگرفتم، باصد ای ق وی ومحک می سلم دادم، که صدای پچ پچ دخیر 

ون کش یدم، و کآبل و بقیه ی وس ایلش رو هم کنارش قرار  همیشه توی دلم پوزخندی بهشون زدم، ازکیفم لپ تاپم روبیر

 دادم، خواستم وصلش کنم که کسی در زد: 

 جدی و باصدایی خشک گفتم: 
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 بفرما ید؟!  -

 وین گفت:  صد ای بازشدن در رو شنیدم، که دخیر ی با صدای نازک و لرز  

 ببخشیداستاد، اجازه هست؟!  -

  

 با اخم گفتم:  

 قانون  اینه که قبل از استاد ت وی کلس باشید.  -

  

 باصدای بلند نفس کشید: 

منده که دی ر شد. -  بله، شر

  

 صد ای یگ ازبــچ هها رو شنیدم، که باتمسخر گفت:  

کاغذها ی چاپ شده روجابجا م یکرد، نه واقع اا خر راست م یگه، ت وی چا پخونه دیدمش،  داشت کارتو ن  -

 زوره. 

  

برگشتم، د یدم مهراد داره تیکه پروین  میکنه، با اخم بهش نگاه کردم، که حواسش نبود، لعنپر  ای نکه درست  

ه، گفتم:    نمیشد؟ بدون نگاه کردن به اون دخیر

-  .  بیا  اینجا و  اینا رو بگیر
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اشتم، و به طرفش گرفتم، ش یع کنارم قرار گرفت، و وس ایل رو ازدستم گرفت، لپ تاپم  کتابها و وس ایلم رو برد

 رو به پروژکتور وصل کردم، آروم گفتم:  

 ) رو وصل کنید؟!  usbمیشه دانگل( -

  

 دستش س ر یع به طرف دانگل رفت، که مهراد خندید:   

 اصلا م یدونه دانگل چیه؟!  -

  

ن پروژکتور روتنظیم کردم ،خواستم کتابها و وسایلم رو ازش  لرز ش دستش رو  د یدم، ولی  ش یع دانگل رو وصل کرد، لین

م، که با دیدن کف شهاش شوکه شدم، نگاهم ر وی کفشاش ثآبت موند، همون بود، انگار که فهمیده باشه، پاش   بگیر

 رو کمی عقب گذاشت، باخودم گفتم:  

 زده به شت ای ن نیست.   -

  

ن شدم که خودشه، اخمی وسط ابروهام نشست، وشم وسایلم روازش گرفت م، که دست باندیی چیش رودیدم، و مطمیی

رو بلند کردم، که نگاهم چرخید ت وی صورتش، و هر دو جا خوردیم، بر ای ثانیه ای نگاهم به چش مهای طوش 

ه، گره خورد، باورم نمیشه،  این اینجا چیکار  میکنه؟!   دورمشک یش، با خ طه ای تیر

 ش رو ج وید و آروم لب زد:  لب

 سلم.   -

  

ون، که ش یع و باصد ای  ازسک وی جلوی سالن کلس پا ین رفت، و به سمت درحرکت کرد، و می خواست بره بیر

 خشدار و ب می گفتم: 
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وع نشده بود،  میتونید بنشینید، و لی دفعهی آخریه که بعد از من وارد کلس م یشید، با همه اتون - چون کلس هنوز شر

 ستم.   ه

  

ن ایی باشه، اعصابم بهم ریخته بود، خواست بره آخر کلس، که ش یع گفتم:   اصل ا باورم نم یشد، که خانم سیر

 کجا م یرید؟! ای ن همه صندلی خالی س ریــــع بنشینید.  -

  

 ، با دسپر  ترس خاصی رو حس کردم، اما با خودم گفتم، مگه چیه؟! کلفه بودم، که روی یگ از صندل یه ای جل ویی

لرزون و ک می اضطرب قرار گرفت، بر ای ثاین های نگاهم چرخید ر وی کفشش، ولی دوست نداشتم معذبش کنم،  

 نگام به لپ تاپ که افتاد ،یاد اون روز تو ی راهرو افتادم، که شم توی گوشر بود، پس زخم دستش بر ای اون روزه.   

  

م...  سغ کردم، احساس گناه و  این حس مزخرف دلسو زی   م ، بر ای یه غریبه رو نادیده بگیر

  

 کلفه، و ش یع ادامه دادم:  

من حاضن وغایب نمیکنم، برام هم مهم نیست، که کی م یخواد از  این کلس نمره ب یاره، و کی قراره بیافته، حپر اگه یه  -

ایی رو که جلسه قبل ازدست داد ید، رو یاد بگیر  ن ید، ت وی  این کلس مطالپی گفته  جلسه عقب بیافتید، نم یتون ید، چیر

میشه که توی هیچ کدوم از درسه ای قبل یتون گفته نشده، توی ا ی ن کلس تمام آموزشات، چه تصو یری، چه عملی، 

 رید، پس سغ  
ی

که شامل بررش پروژه ی واقعیه، دیدو بازدیده ای که قراره بریم،  این چ یزا رو ازهرکسی نمیتونید  یادبگ

 داره که میخو اید،  یه آدم کاربلد باشید، یا یه  کنید، ت وی کل 
ی

س باشید، یه بارم بیشیر توضیح نمیدم، به خودتون بستگ

 آدم دون پ ایه ی تو شی خور.  

 مهرادپوزخندی زد:   

 مثل بعضیا.  -
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 عصپی توپیدم:  

م نمیتونید جل وی دهنتون رو آق ای نق وی آخرین باری باشه، که شکلس من بدون اجازه دهنتون روباز م یکنید، اگره-

ن جلسه ی اول ازکلسم بره   ه از همیر بگ یر ید، درخروج روکه بل دید، هرکسی نم یتونه دهنش رو بسته نگه داره پس بهیر

ون، که، تا وسط کلس تلشش بیهود ه هدر نره ...    بیر

  

  

  اندا زید.  هر دق یقه از کلسم مهمه، پس، دفعه ی آخری باشه که توی کلسم وقفه راه می - 

  

وع کردم، و با ج دیت خاص خودم، تدریس م یکردم، ت وی کلس نور اندکی بود، که چشمم افتاد ر وی صورت  شر

ن ای ی، که انگار، از درد جمع شده بود، دستش هم مشت شده بود ،یه ویی ت وی دلم آشوب شد، نکنه   خانم سیر

 دوباره ش دردش اوت کرده؟!   

  

دستم در رفت، ولی س ر یع نگام به تصو یر افتاد، و ادامه دادم، نگاهم چند دقیقه ای یکبار، ر وی صورت رشته کلم از 

ن ای ی م یچرخید، که گه گاهی از درد صورتش جمع م یشد، ای ندخیر چشه؟! اعصابم بدجور، بهم ریخته   خانم سیر

 بود، که یه دفعه دیدم، دستش آروم ش خورد، ر وی پهلوش.  

  

به چندتا پسری که پشت شش بود، افتاد، که باهم ریز ر یز م یخندیدند، خیلی مشکوک بودند، درحالیکه روی نگاهم 

ن کش مانندی  درس دادن تمرکز کرده بودم، حواسم به اون پسرا بود ،که دیدم اون یکه دقیق پشت ش پـروا نشسته، چیر

درد کرد، مهراد رو  دیدم که دستش رو نامحسوس به   روکشید و یه دفعه رهاش کرد، که در همون حال، پــروا احساس

" عالیه" نشون داد.    معپن
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لبم رو از ش خشم، از داخل گزیدم، فکر نمیکردم، که مهراد، اینقدر حقیر شد ه باشه، از خشم نفسهام تند شده 

ن جا، خرد  میکردم، چرا   جلوش درنمیاد؟!   بودند، دستم هم مشت شده بود، اگه جاش بود، دندو نهاش رو همیر

  

 بلند گفتم: 

؟!  - ن ایی  خانم سیر

  

 ترسید و با صوریر رنگ پریده، به صورتم زل زد، قورت دادن، آب دهنش رو  میدیدم، با صد ای لرزون گفت:  

 بــ... بــله؟!   -

  

 خشک و با اخم، وحشتناک ی گفتم:  

 رو عوض کنید.  اونجایی که نشس تید، روی پرده سایه انداخته، لطف اا،جاتون  -

  

 شش رو تکان داد، و ش یع بلند شد، و باصدای آرومش گفت:  

منده.   -  شر

  

س ریــــع جاش رو عوض کرد، اینبار ر وی آخرین و انتهای ییر ین صندلی جا ی گرفت، صورتش کمی آروم گرفت و 

 مشتاقانه، به درس گوش م یداد، چرا  اینقدر دلم بر ای  این دخیر م یسوخت؟!  
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م، کتم رو برداشتم، و   ون رفتم، کارد یگها ی  اینجا نداشتم، ت وی دفیر کلس که تمام شد، وسایلم روجمع کردم و بیر

م رفتم، منسیر هم   کت که رسیدم به طرف دفیر ون اومدم، و به سمت ماشینم رفتم، و سوار شدم، به شر از دانشگاه بیر

 طبق معمول، معلوم نبود کدوم گوریه.  

  

م، و پشت م یز قرار گرفتم، و همراه اخمی، با خودم گفتم:  رفتم ت وی    دفیر

 اگه حالش خوبه که بره دانشگاه، پس چرا شکار نم یاد؟!    -

ون کشیدم، و شمار هاش رو گرفتم.   ن رزوم هاش رو بیر  ا ز ت وی کشوی میر

احم داشت، و فکر م یکرد، که بعد از شنیدن چند بوق، جواب  داد، و لی سکوت کرده بود، و حرقن نمی زد، ش ایدم مز 

 شخص پشت خط مزاحمه، که نمیخواست حرقن بزنه. 

  

 باخونسر دی گفتم:  

؟!  - ن ایی  همراه خانم سیر

  

 صداش تو ی گوشم پیچید: 

 بله شما؟!  -

  

 با اخمی گفتم: 

کت فرود تماس گرفتم، می خواستم دل یل غیبت چند روزه اتون رو  - ، از شر سم؟!  سلم خانم سینایی  بیی
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 کنارش انگار ،یه صدایی م یاومد، س ر یع گفت:  

سلم، ببخشید، من آخرین رو زی که اونجا بودم، استعفام رو تح و یل آقا صمد دادم، که تحو یل منسیر بده،   -

منده، با اجازه.     ببخشید باید، برگردم شکارم، شر

  

 صد ای بوق آزاد، ت وی گوشم زنگ م یخورد؟!  

  

 زدم:   عصپی داد 

؟!  -  خانم منسیر

  

د، با خشم غریدم:   ن  نمیدونم از کجا اومده بود، که نفس نفس میر

 شما، تا موقع پیدا شدن ،یه شخص مناسب که وقت ایی که من نیستم راه نیافته اینور و اونور، اخراجید.  -

  

 چشمهاش از تعجب به انداز هی توپ تنیس شد، و با صد ای لرزوین گفت:  

 آقای رئ یس... ولی،-

 با خونسر دی میگ و یم: 

، که استعفاء دادن، الان اون استعفاء کجاست؟!  - ن ، خانم سینایی گفیر  بسه... برام آبغوره نگیر

  

، با بغض و چشمه ای اشگ گفت:    منسیر

تونه. - ن  آقا، ر وی میر
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ن پروند هها گشتم، نامه رو پیدا کردم، اخمم کورتر شد:    ا ز بیر

 این خانم رو برام بیا رید، مگه فکر کرده، که اینجا خاله با زیه؟! که هم ینطوری استعفاء بده؟! هـان ؟    قرار داد  -

  

ل شده گفت:    منسیر باحرص وخشمی کنیر

 آقا، شما خودتون گفتید، که یه ماه امتحاین اینجا کار کنند .  -

  

هم ین بود، که م یخواست اون پ یشنهاد رو  عصپی شدم، دستم  زیر م یز مشت شد، خیلی عصپی بودم، پس بر ای 

ون دادم، و خونسرد گفتم:    قبول کنه، و س یما م یگفت، حقوقش رو بده، کلفه، نفسم رو بیر

  

ن قرارداد. -  پس بهش زنگ بزنید، و بگید، که فردا  اینجا باشه، بر ای بسیر

 منسیر با اخم گفت:  

 من شمار هاش رو ندارم، آق ای رئیس.  -

  

ن گذاشتم، و با همون  شمار هاش رواز رزومهاش در آوردم، و با نگاه اخ مآلودی، بهش نگاه کردم، و کاغذ رو ر وی میر

 لحن، جدی و بم و با چش مه ای به خون نشسته، گفتم: 

، نداشته باشه.  - ن ن الان بهش خیی ب دید، تا فردا بهونه ای بر ا ی از  زیر کار در رفیر  بگیر ید، و همیر
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ن برداشت، و ب یرون رفت، رفتم پشت صندلی مخصوص طراحیم نشستم، اعصابم  منسیر  ش یع شمار ه رو از ر وی میر

 بدجور بهم ر یخته بو د،  

  

 تنش ضد نقیضن بهم غالب شده بود، داشتم به مرز انفجار م یرسیدم، بای د فکرم رو از این قض ایا منحرف کنم .  

  

کت خوابیده بو  تاق شر
ُ
 دم، صبح زود هم طبق عادت، دوش گرفتم، و یه لباس اسپورت پوش یدم. شب که ت وی ا

 ساعت نز دیکای نه بود، که تلفن زنگ خورد، دکمه وصل رو فشار دادم:   

 بله؟!   -

  

 آق ای رئیس، خانم سینایی اینجا هستند.  -

  

 اخمهام بهم گره خورد، شد وخشک:   

 بفرستش داخل.  -

  

، شم پا ین بود، پروند هها رو بررس ی م یکردم، اخلقم همیشه شد بود، ب یانعطاف بود، باتق های  به در وارد شد 

 قاطع گفتم:  

 چرا ا یستادید؟!  -

  

سید، آروم لب زد:     صد ای نفسی که ب یرون داد رو شنیدم، بنظر عصپی میر

 سلم.  -
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 باصدای آرومش ادامه داد:    

و گفتند، که بامن کار دا رید، ببخشید میدونم کار دارید، اما اگه  میشه، یه کم   ببخشید، خانم منسیر باهام تماس گرفتند -

 س ر ی عیر کارتون رو بگید، آخه منم کار دارم. 

  

  
ی

باهم هی کارها و رفتارهای ساده اش، زبونش سه میر بود، ازتعجب ابروهام رو بالا داد م، و ناخودآگاه پوزخند کم رنگ

 روم و ج دی گفتم:  گوش هی  لبم نقش بست، و آ

 بفرما ید بنشینید. -

  

 نگاه کلفهام رو ت و ی صورتش، چرخاندم، و تخس ا یستادم، و تسرر زدم و دوباره گفتم: 

 بنشینید لطف اا، انتظار ندارید، که خودم دست بکار بشم ؟  

  

 آروم نشست. صورتش بدجور، کبود شده بود، برخلف صورتش ترس ت و ی چشمهاش موج م یزد، یی صدا و 

  

 دس تهام رو بهم قفل کردم:   

 چا ی  یا قهوه؟!   -

  

 شش پا ین بود، و باصدای گرفت ه ای  گفت:  

 ممنونم، چ یزی م یل ندارم. -
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 نفس عمیقر کش یدم، و شم روتکان دادم:  

کت بزرگیه، امیدوار م که درک کنید، من رقیب ای ب یشماری دارم، - ن ایی  اینج ا شر کت خانم سیر شما وقپر بر ای شر

کـــ..   من کار م یکنید، نباید سمت شر

  

  

 س ریــــع شش رو بلند کرد، و با اخم گفت:  

کت شما تعهدی نداشتم، بعد هم من حپر پام به پلهی دوم اونجا هم - من خلقن نکردم آقا ی پاکرو، من نسبت به شر

 نرسید، پس الانم، لطف اا تمامش کنید. 

  

ن ی که فکرتون رو مشغول کرده  نیست، من اصلا  دیگه نم یخوام با اون  تو ی مرام من،  ن و جاسوش و ی ا هر چیر فروخیر

کت کار کنم، الان هم واقع اا دیرم شده، مرخض ساعت ی گرفتم، با ید برگردم شکارم.    شر

  

کت  دیگ ه ای قرارداد بست د، عصپی شدم ، یعپن با شر ن ه؟! با اخم وج دی صداقت ت وی حرفاش و صداش موج میر

 روبه اون گفتم:  

کت خاصی قرارداد بستید؟!  -  با شر

  

 نگران نگاهی به در انداخت، و آروم گفت:  

 ت وی چاپ خون هی دانشگاه کار م یکنم، اگه اجازه بــ...   -
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دش رو س ریــــع وسط حرفش پریدم، و قرارداد رو برداشتم، و روی مبل روبه روش جا گرفتم، کمی گوشهی  مبل خو 

 جمع کرد، به قرارداد اشاره کردم:  

وع کنید.  -  اینو بخونید، اگر موافق بو دید امضاش کنید، و از هم ین الان هم می تونید کارتون رو شر

  

 نگاه مرمو زی به صورتم انداخت، انگار  میخواست از حالت چهرهام راست بودن حرفم رو، بفهمه. 

  

  

وع کرد به خوندن، بند بند قرارداد رو مطالعه کرد،  چند دقیق ه طول ک شید، و  قرارداد رو برداشت، و آروم آروم شر

ن گذاشت، و با  وقپر کامل قرارداد رو خوند، لبخند محجوبآنها ی گوش هی  لبش نشسته بود، آروم قرارداد رو ر وی میر

 همون لبخند گفت:  

ن ید که عدده ای -  این قرارداد اشتباه نشده؟!  آق ای پاکرو من.. من تاز هکارم، مطمیی

  

 شم رو  به نشانه ی نه تکون دادم، پام رو روی اون یگ پام برگردوندم، و ابروهام رو بالا دادم، و با لبخن دی گفتم: 

 نه کامل درست ه، اگه امضاش کردید، پس بر ید شکارتون.  -

  

ن رو برداشت، و خو   است امضاء کنه ،که ش یع شش رو بلند کرد.  چشمهاش ازخوشحالی برق می زد، خودکار ر وی میر

ببخشید آق ای پاکرو میشه از فردا بیام؟! من اونج ایی که کار م یکنم نگفتم که دیگه نمیام، زشته نرم، و کارشون -

 لنگ بمونه.  

  

 یدم: شم رو تکان دادم، که دوباره خودکارش روی کاغذ نشست و دوباره شش رو بلند کر د، نفس کشداری کش 
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ط دیگه  ای هم دارید ؟  -  دیگه چیه؟! شر

  

 شش رومظلومانه تکان داد، نمیدونم چرا از موضعم پا ین اومدم، و کلفه گفتم:  

 خوب؟!   -

میشه؟! کار ب ایگاین رو تمام کنم؟! البته به یه اسکین خوب نیا ز دارم، و ا ین که ، یه نفرم کمکم بده تا زودتر تمامش  -

 که انجامش بدم، ممنونتون میشم.    کنم، اگه بزا رید 

  

با تعجب بهش زل زدم که ش اید شوخ ی کرده باشه، من می خوام بهت رین کار رو بهش بدم، اون وقت اون م 

 یخواد باز ت وی ب ا یگاین باشه. 

  

یآورد، بعد عصپی بهش نگاه کردم،  این دخیر چرا مثل بقیه نیست، هر کس دیگ های بود، عمرا  دیگه اسم اونجا رو م 

 هم جدی گفتم: 

 حالت خوبه؟!  -

  

 س ریــــع لب زد:   

ببخشید، قول میدم یه ماهه تح ویل ش بدم، من... من راستش من اصلا از کار نصفه و نیمه خوشم نمیاد،  -

اگه م یخواهی د طبق قبل امتحاین باشه هم مهم نیست، اگه هم کاراتون رو زود نیا ز دارید، م یتونم یه کم بیشیر 

 بمونم ،یا اگه بهم اطمینان کن ید، کارارو خونه انجام میدم، و صحیح وسالم تح ویلتون میدم.  

  

 اخمهام از پیشنهاد امتحانیش بهم چسبید، و ش یع گفتم:  
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باشه، اگه اونجا رو شوسامان بدی من جلوتر م یافتم، حقوقت هم طبق قرارداد شجاشه، درمورد کمک   -

 ستم کمکتون.  هم، آقای ا میپن رو م یفر 

  

 چشمهاش گرد شد، و ترس رو ت وی وجودش  دیدم، که باصدای لرزوین گفت:  

 ببخشید میشه...  میشه، که یه خانم باشه؟!  -

  

ای نبار من تعجب کردم، ولی س ریــــع یاد اون شب افتادم، از ترس لون ه شده ی ت وی چشمهاش اعصابم 

س ه.  خورد شد، دوست نداشتم که دوباره مثل اون روز   بیر

  

، اسیر مرد پسپر شده؟!     وچرا من حس میکنم که این دخیر

  

ون کنم.    شم رو نامحسوس تکان دادم، که  این افکار منحرف رو از ذهنم بیر

  

 با چشماش منتظر بود، شش رو پا ین انداخت، و من آروم گفتم: 

 امضاش کنید دیگه، میگم خانم کمالی بهتون کمک کنه. -

  

 لبخند گشا دی ر وی لبش نقش بست، و زمزمه کرد:  

  

 ممنونم.  -
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 س ریــــع خودکار رو برداشت، و امضاء زد، منم ش یع قرار دا د  

  

 رو از  زی ر دستش ک شیدم، و امضاش کردم.  

  

 پشت م یزم نشستم، و برگه رو تکان دادم:  

ن ایی  این یعپن ای نکه بر ای ده سال  ای نجا مان-  دگار هستید.  خانم سیر

  

 با لبخن دی گفت:  

 ریم، شما هم استآدم هستید، و هم رئیسم، امیدوارم که بتونم در کنار آدم  -
ی

باورم نمیشه، که موفق شدم، من طالب یادکی

ن میش   ی نها جلوت سیی فت کنم، استاد مظاهری بهم گفته بودند، که اگه خودت بخو ای، بهیر باتجربه ای مثل شما پیسرر

 انتخاب  استاد این درس، واقع اا مونده بودم که چیکار کنم.  ن، برا ی 

  

ه شدم و ...    ا ز شنیدن حرفش شوکه شدم، با تعجب بهش خیر

  

 _سم یر   

 ب یخوا ب شده بودم، مثل هرشب نوشیدین 
ی

ن نشسته بودم، بازم مثل هر شب از زور دلتنگ تاق ر وی زمیر
ُ
گوشهی  ا

ن چشمات وجودم رو به آتیش کشیده، بعد از تو آروم و قرارم رفته، آرنج دستم ر کهنه دلیل حال بدم بود، حسرت دید  

 وی زانوم نشسته بود، و بغض بدی هم به گلوم فشار م یآورد.   
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اه  ش به ای من،  سیگار رو گوش هی  لبم گذاشتم، و آخر ین پکش رو هم باحرص کشیدم، و ت وی جاسیگاری 

 دم. خاموشش کردم، و ی کی دیگه روشن کر 

  

تاقر که یگ دوتا از وسا یل پروا مونده بود، کف پارک تها نشسته بودم، کنار وسایلی که زن عمو هشت سال پیش  
ُ
تو ی ا

برام فرستاده بود، لم داده بودم، و ازگری هها ی یی امانم ریز  ریزه تنم  میلر زید، و به جز عکسه ایی که  یا زن عمو ، یا 

ی نبود، و فقط قسمت ی از عکسه ای پاره شده که من توش بودم، مونده بودند.  پـروا ازهم جداشون کرده بو  ن  دند، چیر

  

سیگارم رو با س یگار قبلی که در حال تموم شدن بود روشن کردم، هیچی ازش برام نمونده، جز ای ن در دی که 

 هر شب یی خ گلوم م یشینه.  

  

ن هست جزتو،  ای   ، همه چیر ن کاش الان کنارم بودی دارم بدون تو از دست م یرم، توی ا ین خون اش کهام بازمهموین گرفیر

 هی یی در وپیکر، دارم خفه میشم، چقدر ا ین دلم تشنهی صداته.   

  

ن آلبو مهایی که دور و برم ریخته بود، دنبال عک سهای ی که لب در یا گرفته بودیم، می گشتم، وقپر پیداش کردم،   ازبیر

م صورتش رو لمس کردم، ازبس عکس رو بوسیده بودم که داشت پوسیده م یشد، دیگه  اون رو برداشت م و با انگشت

م از  این د یوونه، حالی نمونده، مگه ماسهم هم د یگه نبو دی م، پس چرا فقط عذاب  جد ایی نصیبمون  دارم م یمیر

 شده؟!  

  

چه لبخند نجیپی روی لباته، تو م    دیگه نم یتونم ا ین دوری رو تحمل کنم، چه معصومانه افتا دی توی ا ین عکس،

 یخندی و من شا پا گریــهام. 
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چقدر دلتنگ عطر تنتم، چقدر دلم بر ای لوس با زی هات تنگ شده، مگه قرار نبود از منه دیونه دور نش ی؟! مگه  

؟!  ، مگه قول نداده بودی هرجا رفپر قبل از من خونه باشر مگه قرار نبود هر قرار نبود، تا آبد تو ی خون هی من باشر

 موقع درد داشتم و خسته بودم شم ر وی شان ههای تو جا بگ یره.  

  

زندگیم از سیاهی بدتر شده، ای ن دیوون ه حالی داره منو می کشه، شیشه ی نو شیدن رو روی لبم گذاشتم، حپر ا ین  

 نوشیدین کهنه هم دردم رو کمیر نمی کر د.  

  

، حس م یکردم سقف  این خونه داره ر وی شم خراب میشه، اینجا ت وی  ا ین  شیشه رو با خشم به دیوار کوبیدم 

خاموشر مطلق فقط صد ای نال ههای خودم توی ا ین زندون م یپیچید، اگه م یدونستم دور یت  این قدر برام عذاب   

ت م یکردم، و با هم هی بد و خوبت ش م یکردم.     آوره، زنجیر

 پــروا.   جای خال یت بد دردیه -

  

شبا با ه قهق و گر یه ش روی بالش م یزارم، چرا  این همه گ ریه منو آروم نم یکنه؟!  این دنیای ب یرحم دلم رو  

 آسون شکسته، د یگه نمیتونم دوام ب یارم، آخه نایی برام نمونده، بیتو بیقرارم.  

، حپر اشک ای شبانه روزم هم آرومم نم یکنند، دوری ت منو نابود  کرده، هرکاری کردم که فراموشت کنم، نشد که نشد 

، اما خاطراتت  اینج ا دارن شب و روز، آزارم میدن.    قلبم بدجور درد میکنه، لعنپر خودت رفپر

  

شبها هم هاش بیمارم، یه دنیا فکرو خیال ت وی شم م یچرخه که منو بیچاره کرده، حپر هق هقام ت وی دل شب هم  

 سکوت شب رو م یشکنند. 

ی بگو که بغضم نشکنه،   ن شمار هاش رو میگ یرم، و بازهم مثل ه میشه صد ای نحس اپراتور رو م یشنوم،  یه چیر

ی داره منو ذره ذره  میکشه.   ، زجرآوره این سکوتت، ا ین بیخیی  قسم خورد ه بودی ترکم نکپن

 _ 
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ن خوابم برده بود، کمی تکان خور  دم و به زور بلند شدم و تلو تلو صد ای زنگ در به شدت ر وی مخم بود، روی زمیر

 خوران رفتم سمت در و از چش می در نگاه کردم، و با اخم و خشم در رو باز کردم، و با نفرت ودهن کچی گفتم:  

 هان چیه باز ش خرت رو کج کر دی اومدی  این طرفا ؟  -

  

 باخشم لب زد:  

 برو کنار م یخوام دوکلمه باهات حرف بزنم.  باز حال خودتو بد  کر د ی؟! چرا جل وی در ایستا دی؟! -

  

 بانفرت شتاپاش رو از نظر گذروندم:  

ت رو کم کن.   -  بعد از فوت مادرم، دیگه هیچ ارتباط ی با هم ندا ریم، پس شر

 غرید:   

 این چه طرز حرف زدن با منه، ناسلم یر من پدرتم؟!  -

  

 ا ز ته دل، هیست ر ی ک خندیدم:  

ت هارو نم یتوین به خورده من یگ بدی، ازپدریت چ یزی ندیدم، اون همه مادر بدبختم رو عذاب  دا  این چرت و پر -

 دی، تا اونطوری مظلومانه از دنیا رفت. 

  

 بخاطر  ای نکه ت وی نگاهش هیچ اثری از عذاب  وجدان نم یدیدم، منو عاصی  میکرد.  

ن -  حرف بزنم.   نیامدم گذشت هها رو شخم بزنم، اومدم درباره آرتیر
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دستم رو ت وی هوا به نشانهی  این که، حوصل هی شنیدن ا ین چرند یات رو ندارم تکان دادم، و خواستم در رو  

 ببندم که پاش رو لای در گذاشت و باصورت کبود شده ازخشم گفت: 

 من سپن ازم گذشته نمیتونم ازش مواظبت کنم، تو بزرگیر ین اشتباه زندگیم بودی. -

  

 ازته دل خندیدم، در رو ول کردم و ت وی چهارچوب ا یستادم، و دس تهام رو  زیر بغلم زدم: 

  

ت رو کم کن، من و تو هیچ نسبت خوین  ای باهم - ، حرف تازه  ای اگه داری بزن، وگرنه شر اینا رو که قبلهم گفپر

 مرگت رو دارم.    نداریم، یه عمر یتیم بودم، اشتباهه تو الان جل وی چشماته، و فقط آرز وی

  

ی ندارم که ازدست بدم، هرشب با آرزوی مرگم، چشم ای اشک   ن م و صبح زنده میشم، دیگه چیر هر شب دارم م یمیر

، الان فقط یه آوار هخونهست.   ن  آلودم رو  میبندم، خونهی آرزوهام رو خوب ببیر

  

به خ یال ای نکه م یتونه منو داشته باشه توله   بعدشم بارها بهت گفتم که از اون  بامن حرقن نزن، اون زنیکهی بیآبرو  

پس انداخت، وقپر دید نم یتونه ا ین دل صاحب مرده روصاحب شه، تول ه شو رو انداخت گردن مادر بدبخت من،  

 اون زنیک ه اون موقعهها که یق ه پاره م یداد، که بچهاشه از خونشه، پس جی شد؟ رفت و پشت ششم نگاه نکرد؟!  

ازش تعهد گرفتم ،بعد ازمرگ مادرم، وکیلم اون رو فرستاد  یتیم خونه، پس چرا به شب نرسید ه رف یر آور  هان؟! من 

ه هم به من ربطی نداره، نگفتم ؟    دیش، چون از تخم و ترکهی عشقت بود، همون شب هم بهت گفتم اگه بمیر

  

 نجام ندا دی، بر ای اون  انجام بده.   اون رو بیی همونجایی که بود ،یا وظیف های رو که هیچ وقت بر ای من ا

  

 پدرم که باتعجب وتاسف، ش تکان م یداد گفت:  
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  از خون توئه نامرد، پسرته  -
ی

تو د یگه چه جور جونوری هست ی؟! چه شیطاین هسپر هان؟! اون بچه  ای که داری میگ

،  میفهمی؟!    م یفهمی؟! تو، تو... اصلا ازخون من نیسپر

  

 م، دلم آتیش گرفت اشگ ازگوش هی  چشمم افتاد، بغضم شکست، چانهام  لر زید:   پوزخند تلچن زد

اتفاقا ازخون خودتم، مادر من پاکیر از این حرفا بود، که خودش روب یارزش کنه، مادر من زن قانونیه تو بود، نطفهی -

ی نبود.    من از حال بد  ودرحالت ب یخیی

  

پروردهی خودتم، هرجی هستم، آینهی رفتار خودتم، تو منو تراشر دی، وقپر بچه بودم، هی ا ز  توئه نامرد بود، من دست 

چ وقت نبودی، اون بچه ش اید، از خون من باشه، اما از خون پــروا ن یست، وقپر اسمش میاد، حالم از خودم و  

این آت یسیر که رو ی دلم جمع   شنوشت کذایی  ای که برام رقم خورده بهم م یخوره، ماسهم هم از  این دنیا بودیم،

 شده داره فوران م یکنه..  

  

 بامشت کوبیدم ر وی قلبم:    

آتیسیر اینجامه که هرشب بدون ای نکه کسی بفهمه داره خاکسیر م یکنه، همهتون دست به  یگ کردید، که عشقم  -

ت بشم و صبحا دوباره زنده بشم،  رو ازم بگیر ید و موفق هم شدید، روزگارم  این شده که هرشب پات یل و رو به مو 

 دارم م یم یرم.   
ی

 از دلتنگ

  

یش منو به جنون کشونده، هر جا رو م یگردم  هم هاش ر وی دورباختم، غم دوریش منو ازپا در آورده، ای ن داغه بیخیی

کردم که از پیشم ازش خیی ی نیست، انگار هیچ وقت نبوده، اگه با تمام حرف وح د ی ثهای پشت شش پاش رو قلم م ی

نره، و ا ین زجری که هرشب دچارشم رو نکشم، اگه به زنجیر م یبستمش  اینجا، اینقدر عذاب م ش دید نبود، عذاب یکه  

شب و روز شش نمیشه و همش داره آزارم میده، و توی بد برزجن دچارم کرده،  این چه روزگا ریه که برام ساختید؟! عمرم 

وگم کردم، ازحالم جی م یفهمی؟! از  ای نکه هم هی دنیام ر وی ا ی اون آدم شده جی م رو پای اون دادم، قبلهام ر 
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یفهمی؟! هـان؟! کارم شده هرشب یه عوصین روتست کردن، تا شا ید آرومم کنند، ولی فقط دارم م یسوزم، دیگه هیچ 

 وقت هیچ کسی ن میتونه اونطوری که پـروا قلبم رو به تپش م یانداخت، بیاندازه.  

، مردهی متحرکم، دیدن ندارم، کاری به اون بچه ندارم، م یخو ای  برو و بیشیر از  این غرور شکستهام روبه با زی نگیر

ش همون خراب شده ای که بود .   نگهش دار ن میخو ای هم زنگ بزن به وکیلم بیاد بیی

 پدرم بانفرت و بدون هیچ حرقن رفت.   

کت رسوندم خودم رو تو ی کارغرق کرده بودم، تا   به محض رفتنش تن خست هام رو به آب زدم، خودم رو به شر

 عذاب  بکشم، بعد از رفتنش، دیگه شکار اصلیم نم یرفتم، چون پـروا دوست داشت من 
ی

حداقل روزا کمیر از دلتنگ

 پزشک باشم، برا ی هم ین به اون کار علقه داشتم، بعد از اون همه جی فرق کرد.  

  

کت ماشینم روجل وی در پارک کرده بود، وس تاساع ت پنج ت وی شر  و ن اومدم راننده شر کت که بیر کت بودم، ازشر

ن رو بازکردم که صد ای بلندی داد زد:    ن گذاشتم، و درماشیر  ایلم رو عقب ما شیر

 پـروا؟!   -

  

ن جمغ ت مثل دیوونهها دنبال منبع صدا م یگشتم، با شنید ن   ازشنیدن اسم پـروا شا پا چشم و گوش شدم و برگشتم و بیر

 دوباره اسمش شم رو برگردوندم و دورخودم چرجن زدم، صدای ظ ریف زین توجهم روجلب کرد.  

 توچقدر فضولی؟!   -

  

ه موند، آروم   هی عروسگ وصل بودند، خیر نگاهم ر وی دخیر بچهای که موه ای مشکیش یه طرفه بودن و به یه گیر

 به طرفش رفتم و گرفتمش ت وی بغلم: 

-  .  ببینم خانم کوچولو چرافضولی م یکپن ؟! نباید دس ته ای مامانتو ول کپن
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کشیدمش روی پاهام چش مهاش هم مشگ بود، اصلا ه یچیش مثل پرو ای من نبود ،اما دلم از ای نکه ک ش اسمش 

 رو صدا زده بود کمی آروم شده بود، از ای نکه ح یر اسمشم قدغن بود، بدجور بهم می ریختم.  

  

 کنارشقیق هاش رو بوسیدم، و ازجیبم شکلپر رو درآوردم:   

طی که خانم کوچولو قول بده که  دیگه دست مامانشو ول نکنه؟! باشه ؟ -  بیا بگیر به شر

  

 باخوشحالی شکلت رو گرفت:  

 مال منه عمو؟!  -

  

 شم رو تکان دادم:   

 اهومم.  -

  

 س نفس زنان، گفت:  مامان پروا کوچولو جلو آمد و بالحن آروم و نف

 ببخشید مزاحتمون شدیم. -

  

دم:    بالبخن دی پروا کوچولو روبه آغوشش سیی

 نه خواهش م یکنم، مراحمید،  -

 باهمون لبخند رو به پروا کوچولو ادامه دادم: 

 این خانم کوچولو منو یاد کسی انداخت ، پس با اجازه.  -
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ن شدم و  ن رو پلی کردم، باصدای آهنگ بغض بدی  س ریــــع ازشون ردشدم، و سوارماشیر روشنش کردم، و ضبط ماشیر

 به گلوم چنگ انداخت.  

  

تو ی قبلم خاطرات غم میاره نفسم میگ یره، قلبم کم م یاره،  یه رو زی آخرش م یرم از  این شهر، این خونه تو رو  یاد  

 من م یاره.  

  

یدم، قدرش رو ندونستم، حالا هم ا ین تنهایی و غم تاوان منه،  بابغض دسپر ر وی تنها یادگا ریش که دور گردنم بود، کش

پروا  میخواست بمونه ر وی عشقم، اما نتونست، و منم باید م یرفتم دنبال حق یقت تا ببینم چرا بهم خیانت کرد؟! اما  

 د یگه د یر شده بود، و الانم دیگه پشیموین فایده  ای نداره.  

  

 تو  این
ی

 دنیاست، ت وی قلب من خونه کرده، دلم خیلی بر ای عطر تنش تنگه شده.   به گمونم هر جی دلتنگ

  

یک خاطره از تو ، یادگاری مونده گل  یاسم، واسم پر پر ش دی واسم گل یاسه نآشناسم گل یاسم، گل قبلم، گل من، گل 

 بارون گل شبنم، گل من، چرا دنیا دلش م یخواست ببینه، ما دوتا روجدا از هم. 

ن   ی که ازش برام مونده بود، هم ین پلک بود، پلکش رو روی لبم کش یدم، و بوسیدم.  تنها چیر

  

_فلش بک، هش تسال قب ل 

 روزعروش سمی ر 
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با ا ین کت و شلوار مشگ امروز رو روز مرگم عشق و احساسمه، ته دلم خالی ازهر احساش بود، از آپارتمانم 

روباز کردم و م یخواستم سوار بشم، که صد ای پروا باعث شد شجام خشکم باعصبانیت خارج شدم و در ماش ین 

 بزنه، چند دقیق های پشت به اون ا یستادم تا به خودم اومدم، و با غرور و خشم رو به اون غر یدم: 

  

؟! دخیر عم وی عوصین ، ا ی ندفعه  اوم دی که منو بامظلوم با زی هات خر کپن -  ؟!هان؟!   تو  اینجا چه غلطی م یکپن

  

 با نفرت قدمی بهش نزد یک شدم، و باخشم گفتم:  

 اوم دی  اینجا جلو ی منو گرفپر که جی بشه؟!  -

  

 بلند خندیدم:  

؟!  - ، انشاالله خوشبخت بسیر
ی

 آهان اوم دی اینجا که بگ

 پوزخند صدا داری زدم:   

ن نیست، من حتم اا خوشبخت میشم، چون من تازه -   الان، دارم خوشبخپر رو پیدا م یکنم.  لازم به گفیر

  

ه شد، و باصدایی که سغ می کرد نلرزه، جدی گفت:    باچش مهای اشگ بهم خیر

، من فقط اومدم ،گردنبند نشونت رو که تو ی وس  - من نظری درباره ی آینده ندارم ولی ام یدوارم که خوشبخت بسیر

 اری پس خوبیت نداره، که فکرم پ یش یه آدم متاهل باشه.  ایلم جامونده بود رو پس بدم، چون الان دیگه زن د

  

 ازته دل خندیدم: 



   پرو ا

 307 
  

 ای ن حجب وحیات منو کشته.   -

  

 نامحسوس آب دهنش رو قورت داد:   

، گفپر -  کردم، بچگ ی باعث شد، خام حرفه ای قشنگت بشم، گفپر تو مال مپن اگه حپر زوری هم باشه مال مپن
ی

بچگ

 پر تا ته دنیا بهم اعتماد دا ری، اما تو دروغگ وی قهاری بودی، و من خیلی ساده بودم.  تا ته دنیا باهاتم، گف

  

 ا ز شنیدن کلمه" ساده" تعجب کردم، و پقن زدم  زیر خنده:  

 اون یکه با مردا م یر یزه رو هم شده ساد هست؟!  -

 با نفرت بهم زل زد:  

، خیلی وقیح و عوصین ش دی، من دست - می و گستاخیت رو خیلی پسپر پروردهی خودت بودم، و لی بدون این ب یسرر

هرگز از یاد نمی برم، اول ین کس ایی که از روم رد شدن شماها بود ین که از هرکسی بهم نزد یک تر بو دین و خانواده ام 

 با 
ی

 اومدی  و دلم رو به آت یش کسیر د ی، بچگ
ی

عث شد که  بودین اما باز صدام درنیامد، تو درست توی عالم بچگ

اونطوری گرفتارت بشم، این دل داغونه من وقپر میگ یره، هی میگ یره ود یگه هم ول کن نیست، اومدم آخرین ب  

 یرحمی هات رو ببینم و برم، آره واقع اا داماد شدی.  

  

 شش رو پا ین انداخت، ومن با عصبان یت داد زدم: 

ن رو خراب کرد ی؟! تو منو به گرگا ترجیح- دا دی، کسی که  این وسط ب اید شاک ی باشه منم، نه تو،  تو همه چیر

؟!     قلبت رو به کی دادی؟! اصلا فکر بق یه رو کرد ی؟! خودت رو به جی و چقدر فروخ یر

  

د گفت:   ن  با نگاهش که از اشک برق میر
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مام م یشه پشت شت این رو خوب بدون که تو هم یه روز م یری از خاطرم از ذهنم از وجودم و از قلبم ،یه رو زی ت-

اشکه چشمام، یه روز تمام میشه دیدن تو تو ی خواب ای شبانه ام، قیداحساسم رو زدم، توئه ب یمعرفت باعث ش دی  

که قلبم بشکنه، دیگ ه هیچ وقت شپا نمیشم، و هیچ وقت پــرو ای قبلی نمیشم، نبودت سخته، اما هرآنچه که از دیده  

ی که م یخواسپر برش.  برود از دل هم برود، من که رفتم ن  ، اما دعا م یکنم که تو به هر چیر

  

، حسرت فردات رو با امروزت   ، ولی بدون که از دلم رفپر اما اگه واقع اا عاشق بودی، هیچ وقت ن میتوین فراموش کپن

، دردی که ب یصدا فر یاد زدم و کسی ن دید،  تو  ر وی همه    بسنج، اگه به حسرت رش دی، درد امروزم رو درک  میکپن

ت یادداشت کن چون   ایستادم، ولی توئه نامرد با خالی کردن پشتم، جواب  عشقم رو دادی، تا ریــــخ امروز رو توی دفیر

  .  امروز تو پــروا روکشپر

  

م،  یا هر دو دق مرگ میشیم، من آوارگ ی رو انتخاب  کردم، تا ش اید تو  تو ی  این با زی شنوشت  یا من م یمیر

.   خوشبخت یت   رو پیدا کپن

  

ن ز دی،   دلم م یخواد فحش بدم به روزگاری که توئه بیمعرفت اول ین نفری بو دی که وقپر به سخپر افتادم، منو زمیر

ن احساسم رو سوزون دی، تو منو  ن نفری بودی که با تمام تهم تهایی که به نافم بستیر بج ای دفاع کردنت، تو اولیر

م رو به باد دادی ، و خاکسیر  .  کشپر

  

م طرفت برنم   ولی خوبیش  اینه که هنوز ته موند هی غرورم برام مونده، طو ری ازت گذشتم که اگه از عشقت بمیر

 یگردم، چون برام تمام ش دی و ا ز خاطرم و دلم ب یرونت کردم، جوری از دلم رفپر که کل شهر ماتم زده شده.  

  

تمام بدنم از خشم م یلر زید، این عوصین انگار  یادش رفته   گردنبند و زنج یر ت وی دستش رو جل و ی صورتم گرفت،

که اون خ یانت کرده، نه من، اونیک ه طلبکاره منم نه اون .  با تمام نفرت و خشمم، زدم  ز یر دستش، دستش از 
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به و کم ی تعادلش رو از دست داد، و گردنبند از دستش باز شد، و توی  به پرت شد به طرف مخالف ضن شدت ضن

 آب افتاد. جوب 

  

 نگاهم به گردنبند بود، که صد ای پوزخندش رو شنیدم، با تلخخندی گفت:  

 خوب ج ایی افتاد، چون دیگه خاطره ای نمون ده که بخواد مرور بشه، پس جاش همونجاست.  -

  

ن چ یزی عقب گرد کرد، با تمام حرصم جد ی داد زدم:    بدون گفیر

 خودم شخصا دعوتت م یکنم. نمیخو ای توی جشن عروسیم باشر ؟! -

  

ن جشن عروش مثل زهر شد، لر زیدن شانههاش رو دیدم، اگه بهم خیانت کرده؟! ای ن همه  دهن خودم از گفیر

 احساسات ضدو نقیضش بر ای چ یه؟! خد ایا دارم د یونه میشم.  

  

 جدی درحالیکه سغ م یکرد، صداش نلرزه گفت: 

م. -  من ب یدعوت بهشتم نمیر

  

 حمی و رذلت تمام، ج دی و قاطع تو ی صورتش زل زدم:  با بیر 

 دعوت کر دیم، اگرم خیی نداشپر الان دعوتت م یکنم. - 

  

 با صدای گرفته شدها ی گفت:  
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شما خوش باشید، یه دخیر بدنام به انداز هی کاقن حرف وحد یث و لعن و نف رین شنیده، که سنگ پ ای قز وین -

 شده.   

 عصپی خندید:  

  

ن الانش هم کوچ یک شدم آق فهم- یدم، دلت م یخواد پیش عشقت کوچیکم کن ی؟! خوب نگاه کن و بب ین من همیر

، ولی بیشیر از ا ین پسپر خودت رو نشون نده، بزار یه خاطره ی خوب ازت باقر بمونه که اگه رو زی اوم دی بر  ای سینایی

.  ای بخشش روی اون رو داشته باشر و به حرمت اون خاطره ی خوب  لب با ز کپن تا شا ید بخشیده بسیر

  

 ا ز ته دل خندیدم:  

 خواب  دی دی خیر باشه. -

 صد ای زین رو شنیدم که جدی و محکم صداش کرد:  

 سوار شو پروا. -

  

ن اون زن شد، شیشه ی ماشینش دو دی  بیحرف و با بغضن که خیلی سغ م یکرد، نشون نده،عقب گرد کرد و سوار ماشیر

ی ن  معلوم نبود و با شعت از کنارم گذشت، و من به رفتنش خیر ه شدم.   بود و چیر

  

 _زمان حا ل 

چرا اینقدر داغونم کرد ی؟چطور اونقدر با اطمینان گفپر که از دوری هم دق میکنیم، آره به جنون رسیدم، ازدلتنگ  

 یت دوام نم یار م. 
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 منو تا  اینج ا   تا بخودم اومدم ت وی کوچ هی خونهی قبلی عموم  اینا بودم،
ی

هوا هم تا ر یک شده بود، باز دلتنگ

 کشونده بود.  

  

ن شده، صد ای گوشیم رو ش نیدم،  شم ر وی فرمان نشست، دلم مچاله شده بود،  این غم با گوشت و استخونم عجیر

 بیحوصله گو شر رو برداشتم، و به صندلی تکیه دادم، با دیدن اسم آراد دکم هی  وصل رو زدم:   

 آراد.  بله-

؟دوساعته که اینجام علف رسیده تا کمرم.  -  سلم، معلومه کجایی مگه قرار نبود یی ای مهموین

  

 لبخندی زدم:   

ن چمن زین بیارم؟!  -  درد، به من چه، نکنه منتظری که برات داس یا ماشیر

  

ه شت تو -  لازم نکرده جناز هات رو بکش امن که ن میخواستم  اینجا باشم، خیر

،ا ین مهندسه اینجاست، در ضمن دخیر ای خوشگل  زیادمی هم اینجان. م ی  خواسپر ت وی  ا ین مهموین باشر

  

 بیحوصل ه گوشر رو فشار دادم:   

 امشب بد حالم خرابه، خودت یه کار یش بکن، دلم مثل حالم پ ریشونه، امشب از هر طرف غم، فت وفراونه .  -

  

 آراد با صدایی خشم آلود:  
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- ، ه  این آدمه، تا ده دقیق بمیر زود جمع کن خودت رو، کی حالت خوب بود رفیق من، هان؟! بدو ب یا که کارمون گیر

هی  دیگه جناز هات رو م یکسیر میاری اینجا، وگرنه خودم حال بد رو نشونت میدم،  زود باش سم یر تا خودم ب لی 

 جونت نشدم. 

  

 باغصه لب زدم:  

ون بد -  خرابم. یه امشب و بکش بیر

 عصپی توپید:  

کت رو که میدوین پس ا ین آبغور هها رو بزار دم کوزه، تو اصلا کی حالت خوب بود؟ - ببند گاله رو، سم یر اوضاع شر

 .  پس ده دق یقه ای  اینجا باشر

  

مهموین عصپی و بدون خداحافطین قطع کرد، از ش مجبوری ماشر ن رو روشن کردم و حرکت کردم به طرف اونج ایی که 

 رسیدم.  
ی

 رو برگزار کرده بودند، بعد از ک می رانندکی

 وار د که شدم آراد کنارم قرار گرفت، و کن ا یه زد: 

کت، ا ین چه لباسیه؟!  -  مگه م یخواسپر ب ری شر

  

ن کردی.  -  ببخشید، بیشیر از این ازم برنمیاومد، تو ی  این ده دق یقه، وقپر بود که خودت تعییر

  

 :  کلفه توپید 

-  . ین ن  همیشه به همه  جی گند میر
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 بیخیال اخم وتخمش، لیوان نوشیدن ی رو برداشتم و ش کشیدم.  

  

د.  ن  کنار مهندس  ا یستاده بودیم، آراد با احت یاط با مهندس حرف میر

  

 کنند ؟  بغض ت وی گلوم رو پس زدم، نگام ت وی سالن چرخید، چرا  ا ین همه زن نم یتونند حاله دلم رو خوب  

  

 دست کسی ر وی بازوم نشست، دخیر ی لوند، با چش مهای مشگ، با لبخندی چشمهاش رو ت وی چش مهام چرخاند:  

-  
ی

ه یا آب ی؟وای چشمات مثل این شیش هه ای رن کی ن اوه مگه دا ریم پسر به این خوشگل ی؟و ای چشاش رو، سیی

 شفافه.  

  

 چشمهام گرد شد، تنهاکسی
ی

 که بهم  میگفت چشم شیش های اون بود، چون هام نز دی ک ا ز شنیدن شیشه رن کی

ه بلرزه، به زور خودم رو نگه داشتم، و با اخم ازش گذشتم، به جمع آراد  اینا رسیدم، و با اخم  بود جلو ی  این دخیر

 سلم کردم.  

  

ا م یرم یادش جلوتر از من  باهمه دست دادم، چرا آروم و قرار ندارم، باز هم  یادش افتادم، کاش دل نمی دادم، هر ج

، ب یحرف کنار آراد ا یستادم، بغض کردم و شکستم وهیچ کس حال دلم رو ن   ن اونجاست، خاطره هاش ول کنم نیسیر

 میفهمید، با قلپی که زخمه تک تکه خاطراتم رو ورق م یزدم، یعپن سهم من فقط خاطر ههاش بود ؟  

پس تهاش پر بود از عک سها ی من درپو زیش نهای مختلف، فقط گوشیم رو گرفتم و وارد پیج اینستاش شدم، کل 

 عکس استوری ش عکس چش مهاش بود. 
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ین زبونیهات رو چطور فراموش  ماه  زیب ای من واقع اا که آرزوی محالی، چقدر بیقرارم امشب خدایا؟ اون همه شیر

و فراموش کنم؟  زیبات رین بهانهی کنم؟ غمت منو طلسم کرده، فقط تو بهانهی زنده بودنمی، چطور خند ههات ر 

 عاشقآنهام. 

  

نگاهم به آخ رین چ تهاش افتاد، نفسها ی کشداری کشیدم، تاریخش مال هشت سال و هشت ماه پیش بود ،یه لحظه 

 حس کردم که کسی شش تو ی صفح هی گوشیمه.  

  

د ،عصپی چشم ازش گرفتم و عصپی گوشیم رو ت وی جیبم چپوندم، نگاهم به نگاهش گره خورد و اخمم کورتر ش

 به آراد دادم، نگاش پر از ح سه ای مختلف بود، موهای شش کامل سفید شده بود.  

  

آراد با نگراین که ت وی صورتش ه ویدا بود، چشم غر هی ب دی بهم رفت، دوست داشتم ،انگار اون با هم هی 

از اینجا فرارکنم، لعنت به همتون جی از جونم م بیخیالیش ا ین دفعه متوجه اضطرآب دروین شده، کاش  میشد زودتر 

 یخواید؟!  

  

، با صد ای گرفت ه ای  گفت:   آروم با نف س عمی قر

 ازش خیی ندار ی؟! -

  

 پوزخندی زدم:   

تت برم یخوره؟! اگه خلفکار - چیه نگرانش ی؟! مگه برات مهمه؟! اگه هر شب تو ی بغل  یگ باشه به غیر

ه؟!  شده باشه، شماها رو   وجدان درد  میگیر
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 داماد عوصین تون چطوره؟! هنوز پیدا ش نشده؟! نتونسپر  پیداش کن ی؟!   

  

ونش کردید و ازش گذشتید، نگرانش شد ید؟!    حالا که اونو بیر

  

 بلند خندید، دس تهام رو ت وی جی بها فرو دادم:   

ه؟!  جالبه، آقا بهرام بزرگ جل وی من  ا یستاده و الان با اون هم- ش رو میگیر بهت داره از من شاغ دخیر
ُ
 ه ا

  

؟! دلش به جی خوش باشه که بخواد  ن دیگه چ ی میخو اید؟! ازش گذشتیم، به نظرتون اون جی داره برای برگشیر

 برگرده؟!  

  

ماها بو دیم که وعده شکستیم و اول ی ن کس ایی بودیم، که هلش دادیم ته چاه، هر جی م یخوام ه یچی نگم ولی 

ن ما ن یست،  یعپن حرمپر نمونده، چون دیگه پــروایی ن یست، مگه نــه.    نمیشه، حرم یر بیر

  

 با نفرت توی چش مهاش زل زدم، با ب یرحمی گفتتم:   

 شنیدم چگ رو به پـروا داده بود ی؟! درسته؟!   -

  

 کلفه نفسم رو ب یرون دادم:      

حساب صد میلیوین دوباره شپا شدید، نـه؟ اون روز اون چک با اطمینان اما هیچ وقت وصول نشد، خیلی خوبه، از اون  -

 رو ت وی صورتش کویی د ی و بهش گفپر که از روز تولدش تا الان فقط برات نحسی آورده.  
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 ساقط شدی به خاک س یا ه نشست ید، ولی  
ی

، از زندکی ون گذاشت، رو به افول گذاشپر ولی تا پاش رو از خونهات بیر

 که سهم ارث پـروا بود، کمر صاف کر دید.    از پولی

  

اون هم یشه مغرور بود و هیچ وقت هم نمیبخشید، هیچ وقت منت کسی رو نمیکشید، صدقه قبول نم 

 یکرد، حپر اگه ارثش باشه. 

  

 حاضن بود بم یره اما کسی رو که بهش زخم زده بود رو نبخشه، بدبخپر میدونه  چیه؟! 

م،  ای نکه جای خال یش  درده، خاطر ههاش هناقه که بیخ گلوم چسبیده، شماها رو نمیدونم، ولی من دارم آیر ش می گیر

، بیخیی یش درده، اگه هم خطا کرده بود ،باید پاش م یموند یم، باید جفت پاش رو م یشکستیم، ج ای   ن از  این ندونسیر

تیم، خیلی زور داره آق ای پدر که ندوین که نفس م یکشیدم، نفس بکشه، باید  ز یرسای هی خودمون نگهش م یداش

جوونت،  زیردست و پای کدوم ننه قم ریه نــه؟!    دخیر

  

، باید بگم که من بعد از اون ح یر یه خواب راحت هم نداشتم.    اگه تو شبا راحت  میخوایی

 پوزخندی زدم:   

خواست ب یخ گوشت، درست  ز یر سقف  فهمیدم اون روز د قیق ا ا روز نامز دی من آبله داماد عزی ز کرد هات م ی-

 خونهات چه غلطی بکنه. بعد تو چیکار کرد ی؟!  

  

 شم رو با تاسفم تکان دادم:   

 شنیدم فقط زورت به پـروا رسید و ز دی تن ظریفش رو آش ولاشش کر دی. -

  

ن دوبارهی کمر عمو رو دیدم، ولی برام مهم نبود چون اونا هم پرو ای مظلوم منو  ر    و شکسته بودند.  شکسیر
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 _پــ رو ا  

، بخاطر   یک ماه گذشته بود، خوشحال بودم، حقوق که به حسابم اومد اول ین کاری که کردم،  این بود که اول رفتم دکیر

ن و جوابش  دو هفته دیگه م یاومد، بر ای محسن هم  یه دست لباس ورز   شدرده ا ی شدیدم، چندتا آزم ایش ازم گرفیر

ادم افتاد که محسن چند تا از کتابها رو ندا ره، و داره دست ن و یسی م یکنه، به کتابخونه رفتم، خیلی گشتم  شر گرفتم، ی

 تا پیداشون کردم، و با خوشحالی بر ای بیپی یه روس ری گرفتم.  

  

رو به  و هرجی هم کم و کسر بود بر ای خونه خریدم، باورم نم یشد که حقوقم پنج م یلیونه، دومیل یون از اون

حسابم انتقال دادم، م یخواستم بر ای محسن پس انداز کنم، شاید هم یه ج ایی رو اجاره کر دیم، تا آخر عمرمون  

ون کنند.    که نم یتونیم شبار ب یپی باشیم، ممکنه پسر ای ب یپی برگردن، و بخوا ن ما رو بیر

  

نباید بزارم  زیاد م اذ یت بشه چون هنوز بچ نباید ب یگدار به آب بزنم، محسن خیلی به خودش فشار م یاره، 

 هست، و از  ای نکه کار م یکنه، خیلی نگرانشم. 

  

کل زندگیم رو باختم، و تنها دار ایم الان فقط محسنه، هر چقدر جنگیدم، فایده  ای نداشت، دیگ ه بر ای گذشته ای 

ی غصههام رو ر وی دلم آوار کردم، و باخاطراتم که رفته حسرت نم یخورم، و محکم رو به جلو قدم بر م یدارم، و همه 

 یه د یوار فولادی ساختم، بعد از سمی ر از خودم و ا ین دنیا ب ریدم،  این تنهایی رو ترج یح م یدم. 

 _ 

خونه گذاشتم، محسن نبود چون موتورش هم نبود،  ن خونه رفتم و وسا یل رو ت وی آشیی ن وار د خونه شدم، و به آشیی

تاقش نبود، ترسیده همه جا رو دنبالش گشتم، لباس ورزشر رو 
ُ
، اون تو ی ا تاقش گذاشتم، و رفتم شاغ ب یپی

ُ
ت وی ا

 نکنه دوباره رفته شاغ پرند هها، رو دوشر بافتش رو برداشتم، و با شعت به طرف آخر باغ د ویدم.  
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ه طرفش دویدم، و نفس نفس زنان و بادیدنش که سطل رو ر وی شیار مخصوص غذ ای پرنده ها خالی م یکرد، س ر یع ب

 با نگران ی سطل رو ازش گرفتم:  

بیپی جون هوا خ یلی شده اینجا چیکار م یکنید؟! خودم  میاومدم بهشون غذا می دادم، نباید به خودتون فشار بیا -

 رید.  

  

 بیپی نگاهی بهم کرد، و آروم به عصاش تکیه داد: 

 اخل نشستم پوس یدم ت وی ا ین خونه ی  امیدم شده  اینجا، خسته شدم از بس د-

ن ی ا ش کار، منم همه ی دلخوشیم شده  این پرونده   درندشت، شماها هم که بیشیر وقتا خونه نیستید، ی ا دانشگاهیر

  .  ها، لباس گرم تنمه، نم یخواد نگرانم باشر

  

 لبخندی زدم، و گون هاش رو بوسیدم:  

 گه محسن نهار نیومد خونه؟!  ای، من به فدای تو، دلتنگمون ش دی، م-

 بیپی کلفه گفت:  

 اون خیلی ش به هواست، اومد دوش گرفت و رفت، پــروا حواست بهش باشه.  -

  

ن بود، آب دهنم رو به زور قورت دادم، لبام هم م یلر زیدند، ولی از هم باز  ترسیده به ب یپی نگاه کردم، اون خیلی  تیر

 کندن نالیدم: نمیشدند، با هزار بار جون  

ی شده؟!  - ن  چرا ب یپی چیر

  

 بیپی شش رو تکان داد، و به صورت رنگ پریده ام نگاه کرد، و حرفش رو عوض کرد:   
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؟!  -  اگه تموم شد بریم،  داره شد میشه، رو دوشر رو هم آور دی که فقط نگاهش کپن

  

اون رو ر وی شانههای خمید هاش انداختم، اما بدجور  فکرم بدجور بهم ر یخت، نگاهم به رو دوشر ر وی دستم افتاد، 

 هو ای دلم طوفاین بود، ت و ی بد شر ایطی بودم، مستأصل نالیدم:   

 تو روخدا، بگو محسن جی شده، غیر از اون که دیگه کس ی برام نمونده، لطف اا . -

  

دنم جدا شد با دیدن پاکت، تپش ه ای  بیپی آروم زبونش رو ر وی لبش کشید، و از جیبش پاکپر رو درآورد، روح از ب

ن خودم  قلبم به شدت م یکوبیدند ، اصلا نفهمیدم چطو ری به ساختمان رش دیم، و بدون هیچ حرف ی به  زیر زمیر

ت مشگ گذاشته بود، حتم اا کار محسنه که  پناه بردم، خد ایا خودت به دادم برس، ر وی پلهها یه جفت کفش اسیی

ی ن م، محسن مهربونم، که حواسش بیشیر از خودم به منه، عصپی   برام کفش خ ریده، چیر که خودم یادم رفته بود بگیر

 کفشها رو برداشتم، اشکم چ کید، دل و رودهام  ز یر و رو شد، بعد از چند سال بلند داد زدم:   

 نــه... نـه امکان نداره.   -

  

؟! انگار به دلم چنگ م یزدن،  داشتم سقوط م یکردم، تلوتلوخوران چند  محس ن و ای ن پاک ت لعنپر

 قدمی برداشتم و با ف ریاد، کفشها رو پرت کردم: 

، بعد پاکت رو ت وی مشتم مچاله کردم، ا - من ازت کفش خواستم؟! من فقط ازت خواستم که تو سالم و سلمت باشر

 ین حقم ن یست، بخدا ا ین حقم نیست.  

  

 کنم، ای خدا محسن رو ازم نگ یر لطف اا جونم رو بگیر اما اون رو ازم  تنها دلخوشیم نباشه دیگه نم یتونم زند  
ی

کی

، باورش هم برام خیلی سخته، گوشهی  د یوار کز کردم.   نگیر

 _ 
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ی هست به منم بگو تا با هم گریه کنیم، اگه هم بخاطر ای ن کفشاست، چرا فکر م یکپن چون چندسال ازم  - ن اگه چیر

ی بخ ن ی نم یتونم برات چیر وری پول تو جیبم نیست؟رو چه  بزرگیر ن رم؟ چرا فکر م یکپن که به اندازه ی یه جفت کفش پیر

ی م یخو ای م یخری، ولی من نتونم؟! هان لعنت ی؟! چرا غرورم رو هر بار   ن حسابیخودت رو محق میدوین که برام هرچیر

؟!   م یشکپن

  

رو خدا، بند و بساط آبغوره رو بزار کنار، اگه اگه از رنگ  یا مدلش هم خوشت نیومده، می ریم عوضش م یکنیم، ولی تو 

 هم غیر از اینه بگو باهم گ ریه کنیم یا یه چاره  ای 

بیاندیشیم، ت وی ا ین تار یگ نشسپر و زان وی غم بغل گرفپر که جی بشه؟! فکر م یکپن اینجوری همه چ یز درست  

 میشه. 

 لنگه کفش رو ازش گرفتم و پرت کردم، و داد زدم:   

، درد من ا ین کفش ن یس ت.  دردم-  تویی

  

 محس ن عصپی غ ری د: 

مگه کورم؟! لالم؟!  یا نکنه افلیجم که خودم خیی ندارم، خدا رو شکر چهار ستون بدنم سالمه م یتونم کار کنم، پول حلل -

 هم در میارم، پول اینا هم حلل حلله، پــروا خون به دلم نکن.  

  

کن؟! اون چیه که باعث شده چشمات کاس هی   اگه دردت  اینا ن یست، پس چیه، که چشمات داره از پف و ورم م ییر

خون بشن؟ هان؟! پـروا آتیش م نزن، بد خرابم نکن، طوری آوارم نکن که نتونم شپا شم، میدون یکه خط قرمزم فقط 

، پس نزار این دردت منو از پا دربیاره.    ت ویی

 غریدم:  

، که به ج-  ای راه خوشر و سلمپر به سیگار و اعت یاد رو آور دی، م یفهمی؟! همه ی درد منم ت ویی

ه موند، عصپی تو ی بازوش کوبیدم:     ابروهاش به موهاش چسبید، و شوکه بهم خیر
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 مگه تو خط قرمز من نیست ی؟!   -

  

م، میفهمی؟  دیگه  نم یکشم.    مگه جزتوکی برام مونده؟! د یگه نم یتونم تو روهم ازدست بدم،  ا ین دفعه م یمیر

  

ده شدم، و عصبییر از من داد زد:   ن حال محکم توی آغوش محسن فسرر  بدنم به شدت م یلر زید، در همیر

 این چرت وپرتا چ یه، که پشت ش هم چید ی؟! اعتیاد کجا بود، این رو کی بهت گفته؟! -

 ی ؟! تو هم باورکر د ی؟! کجا ب اید آزمای ش بدم؟! که اینقدر خودت و منو عذاب  ن د

تاق رفتم، و به طرفش کشیدم.   
ُ
 با شدت خودم رو ازش جدا کردم، و به طرف پاکت مچاله شد هی گوش هی  ا

  

 کلفه دسپر به موهاش کش ید: 

پـروا  این مال دوستمه، به جون یی ب ی، به جون خودت هرجا بخو ای م یرم آزمایش میدم، حپر اگه  مشکوک به -

 ین جا جل وی چشمات به تخت م یبندم، تا ترک کنم، ولی با خودت و من اینکارا رو نکن.  اعتیاد م باشم، خودم رو هم 

  

ده شدم، طوری  دوباره به طرفم اومد، محکم و کمی خشن منو کشید تو ی آغوشش و محکم توی آغوشش فسرر

 که صد ای ترق تروق استخو نهام بلند شد:  

؟! چه کار کنم ازدستت؟! مگه آدم با یه سیگار معت-  اد میشه ؟! توچرا اینقدر خون به دلم م یکپن

  

 بابغض گفتم:  

ا بری من میدونم و تو.  - ن  چون فقط تو رو دارم، اگه طرف  این  چیر
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 شم رو بوسید:  

 دیگه دوست ندارم این اش کهات رو ببینم، میفهمی؟!   -

  

 گذاشت.  بعد از اون سکوت کرد، منم آروم تر شدم، کفشها رو کنار پلهها  

 پاشو من گشنمه.  -

  

ون، صد ایی رو شن یدیم که با ب یپی خوش وبش و سلم عل یک م یکرد،  به محض ا ی نکه در رو باز کرد که بره بیر

 محسن با اخمه ای درهم  لای در رو بست.  

  

 آروم پا ین اومد و روی مبل نشست، و جدی گفت:  

ی درست کپن بخوریم، خ  - ن  یلی گشنمه.  پــروا میشه یه  چیر

  

 آروم گفتم: 

 کی اومده؟!    -

  

محس ن بلند شد، و با ناز راه افتاد، دستش رو جلو آورد و روشیم رو برداشت و اون رو روی دستش گذاشت، و  

 گلوش رو صاف کرد:  

 و ای خواهر نم یدوین جی شد؟!   -
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ل کردم، که   نخندم: ا ز حرکت محسن لبم کش اومد، و به زور خودم رو کنیر

 امروز رفته بودم فروشگاه، اونم فروشگاه نه از  این زپرت یه ای،  این دوره زمونه؟! -

  

 محس ن همونطوری با ناز به طرفم اومد، و با ناز گفت:  

 انگاری تاحالا تو ی عمرمون فروشگاه ندیدیم.   -

 بهم نگاه کرد، با تک خندهای:   

 ای بخندی خو مثل آدم بخند.   وا ا ین چیه؟! خودت رو نکسیر حالا،  میخو -

 روشیم رو از ر وی دستش برداشتم، و به زور گفتم:  

 بسه، خیلی زشته که داری اداش رو در میاری، هر جی هم باشه خواهره بیبیه، بعد هم سپن ازش گذشته نبــ ایـ... -

 وسط حرفم پ رید:  

ون نسبت میده رو ت وی صورتش نم یکوبم، بخاطر توئه که باون همه توه ین ه ا ی وتهمت ه ای رو که بهم-

ی  ن بیخیالش اون بر ای من ب یارزشت رین آدم ت وی این دن یاست، فقط امشب مزاحمتم، بدم م یاد برم بالا اگه چیر

 بگه نم یتونم جوابش  رو ندم.  

  

 به طرف گاز رفت، و من شم رو به نشانهی تاسف تکان دادم، در یخچال رو باز کرد:   

 هلک میشم، اونوقت خواهر ما اون وسط  همه -
ی

خواهر دارن منم خواهر دارم، نوکرتیم اوس ک ریم، دا ریم از گشنگ

 ایستاده، و از زور خنده کبود شده.  
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 به طرفش رفتم، شش تا تخم مرغ، و چندتا گوجه بردا شت، و با لبخن دی گفتم:  

 بزار خودم درست م یکـ...   -

  

 محسن آروم گفت:   

 سفره رو پهن کن الان آماده میشه. برو -

  

 س ریــــع رفتم و سفره رو پهن کردم، باهم شام م یخوردیم که محسن گفت:  

ن  -  یی یی تنهاست یا هر چیر
ی

پــروا پس فردا  میخوایم بریم کوه، توهم ب اید یی ای، د یگه بهونه ای هم ندا ری ک بگ

 ت؟!  آروم با س ری افتاد ه گفتم: دیگه، الان که دیگه خواهرش اومده پیشش و تنها ن یس

 ممنونم بابت کفشها، معذرت م یخوام دوباره بــ. .. -

 انگشت محسن ر وی لبم نشست:  

، هنوز بخاطر اون تهمتت عصبیم، ها!  این  یگ رو دیگه نگو که آت یسیر میشم،  - هیشش، هیچی نگو که ناراحتم م یکپن

 م م یرم کتابهام رو م یارم، امشبم اینجا میخوابم.  درضمن خواهش، آبچی جونم ناقابله، بعد شام ه

  

 شم رو تکان دادم:   

 کنار بخاری برات جا پهن م یکنم.  -

  

 محس ن ش یع گفت:  

 نه نمیخوام معذب بسیر ر وی مبــ... -
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 بااخم گفتم:  

ذوقم خورد، انگار طلسم ساکت، اونجا یخبندونه، راسپر حقوقم رو گرفتم، خیلی خوشحال بودم که  اینطوری ت وی -

 شدم نباید خوشحا ...  

  

 محس ن ت ویپد:  

 بسه، اینقدر  این حرفا رو خودت به خورد خودت دا دی که جی بشه؟! پس فردا می ریم کوه، م ی ای ش حال.  -

  

 با لبخن دی گفتم:  

 ولمون کن محسن، کی وسط چهله ی زمستون م یره ک وه؟!    -

  

 محس ن ق هقه زد: 

 منو هزارتا کله خره دیگه، بعدشم کوه که نیست پیست اسکیه، خوش م یگذره، قول می دم. -

  

 آروم گفتم: 

 من نم یام، هزارتــ ... -

  

 محس ن نزاشت حرفم رو تموم کنم:  
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مثل آخر هفته چه کاری داری ها؟! ن میتوین که تا ابد دور خودت حصار بک شر که دیگران افکار منفیشون رو  -

مندهام چون نسبت  به تو به زبونه نحسشون نیارن، تو می ای، خیلی خوبم می ای، پــروا چون من م یخوام، فقط شر

ن آماده کپن چون این کارا تخصص شماست.    شبش باید، یکم چ یز  میر

 لبخند زدم.  

 _ 

تاق شد، سلم کردم ولی جواب  نداد، و با خشونت به طرف ک یسه
ُ
بوکسی که آخر   محس ن عصپی و با خشم وارد ا

د.   ن ن آ و یزون بود، رفت و محکم و ب یوقفه مشت میر  زیر زمیر

  

 کمی گذشت و آروم کنارش رفتم، عرق ازصورتش م یبارید ، بانگراین پرسیدم:  

 جی شده؟! حالت خوبه؟!   -

 محس ن با لحپن عصپی و پر از غیض لب زد:  

درشتش رو به نافم بسته، بعد هم برم یگرده با حر فهاش نیش  نه خوب نیستم، دو روزه لنگر انداخته، کار ای ر یز  و -

نه.   ن  میر

  

 آخه به توچه پیر سگ، اصلا به اون چه که بیکس و کاریم، به اون چه که دهنش رو بیدلیل وا م یکنه؟! 

  

مگه شسفرش اگه بخاطر بیپی نبود فکش رو پا ین  میآوردم، اگه ب یپی بگه بمیر هم م یم یرم، ولی به اون چه؟! 

نشستیم؟!  یا  زیرسقف خونهاشیم ؟! ما که می خواست یم از اینجا بریم ولی اون نزاشت، از  این آدم ای تازه به دوران 

 رس یده نفرت دارم.  
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پـروا دارم م یسوزم،  م یفهمی؟! از دست  این محله و آدم ای دهن بینش عصبانیم، هر بار که اسمت توی دهن 

 یچرخه، قلبم  میسوزه...   نجسشون به ناحق م

  

ن ای   خیلی عصپی بود، برای ا ی نکه آرومش کنم مجبوری وس ای ل کوه رو آماده کردم، کمی خوراک ی و چیر

  .  مورد نیا ز کوه رو گذاشتم ت وی کوله پشپر

  

م، از رفتار  اون شب محسن از دیدن لباس ورزشر که براش خ ریده بودم کمی دمغ شد، گفت به همه فکر م یکنم جز خود

ای خواهر ب یپی خیلی عصپی شده بودم، محسن چند ساعت مثل مرغ شکنده بود، و من خیلی نگرانش بودم، و تصمیم 

گرفتم، که زودتر از اینجا ب ریم، محسن خیلی اذ یت می شد، بخاطر ب یپی اینج ا مونده بو دیم، اما خواهر بیپی هر بار  

ب یپی رو بزنیم و ارثش رو بالا بکشیم، محسن از  این همه زخم زبون شنیدن ها که م یاومد، فکر میکردم یخوایم قاپ 

 خیلی داره اذ یت  میشه باید به فکر یه جایی باشیم، دلم بهت رینا رو براش م یخواد. 

  

 _ 

فردا با محسن درحالیکه  کوله پشت یش رو ت وی بغل گرفته بودم و اون سبد غذ اها رو روی پل ه گذاشته بود، 

منتظر  ایستاد ه بو دیم، محسن داشت با گوش یش ور م یرفت، یه دفعه گوشر ت وی دستش زنگ خورد، س ریــــع  

 جواب  داد و با خشم گفت:   

ی نم یبینیم؟! - ن  معلومه کدوم گور ی مون دید؟! قند یل بستیم،  یاش کو؟! ما که چیر

  

اون نگاهی کردم و د یدم که ماشیپن داره به طرفمون م  شش رو بلند  کرد و اطراف رو نگاه کرد، منم به تبعیت از 

ن جلوی پامون  ایستاد ومحسن با صدایی که  زیادم بلند نبود، گفت:   یاد، محسن سبد رو برداشت، ماشیر

 در صندوق رو بزن.  -
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 وسا یل رو گذاشت توی صندوق و کوله پشپر ت وی بغلم رو هم کشید، و آروم گفت:  

 هم بده.   کوله پشپر خودت رو -

  

 دو تا پسر جلو نشسته بودن و من با  د یدنشون کمی نگران بودم، محسن که انگار فهمیده بود، آروم پچ زد:  

ن.  -  این دوتا بدون رلشون جای نمیر

  

 جدی تر گفت:   

 سوار شو  یخ بست ی. -

  

روم سلم کردم، و کنارشون نشستم،  در عقب رو باز کردم، دوتا دخیر خواب آلود دیدم که به هم تکیه داده بودند، آ

 راننده شش رو برگردوند.  

 سلم آبچی خوش اومد ی ببخش  این دوتا خیلی تنبلن.  -

  

 صمیمی برخورد م ی کرد، اون یک ی پسره هم سلم کرد:  ،  

  

 خوش اوم دی خواهری، من حمیدم  اینم یاشه. 

  

 لبخندی نصفه و نیمه زدم و آروم گفتم:  
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 پـروا هستم، خوشبختم.  منم -

  

ه چسب یدم.     محس ن در رو باز کرد، خودم رو عقب کشیدم، و به اون دخیر

 محس ن عصپی رو به راننده گفت:  

 هی م یگفپر ماش ین دارم، همینه؟ دستمم  توش جا نم یشه.  -

  

 یاش مثل شل یک توپ خندید:  

ن بابا ، اینا که دوپاره استخونن.   -  بشیر

  

 عصپی توپ ید:  محس ن 

 ببند گاله رو،  اینا دوپاره استخونن، من که نیستم، نصف بازوم هم نمیاد داخل. -

  

 آروم لبخندی زدم، و  زیر لب دع ای چشم زخم رو براش خوندم.  

  

ا چسبوندم، محسن در رو که بست آروم رو به من گفت:   خودم رو بیشیر به دخیر

؟!   - ، اذ یت نیس یر  خویی

  

 : آروم گفتم

؟!  - ، اذ ی یر ، خویی  تو جی
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نم.   - ن س من جل وی سنگ پ ای قز وین رو هم میر  نیر

  

 آروم به بازوش زدم.   

  

م طرح م  م رو روی پام گذاشتم، و آروم ت وی دفیر ن بودیم، دفیر هوا هم دیگه روشن شده بود، هنوز ت وی ماشیر

 یزدم، تا رش د یم. 

  

، پسرا پ یاده شدند، منم از طرف دری که محسن پیاده شده بود، اونجا کامل پوشیده از برف بود، با  ن ا یستادن ماشیر

 پیاد ه شدم.   

  

 محس ن کش وقو ش به خودش داد:  

 و ای خشک شدم.  -

  

ا رو بیدار کرد.   یاش به عقب رفت، و دخیر

 یکردند.  ا ز ماشر ن که پیاده شدند، جیغ کشیدند و به طرف برفا دو یدند، و به هم برف پرت م 

  

 حمید شش رو به نشانهی تاسف تکان داد: 

وع شد.  -  بازم شر
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 محس ن به طرفم اومد، و بهم زل زد:  

؟! هم - دلم م یخواد هم یشه ای نطوری ازته دلت بخن دی، حپر اگه سوری باشه، دور خودت دیوار کشیدی که  جی

، هم هی ن ، هم هی مردا که دنبال پسپر نیسیر ن .  هی آدما که بد نیسیر ن   آدما محدود به اون محلهی نحس نیسیر

  

م و  ن ی درست نمیشه، میدونم ازت کوچیکیر میدونم سخته، اما اگه در لحظه نباشر م و هم هاش افسوس بخوریم چیر

  ،  کپن
ی

حق ندارم بهت چ یزی بگم، ت وی فاز نصیحت و درس ،مرس هم ن یستم، فقط م یخوام مثل ب قیه زندکی

 و شا د
ی

است، م یفهمی؟! از نگاه  یخ زد هات متنفرم، پروا میفهمی. لیاقتت از زندکی ن  ی بیشیر از این چیر

  

 بهش لبخندی زدم:  

ه شدی، محسن من از زندگیم خیلی راضیم، فقط - ن ممنونم که به فکر می، من با تو همیشه خوشحالم، تو برام انگیر

 گاهی دلتنگ ی آدم ای گذشت هام  م یاد شاغم. 

  

ن حال    گلوله ایی برقن به گردن و ش شان هام  برخورد کرد، ترسیده کمی از پشت به عقب رفتم.  درهمیر

  

ون زده، بهم زل زده بود، و نگران گفت:    محس ن باچشم ای از حدق ه بیر

؟!  -  خویی

  

ا رو می شنیدم، نگران بهم زل زده بود، کمی خم شدم که گلوله ایی برقن درست کنم، مح سن رو به صد ای خندهی دخیر

 اونا داد زد:  
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 این چه کا ریه؟ چرا یی حواش گلولهی  برقن پرت کر دی به پروا؟!   -

  

ن حال گلول هی  برقن رو به  محسن زدم، و فرار کردم ،محسن که نگاش به پشت  شانهایی بالا انداخت، در همیر

ه نگام کرد، و داد زد:    شش بود، خیر

 ر کی یقه پاره م یکنم.  خودت رو مرده فرض کن، منو بگو، بخاط-

  

یاش با چوب اسک ی کنارمون ا یستا د، جن لی شحال شده بودم، از  ای نکه با محسن اومده بودم، واقع اا خوشحال 

 بودم .  

  

فتیم، جمعیپر جلوی ما بود، با افسانه و لادن خیلی جور شده بودم، خیلی خاک ی بودند، جلوتر   در مسیر ی که بالا  میر

فتیم، که از بالا اسگ کنیم به طرف پا ی ن. از   محسن اینا از تپهی ش یبدار و لغزنده بالا میر

  

جاده خیلی لی ز بود، خداروشکر کف شه ای جدی دی که محسن برام گرفته بود، اسپورت بودند، برا ی من که 

 همیشه پیاده ر وی م یکردم عال ی بودند.  

  

دم، و هرجی به طرف بالا  ن سیدیم، ازشما حس م یکردم انگش تهام دارن م یافتند،  نفس نفس میر  م یرفتیم به نوک تپه نمیر

 واقع اا خیلی شد بود.  

  

ا یستادم، و دس تهام رو جلوی صورتم گرفت م، دماغم  یخ بسته بود، شم به طرف آسمون صاف و آبیبود، نگاهم به 

 یرفت که یه دفعه پاش لغ زید و..  مردی افتاد که بالاتر از ما ت وی ش یب مارپیچ، بالا م 
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ن خورد، محکم زم ین خورد.  ن ی بگم، اون مرد پاش لیر  ترسیده دهنموباز کردم، که چیر

  

 با کلی برف از تپه کنده شد، و به پا ین شا  
ی

باچش مهای ترسید ه و وق زده، بهش خ یره بودم، از افتادنش سنگ بزرکی

 ز یر شد.  

  

دادم ،یه آن چشمم به مر دی همراه دخیر بچ های که درست  زی ر اون سنگ  ایستاده آب دهنم به زور قورت 

 بودن، افتاد.  

سنگ که شا زیر شد، قلبم هم به شدت م یکوبید، اصلا نفهمیدم باچه شعپر دویدم، باتمام قدرتم اون مرد واون  

 دخیر بچه روهل دادم.  

  

فهمیدم جی شد، فقط احساس کردم، که کلی برف وسنگ و کلوخ ر وی  درچشم بهم زدین دنیا روشم آوار شد، دیگه ن 

 شم فرود اومد، آرنجم رو جل وی ش و صورتم قرار دادم. 

  

ی  ن ی جلوی توی شم فرود امد، از درد نفس کشیدن یادم رفت، به اجبار و از درد به زانو افتادم، گرم ی چیر ن ی چیر ن تیر

 دم.  روان، پشت گردن و گوش هی  آبروم روحس کر 

  

و ن فرستادم، دست وپام م یلر زید، طعم گس خون رو تو ی دهنم حس کردم، قبل   به زورنفس حبس شدهام روبیر

 از افتادنم صدای غر شه ای پر درد محسن تو ی فض ای کوه پیچید.  

  

 _آرشا م  
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د، که  دیگه نمیتونه دخیر خواند هام که از زن سابقم بود، مجبوری به فرزندی قبولش کردم، کنارم ا ی ن ستاده بود ،وغر میر

 راه بره.  

  

ن  ا یستادم، چند دقیق ه ای گذشت ،که کسی از پشت ما  ا یستاده بودم، هندزفری هم تو ی گوشم بود، کنار آرشیر

 روهل داد، چون خودم رو محکم نگه نداشته بودم، به جلو پرت شدم.  

  

ینطور وقیحان ه هلم داده، به خودم لر زیدم، چند قدمی به جلو پرت  ا ز خشم ای نکه کی بود، که کی جراعث کرده، ا

ل کردم، و ر وی پام  ایستاد م.   شدم، ولی س ر ی ع خودمو کنیر

  

ن افتاد که ر وی زم ین ولو شده بود، خون جلوی چش مهام رو گرفت، شم رو به شدت برگردوندم.     نگاهم به آرشیر

  

 وسنگ وِگِل و  لای ر و ی شمون آوار شد.    که در یه چشم ب ههم زدن کلی برف  

  

ترسیده دنبال آرش ین می گشتم، گوش هی  زانوهاش رو بغل کرده، نفسها تند شده بود، وقپر  دیدم که حالش خوب   

 بود.  

  

 مثل عقآب به  طرفش پریدم، دست و پاهاش رو چک کردم، فقط کمی لباسهاس کثیف و کمی خیس شده بود .  

  

بود، حالش رو که دیدم شش رو به خودم  چسبوندم، اش کهای روی گونهاش رو پاک کردم، رو ی شش  ترسیده 

 بوسیدم.   

ی نشده ع زیزم. - ن  هیشش، چیر



   پرو ا

 335 
  

  

ن د "پـروا" باعث شد که شم به اطراف بچرخونم.   ن حال نعر هی کسی رو که صدا میر  درهمیر

  

ون م یکشید، نگام به صورت پسری جوان رو د یدم، که رنگش مثل گچ سفید شده بود،   کسی رواز  زیر آوار بیر

 مملو از خون پـروا نشست.  

  

ن ترسیده محکم منو به آغوش ک شیده بود، که صد ای مرد جواین رو شنیدم، بعد از اون صد ای لرزان پدرم و   آرشیر

 آرهام باعث شد که به عقب برگردم. 

  

 بالبخن دی به پدرم گفتم: 

 ما خوبیم.  -

  

 پدرم نگاهی به ماکرد، وبعد با اخم غلی طین محکم به بازوم زد، عصپی و با اخم ی درهم ،غرید:  

 معلومه به جی زل زد ی؟! چرا  ایستا د ی؟! زود باش کمکشون کن.  -

  

ه  اینجاچیکار م یکرد؟! قدمی به طرفشون برداشتم، که اون مرد جوان، مثل برق ازم   کمی شوکه بودم،  ا ین دخیر

 ت، کنار پـروا زانو زد.   گذش

  

 دیدم دستش روبرد سمت پـروا که اون پسره که با لای ش پروا بود، باخشم محکم زد  زیر دستش وت ویپد:   
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مردک عوصین دست کثیفت روبکش کنار، چرا حواست به  زیر پاهات نیست که پات روکجا قرار میدی هان؟! بب ین  -

.  چکارکرد ی؟! اگه یه تار مو ازشش کم   بشه دودمانت رو به باد میدم، چون تو باعث وبانیسیر

  

 نگران دستش رو پس زد:  

 بزار بینم جی شده.  -

  

 محس ن عصب ییر  زی ر دستش کوبید، غ ر ید: 

 دست کثیفت به خواهرم بخوره، خوردش م یکنم. -

  

 یاش... یاش بدو کمک کن حالش بده.  -

  

 همون مرد داد زد:   

م -  بزار ببینمش. من دکیر

  

محس ن به شدت رنگش پ ریده بود، و نفس نفس م یزد، ک می ازموضِ عاش پا ین اومد، بدنش مثل بید م یلر زید، 

 دوتا پسرنگران کنار محسن زانو زدند.  

  

 آروم کنارشون نشستم، کم کم اطراف شلوغ شد، دست برد که روشی ش رو عقب بزنه، که محسن  یقهاش روگرفت:  

 دستت روبنداز نمیبیپن این همه نامحرم اینجاست.  مردک-
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ه پالتوش رو درآورد، اونو محکم پشت ش پروا ،هونجا که خون ریزی داشت   چشمهاش مثل خون شده بود، اون دکیر

 روفشار داد، گفت:  

یمش پا ین.  -  خونر یزی داره با ید بیی

  

 محس ن با بغض گفت:  

مندها- م من نباید اضار م یکردم، که بیای، پــروا غلط کردم.  به طرفش رفتم وشانهی محسن  پــروا، چشماتو باز کن، شر

 رو کش یدم، نگام به چش مه ای به خون نشست هاش گره خورد، باخشم گفتم:  

 بس کن به خودت بیا. -

  

 اون مرد داد زد:    

ن همراهش داره؟!   -  کسی روشی اضا قن یا پارچه تمیر

  

 روس ریی ازکیفش درآورد: زین جلو اومد و 

 ممنونم خانم.  -

  

روشی رومحکم دور شش بست، و ک می از برف تم یز برداشت رو روی زخم کنار آبروش گذاشت، تاجلوی خونریزی  

 رو بگ یره.  

محس ن شوکه کنارش زانو زده بود، س ین نداشت ترسیده بود، خم شدم، جسم غرق درخون پروا روبه آغوش 

 کشیدم.  
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 ن باخشم به طرفم اومد، چشم غر هایی به طرفش رفتم:  محس

ی پا ین م یفهمی؟!  - تت نیست،  تو نم یتوین با  ای ن چثهات ،اون رو بیی  بس کن ،نم یخورمش که الان وقت جنبش غیر

  

 اون دکیر با اخم ر ی زی گفت:  

م.   -  خودم اونو م ییی

  

 باخشم نگاهی بهش کردم، که حساب کار دستش اومد. 

  

با شعت از شاشر یی پا ین م یرفتم، وزین نداشت، اما با  این شاسیپی ناهمواری بود ،باعث م یشد به نفس نفس  

 بیافتم، صدای نالهی ضعیف ش رو م یشنیدم. 

  

 شم رو پا ی نیر بردم، ببینم جی م یگه ؟! 

  

کنه، قسم م یخورم، اون آدم ب دیه، اون به من.. من ب یگناهم،  لطف اا بابا ، اون، اون م یخواست دست درا زی  -

 ظاهر آدم خوبیه، قسم، خواهری، تو باور کن. .  

  

  

 نفس کشیدنش به خرخر افتاد، ترسید ه بهش زل زدم، آروم دست و پا زد:   
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 دست از شم بردا رید، جی ازجونم م یخواهید؟!  -

  

 خرخره گلوش بیشت ر شد، صداش کمی اوج گرفت:  

ی بر ای از دست دادن نــ.... ولم تو رو خدا - ن ی برام نمونده، تو رو خدا من  د یگه چیر ن من جز.. جـــ... پاک... پاک یم چیر

 کنید. 

  

ه بدجور  حالش خوب نبود، لباسهاش کپی ف و خ یس شده بودند، لرزش جسم ظریفش رو حس م یکردم، این دخیر

ش چر  ن ه  زیر آوار؟!   اعصابم رو بهم ریخته بود، کاراش رفتارهاش همه چیر  ا این همه ر وی مخمه؟! مگه سوپرمنه که م ییی

  

اصل ا برام معادلای  غیر قابل حل شده، از طرقن جل وی همه خم میشه، از طرقن این همه جسارتش آدم رو فکر وادار  

 م یکنه. 

  

 نمیدونم با چه شعپر پا ین رش دیم، که اون مرد جوان داد زد:  

 نم اونجاست.  از ا ین طرف، ماشی-

  

ن شاش بلن دی رفتیم، در رو که باز کردم، محسن پ رید داخل و مثل برق جسم بیجون پـروا رو از    به سمت ماشیر

 دستم کشید، در که بسته شد.  

  

صورت رنگ پر یده و نگرانش رو دیدم، ترسیده به صورت پـروا زل زد، و کنار گوشش نجو ایی شمی داد، که  

 نمیشنیدم. 
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 مرد جوان پشت فرمان نشست، تا به خودم اومدم، دور شدن ماش ین رو دیدم.   اون

  

، با خشمو با نفس نفس   د، با بهت و نگراین ن دسپر ر وی شان هام  نشست، نگام به سمت پدرم برگشت که نفس نفس میر

 گفت:  

؟! تو چرا باهاشون نرفت ی؟!  - ن  چیشد؟! کجا رفیر

  

  

 بیقرار پرسید:  

 چطور بود؟! کجا رفتند؟!  حالش -

  

ن موهام زدم، و تازه متوجه خون روی دستمام و لبا سهام شدم.   بیر
ی

 کلفه و عصپی چن کی

  

ن و آرهام ترسیده دست هم دیگه رو گرفته بودند، جلو ا یستادند.    نگرانش بودم، شگردان دور خودم چرجن زدم، آرشیر

  

 کمی به خودم اومد، آروم لب زدم، که  

  

 یدونم قول داده بودم، ولی..  م- 
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ن س ریــــع وسط حرفم پ رید:     آرشیر

 میشه ب ریم خونه؟!  -

  

 خیلی ترسیده بود، ازچشمهاش معلوم بود، به طرفش رفتم و به آغوش کشیدمش، تا آروم بشه.   

 _ 

برای پـروا مرخ صی گرفته سه روز از حادثه ی رخ داده ت وی کوه، گذشته بود، از منش ی شنیدم که یگ زنگ زده بود ،و 

 بود.  

  

ه بودم، عصر بود، و در یه تصمیم ناگهاین بلند شدم، و به  خیلی نگرانش بودم، به آدرس ت وی رزومهاش خیر

 آدرسش رفتم، توی یه محلهی قد ی می با خونهه ای کلگپن بود ،اصلا پلک ی وجود نداشت، باخودم گفتم:  

 اینجا دیگه کجاست ؟ -

 ها باشه.  باید همی ن جا-

  

سم، نمیدونستم ب اید چیکارکنم؟! زنگ در یه خونه رو فشار دادم، زنگش کوچ  کسی هم رد نم یشد که ازش سوال بیی

 یک و قدیمی بود، مثل الان نبود که با یه دکمه در رو باز کنند، فقط اعلم م یکرد، که کسی پشت دره. 

  

د و مشگ لای در رو باز کرد، ازد یدنم تعجب کرد، و لبخند چندشر  کمی طول کشید، تا زین با چادری با گلهای ر یز سفی

 زد، در رو کامل باز کرد، باهمون لبخند گفت:  

 سلم، بفرما ید. -

  

 با اخم وسط پیشون یم، سیگار نیم سوزم رو انداختم، درحال یکه  زیر پام لهش م یکردم، با خشم و صدایی بم گفتم: 
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ن ایی م ی-  گردم.  دنبال خون هی سیر

  

 ابروهاش به موهاش چسبید، تک خندهی بلندی شداد، و با تعجب گفت:  

 دنبال ک ی؟!  -

  

 ازخندهی کریــهش عصپی چشم غر هایی بهش رفتم، و ج دی لب زدم:   

، نکنه مشکل شنوایی دا ر ید؟!   - ن ایی  خانم سیر

  

؟! اگه بخ-ازحرفم اخم کرد، قدمی جلو گذاشت، و جدی گفت:   و ای مورد بهیر شاغ دارم.  مشت ر یسیر

  

ای ندفعه من بودم که ازتعجب چش مهام گرد شده بود، شوکه بودم ،یه دفعه اون زن نگاهی به پشت شم کرد، و 

 باطعنه گفت:  

ی خواهرته.  -  محسن مشیر

  

کرد، صد ای با اخم، نگاه خشمگ ینم رو ت وی صورت اون زن کوبیدم، با حرف ا ین زنیکه محسن موتورش رو رها  

افتادن موتورش توجهام رو جلب کرد، محسن با چشمه ای شخ و با خشمی  ز یادم د وید سمت ما، که اون زن مثل 

 برق پرید داخل خونه و در رو بست.  

 محس ن غرید:  

ون، زنیکه دو هزاری، القاب خودت رو به خواهرم نسبت ب دی تکه تکت م - زبونت رو ازحلقومت م یکشم بیر

 زنیکه ی بیآبرو مشیر یها ی گروهی خودت چطورند؟!   یکنم،
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 بلندتر داد زد:   

اون مردک اسمش جی بود؟! آهان "صفر"خوب عکسهایی ازت داره، با عک سهات حال م یکرد، یه دفع هی دیگه اسم -

که به خاطر  خواهرم رو به زبون نجست بیاری، اون عکسها رو ش در محله قآب م یکنم، فکر کر دی همه مثل خودتن  

ن ؟!   چندرغاز با معتاد ای کارت نخواب، مییی

  

 زنیکه با صد ای لرزان گفت:   

- .  غلط کردم آقا محسن، آبروم رو نیی

  

 محس ن لگدی به در کوبید، و هوار زد:   

ان گوهی که خورد ی رو نم یکنه، -  ، جیی فقط صیی زنیکه ی عوصین مگه آبرو هم دار ی؟! هزار بارم به غلط کردن ب یافپر

ن چطوری لهت میکن م بیآبرو، بلخره که  این در وا میشه، اون روز من میدونم و تو، کاری م یکنم که تا عمر دا ری   کن ببیر

اس م خواهرم رو به زبونت نجس تر از خودت  نیاری، د آخه  کسی تا حالا یه تارم وی اون رو  دیده که چاک دهنتون رو 

.   همش، مثل دهن چاه باز م یکنید؟!   طوری توی محله سنگ رو یخت م یکنم ، تا دیگه از ای ن غلطا و گوه خوری ا نکپن

  

اعصابم از حرف ا ی ن زنیکه ی آشغال بدجور خراب شده بود، از طرقن هم هاج واج به محسن و فحشهای 

 رکیکش با ای ن حجم از خشمش، خیر ه بودم، در حالیکه از خشم م یلر زید به طرفم  یورش آورد.  

  

 کوبید تو بازوم ، و با نفرت و خشم توپ ید: 

، فقط از اینجا دور شو، چشمم بهت - ،  و برام هم مهم ن یست که کی هسپر گورت رو گم کن، نمیدونم کی هسپر

 نیافته.  
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د، و با چشم ای شخش غرید:   ن  نفس نفس میر

 اینجا ته جهنمه د یدی که، چطوری فقط دهنشون رو باز  میکنند. -

  

 مثل رنگ ای ن متظاهرا ی کثیف   اگه
ی

 هست، رنگ
ی

هم نم یدوین از الان به بعد  این رو بدون که بالاتر از س یاهی رنگ

ین آدم ای اطرافشون م یبندند ، تا انگشت اتهام رو از خودشون دور کنند.   وجود نداره، گند و گوه خودشون رو به پاکیر

  

 کمی هلم داد: 

کن، از اینجا دور شو،  دیگه هم ش و کل هات  ای ن ورا پید ا نشه، پــروا خودش به انداز  برو و پشت شت رو هم نگاه ن-

فاست، تو دیگ ه زخمی نشو ر وی درد ای ا ی ن دخیر معصوم.    هی کاقن ب یگناه ش زبون این  بیسرر

  

 گیج و شگردون به محسن نگاه م یکردم، از  این رفتارش شوکه بودم.  

 ورشد، ش یع خودم رو جمع و جور کردم، و دنبالش رفتم: محسن با خشم ازم د 

ن ایی کار دارم. -  با خانم سیر

  

 درحال یکه موتورش رو بلند م یکرد، با صدای دو رگه ای غ رید:   

-  .  غلط  زیادمی کر دی، که بخو ای با خواهر من کار داشته با شر

لباس ای مارک دارت، چروک نشه و ر وی صورت  بهت که گفتم بچه سوسول،  اینجا ته جهنمه، اگه نمیخو ا ی

فهم ش د ی؟!     خوشگلت خش نیافته، دمت رو بزار ر وی کولت، و ده تا پ ای د یگه هم قرض بگ یر و فقط در برو، شیر
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 پو ز خندی زدم:   

ن هات  میخو ای خش بندا زی روی تن من؟! به پا ناخنهات نشکنه.  -  اون وقت با  این جثه ی ریزه میر

 ز حرفم، یورش آورد به طرفم، و یورشش همراه شد با پوزخند من، و با همان حال لب زدم..  ا 

  

؟  -  فکر کر دی چون یه زن رو ترسون دی م یتوین هر غلطی که خواسپر بکپن

  

دستش که به طرفم اومد، چنان حر فها ی چرخیدم پشت شش و به لباسش چنگ انداختم که حپر ن دید   

 چرخیدنم رو.  

 اخشم ازپشت هلش دادم:   ب

صدات اگه بر ای زنا بلنده بر ای من و یز ویزه مگسه، دارم مودبانه میگم با خانم سینایی کار دارم، بچه قریر بر ای من -

 میشه، من رئ ی س خانم سینا یم، کارش دار م   
ی

 جوجه جن کی

 بدون ا ی نکه کم بیاره، غرید:   

 هرخری م یخوایی بــ... -

  

 دفعه سکوت کرد، و عصب ییر غرید:  یه  

 اون به انداز هی کا قن دردش داره، راهت رو بکش و برو.  -

  

 دهنت رو ببند:  

 فقط منو بیی پیشش.  -
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 همونطوری که گرفته بودمش، هلش دادم، 

  

ه شده بود وقپر  دید، که نمیتونه هیچ غلطی بکنه، توپید:   عصپی بهم خیر

 اری؟!   جی م یخوا ی؟! چ یکارش د-

  

 عصپی گفتم:  -

ن نگرانش شدم، و دور از  - م اون اتفاق براش افتاد و بدجور زخمی شد،بخاطر همیر اون روز ت وی کوه بخاطر من و دخیر

 ادب بود که بهش ش نزنم.  

  

ن به  ن گ لها رو بردارم، که محسن خشمگیر ازچشمهاش خون  میبارید، مجبوری جلو افتاد، می خواستم از ت وی ماشیر

، و باصدای گرفت های  گفت:   ن  طرفم اومد و گ لها رو پرت کرد ت وی ماشیر

 نمیخواد  اینا رو ب یاری، لطف اا یه شایع ه ی جدید  دیگه درست نکنید. -

  

 بود، اعصابم بدجور متشنج شده  
ی

عصپی گلها رو روی صندلی ول کردم، و پالتوم رو برداشتم، و وارد باغ ش دیم، باغ بزرکی

حر فه ای اون زنیکه، و حر فهای محسن با اون حالت خشمگینش، همه و همه مثل مته روی مخم بودند، و از   بود، از 

این همه ترس و  این همه وحشتش، بد فکرم رو درگیر کرده بود، ت وی  این چند  روز از شدت ناراحپر سیگارم رو فقط 

 باسیگار روشن م یکردم.  
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ساختمان اصلی رسیدیم، صد ای سیلی محکمی که شنیدیم، همزمان شد با باز  بعد از کمی طی کردن طول باغ، به

شدن در توسط محسن، دست زن مسپن رو  دیدم که بالا رفته بود، معلوم بود که توپش هم خیلی پره و اون کسی بود 

 که سیلی رو زده بود ،یهو داد زد:  

هی ب یآبرو ی دزد. -  دخیر

 میکردم، محسن نفس کشداری کشید و با غ یض، نعره کشید:    باچش مهای گرده شده به داخل نگاه

 تو چه گوهی خور دی؟! زنیکه م یکشمت.  -

  

دستش رو بالا برد، که یهو کسی جلوش رو گرفت، و دستش دور باز وی محسن نشست، نگاه رو ی دست باند پیچی  

 شده ی، ک ش که بازوی محسن رو گرفته بود، گره خورد.  

  

 محسن آروم باش، چ یز ی نشـــ... دورت بگردم -

  

 محس ن با خشم هوار کشید:   

ام بزرگیر ی که بزرگیر ی بلد -   پـروا،  این زنیکه دست روت بلند کرده، و من آروم بشینم و هیچ کاری نکنم؟ احیر
ی

جی میگ

  .  نیست بره به جهنم ، ولم کن تا بهش بگم که بیکس و کار نیسپر

  

 اون زن داد زد:   

، تو و ا ین زنیکه ی ب - ، میدم پسرم طوری ادبت کنه که نقل دهن خاص و عام بسیر توئه ب یسروپ ا غلط م یکپن

یسروپ ا  اینجا مون دید، که ارث م یراث، خواهرم رو بالا بکشید، امروز خواهرت ک یف پر پول منو دز دیده، خدا 

ن ای د یگه  ای هم از این خونه کم شده  ، الان زنگ م یزنم پلیس بیــ... بهیر میدونه که چه چیر
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 محس ن ف ریا دی زد، که شک دارم حنجرهایی براش مونده باشه. 

-   . ی ازش بکپن ن  تو ب یآبرویی زنیکه، که چشمت دنبال مال و منال ب یبیه، مثل زالو بهش چسپی دی که چیر

و ی بازوی اون زنه، که پــروا  جیغ  محس ن دستا ی زخم و باند پیچی پــروا رو پس زد، و با یه حرکت س ریــــع زد ت 

 کشید:  

 یا امام غریب.   -

  

 با دست کوبید ت وی شش و محسن رو هل داد، و با خشم و صد ای گرفت های ، داد زد:  

؟ محسن مگه من غیر از - زده به شت م یخوای قاتل بش ی؟  این که خودش پاش لبه گوره، م یخوای منو بدبخت کپن

 تو کی رو دارم؟!   

  

، خودش رو زد به کولی با زی و خودش رو ر وی صندلی پرت  اون زنه که از حرکت محسن شوکه شده بود، نمایسیر

 کرد.  

  

ن باند گم شده بود، تر سید و به طرفش رفت، و با لب هی روش یش اون زنه رو باد   پــروا درحالی که ش و صورتش بیر

د.  ن  میر

  

فشار بود انگار زده بود به سیم آخر، آینهی روی کمد کفشا رو هل داد، و باصدا محس ن شگردان چرجن زد، خیلی تحت 

ی وحشتناک ی هزار تیکه شد، و عصب ییر از قبل کمد کفشا رو هل داد، که کمد وارونه شد، و کنار ج ایی که من  ایستاد 

مشت ها ی مکررش رو روانه دیوار  ه بودم، با صد ای گوش خراشر افتاد، نفسش از خشم  زیادم به زور بالا می اومد، و 

هی  ، که از برق اشک م یدرخشید، چرخید، و مظلومانه خیر می کرد، چشمام به صورت رنگ پر یده و چشم ای لرزاین
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س به جونم افتاده بود،    محسن بود، از نگراین بدنش م یلر زید، اول ین بار بود، که از دیدن کسی  این همه واهمه و اسیر

 ، که  نگران پـروا شدم

نمیدونست بای د نگران محسن باشه ی ا نگران اون زنیکه، ی ا داغ تهمپر که بهش زده بود، من که پروا رو  زیادم  

 نم یشناختم، از خشم  زیادم بدجور م یلر زیدم. 

  

به طرف محسن رفتم و مشتش رو محکم گرفتم، هرجی زور زد نتونست دستش رو آزاد کنه، و دیگه نتونست حرکپر 

 م بده، زمزمه کردم:  انجا

بسه محسن پروا از دیدنت داره سکته م یکنه، خیر شت مر دی، حالش خیلی بده، با این کارات هم دار ی اون رو  -

  .  بیشیر شکنجه م یکپن

  

به زور نفس حبس شد هاش رو ب یرون فرستاد، دیگه زور ن می زد، دستش رو آروم رها کردم، و ش یع بدون نگاه 

ون رفت، برگشتم و به پروا نگاه کردم، روی زانوهاش خم شد، دیدم که اشکش چکید   کردن به پشت شش از در بیر

 روی فرش.  

  

 عصپی داد زد:  

من فقط بر ای شما غذا آماده کردم، کیف شما رو هم اصلا ندیدم، بهیر دور ورتون رو خوب بگر دید، و ال کی بقیه -

 رو دزد نکن ید.  

  

 کمر راست کرد، و با نفرت و خشم غرید:  یه دفعه باشعت  
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و ای به حالتون اگه یه خراش روی دست محسن افتاده باشه، آتیسیر میشم به جونتون که اون شش ناپیداست، تما م  -

ی بر ای  ن این سالها رو دندون روی ج یگر گذاشتم، و هر ب لپر که خواستید ش روح و جسمم آو رید، من دیگه چیر

 ارم، محسن تنها دارایی منه، بخاطر اون هم که شده م یشم ازدست دادن ند

  

س از اون رو زی که دوباره محسن رو  اینطوری ببینم.     طوفاین که تر و خشک رو م یسوزونه، بیر

 سغ م یکرد صداش نلرزه، اما از بغض و نگراین به خودش م یلر ز ید. 

  

یدم، رنگش عوض شد و چآنهاش به شدت لر زید وقپر برگشت، نگاش به صورت من افتاد، شکستنش رو  د

ازخجالت گون هاش رنگ باخت و شش به یق هاش فرو رفت ،پیشونیش چند ین خراش ریز کنار هم داشت، ر  

 بود، که اطراف اون خراش و ر وی بینیش و کنار لبش هم خون 
ی

وی استخوان پا ین چآنهاش هم یه خراش بزرکی

 وجود داشت.  
ی

 مردکی

د، بغض کل وجودش رو گرفته بود.   نگاهش به شدت  ن  منو سوزونده بود، غم ته چش مهاش فر یاد میر

  

س، بدنش لرزش شدی دی پیدا کرده بود.    شش رو با غصه و پر از درد پا ین انداخت، خیلی معذب شده بود، از اسیر

  

ون، یه دفعه اون موندنم رو جا یز ندونستم، اصلا دوست نداشتم که  اینقدر معذبش کنم، عقب گرد   کردم که برم بیر

 زنیکه داد زد...  

  

ن بازداشتگاه، من ازش شکا - ن ،یگ زنگ بزنه به پلیس، اون پسره ی عوصین رو باید بیی یه مشت دزد دور و برومون رو گرفیر

 ی ت دارم.  
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دفاع نم یکنه، نفسهام تند  پــروا با بغض نگا هی به اون زن کرد، چقدر مظلومانه اون گوشه ا یستاده بود، چرا از خودش

شده بود، چرا جل وی ا ین همه ظلمی که بهش میشه، از خودش دفاع ن میکنه و حرقن نم یزنه، این دخیر از  این یی 

 طرفیش و حرف نزدنش داره عصبیم م یکنه.  

  

ن افتاد، کم ون، که  ی کدفعه نگاهم به  خورد ه شیشه ه ای ر وی زمیر د کف شها وارونه شده خواستم برگردم که برم بیر

ه ی در رو   ون دادم، و قد می برداشتم و دس ت گیر بود  و کمی از کفشها ب یرون افتاده بودند، نفسم رو با صدا بیر

ن خورده ش یشهها، درست پشت   ی افتاد، و با خشم به طرفش رفتم، از بیر ن چرخوندم و در رو باز کردم، که نگاهم به چیر

 یتفاوت بگذرم، با خشم و نفرت، و با خونسر دی تمام، گفتم:   کمد افتاده بود، نم یتونستم ب

 کیف پولتون قهو ه ای  بود؟! روش هم الما سه ای کوچ یک داره؟!   -

  

 باتعجب بهم زل زد، و بعد از کمی با اخم گفت:  

 شما از کجا میدون ید؟!  -

  

 با انگشت به اون گوشه اشاره کردم، زهر خندی زدم:   

ادمی پ یر شدید، هم فراموشر گرفتید، هم دس تهاتون  بدجور م یلرزن،  چون کیفتون دق یق ا ا پشت  انگار  ز ی-

 کمد افتاده.  

  

 قدمی به جلو برداشت، بهش کج دهن ی کردم، خواست بیاد سمت کیف، س ریــــع گفتم:  

 خودم اون رو براتون م یارم.  -
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ر و ی کیفش بود رو از روش پاک کردم، پوزخندم پر رنگ تر به طرف کیفش رفتم، و با کفشم خورده شیشهها ی که 

شد، رنگش پر از خشم شد، با نوک کفشم کیف رو کمی تکان دادم، و بهش نگاه کردم فکر نمی کنم کل پولش به  

نه، کیف پول رو با همون خ شمی که درونم م یجوشید و سغ م یکردم،   ن پانصدتومان هم برسه، و  اینطوری تهمت میر

هر خونسردم ق ا یمش کنم، جل وی پاش شوت کردم، از خشم م یلر زید، با کج دهپن از تو ی کیف پولم چک پشت ظا

 پو لهای درشتم رو در آوردم، و نگاهی به چشمه ای شخش انداختم:   

این رو هم بزار ید روش، چون طوری که شما گلوتون رو پاره کرد ین  فکر می کردم، پولتون ازحساب شمارش -

، اما الان فکر م یکنم، اگه بشمار یمش کل پولتون به پانصدتومان هم ن می رسه، فکر نکنم کفاف گلوی پاره خارجه

 خورد هتون رو بده، دوباره دست بردم، و هر جی چک پول ت وی کیف پول م بود، رو در آوردم و با تمسخر گفتم:  

اون سیلی، بخاطر ای ن تهمت یی جاتون حقتون   اینم دیهی اون ش لی ای که محسن بهتون زد، هر چند ب یشیر از 

 بود.  

به طرفش رفتم، چونهی  لرزون پروا اعصابم رو بهم ریخته بود، نزد یک پـروا  ا یستادم، تکان ریز بدنش رو حس کردم،  

م، و بیشیر از این جلو نرفتم که حمله بهش دست نده.    ازترس  یا هرجی بود، سغ کردم ندید بگیر

  

ن حال تمام پو لها  پو لهای ت و  ی دستم رو تکان دادم، نگاه ا ون زنیکه دنبال پو لها بود، پوزخند صدا داری زدم، در همیر

، ر وی کف شه ای پـروا آروم آروم رها کردم، نگاهش مثل آتشفشان شد، باتسمخر از بالا به پا ین نگاش  ن رو ر و ی زمیر

 کردم.  

  

شه اگه دو قرن هم بگذره هنوز ب وی پول میدن، ولی کسی که تازه به پول  پدرم همیشه م یگفت پولداری که فق یر می -

رسیده،  یه تازه به دوران رسید هس ت که اگه صد قرن هم بگذره، فقط عقد هشون رو خالی م یکنند، اینو باید با طل 

آورد، نگاهم به نوشت، چون مخصوص امثال شماهاست، پـروا ش به  زیر کنارم بود، آروم با خجالت شش رو بالا 

مردمک لرزون چش مهاش گره خورد، رنگ چش مهاش ب ینظیر بود، نگاهش عجیب و خاص بود، خالصانه و پر از مهر  

 به چش مها ی شد و یی روحم زل زد، برق خاص 

و منو چشمهاش عجیب دلم رو  ز یر و رو کرد، با نگاش و اشگ که از غم نبود، ازم  تشکر کرد، و آروم از کنارم گذشت، 

توی خلس های خاص چشماش جا گذاشت، نگاش نمیدونم جی داشت ولی بد دل سنگم رو تکون داد، نگاش مثل ک ش 
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بود، که تا حالا ن دیده بودم، به ظاهر خودش رو ق وی نشون م ی داد، اما از درون داغون بود، حم ایتش از محسن  

ای ن نگاش جی داشت، چرا از حم ا یت من نگاهش  یعپن ای نکه جز اون کسی رو نداره که براش بجنگه، ول ی 

نه و منو تا مرز جنون م یکشونه؟! چــرا دلم براش م یسوزه، چــرا مثل   ن درخشید؟! چـرا این دخیر  اینقدر اعصابم رو بهم میر

رش منو همه از خودش دفاع نمیکنه و به هر کس و ناک ش اجازه میده که هر جی دلشون م یخواد بارش کنند،  این رفتا

امشه که به درد هیچی نمیخوره.   کفری م یکنه، اگه از احیر

  

 به زور به خودم اومدم، و با کفش  ز یر چ ک پو لها زدم، و با خشم گفتم:  

 معطل جی هست ی؟! پولتو بردار.  -

  

زن انداخت:   ن حال محسن با خشم وارد شد، و با نفرت نگاهی به اون پیر  درهمیر

  ما   مثل ا ی نکه پولت -
ی

، مگه ن میگ پیدا شد؟! نه ؟! توئه پیر سگ فقط القاب خودت رو به ا ی ن و اون م یچسبوین

 بر ای پول  اینج ایم، خیالت تخت هم ین الان از اینجا م یریم.  

  

 بعد هم داد زد:  

، اگه باهام ین ای م یرم و  دیگه هم شاغت- نم یام، و دیگه نم  پـــروا، پــروا به جان خودت که هم هی دارا یم هسپر

ایی که به تو می زنند، بدجور   ، قلبم مثل ا ین تکه شیشهها، از هزاران تهمت و افیر یشناسمت، دیگه هیچی من  نیسپر

شکسته، ا ین دل صاحب مرده ام  دیگه نم یکشه، خودشون هرشب ت وی بغل ای ن و اون حال م یکنند، و بر ای رد گم 

، دیواری کوتاه تر از تو گیر   شو ن نمیاد، و اسم تو رو به زبو ن نجسشون میارند. کپن

  

 به زور راه نفسش رو آزاد کرد، و از بغض غ رید:  
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؟! از  ای نکه هر آشغالی م یاد روی غ یرت و خواهرم  دست - تیم م یفهمی؟!  درک م یکپن دیگه نم یتونم، نمیکشم، غیر

تم رو هر لحظه، له م یکنند، به سخر ه میگ یرند، از ا ی نکه م یزاره، دارم می م یرم پـروا حالم خرابه، م یفهمی؟! غ یر

یه مشت پست و چشم چرون اسمت رو به زبون کثیفشون میارند، دارم جون میدم، د یگه نمیتونم، تو که نم یخو ای 

 قاتل بشم؟! م یخو ای؟!  

  

ن برات گیر میارم، فقط  ب یا بریم، منتظرتم، د آخه یه حرقن اگه م یای قدمت ر وی چشم، دندم نرم یه جا ی مطمیی

؟!    بزن، چیکار  میکپن

  

نگاهش رو به پشت شم دوخت، برگشتم دیدم پروا به چهار چوب در چسب یده، و خیلی هم سغ م یکنه که اشکش شا  

 زیر نشه، ولی ب یفاید هست، اشک توی کاس هی چشمهاشم یچرخید. 

تاقر رفت و واردش شد،
ُ
، به سمت ا و من عصپی و بدون توجه، از پــروا گذشتم، و به سمت چپ رفتم، و  محس ن عصپی

ون کشیدم، و با هم ه ی قدرتم کام عم یقر از سیگار  لای انگشتم  ون دادم و از جیبم س یگاری بیر کلفه نفسم رو بیر

 گرفتم، و حرصم رو ش سیگار خالی م یکردم، که صدایی رو ا ز پنجره ش نیدم.  

  

رت برگردم میدونم برات سخته، بخدا از  ای نجا می ریم، ولی الان پساندازمون خیلی کمه، به اندازه ی یه کم  صیی کن دو -

یه کر ایه هم نیست، وگرنه مگه مرض دارم که اینجا بمونم و ببینم که هر روز  اینا خونت رو تو شیشه میکنند؟! خواهر 

ه، خواهش م یکنم مح سن.   ب یپی دو روز دیگه میر

  

 داد زد:   محس ن 

تاق م یده، چرا قده یه ارزن هم بهم اعتماد ندار ی؟! چرا همیشه  -
ُ
من اینجا بمون ن یستم، دوستم گفته که بهمون یه ا

، با  این کارات داری  آخ رین نف ری هستم که بای د بفهمم که همه دارن اذیتت م یکنند، هان، چرا بهم حرقن نم یزین

 خرخرهام رو م یجوی ی،  
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، میفهم ی؟! اگه الان ازت دفاع نکنم پس دیگه به نمیتونم پ ــر وا من که سیب  زمیپن ن یستم، که هر بار خردم م یکپن

چه در دی م یخورم؟! از حقوقتم حپر بر ای خودت یه جفت کفش نمیخری، اما برمیداری بر ای من یه لباس ورزشر یه 

 توین  ا ین رو بفهمی پــر وا. توماین میخری، با  این کارات داری هروز منو م یکسیر و نمی 

  

، نب اید جل وی دوستات کم بیا ری اگه بخاطر تو نباشه منتظر مرگم م - محسن تو یه پس ری و دیگه داری دکیر میسیر

ن طور یش هم  ینشینم، درست مثل قبل م یشم که فقط نفس م یکشیدم،من نم یتونم مثل قبل باشم م یفهمی، من همیر

 هام گذشتم، و الانم جز تو کسی برام نمونده، خون به دلم  انگشت نم ای  یه مشت یی 
ی

 شوپام، من از هم هی دلبستگ

نکن، تو که  میدوین من جی کش یدم، تو که حداقل شاهده کمی از بدبخت یا و قضاو تهای نابج ا ی این مردم بو دی، تو 

، دیگه منو  اینقدر خرد نکن، محسن به شدت دارم دورت م یکنم از ا ی ن هم ه تشنج، ولی هر کاری م یکنم بدتر میسیر

؟!  ؟! تو پسر ای  این عجوزه رو ن میشناش؟! تو م یخو ای قاتل بسیر ه زن که منو بدبخت کپن ین ت وی باز وی یه پیر ن میر

م نکن، منو با این  پس اول منو بکش محسن، من دیگه تحمل ندارم، تو رو به امام غریب قسمت میدم، د یگه غ ری بیر

 یرحم تنها نزار، دردت به جونم. جماعت ب 

  

ن انگشت ای دستم  ن سیگار توی دستم رو متوجه نشدم، و سوزشر بیر اینقدر درگ یر حر فه ای اونا شدم، که سوخیر

ه زن دیگ   حس کردم، سیگار ب یاختیار و غیر اردای از دستم افتاد، آتش س یگار لآبه لا ی انگشتام رو سوزونده بود، پیر

 ارد شد و با اخم رو به من، گفت:  های رو دیدم که و 

 شما کی هستید؟!   -

 یه دفعه با دیدن داخل خونه داد زد:   

ه؟!   -  اینجا چه خیی

  

 اون زن داد زد:   

 بیا خواهر بپی ن  این ا با من چه کردن.   -



   پرو ا

 356 
  

  

ز ن ا یستادم، که محسن با یه چمدان و   ون او مد، زینکه هنوز ادب نشده، عصپی پا تند کردم و کنار اون پیر ساک بیر

 با دیدن پ یرزنه، استپ کرد:   

سلم بیپی دارم م یرم، حلل کن ح قر رو که به گردن منو پــروا داری، دیگ ه نمیتونم اینجا بمونم، پروا قده یه ارزن هم   -

 . ن    بهم اعتماد نداره ،یه ج ای خوب پیدا م یکنم و م یام شاغ خواهرم، تا اون موقع مثل قبل مواظبش باشیر

  

ه مونده بود و عصپی تر غ رید:    بیپی با چشمه ای درشت شده بهش خیر

؟! ا ین مسخره بـ....  - ه  چیشده؟! چرا چمدون بدسپر  معلومه چه خیی

  

 س ریــــع پریدم وسط حرفشون، و عصپی توپیدم:  

سید، خانم سینایی اگه میشه به حرف محسن گوش کنید، لطف ا- ا، من یه خون ه با تمام  این رو ب اید از اون زنیکه بیی

وسا یل دارم، که طبقهی پا ین خونهی سیماست، اونجا بیشیر از ده ساله که خالیه و وس ایلش هم دارن خراب میشن، م 

ه، و هم ای نکه من از حقوقت کم م یکنم.    یتونید اونجا بمونید،  کنار سیما هم که باشر برای آموزشا ت بهیر

  

ام گفت:   اخم وحشتناک ی ب ی ن ابروه  اش نشست، و با بغض شش رو پا ین انداخت، و آروم و با احیر

 ممنونم آق ای پاکـرو منـ. .  -

  

 شد و با غیض، عصپی توپیدم:  

ن نیستم، اهل ترحم و  این چ یزا هم نیستم، خونه داره پوسیده میشه، بعدش هم مجاین که نیست  - من اهل منت گذاشیر

ن الا  ن هم م یریم بنگاه.  از حقوقتون کم میکنم، همیر
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 پــروا عصپی و با لرزش ریز صداش، گفت:  

 ممنونم آقاق پاکـرو، بر ای خونتون یه مستأجر دیگه پیدا کنید.  -

  

تا حالا کس ی ر وی حرفم، حرف نزده بود، از خشم ابروهام بهم گره خورد، و سوزش دستم بیشیر شد، از مقاومت و 

 گفتم: غرورش کمی جا خوردم، و آرومیر  

ن ایی میشه با شما خصوصی صبحت کنم.  -  خانم سیر

  

، و هاج و واج گفت:    بیپی عصپی

؟!   -  این چرت و پرتا  چیه؟! یعپن چ ی؟! کجا بره؟! تو د یگه کی هسپر که دای هی مهربو نیر از مادر م یسیر

  

 عصپی و بدون توجه به پــروا، به محسن گفتم:  

 نم.  وسایلت رو بزار ت وی ماشی -

  

ون رفت.     محس ن ساکش رو روی شانهاش جابجا کرد، پــروا هم ناراحت ساکش رو کشید، و محسن عصپی بیر

 پروا هم با صوریر غم زده به دنبالش کشیده شد.   

 بیپی دستش تو ی هوا مونده بود، پــروا که با محسن هم قدم شده بود، از ساختمان دور شدند.  

 ن س ریــــع به طرف پــروا رفتم:  محس ن از پــروا گذشت، و م

-  . ن ایی  خانم سیر

  



   پرو ا

 358 
  

 با ناراحپر و چان ها ی لرزان به راه رفت هی محسن خیر ه بود.  

  

ن ایی محسن خیلی تحت فشاره الان هم که  داش تیم می اوم دیم، با زن همسای هی  روب هرویی ش ای نکه - خانم سیر

ا براش سخته، تحملش پا ینه کس ی نمیتونه ببینه که زده به شما تهمت زد، دعواش شده بود، محسن  ن جوونه  این چیر

ه یا  ؟ غرورت مهمیر ون و با کس  دیگه ای دعوا کنه و قاتل بشه م یخو ای چ یکار کپن به سیم آخر، اگه الان بره بیر

ن با لای دار؟! هان؟!     محسن؟! م یتوین ببیپن که اون رو م ییی

  

ن   با اخم و نفرت بهم نگاه ک رد، باید بر ای عملی کردن حرفم از حساس یتش به محسن استفاده م یکردم، از ای نکه بیر

 این آدما هستند، بدجور اعصابم بهم ریخته بود، بدون توجه بهش ادامه دادم:  

، شما نباید فقط به فکر خودتون باشید، اگه محسن واقع اا براتون مهمه، یکم به  این فکر کن ید ک- ن ایی ه چرا خانم سیر

محسن تا حالا نتونسته که دوستاش رو به خونه دعوت کنه؟! فقط بخاطر لباس گرون قیمت ن یست که غرورش له 

ت داره،  نشه، میدوین خیلی داره در مقابل ای ن آدم ای لجن که فقط زبون  میچرخونن دوام م یاره؟! اون مرده و غیر

گرده و اسم خواهرت رو جل وی یه غریبه به زبون م یاره، چقدر  براش سخته م یفهمی، میدوین وقپر که اون زنیکه برمی  

 درد داره؟!   

 س ریــــع گفتم:  

م، - الان برو وسا یلت رو جمع کن تا ب ریم بنگاه، روی حرفم هم حرف نزن، پول کر ا یه رو هم تا قرون آخر ازتون  میگیر

جاده و خونه میشه، تا دور نشده ب اید برم  باید برم دنبال محسن تا د یر نشده وگرنه معلوم نیست آواره ی کدوم

 پیداش کنم، خواهش م یکنم کنار سیما هم باشر خیالم ر احت میشه.  

  

 با بغض گفت: 

تار ی کیر از بدبخت من پیدا نمیشه، ببخشید آق ای پاکرو ممنونم ،یه جا رو پیدا م یکنم، فقط اگه م یشــه  می تونید،  -

 هو ای محسن رو داشتــ...  
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 عصپی چشم بستم، و پ ریدم وسط حرفش: 

ن ایی الان وقت  این حرفا نیست ب اید برم دنبال محسن، وقپر اومدم وسایلتون آماده باشه، محسن بدون شما  - خانم سیر

ن هو ای اون هم فقط کار خودتونه.   ه، به مپن که براش غ ریبهام، که  دیگه اصلا راه نمیده، داشیر  ج ایی ن میر

بزنه، و مثل برق ازش گذشتم، محسن رو تو ی خیابون ند یدم،  طرف یه لایر که ت وی خیابون بود و  نزاشتم حرفش رو 

یه زنچی ر رو دور انگشت دستش میچرخوند، و ی ه آدامس هم تو ی دهنش بود، و با یه حالت چندش آور و دهن کج 

د، داد زدم:    ن  اون رو م یجوید، و عص یی با خودش حرف میر

 ی ؟!  محسن رو ن دید -

  

 اولش تعجب کرد، بعد مثل می خواست جدی باشه ،یه دور دیگه زنچی ر رو دور انگشتش چرخاند:  

 شما کی باشید؟!  -

 با اخم گفتم:  

 به توئه بیسرپا هم باید جواب م؟! تقصیر خودم بود، که از یه نخاله سوال پرسیدم.  -

  

 شیر نرفته بودم، که اون لات، داد زد:  س ریــــع به طرف مخالف اون لات حرکت کردم، سه قدم بی

ونه، بازم مثل همیشه پاچه م یگرفت، از ا ین - مأمور پأمور ی؟! اون نسناس، دوهزا ری که فکر م یکنه از ما بهیر

 طرف درم یرفت بدو تا درنرفته.  

  

 پوزخندی زدم، و برگشتم و با جد یت همیشگیم گفتم:  
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،ا- ونوق ت  زیر سنگ هم که باشر پیدا م یکنم، و یه بلپر شت میارم که تا نفس  و ای به حالت اگه دروغ گفته باشر

 میکسیر یادت نره.  

  

ن رو روشن کردم و به طرقن که گفته بود رفتم، چند کوچه بالاتر بهش رس یدم، عصپی با چمدا نها ش ور م   ماشیر

ن ابروهاش، س ر یع پ ن بیر  یاده شدم، که داد زد: یرفت جلوش پیچیدم، نگاه عصبیش همراه شد، با چیر

فهمیدم که پولداری، و ماشینت میلیاردیه، و اینقدر هم خونهداری که از بس کسی نبوده که بهشون برسه، که دارند  -

 پوسیده میشن. 

  

 گوشهی  لبم نشست، بچه بود، اما مثل خودم مغروره، از ا ی نکه گفته بودم بیان خون هی من، فشار   
ی

لبخند کم رنگ

 بهش اومده بود.  زیادمی 

  

 دهن کچی بهش کردم، و کنارش  ایستادم و خاک فرصین ر وی ششان هاش رو کنار زدم:   

تت خش افتاده؟!    -  الان ر وی غیر

 با اخم و با تمام قدرتش  زیر دستم زد:  

بوده، اما اگه شده  هر کی هسپر باش، ماها کف ای ن دنیایم، ش اید از دار دنیا، فقط ا ین نکبت  و بدبخپر سهم ماها -

نون خشک رو با آب بزاق دهنمون خیس کنیم و بخوری م این کار رو می کنیم،  ولی منت کسی رو روی شمون نم  

ی جز غرورمون نداریم، ولی حداقلش پیش خودمون و خدامون شمون بالاست.  ن  یپذی ریم، چیر

  

، نکنه به ای جونت رو م یخو ای بد ی؟! یا به قول  بعدش هم  این همه فقیر و گدا هست، برو و ترحمت رو خرج اونا کن

شما سوپرمن با زی پـروا، بخاطر مدال افتخار و پول نبوده، پـروا از شکم خودش م یزنه تا کسی گرسنه نباشه، پس بدون که   

ه راهت رو  دیپن به ما نداری، و جونش رو هم بر ای این آدم ایی که روحش رو هروز هزار ت کیه م یکنند میده، مثل بقی 
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بکش و برو، چون  این کارات به اون کمگ نم یکنه، فقط زخمی ر وی زخمهاش نشو، آدم ای  این محله رو که دی دی ب 

 یچاک  وده ناند.  

درمورد اجاره هم خواهرم جوابش  رو بهتون داد، شاید دستم خالی باشه ولی تو ی اون قفسی که اسمش خونهست  

ون، م ی ه، ولی میارمش بیر ارمش اون هم با ش بلندی، نه ای نکه از ش اجبار باشه، و شش رو بندازه پا ین و هر ننگ  اسیر

و حرقن رو بشنوه، هر چ ی هم ت وی گوشش خوندی رو بر ای خودت نگه دار، پــروا بیشیر از حقش نسبت به من لطف 

 کرده، باری ر وی دوشش نیست، الان هم از ش راهم برو کنار.  

  

دم.  مغرور و باه ن  وشه، خوشم اومد، میدونه من بخاطر اون با پ روا، حرف میر

  

ن ی صد صفحه - ، پس لازم نیست بخاطر هر چیر ، بر ای هم ین هم هست که دانشج وی پزشگ هسپر خوبه، باهوشر

کر ایه   توضیح بدم، تو و پـروا کار م یکنید،و  کرایه رو می دید، قسم م یخورم مثل هم هی جاها ی دیگه باشه، فقط پیش

ی تهمت  م، پس خودت پـروا رو راصین کن، چند بار دیگه باید  اون زنیکه به خواهرت تهمت بزنه؟  یا اون پیر ازتون نم یگیر

 دز دی بهش بزنه؟  

  

مگه ند یدی که چطوری دلش گرفته بود؟ چطوری قلبش شکست؟! ب یصدا همون گوشه شکست، محسن تو این 

، که به قول خودت داره تمام زورش رو م یزنه که شپا محله ی لجپن که خودت گفپر ته جه نمه، درسته که از یه دخیر

ف چشم چرون که  ، و راه رو بر ای هزار تا  بیسرر بمونه،  این طوری چمدون به دست ازش بگذری، و پشتش رو خالی کپن

ه هرچقدر هم خودش رو ق ، اگه کسی بره ش وقتش، اون دخیر ، شپی نصقن  شپی وی نشون بده، اما در  گفپر باز کپن

 مقابل زوره یه نرخر چقدر م یتونه دوام بیاره؟!  
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ن به نفع هر دوی شماست، خواهرم طبقهی با لای خونه منه، و استاد پـرواست، هم پـروا آموزشهاش رو کامل م   این رفیر

حم، هست،  درسته ش اید منو نشناش یکنه و هم  ای نکه یه سقف امن با لای ش خودت و خواهرت ب یمنت و بییر

  ... ، اما ترحمی نمیبیپن  ولی بهت حق میدم، اما منم مثل خودتم، ت وی وجودم هر جی رو م یتوین ببیپن م ی بیپن

  

ن دلش رو کمی نرم کردم ،جلوی خونهی اونها ا یستاده   خیلی دو دل و یه دنده شده بود، با هزار زحمت و زبون ر یخیر

ن نشسته  بودم، همه یه جور ایی به  ه م یشدند، خداروشکر که شیشهها دودی بودند، و منو که داخل ماشیر ماش ین خیر

 بودم، رو نمی دیدند.  

  

ی نشده، بیس ت دقیق های گذشته بود، که چمدان   محس ن بیشت ر از ن یم ساعپر هست، که داخل رفته و ازش خیی

صندوق عقب رو باز کردم، ک ه با صورت گرفته و اشگ  کوچگ رو از داخل ح یاط ب یرون آورد، و من پیاده شدم، و 

 پروا روبرو شدم، که محسن در رو براش باز کرد.  

 پــروا با بغض گفت: 

 با موتور م یا ی؟!   -

  

 محس ن با اخم گفت: 

وتورم برم نه اول بری م بنگاه، خونه رو ببینیم، اگه نیا ز داره تم یزش کنیم، و بعد برم یگردم بقیه وسا یل رو با م-

 یدارم.  

  

 پــروا آروم گفت:   

 بیپی جی میشه؟!  -
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 محس ن نفس عم ی قر کشید: 

خواهر ع زیزش ب ای د فکر  اینجاش رو بکنه، درضمن می ریم که بر ای خودمون یه سقف بالای شمون باشه، بیپی -

نیم.   ن  به گرد نمون خیلی حق داره، پس هر وقت که شد بهش ش میر

  

 پــروا بیدا د م یکرد، محسن دلخور گفت:  دو دلی 

ی، تاج شمی، اما  ای ندفعه رو قبول کن، هر جی شد، پای من، داریم می - یه دفعه حرفم رو قبول کن، میدونم بزرگیر

 ریم برای خودمون مستقل بشیم، مگه خودت نگفت ی ت وی فکرش بودی، خوب الان یکم جلوتر افتاد . 

  

 نداشت هاش کشید:  خندید، و دسپر به ریش 

 به این  ریش سفیدم، روم رو زم ین ننداز .  -

  

 زد، و شش رو تکان داد.  
ی

 لبخند کمرنگ

 _ 

ن که نزد یک شدیم، بهجای کوچ هی دوم   محس ن خیلی سمج شد، اول رفتیم بنگاه، و کر ایه رو مشخص کردیم، همیر

 ی کوچ هی او لی رو پیچیدم، پــروا ش یع گفت:  

 اشتباه پ یچیدید.  کوچه رو -

  

 آروم گفتم: 

، برم از خونهی خودم کلیدا ی خونه رو بردارم.    - ن ایی  بله خانم سیر
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ی نگفت، جل وی در خونه  ایستادم، از اینجا م یتونستم خونهی سیما رو ببینم، هر چند، چند  ن شش رو تکان داد و چیر

ضا خیلی باهم ص میمی بودیم،  اینجا رو که خریدم، وقپر از پنجره ی اینجا، سالیه که دور خودش  دیوار کشیده، منو علیر

اون خونه رو دید عاشق اون خونه شده بود، قول دادیم، که با هم اونجا رو بخریم، همی ن طور هم شد، سه دونگ، 

 سه دونگ شد، سیما و عل یرضا از طبق هی دوم خوششون اومد، و منم طبقهی اول رو  

فاق س یما دور ما رو خط کش ید، و دور خودش پیل های بسته که به هیچ کس راه نم یده که  برداشتم، اما بعد از اون ات

ن شدم، و کل یدا رو به محسن دادم.   بازش کنه، کلیدا رو برداشتم، و س ریــــع پا ین اومدم، سوار ماشیر

  

 اونها رو تا دم در رساندم، چمدا نها ی اونا رو جل وی در گذاشتم، و آروم گفتم:  

 ید، نمیتون م بیام داخل، دلم ن میخواد س یما رو ناراحت کنم، اگه به کارگر هم نیا ز داشتید، بهم خیی ب دید.  ببخش  -

  

 محس ن ش یع گفت:  

ن روزا، پرورش دادم. . -  نه این همه بازو رو برای همیر

  

 لبخندی زدم:   

احت کنید، - چهارشنبه با من کلس مهمی دارید، اگه از  باشه، من برم، خانم سینایی شماهم  این دو روز رو اسیر

 دستش بد ید از نمرهی شما کم  میکنم. 

  

  

 پــروا با لبخن دی گفت:  
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 چشم، ببخشید یه کم حالم مساعد کار نبود، بر ای هم ین به منسیر گفتم بر ای من مرخض رد کنه.  -

  

 س ریــــع گفتم:  

احت کنید،  از شنبه بیای  - د ش کار، احتم االا ب اید ب ریم سفر، خودتون رو آماده ک میدونم، این هفته رو اسیر

 نید. 

  

 شش رو با شعت بلند کرد، و نگاهش برقر زد، و با ذوق گفت:  

 م یخواید برید؛ ش پروژ ه؟!   -

  

 شم رو تکان دادم، و با ج دیت تمام گفتم:  

کت و چند تا از بچ هه ای - .  آره، بچهه ای تیم اجرایی شر ن  دانشگاه هم هسیر

  

 صورتش پر از شاد ی شد، و با لبخندی گشاد گفت:  

 ممنونم.  -

  

نگاهم به محسن افتاد که با خوشحالی محو تماشای پـروا شده بود، چال گونهی محسن رو اولی ن باری بود که م یدیدم،  

 از دید ن خوشحالی پــروا خوشحال شدم.  

  

 محس ن اون رو به آغوش کش ید: 

، اونجا محیطش مردونس ت. -  مثل ا ی نکه داری به آرزوت م یرش، و لی باید اونجا مواظب خودت باشر
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تت بشم. -  من فدای ا ین غیر

  

 و صمیم یت اونها یاد سیما افتادم، و بغض توی گلوم نشست، با شعت و جدی گفتم:  
ی

 ا ز دیدن سادکی

ن   - ی. ببخشید، من کمی کار دارم، اگه بر ای تمیر ن  کاری اینجا، به کمک نیا ز داشتید، بهم بگید، تا زنگ بزنم به کارگ ری چیر

  

 محس ن ش یع زد ر وی شان هام:    

دهی(کلیه) مفتم دیگه.  -  دمت گرم، آقا آرشام، بر ای  اینجا هم، هم خودم هستم، و هم گرر

  

 پــروا خندید:  

 باز زدی به کولی با زی؟!   -

  

ن شدم، و حرکت کردم، نگران  محس ن وس ایل رو برد اشت، و در رو باز کردند، وبا هم داخل شدند، من هم سوار ماشیر

برخورد س یما بودم، آخه بعد از فوت عل یرضا ی ک دیوار فولا دی دور خودش کشیده بود، چیکار کنم خد ا یا، خودت 

 به دادم برس و رحم کن.  

  

 پـرو ا  -

از کر دیم، هاج و واج مون دیم، گرد و غبار از ش و روی خونه بالا م یرفت، تار با محسن وارد خونه شدیم، در رو که ب

عنکبوت کل وسا یل خونه رو گرفته بود، تار عنکبو تها از بالای در کش آورده بودند، هر دومون شوکه به خونه نگاه م 

 یکر د یم، آب دهنم رو به زور قورت دادم. 
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 یه دفعه داد زد:  محس ن دست گذاشت ر وی کلی هاش، و 

دهام، آخـخ، و ای، وای. . -  گرر

  

ل م یکردم:    اولش ترسیده بهش زل زد، بعد یه دفعه پقن زدم  زیر خنده، در حال یکه به زور خودم رو کنیر

 خدا بگم چیکارت نکنه، ترسیدم.  -

  

 محسن:  

ن فرار کرد.  -  این یارو م یدونست، اینجا آشغال دو نیه، برای همیر

  

ون آورد:   با   اخم گوش یش رو  بیر

 به اون دوتا نخاله بگم بیان کم کمون، اینجا تا ده روز د یگه آماده نمیشه، حالا شب کجا باید کپهی مرگمون رو بزا ریم؟!  -

  

 س ریــــع گفتم:  

 زشته محسن، زنگ بزن کارگر بیاد، به دوستات زحمت نده.   -

  

 رو ر وی گوشش گذاشت، و رو به من گفت:  محس ن بدون توجه به من شماره گرفت، گوشر 

، پ ای هان، خاک ی و ب یدو ز و کلکن. - ن ؟! اونا بامعرفیر  جی زشته، آبچی
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الو حمید،  یاش رو بردار با دوتا کارگر  د یگه بیاید به آدرش که میفرستم، دو دق یقه ای خودتون رو برسوین د ها،  -

نکا ری رو هم بیا رید.    وس ای ل تمیر

  

 کمی مکث کرد:  

 زر نزن حمید، خودتون رو برسونید، وگرنه دیگه رنگ جناز هتون رو هم نبینم.   -

  

ن محسن رو کشیدم، و آروم لب زدم:     آسییر

 بیخیالش.  -

  

 محس ن لبخن دی زد، و شانه  ای بالا انداخت، و ج دی گفت: 

 برسونید.   دوتا کارگر هم باخودتون ب یارید، با توام زود خودتون رو -

  

 بعد نمیدونم جی گفت، که ابروهاش رو بالا داد، و باشیطنت گفت:  

نم.   ن  _جون حم ید هر چ یزی اینجا بیشیر از همه پیدا شد، برات به سیخ میر

  

 با تک خنده ای قطع کرد، و گوشر ش رو ت وی جیبش هل داد، و با تخسی گفت:  

 الکی سه ساعت ت وی حموم چرک تنم رو نمیسآبیدم.  اگه م یدونستم، قراره حمام خاک بگ ی ریم، -

  

 با لبخن دی بهش نگاه کردم:   
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 تو چرکت کجا بود؟! رو زی سه دفعه  میچپیدی ت وی حموم که.  -

  

 نوچ نوچ کر د: 

مردم لقمه م یشمارن خواهر من نشسته تعداد حمو مها ی منو،  ای آدم فروش، پس بگو چرا ب یپی اون همه بهم گیر -

 یداد. م

  

محس ن ر وی پله ها نشست، و چمدانم رو طرف خودش ک شید، و  زیپ اون رو باز کرد، س ریــــع زدم  ز یر دستش  

 و چشم غر ه ای بهش رفتم: 

 دستت رو بکش، ا ینجا وس ایله ه ای شخصیم  هست.   -

  

 محس ن ق هقهای ش داد: 

 ی شمون که ای ن عنکبوتا ت وی کلهپاچمون نرن.   من چیکار به وس ایلت دارم، دو تا دستمال بده بزاریم رو -

  

 نگاه کن تورو خدا تار عنکبوته، چطوری با در کشیده شده، جرعت ندارم برم داخل. 

  

 لبخندی زدم:   

ل بخواب ن یستم.  -
ر

 پاشو شب شد، من ت وی خاک وخ

  

 محس ن کلفه گفت:  
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 فکر نکنم، اینجا تا دوهفته د یگه آماده بشه. -

  

 دسپر به موهاش کشید و عصپی گفت:  

بزار حمید بیاد،  ا ین دوتا کارگر رو هم بیاره، تو رو می برم خونهی دوستم، یه امشب رو اونجا باش، تا فردا  اینجا کمی رو -

 ب ه راه بشه.  

  

 عصپی و با اخمه ا ی شدیدی، گفتم:  

، که وقپر  من خون هی مردم برو ن یستم، میدوین که من یه جور ایی فویی - ای مکان جدید دارم، خودت میدوین

 ت وی مکان ج دید بیدار میشم، چطوری حالم بد میشه.  

  

 محس ن با خشم به صورتم دقیق شد:  

به نظرت  اینج ا تا چند ساعت د یگه؟!آماده میشه؟! چرا ی ه بار هم نشده ر وی حرفم حرف نزن ی؟! من ب -

تم؟! هـان؟! فکر کر دی نم یدونم  فو بیای جی داری؟! جی نداری؟!   یغیر

ن نبودم، میگفتم بری اونـ...   فکر کر دی اگه مطمیی

  

 وسط حرفش پرید م: 

بس کن محسن، عک سالعمل بدنمه، مگه دست خودمه؟! چرا هرجی میشه، آسمون و ریسمون رو به هم گره می -

هوایه منو داری، اما کابوسه، تو حداقل دی؟! منو با  ا ین غمه ای  ت وی چشمت اذ یت نکن،  میدونم تا ته دنیا 

  .  میدوین چیکار کپن تا آرومم کپن
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سم، دست خودم   سم، این ترس با رگ و یی من عج ین شده، م یفهمی؟! من م ییر بعد هم من از خونهی نآشناس م ییر

 یدوین منو آزار نده.  نیست،  این رو سالها نتونستم درمان کنم، چون تو ی ذهنم نقش بسته، تو روخدا تو که دیگه م 

  

 محس ن نفس پر از خشمش رو ب یرون داد، و با نگاه کوبنده ای که به مغز استخوانم نفوذ م یکرد، لب زد:   

آخه دردت به جونم، نباید با تر سهات کنار یی ای؟! داغه دلت رو چرا نم یزاری کهنه بشه؟! تا ک ی بای د ت وی  -

 دونم دلت سوخته، میدونم من مردم.  پیله خودت رو بسوزون ی؟! م ی

  

م  این رو بفهم، ول ی من خسته نمیشم م یفهمی؟!    شاید بهم اعتماد نداری، اما برات م یمیر

  

تو بیشیر از هرکس ی حق خوشر و خوشبخپر رو داری، که با دل خوش عاشق  یه مرد جنتلمن بسیر که همه جوره 

ن  ین چیر  ی راه خودش رو بکشه و بره. پشتت باشه، نه ای نکه با کوچ ی کیر

  

،  پس من باید جی بگم؟! که  این غمی که با   دارم م یسوزم پـروا، غم یه ثانیهای چشمهام تو رو آزار داده؟! خیلی بیانصاقن

 جسم و روحت قاطی شده رو هر روز نمیبینم، هــان؟!  

  

اره، من ب یکس و تنهام، آره ولی الان جز هم دیگه مگه  جی بگم که  این غصهای که باتو یگ شده، داره منو از پا در می

 کی رو داریم؟!   

  

دیگه  این درد رو ب یشیر نکن، من نم یتونم با ج ای خالی تو ش کنم، من و تو جز همد یگه کسی رو نداریم، 

 ولی رفتارات و کارات منو کفری  میکنه.   
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ف رو هر شب توی  ، نمیدونم عکس اون بیسرر ؟! فکر م یکپن اری تا بخوایی ن  بغلت میر

، میدونم اوضاع روح یت وخیمه، ولی تو  س از رو زی که منو با ا ین کارات د یونه کپن فقط هوای تو منو آدم کرده، بیر

؟!  ، چرا  اینطو ری منو خرد م یکپن ، جلوی هرکس و ناکس شخم م یکپن  خودت هم تلش نم یکپن

  

 آدم ای پاک ی  تو بخاطر حر فه ای یه مشت آدم نخاله و مف 
ی

ت خور که ن یش و کنای ههاشون آتیش م یکشند، به زندکی

مثل تو، خودت رو  قای م کر دی، و خوشیه ای د نیا رو از خودت دریــــغ کر دی، و شدی مثل مرد هه ایی که وجود خارجی 

، از کنار آدما طوری م یگذری که انگار هیچ وقت نبودی،  این منو به آتیش
ی

کشیده، از رفتارات دارم    ندارن که نشد زند کی

م م یفهمی؟!    م یمیر

  

 کن ی؟!مردم بچه یی پدرشون رو م یزارن  زیر بغلشون و ککشون هم 
ی

کی گفته که تو نبای د مثل آدم ای د یگه آروم زندکی

نم یگزه، یارو یه نفر رو کشته و اون وقت شش به آسمونه هفتمه، تو چرا واس هی چرت پرتای یه مشت ح یون صفت 

 ودت رو از هم هی خوشیها محروم کر د ی؟! وق یر م یبینم به زور لبات م یخنده برام سخته.  خ

  

چانهام  به شدت م یل به لر زیدن داشت، ولی نم یخواستم جلوی محسن ببارم، شم رو پا ین انداختم، و به قول 

 رحیم که اون روز نجاتم داد:   

 کن،  اگه م یخو ای بیشیر از  این  ز یر چر خه -
ی

 ای روزگار وحرف و حدی ثها وتهم تها ی مردم له نسیر مثل مرد هها زندکی

تره، طوری شده که ازگری هه ای شبانه ی ما همه شاک ی میشن.   ن  زندهایم اما زندگیمون ازم رگ هم غم ان گیر

  

 خاطرات به مغزم هجوم آورند.  

 *فلش بک*  

فتاده، از محلهی نزد یک خون همون م یگذشتم، ش به  ز یر، با پا  انگش تنمای ی مردم بودن چقدر درد آوره، باشی ا

سنگ ر یز هه ا رو شوت م یکردم، هرطرف م یرفت منم به شاغش م یرفتم و شوتش م یکردم، بعضن وقتا عشقت و 
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بودم، زندگیم  خانواد هات کاری م یکنند، که از زنده به گور کردن عصر جاهل یت هم بدتره، بعد از اون یه ماهی که زندان 

 دیگه طوفاین شد.  

  

طوفاین که همه چ یزم رو ازم گرفت، خانوادهام، دوستام، اطرافیانم و مهمت رینشون، عشقم رو، همه دست به دست 

 هم دادن تا منو به لجن بکشونند ،یه آدم بدنام وبیکس، تنها، انگار خواری شدم ت وی چشم همه.  

  

رو دیدم، بنظر حالشون بد م یاومدن، دس یر به روشی ومانتوم ک شیدم،  وسط کوچه رسیده بودم، چندتا لات 

 و به طرف مخالف اونا رفتم، که از کنارشون نگذرم.   

  

 شبه  ز یرخواستم رد بشم، که دونفرشون با خندهی ک ریــهی پ ریدن ا ین طرف جوب، و سد راهم شدند.  

  

دهنم، اما خودم رو نباختم، شم رو بلندکردم و با نفرت داد ترسیده بهشون نگاه کردم، قلبم اومده بود ت وی 

 زدم:   

 چیه؟! چ ی م یخوا ید؟! فکر کرد ی کی هسپر که جلوی منوبگیـ..  -

  

ی دور دستش بست ه بود توی دهنم نشست، چشمهام از حدقه دراومده بود، از درد   یه دفعه پشت دستش که زنجیر

 اشگ از چشمم افتاد.  

  

نج یر به دهنم، لبم محکم به دندونام برخورد کرده بود و درد غیر قابل تحملی تو ی رگ به رگ لبم و دهنم ا ز برخورد ز 

 پیچید، طمع گس خون رو ت و ی دهنم حس م یکردم. 
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کاس هی چش مهام پراز اشک شد، خون و آب دهنم رو با نفرت و خشم درونیم توی صورتش پرت کردم، که با چش 

 ن شکم قلنبهاش به طرفم  یورش آورد. مهای گرد شده و او 

  

به روس ریم چنگ زد و منم با تمام توانم بهش چنگ زدم، روس ریم رو از شم درآورد و با حالت چندشر خند ید، لبم 

 از ترس به ن یش کشیدم خیلی معذب بود م 

  

چار هگیم بلند بلند، با حالت چندشر  با دستم سغ کردم موهام رو بپوشونم ولی ب یفایده بود، ر فیقهاش با دیدن ب ی 

 قهقه م یزدند.  

  

 داد زدم:   

 دستت رو بکش لات بوگندو.  -

  

م.    ن کردم و چنگ زدم که روشیم رو بگیر ون تف کردم و با پشت دست لبم رو تمیر  خون دهنم رو به بیر

  

 صورتش رو نزد یک صورتم آورد و با لذت گفت:  

.. توله سگـ.. امشب چه شپی میشه. ای جونم، ل بها ی خوش فرمش -  رو، تو چقدر هایر

  

ون م یزد، چهار نفری دورم کرد ه بودند، من با نفس ن فس زدن، به هرطرقن که م یرفتم، جلوی   قلبم داشت از سینه بیر

 منو م یگرفتند و بلند بلند باحالت چندشر م یخند یدند. ترسیده، از اعماق وجودم، جیغ کشیدم:  
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 یگ کمکم کنه.  تو رو خدا -

  

 یگ از اونا از پشت بازوهام رو گرفت و  پچ زد:  

کسی نمیاد، تو بگو کی جرعت داره ب یاد و جل وی آق کمال قد علم کنه؟! هــان؟! بعد از مدتها، امشب بلخره طمع یه  -

 حوری بهشپر رو م یچشیم. 

  

بهم نخوره، اما بیفایده بود، موهام رو پشت  دسپر ر وی موهام کشید و من شم رو خم میکردم، تا دست کثیفش 

 گوشم برد:  

- . ن الان منو از خود بیخودم کرده، تمام  این سالها کمر سفت کردم بر ای همچ ین شپی  رنگ موهات، از همیر

  

مثل  دیوونهها آت یش گرفتم و به جلز ولز افتادم، خودم رو به در و دیوار م یکوبیدم، تقلآهای ب یفایده ای م 

 ردم.  یک

  

 سه نفری منو گرفته بودند، اوین از پشت بازوهام رو با تمام قدرتش گرفته بود.  

 حرصی و کفری غ ر ید: 

 پدرسگ، چه زوری هم داره.  -

  

 همون گرد و قلنبه که به صورتش تف کرده بودم، به طرفم اومد.  

  

 محکم ت وی ساق پام کوبید.  پام رو بلند کردم، که  ت وی شکمش بزنم که کف کفشم رو گرفت و 
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ا ز درد نفسم رفت، اون یگ پام هم به تبعیت از درد ب یجون شد و خم شدم، و به زانو افتادم، اوین که از پشت توی 

 چنگش بودم، به زور منو رو که از درد پام ب یجو ن شده بودم رو بالا کشید.  

  

ن ل بهام  آوا شد.  کمال به موهام چنگ انداخ ت، صورتم از درد مچاله شد   ه بود، اجن بیاختیار از بیر

  

ح می به عقب کشید، و با لذت به صورتم زل زد، از دیدن صورتش، با حالت چندشر صورتم رو جمع  موها م رو با بیر

 کردم و عقب کشیدم. 

  

رتم رو به خواستم دوباره ت وی صورتش تف کنم، که سیل یای با زنج یری که وصل هی دستش بود، طرف راست صو  

آتیش کشید، استخوان فکم ازسن گیپن دستش و زنجیر جابه جا شد، و باعث شد ج یغ پر دردم ت وی کوچهی خلوت 

 بپ یچه.  

  

 داد زدم:   

فا، جی ازجــ ...  - ن یی شر  عوضیا . ولم کنیر

  

 خوشر گفت:  نفسم بند اومده بود، نمیتونستم حرف بزنم، به شفه افتاده بودم، باخنده ای از ش لذت و 

 بیاریدش که بدجور دوست دارم طعمش رو بچشم.   -

  

 : ن  با هم گفیر
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 چشم آقـ کمال.  -

  

منو با قدرتش دنبال خودش کشید، خودم رو سفت گرفته بودم، بدنم رو مثل چوب خشک کرده بودم، و پاهام رو به زم  

 که از دستم برم یاومد، جیغ کشیدن بود.    ین بند کرده بودم، ولی اون غول تشن منو به راحپر م یکشید، تنها کاری

  

 داد زدم:   

 کمک ..یگ نیست؟! خواهش م یکـ..نـ.. -

  

یه دفعه دستش جلوی دهنم نشست و خم شد و ، نف سهای داغش ر وی موهام و شقیق هام  رو برخورد، حالم رو  

 بهم م یزد.  

  

  

 رو  میشد، بیاختیار عق زدم. ا ز بوی دستمالی که دور دستش بود، دل و رودهام  زیر 

  

   .  ، خودم رو پا ین کشیدم، ضعف ش دی دی بهم قالب شد، نفسهام تند شده بود، و تقلهام بیشیر

  

منو دنبال خودشون م یکشیدند، از شدت کوب شها ی قلبم همه وجودم م یسوخت، اس ید معدهام باعث م یشد، که 

ی که م ن دم.    عق زد نهام ب یشیر بشه و به هر  چیر ن  یدیدم چنگ میر
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هوا تا ریک بود، کوچه هم اونقدر خلوت بود که حس م یکر دم  ر دی از موجود زند های پیدا نمیشد، از ضعف داشتم  

 بیهوش میشدم، مثل بید ت وی آغوش ا ین بو گندو  میلر زیدم.   

  

ن بند م یکردم، مگه فایده داشت، پیچ خوردن پا   م رو حس م یکردم.  پاه ای سستم رو ه رجی روی زمیر

  

ن بشیم.   جیغ خفهای کشیدم، اینقدر یه دفع های شد، نزد یک بود با اون عوصین نقش ز میر

  

 که با عکس العملی س ریــــع خودش رو منو نگه داشت.  

 درحالی که منو بالا م یکشید، کنار گوشم نعره زد:   

- .  دس توپا چلفپر

 داد. بوی لجن دهنش ت وی بینیم، رود ههام به پیچ 

  

لی روی خودم نداشتم، و لنگ م یزدم، گاه ی هم خم م یشد، اونو هم منو بارفشار داد گلوم وا دار به  ا ز شدت درد کنیر

 درست  ا یستادن م یکرد.  

  

 ا ز هم هی آد مها زخمی خورده بودم، چرا هرجی مصیبته ش من بدبخت برگشته میاد؟! 

 کاش م یمردم و راحت م یشدم.  

  

 درحال ی که اشگ از گوشه ی  چشمم چکید، شم رو بلند کردم، نگاهم به سیاهی آسمون که مثل  با بی
ی

چار هگ

 بدبخت من بود، افتاد، از ته دلم نال یدم: 
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 خدا یا خودت به دادم برس، حداقل ب یآبرو م نکن، حال و روز منو بدبخت رو ب یشیر از این داغون نکن.  -

  

 یدن توی کوچهای تنگ و تار یک،  این چه نف ریپن است که ای ن عذاب  تمامی نداره؟!  نفسم بند اومده بود، پیچ

  

ترس به وجودم رخنه کرده بود، انگش تهام بدجور  یخ بسته بود، با همون دس تهای لرزانم به ارنج خم شده ای اون   

 گلوم صورتم مرد ب یخ گلوم چسبیده و لحظه به لحظه حصار ارنجش رو تن گیر م یکرد، نفسم ر 
ی

دکی و بند آورده، از فسرر

دم، تا ش ا ید راهی فراری پیدا کنم.  ن  به کبودی م یرفت، از ناچار چنگ میر

  

ناام یدانه سغ در باز کردن قفل دس تها ی اون نامرد رو داشتم، صد ای بلند خس خسه ای نف سهام سکوت  

 کوچه رو در هم م یشکست.  

  

سیدم، نا امیدشدم، دس تهام  کنار تنم چشمه ای  ب یرمق رو که باز کرد  ازش م ییر
ی

م، یه دفعه با دیدن کسی که از بچگ

 شخوردند. 

  

 بدنم به رعشه افتاد، با خودم گفتم:  

 دیگه کارم تمومه، دیگه امی دی ندارم.  -

  

ی اتفاقر کسی مزاحم  یاد رو زی که با سم یر از کوچ ههای این شهر گذر م یکر دیم، کنجکاو بودم، بدونم اگه یه رو ز 

 بشه، اون چکار م یکنه، افتادم:   

؟!  -  سمی ر جونم؟!  اگه یه رو زی یگ مزاحمم بشه چیکار م یکپن
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 شخوش خن دید:  

قن جرعت داره، مزاحمت بشه؟! هــان؟!   -  چه بیسرر

  

 صدبرآبر شد. بغض وجودم رو گرفت، از تمام حر فها یش، وعد ههای که داده بود، غصههام 

  

چرا هرشبم شده مرور خاطرات و حر فها ی قشنگش تو خالیش؟! کار هر شبم شده دیدن روی ایی چش مه ای   

 شیشهایش.  

 بعد از اون همه ظلم، چرا دلم چشم به راهه اون نامرده؟!  

  

سیدن.  صد ای عصپی رحیم تو ی کوچه پیچ ید، کل تهران رحیم ب یکله روم یشناختند، همه هم   مثل سگ ازش م ییر

  

 ا ز ش ناچاری با بغض جیغ کشیدم:  

 جی ازجونم م یخواهید؟! مگه چیکارتون کردم؟!   -

  

 با صدایی گرفته و لرزوین نالیدم:  

 خودم به انداز هی کاقن بدبخپر دارم، جی از جون م یخو ا ید؟!   -

  

  



   پرو ا

 381 
  

 وی چشمش گذاشت:   غلم ب یخیال داد وفر یاد من، با چآبلو ش دستش رو ر 

 چاکر، داش رحیم. -

  

رحیم با تعجب بهم زل زد، بیتوجه به کمال ازش گذشت، من مثل موش آب کشیده، تنم خیس عرق شده بود، رحیم که  

 جلوم ا یستا د. 

  

 ا ز نگاه ترسناکش زهره ترک شدم، از ترس قالب تهی کردم، باصدای بلن دی آب دهنم رو قورت دادم. 

  

هیچش مهای خشن رحیم شدم، التماسِ  کردم :     باچان های لرزان خیر

 برام  -
ی

م نکنید، تو رو به بان وی دو عالم قسمتون میدم،  ای ن زندکی من به انداز هی کا قن رسوایی عالمم، دیگه منو بدبخ تیر

 رو  سیا هیر از ایپن که هست نکنید، منو د 
ی

 یگه بیشیر از این نشکنید.   از جهنم بدتره، تو روخدا د یگه ا ین زندکی

  

 رحیم با چش مه ای به خون نشست هاش شش رو طرفم خم کرد، از ترس شم به یق هام  نشس ت  

  

د، توی دلم رخت م یشستند، که رحیم، مچ  ن وحشت به جونم افتاده بود، طاقتم تموم شده، غصه ای به چنگ میر

 نان خشمی چنگ زد.  دست اون ک ش که گردن منو نگه داشته بود، رو با چ 

  

که از درد نالید، یه دفعه رحیم با شعت قبل از ا ی نکه بفهمم م یخواد چکار کنه، با تمام قدرتش با کله کویی د، توی 

 صورت همو نیکه نگهام داشته بود . 
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ی  ازنعره ای که  کشید، گوشم سوت کشید،  از ترس دس تهام روی گوش هام نشست، و ناخواسته جیغ خف ها 

 کشیدم.  

  

ی رو به  ن با شعت بازوم رو گرفت، و منو به طرف دیوار هل داد، ت و ی مشتش که از خشم م یلر زید، چیر

 طرفم کشید.   

  

بادیدن روشی مچال ه شدهام، دست بردم از دستش گرفتم، باورم نم یشد، روس ریم که تو ی کوچ هی اولی ازشم باز   

درحال یکه پشت به من ا یستاده تا ت وی  دید اونا نباشم، اون رو شم کردم، روس ریی کج  کرده بودن، با دستای لرزواین 

 و معوج شکردم، اصلا مهم نبود.   

  

 اون یکه کتک خورده بود یه میر اون طرفیر کنار  دیوار از درد به خودش م یپیچید.  

  

ف ایی که همه پشت شش به نمازم یایستند، م یار زید،    یه تار م وی گن دید هی رحیم به ش تا پ ای اون بیسرر

 حالا که خوب فکرش م یکنم.  

تاحالا کسی ازش آزاری ندیده، تاحالانشنیدم کسی بگه رح یم مزاحم دخیر  یا زین از محله ای شده، دلم واسه 

 آذر و مظلومیتش خون شد. 

  

م ریخته، چندماه ی هست که از ا ین همه ب  شاید رحیم هم مثل من  ز یر فشار تهم تهای بیجا باشه، اعصابم بدجور به

یرح می خانواده واطرافیانم یه خواب درست و حسابینداشتم یا غذای درست و حسابینخوردم، اینقدر بغض ازهمه پنهون 

 کردمه، که غده شده ت وی گلوم.  

  



   پرو ا

 383 
  

 ا ز خودم پرسیدم:  

ترساندن بچ ههاشون  میگن میدمت رحیم بیکله بخوردت ، یا مردم چرا  اینقدر ازش بد م یگن؟! زنهای محله برا ی -

ه؟!   ، میدم رحیم بیکله گو شهات رو از ته بیی  میگ ن اگه  این کار رو نک ین و اون کار رو بکپن

  

، که از گونه تا کنارهی لبش، ت و ی صورتش جا خوش کرده باشه، با مشت محکم   حتم ا ا به خاطر زخم عمیقر

 من چقدر خنگم؟!  کوبیدم ت وی شم، 

  

ون دادم، و توی دلم نالیدم:   کلفه نفس حبس شدهام رو بیر

خدا یا دارم  دیونه  میشم، از این نقابه ا ی آدمات، خد ایا واقع اا اینا رو نم یبیپن و لی باز هم سکوت کرد ی؟! چرا -

دین ا رو س یر م یکنند، و آدم ای   خدا؟!چرا ا ین مردم همه متظاهرند، و هرکدوم با نقابه ای خوش خط وخال خودشون

 ساده، اونا رو خوبای عالم میدونن؟!  

  

اوین که اون فتوا رو میده، که رحیم نو شیدین خوار و اهل جهنمه، همون نوشید ین خوار جهنمی میاد، بر ای کسی که  

نده تا روس ر یم رو ش کنه، تنش نم یشناسه سینه سیی م یکنه، و گلو پاره م یکنه تا آبروی یه غریبه رو بخره، چشم م یب

 روسیی م یکنه، که م وی منه غریبه، ت وی  دید یه مشت ح یوون نباشه، و دلدا ریم میده.  

  

ن رو بلدن،     نن،  این روزها از کسی خویی ن دیدم، فقط دل شکسیر ن کس ایی که توی ا ی ن روزه ای بد فقط زخم میر

 هل دادن تا هر جوری شده زمینم بزنند . کسایی که به ج ای پشت بودن، خودشون من رو 

  

ن رفتند، که انگار هیچ وقت نبودن.    کسایی که از تمام مسولی تهاشون شانه خالی کردن، جوری گذاشیر
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فکر وخ یالش داره منو م یسوزونه، منم از همه ا ین آدما بر یدم، رفپر ولی بدون این راه و رسمش نبود، تمام آرزوهام رو  

 سوزونده، الان  دیگه زند ه یا مردهام بر ای هیچ کس فرقر نداره.  

  

چشم هی اشکم دوباره جوشید، واقع اا مرد به ا ین م یگن، که تو ی بدت رین شر ایطت خودش رو نشون بده، نه ت وی 

ن تا ته دنیا.   خوشر و شا د ی که همه پشتیر

  

، که سم یر یه روز بهم زده   بود، ولی چرا دنیا فقط  این متظاهرا رو مرد میدونه؟! ولی  ا ینا همو  پوزخندی زدم به حرقن

حم، و بیمرام.   ، هفت سوراخ ق ایم میشن، و ای از دست  این آدم ای بیر  نه ایی هستند، که با شا یع اومدن سخپر

  

 کسی
ی

 کسی مثل رح یم، زندکی
ی

 خ یلیا رو تباه م یکنه زندکی
ی

مثل من رو تباه م یکنند،   قضاوت نابج ای منو امثال من زندکی

 کاش زم ین دهن داشت تا از قضاوت بیجایی که دربار هاش داشتیم فرو م یرفت.  

  

ی که درحال حرکت بودی م، باصد ای بم و خشنش گفت:    تو ی مسیر

 کن،  اگه م یخو ای بیشیر از  این  ز یر چر خه ای روزگار و حرف وحدی ثها و تهم ته ای مردم له نسیر مثل -
ی

 مرده زند کی

تر ه، داغون و خرابیم، از گ ری هها ی شبآنهامون هم همه  ن ما زند هایم اما زند گیمون از مرگ هم غم انگیر

 شاک ین. 

  

 نفس عمیقر کش ید: 
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؟! اما  یاد بگیر اگه ن میتوین از خودت در مقابل قلدراها و   - ن من نم یدونم چقدر ازحر فه ای د یگران دربار هات درسیر

 کن، کاری کن تو   این
ی

، شت رو بنداز پا ین و مثل مردها ی کنار زند هها زندکی روزگار و تهم تهای رگباری ا ین مردم با یسپر

  .  ی دید نباشر

  

ه شد:    با پوزخندی بهم خیر

 خوشگل ی؟!  -
ی

 با  این لاک جیغت و  این لبا سهای رنگ وارنگت و  این موه ای حال تدارت  میخو ای بگ

  

 دش پر رن گیر شد: پوزخن

-  . ، اما بر ای یه مشت چشم چرون، تو فقط وسیلهی برای  یک شب اونایی  آره هسپر

  

ولی اگه م یخو ای طعمه امثال اونا نش ی، این چ یزارو، ا ین  قر و فراهات رو حذف کن، و زبونت رو کوتاه کن، 

، ازچشم حسودا و  ، یامنتظر بدتر از این باش،  خلصهی کلوم (کلم) مردهی متحرک باش تافرامو ش شر زمونه بیافپر

الان که انگشت اتهام به طرفته ،مقاومت کردن ب یف اید هست، هر جی سغ کپن ثآبت کپن  بیگناهیت رو،  تف ش 

 بالامیشه.  

  

 آروم برگشت و بهم زل زد: 

عم ری دارم تاوان میدم؟! جور ی روی  گناهکار یا ب یگناه باید بسو ز ی و دم نز ین مثل من، مگه چه کرده بودم؟! که  -

ن ،یه کاری با دلم و زندگیم کردن، که هیچ رقمه ن میتونم کمر راست   ، که انگار روی مشپر خاک پا گذاشیر ن قلبم پا گذاشیر

، به هر غمی که فکر کپن دچارم.   کنم،  مپن رو که الان م یبیپن
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ن اا  همه پشتت رو خال ی کردن، اول از همه هم خانو  اد هات الان هیشگ رونداری مگه نه؟! حرمتت رو  مطمیی

 هیچ کس نگه نم یداره؟!  

  

الان تو ت وی چشم گر گه ایی هسپر که برات دندون ت یز کردن، اگه به  این کارات و رفتارات ادامه ب دی دیر  

  .  یا زود مثل امشب، گیر کسایی بدتر از این ا م یافپر

 کنار دیوار تکیه داد:   

 ورت به ی ه نر خر م یرسه؟! دوتا باشن چ ی؟!   تو الان ز -

سه، همیشه هم راه فراری نیست.     جایی گ یر م یافپر که صدات به کسی نمیر

  

برادرانه یه نصحیت ی بهت م یکنم، هرج ایی هر لحظهای گیر افتا دی، قبل از ای نکه اوضاع بدتر بشه و کار از کار  

  که داری چنگ بزن.  بگذره، فکرت رو بکار بندار، و به هر جی 

  

 ولی بدون  این بغض و اشکت نم یتونه کمکت کنه، کساییکه به درنده خوی ی رسیدن، رحم ندارن.  

  

گاهی زور نم یتونه نجاتت بده، زرنگ باش، گزک دست کس نده، ا ین موقعه شب بر ای دخیر ای ب یحاشیهاش 

 خطرناک، چه برسه کسی که انگشت نمایی هم هست.   

  

ن کل هات بکار بنداز، این روزا هم زشت بودن درد ش هم  زیبا بودنش .  پس ب  ج ای آب غوره گرفیر

  

سکو ت کردم، تو ی حر فهای معن یدار رحیم غرق شدم، چقدر به حق م یگفت، پشت شش آروم آروم مثل 

 جوجه اردک راه افتادم، تا کنار درخونه که رسیدیم قدم تند کرد.  
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 تم، س ری ع گفتم:  قدمی دنبالش برداش 

 خیلی ممنونم، اقارحیم. -

  

 دس تها ی عرق کردهام، روی مانتوم کشیدم، آروم گفتم:  

مندهام، ندونسته  - من.. من م یخواستم، بگم، معذرت  میخوام که فکر م یکردم، آدمی ب دی هس تید، شر

 قضاوتون کردم اقارحیم.  

  

 پوزخند صداداری زد، آقـا روکشید:  

 من؟!   اونم -

  

  

ون داد، ب یحرف رفت.   درحال یکه پشتش به من بود، دستش رو بالا برد، نفسش  بیر

  

، ازسکوت معنادارش ،از ای ن که نفهمیدم، منو   ن ان ماندم، از  این رفیر حالم بدجور خراب بود، غصهام گرفته بود، حیر

 عا دی و ب یاهمیت شده.   بخشيد  یا بخدا واگذار کرد ، یا از بس حرف و ح د یث شنیده که براش

  

ا رو   ن تنها مر دی که بعداا مدتها به چشم  دیدم، حپر پدرم و بردارم هم وقپر پ ای منافعشون وسط باشه، قید جن لی چیر

 م یزنند، تا از انسان یت آبرو ی ظاهر ی بر ای خودشون جمع کنند . 
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ی ش بر ای حفظ ظاهر  ند، ولی مرام دس تگیر ن خوبشه، ملت نمیدونند که از داخل چقدر گند هاند، کربلپر صداش میر

، وگرنه ح یوان یه ایی هستند، درقالب آد م.   ن  فقط ه یبت آدم به خودشون گرفیر

  

 دفیر خاطراتم رو که این روزه ای شد زندگیم تنها مونسم شده رو باز کردم.  

  

ن ب  ار بنام مر دی به اسم رحیم م زین شد.  تو ی دفیر خاطراتم در این دوران شد تار یک زندگیم بر ای اولیر

  

 و آدم یت رو برام  
ی

مردی که بیمنت،  بیقضاو ت ازم دفاع کرد، دلداری داد، شم داد ز د، بیکتک و تحقیر درس زندکی

 مشق کرد. 

  

ین آد م از مر دیش و مردونگ ی ش در حق بیپنا هیر م ا  شاید صورتش زشت باشه، اما طنیت پاک ی داره، هرخط از دفیر

 ین شهر پر م یشد.  

  

 خودکارم رو که کنار گذاشتم، رو کردم به اسمون با لبخند گفتم: 

- .  خدا یا خودت فقط عالم و اگاه به اعمال  این آدم دو پ ایی

  

این خویی رحیم رو با هیچ ط لی عوض نمیکنم، فهمیدم خوبات همیشه آدم ای نماز خوان و درظاهر آدمای شبه  ز  

ین آدمات ن یستند.  یر و بیح ا  یش هیر
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گاهی حایش هدارت ر ینها، ولگردا وبدنا م تر ی نهات، الما سهای تراشید ه و صیق ل گرفته، پاکت رین آدماهات 

 لقب میگ یرند. 

  

خدا یا واقع اا ممنونم، امیدوار شدم، که میون  این همه شلوعین وآدم ای رنگ به رنگ ،آدمای یه ایی که فقط دل -

نند، آد مهای متظاهرو پلیدی که ت یشه به ریشه م یزنند، آدمهای خویی هم پیدا میشن.    م یکشند  ن  زخم میر

  

 که با وجود زخمه ای عمی قشون دلدا ری میدن، سینه سیی م یکند.  

ممنونم فکر م یکرد م، بیپشت و پناهام، حپر تو هم رهام کر دی، خوشحالم که نشونم دادی آدم یت فقط ظاهرش 

  نیست. 

  

از الان  دیگه باک ی از هیچی ندارم، کتک بخورم، زخمم بزنند، تحمل م یکنم، چون فهمیدم، تو هوامو داری، و   

 هرجایی برم یگ از همون خوبات یه جا پیداش م یشه که دستم بگ یره، دلدار یم بده  . 

 _زمان حا ل 

ی شدی رو ی صورتم، ترسیده یه میر با هوا پریدم، ن ترسیده به اطراف نگاه کردم، خودم رو ت و ی راهرو    با ریخت ن چیر

 پل ههای نا آشنایی دیدم، دست ی جلوی صورتم تکان خورد.  

  

 با نفس نفس زدن، به کسی آب ر وی صورتم ریخته بود، زل زدم. 

  

 پریده بهم زل زده بود، محسن عصپی بازوم روگرفت:  
ی

 محس ن ترسید ه بارنگ

ن اینجا نصف -  عمرم کردی، یه دفعه چت  شد؟! تو که خوب بو دی. بنشیر
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خیر شم سه ساعت داشتم برات روضه م یخوندم؟! معلوم  نیست باز ت وی کدوم دنیا خودت زندوین کرد ی؟! 

 آخه جی بهت بگم؟! زبونم مو در آورد. 

  

  

 دیدم درچمدانم رو باز کرد، مثل عقآب طرفش پریدم، غر یدم:  

؟!  -  چکار م یکپن

  

 محس ن خندید:  

یم که ببندم دور ش وگردنم، با لبا س شخصیات هم کار ندارم.  - ن س خواهری دنبال شالی، روشی،  چیر  نیر

  

 اخم غلیطین تح ویلش دادم:   

 حوست هست جدیدا خیلی ب یحیا شدیا؟!   -

  

 محس ن بلند بلند ق هقهای زد:   

  پـروا؟! من فقط دنبال شالم، این  -
ی

 کجاش به  حیا ربط داره؟!   جی میگ

  

 یگ از شالهام رو برداشت دور شش بست به اسمون نگاه کرد:  

 خدا یا، خودت امروزمون  به خیر کن.  -
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 با احتیاط در رو باز کرد:   

 دم نداشت، اینجا خونه بشو ن یستا.  -
ی

کی  پــروا برم بهش بگم غلط کردم، خر ما از کرر

  

 بونت دس تها بکار بگ یری، تمام میشه.  غر نزن محسن، اگه بجا ز -

  

 نفس پر ازحرص با صدا ب یرون داد:  

 حداقل بزار لباس پلو خو ریم، دربیاریم.  -

  

 خندیدم:  

- . ین ن  میگم ب یچ ایی شدی، خودت به کوچ هی علی میر

  

 اینجا توی راهرو جلوی من جای لباس عوض کردنه؟!  -

  

دست لباس برداشت، بالا رفت، منم از موقیت استفاده کردم، مانتوم و  محس ن به طرف ساکش برگشت ،یه 

 باتون یک عوض کردم.  

  

روشیم رو برداشتم، وسایلم رو پل هها گذاشتم، داخل رفتم، با دیدن عنکبوت او یزا ن شده ترسیده لبم رو گاز گرفتم، با  

 وحشت در رو کامل با ز کردم، با حالپر چندشر داخل شدم.  
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خانه رفتم، دنبال طی وسا یل گشتم، با دیدن درح یا ط خلوت به  یه م ن یر خاک ر وی وس ایل نشسته بود، به اشیی

 طرفش رفتم، فقل کش ویی اونو کشیدم، سفت بود، باز نمیشد، انگار زنگ خورده.  

  

ه محسن رو پشت شم دیدم، دستش رو جلو  به به در دستگیر ن با دیدن آچار اونو برداشتم، باچند ضن آورد، درهمیر

 حال فقل باز شد. 

  

 محسن:  

 این کارا، کار ای تو  نیست، بده من.  -

  

 لبخندی زدم، توی دلم قربون قد بالاش رفتم، شمو روتکان داد:  

ن طی وا ینا ت وی حیاط خلوت نیست؟! برم پارچ هی  ر وی وسا یل بردارم. -  باشه، ببیر

  

 محس ن برگشت، توپید: 

 گند ازش رو ی خونه م یباره، اگه اونا رو برداری خاک وخول م یر ه ت وی جون وسا یل.   زده به شت؟!  -

  

ن حال صد ایی زنگو شنیدم، قدم برداشتم که محسن، با اخمی گفت:   درهمیر

 صیی کن، مثل مرد خونهام.   -

  

 ازته دل خندیدم، ت وی دلم قربون صدق هاش رفتم.  
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 فت:  محس ن کلفه چشم غر های ناجوری ر 

 هان؟! خنده داره؟! نکنه باید چادر چارقد شکنم؟!  -

  

 نه، نمیدونستم بد دلیا؟!  -

  

 بد دلی دیگه چیه؟، حواسم به خواهرمه، این بد دل ی نیستا؟!   -

  

 درحالی که هنوز م یخندیدم، گفتم:  

 باشه، مرد خونه.   -

  

 محس ن تخس، دلخور باصد ای شبیه داد گفت:  

 پروا؟!  -

  

 ایفون رو باحالت چندشر برداشت:  

 هان حمید، بدو بابا  کدوم گوری موند ید؟!   -

  

 صد ای بلند دوست محسن از  ایفون ت وی خونه پیچید:  

 یعپن خاک ت وی شت محسن، انگار نوکرتیم.  -
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  ببند گاله رو اون موقعه که باشگاه رو اماده کر دی م، نوکرت بودیم؟! که الان تو نوکری؟! -

  

 بخف محسن، بیی کمکم، دستم افتادا.   -

  

 دکم هی  رو زد:   

 باز شد؟!  -

  

 اره، فقط یی ا کم کمون محسن.  -

  

 باشه، فقط پا ین  بیام ببینم  شکاریه نفلهات م یکنم حمید؟!  -

  

 حمیدخندید.  

 بچه پرو.  -

  

ون رفت، من که شگردون همونجا ا یستاده بودم،   دنبال محسن کش یده شدم.  محس ن بیی

  

 محس ن باحمید و  یاش درحال یکه ت وی دستشون کلی طی برس، ما یع ش ویند ه بود، بالا اومدن.  
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؟! کو کارگرات؟!  - شت قرار بود چکار کپن  خیر

  

  

 چقدرعجولی، ادرس بهشون دادیم  میان.  -

  

 بادیدنشون سلم کردم، باخ جالت گفتم:  

 مزاحم شدیم.  ببخشید -

  

 یاشخندید:  

این چه حرقن ه؟! آبچی با ما و  این حرفا؟! خونهی ج دیدتون مبارک، اینجا م یتونیم راحت یی ایم ب ریم، جرئت نداش  -

 یتم بیام اون محلهی نف رین شده.  

  

 حمید، محسن و یاش کمی هل داد:   

 میگم خواهری منم هستما؟!   -

  

 تنه ای زد، با شوخ طعپی رو به من گفت:  بااخم تصعپن یه  یاش 

 اینا کار منه چرا از  این نخاله تشکر م یکنیا؟! خودم  اینجام.  -

  

 ا ز راحت بودنشون خوشم اومد.  
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 بله ممنونم.  -

 حمید:   

 ای بابا  نه به تو، نه داداشت؟! تشکر مشکر چیه؟!  -

  

 گفت:  حمید نگاهی به داخل انداخت سویر زد، به شوجن  

 میگما بر ای بچ ههام پوشک نگرفتم، برم زودی برگردم. -

  

 محس ن خندید:  

 کور خوندی جناب.  -

  

 با تنهی هلش به داخل داد .یاس ر کلفه:  

ن نمشه.  - ه؟! تا ده روز د یگه کار کپن تمیر ن  اینجا چه خیی  بابا  زورنگو، ببیی

  

وع کپن تمام میشه.  -  اگه یی ای داخل شر

   یاش:  

 بابا  کار ما نیستا؟!  -

  

 ریم، بعد ازکف م یرم، ان شاءالله تا شب تمومه.  -
ی

 ساکت شید، اول از بالا تار عنکبوتا و خاکها رو بگ
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وع کرد.    برس رو گرفت خودش شر

 پـروا اگه میشه چندتا روش یهات روب یار. -

  

خواستم کمک کنم، محسن چشم غر های رفت، منظورش شم روتکان دادم، س ریــــع رفتم روش یها بهشون دادم، 

 نفهمیدم که بهم نزد یک شد:   

خانه برسید.  - ن ه یه کم به اشیی  شما بهیر

  

 ناراحت اخم ی کردم.   

 دست دردنکنه؟! یعپن اونجا جا ی منه؟!  -

  

 محس ن فکش چفت شد: 

ی م یدونم، برو.  - ن  د آخه یه چیر

  

 گنگ نگاهش کردم.  

ون بیاد.  مجبوری دس ته-  اتو بالا بیاری، منم خوشم ندارم، جل ویی اندامت بیر

  

 دسپر به شالم کش یدم، با اخم  ز یری بهش نگاه کردم:   

 باشه.  -
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ن خوشم اومد، توی چندین سال واقع اا کسی رو نداشتم که برام غ  خانه رفتم، از ای نکه حواسش به همه چیر ن به آشیی

 چشمهام جمع شد.  یرت خرج کنه، از شوق اشگ ت و ی

  

خونه پ رید.   ن وع کردم، بادیدن عنکبوت بزرگ کنار گاز جیغن کش یدم. محسن مثل برق  توی اشیی  ا ز گاز شر

؟! طو ریت شده؟!  -  چته؟! خویی

  

شد.    به مس یر نگاهم خیر

ن کن، با ید سم پاشر کنیم،  ا ینا به ای ن زودی از  ا ینجا - ن.   بزار اول تارها بگ یرم، بعد تمیر  نمیر

  

ید، کاراهاش همه    محس ن بادقت همه جا رو از تارعنکبوت پاک میکرد، که یاش داد زد، مثل بچ هها بالا پا ین م ییی

فتند.    ریسه  میر

  

 محس ن درحال یکه به زور جلویی خند هاش م یگرفت گفت:  

 چته بابا ؟!   -

  

اهنش م یتکاند،   داد زد:  یاش درحال یکه دستش از پشت به پیر

 زهرمار و چته؟! عنکبوت رفته ت وی پرو پاچهمون، یه کاری بکن محسن، وای  بخدا رو تنم حسش م یکنم. -

  

 حمید، درحال یکه بلند بلند م یخندید به طرفش رفت. بیا ب ریم  این ور لباستو دربیار . 
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 محس ن هم به طرفشون رفت با هم  میخندیدن و مسخره با زی م یکردند.  

  

ن صد ای جیغ زنآنهای شنیدم.    ن شده بود، در همیر خانه واقع اا افتضاح بود، بعد یه ساعپر تازه تار عنکبوتها تمیر ن  آشیی

  

و  یدند، لادن مثل برق باج یغن بیر س ریــــع برگشتم دیدم، افسانه ولادن ت وی چهارچوب در، از ترس بالا وپا ین م ییی

 ن رفت.   

  

 فت:  لادن با صوریر مچاله شدها ی گ

 ای و ای خدا  اینا چقدر چندش ن، من داخل بیا نیستم.  -

  

ن حال صد ای عصپی گفت:     درهمیر

ه؟! شماها کی هستید؟! معلومه اینجا چکار م یکنید؟!  این همه شوصدا بر ای چیه؟!  -  اینجا چخیی

  

 صد ای سیما جون رو م یشناختم مثل همیشه قاطع بود. 

  

 لادن ش یع گفت:  

ن کنه؟! درضمن  اینجا واقع اا باغ وحشه.  -  خانم کاری نم یکنیم، تاحالا کسی، تونسته ب یسروصدا ج ایی رو تمیر
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 س ریــــع به طرف در پا تند کردم که به استاد بیادیی نکنه، سیما رو  دیدم که عص یی تا پلهی نزد یک اپارتمان اومده بود.  

  

ن فر یاد زد:    خشمگیر

 ر ید، اینج ا بر ای اجاره نیست.  زود جمع کنید، ب -

  

 لادن دست به کمر شد: 

 جان؟! ما  اینجا روکر ایه کردیم، اصلا شمــ... -

  

 س ریــــع پریدم وسط حرفش با لبخندی زورکی معذب رو به استاد ا یستادم:   

منده، قول م یدم آروم کار کنیم. -  سلم استاد، شر

  

ه   سیما با اون قامت بلندش، موه ای که چند  تار سفید بینشون دیده میسیر د که سمت چپش حالت داده بود، بهم خیر

 ش د، چشمه ای مشگ ودرشتش که مثل چشمه ای اق ای پاکرو بود، رو کمی  زیر کرد.   

  

ه شد، بااخم ریزی، گفت:    هنگ بهم خیر

ه؟ ! -  پـروا، تــو..  اینجا ؟! اصلا چخیی

  

ون آورد. محس ن درحالی که کل تنش خاک ی بود،   شش از گوش هی  در بیر

ن متون، بخت انگار امروز یار شد. -  سلم بر استاد گرا می، ومحبوب، بس یار کنجکاو بودم ببیر
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 سیما به محسن خ یره شد، با ن یمچه لبخندی شد.   

 باید محسن باش ی؟!   -

  

 محس ن لبخن دی زدـ  

 طبقه پا ین خونتون اتراق کنیم.  پروا  اینقدر ازتون حرف زده، گف تیم یی ایم -

  

 سیما کمی توی هم رفت.  

 کنید؟!   -
ی

 م یخواید اینجا زندکی

  

 محسن شش تکون داد.    

 نه، اوم دیم،  این عنکبوت بگ یریم سوپ  عنکبوت درست کن یم.  -

  

 چشم غر هی به محسن رفتم.  

  

 محس ن تخس رو به استاد کرد.  

 پـروا چنان چشم غر ها ی م یره که قلب آدم رو ضع یف م یکنه. استاد به جونم خودم، این -

  

 آب دهنم قورت دادم:  
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 نکن محسن، برو تو.   -
ی

 لودکی

  

 محس ن شاک ی:  

 آخه مگه جی گفتم؟! اصلا استاد شما بگو، پسر به  این ما هی. -

 لبم گاز گرفتم.   

  

 محس ن کلفه نگاهش ت وی صورتم کو بید: 

 اینجا که حالا حالاها اماده بشو نیست، حداقل برم سوپمون اماده کنم .  خیلی خب، رفتم، -

  

 سیما با اون همه جدیتش لبخن دی زد. روبه من با ناراحپر و اخم ر یزی لب زد:   

 هر کس دیگ های بود، اجازه نم یدادم،  اینجا رو اجاره کنه.  -

  

 کنه، بر ای هم ینه این همه مدت خالی بوده. رنگ به رنگ شدم، معلوم استاد دوست نداره،  اینجا کسی 
ی

 زندکی

  

 شم به  یق هام  افتاد .  

مندهام استاد،  یه مدت  اینجایم، به محض پیدا کردن جای مناسب  می ریم،  میدونم نمیخوا ید، اینجا اجاره ب - شر

 دید، قول میدم،  مزاح متون نباشیم، اصلا انگار نه انگار ا ینجایم.  

  

 شنیدن حرف اخمی کرد، خواست حرقن بزنه، دستش رو گرفتم.  لادن از 
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 سیما شش تکون داد، با تل خخندی بهم زل زد .  

  

ی نیا ز داشتید بیا ید بالا.  - ن  اگه چیر

  

 بعد هم روبه لادن گفت:  

، بچهی  این دوره زمونه هم هشون رواعصابن.  -  بار اخ ریه که برای من شاخ وشونه م یکسیر

  

فت، لادن شوکه چشمهاش گرد شده بود، انتظار  این حرف سیما رو نداشت، ابروهاش بالا پرید.     استاد پل هها بالا  میر

 خواست بلند حرقن بزنه، که دستم جل وی دهنش گرفتم.  

  

 کلفه دستمو پس زد. 

ن ی نگفتم، استاد شماست درست، ولی استاد ما که نیست.  -  بخاطر شما چیر

  

  

س گفتم:   استاد ر   وی پل هها  ا یستاد، انگار شنیده بود، داشتم آب م یشدم، باز وی لادن روگرفتم ،س ریــــع با اسیر

 ببخشید، سغ م یکنیم بدون شوصدا باشیم. -

  

ن حال یه مرد و دوتا زن باسلم بلندشون سکوت رو شکستند.    بدون تغییر درچهر هاش ششو تکان داد، درهمیر
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ون ناهار سفارش داد.  چندین ساعت  ن کردن بودیم، محسن ازبیر  بدون وقفه درحال ت م ییر

  

 خسته بودم، شم درد م یکرد، به خواب  نیا ز داشتم، هنوز نرفته بودم شاغ جواب  ازم ای شهام.   

وم محسن ودوستاش بگو مگو م یکردند، بالبخن دی ر وی اونا زوم بودم، اون سه تا کارگر نزد یک من آروم آر  

 غذاشون م یخوردند. 

  

هرگ ز فکر نم یکردم، روزگار منو تا  اینجا  بیاره، مپن که بریده بودم، امآبخاطر محسن وا نمیدم، لبخندهاش برام 

 ارامشه،  این غ مها وغص هها رو رد  میکنم، تحمل م یکنم، از این همه غم وغصه از هم نمیپاشم. 

  

میشه، دارم با اون همه عذاب  صاحب یه سقف هرچند عا ریه م یشم، صیی م یکنم، امید دارم، همه جی درست 

 خیلی خوشحالم، بغض ت وی گلوم جا خوش کرد.  

  

ن هام  جمع شده ،خدایا؟!    حداقلش میدونم مال خودمونه، ولی چرا هرجی دلتنگیه م یون سیر

  

ت پرپر شدن احساساتم روبینه،  قسم خوردم شکا یت نکنم، ولی ا ین امتحانت خیلی سخته، چرا دنیا م یخواس  

 خاطراتش فقط غم میاره، نفس کم میارم. 

  

فرسن گها دورم اما چرا نفسم بر ای اون میگ یره؟! چـرا با اون همه نامر دیش باز هم قلبم براش م یتپه، قلبم چطوری   

 این نامرد یشها رو نم یبینه؟! 
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ه شدم،   محسن کلفه وعصپی بهم زل زد:   بابشکپن که جل وی صورتم گنگ به محسن خیر

 تو چته؟! حالت خوب نیست؟!  -

  

 دستش رو ی پیشان یم نشست:  

 نکنه دوباره شت درد م یکنه؟!  -

  

 بابغض بهش زل زد، آروم گفتم:  

بلخره م یخوایم  بیمنت  ز یرسققن که مال خودمونه زندگ ی کنیم، دیگه محتاج کسی نیستیم، نیا ز نیس ت -

 سی رو بکنیم. التماسِ  ک

  

 شم ر وی شانه پهن محسن نشست:  

-  ، ارم التماسِ  کسی روبک ین ن ، از الان تا زندهام و نفس م یکشم، دیگ ه نمیر دردت به جونم، تو لایق بهت رین هایی

،  دیگه اجازه نم یدم حس خجالت ر وی صورت بنشینه، قسم م یخورم، برات یه   دیگه نم یزارم ت وی خودت بشکپن

 یسازم که کل دنیاحسرتش روبخورند.  قصر  م

  

ارم دل کوچک تو رو باتحق یرو تمسخر  ن ارم دیگه ت وی  این دنیا ب یرحم ک ش چشمه ای رو باروین کنه، نمیر ن نمیر

ار م بخاطر یه مشت احمق چشم چرون غصه بخوری.   ن  بشکند، نمیر

  

یی که باعث شدن یه قطره اشک ازچشمت بیافته قسم میخورم اگه  یه روز ازعمرم مونده تقاص میگ یرم، ازهمه کس ا

م.     تقاص م یگیر
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تک تک کارشون وحرفاشون ت وی فرق شش م یکوبیدم، کا ری م یکنم تقاص هق هقه ای شبونهات روپس بدن، اونایی 

ن یه رو زی به پات م یافتند.    دلت رو شکسیر

  

ش میگ یرم، آ حم وآدم ای ب یرح میر ت یش م یکشم ریشه ی کسی که باعث شده گلم ا ین همه حقتو از ا ین دنیا ی بیر

 درد روتحمل کنه.  

  

 م یفهمی پـروا، من محسن پناهی قسم م یخورم تقاص بگ یرم، از تک تکشون.  

  

 درحالی از غرورم اشک توی چشم جمع شده بود، شم رو  بلند کردم، با غرور به صورت محسن خیر ه شدم.  

  

کنم، محسن، ولی حق نداری خودتو بخاطر من  یا ک ش دیگ های به خطر بندا زی، قول میدونم، بهت افتخار م ی-

 داده بو دی محسن.   

  

 محس ن آروم ت وی کمرم زد:  

 بس کن،  این آب قوره گرفتنتو،  این اولشه، از الان  دیگه ب ا ید فقط بخن دی د یوونه.  -

  

 به محسن که بحث رو عوض کرد، خیر ه شدم.  

 نفهمیدم.  اصلا -
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 محس ن خندید:  

ی نیست، من عذاب  - ن جمع کن خودتو جلوی بچ هها، درضمن من خاطر ت وی دهن اژده م یرم، دل خطر که چیر

 کس ایی هستم، که اشکت رو درآوردن.  

  

ای نگران بهش نگاه کردم، که یاس ر از پشت شش دستش رو به نشانهی  ای نکه قا طی کرده تکان داد، با تک خنده 

 گفت:  

 آبچی بیخیال بابا ، جو گیر شده بچ همون.   -

  

ن خند ههاش گفت:    بلند بلند خندیدن،  بیر

الان که فقط محسن داداشت ن یست، منو این حمی د تا اخرش برادرتیم ، ش ای د قد محسن کنارت نبود یم،  -

 اما از الان ما رو داری.  

 لبخندی زدم، با بغض گفتم:   

ی ن یستم.   ممنونم ازتون، با - ن  وجود شماها دیگه نگران چیر

  

 محس ن خندید:  

ن یه خواهر داشتیم، که شما دزد ید. -  واقع اا که حسودید، همیر

  

 نوجی نوجی کرد، لبخندی ریزی زدم.  
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 لادن:  

 محسن، بهت نمیاد حسود باشیا؟!  -

  

 محس ن تخس بلند شد:  

 حسود چیه روغن لادن؟!  -

  

 لادن حرصی گفت:  

ی بهش بگو.  - ن  یاش، یه چیر

  

 یاش با اخمی روبه محسن توپید:  

- ، ن ما رو هم بزین این چه طرز حرف زدن با عشقمه، از  هیکل گند هات خجالت بکش، خودت که رل نداری م یخوای بیر

 واقع اا حسودی.  

  

 محس ن لگدی به یاش زد:  

ن، - درحدم کسی رو پیدا نکرد م، درضمن من با زن داداش خودم بودم، تو چته  خفه، اشاره کنم هزار تا دخیر برام م یمیر

 آتیش  بیار معرکه میش ی؟! اگه حسودم فقط ر وی یه چ یز.  

  

به رو ماساژ میداد:    یاش درحال یکه رانش رو ج ای ضن

، شکست پام.  -  ت وی پات فولاد کار گذاشپر
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-حمید:   

محسن  

حرف که  

باد 

هواست،  

عملی اون 

ا رو  دخیر 

 رو کن.  

 لادن:   

ه، معلومه که فولاد شده.   -  با اون هم هی باشگاهی که میر

  

 ا ز حرف لادن اخم ر یزی کردم، و  زیر لب ماشاءالله گفتم.  

  

 محس ن عصپی سطل وطی رو برداشت:  

 بخوابیم.  پاشید، شب شد، چتونه همه ر وی من کلید کردید، پاشو دیر شد وگرنه شب تو ی پاگرد باید -

  

 حمید ج دی شد. 
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یه امشب با ما بد بگذرونید، اینجا جک وجونور داره خطرناکه، بای د س مزدای ی بشه ،امکان نداره بزارم اینجا -

 بمونیم.  

  

 محس ن بهم نگاه کرد، نگران بهش نگاه کردم، من راحت نبودم، چشمگ زد، محسن آروم روحمی د کرد. 

ن میشه، تا شب هم کلی راهه. کمیر ور بزن، بلند شو، ف-  عل که داره ت میر

  

 روی تخت دراز به داراز افتاده بودیم. دوست ای محسن خسته رفتند.  
ی

 تا ساعت دوازده دورش بو دیم، خستگ

ن کاری وبازسا زی خونه بودیم، جن لی خوشحال بودیم.     چند روز بیوقفه دور تمیر

  

 — 

 ستاده بودیم.  بامحسن توی ا یستگا ه اتوبوس  ای

  

 محس ن نگران لب زد: 

، اون قفلی که برات گرفتم پسورد داره، موقع شب از - اونجا محیطش مرودنست، ب ایدخیلی مواظب خودت با شر

هی فلفل و شوکر گذاشتم.   ون قفل بزن، برات اسیی  داخل قفل ک ن، وقپر ب یرون رفپر ازبیر

  

  نیازداری یگ پ یشت باشه، دوست ندارم بری! نگرانتم، میش ی نری ؟   پـروا دلم اشوبه، تو شبا که کابوس م یبیپن 

 با لبخن دی بهش زل زدم:   

مواظب خودمم، نگرانم نباش، غذاتوکامل بخوری، درسهات روبخون ی، خیلی مواظب خودت باش، اگه  -

 شبزن.   دوستاتو آور دی خونه شوصدا نکنید مزاحم سیماخانم نشید، وقت کرد ی یه ش به ب یپی 
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 شش رو خم کرد:  

ه.  -  بیا، گردنم از مو نازکیر

  

 لبخندی زد:   

 قد یه آسمون تنهام اگه نباشر چکار کنم؟!  -

  

 اصل ا نمیدونم چجوری تا یی ای صیی کنم، اول ین با ریه که بعد این همه سال ازهم، این هم دور میشیم.   

  

. قربونت برم،  این همه بیقراری نکن، زود -  برم یگردم، فقط مواظب خودت با شر

  

ن حال یگ داد زد:    درهمیر

 دانشجوه ای ع زیز آروم از طرف راننده سوار ش ویس بسیر د. -

  

دم، دلم از الان برای محسن تنگ شده.    نگاهم به یگ از استادهامون افتاد، دستهی چمدانم به آرومی فسرر

  

-  .  خداحافظ داداشر

  

 لبخندی زد:   

 مواظب خودت با شیا، خداحافظ.  -
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ن بود، که ش یع کنار افراد دیگه ا یستادم، آب دهنم م یخوردم، تا بغضم پس بزنم، نمیخواستم   بغضم درحال شکسیر

 با ای ن چانهی لرزان به عقب برگردم. محسن رو ناراحت کنم .  

  

 ست تکان داد. اما دلم جا نم یگرفت، به عقب برگشتم، محسن بالبخن دی گشادی برام د

  

ن حال کسی صدام زد:     درهمیر

؟!  - ن ایی  خانم سیر

  

نگاهی روبه روم نگاهم کردم، ش یع به طرفم اومد، با لبخندی دستهی چمدانم رو از دستم قاپید، من شوکه از 

 حرکت فقط بهش زل زدم. 

  

 جدی روبه من  ا یستاد، با صدای بم و خشدارش گفت:  

  

ن -  پرسنل اون طرفه.  بجنبید، ماشیر

  

 شم رو تکان دادم:   

 بله ممنونم، بزارید خودم م یارم زحمتون م یشه.  -
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 نواب با لبخن دی به من نیم نگاهی انداخت.  

ن بیاید؟!  -  به هیچ وجه بفرم ا ید ، میخو اید باماشیر

  

 دسپر به مانتوم کش یدم. 
ی

   آب دهنم و قورت دادم، لبخندی زورکی زدم، با دستپاچگ

 نه، ممنونم.  -

  

 نواب اضار کرد، ول ی قبول نکردم، کمی ناراحت شد، ولی آروم گفت:  

 هرطور راحتید.  -

  

ه شدم زبونم ر وی لبم کشید م.   ن نگاه کردم، که همهی اونا مرد بودن، خیر  به ماشیر

  

 میشه صندل یهای اخر روبرام خالی کن ید؟!  -

  

 نواب با اخمی  ریز ی گفت:   

ه.   -  فکر کنم جلو باشید، بهیر

  

 اور م گفتم:  

 نه ترجیح میدم اخر باشم.   -
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 کلفه با اخمی وارد شد، بلندگفت:  

 صندل یه ای اخر رو بر ای خانم مهندس خالی کنید، صندل یها ی جلو رو پرکنید.  -

  

 کمی گذشت، نواب یه پله پا ین اومد:   

 بفرماید، خانم مهندس. -

  

 ، پل هها ی پا ین اومده رو بالا رفت، وارد شدم،  زیرلپی سلمی کردم.  به طرفش رفتم

  

همه مرد بودن وحشت به دلم افتاد، اما نقاب خونسر دی زدم، ر وی اخرین صندلی نشستم، نگاهم به نگاه  

 نگران اقای نواب گره خورد. 

ن ی؟!  -  مطمیی

  

 شم روتکان دادم.  

 زحمت دادم.  بله ممنونم، ببخش ید بهتون -

  

 به دلم چنگ انداخت.  
ی

 نواب بالبخن دی آروم رفت، چند دقیق ه بعد اتوبوس حرکت کرد، دلتنگ
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ن   د، بعد اخ رین باری که سوار اتوبوس شدم، این اولیر ن شم روبه شیشه ت کیه دادم، نفسم از  بیهو ایی  اینجا سنگ ین میر

م پر کشید، به وقپر که ترسیده فرار شبانه و بیکس دل به جاده  دفع هست، که به مقص دی ناشناش راهیم یشدم، ذهن

 زدم. 

  

 *فل شبک*  

س آروم   تو ی تا ریگ شب، دسپر ر وی پتوم نشست، فرزانه ت وی تا ریگ با نور باریکه گوشر ساد هاش، با اسیر

 کنار گوشم پچ زد: 

- . ، از اتوبوس شب جا م یموین  بجنب، الان وقتشه، اگه دیرکپن

  

 گ از چشمم افتاد، آروم صد ای لروز ین گفتم: اش

 اما.. اما.. کجا برم؟ من.. اونجا رو نم یشناسم، من. . -

  

 فرزانه دستش ر وی لبم کشید: 

، کارت - هیشش، زده به شته؟! خوب میدون ی اون عوصین عکست و داده به اونا، میدوین گیر اون باند بیافپر

 تمامه؟!  

  

 پاک کردم، فرزانه عصپی زمزمه کرد: باپشت دستم اشکم رو 

اینجا کسی که رو نداری هرجا هم مثل الان بری کسی ندا ری، حداقل زندگ یت از این جهنم دره بدتر نم یشه، دنیا -

 اگه وارونه بشه بر ای ماها روبه راه نمیشه، ولی اگه منصرف شدی، مهم نیست، همه منتقن میشه.  
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 گفتم:  آروم بلند شدم، آروم  

ی برام نمونده. - ن  جز پاک یم چیر

  

 با بدین لرزوین گفتم: 

باید برم، همه ازم من دل کندن، من هم دل م یکنم از همهشون، دور میشم،  هوامو نداشپر خداحافظ عشقر که ساده -

 ازم رد شدی، ب یمعرفت، هرجی بود بار کردی،  خیالت هم از شم ب یرون  میکنم.  

  

م.  دلم رو از هم هتو  م که آروم بگیر  ن شکسته، دل و یرونهام رو کجا بیی

  

ی رو ت و ی مشتم گذاشت، مشتم رو بست.   ن  فرزانه چیر

راسپر امشب حساب اون جاسوس رو رسیدیم، ر وی زبونش قاشق داغ گذاشتیم، که دیگه نتونه از ا ین غلط کنه، رفیق -

ه لوح داده  این کار رو کرد، حقش   بود، تو هم رفپر فقط چشمت به جلوت باشه.  دخت ری اون دخیر

  

  

ی مچاله شده ت وی دستم نگاهی بندازم، با دست شهاش مانعم شد.   ن  خواستم مشتمو رو باز کنم، تا به چیر

  

 بر ای امثال از جون -
ی

، اونجا مواظب خودت باش، زندکی ، اما بهش نیا ز پیدا م یکپن میدونم آدم مغرو ری هسپر

اش ص یمپر نشو، به هیچ کس حپر به س ای هی   کندن هم سخته، ولی ه، هر جا رف یر با دخیر ب یکسی سخ تیر

 خودت هم اعتماد نکن، اینجا رو شمشق کن، همه جا از  این ناک سها پیدا میشه.  
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 زور زدم دستم رو باز کنم، که پولی که با بدبخپر جمع کرده بود، بهش پس بدم.   

  

ت چـ ی؟!   نـ..ــه، تو بیشیر به این پ -  ول نیا ز دار ی، دخیر

  

 فرزانه عصپی گفت:  

هی ش، چته بابا ؟! فعل بدرد من که ن میخوره، ولی به درد تو م یخوره، ب اید ب ری، دیگه هیچ وقت برنگرد،  بیپی -

 آدم خوبیه.  

  

ون رفت یم، با کمک فرزانه به زور تنم  رو از حصار میل هی بالا بردم. ساک کوچکم روکف اون دستم بند کرد، دولا دولا بیر

م افتادم، با بغض ساکم رو برداشتم.    با نفس حبس شدهام پا ین پریدم، چند ثانیه بعد ساکم رو پرت کرد، کمی اون طر فیر

  

 فرزانه آروم گفت:  

 دوستم، شکوچه منتظرته، برو خدا به همرات.  -

  

 با بغض نالیدم:  

ت برش.   خوبیت رو هیچ وقت فراموش نم یکنم،-  امیدوارم به دخیر

  

د:   ن ن حال دخت ری بهم نزد یک شد، درحال یکه نفس نفس میر  درهمیر

-   .  بدو دخیر
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 فرزانه آروم گفت:  

 ندا، مواظبش باش، لطف اا تا دم اتوبوس باهاش برو. -

  

 ندا خندهی استارت ی زد:  

 منو گرفتار م یکنید. باشه، برو د یگه زر مفت نزن، الان شر یک جرمتون میشم، -

  

 فرزانه جدی:  

وع کر دی به غرغر کردن؟!  -  خفه، باز شر

  

 ندا کلفه:  

 اگه بگم، از  ای نکه با تو دوستم غلط کردم، دست از شم برمیدار ی؟!  -

  

 فرزانه آروم خن دید:  

 بیخ ریشتم تا دم مرگ.  -

  

 شده؟!  خدا یا،  مگه جی گناهی کردم، ای ن عذاب  نصیبم -

 فرزانه عصپی با ف کی چفت شده، درحالی که سغ م یکرد، صداش بالا نره توپ ید:  
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 خفه خون بگ یر، الان پـروا فکر م یکنه حرفات ج دی، ناراحت میشه.  -

  

ندا دستشو براش تکان داد، س ری ع بازوم رو کش ید، سوار پر ایدش ش دیم، تمام احسا سهای بد عالم 

 شده بود.  به دلم شا ز یر 

  

س ناخ نهام رو م یجو یدم، که ندا دستم رو کشید.    ا ز اسیر

 مثل بچ هها ناخن نجو. میدونم نگراین اما هرجا بری بهیر  این از خراب شد هست.  -

  

 درحالی که آدمس  میجوید گفت:  

ن تا اونا ب -  یان پیداش کنند.   همه فکر م یکنند چون پا یتخته هم هی خوش یها ی دنیا رو  اینجا گذاشیر

  

ون فرستاد:    کج دهپن کرد، نفس بافشار از دهنش بیر

ن یرن، شب ای اینج ا دلهر هاور  - ون میر حمن، شبا که میشه گرگاش بیر ولی نم یدونن  اینجا انساین ت مرده، آدماش بیر

 وترسناکه، اصلا مناسب ماهان یست،  اینجا بر ای ک ش پول ومقامی نداره جهنمه محضه.  

  

 یه دستش به فرمون بود، با اون یگ موهاش رو یه طرفش فیسک کرد.  

 هرکدومون با یه بهانهای چسپی دیم به فلکت و  این جهنم.  -

  

 مکپی کرد:  
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، برو راه ناهمورات رو هموار کن، چون غیر از خودت ه یچکس نم یتونه  - ، خوشگل هم که هسپر فرزانه م یگفت باهوشر

 بهت کمک کنه.   

  

اهه ختم م یشه، ولی تو اول ما    انگار ش بار دنیا یم،  چون کسی پشتمون نیست، هرطرف می ریم به بیر
ی

ت وی  این زندکی

جوونیته، میتوین  این شنوشت نانوشتها ی که میگن سهم دخیر ای ب یکس وکاری مثل امثال ماها فقط  ای نکه یا برده  

.  و ش از خونههای تیمی و  درم یاریم،  یا فروش   مواد، هزار کوفت دیگه، رو عوض کپن

  

یم.   نیم بیشیر فرو  میر ن  اخر کارمون هم مردن با زجر و خواریه، کف یه باتلقر عمی قیم که هرجی دست وپا میر

  

ن  این ستاره ب اید تا وقتیکه نفست بالا میاد جون  تو ی اسمون ستار هی بر ای ماها نیست، فقط بر ای داشیر

، هزار بار بیا ، تا ستار هات رو با دس تها ی خودت وسط  ا ین اسمون بکپن فپر و بلند بسیر تو این راه ناامید نسیر

 بکاری.  

  

سغ کن ستار هات رو هر طوری بکاری توی دل  این سیاه ی که پر نورت رین ودرخشا نیر ستاره ای بسیر که هر طرف 

  .  شبه چرخ ی دیده باشر

  

م ین بشنو که کف، کفه اون باتلق رو با رگ و پیم تجربه کردم، منو امثال منو د یر  یا   اسمت و حپر نم یدونم، اما  اینو از 

 زود  یا پلیس میگ یردمون،  یا یگ از اون حروم لقم هها شمون  ز یر آب م یکنه.   

  

 گناهمون اینه که که ساد ه بودیم، کلک بلد نبودیم.    
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 دنبال یه حس مسخره بود.  دل دادم به نا اهلش، درحالیکه اون فقط 

  

 آه عم یقر کشید، با حسرت ادامه داد. 

ن و زمان، از دنیا وعز یزانم، بعد هم اشتباه پشت اشتباه، بر ای ماها   - بعد هم که طبل رسوایی افتاد، رانده شدم از زمیر

 اه منو فرزانه نرو.  راه فرا ری از ا ین کثافت نیست، چون تاخرخره ت وی لجن احساسا تمون گ یر کردهایم، تو ر 

  

 درحالی که شم پا ین بود، با نگاهش براندازم کرد.  

شنیدم پاک  یت دا ری، بخاطر با اون پاک ی باچنگ ودندونت بجنگ، مثل من خام نشو، ارزوهات دو دسپر به - 

ار نکش، کار ی که منم ب اید م یکردمو نکردم.   ن  لجین

  

 زهرخندی زد:   

دم رو و تمام دارا یم رو دو دسپر تق دیمش کردم، فکر م یکردم بعدش خوشبخت م یشم، با دو کلوم حرف قشنگ خو -

اما تو ی آتیشش سوختم، سیلی ا ین خوشبخپر چنان محکم توی گوشم خورد، که هنوز که هنوزه بو ی سوخت ن ای ن 

 خلص ن میکنه.   خوشبخپر یی خ گلومو چسبیده و ذره، ذره خورهی روحم شده، این دردیه که یه دفعه آدم رو 

  

 نگاهی س یاهی دل خیابون انداختم.  

 وقت ما اندکه ، اما لپ کلم ما زندگ یمون و با ندونم کار ی خودمون به  گند وگوه کشوندیم، تو  این راهو نرو.  -
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ین ازس یا  ن ، به هرجی دست میر  داره، کل شبهات  زیربارون ی دنبال یه سققن
ی

هی  پاک  بودن راحت ن یس ت، گشنگ

ن بزند، ه یچی جز  دل ا ین ش ب سیا هیر میشه، طور یکه انگار زم ین زمان دست به دست هم میدن تا تو رو زمیر

 سیاهی پ یش روت ن یست.  

  

، اصلا اسون نیست، به جراعت م یگم که 
ی

تو ی  این راه هیچ کسی نداری، تک وتنها بادست خال ی با ید بجنگ

 اره.  هیچکسی تا حالا نتوسته دووم بی

  

سن، راه درست بودن ت وی  این دوره وزمونه بر ای یه دخیر تنها سخت  اگه هم باشه به انگشت شماری هم ن میر

  .
ی

 وطولانیه، اما واقع اا دوست دارم و امیدوارم بتوین با این نام لیمت یها مثل کوه بجنگ

  

 یه دفعه قهقه ز د 

 چته مثل ننه مرد هها گرجن د ی؟!   -

  

 زد، دستشو روی شانهای لرزان گذاشت، با ج دیت گفت:  لبخندی 

، پشتش روشن ا یه، اون موقعه دیگه کسی نمیتونه به گرد پات هم برسه، یه  - ولی خوبیش به  ا ین که سیاهی رو رد کپن

 آدم خودساخت ها ی که شش رو بر ای کسی خم نمیکنه.  

  

 با حالت غمگیپن گفت:  

  ز یر  تیغ و -
ی

ن باش شنوشت منه، اگه مثل گرگ نسیر در مقابل این ب سهم ما مرکی غربیان هست، شنوشتت، مطمیی

 یرحمی زم ی ن و زمان، دنیا بر ای هرکی بهشت باشه، واسه ماهاست زندونه.  
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 شمو رو تکان دادم، ترش ده نگاهم به تاریگ بود.  

 ممنونم، سغ م یکنم حرفات هم یشه  یادم بمونه.  -

  

 خن دید:   ندا استاریر 

-   .  چته بابا ؟! الان ن میخواد خوف کپن

  

 لبخندی زورکی زدم، تو ی  ایستگاه منتظر اتوبوس بودیم.  

، اگه - پول من حرومه اگه بهت بدم، از به ج ایی برات نحسی میاره، مثل کوه باش، جلویی کسی شانههات افتاده نگیر

اگه ترش دی کارت تمامه، از دست کسی جی زی نگیر که منت  ترش دی، کوه باش وت وی صورت نما یان نکن، بدون، 

ن سبب خیر بشه.  ن، برو امیدوار م  این رفیر  بشه روی دوشت و بخوان بخاطر اون، سواری ازت بگیر

  

 محکم بغلش کردم، بابغض نالیدم:  

 منو نم یشناش اما تو و فرزانه درحقم خواهری کرد ید، ممنونم نداخانم.  -

  

  ندا خندید: 

 خانمی به یه طرفم، من ندا دست طلم، به قول خودم، ندا کیف قلپ. -

  

 اشکم رو پاک کرد:  

 ماتم واشک، اه راه بجایی نداره،  قرص ومحکم شجات بمون، درسته ممکنه از -
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 به دس تهای خودت م 
ی

، مثل صورتت،  زیبایی زندکی یکاری، مقاومتت هر بار ج ا یت خرش برداره، اما صیقل داده م ی شر

ن ای معمولی رو دارن، هم هی آدم ه ای دور و برت   ه، وگرنه هرکسی درشر ا یط عا دی هم هی چیر اینطو ری لذت بخ شیر

 تفاوت تو  رو با بق یه درک میکنند.  

  

گشت به مقصد ناشناش شدم، با غصه به دل سیاهی پشت شیشه  با دلی اشوب ت وی دل شب، سوار اتوبوش بییی

 .  اتوبوس زل زدم

  

 اشگ اومد از چشمم بیافته، ش یع پاکش کرد، سغ م یکنم، دیگه اشک ن ریزم، گذشتم ،زمزمه کردم:  

-  .  خداحافظ عشقر که قسم خورده بود ی،  تا ته دنیا پشت مپن

  

 خداحافظ مادر، مادری اون روزچنگ انداخت به موهام ولباسهام.   

  

 "وصد ایی توی اکوشد:  

م وهمه زح م-  هاتم حرومت، تف به روت بیاد که رو س یاهم کر دی. " شیر

  

تو حروم کردی،  میدونم برات ننگم، اما دوستت دارم، دلم بر ای عطر آغوشت تنگه.    خداحافظ مادری که شیر

  

 چطوری از  این همه خاطره دل بکنم؟! حرفاتون، کارتون، نادیده گرفت نتون مردم و جون دادم. 
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زی نخواستم، فقط یه ذره محبت ،یه ذره حما یت، ولی اون هم با کوچ کت رین با دی ازم دریــــغ  هیچ وقت ازتون چ ی

 کر دید، خداحافظ حاج بابا.    

  

خداحافظ داداش بزرگه، غربیانه رفتم، ا میدوارم دیگه شتون پا ین نباشه، با  ای ن حال رفتم، تا د یگه باعث کسر  

 شاءنتون نشم.  

  

خواد بدونم، که کسی منو یادش م یاد؟! پــرو ایی س یاه بدبخت رفت که هم هتون خوشبخت بشید، فقط دلم م ی

 امیدوارم خوشبخت بشید، خواهر بزرگه.   

  

  

  .  با زی رو باختم سم ی ر اینجا برام غربته، گفته بودی،حر ف از مردن نباشه، اما تو منو کشپر

  

، آتیش زدی م رو با جسم  الان محکومم به ا ین پریشوین به جونم، گفته بودی اگه زودتر از تو طو ریم بشه، سنگ قیی

، با دلی شکسته م یرم تا شاد باشید.   خودت م یسا زی، ولی اون سنگ قیی رو با نفرت و حرفاهات ساخپر

  

ن خورد، همزمان زمزمه کردم:    پووف کلفه ای کشیدم، و اشگ سمج از گوش هی  چشم ر وی صورتم لیر

 فظ، شهر نامرد.  خداحا-

  

 _ 
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ا ز خود بیخود بودم حالم رو نم یفهمیدم، دسپر کسی که محکم منو تکان داد، ترسیده جیغ بلندی و خف های کشیدم،  

ه   دستم رو محکم ر وی دهنم گرفتم تا صد ای بلندم رو خفه کنم، با دیدن پسر ی کنارم باچشمان وق زده بهش خیر

 ندم، پسره تر سیده عقب رفت.   شدم، خودم به شیش هی  پنجره چسبا

  

نگاه ترسیدم ناخواسته به صورتش چس بیده بود، زمان و مکان از دستم در رفته بود، اون پسره هم با رنگ و رویی رفت 

ه ای  به چشمها و صورت تر سیدهام زل زده بود، ترسیده با نفس نفس زدن نگاه کردم، ب یاختیار دسپر به صورتم  

 شیدم، من کی این همه گ ریه کرده بودم؟!   مملو از عرق واشک ک

  

 همون پسره ترسید ه عقب رفت با صورت قرمز شده ای گفت:  

سونم، فقط نگرانتون شدم.  - منده خانم مهندس نم یخواستم شما رو بیر  شر

  

 س ریــــع با دست صورتم رو پاک کردم، از خجالت داشتم آب م یشدم، آروم گفتم: 

منده، حواسم پرت -  شد. شر

  

ن حال مر د ی ق وی هیکل ج دی به سمتم ما اومد، نگاهی بد و پر از خشمی به اون پسره کرد، س ر ی ع  درهمیر

 گفت:  

 حالتون خوبه خانم سینای ی؟! این پسره مزاحمتون شده؟!  -

  

وی   به زور تلخ لبخندی زدم، نگاهم به صورت خجالت زد هاش  نیم نگاهی کردم، شش   پا ین بود، عرق ر 

 پیشانیش نشسته بود، س ریــــع بریده بریده گفتم:  

ن کمکم کنند  ،ممنونم چ یزی نیست. -  ببــ... ببخشید، نمیدونم چیشد، یه کم حالم بدشد،  این اقا پسر خواسیر
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 خشک، جدی گفت:  

ی بود من اون جلوم، لطف اا صدام کنید.  - ن  باشه اگه چیر

  

ا ین انداختم، از دست خودم  این افکا ری که چسبیده بیخ گلوم کفری  شم رو باخجالت تکان دادم، شم رو پ

وع کردم، به طراح ی باید  ی دوباره غرق  شدنم ت وی افکارم دفیر طراحیم درآوردم، شر بودم، بر ای جل ویی گیر

 فکرم مشوش رو منحرف کنم.  

  

ی جلوی گرفت.  تو ی افکار خودم بود، که باصد ای کسی شم روبلند کردم، همون پسره ب ن  ا لبخن دی، چیر

  

 بفرماید خانم نون محلی هست مادرم درست کرده.  -

  

 بالبخن دی نصفه نون رو جدا کردم، ذوق کردم. 

 و ای مرش. -

  

 نون بو کردم ب وی خویی میداد، تکیهی کوچگ توی دهنم گذاشتم.  

  

 بانگاهی بهش کردم، آروم گفتم:  

، بنطر م یرسه -  سپن نداری؟!  تو چرا اینجایی
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 تلخ خندش اعصابم رو بهم ریخت.  

  

پدرم، ماه قبل صدمه دید، چون به کارش نیا ز دارم، با اق ای مهندس صبحت کردم، چون کاربلد بودم، نیا ز داشتیم  -

 اقای مهندس قبول کرد من بج ای پدرم باشم. 

  

 بغض به گلوم چنگ زد، لبخند زورکی زدم، بهش نگاه کردم.  

-  . ن  اسمم پـرواست، منو مثل خواهر بزرگیر ببیر

  

 لبخندش گشاد شد، دسپر به موهاش کوتاهش کشید، شش  پا ین انداخت:  

 شما خیلی خوبید، ممنونم خانم مهندس، خیلی تعجب کردم، که یه مهندس توی اتوبوس نشست.  -

  

 آروم تیکهای ازنون به دهنم گذاشتم، جدی گفتم:  

 منم مثل شماها آدمم. چیش تعجب داره؟! -

  

 بهش نگاه کردم، تازه ر یش وسب یل دراومده، تازه ت وی دوران بلوغش بود.  

  

 چشمهام ریز کردم.  

 خودت معرقن نکر دی، چندسالته؟!   -
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 شش بلند کرد بهم زل زد . 

 رضام، هیجدسالم ه.  -

  

 خوشبختم اقا رضا. -

  

 فش بر ای کار ای سخت مناسب نبود، آروم وص یمپر پرسیدم:   جثهی لاغری داشت، دس ته ای لاغرش وظ ری

؟کارت چیه؟!   -  درس م یخوین

  

 کنارم ر وی صندلی اخر نشست، باذوق گفت: 

 م یخوام مثل پدرم ارماتوربند حر فه ای بشم. -

  

 اخم کردم، جدی بهش گفتم:  

. میدونم درج ایگا هی نیستم بهت نص حیت کنم، اما م یتوین بجایی پی-  مانکار شدن، به مهندس حر فه ای بسیر

  

 شش انداخت پا ین با اخمی  ریزی گفت:  

 شاید پدرم دیگه  هیچ وقت نتونه کار کنه، منو چندتا خواهر برداریم، نم یتونم دست روی دست بزارم.   -

  

و ن دوختم دوست نداشتم یه مرد کوچولو رو بخاطر فقرش با نگاهم تحقیر کنم  .   نگاهم به بیر
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ارم    ن ، مثل مپن که سالها  زیر  این نگاه ا ین آدما له شدم، نمیر ن خیلی آدما با یه نگاه، آدم ای ضیعف رو به راحپر م یشکین

 این دفعه کسی بخاطر نگاهم، عذاب های که کشیدم رو بکشه. 

  

اشتم، به خودم اجازه شاید نفهمند آدما امآبعضن وقتا نگاهشون یه کوه رو ذوب م یکنه، مپن که تجرب هاش رو د

 نمیدم غرور ت و ی نگاهش روخورد کنم، اگه بتونم کمکش م یکنم.  

  

 آروم درحالی به ب یرون زل زده بودم.  

، اگه بخو ای م یشه، آدما ه میشه مس یر زندگیشون صاف واسفالت ن یست، ب ا  - تو م یتوین شبا درست بخوین

، درست الان دستت خالی  . یدخودت دست بکار بسیر  وچ یزی نداری، ولی م یتوین

  

شاید باکار کردن سادهات سفر هتون خا لی نباشه، ولی چ یز ی نمیتوین تغ ییر ب دی، ولی اگه بتوین کمی تلش کپن میسیر  

 خودتو ت غییر ب دی هم خواهر بردارات.  
ی

 مهندس هم زندکی

  

 بهش نگاه کردم، شش به  یق هاش افتاده، آروم رو بهش لب زدم:   

، مطئمنم م یتون ی.  نگ - ، یا خجالت بک شر  فتم ناراحت ب شر

  

، من رو زی یه ساعت میتونم باهات کار کنم،    ، میتوین ا ین روز ایی سخت طی کپن من تونستم، رضا تو هم م یتوین

 قول میدم، کتابه ای کمک درسیت جور کنم، ولی اگه خودت نخو ای من کاری ازم بر نمیاد.  

  

 شش بالا آورد:  
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 خیلی دلم م یخواد، ولی خانم مهندس نمیدونم م یتونم هم کار کنم هم درس بخونم.  -

  

لبخندی زد، گوشیم رو آوردم، از گالریم عکس خندون محسن بار اون چال گون هاش واون پلک پرچم ا یران ر وی  

 گردنش سمت رضا گرفتم. 

الان عمومی هست، ولی با جنمی که داره حتم اا تخصص  این داداشمه، اسمش محسنه، محسن داره پزشگ م یخونه، -

ه، مطمئمنم.    م یگیر

  

 مکپی کردم.   

ن مردم بشم. -  ماست، دوست ندارم نقل دهن بیر
ی

ن خودمون باشه، ا ین زند کی ی الان بهت م یگم بیر ن  رضا چیر

  

 داره ب یخواب یداره، اما شدنیه، هم 
ی

من هم محسن روزا کار م یکر بر ای  این بهت میگ م که بدوین سخته، خستگ

 دیم، شبا درس م یخوندنیم، پس بدون محال وجود نداره. 

  

 و ذوق واز احساس گفت:  
ی

 رضا لبخن دی زد، با سادکی

ن لوکس خودش با اتوبوس دربه داغون کارگرا اومدید، همه تعجب کردن، ولی  - ن مهندش هستید، که بجای ما شیر اولیر

 فهم یدم با اونا فرق دار ی. 

  

 تو ی چش مهاش ستاره بارون شد.  

بامپن که اصلا نم یشناختید، خودموین رفتار کرد ید، ازنون محلی مادرم خور دید،  این خیلی خوشحالم کرد، اگه -

 مزاحمتون نباشم، و وقت داشته باشید قول م یدم تمام تلشم رو بکنم، خیلی زود ، مهندس بشم.  



   پرو ا

 432 
  

  

 ه همون مرد ج دی برگشت، رو به رضا گفت:   لبخندی زدم، شم رو تکان دادم، ک

-  . ه شجات بنشپن ومزاحم خانم مهندس نسیر  رضا بهیر

  

  

 رضا س ر یع بلند شد، معذب گفت:  

 چشم.  -

  

 رو به رضا گفتم:  

م خوب نیس ت بقیه فکر  دیگ های  میکنند.  -  برو شجات، چون دخیر

  

 لبخندی نصفه ون یمه زد، شش رو تکان داد.  

  

ن که پیاده شدیم، اخر ین نفر پیاده شدم، وس ایلم رو برداشتم.    چند ساعپر توی راه بودیم، از ماشیر

  

وسط بیآبون بو دیم، هوا خیلی سوز داشت، لرزشر از سوز شما به تنم نشست، کلی تپهه ای بزرگ و کوچک 

 اطرافمون  دیدم.   
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رضا افتاد کمی بافاصله ازشون رضا راه م یرفتم، که همون   دس تها نیامده  یخ بسته، وس ایلم برداشتم، نگاهم به

 مردقدبلند وهیک لی بود، به ما نزد ی ک شد، روبه من گفت:  

 خانم مهندس از ا ین طرف.  -

  

 شم تکان دادم، روبه رضا گفتم:  

 بیا رضا.  -

  

 پرنده هم پر نم یزد.  به سلف که رسیدیم،  کانک سهای  زیادمی اینجا بود، از بس شد بود 

  

به جای رش دیم که دو طرف کانکس روبه روی هم بودن، نگاهم به کانک سها افتاد کمی ترسیدم، نگاهم به اخرین کانکس  

ه، روب هروش هم کانکس بود.    افتاد، بر ای من اخ رین بهیر

 رضا من اخری انتخاب  کردم، تو هم اون یگ مونده به اخر باش.   -

  

 گران نگاهم کرد.  اون مرد ن

 ببخشید، ولی. .  -

  

  

 _آرشا م  

  

دم حواسش بهش باشه کسی اذ یتش نکنه.    ن ایی با نواب نرفت، به یاش سیی  اعصابم خورد شد که خانم سیر
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 قبل از ا ی نکه آنتنها قطع بشن، شماره یاش رو گرفتم.   

 الو کجا ید؟! خانم سینایی خوبن؟!  -

  

 مهندس، بله اقا خوبن.  سلم اقا ی -

  

؟!  - ن ی نشد مشک لی نداشیر ن  چیر

  

 نه اقا فقط رضا ک می باهاش حرف زد، بهش گفتم که مزاحمش نشه.  -

  

 بیاختیار اخ مها به گره خورد.  ،  

 رضا کیه؟!  -

  

 پسر همون مردی که افتاد کمرش مشکل پیدا کرد.  -

  

 با اخم ج دی. شم تکان دادم خیالم راحت شد، اون بچهست. 

 یاش مواظب خانم مهندس باش، راس یر وقپر رسید ید، روبــهروی کانکس خودم بهش جا بده.  -

  

 چشم.  -
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 حواست جمع باشه.  -

  

 زودتر از بقیه رسیدم، خسته بودم، چقدر هوا شده؟!  

  

تم از تن  هو ای خشک شد،  اینجا آدم رو عصپی م یکنه، چمدانم و ساکم به کانکسم انتقال دادم ،س ریــــع س ویسرر

 با حول هی تن پوش روی تخت درازکشیدم، ارنجم ر و ی چشمم  
ی

دم، از خستگ درآوردم، تن خستهام رو به آب سیی

 خوابم برد.  
ی

 گذاشتم، از خستگ

  

ون خسته لای پلکم رو باز کردم، چرجن زد م، و روی   یه چریر زدم، نیم ساعپر گذشت که شو صد ای، شلوعین  بیر

 وابیدم، متکام روی شم گذاشتم.  شکمم خ

  

 کمی گذشت کسی در زد، با بیحالی بلند شدم، فقل کانکس باز کردم ، یاش جل و ی در دیدم.  

  

ه شدم، شم رو به نشانهی  ای نکه چیه تکان دادم.    درحالی خم یازه ای م یکشیدم، بهش خیر

  

 یاش آب دهنش قورت داد. 

 خانم مهندس گفتم، گوش ندادن.  ببخشید اقا هر  جی به -
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 ابروهام بالا رفت، با اخمی توپیدم:  

؟!   -  یعپن جی

  

 یاش عصپی به نظر می،رسید.  

ن رضاهم کانکس کناریشون رو پر - ، خواسیر ن اق ای مهندس، خانم مهندس اخر ین کانکسه ای رو به رویی رو برداشیر

 کنه. 

  

ندین کانکس اونطرفیر نگرانش بودم، چرا اخ رین رو انتخاب  کرد؟! احمق لجباز،    لای در رو باز کردم، با اخم نگاه کردم، چ 

، تخس.   لعنپر

  

احتت یادت نره اونجا نور افکن نصب کن، که مشکلی - احت کن، بعد از اسیر باشه، موردي ن یست، یاش الان برو اسیر

 نصب ش و یس بهداشپر نزد ی ک کانک سها رو پیگ یر باش.  

  

 که کمی خیالش راحت شده بود، شش تکان داد، با لبخندی آروم گفت:  یاش  

اح تتون شدم.  -  چشم اقا، ببخشید مزاحم اسیر

  

 شمو رو تکان دادم، در رو بستم.  

  

تاقم بود حواسم بهش م یبود، 
ُ
روی تخت دراز کش یدم، چشم بستم، فکرم سمتش کشید، حداقل روبــهر وی ا

 لجباز. 
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دم، گشنمه بود، کاش زودتر شام م یآوردن،  خیلی گشنمه، لباس ورزشر پوشیدم، س یگاری از باکس  کمی دراز کشی

 س یگار ب یرو ن کشیدم.   

  

با فندک روشنش کردم، صندلی راحتیم رو برداشتم، جل وی فضای اندک کانکس گذاشتم،شم ای هوا به عضلتم نفوذ  

 کرد.  

یخیال شما مشغول دود کردن سیگارم شدم، تو ی دلم گفتم، کاش قهو ها ی   روش نشستم، پام رو ر وی پام گذاشتم، ب 

ی بود، چشم بستم.   ن  چیر

  

 کمی گذشت صد ای شنیدم، درحا لکه شم پشت شم صند لی گذاشته بودم، صدای کسی رو شنیدم.   

  

 بود بهم نزد یک شد. شم رو بلند کردم، با دیدن پسر بچ های اخمم به هم گره خورد، ت وی دستش چ یزی 

 سلم اقا ی پاکرو، ببخشید مزاحم خلوتون شدم.  -

  

 سیپن رو طرف کش ید، زبونش رو ی لبش کمی مضطرب بود.  

  

 بهش زل زدم، با س یپن دستم روبه طرفش کشیدم، ازش گرفتم. 

  

 باهمون لحن ج دی بهش گفتم:  
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 خودت چ ای دم، کرد ی؟!  -

  

 لبخندی زد.  

 نایی دم کرده، بر ای منم آورد، اینو داد، بر ای شما بیارم. نه خانم سی-

  

 وپولکی توی 
ی

ین یها رنگ ابروهام بالا رفت،  سیپن رو طرف راستم پا ین گذاشتم، نگاهم به سیپن افتاد، ک می شیر

 قندون بود.  

  

 آروم لب زدم:   

 باید رضا باشر درسته؟!  -

  

  

 شش تکان داد، همزمان:  

 بله اقا.   -

  

 جدی، بالحن خشدار: 

، شر ای ط بر ای یه خانم سخته، پس ازت م یخوام مواظب  - رضا  اینجا مچ ط مردونهست، خودت  ا ینو میدوین

 . ن ایی باشر  خانم سیر
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ن خودمون باشه، کسی بفهمه گردنت رو خورد م  سه،  ای نکه اینو بهت گفتم ،یعپن ب ا ید بیر اون یه ذره ازمردا  مییر

 ر بهت اعتماد کرده.  یکنم، انگا

  

، یگ اضافه میدم که بدی به  م کپن شبا که م یخوابیحواست باشه اگه صد ایی اومد با ب یسیم ی که بهت میدم خیی

  .  خانم سینایی

  

 لبخندی زد:   

 چشم، خانم مهندس خیلی آدمی خو بیه، مثل خواهرمه.  -

  

 با اخم گفتم:  

 تعجبم. چرا اون اخری انتخاب  کرد؟! در -

  

 رضا س ر یع گفت:  

منو و  یاش هم بهش گفتیم، که اخر ی روانتخاب  نکنه، اما بعد که داشتم کمکش م یکردم پرده رونصب کنه -

 گفت، بعد از اون  کسی نیست، قبلش هم که منم، ا ینطوری کمیر امکان داره مشکلی پیش بیاد.  

  

 بزنه از دیواره ردمیشه.  بعدش گفت  دیوارها نازکن اگه کسی حرف بد 

  

 بااخم غلیطین پک عمیقر به س یگار م زدم، راست م یگفت، شموتکان دادم.   
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باشه، حواست جمع کن، گفتم یه نور افکن اونجا نصب کنند، که کسی جرئت نکنه بخواد اونجا تجمع کنه، شو یس -

 بهداشپر خانماها رو قراره کمی به سلف نزدیکیر کنم.  

خانم مهندس روش نشه بهش بگه، اگه تونس یر مواظب باش اتفاقر پیش نیاد، نیم ساعت د یگه بیا  فقط شاید 

   .  ظرفها بیی

  

  

 شش رو تکان داد:  

 چشم اقا، با اجازتون.  -

  

ه شدم، شما کم کم داشت باعث   شم رو تکان دادم، اون از دوتا پلهی جلوی کانکس پا ین رفت، به دور شدنش خیر

 میشد. لرزشم  

  

 ماگ  تقربیا بزرگ چ ای رو برداشتم، چ ا ی رو مزمزه کردم، چ ای بابونه، نفس عم یقر کشیدم.  

  

 بوی بابونه حس خویی بهم داد، هوا ک می سوز داشت، با  ا ین چ ای حس خوب ی بهم دست، باخودم گفتم: 

 ای ن هوا چای داغ واقع اا م یچسبه.    -

  

ی نداشت.  اینجا شبا زود آدم  میخواب ن  ید، تل وی زیون  کوچک اون گوش ه ی  چیر

  

ن شب خوابیدن تو ی کانکسها باید براش باشه.    ه شدم، اولیر  ازپنجره کوچک کانکس به اخ رین کانکس روب هرویی خیر
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خصلتها باید خیلی مواظب باشه، اما نم یدونم چه مرگم شده، که همهاش نگران ا ین دخیر هی غربیهام من از ا ین  

 نداشتم.  

  

ن.   دلم بدجور براش  میسوزه، از ا ین جل ویی این همه ظلم شش رو خم م یکنه، کاراش منو تا مرز جنون م ییی

  

وقپر رضا برای بردن سیپن اومد، بهش بیسیم دادم، ا ینطوری اگه مشکلی پیش بیاد، م یفهمیدم، هنوز دلم آروم نم 

 یگرفت. 

  

 وی ذهنم بودم، ساعت نز د یک یازده شب بود، که کسی در زد. مشغول کشیدن طرج که ت 

  

 با اخم نگاهی به ساعت افتاد، باخودم غر زدم:   

 یعپن کیه؟!  -

  

قفل در زدم، با ددیدن نیل شهآبیا ز تعجب ابروهام به موهام چسب ید، ولی شبــع خودم رو جمع کردم نفسم از خشم 

ون فوت کرد.    بیر

  

 بهش زل زد، نفرت شتا پام رو گرفت،  این آشغال  اینجا چه غلطی م یکنه.  با اخم غلیطین 
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آبیش کامل دورش  ریخته بود، دندون هام و ر وی هم  سآبیدم، رودو شیش کامل  با لوندی در رو کامل باز کرد، موه ای شر

 باز بود، بلوز سقن دی تنش بود، با ناز  قدمی داخل گذاشت. 

  

 لم رو از دست ندم که...  خیلی سغ داشتم کنیر 

  

 مثل برق خودشو رو ت وی آغوشم انداخت، ب وی عطر تح ر یک کنند هاش ت وی فضا موج خورد. 

  

 صورت پر از ارا ی ش و چش مها ی درشت مشکیش بهم خیر ه بود، با لبآه ای برجست هاش با ذوق  زیاد م لب زد:   

،  اینج ایی باورم نشد، اومدم تا با چش مهای خودم ببینم.  و ای آرشام باورم نمیشه، دوباره تو رو ببی- ن  نم، وقپر گفیر

  

 دس تها ش دور کمرم بود، نوازش وار آروم با ناز بالا پا ین م یکرد.  

  

 شوکه شجام خشکم زده بودم، از دیدن نیل  اینج ا در تعجب بودم.  

  

دم،  اخر ین باری که دی دمش قبل فوت عل یرضا بود، بعد از  ن ک باهاش شبار میر ن پروژ مشیر ماجرا از گرفیر

 الان بودنش  اینجا یعپن ای نکه.  

  

کلفه نفس عمیقر کشیدم، با اخم وخشم درحال ی بغض غریپی ت وی گلوم چنگ انداخته بود، زبونم روی ل بها ی  

 خشکم کشید، از  خودم جداش کردم.  
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 جیر در بست، با تعجب بهش نگاه کردم.  وقپر فهم ید پسش زدم، برداشت در رو قفل زد، زن

  

 روش یش رو باز کر د، رو دوشر در آورد، من هنوز همون وسط  ایستاده بودم.  

  

 دوباره شش روی بازوم نشست، با صد ای پر از  ناز گفت:  

تو منو د یوونه  و ای خدا اگه بدو ین چقدر دلتنگت بودم، نمیدونم چرا  ی کدفعه از من بر ی دی، فکر رسیدن به -

 کرد.  

  

، خیلی بیقرارتم، تو هم یشه برام خاص و تو دل برو بو  همیشه ت وی خاطرم بود ی، حپر یه لحظه هم از  یادم نرف یر

 دی.  

  

 ، ، اصلا باورم نم یشد، که به راحپر از من گذشپر اون همه خاطره ازت داشتم، نم یدونستم به کدوم جرم ازم گذشپر

 پس نزده، با  ا ین اخلق خشکت کسی جز من نم یتونه تو رو تحمل کنه.   تاحالا  کس ی منو 

  

ضا ت وی ذهنم نقش ز د، لبخندهاش  هنو ز شوکه بردم، عصپی با نف سهای تند شده، قلبم مچاله شد ،یاد علیر

 مسخره با ز یهاش. 

  

ن دراز کش یده بود، با غرور خن دید:   ضا روی کاپوت ماشیر  علیر

شه، دارم پدر میشه، دلم م یخواد یه دخمل باشه ،یه زخمی ت وی قلبمه ، م یخوام با ا ین دخمل باورم نم ی-

 کوچولو درمانش کنم.  
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 م یخوام اسم خواهر کوچیکه مرحومم روش بزارم اگه سیما قبول کنه. 

  

بگو هر چ ی دوست  آرشام برام برادری کن باهاش حرف بزن، من نم یتونم، دوست ندارم ناراحتش کنم، اگه گفت نه

 داشت م یزاریم.  

  

 تر ش کردم:  

 باز توئه کله خر، منو سیی ب لی خودت کر دی؟!  -

  

 خندید، بلندشد و نشست ر وی کاپوت، بازوم و گرفت.  

ی ازت نم یخوام قول میدم.  - ن  غر نزن هم ین اخ ر ین دفعهست، د یگه چیر

  

  

ضا، کل تنم به غرق نشست، دستم  یخ بست درحالی ک ل تنم مثل کوره م یسوخت، صحنهه ای خند هه ای علیر

و صورت خوین تن اغشته خونش با همون لبا ش که م یگفت م یخواد بره دیدن س یما، پاه ای سستم جلو نم 

 یرفت، خدا یا نه... 

  

ن  افتادم، اون روز کمرم  دیدنش در ان وض عیت که پ ای بن ای برج افتاده، از بلندی خودم سقوط کردم، روی زمیر

 شکست.  
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خندهای پراز ذوق و شوخ یهای ب یح د وصفش با این صورت غرق خون منافات نداره، تنم مملو از عرق  شده، با  

ن چ یز ی شدی ر وی صورتم، به زور راه نفس باز شد.    ریخیر

  

س نفس کشیدن از یاد م رفته بود، روی تخت افتادم، نیل پا ین پام ن   شست.  از اسیر

  

ی بگو، چت شد؟!  - ن نم، جوابم رو نمی دی؟! آرشام یه چیر ن  عزیزم، آرشام، جی شدی؟! چرا هر جی صدات میر

  

ن دستام گرفتم.    دستم توی دستم گرفت، با خشم دستم از دستش، ب یرون کشیدم، شم رو بیر

د، با چشمه ای به خون نشسته  با کمال پرویی کنارم نشست، با نفرت از خود بیخود، گردنش ت وی چنگم اش ر ش

 گردنش رو فشار دادم.  

  

دلم بدجور سوخته، دلم مثل کورهی آت یش بود، قرار بود اون شب با عل یرضا برم جایی اما  این اون شب با ناز   

ن   رو بیدار کرد، نزاشت برم شاغ داداشر که بیشت ر از جونم برام ارزش داشت.    کردنش  زیاد یش خوی مردونگیر

  

نمیدونم اون شب غربیانه چه اتفاقر براش افتاد، درحالی که من ت وی خوش گذروین م یسوختم، اون ت وی خون 

 خودش میغلتید.  

  

ی به پهلوم خور د، از درد به خودم پیچیدم دستم شل شد.   ن د، اصلا چیر ن  به خر خر افتاده بود، روی دستم چنگ میر
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کجام، صورت پراز ارا یش به هم ریخته ارا یش روی صورتش پخش شده بو د، مثل رواین ا یه لحظه از یاد بردم   

صورتش کبو د بود، چشمهاش کاسهی خون،  به سخپر شفه کر د، نفسهای کشدار و عمیقر با شف هها ی خشک راه 

 نفسش رو باز م یکرد. 

 غریدم:   

 م یشکنم.  گم شو هرگز صورت نحست رو جل و ی من نیار گم شو، وگرنه گردنت رو -

  

ضا کی میدونه جی به روزم اومد؟!     ل ی روی خودم ندارم، بعد علیر  من روانیم،  کنیر

  

ازصد کیلو مت ریم رد نشو از اون مرد مغرور یه د یونه مونده، با روح شکسته، دنیام بعد علی ماتم شد، پس طوری 

 نجام مثل نامرئ یها باش.  از جل وی چشمم ناپدید شو که تا عمر دارم چشمم بهت نیافته، تا ای

  

د نهاش نالی د:   ن نفسرن  درحالی که شفه ه ای خشک م یکر د، تلو خ وران به سمت در رفت، بریده ب ریده بیر

، کره خر.  -  تاوان پس م یدی، عوصین

 اگه اون شب اون نبود، منو تح ریک ن میکر د هیچ وقت ن میتونستند، اون شب عز یزت رین کسم رو بگ یرن. 

  

فتم، اینطوری ن میشد، هرگز خودم رونم    خواهرم رو دا غدار کردم، هم هاش تقص یر منه، اگه باهاش  میر

 یبخشم، بخاطر من جون مرگ شد.  

صورت خوین ومال یش سالها خواب شب روازم گرفته، بردارم دوستم غرب یانه، رفت، معلوم نیست، چه اتفاقر براش  

 افتاد، چه ب لپر شش آوردند... 
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ن مهم جی بود، که جونش  رو شش اون گذاشت، چرا به فکر زن بادارش  هیچ وقت نفهمیدم،  جی پیدا کرده بو د، اون چیر

 نبود.  

  

 چرا فکر نکرد، عشقش بدون جی م یکشه؟! زین که از اون بعد از شب یه شب ارامش نداشته.  

  

 خوري کردم.  تا صبح مثل مرغ ی شگردان ت وی کانکس راه رفتم، و خود  

  

صبح با اعصابیداغون سوار ماشینم شدم، به شکسیر سد رفتم، از بالا دیدم خانم سینایی پا ین ا یستاده، با پ یمانکار 

ه بد ر وی مخه.   م من باشه،  اینجا چکار م یکنه؟! لعنت ی این دخیر  صبحت م یکنه، اون الان ب اید ت وی دفیر

  

  

ن ایی عصپی ب یسیم رو گرفتم.  کمی طول کشید از بالا پا ین او   مدم، که با ندیدم خانم سیر

  

 با پیمانکار صبحت کردم، بدتر عصپی کرد. 

  

ه به چه جراعپر رفته برای نظارت  ز یر ساخ تها پا ین رفته، بدون اموزش ممکن بلپر شش بیاد.    اون دخیر

  

 امروز چه روز نحس یه، اون از شبش ای ن از الان.   

  

م. وقت   نداشتم، ب اید بقیه آموزاشات رو  میدادیم  چند روز ب یشیر اینجا نبو دیم، با خشم راه افتادم سمت دفیر
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 _پــرو ا  

  

د، صبح زود  بیدار شدم، با اهنگ  زیر لپی لباس پوش یدم.    ا ز ذوق  زیادم خوابم نمییی

  

ون اومدم، قفل به کانکس  زدم، رمزی بهش دادم.   با شنیدن صد ای واحد کارگرا ش یع بیر

  

ن راه افتادم، با دیدن ماشر ن با خوشحالی به  ن کانکسها رد م یشدم، کمی ا یستادم، دنبال صد ای ماشیر با عجله از بیر

ن رفتم.   طرف ماشیر

  

 خوشحالی سوار شدم، ر وی صندلی جل ویی جای گرفتم.  

  

ن  پیاده شدی م با ذوق ه شدم.  بعد یه ربغ به سد رسیدیم، از ماشیر  به نمایی سد خیر

  

اشگ ت وی چشم چرجن د، از خوشحا لی گوش هی  لبم رو  نیش کشیدم، با گا مها ی محکم به طرف سد قدم  

 برداشت م.  

  

 ا ز چند نفری پرسیدم، با پیمانکار حرف زدم، ازش خواستم،  زیر ساز هها رو ببینم.  
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رو بهم داد، از شا زیری و شیب تندی پا ین رفتیم، جای خطرناکی بود، پیمانکار کسی رو همراه فرستاد، کله  ا یمپن 

 صخره ای تندی داشت. 

  

ی بار یگ رد شدیم، کارگرا در حال کار بودند به ارامی به آنها سلم   با احتیاط پا ین م یرفتیم، به پا ین رس یدیم، از مسیر

 خندی زدم، به طرفش رفتم:  کردم، به  زیر پ ای هها اصلی سد رسیدیم، با  دیدن رضا لب

 تو  اینجای ی؟!  -

  

 شش بلند کرد، با ارنجش عرق پیشان یش پاک کرد، با دیدنم کمر راست کرد، با لبخندی ساده و ب یغل و غش گفت:  

 سلم خانم مهندس، اینج اید؟!  -

  

نم، رضا اگه کاری داشپر یه ک می دیگه  اینجا هستم - ن  .  اره یه شی به  اینجاه ا بین

  

دیدن اینجا برام به عنوان مهندس ناظر پروژ کلی ذوق زده بودم، که گذر زمان حس نکردم، که رضا با یه  زیر انداز 

 که ت وی دستش بود، کنارم  ایستاد. 

  

 با تعجب بهش زل زدم.   

 جی شد ه چرا اینطوری نگاهم م یکپن ؟! -

  

 رضا با لبخن دی گفت: 
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ید خانم مهندس.  انگار خیلی،خوشحالی، ش  ای -  ن  ز یر انداز بگیر

  

 با لبخن دی ازش گرفتم. 

 میشه باهم غذا بخوریم؟!   -

  

 چشمهاش برق ی زد، دستپاچه شش رو تکان داد، باهم ش سفره  ای کوچک نشستیم.   

  

 رضا کمی معذب بود، اما من ب یخیال با دست کباب به ین ش کشیدم.  

  

 رو به رضا گفتم:  

ن رضا من مثل خودتم، مثل اون پولدارای که فقط به فکر   مثل داداشمی، - ، ب بیر پس نم یخواد جلو ی من معذب بسیر

  ،  خودشونن، نیستم، اینو گفتم که بدوین

  

حم نم  حپر اگه پولدار هم بودم، مثل اونا رفتار نمیکردم، هرچند ممکنه من مثل اونا م یشدم ولی مطئمنم مثل اونا بیر

 یشدم.  

  

 گفتم:  با لبخن دی  

پس با من خودموین رفتار کن، اگه بتونم دوست دارم ت و ی درس کمکت کنم، پس لطف اا دیگه با من غرب یگ ی -

 نکن، پیش من راحت باش. 
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، چش مه ای مشگ   های داشت، صورتش استخواین ن با لبخن دی به صورتم شش پا ین انداخت، جثهی ریزه و میر

 ی سن بلوغه، صورت معصومی داره.  درشت،  با ته ریسیر معلوم بود تو 

  

ن از کنار ما رد بشن، بلند شدم ش یع گفتم:     با دیدن چندتا پ یر مرد که م یخواسیر

 بفرما ید بنشنید.   -

  

 س ریــــع به من نگاه کرد ن، یک یشون ش ی ع گفت:  

 راحت باشید خانم مهندس، ما اون طــ ... -

  

 وسط حرفش پرید م: 

 بفرما ید، خواهش م یکنم.    سفره  ی درو یشیه-

  

 زیر چشمی بهم نگاه کردن  یگ با لبخن دی گفت:   

 چشم ممنونیم. -

  

 زیر اندا زی پهن کرد، کنار ما نشستند، ک می بعد چند نفر دیگه به ما پیوستند.   
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 با لبخن دی به سفره ای که کمی طولاین شده بود، نگاه کردم. راحت مشغول خوردن شدیم. 

  

  از اونا گفت:  یگ

 خانم مهندس شما مثل اونا نیستید.   -

  

 شم رو بلند کردم، با لبخندی گفتم:  

؟!   -  یعپن جی

  

 یگ دیگ هشو ن گفت:  

 هیچ کدوم از مهندسا با آدم ای فقر ری مثل ما هم سفره نمیشن.   -

  

 لبخندم پر رن گیر شد:  

یستم، ولی دوست دارم  ا ینجا باشم من از کنار شما بودن منم مثل شماهام، فرقر ندارم، مهندس اصلی اینجا ن-

 واقع اا خوشحالم .  

  

 با خوشحالی ناهارمون خور دیم، چقدر از کنار آدم ای ساده و مهربون لذت بردم، و خدا روشکر کردم.  

  

خودخواه نیستم، خیلی خرک یف ا ز ای نکه اون مرد گفته بود مثل بقیه ن یستم، ر وی آبرا بودم از ا ی نکه مثل آدم ای 

 بودم.   
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 عصر اونروز همراه رضا و بقیه کارگرا شکارمون رفتیم.  

  

ا رو بررش م یکردم به همه جا شک م یکشید م که یه دفعه چشمم افتاد به  ن وقپر از بقیه جدا شدم، با دقت همه  چیر

تاقگ کوچگ  زیر پ ای ههای سد و واردش شدم.  
ُ
 ا

  

 وس ایل ی کشیده بودند، آروم اون عقب زدم، با د یدن فولاد استنلس است یل دسپر به اونا کشیدم.  چادری ر وی 

  

ه شدم.    کمی چادر روعق بیر کشیدم. دست ی به آنها کشیدم، چشم افتاد به برچسب اونا با شک به اونها خیر

  

 )لبم روگاز گرفتم، ازخودم پرسیدم:  Ferriticاستنلس استل فر یت یک( 

ن ن یستند.  - ات هیدر و مکانیکال مطمیی ن  اینا چیه؟! ا ین بر ای  این نوع استنلس که استحکام نداره، این تجهیر

  

ه، یاخدا اصلا  اینا نباید، اینجا باشه، باجون مردم با زی م یکنند؟!   اصلااینجاچخیی

  

 نباید کسی بفهمه..  

  

 شکست.  رشتهی افکارم با فر یاد مرد میاین سال ی درهم 

  



   پرو ا

 454 
  

ا ز صورت وطرز نگاهش آتیش م یبارید، با خشم و نفرت قدمی به طرفم برداشت ،نعر هاش باعث شد زانوهام   

 سست شد.  

 اینجاچه غلطی م یکنید؟!  -

  

ا ز دادش از جا پریدم، ترس برم داشت، اما نقاب خونسرد یم به صورتم زدم، با قورت دادن آب دهنم به صورت 

 ه شدم.  کبود اون مرد خیر 

  

ا ی ه، نگاهش ناخوداگاه به جای خیر ه شده، رد نگاهش رو گرفتم،   س و ترس بود که معلوم بود اینج ا یه خیی پر از اسیر

، مشکوک و ترس ید هاش توی صورتم چرخید.    نگاه برزجن

 لبخندی نصفه و نیمه زدم:  

 ببخشید، راهم رو گم کردم اشتباهی ش از اینجا درآوردم.  -

  

ه شد، نگاه کردم، د یواری بنطر تازه ساخته شده، خیلی مشکوک بود.   غیر   محسوس به ج ای که اون خیر

  

لم رو ازدست نده.   بان قلبم تند شده، سغ کردم، کنیر  نفسم بند اومد،  اینجا یه چ یزی درست نبود، ضن

 افتاد.  اینا ک ین؟! چرا مشکوکن؟! دارند چیکار م یکنند، چرا ترش عجیب به دلم 

  

 افکارم مشوش بود، اون مرد با صد ای بمش غ رید:   

 تو کی هست ی؟! ی ه ضعیفه این پا ین چه غلطی میکنه، از کجا اومد ی؟!   -
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باغرش اون کمی به خودم اومدم، اخمی غلیظ ر وی صورتم نشست، ت وی دلم دلهرهی عجیپی گرفتم، با کج خندی  

 گفتم:  

ه به کار خودت برش. اینش به شما رب طی نداره-  ، شما بهیر

  

اون مرد عصپی به طرفم قدم برداشت، بدنم لر زی ری ز کرد، ولی نباید خودم رو نمیباختم، با اخم دستم رو که تو ی 

 جبیم بود مشت کردم، و خودم و آروم کردم، ناخ نه ای کمی بلندم رو تو ی گوشتم فشار دادم.  

  

 پشت به اون ا یستادم:    با خونسر دی چرجن زدم و مغروانه

 من فقط نگاهی به اطراف انداختم، خسته نباشید، د یرم شده، باید برگردم.   -

  

 آروم از طرف راست کمی به پشت چرخیدم، با نگاهی به صورت اون مرد که خشم قرمز شده بود.  

  

 مغرورانه دستم رو بالا آوردم، انگشتهام به نشانهی خداحاف طین تکان دادم.  

  

 اون مرد عصب ییر از قبل گفت:  

 صیی کنید، کجا با  ا ین عجله؟!  -

  

 ا ز لحن صداش مو به تنم سیخ شد.  
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ن صدامو بالا بردم.    ولی منم با این که زهره ترک شده بودم، ولی مثل خودش خشمگیر

، به تو ربط ی نداره، بهت گفتم شت به کارت باشه، تا شت و  -  به باد ندادی.   صدات و بر ای من بالا نیی

  

 تو ی چش مهاش ترس دیدم. 

 شما از طرف مهندس شهآبیاوم دید؟!  -

  

 ا ز شنیدن اسمی که به زبون آورده، کمی به فکر رفتم، با خودم گفتم:  

 اون کیه د یگه؟!   -

  

 خیلی کنجکاو بودم، ولی،بدون عکس العملی ت وی صورتم شمو رو تکون دادم.  

  

مرد کردم، سلنه سلنه راه افتادم، هر چند قلبم چنان با شتآب  میکوبید، تنم عرق کرده بود، سغ کردم  پشتم رو به اون 

 خونسرد باشم. 

  

اشتم اون مردک بفهمید، آروم از اون    ن با قد مه ای بلند راه رفتم، ترش ت وی دلم موج م یز د، ولی نباید میر

تاقک ب یرون جستم.  
ُ
 ا

  

ن به پشت شم  ن ی نگاه اون رو ر وی خودم احساس م یکردم.   بدون برگشیر  با ارامش راه افتادم، سنگیر
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 ولی باید ارامش رو حفظ م یکردم، تا اون مرد بهم شک نکنه. 

  

ه، شهآبیکیه؟!     ولی اعصابم بهم ر یخته بود، اینا دارن چه غلطی میکنند؟! پای جون مردم وسطه، اینجا چخیی

  

ه من چه، حتم اا اشتباه فهمیدم، صد ای رضا منو از افکار درهم و بهم ریختهام آب دهنم قورت دادم، اصلا ب

ون کشید.    بیر

  

ه شد ،یه دفعه پیچید جلوم با تعجب گفت:   رضا باحالت دو به طرفم اومد، بانگاه ی بهم خیر

 چیشده خانم مهندس اتفاقر افتاده؟!  -

  

 م یبارید، با لبخن دی گفتم:  
ی

 ازصورتش خستگ

 ، چرا؟!  هیچی -

  

 رضا شش پا ین انداخ ت.  

 آخه رنگتون پ ریده.  -

  

 لبخندی زدم:   

 خوبم.  -
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 تو ی واحد مخصوص سوار شدیم، به سلف رسیدیم.  

  

خسته بودم، در رو باز کردم، به کانکس جمع جورم نگاه گذر ایی انداختم، به طرف گاز کوچک رفتم آب رو بر ای 

 جوش گذاشتم. 

  

رو ز افتادم، که به محض رسیدن ساکم رو باز نکرده به اینجا شوسامان دادم ،ملف هها روعوض کردم، یاد د ی

 پرده ر وی پنجره کانکس نصب کردم.  

ن کردم، چ ای بابونه رو دم کردم.     گوشه، گوشه اینجا روی با دقت و حساسیت تمیر

  

 کسی در زد:  

 کیه؟!  -

  

 منم خانم مهندس غذاتون آوردم.   -

  

 روشیم شم کردم، در رو باز کرد، آروم در باز کردم. 

 ممنونم رضا ببخش به دردش افتا دی. -

  

 خندید: 

 کاری نکردم، بفرم ا ید.  -
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 ظرف  یکبار مصرف غذا رو ازش گرفتم.  

-   .  رضا ده دق یقه ای  دیگه بیا بر ای خودت و اق ای مهندس چ ای بیی

  

 گفت:  دسپر به موهاش کشید، آروم  

 راسپر اقای مهندس از دست تون کفری بود.  -

  

 گوشهی  لبم و جو یدم  شم روتکان دادم. 

-  .  باشه، ممنونم که گفپر

  

بارفتنش در روقفل کردم، آروم غذام رو  میخوردم، یاد محسن که ر وی سفره مسخره با زی م یکرد، افتادم بغض ت وی 

 گلوم نشست، دلم براش تنگ شد ه. 

  

ی کوچگ که  ر وی اجاق  بود، برعکس کردم، غذا رو ر وی اون گذاشتم   اشتهام کور شد، غذا رو برداشتم، درب کیر

 که اگه گشنم شد، زود شد نشه.  

  

 صد ای در که شنید م حدس زدم رضا باشه، ولی محض احتیاط پرس یدم.  

 تویی رضا؟!   -
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 بله خانم مهندس.  -

  

 گذاشتم، چا ی رو  ریختم بوی بابونه آدم زنده م یکرد.  ماگ  ت وی سیپن  

  

 کمی تنقلت خشک ت وی جعبهی کنارشون گذاشتم در رو باز کردم. 

  

بیا، ببخش خست ه ای منم مزاحمت شدم، پیش خودت بزارشون صبح ظرف ازت میگ یرم.  باخودم گفتم چ ای   -

 .  دیرو زی هم هاش موند خراب شد، منم که چای خور نیستم

 یه لحظه صیی کن،  -

 رفتم فلکس چ ای براش بردم.   

  

 یه چ ای بر ای خودم ریختم، فلکس بهش داد م، بیا بیی بخورید، د یرو زی موندخراب شد، من فقط یگ میخورم.   

  

 شبه  ز یرازم گرفت، پسر خوبیه، آروم وم تینه، در روقفل کردم.  

  

ن قطع   بود، عکس سم یر رو ت وی گالری نگاه کردم.  گوشیم رو که باز کردم، انیر

  

 یاد اون روز افتادم که محسن گفت، که خیال کر دی نم یدونم که هنوزم عکس اون رو داری، خجالت کشیدم. 
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 دستم رفت بر ای حذف عکس رفتم، به پیام  ایا از حذف مطمئنید؟! زل زدم.   

  

 ش ش  میکنم، درحالی اون  با زن و بچهاش خوشه.  با خودم گفتم نه، هر شب دارم با  این بغض دور ی

 جدایی سهم ما شد، دیگه عادت کردم، به این دلتنگ ی، همونطوری که اون رفت منم اونو از ذهنم پاک م یکنم.  

  

 دستم رفت ر وی دکمه ولی نتونستم لمسش کنم.    

  

ق نیست، زود پشتم رو خالی کرد، منو با دل گوشر رو خاموش کر د، دیگه بیتآب و عاشق نیستم، قلبم  دیگه مثل سآب

،  خیلی گله ازت دارم، منو باحر فهات و   ، اون رو زی که غروم رو شکسپر زارم تنها گذاشت، قلب صبورم رو شکسپر

 چشمه ای شیش هایت وآبسته کردی، با نامردی زم ینم زدی. 

نداره، مرگ احساسم رو ذره ذره با وجودم حس م گفتم که ازت م یگذر م، کسی ازم م یگذر ه جای ت وی زندگیم 

 یکردم.  

ن بعد از ای ن همه سال از اینجا بودن   دیگه به قول محسن باید به فکر خودم باشم، ب اید زندگ ی بکنم، برای اولیر

د احساس غرور کردم، حس کردم  بر ای خودم کسی  شد م، واقع اا اینجام، با  ز یر صفر خودمو بالا کشیدم، هر چن

 زخمی بامنه که هیچ وقت خوب نمیشه.  

ارم غصهی  چ یزی ر وی   ن ارم، از امشب دیگه نمیر ن ا ز الان با هر کسی مثل خودش رفتار م یکنم، روی احساساتم پا میر

 دلم باشه.  

من الان د یگه در ج ایگاه ضعف ن یستم، الان زمان اون رس یده، ستارهی که با دس تهای خودم وسط اسمون 

 بهش فرصت درخشیدن و  دیده شدن رو بدم.ستارهی اقبالی که برام رقم زده بودن، عوض کردم. چسبوندم، 

ه کننده باشه، که تدجهی هم هی کس ایی که زخمم زدن، عذاب م داد ن  الان باید درخشش  این ستاره طوری خیر

 رو شافکنده کنم. دیگه زمان پنهان شدن گذشته.  
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 زود به خواب رفتم. لبخندی ر وی لبم نقش بست، چش مه
ی

 ام رو بستم، از خستگ

 _ 

 امرو ز اق ای پاکرو بهم بد پیله کرده، کل ی ش ای ن که شخود رفتم ت وی سد گشتم، غر زد ،یهحال توپ ازم گرفت.  

ن م یلر زی د، کلی پرونده و چ یزه ای الکی گذاشته تا لیست کنم،   هنو ز دس تهام از اون دوتا س یا ه چالهی خشمگیر

 فهام کرده بود.  کل

  

 هر جی م یخواست م بیخیال بشم، فکرم بدجورگیر بود. 

  

ایی ر وی بررش  میکرد، رفتم.   ن  با ترس و لرز به طرف اق ای پاکرو که با پرست یژ و مغزوانه  چیر

  

ش  ا یستادم، چند دقیق هی  گذشت، بدون بلند کردن شش کلفه مقتدارنه پرسید:   ن  آروم جل وی میر

؟!   - ن ایی اصین دا ری خانم سیر  چرا بالای شم ا یستاد ی؟! اعیر

 ا ز جدیت کلمش خون ت وی رگم ماسید،  این کیه دیگ ه، حت ی صد ای عادیش  ای ن همه آبهت داره؟!   

 ببخشید، اق ای پاکرو منـ. . -

س یدم، خواستم برگردم، قدمی عقب برداشتم.   ، ازش م ییر ن  دل.. دل کردم، بر ای گفیر

 و بلند کرد و جدی توپید: شش 

 کجا؟!  -

 ا ز تن صداش ناخواسته تنم کمی بالا پ رید. 

-  ..  بــ... بـرم،  بـه کارم برسـم ،یعپن
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 آرشام چش مهاش و ریز کرد، متفکرانه بهم زل زد: 

 کنه،  دور بزنم هم نفرت دارم، -
ی

من با ا ین آدما از حر فهای نصفه و نیمه متنفرم، از  ا ین که کسی بخواد ادعای زرنگ

 کاری م یکنم که ازشون نسلی ر وی کرهی خاک ی نمونه.  

، پس دهنتو باز کن زود، کار دارم.     الان هم مثل بچه آدم حرفتو بزن، فکر نکنم آدم از  زیر کار رویی باشر

 آب دهنم قورتم دارم، ولی از خشگ دهنم زبونم به سقف دهنم چسبید.  

 هیچـ...  -

ن رو شنیدم.  به دفعه با  ، دومیر به هوا رفتم، صد ای لغزیدن پ ای ههای میر ن  مشت کوبید روی میر

 با خشم مثل حرکت نور بلند شد، جلو قد علم کرد، چش مهای مشگ وترسناکش به صورتم دوخت.  

  

راه پس ا ز نگاهش تیر و ترکش به صورتم پرت م یکرد، بغض تو ی گلوم اشوب م یکرد، مثل سگ پشیمو ن شدم، نه 

 داشتم نه راه پیش.  

ین  نگاهت ت وی چشم من باشه؟!  - ن  بهت نگفتم، با من حرف میر

فت.    آبیکه توی دهنم جمع شده بود، سغ درقورت دادنش داشتم، اما نم یدونم چرا پا ین نمیر

 شمو تکون دادم، مغروانه چش مهاش توی صورتم چرخاند.  

ب...  -
ر

 خ

 مهاش که الان فهم یدم، قهو های  ت یر ه یا شایدهم روشنه. سکو ت کرد، نگاهم افتاد به چش 

چون  اینج ایی که  ا یستاده، کمی نور تآب یده، انگار قهو های  روشن م یخوره، منتظر حرف زدنم شد، ل بهام  از   

 ترس از هم باز ن میشد.  
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سم، پس تا وقت داری، و ل بهاتو بهم ندوختم مثل-  آدم حرفت رو کامل و  بیح ایشه بزن.   من دوبار یه سوال رو نم ییی

  

 ناخنهام ت وی کف دستم فشار میدادم،  آروم با صدای لرزو ین گفتم: 

 فقط یه سوال داشتم.  -

  

تاقش بو د رفت.  
ُ
 با همون ج دی ت قدمی برداشت، از کنارم گذشت، به طرف پنجرهی کوچگ که توی ا

  

 منتظر بودم اجازه بده که ب یاعصاب تو پید:  

 باید به زور از دهنت حرف بکشم؟!  -

  

 چانهام  لر زید، اما زود خودم رو جمع کردم.  

 ترسیده بودم، ش ی ع کف دست عرق کردهام به مانتو سآبیدم و زبونم روی ل ب خشکم کشیدم.  

  

ن پروژهیFerriticاستنلس استل فر یتیک( - ات هیدرومکانیکال بر ای همچنیر ن  مگه ) استحکام نداره،  این تجهیر

؟!   ن  نامناسب ن یسیر

  

 شانههاش لر زی د، شایدم هم خیال کردم، ولی لر زیدن نامحسوس بدنش رو د ید م. 
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ه موند، س ر یع با صور یر مثل برج زهرمار برگشت،   دوقیقه ای پشت به من  ا یستاد، به نقطهای نامعلوم خیر

بلند به یه قدمیم رسید، از  ای ن همه نز دیگ ترس یده، صورتش که به نظرم رنگ پ رید ه بود، با گا مه ای قوی 

 زانوها به لرزش افتاد.  

  

 نگاه دق یقر بهم انداخت، با خشم بازوم و گرف ت، منو مثل تکیه کاغذ تکون داد.   

س، ولی من آرشامم خودم تأ ین م یکنم که کی باید ازم - ش، بیر چته؟! خوب گوش کن، از هر کی و هر جی م ییر

 سه و  کی از خشمم هرجا ی دنیاست امن یت داره ،یا نداره، پس...  بیر 

  

 چانهام  محکم ت وی مشتش گرفت، چشمها ی لرزونم ت وی سیاه چال های خشم گینش م یلر زید.  

  

ن واخ رین بار بهت میگ م خانم سینایی خوب بهم نگاه کن، ای ن چهره رو ت وی پست وی ذهنت حک  - اولیر

دن از من نداری، تحت هیچ شر ایطی. بار اخ ری هی  که ا ین مردمک لرزونت تو ی کن، چون حق ترس ی

 صورتم م یچرخه، پس خوب ت وی ذهنت ثبتشکن.  

  

نمیدونم ت وی گذشته یا حالت چه اتفا قر رخ داده، اما از الان تا اینده ای که قراره رقم بخوره، ش اید به اندازهی محسن 

، اما کمیر ا ، پس تا وقپر ت وی محدوده ی مپن حق این لرزش تنت و بهم اعتماد نکپن ز اون هم حق ندا ری بیاعتمادی کپن

 نفسه ای نیم بندت رو نداری، دفعه بعدی اگه این ترس ت وی چش مهات ببینم چشمهاتو خودم از کاسه در میارم.  

  

د بازوم رها کرد، ر وی زانوه ای سستم خم شدم، نزد  ن یک بود سقوط کنم که به زور نزد   قلبم هر ثانیه یه سکته میر

 یک زم ین خودم رو نگه داشتم.  
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 تا حالا حرفم دوتا نشده.  -

  

 سنگیپن نگاهش رو حس کردم. 

 الان هم خودتو جمع کنـ.... -

  

 دم عمیقر کشید.  

 پرس یدی؟!   جمع کن خودتو، از آدم ای سست عنصر و ضعیف نفرت دارم، الان هم مثل بچه آدم بگو چرا اون سوال  -

  

نمیتونستم با یستم، روی مبل سقوط کردم، دس تهای لرزونم روی زانوهای ب یجونم بالا و پا ین کردم. به روز با نفسه 

 ای عم ی قر به خودم اومدم.  

 نمیدونم، من چ ی زی نمیدونم. -

  

ن وسط مب لها چند بار ی روی چو   ب بالا پا ین کرد.  عصپی جلوم قرار گرفت، انگشت اشار هاش ر وی گل میر

  

ن درحالی که آرنجش، روی زانوهاش بود، خودشو روی مبل به جلو ک شید.   خشمگیر

ن نمیدونم چ ی شده، دیرو ز جی د یدی، ولی اخرین با ری که اینو شنیدم،  یه هفته بعدش جنازهی ع زی ز تر ین  - ببیر

 درحالی ازشـ ..... فرد زندگیم،  یه رفیق بینظیر یه آشنایی بامرام، خون ی و مالی 

  

ن فض ای ی کوچک کانکسش رو بالا و پا ین م یکرد.    بغض اونو مجبور به سکوت کرد، بلند شد، خشمگیر
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ن و کف  ، گل میر ن ده دقیق های خود خوری کرد و من از شنیدن حر فهاش شوک بدی بهم وارد شد، نگاهم گویی به زمیر

ن د خیل بست ه بود.    زمیر

  

 مانتو فشار م یدادم، آرشام که کمی به خودش اومده بود، درباره جلوم نشست ، آروم گفت:   عصپی لب هی  

ن اتفاقر بیافته، پس هرجی میدوین کامل و رسا بگو،  - ش ا ین دفعه دیگه نم یزارم، همچیر لازم نیست از جی زی بیر

 بفهمم  جی شده.  

  

، به هیچ کس ا  ین ن ، از این مورد به محسن یا اطراف یانت لام تا  درضمن در این مورد با اح دی حرف ن میر عتماد نم یکپن

ین ممکنه جونشون به خطر بندا زی، شنیدی؟!    ن  کام حرف ی نمیر

  

 مکپی کرد.   

 در این مورد غیر از من با کسی حرف زد ی؟! کجا رفته بودی؟! اونجا که بودی،  کسی تو رو ندید؟!  -

  

ی دیگ های توج هات جالب نکرد؟ ن  !  چطوری رفپر اونجا؟!   چیر

  

 بهم زل زد . 

 کفریم نکن حرف بزن لامصبب.   -

  

س به جانم، نکنه برای محسن اتفاقر بیافته، نباید  ی  د یگها ی هم خیی داره، من حر فهاش اسیر ن معلومه از چیر

 دهنمو رو باز کنم . 
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 کلفه بلند شد، لیوان آبییی کرد، طرفم کشید:  

-   .  بگیر

  

 اره عص یی بشه، با بغض ت وی گلوم لیوا ن رو ازش گرفتم ،یه نفس ش کشیدم.   ترسیدم دوب

  

لیوان که ر وی گل م یز گذاشتم، راحت خونسرد به تاج مبل ت کیه داد، دست راستش ر وی دست هی مبل بود، با  

 م یبارید، منتظر من 
ی

ب م یگرفت،  از صورتش کلفگ  بود . انگش ته ای اون  یگ دستش ر وی رانش ضن

  

 با بدین لرزوین هر جی دیده بودم، براش توضیح دادم، فقط اخرش با شنیدن  

نگش به کبو دی نشست، مثل آب جوش به جوشش افتاد، شش کمی تکون داد.   شهآبیر

  

ی مثل خوره ت وی شش به  ن ون خواستم تنهاش بزارم، ولی نگرانش بودم، حالش بد بود، انگار چیر جونش که یعپن برو بیر

 افتاده بود، خیلی تآبلو بود، که ناجور خود خوری م یکنه.  

  

ن محکم گفت:    قبل ب یرون رفیر

 پــروا؟!   -

  

 شم جام  ایستادم، س ریــــع برگشتم بهش زل زم . 
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- ،  . شاید خودت دم مرگ راحت بسیر
ی

ی از  ای ن جریانت به کسی نمیگ ن ، پس اگه درحال مرگ بودی، چیر میدونم باهوشر

، فهمی دی؟!    اما جون اون یکه به ذهنت خطور  کرده، رو هم خطرانداخپر

  

ی و شت م یندا زی پا ین بر ای خودت هرج ای دوست داشپر  درضمن بار اخ ری هی  که بدون اجازه من جای میر

، از الان تا وقپر توی یر م مپن شت به کار خودت باشه، فهمید ی؟!    جولان می دی و شک میکسیر

  

ون زد، ترسیده فقط شم رو تکون دادم.   چشمهام از حدقه  بیر

  

 ا ز اون روز اق ای پاکرو چشم ازم برنم یداشت، منم هنوز از اخطارش و ج دیت ش کلمش زهره ترکم بودم.  

  

قغ بود، اما  همه از د یوار هی سد بازدیده م یکردند، من اینا رو قبل رو پیش سیما از برشده بودم، هرچند  اینجا مکان وا

 فرق ی حس نم یکرد م، چندین ساعت معطل ی و انتظار دیوونه کنند هست.  

  

 نشسته بودم، دقیق ا ا بالا ی شم بودن، صد ای شوصداشون م 
ی

پا ینیر ج ای که بچه رفته بودم، ر وی  یه سنگ

ن  ن خطوط درهم م یکشیدم با خودم غر میر  دم.  یشنیدم، با تکه چویی بار یک چویی روی زمیر

  

ن نصفه کاره صدای نحس بهراد  میشنیدم، داشت مثل هم یشه پز میداد و زبون م ی ریخت،  ا ز بالای شم ر وی  یه بیر

 با اون دوس تهای احمقیر از خودش بقیه رو مسخره م یکردند. 

  

خودم خفهاش  ا ز همون ترم اول تا الان فقط آزارم داده بود، بعضن وقتا واقع اا دوست داشتم با دس تها ی

 کنم.  
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ن افتاده بود نگاه م یکردم، چند ثاین های نگذشت بود، که یه   ده دقیق های گذشت، س ای هی رو بهراد ر وی لب هی بیر

ن لرزهی شدید شد.    دفعه یه انفجار ش د ید،و صدای وحشتناکی که باعث زمیر

  

وبه، صدای فر یادی مردونه ای تو ی فضا زیر پاهام که لر زید، یه دفع باعث شد نبض قلبم روی دور تند بک 

 پیچید، شم ناخواسته مثل عقآب به طرف صد ای انفجار چرخید.  

  

ی معلوم نبود، اصلا  ن معلوم نبود صد ای جی بود ،به جای که صدا بمب رو شنیده بودم، خ یره بودم، از اینجا چیر

 معلوم نیست دارن چه غلطی م یکنند.  

  

  

 شت مر دی باعث شد، نگاهم از اون طرف بگ یرم، شو صداه ای بالای شم شنیدم.   نعره ای بلند پر از وح

 اون مرد ملی هگرد خمشده بود.  
ی

 نگاهم ر وی کسی که از بالا او یزون میلهگرد بود، چرخید، از  سینگ

  

نکسیر د دوباره نعره   به شدت جا خوردم، ترسیده در حال ی که مغزم هنگ بود، پاهام به جلو نم یرفت،  به یه دقیقهی

 ز د، صد ای وحشت آورش ت وی فضا پیچید، از بلن دی صداش کمی به خودم اومدم.  

  

با شعت به طرفش رفتم. لبه  دیوار هی  ایستادم، دستم بالا بردم، ر وی انگشت پاهام ا یستادم، ولی دستم حپر به   

سید  زی ر پاش رو نگاه کردم. دره عم یقر بود، من زورم به  ا ین نره غول نم یرسه، هرآن ممکن بود  کفشش هم نمیر

 پرت بشه، قلبم دیوان هوار م یکوبید. 
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نفسه ای بلند، بلند، منقطع م یکشیدم، آب دهنم رو از ترس نمیتونستم قورت بدم، اون کسی از بالا او یزون شده بود،  

ن د.    به شدت دست و پا میر

  

ا جیغ  میکشید، کمک م یخواست   ، از بالا هم صداه ای نگران ش دیدتر شده بود.  مثل دخیر

 تو رو خدا کمکم ک نید. -

  

 چـ.. چــرا  ا یستا د ید، یگ بیاد کمکم کنه .  -

ن م یخورد، بیاختیار و شگردون مس یری رو دویدم، ولی هیچی  ی نبود، دس تهاش داشت لیر ن چشمم اطراف چرخ ید، چیر

 به چشم نمیخور د.  

  

   ا ز خشم داد زدم:  

-  .  لعنپر

  

چرخیدم برگردم، سمت اون مرد، که پشت ستوین بشک هی اهپن رو  دیدم انگار دنیا رو بهم داده باشند، با حالت دو  

 سمتش رفتم.  

  

ن بود   ن رنگ بو د پر شده بود، با تمام قدرتم زور زدم که خالیش کنم، اما واقع اا سنگیر با یه محلول آب مانندی که کمی سیی

ون پرت  میشد، فایده نداشت، زورم نم یرسید.  و زورم نم ی  رسید، هر کا ری کردم، فقط از ل بهاش کمی آب به بیر
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شگردون دستم ر وی شم گذاشتم، وقت نداشتم، هر لحظه ممکن بود به پا ین پرت بشه، داد و ف ریادها بیشیر 

 شد.  

  

 از درد صورتم جمع شد.   ترسیده محکم به بشکه لگ دی پرت کردم، که پای خودم درد گرفت،

 بخشگ شانس.   -

  

دم، از فریاد وحش تاور ی دستم سست شد، خواستم از اونجا برم، چونفایده نداشت.  ن  نفس نفس میر

  

ن حال ب یاختیار پشتم رو به ستون تکیه دادم، دس تهام به پشت بردم، از پشت ستون بهم گره زدم.     در همیر

  

گذاشتم، با کمک ستون و با ف ریا دی زور زدم، بشکه کمی تکون خورد، من بیشت ر فشار  دو پام رو بدنهی بشکه  

ن خورد، آبیکه ت وی اون بود در چشم به زدین خالی  آوردم، درهمی ن حال بشکه با صد ای مثل  ڱمپ محکم به زمیر

 شد.  

  

خورد با شعت دنبال بشکه راه افتادم،  دریای از آب راه افتاد، بدون توجه به اون با پا بشکه رو محکم هل دادم، قل

 محض  ا ینکه بهش م یرسیدم، محکم دوباره با پا هلش میدادم.  

  

 باورم ن میشه  اینقدر از اونجا دور شده بودم، وقپر رسیدم داد و ف ریاد اون پسره کر کننده بود.  

  

ند کردم، خودمو روی بشکه کشیدم، پسره  بشکه رو لب هی سطح کی اون پسر ا ویزون بود گذاشتم، مثل برق یه پام بل

 ملیهگرد شده بود.   
ی

 دست و پا م یزد، آروم نم یگرفت،  این تقلآهای الکلی باعث خمیدکی
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 ا ز اون بالا یه لحظه چشمم به دره  ز یر پامون افتاد، پاهام سست شد، قلبم رو   زیر زبون حس م یکردم.  

  

 داد زدم. 

 فاید هست، اگه ال کی دست و پا بزین پرت م یسیر پا ین.  آروم بگ یر  این کارا  بی-

  

 هوار زد:   

 دهنت و ببند، کمکم کن.  -

  

 داد زدم:   

 خویی بهت نیامده.  -

  

ت که ت وی دستم گرفتم .    به زور دستم رو دراز کردم، پا ین تیسرر

  

 یه دفعه بهم زل زد، ملتماسانه کمک خواست.  

 ورت دادم باورم نم یشد، ا ین مرد کسی که تمام  این سالها عذابم داده باشه. شم رو تکون دادم، آب دهنم ق

  

 بدون توجه بهش داد زدم:  

 آروم باش، الکی تقل کپن هر دومون پرت میشم، خوب گوش کن هر کاری م یگم انجام بده. -
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ن صدای ناجور وگوش خراش بلن دگ ویی گم شد، از این خواستم بگم که چکار کنه، لبم تکون خورد، که صدام بیر

صدای ناگهاین بدنم واکنش داد، پاهام سست شد، ترش بهم غالب شد ،یه دفعه از پشت کمرم خم شد، نزد یک بود 

 تعادلم رو از دست بدم.  

  

حمانه  میکویی د.    ا ز تکو نهای من بشکه هم کمی لر زید، نفسم رو حبس کردم، قلب از ترس خودش رو بیر

  

سم، الان  خودم  ی فکر کنم، نباید بیر ن ارامشم رو از دست دادم، شمو رو به طرف ین تکون دادم، الان نب اید به  چیر

 وقت ترسیدن ن یست.  

  

م، پس نبای د جا بزنم درسته ا ذیتم کرده اما آدمه،  تما م  این سالها  اینو تم رین کردم، تا موقع خطر فکرم رو بکار بگیر

  نباشم تا جون کسی رو نجات بدم، پس جا زدن نداریم،  تند تند و عمیق نفس م یکشید.  ش اید قسمت بوده، بالا 

  

 هر جی به خودم  میگفتم ولی ترش وجودم رو گرفته، چرا من ب اید  اینجا باشم، لعنت به من و شانس م، هووف. 

  

 ش خودم داد زدم. 

 خونسرد باش، چ یزی نیست، ه یچی نیست، من پــروام.   -

  

 اد زدم:   د

، زورم بهت نم یرسه، بایــ...  - ن تو سنگیپن  ببیر
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چشم بستم،  

 داد زدم:   

 مجبورم، ببخش.  -

  

 دستم دور کمرش حلقه کرد م، بوی غل ی ظ عطر تلخش به همراه ب وی س یگارش قاطی بود تو ی بینیم پیچیدم.  

  

 داد زدم:   

ن وقپر گفتم دستتو ول کن،  - ی، با ید بهم اعتماد الان نوبت توئ ه، ببیر ش یع دستتو آزاد کن، اگه  ا ینکار نکپن م یمیر

  .  کپن

  

  

 نفس عمیقر کش یدم: 

 ی، ولی اگه همزمان خودت مثل وقپر که پرش م یکپن به سمت داخل  پرش کن، منم تو رو م یکشم، فقط -
ی

سنگ

م.   مواظب باش، اگه اشتباه کپن هر دومون م یمیر

 بهراد داد زد:   

 ش دی؟!  به کشتنم می دی،  یگ کمکم کنه ،یگ منو از شر  این د یوونه خلص کنه.   دیونه -
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 عصپی غریدم:  

م، جز من اینجا کسی نیست، تا برسن بهت  - ، اگه نمیخو ای ولت م یکنم، میر حپر الان هم فقط به فکر خودیر

 استخوونات فسیل شده.  

  

 غرشش به اسمون رفت. 

... یه  - هی عوصین  کاری بکن.  دخیر

  

 ا ز حرفش عصباین شدم ولی ش یع به خودم مسلط شدم.  

  

 آروم گفتم: 

- .  مجبوری همون کا ریو که گفتم بکپن

  

، وضعیت م رو نمیبیپن چطوری الان پرش کنم؟!   -  لعنپر

  

 دادم برسم.  آب دهنم رو قورت دادم، خودم به کارم شک دارم، اصلا ن میدونم جی درسته جی غلطه خدایا خودت به  

  

 آروم طور یکه سغ کردم صدام نلرزه.  

، باید با هم همزمان عمل کنیم.  - ،  فقط با ید یه کم تمزکر کپن  م یتوین
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ون فوت کردم.   نفسم رو به بیر

 الان م یشمارم.  -

  

 داد زد:   

 من نم یتونم، دخیر هی احمق.   -

  

 یک.  -

  

 صیی کن، تو رو خدا صیی کـــ. ..  -

 غریدم:   

 وقت نداری م دو.  -

 داد زد:  

 اگه نمرده ایم، خودم به خدمتم م یرسم.  -

  

 کلفه گفتم:  

 باشه، الان اگه تونسپر از خودت یه جنمی نشون بده، که بتوین به حسابم برش.   -

  

 فر یاد زد:  

 من تو رو م یکشم.  -
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 دو، نفس عمیق بکش. -

  

 محکم روی بشکه گرفتم خودم بدنم سفت کردم، تا تحمل وزنش رو داشته باشم.  چشم بستم، اشهدمو خوندم، پاهام 

  

 داد زدم:   

 سه.  -

  

ن لحظه که دستش رها شد، سنگینش مثل کوه ر وی دوشم افتاد، با پرش و قوس کمرمم در چشم بهم زدین  در همیر

 همزمان شد.  خودمون پرت کر دیم، از بلندی بشکه قسط ازاد کر دیم، که فر یاد هر دو 

  

 انتظار درد شدی دی ناشر از  این سقوط داشتم، ولی دریــــغ از یه درد کوچولو شا ی د مردم که درد ندارم.  

  

 ترسیدم، جرئت باز کردن پلکم رو نداشتم، آروم  لای پلکم رو باز کردم، درست ر وی  بهراد فرود امده بودم. 

  

 رد، مثل جن زدها چهار دست و پ ا خودمو رو به عقب ش دادم.  پس بر ای هم ین درد نداشتم، با چش مها ی گ

  

مثل بچه ر وی چهار دست و پا کمی ازش دور شدم، نف سها ی کشدارم سکوت اینجا رو م یشکست، گوش هام جز   

ی نم یشنید.   ن  صد ای نف سهام چیر
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از کنار گوشش ر وی سطح   نگاهم جسم ب یجا ن بهراد گره،خورد ، چشم به شش خورد به خون قرمزی جا ری

 کرده بود، گره خورد.  
ی

 سیماین رو رنگ

  

ن نشسته بودم،   لر زی به تن وصل شد که تنم رو به رعشه انداخت، ترس یده مثل بچ هها همونطوری که روی زمیر

 چهار دست و پا خودم رو به طرف شش کشیدم. 

 چشم افتاد، با بینهایت لرزان گفتم.  انگشتم ت وی خونش گرمش نشست، چانهام  لر زید، اش کی از  

ی بگو.  - ن سون، لطف اا یه چیر  هی تو بیدار شو، منو نیر

  

ششو با ناله ای تکون دادم، ولی مثل مرد هها ب یحرکت بود، دوباره حرکتش دادم، ولی بیفایده بو د، داشتم قبض   

 روح میشدم.  

 خدا یا اصلا باورم نمیشه، نکنه ..  -

  

 شم  گیج م یرفت، مثل د یوون هها تکونش دادم، ولی جوین توی تنش نبود. حالم بد بود، 

ن خند ههام داد زدم:    بیاختیار خندید م، بیر

 منـ... منـ.. اونـ..  ..نـو کـ.. کشتم.  -

  

 هیسیر یک خند یدم،  و داد زدم. 

 اونوکشتم، مرده.  -
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ی برخو ردم، بشکهی پشت  به صورتم چنگ زدم، بیاختیار بلند شدم، و با پاه ای لرزو  ن ن عقب گرد کردم، و  بیتعادل به چیر

ن برخورد کردم، درد وحشتناک ی ت وی بازوم   شم افتاده، باعث بهم خوردن تعادلم شد، از طرف راستم محکم به زمیر

 حس کردم.   

  

مقاومتم نتونستم پلکم رو چشمم به جنازهی غرق در خون بهراد بود، داد فر یاده ای که نزد یک م یشد، تمام

 باز نگ هدارم، سیاهی مطلق...  

 _ 

ن که بالا رفت، از شگ یجه دنیا دور شم چرخید، چشمم ت وی فضای ناشناش باز شد، ترس  پل کهای سنگیر

 مثل پتگ رو ی شم فرود امد.  

  

اشه ،ملفه رو به دس ته ای  یخ بستهام  نفسها یگ درم یون در م یاومد، با ج یغن بلندی، ترس یده از بلی که ش اومده ب 

 به شعت کنار زدم، لباس صوریر کمرنگ ی تنم بود.  

  

 ارنجم که بر ای بلند شد ن خم شد، سوزش شدی دی باعث مچاله شدن صورتم شد، از درد حالت قبل برگشتم. 

  

چشمم جان گرفت، دست   آنژوکت توی دستم فرو رفته، دوباره تگاهم ت وی فضا بچرخ ید، تمام اتفاقات جل وی

کسی که ر و ی بازوم نشست، با وحشت جیغ بلن دی کشیدم، خواستم دستش پس بزنم، اون پرستار هم از ترس به 

 د یوار چسبید، نفس نفس زد. 

بان قلبم، زهره ترکم کر دی.  - ، وای ضن  و ای خدا قلبم، چته دخیر

  

 عصپی و ترسیده خودم رو لب هی تخت ش دادم:  
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 کجام، بیمارستانم ؟! -

  

 اش کهام  ر وی صورتم ریخت.  

نن؟!  - ن  به دس تهام دستنبد نمیر

  

 پرستار با چش مه ا ی گرد ر وی صورتم مکث کرد.   

 چنگ زدم به ملف هها، اونو به دندان گرفتم از ترس دوباره زندان رفتم، مثل آبر بهاری اشک  ریختم.  

  

 طرفم قدم برداشت.   پرستار که به خودش اومده بود، به

ی نشده، حالتون خوبه؟!   - ن  ببینید چیر

  

 با صدای لرزون و ته چاهی نالیدم:  

بخدا من کاری نکردم، من ب یگناهم، فقط اونجا بودم، من همیشه جا یم که نباید باشم ،تو رو خدا خانم پرستار، کمکم  -

 کنید.  

  

 دستش رو ی بازوم نشست.  

ی نیست ب اید - ن احت کنید، حال روز خودتون دی د ی؟! دراز بکش.  چیر  اسیر

  

 نمیخوام خواهش م یکنم باید برم، بخدا من کا ریش نداشتم، مننـ...  -
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ن حال مر دی کمی چاق که با بیسیم ت وی دستش    پرستار گنگ به شانهام  فشار م یآورد، تا منو بخوابونه، در همیر

 بیاخت یار آب دهنم رو قورت دادم، دست پرستار رو گرفتم. بود، به همراه اق ای پاکرو وارد شدن، 

  

غلط کردم، بقران من بیگناهم، به هم هی مقدسات ب یگناهم، من کا ریش نکردم. به جان محسن فقط خواستم  -

 نجاتش بدم،  

 شم ر وی بازوم پرستار فشار میدادم، که شم ر وی چ یزی سفت چسب ید.  

  

 ه ای چنگ انداختم:  بیاختیار و ترسیده به پارچ 

من کاری نکردم، خواهش م یکنم، م یدونم هم هی مجرما میگن ب یگناهن اما به جان محسن به جان ب یپی منـ..   -

ن ب یگناهمم.   مین

  

 نفسی گرفتم، تر سیده ادامه دادم: 

 فقط.. فقط...  - 

  

وع شد،   گرمی چ یزی پشت لبم رو حس کردم، تنم م نفسم بند اومده بود، قلبم تیر م یکشید، ش درد وحشتناکم شر

 یون اغو شر گم شده بود، ر و ی شمو و گردنم رو نوازش م یکر د.  

  

ن نفس نفس زد نهام با هم هی قدرتش جسم لرزونم تکون داد، نعره کش ید:    بیر

 بس کن، به خودت بیا، پــروا چ یزی نشده، لطف اا به خودت بیا.  -
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 انداختم:   به روس ری م و صورتم چنگ

 من اونو نکشتم، من فقط خواستم کمکش کنم، تو رو خدا، دیگه منو زندان نب رید، دیگه نمیتونم اونجا رو تحمل کنم.  -

  

 خستهام، منم آدمم  دیگه نمیکشم، انگار همه دنیا روبه روم ا  
ی

بقران ب یگناهم، من کاری نکردم، من د یگه از زندکی

ن بزنند. من که کاری نکردم، فقط ج ای نادرسپر بودم، همه منو شیطان میدونن، این امتحان لعن یر   یستادن تا منو زمیر

م، کم آورد م.    کی تمام میشه، دارم از این همه رنج م یمیر

  

 دیگه نم یتونم جو ین بر ای جنگید ن برام نمونده.  -

  

گرفت،  اش که ای روانم با کف اون آرشام با اخم و صوریر کبود دستش ر وی دس تهام نشست ودستم و محکم  

 یگ دستش اش کهام  خشن پاک کرد، نعره کشید:  

ی بهش بزن. - ن  چرا ا یستادی یه ارامش بخش چیر

  

ن ی نمیدیدم، با خش می که باعث لرزش تنش بود، داد زد:     دیدم تار بود، چیر

سونید؟!  -  شما هم ب یرون، ن میبینید اونو م ییر

  

د، صد ای بلندش م یشنیدم:  گوشمهام از صداش  ن  زنگ میر

ن اون نره غول طوری ش نشده، مرخص شد، معلوم نیست کدوم گوری - پــروا.. پــروا، منم آرشام، نگاهم کن، ببیر

 گذاشت رفت. 
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 تو ی ذهنم گفتم:  

 نشده؟!  -

  

 سوزشر ر وی دستم حس کردم. 

  

 آرشام عصپی لب زد:   

 زنم، طوری ش نشده.  اره باور کن من حرف الکی نم ی-

  

 چشمهام ر وی رفت، حر فه ای توی ذهنم رو م یخونه؟! مچ دستش با دو تا دست،هام سفت چسبیدم.  

ن. -  نزار دوباره منو زندون بیی

  

ی.    چرا اینقدر خوابم م یاد؟! و پلکم ر وی هم رفت و دنیاب یبیخیی

  

 _ 

 _آرشا م  

  

اعصابم خیلی خورد بود،  این همه فکر وخیال داره مغزم رو سوراخ م  نمیدونم چیشد اونو محکم به آغوشم کشیدم،

 یکنه.  
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ه بیشیر از همه منو کفری م یکنه، با کاراش یه شهری به م یریزه، به  توچه اخه که میخو ای  یگ نجات ب  این دخیر

 دی؟!   

  

 عذاب ت داده.  اون هم کسی که از رفتارش معلومه ت وی دانشگاه چقدر خون به دلت کرده و  

  

 با ا ین خوابه ولی با دو دس تهاش مچ دستم رو محکم گرفته. 

ا متنفرم؟! چرا  این طوری دارم  - من چرا دستم رو نمیکشم؟! چرا اینقدر افکارم درهم و برهم؟!  این منم که از دخیر

 به سمت  این دخیر کشید ه م یشم؟!  

  

ا یط جیغ م یکشید، موهاش ت  وی صورتم می ریخت با ب وی شاپوی موهاش یه حالی  وقپر ت وی اون شر

 شدم. 

  

ه توی دل خطر، تو جی هست ی؟! چرا  ن  این که روحش متلشیه ولی شجاعانه میر تو کی هسپر چ یهست ی؟! در عیر

ش؟!    تو رو نم یفهمم؟! مگه از مرگ نمییر

  

ی پس چرا  اینطوری بدون اس   سیر
ی

احت وبیوقفه بر ای زندگ یت و مگه از زندگیت س یری ؟! اگه از زندکی یر

؟!   
ی

 ایند هات م یجنگ

  

؟!   ؟! تا اینطوری منو شدرگم کپن  تو اومدی ت وی زند گیم تا منو د یوونه ک ین
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 چرا هیچی درموردت درست از آب در نمیاد؟! این همه ترس از مردا، فوب یایی مردا؟! 

 فویی ایی پلیس و نگهبان.  

  

؟! اون روز هم ت وی کوه فقط م یگفت بیگناهه، کی  منظورش جی بود، که  ن زندان، این ا یع ین جی نزارم دوباره اونو بیی

 آدم بدیه؟!  کی بهت  اینقدر اس یب زده؟!  

  

، ولی بعدش گفت جز پاک  یت جی زی نداری، پس کی آزارش  فکر م یکردم، مورد آزار ودست درا زی قرار گرفپر

 ق خراشیده؟!  داده که روحش رو  اینقدر عمی

  

دس ته ای لاغرش انگش تهای کوچکش مثل دست دخیر بچ ههاست، بغضم گرفت کی با ا ین آدم ضیع فت ر از   

 خودش ا ین همه ظلم کرده؟!   

  

ن و این همه درد    و ح یات از اون گرفیر
ی

؟! حق زندکی با اعصابیداغون تو ی ذهنم پرسیدم ک یا به چه حق ی؟! با چه هدقن

 کردند؟!    رو بهش تحمیل

  

این غم و سوز چشمهاش داره منو از هم م یپاشه، جی داره که  اینطوری منو  بیاحساس درگیر کرده؟! که از اون روز که 

ضا به آغوشش کشیدم،  دیگه برای کسی ذره ای حسی نشون ندادم، چون اون روز منم باهاش مردم.     جسم خو ین علیر

  

آواره و در به در م یخو ای؟! مپن که سالها  پیش مردم، جی م یخوا ی چرا هم هاش  اما تو کی هسپر ؟! جی از جون من 

ش راهمی؟! هر جا م یر م اثری از تو اونجا بوده، چرا همه جاهست ی؟! ت وی فکرم، توی خونه، شکار دانشگاه، 

 کوه ....  
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 کلفه به موها چنگ زدم:   

 فقط اوم دی منو بهم بریز ی؟!   -

  

 مثل د یوونهها محکم یگ ت وی شم کوبیدم. با مشت  

  

چه اتفاقر افتاده ا ین همه زندگ یت رو متلطم کرده، چرا فکرم این همه درگ یر توئه، مغزم داره  این همه سوال منفجر 

 میشه.  

  

 ازه.  باید یه ملقات با محسن داشته باشم، باید بفهمم  این همه آبهام مثل خوره داره مغزم رو از کار م یند

  

 نمیتونم ت وی ای ن شآب دست وپا بزنم، باید بفهمم جی باعث روح ای ن دخیر اینطوری متلسیر و شکسته بشه؟!  

  

 دلیل ای ن همه ترس، وحشتش چیه،  ا ین چه زخمیه که هربار یادآوری ش عمی ق و عمی قیر میشه؟!  

  

 مثل مرعین شکنده، چشم بستم.  

 صورتم کشیدم، چرا خودمو در گ یر مشکلت کسی کنم که حپر درست وحسایی هم نمیشناسمش؟!   دست آزادم و رو ی  
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مظلوم یپر که ت وی اون چش مهای طو ش دور مشکیه نهفته چیه، که منو اینطو ری گرفتار کرد ه؟! این غم شعله  

 اره؟!  ور شد ه که ت وی چشمهاش  این همه هیاهو به پا کرده، ا ین غم چیه که تمامی ند

  

 مثل نآشناخت هت رین اشار شده که باید اون کشف کنم، با دیدن گوشیش فضولیم گل کرد.  

دست بردم برداشتمش گوشر کوچگ قدیمی که فکر نکنم دیگه از  این نوع ت وی باراز پیدا بشه، گلسشش چهار و پنج  

 ج ایی شکسپر و ل بیی شده بود، دکمهی  پاورش زدم، صفحه روشن شد.  

  

کی آرومی، باز شد.    دست کشیدم ر وی صفحه و ع ین ناباو ری صفحه باصد ای چیر

 کلفه بهش چشم غر های رفتم. 

 توپیدم:  

ه ش گوشر ش.  -  احمق، نم یگه ک ش میر

  

دستم رفت پ یام شهام تنها سن دهاش فقط اسمی به نام عمرخواهر بود ،یگ دیگه به اسم دان یال کنجکاو دانیال 

 باز کردم.  رو 

زن باش  که   سلم بر خواهری نامرد، ما رو فراموش کر دی، دلخورم ازت اگه به فکر من نیس یر حداقل به فکر این پیر

   .  چشم انتظارته، و با ذوق کلی برگه چرک ن ویس برات کنار گذاشته، اگه تونس یر حتم اا یه شبزن، منتظرتیم آبچی

  

 ر وی لبم رفت س ری ع محو شد.   ازدیدن کلمه آبچی ناخوسته لبخن دی

  

ون اومدم مخاطبا روچک کردم.    محسن و پــروا رو  دیدم، بیر
ی

 عمرخواهر باز کردم، پیا مهای دلتنگ



   پرو ا

 489 
  

 دهنم کف برش د، لیسپر که تا حالا تو ی عمرم ت وی گوشر  یه دخیر ندیده بودم. 

  .  بیپی

 عمر خواهر.  

 دانیال.  

  

؟! گشتم دنبال  ن اسمم ندیدم، فقط ت وی تماس شها شماره ی من نآشناس بود، دستم رو  سه مخاطب همیر

 رفت اسمم س یو کردم آرشام.  

 برنام هه ای گوش یش رو چک کردم، جز واتساپ هیچی نداشت. 

 زمزمه ای شدادم:  

 این کیه دیگه؟!  -

زن دو می که اون روز دی  دم چ یزی نبود.  گالری عکسش هاش بازکردم، جز عکسه ای شاد و محسن اون پیر

  

عکس تگ، دونفرکنار اون پ یرزن در ژس تها، لباسه ای وموقعیته ای کوه رستوان دانشگاه، همه وهمه، دریــــغ از یه  

 عکس ازخودش، تازه فهم یدم، چرا قفل نداره صفحه. 

  

 خواستم ازگالر یش خارج بشم عکسی متفاوت رو دیدم دستم ناخواسته اونو لمس کرد.  

  

، موه ای خرمایی ت یره به سمت چپ حالت داده شده، چند تار مو از   تصو یری پسری س ی وخورده ای ش ایدهم کمیر

ه ت وی  ن روشن رگ ههای تیر موه ای سمتش راستش ر وی پیشونیش افتاد بود تا آبروش رسیده بود، چش مهای سیی
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ی چشمهاش کمی ته چهر هی پروا رو داشت، ابروها ی صاف ولی بهش م یاوم ن اه ن س فید وکت  سیی د ته  ری شر نازکی پیر

 اسپورت لی.   

  

 تنهاعکس نآشناس توی گوشر ش بود، که باعث پیچ خوردن ابروهام شد.   

  

ون از خشم  ویدوها روچک کردم بیشیر علمی بود، بیاختیارلیس ت بالا م  ارا دی تند شد، از گالری اومدم بیر نفسم غیر

 یکشیدم، به اخرلیست رسیدم.  

  

تصو یر صوریر دخت ری نظرم جلب کرد،  فیلم رو 

 پلی کرد.  

  

،  هرجی شت اومده حقته، الان هم این  پــروا اینجا نیسپر اما همیشه دوست داشت م، بهت بگم تو یه عوصین احمقر

 ف یلم برات گرفتم، که بدوین تو ی دیگه دل داداشم هیچ وقت جایی نداری. 

  

ی تو ی قلبت خیلی دوست داشتم ت وی مراسم ن  ن امزدت ببینمت اماح یف شد، ولی مهم نیست، میدونم حتم اا یه چیر

، درحالی  که اون  اینجا داره با عشقش یه  داره م یسوزه، اونجا زانو غم بغل کر دی، داری برا ی نامزدت عزاداری م یکپن

 عاشقانه رو  میسازه، البته بر ای توئه عو صین فکر نکنم سخته باشه.  
ی

 زندکی

  

 ز لحن کلمش و حرفش خونم به جوش افتاد.  ا 

  

 از مس یری شلوغ و پرشو صدا رد م یشد، صداها واض حیر شدن.  
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ن نگاهی کرد، برق   عروس داما دی رو د یدم، که ر وی سفره ی مجلل عروش خوشحال نشسته بودن، پسره به دوربیر

 چش مه ای رنگ یش خشمم رو شعله ورکرد.  

  

 سینایی بر ای بارسوم ا یا بنده وکلیم؟!  عروس خانم پ ریماه -

ا بـله.  -  با اجازه بزر گیر

  

 آقا داماد سمی ر سینایی وکلیم؟!  -

  

 باسکویر چند ثاین های لب باز کرد،   

 که باعث کل کشیدن، جمع شد، صدا ی ک فزدن و سوت، جی غشادی وه لهله جمعیت کل سالن رو هوا برده بود .  

  

ه ت وی عروس دخیر خوش بر  روی ی با چش مه ای تقربیا هم رنگ چشمه ای پــروا خوشحال م یخندید، دخیر

 پوسته خودش نمیگنجید.   

  

رفتار پسره عاد ی وکمی شد به نظر م یرسید. فیلم ر وی سفره زوم شد، و کات شده بود، خون به مغزم به ثا نیهای 

 نرسید.  

  

ه؟! اون ع کس نامزدشه؟! چرا هرجی م یگذره این دخیر معم ایی ناگفتهای ازش رو  پــروا نامزد داشته؟!  اینجا چخیی

 میشه؟!  نم یدونم چـرا دل  رود هام  ز یرو رو شد.   
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 _پـرو ا  

  

 چشمهام روباز کردم، باورم نمیش ه، دست اق ای پاکرو چنان محکم گرفتم که هنوز دستم بنده، دس تهاشه. 

 یع چش مهاش باز کرد.  دستم رو با خجالت آروم کشیدم، که ش 

  

بادید ن چش مهای بازم کمی تعجب کرد، ولی س ری ع خودشو جمع کرد، مثل هم یشه چهره ای شد و ک می  

قابل انعطاف، با همون اخم غل یظ ملفه   خشنش جذبهی وجود یش بود، رونمایش گذاش ت، آدمی شد غیر

 روکمی بالاتر کشید.  

ید؟!  -  بهیر

  

 شم رو تکون دادم.  

ن زندان؟!  -  اق ای پاکرو، الان منو م ییی

  

گر ه خورد.    اخمش بیشیر

 چرا اون وقت؟!  -

  

من اونو کشتم، ک لی خون ازشش رفته بود،  دیدم، مثل مرد هها افتاده، و نفس نمیکشید، ولی قسم م  -

 یخورم فقط م یخواستم نجاتش بدم. 
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 ه رفتم.  چشم غر هی وحشتناکش قلبم ازجا درآورد، روبه سکت

؟!   -  م یخوام بدونم، سوپر مپن

  

 به زور گفتم: 

؟!  -  جی

  

 کلفه درحالی دندو نهاش روی هم  میسآبید: 

ی؟! به تو چه که  - ،  یا  این آبرقهرمانای ی؟! تو جی هست ی؟! چرا ت وی دل خطر م ییی تو سوپر من ی؟! مردعنکبویر

 خوا ی؟! دردت چیه، بگو جی م یخوا ی؟!   قهرنان با ز یا  رو درمیاری؟! مدل افتخار م ی

  

ی هزار مشکل هزار درد مرض وکوفت زهرمار داری، بیافپر ر وی ویلچر خجالت نم یکسیر محسن   تو یه دخیر

 بخواد تر و خشکت کنه؟!   

  

صورتم ازحرفش قرمز شد ، تنم ت وی آت یسیر وحشتناک ب یدود سوخت، دوست داشتم جیغ بکشم، بسه، 

 بردار، اما انگار دهنمو بهم دوخته بودن.  دست از شم 

  

 دس تهام بر ای نشن یدن ر وی گوش هام رو چنگ زدم.  

-  ، ی عوض م یشه؟! معلوم ن یست شت خودش چه مشکلی داره که این همه خون دماغ میسیر ن  ری چیر
ی

اگه گو شها و بگ

اصلا یه افرین بهت م یگن؟! نه خانم شجاع با اون شدرد وحشتناک، اون وقت بر ای ما جو جنتلمن با زی میگ یره؟!  
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این واقعیت تلخ زندگیه، حپر اگه مدال هم بهت بد ن اون مدال میشه یه اهن خراب ت وی تاقچ هی خاک خورد ه ای  

 .  که از ر وی ویلچر هم به زور ن میتوین گرد وخاکشو پاکش کپن

، حپر اگه اسم ت وی کتابا ثبت بشه، زج ری که  تشوی قها  ز یاد  زیادش طول بکشه یه سال، بعدش فراموش م یش ی

، اون تش ویق  م یکسیر رو  هیچ کس نم یتونه درک کنه، عذایی که  میکسیر رو نمیتوین با اون آهن خرابه مدالت کم کپن

 وافری نها دسپر بر ا ی  بلندکردنت نمشه.  

  

ه شغل پر خطری روانتخاب  کر دی، پس جل وی پس به خودت بیا، توی ا ین دوره زمونه بر ای حماقتا ج ای نداره، تو ی

ی نمون ه، اگه  میخو ای از الان  این طوری رفتار کپن   ن چشمت راحت آدم کشته م یشه، شاید پرت بشه از جسمش چیر

ی بگ یری.  ه یه کار دفیر  بهیر

  

م که سهله من اونو من آدمم، من نم یتونم نسبت به جون بقیهی  آدما ب یتفاوت باشم، دیدن جنازه اگه مجبور باش -

 هم جمع م یکنم، چون انتخاب م  این شغله، ازخطراتش هم اگاهم.  

  

ولی ازم نخواهید که جون یه آدمی که در خطره باشه اسون ازش بگذر م،  تا لحظهای که نفس م یکشه، زندهست پس  

ه، بخاطر وجدان خودم و  این اگه تا اخ رین نفسم باشم کمکش م یکنم، نه بخاطر مدل وتش ویق اف رین د یگران، بلک

 شب راحت بالبخندی شم ر وی متکام بزارم.   

  

 نمیتونم هرشب کابوس تکراری روببینم که دارم سغ کا ری که تو واقع یتم ب ا ید کمک م یکرد م و نکردم.   

م و هر ثانیه فقط  عذاب  بکشم، که چرا نمیتونم ت وی کابو سها به بدت رین شکل ممکن هرشب بدون وقفه قرار بگیر

 اون روز کار ی نکردم.  
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 شعاره، اما نم یتونم مثل آدم ای مرده خودم رو به خواب بزنم، به ام یدبقیه چشم ببندم، تا شا ید فرجی 
ی

شاید بگ

 بشه.  

  

فت، صدای نف سها ی عمیق و بلندش سکوت فضا   بیخیال تعجب نگاهش ملفه ر وی شم کشیدم، کلفه راه  میر

 کست.   رو م یش

  

 آب دهنم روقورت دادم، به زورلب زدم:  

 میشه بگید اون چطور ه؟! اون که نمرده؟!  -

  

تاق بالا وپا ین م یکرد، گفت:  
ُ
 آرشام بافک چفت شدها ی درحالیکه ا

، ب ا ید صبح - نه اینقدر حالش خوب بود، خودش رو مرخص کرد، گورش و گم کرد، اما تو چ ی دو روزه اینجا بیهوشر

 ون روز برگشتیم.   هم

  

فقط ما اینجا مون د یم، خانم سوپرمن اصلا دی دی دومیر برف اومده؟! وسط چهلهی زمستونیم، الان چطوری 

 با ید برگر دیم؟!  

ملفه محکم کشید، باچش مهای گرد بهش زل زدم، با اون دوتاچش مه ای س یاهش که مثل سیاه چال بود، عاری ازهر  

 ا ی رفت، که قلبم  زیر زبونم حس کردم.   حسی بود، بهم چشم غر ه

 انگشت اشار هاش رو جلوی صورت تکون داد، اخطار گونه تو پید: 

و ای به حالت دفعه دیگ هی  خودت بندا زی ت وی دل خطر حپر اگه محسن ت وی خطر باشه، خودت به -

دی، هوار م یکشید ی، حتم اا یگ کمک م یاومد، پس  ن  اینو مثل گوشواره به گوشت بنداز. خواب نزن، بیعقل، داد میر
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 وقپر حرفش با اون همه حجم خشنونت زد، ارامش نسب ی به صورت همیشه صامتش برگشت.  

 اگه بای د م یرفتیم ب اید زودتر بریم، محسن نگران م یشه، ب اید برگر دیم، ولی اخه کی جرئت داره حرقن بهش بزنه ؟  

سم، ش اید در مقابل آزار و ا ذ ی تهای اونا سکوت من که از کسی حساب نمی بردم اینقد ری   جذبه داره که ازش م ییر

 کنم، ولی هرگز آدم حسابشون نمیکردم.  

  

 باهزاربار جون داد، ترس لرزلب بازکردم.  

 میشه، ب ریم، خواهش م یکنم.  -

  

سم، کلفه به سقف  ی نگفت، مگه جراعت دارم دوباره بیی ن  ری افتا  آرشام فقط نگاهی بهم کرد، چیر
ی

زل زدم،  عجب کی

تاق سنگینه، وجودش خودش آدم به هول ولا میندازه و ای به  ای نکه عصپی هم باشه، بعد 
ُ
دیم، وقپر  اینجاست جو ا

 ازنیم ساعت نفس گ یر لب باز کرد.   

ت م یگه فقط شوکه ش دی. -  دکیر

  

 گنگ گفت با خودش پچ زد، نشنیدم.  

بلندشو وس ایل ت جمع کن می ریم سلف، چمدونهامو رو برمیداریم، د یر نکپن ت  فعل که مشکلی نداری، مرخض، -

ی افتا دیم.    وی  این هوا شب گیر

 غر زد:   

 بیا افتادیم ت وی  ا ین برف وبوران.  -
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نه قلبم از  ن ون رفت، قلبم کوپ کوپ م یزد، اینقدر جذبه داره که وقت ی عادی حرف که میر ن ا ین حرف  بیر ترس با گفیر

 نم یزنه، این دیگه کیه، خدا به داد زنش برسه، بدبخت حتم اا جرأت نم یکنه، باهاش درست حرف بزنه. 

  

ن ی نداشتم.    مثل فرفر از ترس  ا ین که دوباره عصپی نشه، لبا سهام م یپوشیدم، د یگه چیر

  

  دنبالش مثل جوجه اردک شبه  ز یر راه افتادم، باورم نم یشد، به محض خروج از 

ساختمان لباش درسپر که تنم نبود، با هجوم شما لرز ش دیدی بهم دست داد، بیاختیار خودم رو بغل کردم، برف همه 

 جا روسف ید کرده بود، آرشام از دیدن پا تند کرد روبه منم گفت: 

 س ری عیر ب یا، لباس درست و درماین هم که تنت نیست.   -

  

ن شاش بلندش رش دیم،  ش یع سوارشد، خواستم عقب سوار بشم، که شیشه روپا ین داد، با ش به جلو  کنار ماشیر

 اشاره داد، خواستم نادیده بگ یرم س ریــــع دستمو رو خوند، عجب چموشیه  این مرد.  

 جدی وقاطع گفت:  

-  .  من رانند ه یامحافظ شخض بانو نیستم، سوار نسیر مجبوری خودت تا سلف تنهایی راه بیایی

  

 زش به استخوان م یکوبوند، نفس عمیقر کشیدم، سوار شدم.  شما سو 

  

 آرشام به چش مهام نگاه گذاری کرد:  

 بهت گفتم اگه تکرارش کنم معپن فرار و ترس واقغ اون موقع م یفهمی. -
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بهم  از حرفش توی دهنم آب جمع شد، جراعت قورت دادن و  یا حپر تکون خوردن نداشتم، راه افتاد، بعد نیم ساعت 

 نگاه کرد.  

م،    - ، خودم نفست رو م ییی فا یگ کپن ش دلی ل داره، ولی منو با اون بیسرر حالا خودت نکش، راحت باش، از من اگه م ییر

 از عقب پتو بردار یه کم بخواب تا برسیم وسایلمون بردا ریم. 

  

 خوابم نم یاومد، و لی حاضن بودم کل عمرم بخوابم ولی بهش نه نگم.  

  

 بند دل آدمو با حرفهاش پاره م یکنه.  

پتو برداشتم، چشم بستم، مجبوری تا برسیم، به اهنگ م ل یمی که ت وی فض ایی ماشینش روح نوا زی م یکرد، گوش م 

یدادم، بعد نیم ساعت دلهره اور تو ی یه فضای کوچ یک با ای ن مرد سخت و نفوذ ناپذیر بلخره مثل پرندهای از قفس 

 ده شدم که پاهام تا  زیر زانو در برف فرو رفت.  ازاد شده پیا

  

ن هوا گرم و دلچسب بود.   ن به جسم تیغ کشید، فهمیدم، چقدر تو ی ت وی ماشیر  شما باز مثل خنج ری تیر

  

 آرشام با نگاهی بهم گفت:  

 زود وسایلت جمع کن م یریم.   -

  

 : با تعجب بهش زل زدم، انگار فکرم رو خوند چون خودش ادامه داد 

 نیم ساعت بیشیر وقت نداری.  -
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 غرغر کنان به سمت کانکس رفتم.  

، نیم ساعت با اون عصا قورت دادی ش کر دی، ین مساع ت مجسه - ؟! مگه مریضن خودتو به دردش انداخپر ن همه رفیر

 شدم، اون وقت ب اید این همه را ه رو ب اید باهاش شکنم. 

  

 تم، در باز کردم، در که بسته شد، لگ دی به در زدم.   ا ز دوتا پلهی جل وی کانکس بالا رف

 راست م یگه مگه آبر قهرمانم، الان ی کی نیست بیاد خودمو نجات بده لعنت به منو شانسم. هوووف.  -

  

چمدونم روی تختم گذاشتم صد ای فین ای تخت و شنیدم، آروم آروم وسایلم رو جمع کردم، جعب هی کوچک پراز 

 ای رو بافلکس و ل یوان، توی سب دی گذاشتم. پولکی ونقل و چ 

  

پردهی کوچک جل وی شیشه رو برداشتم ت وی چمدونم چپوندم، همه جا رو با دقت چک کردم قفل وکلیدم رو ت 

 وی جبیب کناری کوله پشپر م قرار دادم. 

  

ون گذاشتم، قفل کانکس از پشت زدم، نگاهی به فضای سفید شده وسوت و کور سل ف کردم، آروم با  چمدون بیر

ن ا یستادم.    احتیاط ت وی بر فها حرکت میکردم، و کنار ماشیر

  

 کمی گذشت، آرشام از بالا صدا زد:   

 سوار شید در بازه.  -

  

 آروم گفتم: 
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 وسایلم.  -

  

 بلندترگفت:  

 بزار ر وی صندلی عقب.  -

  

 هاج واج همونطو ری کنارماش ین  ایستادم، آروم زمزمه کردم:  

 د؟! مگه میشه گوش شها  اینقدر یر ز باشه؟!  این بسرر آدمه؟!  شنی-

  

 درعقب رو باز کردم، اونا به زور ر وی صندلی گذاشتم، کمی ارنجم درد م یکرد.  

ن حال در صندوق عقب رو باز کرد.    در همیر

 که اجازه نداشته باشر تو ی محدودهی من ول بچرخه، دریده میشه، شنیدن که -
ی

ی ن یست.  من گرگم، گرکی ن  چیر

  

 چشهام گرد شده بود در صندوق بست.  

 کمک نم یخو ای؟!   -

 ا ز ترس حرفش دستم ت وی هوا موند.  

 شمو پا ین انداختم، توی افکارم گفتم:  

 نه مطمئنم آدم ن یست.  -

  

 باصداش به خودم اومدم، شش رو تکون با حالپر خاص وجدی شش کمی خم کرد که صورتم و بببنه.   
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ن شد کر دی.  - ن جلو هو ای ماشیر ؟! برو بشیر ؟! کجا س یر م یکپن  معلومه چکار م یکپن

  

، گوشر رو برداشت.  ن  کرد، با دیدن انیر
ی

ن شد، کمی رانندکی  مثل ربات جلو قرار گرفتم، در و  پشت شم بس ت، سوار ماشیر

 هندزفری حلزوین تو گوشش گذاشت.   

، بچهها ا ذی ت -  نکردن؟!  سلم اقاجون خو یی

 - 

 باشه، خودتون جی زی احتیاج ندارید؟! الان ساعت دهه اگه جاده خوبه باشه امشب اونجا یم. -

 - 

 باشه، به عزیز سلم برسون، خداحافظ.  -

  

گوشیش رو قطع کرد، گوشیم رو دیدم، اخرین خط شارژ اعصابم خورد، به محسن پیام داد، گفتم شای د امشب  

 برسیم.   

 ت مسج، محسن زنگ زد، زود دکم هی  وصل رو زدم.   به محض در یاف

-  .  سلم داداشر

  

 محس ن دلخور داد زد:  

؟! چرا منو  ا ین ور دنیا   - سلمو درد، پــروا تو نصف عمرم کردی،  آرشام جی م یگفت؟! به تو چه آخه؟! مگه احمقر

، اون همه بهت گفتم حواست به خودت، باشه، باید  د یگران بهم بگن خواهرم افتاد ه گوش  این همه اذ یت میکپن

 هی  بیمارستان؟!  
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ن ماست؟! منو ای نهمه اذ   ین به حرمپر که بیر ن م؟! چرا چوب حراج میر چطوری به عنوان ی ه برادر شمو بالا بگیر

ن این همه آدم چرا تو؟!    یت نکن، م یدو ین جی کشیدم، بیر

  

محسن تو خودت ناراحت نکن، من خوبم، گوشیم شارژ   دورت بگردم، بخدا خودم هم موندم، من کاری نکردم،-

 نداره، محسن الان خاموش میشه.  

  

 محس ن داد زد:   

از دستت به جنون رسیدم، داری سکتهام میدی، وقپر ت و ی این روزه ای سخت کنارت نباشم، پشتت نباشم، از -

م و ارزشر ندارم.    یه غریی ه کمیر

  

 این طوری ن یســ...  -

  

 بغض گفت: با 

 خیلی ازت دلخورم، دلخورم، دلخورم.  -

  

گوشر روبدون خداحافطین قطع کرد، لبم لر زید، لبم رو گاز گرفتم که جلوی ا ین آدم نبارم، محسن ناراحته، و لی مگه  

 چه کار کردم، خدای ا واقع اا امتحانه؟!  

  

 ین روپلی کرد، شم رو پا ین انداختم.  
ی

 آرشام آهنگ غمگ
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آگه م یخوای گ ریه، چرا خودت آزار م ی دی، شما زنان که اشکتون دم مشکتونه، خودت و خالی کن، وگرنه یه جای -

 د یگ هتون فوران م یکنه.  

  

 ازحرفش بدم اومد، ترجیح دادم چ یزی نگم، آروم حرکت م یکرد، با ا ین همه برف جاده لغزنده بود.  

  

ار نحسم هرجا م یرم  یه اتفاقر م یافته، انگار حتم اامنم باید وسط اون مث لبچه قهر م یکنه، اخه چه کنم، انگ

 ماجرا باشم.  

  

 تو ی فکر بودم که صدایی از رشته افکار ازهم پاره کرد، گنگ نگاهش کردم.  

  

 جی تو رو اینقدر ع میق غرق کرده؟!  -

  

 شمو بدون جواب  به طرف جلو چرخوندم.  

 ی؟!    میشه برام یه چ ا ی بریز -

  

 صد ای بمش انگار کمی مهربو نیر شده، شمو تکون دادم. 

 ببخشید، فلکس چای کجاست؟!   -

  

 آرشام جد ی گفت:  
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 پشت صندلی منه.  -

ن بو د، لیواین رو برداشتم براش چ ای ریختم.    خم شدم، فلکس رو برداشتم، یخچال کوچک بیر

  

 و رید؟!  براتون ش یرینش کنم؟! چون پشت فرمونید، راحت بخ-

  

 نگاهی گ یر ایی بهم انداخت، نگاهمون بر ای ثانیه ای بهم گره این مرد آبهت خا صی داشت.  -

ین رودوست ندارم.  -  هرکاری م یخو ای بکن، فقط  زیادم ش ی رین نباشه، مز هه ای شیر

  

 شده؟!  شمو رو تکون دادم، دوتا قند انداختم، باخودم گفتم ازکجا بفهمه چقدر شر رین  

  

ن صند لی عقب کشیدم، از جیب چمدونم قاش قر رو درآودم، اونو چرخاندم، تا حل شد، با قاشق کمی   خودمو از بیر

 ازش مزه کردم.  

ه شد، هول و دستپاچه لب زدم:     با نگاه اخم آلود بهم خیر

ین شده، اگه نمیخو اید، ا-  لان عوضـ...  ببخشید، بخدا منظوری نداشتم، فقط خواستم ببینم چقدر شیر

  

لیوان از دستم قاپید، یه نفس شکشید،  از کارش خوشم اومد، اون  ای نکه یه آدم معمولی ازچا یش خورده خم به آبرو  

د، ریشه روم یخشکاند.   ن  نیآورد، کم حرف م یز د، ولی وقت ی نیش میر
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و ن کشید، دیدم با فندک سیگار  ش رو روشن کرد، فندک ر وی جل وی  کمی بعد توی ا ین شما پنجره رو تا نصفه بیر

ون فوت میکرد، سغ  میکردم، ا ذیت   فرمان انداخت، بو ی سیگارش تو ی فضا پیچید، دود غلیط سیگارش رو بیر

 نشم.   

  

یاد محسن وپاکت سیگاری که ب یپی پیداکرد، افتادم، چقدر دلتنگشون بودم، هوووف خدایا چرا هیچی بر ای من 

ه هرجا   م یرم بابغض برم یگردم؟!   درست یی ش نمیر

  

 چقدر با پرست یژ خاص خودش س یگارش رو دود م یکرد.   

دم، اما نگرانت بود، کلی زنگ خورد، وقپر جواب  دادم، نگران شد، بعد - ن پــروا، میدونم نب ا ید به محسن حرقن میر

 هم صد ا ی پیجر بیمارستان پ یچید، اون هم شنیدم. 

  

اهل معذرت خواهی نیستم، اون هم در این مورد که بلخره م یفهمید، از بس ش خود تصمیم مجبور شدم، بگم، من 

  .
ی

، میخو ای یه تنه با همه بجنگ  گرف یر که فکر میکپن  میتوین هر کاری دوست داری بکپن

  

 نداری. باید یاد بگ یری دیگه اینطوری ن یست، از گذشته پر ازسوال و مبهمت کاری ندارم، از الان دیگه حق 

  

م یفهمی، شاید قبل محسن بچه بوده و نمیتونسته ازت مراقبت کنه، اما الان محسن بزرگ شده، مغروره  یه مرده، 

 اون با کارات دیوونهاش نکن.  

  

ی رو بهت  در مورد کارت اگه بخو ای توی بازدیده ا شخود عمل کپن و هربار خودتو به خطر بندا زی ترجیحا کار دفیر

 میدم.  
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 عصپی بودم، از رفتار خونسردش خودخواهانش، ای ن همه غرورش، حرفهاش آدمو کفری م یکنه.  

  

 با عصبانیت گفتم:  

ک توتون  - ن بنشینم پروند هه ای شر ببخشید من مهندس پروژهام، درسش خوندم، بنظرتون حالا ب اید پشت  میر

 بالا و پا ین کنم؟!   

  

 آرشام ابروهاش بالا پرید:  

 ؟!  دیگه چ ی؟! زبونت برام من کوتاه  کن، من کارم فقط کوتاه کردن زبون آدم ای زبون درازه.  جدی-

  

 تو ی دلم فحسیر بهش دادم، منو مسخره م یکنه، بدم از بالا به آدما نگاه م یکنه.  

  

 خونسرد گفت: 

؟! ولی نم یتوین حپر ت وی دلت به من فحش- م،   الان داری ت وی دلت فحش بارونم  میکپن بدی پــروا، من ازت بزرگیر

ت قل و زنجیر م یکنم، من محسن  یا هر کسی دیگ های نیستم که بخوام  ن رئیستم ت، اگه بخوام م یتونم تو رو پشت میر

 ل یل ی به لات بزارم. 

  

وزش ر وی مخم بود، بدم م یاد از  ا ین خود ر ای بودنش، این همه زجر رو تحمل نکردم  ،یه  حرص خوردم، لبخند پیر

ن بشم.   مهندس زپریر پشت م یز نشیر
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، بگیر بخواب، خیلی مونده تا برسیم.  -  م یخوای بخوایی

  

ن تکیه دادم، کمی منظر ههای اطراف که پوشیده از برف بود، رو دید زدم، تا خوابم برد.     شم رو پشت صند لی ماشیر

 _ 

 ود، نگاهم به راه بندون جلومون افتاد.  با صدایی از خواب پریدم، آرشام کلفه بود مثل برج زهرمار ب

  

 ا ز شش از پنجره ب یرون برد، داد زد:   

 کی راه باز میشه؟!  -

  

 کسی دیگه بلند نال ید: 

 معلوم نیست، م یگن کوه ری زیش کرده، بهمن شدی دی راه بند آورده، حالا حالا راه باز نمیشه. -

  

 با فک چفت شده، نعره زد:   

 لعنت.  -

  

 هش به عقب افتاد. نگا

 من فردا قرار مهم ی دارم، نم یتونم معطل بشم.  -
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ن رفت، تا بلخره تونست ماش   عقب گرد کرد، نگران بهش زل زدم، بدون توجه به من مس یری رو عقب گرد، با ماشیر

 ین رو ت و ی جاده بندازه.  

  

 کرد، 
ی

 نگراین از شو روش م یبارید، دل به دریا زدم. ا ز جاده اصلی کمی فاصله گرفتیم، ده د قیقه ای رانندکی

 ببخشید، اق ای پاکرو داری د چیکار م یکنید؟!  -

  

 کلفه بدون نگاه کردن، به جلوش خیر ه شد، با حرکت اهستهای پگ از سیگارش گرفت.  

-  .  چیه؟! ترش دی تو که بر ای خودت خوب سوپر مپن هس یر

  

 اخمهام بهم گره خورد.  

 اق ای پاکرو دوست ندارم مسخرهام کنید، من فقط ازتون پرسیدم کجا م یریم؟!  ببخشید، -

  

 پوزخندی زد. 

چیه؟! سوپرمن ن یست ی؟! پرسیدی چکار م یکنید، منم جواب تون دادم، ول ی سوال دومتون، آآ دی دید -

 که راه مسدود بود، منم کار دارم ،یه راه قدیمی م یشناسم. 

  

 سکو ت کرد. 

 پاکرو اگه راه اصلی وضعش  اینه، اون ب یراه قطعا بدتر از  اینجاست.  آق ای-
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ه شد، داشتم ذوب م یشدم، چه غلطی کردم؟!    آرشام ش یع ا یستاد، بهم زل زد، چند دقیقه ای بهم خیر

  

 خشک و ج دی مثل برج زهرمار لب باز کرد . 

،  ز یاد م از جاده فاصل ه نگرفتیم، پیاده ش-  و من کار دارم.   چرا نشسپر

  

 ابروهام چنان با شعت بالا پرید و چشمهام گرد شد، ترس یده به اطراف نگاه ی کردم. 

  

هیچ کس  این اطراف نبود، آب دهنم و قورت دادم، ت وی ا ین جاده خلوت و برف و کولاک،  اینطوری م 

ه رو  پیاده کنه.    یخواد یه دخیر

  

 د، با جد یت و قاطع یت کلمش بهم زل زد.  عصپی وکلفه طرفم خم شد، در باز کر 

 زود باش همی نجوریش هم به شب ب رم یخورم، پیاده شو، کلی بدبخپر دارم.  -

  

ه   ترسیده نگاهش کردم،  چنددقیق های طول کشید، نگاهم به جادهی پشت شم گره خورده بود، پیش یه آشنا باشم بهیر

 تا گیر یه آدم ناشر بیافتم.  

  

 روآروم بستم، اخمها بیشیر تو هم رفت. در 

اض نداری، هر خطری پیش ب یاد، خودت انتخاب  کردی، هوا برفیه  - این یعپن  ای نکه جیکت درنمیاد، جراعت اعیر

 نگفت ی؟! چون من اهل ر یسکم، پروژه فردا برام واقع اا مهمه. 
ی

 جاده کم تردده، ممکنه گ یر بیافت یم، بعداا نگ
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 دادم به منطقه سفید خ یره شدم.  شم رو تکون 

ن با  ای   س گاز م یگرفتم، ماشیر فتیم وضع جاده بدتر م یشه، لبمو رو ازاسیر چندساعت گذشته بود، هر جی جلوتر  میر

 نکه شاش بلند بود به زور حرکت م یکرد.   

 نگرانیم هرلحظه بدتر م یشد، نامحسوس ناخ نهام روم یجویدم.  

  

شت شهم س یگار دودم یکرد، فضا پر ازدود بود، دوساعپر گذاشت بو د، چشم روی هم  آرشام کمی عصپی بود، پ

ن ا یستاده بود.   رفته بود، که بامشت ر وی فرمان کوبید چش مهام باز کرد، ماشیر

  

 آرشام مثل یه گاو وحسیر نفس م یکشید، بانگراین بهش نگاه کردم و. .  

  

ن با خشم باز کرد و پیاده ش د  ن رفت، منم آروم پیاده شدم، که تا  زیر زانوم ت وی برف فرو رفت، در ماشیر ، عقب ماشیر

ون م یاومد، تقرب یا اخر ایه بهمن بود، دیدم از چمدونش   هوا واقع ا ا شد، نفسم مثل دود  سیگار از دهنم و دماغم بیر

 یه پالتو بلند در آورد.   

  

 خشک شدم.    با صوریر برزجن به سمتم قدم برداشت، از ترس شجام

 با خشم گفت:   

، توی ماش ین باش.  -  کی گفت پیاده ب شر

  

س لحن صداش بهم خودم لر زیدم، ولی زود خودمو رو جمع کردم.    ا ز اسیر

 ببخشید جی شده؟! چرا ا یستادیم؟!   -



   پرو ا

 511 
  

  

 آرشام کلفه به جاده نگاه م یکرد.   

،  زود بر م یگردم.    - ن  برو داخل ماشیر

  

 ش ا یستادم. ترسیده یه قدمی

؟! جی شده؟! کجا م یخوا ی بری؟!   -  یعپن جی

  

اف کنه که افتاد یم ت وی دردش ولی کجا م یخواد بره؟! ماش ین خراب   با خودم گفتم،  این آدم مغرور نم یخواد اعیر

ن ی بهم حمله   وکه زهره ترک م یشم، نکنه حیووین چیر  کنه. شده؟! من بدون اون تنه ایی از ت وی جادهی میر

  

 س ریــــع داد زدم:   

 باید منم در جر یا ن باشم، جی شده؟! کجا م یر ید؟!  -

  

 آرشام با اخم وحشتناک بهم زل زد. 

ین بر م یگردم.   - ن ین تمام شده ،یه کلب هی  این نزدیکا بود م یرم زود با بین ن ن بین  بببیر

  

 به طرفش رفتم، با التماسِ  گفتم : 

سم، منم با شما میام.  منو.. منو م یخو ا ی ت وی  - ا یط تنها بزاری ؟! من م ییر  این شر

  



   پرو ا

 512 
  

 کف دس ته ای عرق کردهام به لباسم سآبیدم، با خشم داد زد:  

ه، اگه شد شد از چمدانت لبا س گر - ن گرمیر معلوم نیست چقدر راه مونده، از الان داری قند یل م یبندی، ت وی ماشیر

ن نمیده، بای د برم.  میر دربیار بپو ش، زود میام،  اینجا ان  یر

  

 ضعف بهم غالب شد، داد زدم:   

من نم یتونم  اینج ا تنهایی بمونم، اگه حیوووین چ یزی حمله کنه، من چیکار کنم؟!  کلفه بهم زل زد، بعد هم چشم  -

 گرفت، به جاده خیر ه شده.  

 عصپی غرید:  

م زود برم یگردم، تو دست و پا می - بندی، حرکت با تو کند میشه، کفشت هم نامناسبه، بر ای تف ریــــح که ن میر

 لباست گرم نیست،  چرا نم یفهمی؟!  

  

آب دهنم قورت دادم، قلب مثل کنجکش م یتپید، دستپاچه از صندل ی عقب چمدانم و باز کردم یه جف جورآب  

، با التماسِ  چش بافت پوشیدم، کفشم رو عوض کردم، پالتوم برداشتم، با شعت تنم کردم، دستک شهام پوشیدم

 مهای نگران کنار ا یستادم.  

  

 با جد یت آروم لب زدم:   

سم.  -  قول میدم عقب نیافتم، ولی منو  اینجا تنها نزار، خب من... من م ییر

  

 کلفه شش رو به اسمون کرد، دور خودش چرخید.  

سم، من به فضآه ای نآشناس فویی - سم، اگه بری کسی مزاحمم بشه  تو رو خدا منو از ا ینجا بودن تنها مییر ا دارم ،م ییر

 ، یا ح یووین بهم حمله کنه تنهایی توی جهنم دره چیکار کنم؟! منو با  این همه  دلهره تنها نزار.  
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 آرشام ارووم گفت:   

، معلوم ن یست، معلوم نیست تو ی  این بوران و کولا- ک  ممکنه خطری پ یش بیاد، برف تاز هست، اینجا باشر ام نیر

 .  جی بشه، حداقل تو دراماین

  

 شم رو پا ی ن انداختم.  

سم، پس بزار بهت اعتماد کنم، لطف اا، ن - هر جی بشه حداقل کنار یه آشنام، مگه نگفپر حق ندارم ازت بیر

 میتونم  اینجا بمونم ومنتظر بشم.  

  

ون م یداد.   ون فرستاد، انگار دود س یگارش بیر  نفسه ای عصبیش و بیر

 باشه، پس هر چ ی بشه پای خودت، سبک حرکت کن، چ ی زی  زیادمی برندار. -

  

 شمو تکون دادم، فقط کوله پشپر و برداشتم، دو تا بندش روی شانههام انداختم، با هم راه افتا دیم.  

  

نفوذ کرده  خون ت وی رگهام  یخ بسته بود، هر جی راه م یرفتیم تمامی نداشت، سوز شما شدید ی به عمیق وجودم 

 بود، صورتم رو از شما رو حس نمیکردم.  

  

اصین رو نداشتم، جی م یگفتم؟! م یگفت خودت  ین حرقن ی ا اعیر ن کوچ کیر دنبال آرشام راه م یرفتم جراعت گفیر

 انتخاب  کر دی. 
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لرزش پام رو حس نم یکردم، دوست داشتم گ ریه کنم، دیگه جوین تو ی پام نمونه بود، نمیتونستم جل وی 

ل کنم، گاهی دندو نها بهم م یخور د. آرشام عصپی برگشت.   ش دید بدنم رو کنیر

 اینجا جاده تنگ م یشه، یه دره هم ای نجاست، مواظب باش فقط ج ای پ ای من پا بزار، اتفاقر ن یافته.  -

  

 تمام انرژی م رو گرفته بو  
ی

سم بدتر شده، شما و گرسنگ د، آرشام نور گوشیش رو گرفته هوا کمی تار یک شده بود، اسیر

 بود، که جلومون ببینم. 

  

اض هم  کمی گذشت، خیلی مواظب بودم، دس تهام  ر وی بازوهام بالا و پا ی ن م یکردم، تا کمی گرم بشم، جراعت اعیر

 نداشتم. 

  

  ز یر پام لغزید، یه آن  زیر پام خالی رو خالی  دیدم، تپیدن با قدرت و شدت قلب
ی

م رو حس کردم، جیغ  یه دفعه سنگ

بلندی کشیدم، قلبم دیوان هوار م یتپید، تعادلم رو از دست دادم، یه لحظه خودمو ت وی هوا  دیدم، ته قلبم خالی شده  

 بود، داد زدم:  

 آرشام.  -

  

م ا ز روی شاشیپی تند درهی پوشیده از برف دور خودم م یغلتیدم، صدای نعره آرشام رو شنیدم، درد در تار و پودم 

یپیچید، به هر برف و هر جی ش راهم بود چنگ م یانداختم تا خودم رو نجات بدم، نفسم از برخورد بر فهای ت وی  

ن به ریــههام نم یرسید،  اشگ از گوش هی  چشم افتادم،  اینجا آخر زندگیه.  ر  صورتم بالا نمیاومد، اکسیر

 بغض کردم، توی دلم گفتم خداحافظ محسن، ببخشم. 
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خشک و لخت کوچگ که ت وی مسی ر بود با شعت به تن پر دردم و س روصورت کبودم   شاخهه ای

 میخوردند، از درد خراشههای ناگهاین به خودم م یپیچیدم.  

  

دم و کمک م یخواستم،  قلبم تیر م یکشید.   ن  ترش وحشتناک ی ته دلم لانه کرده بود،  بیاختیار داد میر

  

وی گودال افتادم از سنگیپن جسمم  یخ نازک ر وی اون شکست، ته آب فرو   ناامی د شدم، در هم ین حال  ت

 رفتم.  

ون امدنم تقل  میکردم، خودمو بالا م یکشیدم، خس خسه ای ش  نفسم از شدت شما بالا نمیاومد، بر ای بیر

دم، شاید کسی کم  کم کنه.  دید برا ی باز کردن راه تنفسم بیفایده بود، ب یاختیار دس تهام رو بالا  مییی

  

ن خودمو نداشتم س ریــــع  زیر آب فرو م یرفتم.    ت وی آب ب یهدف خودمو بالا م یکشیدم،  ولی توان نگهداشیر

  

ن اونو قورت بدم، از دهن نفس م یکشیدم، صد ای نفسه ای   ر آب  یخ بسته بود،  مجبور م یشدم برا ی رساندن اکسیر

پا زدن بیفایدهام تنها صد ای بود که ت وی گو شها ی کیپ   کشدار وعمیق و صد ای بر خوردن دندو نها، دست و 

 شدهام  میپیچید.  

  

قلبم کند م یزد، د یگه بدنم شل شده بود، چشم بستم، از شدت  یخ بودن آب نفسم درنمیاومد، انگار ت ویه دریا 

دم فایده  ای نداشت. دیگه جوین برا ی نمونده بود،  زیر  ن آب فرو رفتم، ن غرق شدم، هر جی دست و پام میر

اامیدانه چشمهام و بستم که دسپر منو از گودال بالا کش ید، داشتم بیهوش م یشدم، با عق زدین راه نفسم کمی 

 باز شد.  

 هـا، هــا.   -
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ی رو حس  ن ن هام ، م یشنیدم ، جلویه چشمم تار بود، جی زی نمیدیدم، بدنم ش شده بود، چیر خس خس سیر

ن م یزد.   نمیکردم، نف سهام به شدت سن   گیر

  

کل بدنم مثل قند ی ل خشک شده بود، نمیتونستم حرکت کنم، سیلی به صورت بیحسم خورد، لای پل کهام  قند یل 

 بستهام رو آروم باز کردم، آرشام نگران و عصپی بهم زل زد بود.  

  

  حس کردم، روس ریم برداشته شد، مانتوم و از تنم در آورد، دستش به لب هی تاپم افتاد. 

  

که بدن خشک شدهام ب یاختیار واکنش داد، با باقر موند هی توانم، دستش چنگ انداختم، بدنم ناخواسته 

 عک سالعمل نشون م یداد. 

  

 هلش دادم، به زور جیغ کشیدم، خودمو رو عقب کشیدم، با اخر ین نف سهام  و خسه ای گلوم  زبون زدم.  

 خو ای؟! دســ.. ـت از ســ...ـرم بردار، ولــ..ـم کـ...ـن . ولــ ـم کـ.. کن، چـ. ـی از جونم م ی-

 سیلی محکم به صورت شوک شدهام نشست، داد خشدارش رو شنیدم. 

ی، کاریت ندارم، گوش کن، کار  - ی بدبخت، ای ن لباسها باید در بیاد، ب اید گرمت کنم، وگرنه م ی میر اینطوری م یمیر

 یت ندارم،  میفهمی؟!  

  

م، از برخورد دندونها و نال هها  ا ز لرز نم  ل کنم، و لی کمی خودمو به عقب شدادم تا ازش فاصله بگیر یتونستم خودمو کنیر

 که ب یاختیار م یکشیدم، سمفوین مزخرقن  ایجاد شده بود.  
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 نـ.. نـ.. نـه، نمیخــ..وام.  -

  

 شم رو کمی تکون دادم. 

 نـا.. نــامـ.. محر می، ازم دور شـ.. ــ و  -

  

 ل بهای لرزونم ر وی هم نمیا یستاد. 

ه، ازم دور شو، تنــ... ــهام بــ.. ــراز.   -  اگــ.. ـه بم یرم بهیر

  

 آرشام عصپی به طرفم حمله کرد.  

م، بای د لباسهاتو دربیارم با گرمایی تنم گرمت کنم.  -  نه بس لون دی دارم برات م یمیر

  

 نــ.... نا محرمیـ...  -

 بزنم، فک بهم قفل شد.  نتونستم حرقن 

  

 کلفهیر داد زد:   

ن  آیه ا ی؟! هــان، میخوام بهت کمکت کنم، م یفهمی؟! یه ساعت د یگه هم دوام نمیاری،   - احمق، کله شق، لنگ همیر

 یه کم د یگه بگذره بدنت از شم ای دورن قند ی ل م یبندی، به خواب مرگ میر ی، چرا نم یفهمی؟!  
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چنگ زدم، مقاومت کردم، انگار ت وی جسمم رو با قن دیل پر کرده بودن، از شم ایی شدت   با تمام قدرتم بهش

ی رو حس نم یکردم، کل بدنم به رعشه افتاده بود.    ن  بدنم چیر

  

 با خشنونت و با تمام قدرتش کلف ه شمو رو هل داد، غ ری د:  

ی، خو بم یر، اصلا ببینم تا کی دوام م -  یاری.  به جهنم، میخوا ی بمیر

  

بلند شد ازم دور شد، همونطور که رو ی برف افتاده بودم، مثل نوزاد ت وی خودم مچاله شدم، پالت وی روم 

 افتاد، نم یتونستم اونو دور خودم بپیچونم، لرز شه ای تنم ب یشیر وبیشیر م یشد. 

  

لی ر وی رعشه بدنم نداشتم، دندآنها محکم به م یخورد بیاختیار صداه ای   نامفهمومی درآوردم، می ل شدی دی  کنیر

 به خواب داشتم، رو ی پل کهام  وزنهای صدکلی ویی حس م یکردم.  

 _آرشا م  

  

 ش دید ر وی اعصابم 
ی

، لرز و ب یحالی وصورت رنگ پریدهی پــروا اونطوری نفس نفس زدنش از خستگ ن طولاین راه رفیر

 بود.  

  

ه، از ب یحالیش معلومه    که سوز شما به استخوانش نفوذ کرده بود.  حرف که به گوشش نمیر

  

برف تا  زیر زانوهام ون م یرسید، من با این هیک ل از  این شما کم آوردم، چه برسه به اون با اون حال نزارش و زخ  

اض هم نداشت، بهش نگاه م یکردم، شش پا ین م یگرفت.    مهای ر و ی تنش، جراعت اعیر
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ای  هر رو دومون نزاشته بود، اما سغ م یکردم کم نیارم، چون نگاه پـروا به من بود، نباید شما و لرز شدید، ن ایی بر 

 بزارم توی نظرش بشکنم، محکم کمی جلوتر ازش راه م یرفتم.  

  

هوا رو به تا ریگ بود پــروا از سوز شما و ضعف بدن نزد یک بود، از هوش بره، پشتم بهش بود آروم آروم راه م یرفتم،  

  میکردم،  زیادم ازش فاصله نگ یرم، که صدای وحشتناک جیغش زانوهایم سست شد، تعادلم از دست دادم و سغ

زانوم ت وی برف فرو رفت.  مثل برق برگشتم، دیدم پـروا به طرف پا ین م یغلته، روح از بدنم رفت، شوکه شجام ا یستا  

 اومدم، مثل برق روی برف خودم ش دادم، تا بگ یرمش.  ده بودم، خون به مغزم نم یرسید،  با جیغ بعدیش به خودم

  

 مثل گلولهی  برقن دوره خودش م یچرخید، هرجی سغ کردم، نتونستم بهش برسم. 

  

به نعر ه کشیدم.     تما م حواسم به اون بود، که زانوم به درخپر خورد، از شدت ضن

  

 کلی برف از ر وی شاخههای لختش ر و ی شم افتاد.  

  

  

ون فرستادم، ب یاختیار داد زدم:     نفسمو  درد بیر

 پــروا؟!   -

  

دم، به زور با صوریر از درد مچاله شده، خودمو پا ین رسوندم.    ن  با شنیدن جیغش ش یع بلند شدم، هرچند لنگ میر
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د، س ر یع  ن به طرف صدا دنبالش گشتم، صد ایی ازش نم یاومد، یه دفع صد ای دست وپا زدین شنیدم،  قلبم نبض میر

 حرکت کردم.  

  

 با دیدنش ت وی اون گودال  یخ بسته، از بلندی خودم سقوط کردم، خودمو لب هی  گودال کشوندم.   

  

دستمو توی آب بردم، که از شمایی ش دید آب چش مهام گرد شدو جرقهای بهم وارد شد، لر زی شدی دی ت وی تنم 

 رسوخ کرد.  

  

ون   ن شده بو د، از تننش بخار بلندشده بود، نفس نمیکشید، قلبم ا بازوش گرفتم به زور بیر کشیدم، خیلی سنگیر

یستاد، تکونش دادم، که یه دفعه با چشمه ای گر د س ری ع نفسه ای کشداری کشید، ازشدت شما نفسش کند  

د، بدنش مثل یه تیکه چوب خشک  یخ بسته بود، حرکت نم یکرد.    ن  میر

  

ن متدج هی خون  به آغوشش کشیدم،  دس ته ای ن حیر قند یل بست هاش ت وی دس تها ی لرزونم گرفتم،  درهمیر

 ریزی شش شدم.  

  

ن آبشار خوش رنگ موهاش، چش مهام ر   ون  ریخیر س ریــــع روش یش ازش قاپیدم که با داد پـروا همزمان شد، با بیر

 وی موهاش گره خورد.   

  

 ولـ..ـم کـ..ـن چـ.. ــکار مـ..ـ یکنــ...  -
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ن د، نمیفهمید چیکار م یکنه، فقط تقل  میکرد.  بی  اختیار چنگم میر

 آروم بگ یر شت خون ر یزی داره اصلا متوجه ش دی؟!   -

  

 گوشهی  روش یش بلندش رو پاره کردم، روی زخمش بستم، محکم گره زدم.  

 عصپی توپید م 

 .  تو د یگه کی هست ی؟! واقع اا نوبره،  این همه خون ریز ی نفهمیدی-

  

د.  ن وع کرد، به جیغ کشیدن، با ناخنه ای بلندش چنگم میر  مانتوش رودراودم، دستم لبهی تاپش نشست، ه یسیر یک شر

 ولــ ـم کـ.. کن، چـ. ـی از جونم م یخو ای؟! دســ.. ـت ازســ...ـرم بردار، ولــ..ـم کـ...ـن . -

  

 ، داد زدم:  عصپی اختیار سیلی محکم به صورت سفید شد هاش زدم، داد 

ی بدبخت، ای ن لباسها باید دربیاد، ب اید گرمت کنم، وگرنه م یم یری، کاریت ندارم، گوش کن، - اینطوری م یمیر

 کار یت ندارم،  میفهمی؟!  

  

 نـ.. نـ.. نـه، نمیخـ..وام.  -

  

 شش روکمی تکون داد. 

 نـا.. نـامـ.. محرم ی، ازم دور شـ.. ــ و  -
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 ی هم نم یا یستاد ن.  ل بهای لرزونش ر و 

ه، ازم دور شو، تنــ.. ــهام بــ.. ــراز.  -  اگــ.. ـه بم یرم بهیر

  

 ر یه الف بچه افتادیم.  
ی

 عصپی به طرفش حمله کردم، کی

م، بای د لباسهاتو دربیارم باگرمایی تنم گرمت کنم. -  نه بس لون دی دارم برات م یمیر

  

 نــ.. نا محرمیـ. .  -

  

 زنه، فکش قفل شد. کلفهیر داد زدم: نتونست حرقن ب

ن  آی های هان؟ یه ساعت د یگه هم دوام نمیاری چرا نمیفهمی؟!  -  احمق، کله شق، لنگ همیر

  

 بهم چنگ زد، ازدستش کلفه شدم، شش رو هل دادم، غ ریدم:   

 به جهنم، ببینم تا کی دوام م یاری. -

  

م جمع کردم، بافندک آتیش عصپی بودم، خیلی لجبازه، پالتوم طرفش پرت   ن کردم، بلند شدم ازش دور شد، س ریــــع هیر

 درست کردم. 
ی

 بزرکی

  

د، از ترس قلبم ت وی دهنم حس کردم، کشیدم به آغوشم ،با آخری ن نف سهای باقر   ن به طرفش رفتم نبضش کندمیر

 موند هاش پسم زد. 
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 غ ریدم:  مثل یه تیکه چوب خشک شده بود،  زی ر لب م یگف ت نامحرمی، حرصی

 دردت همی ن دوکلمه عربیه؟! هـان؟!   -

  

 صد ای غرشم ت وی فضا پیچید، تکونش دادم. 

کله خر تخس، لجباز، باشه صیغهی محرم یت م یخونم، با ید باگرم ای تنم گرمت کنم ،شت هم خون  ز ی ری  -

 داره، بدنت ضیعف شده دوام نمیا ری.  

  

 قرمز بود، بیحس، کرخت بود، شبــع  آیه روخوندم، پلکشهاش بسته بود. رنگش مثل گچ سفید بود، ل پهاش 

 عصپی نفس زدم، بدنش کرختش تکون دادم، غ ریدم:  

 بگو قبلت.  -

  

 پلکش خورد، دندونهاش بهم میخورد، صداه ای نامفهومش روشنیدم.  

 قـ.. ـبـلت، قبـ.. ـلـ.. ـت، قبــ.. ـلـ.ــت.  -

  

 یکرد، آروم شقیقه ای یخ بست هاش بوسیدم.  دست خودش نبود، تکرار م 

 باشه، عر یزم فهمیدم. -

  

د،  ن تواین نداشت، چشمها ی درشتش خمار شده بود، معصوم یت ب یحدی تو ی صورت سفید شد هاش موج میر

 گونهاش مثل انار گلگون بود.  
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 گرفته افتاد.  بدنه تراشیده و سف یدش مثل کوره بود درحال یکه ازشما بدنش به رعشه  

  

دیدن قشنگیش باعث شد تنم یه دفعه گرم بشه، انگار ت و ی کوره افتادم، نز د ی ک یازده سال دوست دخیر ی  

 نداشتم، حسی ت وی تنم نشست که دل و دینم باخودش برد.   

  

 بادس ته ای لرزونم صورتشو گرفتمب یهوش بود، به اغوش کشیدمش  

  

 لوپش چسبید.  ، ل بهام  ب یاختیار روی 

ن هیچ وقت زن و مرده غرب یهای نب اید تنها باشن، الان با ا ین افسونگر  چه کنم؟   راست گفیر

  

وی کنم  این افسونگر نفسمو ب ر یده،  با ا ین م یدونست م لباس شخصیش خ یسه امانم یتونستم دیگه پیسرر

 نمیشه خوددار باشم، بهش دست درا زی نکنم،  

  

ش بردم کشیدم تو ی  این شماعرق   کرده بودم، تن هردوتامون داغه داغ بود، دستمو  ز یر تنش ظریفش وبینظیر

 طرف خودم. 

  

تاحالا حوری به  ای ن  زیبایی به چشمم ندیدم، چشمم ازتنش کنده نم یشد، فهمیدم با اون حال نزارش چقدر نجآبت به  

م، خرج داده، چقدر راست  میگفت که نامحرمیم، ولی  این محرمی ت  و ای ن حس ریخته شده ت وی تنم دارم م یمیر
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باورم نمیشه، مپن که سخت باکسی  این حس روپیدا م یکردم، الان حس ت وی وجودم شا زیر شده، داره پدرمو درمیاره،  

 کی م یفهمه یه مرد در این حرکت چه ح یوونه درندها ی که نمیشه.  

  

تن ی خ بستش لر زی بهم واردکرد، پاهاش جمع کردم ت وی   بافتم روبالا کشیدم، اونو ت وی بافتم جا دادم،

آغوشش پالت ویی که بهش داده بود برعکس پوشیدم تا گرمش کنم، به آتیش نز د یک شدم، دوتا چوب برداشتم لبا 

سهاش رو ی چوب ا ویزون کردم، سغ م یکردم، فکرمو منحرف کنم، ازگرمایی اتش زانوهام و صورتم بیحد داغ شده 

 بود.  

  

به سخپر نفس م یکشید، من ازگرم ایی هرنفسش ر وی خودم دندون ر وی هم سآبیدم، صد ای برخورد گاه ب یگا ه 

 دندونهاش م یشنیدم، ولی فکرم فقط پیش حس خودم پرواز م یکردم، دست خودم نبود.  

  

 شم ای شد ید بدنش به بدنم منتقل م یشد، محکم دستم رو دور تنش حقله کردم. 

 لعنپر فکر نم یکردم، اینقدر باد یدنش هوا یم کنه وجذبش بشم بخاطر محرم یته؟!  نه .. -

 قبلش از دیدنش ه یچی نداشتم.  

 :  بلندعصپی

؟ ب یجنبه با زی درنیار تاحالا اینطوری نبود ی. حق نداری ت وی  این سن - چته؟! چرا  اینقدر  بیقرارم م یکپن

؟! حق نداری باا ین همه غرور  . بتپی  درگ یر یه الف بچه زبون دراز که ادع ای سوپرمپن داره بسیر

  

 نعره کشیدم.  

 گرفت ی؟!  -
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 ازترسه ا ی نکه خفه بشه، کالر پالتوم عقب کشیدم، دست بردم یقه بافتم کمی پا ین کشیدم. 

  

یی ازش ساخته بود، کل مقاومتم و اون همه غرور  مردونگیم با ی ه نظر  صورت معصومش گلوگونش تآبلو ب ینظیر

 آوار شد. 

  

 بیاختیار شم فرو رفت، گوش هی  چشمش رو بوسیدم، شور خاصی از این شکار بینظیر بهم منتقل شد.   

  

اصلاحال خودم رون میفهمیدم، عنان از کف دادم، چش مه ای دریدهام روش چشم چروین م یکرد،  این دخیر واقع اا 

ه.    محسرر

  

، اینقدر آدمو  زی ر روم یکنه؟! دارم ازکورهی آتیش  این حس م یسوزم.  باورم نم یشد، یعپن ای  ن دوکلمه آیهی عریی

  

ی م یکر د.  م شد، مژ هها ی س یاه وبلندش بدجور دلیی  تنش تبدارباعث گرمای بیشیر

  

مثل خوره ت وی  چونهاش از ر وی لباس بالا دادم، پر از حس روی پل کها ی داغشو  لمس کردم.  ازداعین تبش بیقرا ری 

 تار وپودم جوشید، نفسه ای پراز حسم بلندوکشدار شد. 

  

ن غوغا م یکرد.     نگاهم به لبا س شخض بالا تنش چسب یده بود، توی قلبم طوفاین سهمگیر
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ی بود که اوا یل  برام جذایی یر نداشت؟! ا ین دخیر با هم هی بیحال یش دربرآبرم مقاومت   یعپن ای ن همون دخیر

 ، تا مجبور بشم به ا ین صیغه روبخونم؟!   کرد 

  

 روح وروانم بهم ریخته بود، فشار ش دی دی بهم غالب شد،  بیاختیار دستم از یقه ردکردم.  

  

ن ل بهام  گرفتم و بوسید م   چونهاش بالاکشیدم،  نرم لپاش رو باتمام قدرتم بیر

  

کل عمرم برباد فنا بود، تمامه وجودم دراین لحظه گره  نابت رین لحظ هی  عمرم، هم ین لحظ ه رقم خورد، فهمیدم  

 خورد، آشوب غوغا توی تنم راه انداخت، ا ین تپیدن ب یحدطبل رسوا یم شد.  

  

ل بهام  به ششون هاش نشست، خو وحشیگری ذاتم ر وی عقلم سایه زد، نیش م به ششونهاش فرو رفت، از زور  

وست ششونهاش مثل یه آدم گوشتخوار فرو کردم آهی که از ل بهاش ب فشاری که بهم اومده بود دندونهام ت وی پ

 یرون پرید کمر شکن بود، نفسم حبس ش د 

و ن داد م، فشار دندونهام کم شد، قلبم سازش ناکوک شده بو د، روی دور تندم  نفسه حبس شدهام و به زور بیر

 یکوبید. 

صورتم گذاشتم، تاشاید التهاب تنمو  کم کنه، امادریــــغ از ذرهای  ا ز زور پسپر خود م چنگ زدم به بر ف سفید و ر وی  

 کم شدن ا ین همه جنوین که ت و ی وجودم غلغل میکرد.  

  

دل ت وی دلم نبود، هوا تا ری کیر م یشد ، نگران بهش زل زدم، نگاهم به شجن آ تیسیر که رو به خاموشر م یرفت،  

 لبا سهاش پوشیدم،  اینجا خطرناکه بایدم م یرفپر م.   بود، لرز و رعشهی تن پروا کمی بهیر شد، آروم
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ه الکی لب زدم:     شدیدا ب یحال و تبدار بود، به خودم تک یهاش دادم، بر ای ا ینکه خوابش نیی

-  . ن جو ر یش هم خماری نبا ید بخوایی  نمیتونم تو روکول کنم خودت با ید راه بیای، همیر

  

ی به   زور کشوندمش، نز دیک بود بیهوش بشه، مدام اونو بالا م یکشیدم، یه دفعه به زیر بغلش روگرفت م، چند میر

 خودش لر زید، کمی تکونش داد، بدجور نگرانش بودم.  

-  ، ، نب اید بخوایی  بیدار شو لعنپر

  

 نگاهم تو ی  این س فیدی ب یحد صورتش چرخید، کلفه داد زدم.  

 احمق.  -

  

ن ترش که الان ا ز دیدنش فکم قفل شد، قلبم از  ا ینجو ری دیدنش م یلر زید،  بعد مرگ عل یرضا تاحالا همچیر

 توی تنم رخته کرده بهم دست نداده.  

ارم طو ری ت بشه، این دفعه نم یزارم. - ن  جون دلم، همه  جی درست میشه، ن میر

  

 نعره کشیدم.  

ن م یمون دی  ای نطوری نم یشد.  -  لعنپر لجباز، اگه ت وی ماشیر

  

به خودم فشارش دادم، دس تها ی شدمو ت وی دس ته ای تبدارش گذاشتم، با اونو دستم صورتش که ت محک میر 

 وی اغوشم بود  بالا کشیدم.  
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ه زنمه؟!   ن  بالذت به صورتش نگاه کردم، باور کنم  ا ین افسونگر ریزه میر

  

 زدم:  دلم چه راحت وا داده، ای ن خوشر وا ین لبخند نشون هی  چیه؟! آروم صداش 

 پـروا؟!   -

  

 پووقن کشیدم، حالش بد بود. 

 صدام میشن وی؟! گوش کن.  -

  

  

 شف های  خشگ کرد، آروم شش تکون داد.  

 باید خودت راه یی ای.   -
ی

؟! اگه نگ
ی

طی برام داستان زندگیت روبگ  کولت م یکنم، به شر

  

 تکون خورد اما نتونست حرقن نزد.  گوشهی  پلکش تکون خور د، لبها ی خوش فرم خشک وکبودش کمی 

  

جون حرف زدن نداش ت، تبه بالاش نگرانم میکرد ولی کار ی ازم ساخته نبود، از ای نکه که نمیتونستم هیچ غلطی 

 بکنم، منو تاحد انفجارکشونده بود، اونو کول کردم.  

  

 لخور گفت: کمی گذشت، صدا ی خس خ ساش رو میشنیدم، باتک شفهای  و صد ای گرفت های  د

 م یخواسپر منوشب تنها بزار ی؟!   -



   پرو ا

 530 
  

  

 لبخندی زدم:   

ی؟!  -  تنهایی زود تر حرکت م یکردم، ولی خوشحالم که اینجای ی، نگرانتم که طو ریت بشه ،بهیر

  

 شش آروم شون هام تکون داد. 

وع کن، منتظرم.  -  خب شر

  

وع کرد،  د، شر ن نمیدونم چـرا حرف گوش کن شده؟! باهر کلمه ای که باصدای بریده ب ریدها ی آروم آروم نفس میر

 گفت نفرت وخشمی وحشتناک توی رگهام تر زیق میشد.  

  

 رسید، تالحظ هی  شبانه ازتهران فرار به همدان که ب یحرکت وساکت شد.  

  

زانوم به خودمو تکون دادم، تآبیدارش کنم، اما صد ایی ازش نم یاومد، پاهام رو دیگه حس نمیکرد، رگه ای کنار 

 شدت گز گز م یکردن.   

  

معلوم نبود  این کلبهی لعنپر که اون بار رفتم، کجا بود؟ گرم ایی تن تبدارش به کمرم منتقل م یشد، منم خودم 

 گرمای نفسم درنمیاومد.  

  

 و بیحالی ت وی کمرم خوابش برد، خداروشکر چند دقیق هی  یه بار ه زیون م یگفت، باعث م ی
ی

شد ازوقپر خستگ

 بفهمم حالش خوبه. 
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کل ه زیو نهاش ا ینکه من ب یگناهم، و بهم دست نزن ختم م یشد، حتم ااکابوس اون مردتیکهی که گفت روم  

 یدید، ومن عص یی میشدم از همجنس ای خودم.  

  

گذری هم نگاه   نمیدونم چرا هم هی حرفهاشو با دل و جونم پذیرفتم، منم باهاش زجر کشیدم، هرکی از این به بعد به زنم

 کنه ت وی حدقهی چش مهاش شب داغ م یریزم. 

  

بادید ن نوری ازدور انگار دنیا بهم دادن، پـروا توی تب م یسوخت ب اید عجله کنم، به زور خومودن تاکلبه کشوندم،  

 نای خوشحالی هم نداشتم.  
ی

 بلخره داشپر م به کلبهی چویی م یرسیدیم، ازخستگ

  

وع شد و ر وی تنمون م ینشست وسوزش رو به جانمون م یانداخت، دونهه کمی مونده به کلبه با رش برف شر

 ای برف ر و ی شوصورتم، لباسهام نشسته بود.  

  

ی نشد، پروا که سنگ ین شده بود، باتکوین بالا دادم.   بانو ک کفشم به درکوبیدم،  خیی

  

زن خمیده، با اون چندبار در زدم، خب ری نبود، چراغ روشن بود، اعصابم بهم ری خته بود، اگه یه دقیقه د یرتر اون پیر

 عصاش در رو باز م یکرد، بالگد بازش م یکر دم.   

  

 س ریــــع گفتم:  

 ت وی جاده موندیم،  خانمم حالش بده، امشب روبــهمون جا بدید.  -
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 عینکش بیشیر به چشمم چسبوند، ت و ی صورتم دقیق ش د، کمی نگاهم کرد.  

. تو که نوهام -  نیس یر

  

 کلفه پووقن کشید م.  

 شنوا یش هم که مشکل داره. -

تاق پریشون به طرفش حمله   
ُ
س ریــــع ازکنارش ردشدم، بیخیال چش مهای گردش بادید م شومینهی کوچک گوشهی  ا

 کردم.  

  

 آروم روی زانو نشستم، بازوش رو از ر و ی شونهام گرفتم، اونو پا ین کنار آتیش دراز کردم.  

  

بادید ن پت ویی ر وی صندلی چویی اون طر فیر ر وی زانوخودمو کشیدم، دستم که لب هی پتو که روی زمی ن افتاده بود  

 نشست، محکم طرف خودم کشیدمش.  

  

 
ی

د ولی با حس گرمی نفسش ر وی انگشتم، از خستگ ن اونو دور پـرواپیچیدم، دستم جلوی دماغش گرفتم، نفسش کند میر

گها ی کل تنم مورمور م یشدن ، نگاهم به صورت  زیبا وب یرنگش گره خورد، بیاختیار با لبخن   کنارش سقوط کردم، ر 

 دی وسط پیشونیش عمیق بوسیدم.  

  

 تمام شد، رش دیم، خوب م یسیر افسونگر مو ابرایشمی.  -
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زنه که هنوز ت وی شوک بود، زورلب بازکردم:     جون بلند شدن نداشتم، ت وی همون حالت، به پیر

 سلم، اینجا لباس خشک پیدا نمیشه ؟! -

 نای حرف زدن نداشتم. 

زن آروم دسپر به عینکش زد، با صدای لرزانش عصاش آروم به پام زد.     پیر

 جوون، برو اون طرف، آب بر یز توی اون سطل ب اید پاهاتون بزا رید ت وی آب بـ ...  -

  

ن شف ههاش ب  هم زل زد . به شفه افتاد، پشت شهم شفه م یکرد، بیر

  

بیخیالش مجبوری بلند شدم، آب ر وی اون اجاق گذاشتم، اون پ یرزن کنار اجاق ا یستاد،  زیر ظرقن که ر وی اجاق بود 

 رو روشن کرد.  

  

ن دراز   تا آب گرم بشه، به طرف پـروا رفتم، که همونطوری که پتو دورش پیچیدم، روبه رویی شومینه، کنارش ر و ی زمیر

 بازوم  ز یر شم گذاشتم، واقع اا رمقم رفته بود، کشیدمش ت وی آغوشم.  کشیدم،  

  

پنج دقیقه بعد بلند شدم، کف شهاش و درآوردم، کف شهاش و کنار کف شهای خودم گذاشتم، دستم رو  زیر شش 

 بردم، بلندش کردم، اونو بالا کشیدم. 

  

 دنم تکیه داد.  روی پاهام گذاشتم، محکم توی آغوشم گرفتش، پیشونیش به گر 
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نگاهم ت وی صورتش م یچرخیدم، ب یاختیار ل بهام  رو ی لوپش نشست، خودمو روی آبرا حس کردم، انگشتم ر 

وی لبش کش یدم، ل به ای که از شما سفید بود به طرقن که انگشتم حرکت کرده بود، کج شد، شمو خم کردم، 

 بهش زل زدم. 

  

 هدف گرفت  لذت ت و ی قلبم فوران م یکرد.   عنان ازدست دادم، لبام پیشونیش و 

  

ن حال با صدای اهم اهمی به زور از ش جدا شدم، نگاه ماتش بود.     درهمیر

  

قلبم از حس اون طمع ناب با شدت و پر از ذوق خودشو به دیوار  م یکوبید، نمیفهمید که این بند اسارت روخودش م  

 یتنید. 

  

زن سطل آب گرم رو کنارم   گذاشت، آروم آروم رفت، اون که چشمهاش ضیعف بود، الان دو دقیقه حق نداریم با پیر

 زنم خلوت کنم؟!  

  

 به خودم تسرر زدم:   

؟!  -  چه زنم، زنم میکپن

  

  

پروا تب داشت، پاهاش گرفتم کمی بالا بردم، که تکون خورد، لایه چشمش رو باز کرد، بیحال کمی به صورتم و اطراف 

 فعه از دیدن خودش تو ی آغوشم رنگش عوض شد.  نگاه کرد ،یه د
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صد ای کوبش ها ی قبلش رو م یشنیدم، مردمک لرزونش ت وی صورتم چرخید، ترس ت وی چشمهاش بیداد  میکرد، 

 خواست جی غ بزنه، ش یع دستم رو جل ویه دهنش گرفتم. 

  

  

نگاه کرد، س ر یع دستم رو پس زد، مثل برق خودشو از اشگ از گوش هی  چشمش افتاد، ترسیده باچونها ی لرزون بهم 

 ت وی بغلم عقب کشید، خودشو به عقب ش م یداد تا ازم دور بشه. 

  

 روبــهروم با تپن لرزون با نف سه ای ب ریده ولی عمیق نشست، با اخم بهش زل زدم، ش یع پاهاش گرفتم.  

  

 ولرم گذاشتم، صورت گلگونش ازخجالت پر رن گیر شد.  درحالی که کمی مقاومت م یکرد، پاهاش رو ت وی در آب

  

نگاهم تو ی صورتش م یچرخید، از  ا ینکه از خجالت شش به  یقه افتاده دلم براش ضعف رفت چش مهام ر وی  

ه مونده. آروم با دستم پاهاش رو ماساژ دادم، و آب رو ر وی   ی خیر نابیر ین وک میآبت رین تصو یر ازخجالت دخیر

 می ریختم، پاهامو آروم در تو ی همون سطل گذاشتم.  ساق پاش

  

 پـروا با خجالت خواست پاهاشو عقب بکشه، که کف پاهام رو ر وی جفت پنج هی پاهاش گذاشتم.   

  

و ن و پ ریشون بود، ولی حساب کار دستش اومد،  چشم غر ها ی به صورت ترسیده وخجالت زد هاش حواله کردم، حیر

 مقابل ای ن زورگویی بود، خجول شش رو بیشیر به یق هاش فرود بود. تنها کاری که در 
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 بافک چفت شده همونطوری به جلو خم شدم. 

ن ما صیغ هی محرمت جاری شده، الان زن می پس ا ین ادا و اصول برای من نیا چون - نمیدونم، تا کجاش  یادته، اما بیر

 حپر اگه اجباری بوده، الان  زنم به حساب م ی ای. 

  

چشمهاش گر د شد، ترسیده با شوک نگاهی پر از خشم نفرت انداخت، انگار  باورش نمیشد، یا به گوشش اعتماد 

 نم یکرد.  

  

 خندید، یه دفعه جیغ کشید: 

 این مسخره با زی.  -

  

 بازوش باخشم محکم گرفتم تکونش دادم، انگشتم ر وی لبش کوبیدم.  

رون م یکشم، داشپر م یمردی مجبور شدم بر ای، گرم کردنت صیغ هی محرمت خفه شو، وگرنه زبونت ازحلقت ب ی-

فهمه؟!    جاری کنم، توهم به جای یه بارسه بار قلبت رو به زبون آور دی، شیر

  

 چشمهاش پر شد، به ثاین های چش مه ا ی شیدا یش طوفاین شد.  

زن با دوکاس هی کوچک کنارم  ایستاد، پــروا هم ده دقیق هی   ست که آروم آروم هق هق م یکنه.  پیر

  

ی ندارم، پسرم رفته بگ یره، نگرانشم ا ین سوپ بر ای اون نگه داشتم.  - ن ا ز این چیر  بگیر پسرم، بیشیر

 آروم گفتم:   

 ممنونم.  -
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ون زل زد:   زن باشف ها ی  به بیر  پیر

م بخوابم.   -  هو ایه ب دی شده، من پام درد م یکنه، میر

  

تاقر کشید.  عصاش رو به ط
ُ
 رف ا

 از اونجا برا ی خودتون  زیراندا ز و متکا در بیارید، شب خوش.  -

  

اور م آروم بهش سوپ دادم، باهر قاشق از هر چشمش سه چهارتا اشک م یافتد، وجراعت حرف زدن نداشت.  بیاختیار  

بط گفت:    بیر

 معذرت م یخوام، هم هاش بخاطر نحسی وجود منه.  -

  

؟! -  بخاطر توئه؟!  جی

  

 گیر افتادن اینجا.   -

  

 یه دفعه قهقه ای زدم، با بغض شوکه ادامه داد:  

 باریدن برف، اومدن بهمن، هر که بلپر اومده هم هاش از نحسی من بوده.  -

  

 خشم شتا پامو گرفت.  
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، تو که خد- ، که بتوین برف، بهمن رو به  پـروا از این رفتارت بدم م یاد، از  ای نکه اینطوری باخودت رفتار م یکپن ا نیسپر

 وجود بیاری.  

  

 تو ی کله یه پوکت فرو کن  اینا همهاش اتفاقه، ما فقط ت وی زمان و مکان مناسب نبودیم، دیگه هم از مزخرفات نشنوم.  

  

 بغض کرد نال ید:  

 ولی چرا هرجا هستم اونجا..  -

  

ن پـروا تو - ، اتفاقر که افتاده، خوب یا بد هیسس صدات رو نشنوم فهمی د ی؟! ببیر نب اید به اینا خزعبلت فکر کپن

، دیگه هم این بحث رو تمام کن.    مقصرش تو نبو دی و نیسپر

  

 رفتم تشک و پتو آوردم روبه ر وی شوم ینه پهن کردم، ب یحال بو د، پشتش به من بود ،حس فو قالعا دی داشتم.  

  

 شدید خواب به چش مهام نم 
ی

 یاومد.  با وجود خستگ

  

رختخوابش یه مت ری ازم فاصله داشت. هنوز سو زی به مغر استخوانش نفوذ کرده بود رو تو ی تنش حس م یکردم، و 

 لرز شهای گاه ب یگاهه تنش رو حس م یکردم.  

  

 وقپر چرخید صورتش هنوز قرمز بود، لر زی چند دقیق های از تنش م یگذشت.  
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در حرکپر غیر ارا دی تشک  ز یر تنش رو به طرف خودم کشیدم، پتوهای نازک  جسم نحیفش کم ی تکان م یخورد.  

 و شد رو ی منو پروا رو باهم  یگ کردم، تن پــروا رد به آغوشم کشیدم.  

  

که از داعین بدنش خودمو عقب کشیدم، عرق ش دی روی صورت وپیشون یش نشسته بود.  س ریــــع بلند شدم، تشت 

و توی اون گذاشتم، ر وی پیشونیش گذاشتم، از خستگ ی چشمهام باز نم یشد، دس تهاش با آب شدی آوردم، پارچه ر 

 دستمال خیس م یکردم نگاهم به صورتش بود، که آتیسیر به جونم افتاد . 

 کنارش دراز کشید، لبه ای خوش فرمش تکون خورد.  

 هوش از شم رفت ،   

 صورتش رو ازنظر گذروندم، تا بیحرکت شد.    که به پشت خوابید، با لبخند ی پر از لذت اعض ای  

  

 مثل  دیوانهها شده بود م 

  

 بر ای اول ین بار رض ایت طرف بر ای رآبطه برام مهم نبود، من جای جای صورتشو بوسیدم    

 . 

  

صورتش گرم ایی تنش عطش خفتهی وجودم بیدار کرد، دلم ازش ش ری نمیگرفت، نیم ساعپر بود که نگاهم م یخ  

 بود، باخودم زمزمه کردم:  

 این دخیر همیشه اینقدر  زیبا بود ،یا الان که هورمونها و  ز یر روکرده،  اینقد لوند و هات شده؟!  -
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ی ر دندانم مزه کرده بودو ل  ن  ز کل تنم و گرفت، طمع این نابیر
ی

بیاختیار ل بهام وسط پیشونیش نشاندم، لذیر شور انگ

 کشیده بود، م یل ش دی دی به لمس دوبار هاش آتیش زد به بهم . بهام  رو به دی
ی

 ووانگ

  

عمیق پراز لذت ل بهام  به پیشانیش م یچسبید، از  این لمس به یکباره تمام خوشر دنیا به سمت قلبم پاتک م  

 یخورد.  

  

 نبض زدن قلبیکه سالها بود قند یل بسته، روبه وضوح حس کردم.   

  

ن ای ن حصارش جا نداده بود، گواه جی رو م  قلبم به شدت م یکو  بید، گرم شدن  تپن که چندین ساله تن زین رو بیر

 یداد؟!  این حس مالک یت وجودم رو شعلهور کرده بود.  

  

نمیتونستم کامل از آن خودم کنمش، وقتش نشده، تنگ،  این جسم نح یف و لرزانش روم یان بازوانم فشار دادم 

ن حصار تنم قفل کردم. پاهام رو ی پاهاش ردکر   دم، تنش بیر

لذت  خاص درهم امیخت، منو آت یش کشید، حس خویی درمن زبانه کشید، سالها تجرب هاش نکردم، حسی 

 که با تار پودم  پیوند م یخورد.   

  

 پل کهام  ر وی هم افتادن.  
ی

 اینقدر عطر تنش به ریــههام فرستادم وصورتش بوسیدم، که ازخستگ

  

درخواب ازجی غ کر کنندهی چشم بازکردمو وسط تشک نشستم، پروا س ریــــع عقب جست، ششو ب ین غرق  

 زانوهاش گرفت. 

 کلفه توپیدم:  
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 مرض چته احمق زهره ترکم کردی.  -

  

 پروا ازترس زبانش بنداومده بود،  چشم غر های بهش رفتم.  

 چته؟ آبرو آدمو بر دی،  نگران نباش چ یزی نشده.  -

  

 وکلفه سکوت کرد، معلوم نبود، چش شده، کمی بعد بابغض نالید:  عصپی 

 الان چه غلطی کرده بود؟!   -

  

 پوزخندی زدم:   

 منظورت  ای نکه بغلت کردم، خوشت اومده؟! پس بدو بیا شجات.  -

  

 چشمهاش گشاد، رنگش کبود شد. شمو تکون دادم.  

له آب یخ، شت شکسته، حالت بد بود، داشپر م یمر دی، باز باید بگم داش یر م یمر دی، افتا د ی ت وی چا-

 صغیهی محرم یت روجاری کردم یادت نم یاد 

  

 چشمگ به صورت پریشونش وحشت زد هاش زدم.  

ون م  -  زبونت رو ازحلقت  بیر
ی

تو هم سه بار قبلت روتکرار کردی، الان هم زنمی، زن من ،یه بار د یگه کلم هی غلط بگ

 اغوشم  گرفتم تا تنت گرم شد و نفست بالا اومد ، یادت م یاد د یگه. یکشم،  تو رو در 
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ششو هیست ر یک تکون میداد، حالش خراب وعرق کرده بود، دس تهاش ر وی گو شهاش گذاشت، چش مهاش به هم 

 فشار  میدا د 

 نـه.. نـ.. این در.. درسـت نیـ.. نه.  -

  

 یداد. کمی گذاشت دس تهاش ر وی گوشش  بیشیر فشار م

 مـ.. مــن.. چـه.. غلـ..  -

  

 یه دفعه جیغ کشید، مثل برق پریدم، دم دهنش گرفت م 

ز ن فکر م یکنه داریم کارای خاک برشی  میکنیم.   -  ساکت الان پیر

  

چشمه ای اشگ به انداز هی نعلبگ شد، ل بهاش لرزونش تکون م یخورد، شش به یق هاش فرو رف ت، هی رنگ به  

، بغض فقط به صبحونه نگاه  میکرد.  رنگ وشخ  ، سفید م یشد، به چشمهام نگاه نم یکرد، با ناراحپر

  

ون بود، کلفه کنارش درحال ی که ششو به زانوهای بغل کرد هاش چسبونده بود،  نگاهم به برف وکولاک بیر

 نشستم.  

ی؟!  -  بهیر

  

 لر زیدن تنش و  دیدم خودمو به ب یخیا لی زدم.  

 چته؟! جا ی ت درد نمیکنه؟! بزار ببینم شت که شکسته بود چطوره؟!  ببینم -
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 انگار ت وی  این دنیا نبود با صد ای لرزن  گرفت هاش:   

 بیا فسخش کنیم.  -

  

 ابروهام بالا پ رید:   

؟!  -  جی

  

 هر جی بود، اصلا خوشم 
ی

نیامد لب هی  شش و بلند کرد، ت وی نگاهش جی بود، ناام یدی، درموندگ ی بیچار هگ

 استینش رو گرفتم، با صد ای خروسکیش متلسمانه نالید:  

 تو رو خدا بیا ا ین صیغه لعنپر رو باطل کنیم.  -

  

تما م دیشب رو تو ی تب داشتنش سوخته بودم، اما با ید چه غلطی بکنم؟! الان باید فسخش کنم!؟ چــرا   

 م؟!   اینطوری شدم، مثل قبل نم یتونم قاطعانه تصمیم بگیر 

  

م، یه کم فکر کنم بعد  کلفه دسپر به صورتم کشیدم، الان تک لیفم با خودم معلوم نبود، نباید الکی تصمیم بگیر

 ببینم جی م یشه؟!  

  

 ا ز حر فهاش عصب ی شدم، اخ مها بهم پیچید نگاه دلخورم توی صورتش کوبید م. 

زنمی، خوب برای خودت بخشش کن، تا هک بشه ت وی  اولا دلت بخواد که اسمم کنار اسمت  بیاد، دوما فعل  که-

 مخت، درسته اجباری شد، اما الان شوهرتم، س یب و پیا ز که نگرفتم که اگه خوب نبود پسش بدم. 
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ن نکردیم،    ا یط زمان تعییر پس دفعهی بعدی دهنت الکی باز کن ی پراز خونش م یکنم ، این صیغه چون ت وی اون شر

 ا من نگم تمامه همه جی ش جاشه.  پس نودونه سال هست، ت

  

، پات و کج بزاری چه نگاهت، چه فکرت بدجور به خدمتت   توهم ت وی کل هی پوکت فرو کن، زنه آرشام پاکر ویی

ن بار میگم.    م یرسم، من همیر

  

 با انگشتم ت وی پش یونیش کوبیدم.  

دارم، تعهد داری، زنمی ، نگاهت کج بره ای ن چشم ایه  من هر گند وگوه ی زده باشم مال ق دیمه از الان بهت تعهد -

 خوشگلت و درمیارم، از الان به مورچه نر تصادقن نگاه کن ی، یا دور برت ببینم، برادر رضا یم، فلن بهمانه، نداریم.   

  

م، پس یه مدت ا ین صیغه م یمونه، فهمید ی؟!     یه مدت  اینطوری باشه، تا تصمیم درست بگیر

  

 ش ا ین ور اون ور تکون داد. ل بهاش تکون م یخورد ولی صد ای ازش در نمیاومد.  عصباین ش 

  

 من ب یتوجه بهش ادامه.     

، من خ یلیا رو د یدم به اسم برادر جلو اومدن دو روز بعدش   - ه طبق خواستهی من عمل کپن ت وی  این مدت بهیر

 برادر شد عشقش.  
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ه شم نمیشه، چه از جانب  من گرگم، بو م یکشم، در مورد زنم جی   زی به اسم رفیق مفیق یا هر برادر مرادر خوین و غیر

من، چه از جانب تو، جز محسن هیچ کره خری با تو صمپن نداره، منم درمورد زنم، برادرمو هم حپر نم یشناسم،  

 امیدوارم آ ویزه گوشت شده باشه.  

  

ن حال صدا   ه بود، در همیر ن با چش مهای وق زده بهم خیر ی ماشیپن رو شنیدم، س ریــــع بلند شدم، از پنجره با د یدن ماشیر

س ری ع تا دم در رفتم، خواستم در رو باز کنم که در باز شد ،نگاهمون بهم گره خورد، از دیدنم شوکه شد شجاش کمی 

 خشکش زد، کله و شالش که درآورد. 

 درحال یکه با تعجب بهم زل زد .  

  

 و خونسرد محکم جلو رفتم.   من که به خودم اومدم، جدی 

 خوش اوم دید، ببخشید ت وی بوران و کولاک گ یر کر دیم، گذرمون  اینجا افتاد. -

  

 مردی میان سال و اخمو آروم شش رو تکون داد. 

ن شما بود وسط جاده رها شده بود؟!  -  خوش اوم دید، پس ماشیر

  

 صورتش برزجن شد.  

مجبور شدم شیشه رو بشکنم، سیم کسیر رو ک می دستکاری کردم، کل ی به به هزار زحمت اونو کنار زدم، -

 زحمت افتادم، اصلا م یدوین چقدر نگران مادرم بودم؟!   

  

زن با لبخن دی به طرف پسرش رفت، همد یگر رو بغل کردن.   ن حال اون  پیر  درهمیر

 خوش اوم دی نور چشمم. -
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 سته بود. ممنونم ننه، ببخش بدقول ی کردم، نشد جاده ب-

  

 فدات بشم،  ایراد نداره، تنها نبودم،  ا ین جوونا بودن. -

  

 آروم لبخندی زد.  

، زانوت حتم اا درد گرفته. - ن  باشه برو بنشیر

  

 چشم چرخوند ر و ی پــروا که شش ر وی زانوش بود.   

شش رو تکون داد، اون مرد صبحون  زنمه، دیرو ز کمی ا ذیت شده، الان حالش خوب ن یست، فکر کنم شما خورده.  -

زن خورد، خیلی بهش اه میت م یداد.    هاش با اون پیر

  

 تاقش رفته بود، کلفه ت وی خون ه قدم م یزدم.  
ُ
 دقیق ا ا دو ساعت که به ا

  

و ن اومد.   تاقش بیر
ُ
 روبه رویه شومینه نشستم اون مرد بعد دو ساعت سلنه سلنه از ا

  

 درحال یکه به شجن آیر ش شومینه دخیل بست هبودم،  دستش روی شانهام  نشست.   روی مبل کنارم جا گرفت،

  

 بدون نگاه کردن بهش گفتم:   
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ن حتم اا نگرانمون شدن.  -  ممنونم بخاطر ا ی نکه بهمون جا دادی، اما با ید ب ریم، اینجا نه برق هست نه آنیر

  

ن برسونید،  برادر خانمم الان یه شهر و بهم ریخته، اگه میشه یه   کم بین ین و زنجیر چرخ بد ید، ما رو تا نز دیگ ماشیر

ان م یکنم.    جیی

  

 با صدای بمش به نیم رخم نگاه کرد.   

ه بمونید کولاک تویه راهه، درضمن جاده ق دیمی و کوهستاین ه خیلی خطرناکه.  -  درک م یکنم، اما بهیر

  

  

 شمو تکون دادم.  

 کار دارم، به جلسه هم نرسیدم، حداقل خانواد ههامون و از دل نگروین دربیارم.  میدونم ولی بای د بریم، کلی  -

  

 لحنش عصپی شد.   

ن م یرسونمتون. -  باشه پس تا دم ماشیر

  

 نگاهم ر وی پـروا چرخید، پـروا حالش بد بود، انگار ت وی خلسه ای خاصی رفته، فقط جسمش اینجا بود.  

  

فهارو بهش زدم، خودم هنوز هضمش نکردم، از اون م یخوام درکش کنه، چم اصل ا نمیفهمیدم، چـرا اون حر 

  .  شده؟! لعنپر
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ی ت وی وجودم م یگه فقط حم ایتش کن، خودمم بعد از  ن الان که تبش ازشم افتاده، فقط دلم براش م یسوخت، یه چیر

  اون چندبا ری که دیدمش م یل شدیدی داشتم کمکش کنم ،بفهمم جی به شش اومده. 

 الان که کمی قصهی زندگیش فهمیدم،  خیلی دوست دارم بابودنم زخمهای تنش رودرمان کنم . 

  

 عقلم م یگفت به توچه راهتو بکش و برو ولی امان از دلم که همیشه ساز مخالفه. 

  

ی ت وی وجودم ت غییر کرده، شمو تکون دادم نه،   ن بابا  فقط از دیشب نم یدونم چه بلی شم اومده؟! حسه چیر

 تب زود گذره ، هم هاش بخاطر د یدن پرواهه  منم مردم مثل هم هی مردا کاملطب یعیه واکنش نشون دادم. 

  

 لبخندی زدم، باخودم گفتم.  

 اره، خیلی وقته که با کسی نبود، باید هم اینطوری جوگ یر بشم.  -

  

 چرونها رفتار کردم، دیگه نباید این اتفاق بیافته.  ولی ازدست خودم کفریم، من با اون خودداری وغرور مثل چشم  

  

 بلند شدم ر وی پاشنه!ی  پاجلوش نشستم، دستم روی کمرش گذاشتم.  

 بلندشو پـروا باید بریم.  -
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شش بلند کرد، گون ههاش گل انداخته بود، چقدرخوردین شده بود، به خودم تسرر زدم. دستم ر وی پیشونیش نشست،  

م،  ز یر بازوهاش و گرفتم، چونهاش لر زید، چش مهاش پرشد، کاپشن تنش کردم، نم یدونم چش  تب داشت، اخم کرد

 شده، سکوتش عج یب بود ،مثل مجسه شده بود، بادیدن حالش نظرم عوض ش د  

سم باز مشک لی پیش بیاد، همینجا بمون ماش ین رو برمیدارم میام شاغت. -   م ییر

  

آروم شش و تکون داد، اعصابم خورد شد، باخشم ازش گذشتم، خودخوری کردم، تا چونهاش نامحسوس م یلر زید، 

ن خودش بود به کلبه برگشت یم،    ن که تو ی ماشیر  رسیدیم، به زور ماش ین رو زنج یر کردیم، دوباره بام تیر

 نفسش م یشد،  زیر بغلشو گرفتم
ی

ن بردم، تبش شدی د بود، شفههای عمیقش باعث گرفتگ سوارش  تا دم ماشیر

 کردم.  

  

زن وپسرش تشکر کردم، سوار شدم، از شیشه شکسته طرف من سوز به تنمون وارد م یشد، پتویی درآوردم  ا ز اون پیر

 روی تنش کشیدم تا ر وی شان هاش بالاکشید.  

  

 دستمال خیس روپ یشونیش گذاشتم،  

 د.  شش به شیشه تک یه داد، با نگاه خمار شده اش پتو رو ر وی شش کشی 

  

ه با  این رفتارش   ام، ای ندخیر راه افتادم، از لرز شها ی تنش فهمیدم داره گریه م یکنه، کفری شدم، ارزوی همهی دخیر

 منوکفری م یکنه، دلش بخواد که اسمم کنار اسمش ب یاد.  

اش  بیخیال چشمم به راه بود، وقت ی بخواب رفت هم هاش حواسم بهش بود، دستمال ر وی پیشونیش مرتب بر 

 عوض م یکردم.  
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 نزدیکای غروب رس یدیم، دم دارو خون های  ایستادم، از دکیر دار وخانه پرسیدم، چندقلم دارو براش گرفتم. 

  

پـروا هنوز خواب بود دم خونه پارک کردم، پیاد ه شدم، زنگ در رو زدم، که صدای وحش تزدهی  محسن رو  

 شنیدم.  

 معلومه کجا ید؟!   -

  

 گذاشت، کلفه زمزمه کردم:  اف اف رو  

 چرا در رو باز نکرد؟! -

  

ن حال تر سیده شاسیمه با موه ای آشفته و پر یشو ن در رو با شعت باز کرد.    درهمیر

  

ن رو باز کنه ،بازوش کشیدم.    محس ن کف دستش روی بازوش  گذاشت محکم هلم داد، خواست درماشیر

  

 الان هم خوابه. صیی حالش خوب  نیست، بدجور تب داره، -

 محس ن دستم روپس زد: 

؟! همم؟! خواهرم چش شده؟!  -  دستتو بکش، معلومه داری چه غلطی م یکپن

  

 قصهاش درازه گ یر افتادیم ت وی برف و بوران، پــروا افتاد شش شکسته.  -
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 س ریــــع چشم غر های بهش رفتم. 

مش بالا.  -  الان وقت  این حرفانیست، بکش کنار بیی

  

 محس ن تخس هلم داد.  

، نه من، اون خواهر منه، اصلا تو چکارهای ی؟!  -  اون یکه باید دستشو بکشه تویی

  

ل کردم.    صورتم کبود شد،  ا ین جوجه بر ای من آدم شده، لبم تکون خورد که بگم، خودم رو کنیر

  

 م.  با وجود مخالفت محسن س ریــــع کنارش زدم، تن ب یجون وتبدارش و به آغوش کشید

  

پام ر وی پله اول استپ کرد، چن دین ساله که پام به  این خونه باز نشده، اما الان بخاطر این دخیر دوباره واردش 

 میشم .   

 محس ن غرید:  

م.   -  نه به اون همه عجله نه به الانت، چرا  ایستاد ی؟! بده خودم اونو مییی

  

تاقش گذاشت، صورته شخ و  با اخم غلیطین اونو پس زدم، پروا رو ر وی 
ُ
تختش گذاشتم، محسن چمدونش روت وی ا

 تبدارش مثل ماه م یدرخسیر د. 
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محس ن مثل فرفره م یچرخید، س ریــــع ب یرون رفت، ب یاختیار جلو رفتم، دستم ر وی پیشونیش گذاشتم، نگرانش 

 بودم.   

  

ه ل بهام  به پیشونیش چسبید لذت نابیت وی ولی از ا ی نکه سالم رسوندمش حسی خوشاین دی بهم دست داد ،یه دفع 

 رگ به رگم تر زیق شد، چشم روی تن ظ ریفش کردم  باورم نم یشد انگار ِسِحرم کرده.   

  

 به خودم تلنگری زدم. 

 چته بازجوگیر ش دی؟!  -

  

 آروم کلفه پتو روش کشیدم که باغرش محسن دستم ازحرکت  ایستاد.  

 روش نکش، باید تبش بیار م پا ین.  نمیبیپن عرق شد کرده؟! پتو -

  

 به داروها ت وی دستم اشاره کردم.   

 اینا روبراش گرفتم.  -

  

 محس ن تشت آبیپ ا ین تخت گذاشت، بهم تنهای زد.  

؟! نه  ا ینکه خواهر دست گلم و سالم تحو یل دا دی بازهم  - ، اصلا اینجا  چیکار م یکپن برو کنار ت وی دست وپایی

 رسوند ی ش بسلمت.  طلبکاری، 

  

 چشم غر ها ی بهش رفتم، برام زور داره  ا ین جوجه دک ی  
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 بر ای من شاخ و شونه میکشید  

 محس ن دستمال خیسی ر وی پیشوین و دس تهاش م یکشید.  

 دیدم امانت دا ر یت، جناب خودخواه.   -

  

 کلفه لگ دی به پاش زدم.  

حساب ب یحساب شدیم، فهمید ی؟! بعد هم تا تو ی اون شر ای ط قرار  نفست بالا ن یاد، منو اونو نجات دادم، -

ی حق زر زدن و باز خواست رو نداری.   نگیر

  

، شاخههات تو م  امانتیت هم که ماشاءالله یه آبرقهرماین بر ای خودشه ،یه جا بند نمیشه، دفعه بعدی برای من شاخ بسیر

گفپر گفتم سغ م یکنم، دو برآبر سعیم رو کردم، اگه حالش بده، تا یشکونم،  مگه من به پ ای اونم؟!  اون روز بهم  

  .  اینجام بیی مش دکیر

 محس ن اخمی کرد.   

 خودمم مواظبشم، اگه کاری نداری، د یگه  بهتون ن یا زی نیست. -

  

ون م یکنه، عصپی چشم غر ه ای، بهش رفتم.    نفسم تند شد، ا ین یه الف بچه داره منو بیر

  

 م حالش چطوره ج ای نم یرم. تا ندون -
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ون رفتم، توی تراس سیگاری روشن کردم، نگرانش بودم.   تاقش بیر
ُ
 تو ی از ا

  

 سیگار رو که از لبم جدا کرد، دودش ب یرون دادم، کج خن د ی زدم، زبونم ر وی لبم کشید. 

  

فت، رفتم خونه، پدر کلی سیم جیم   چش مهام بالا نمیر
ی

 م کرد، حوصله هیچ کسی رو نداشتم.  وقپر تبش پا ین از خستگ

  

 با دیدن آرهام ر وی شش بوسیدم.  

ن  خست هام.  -  برو پیش ارشیر

  

تاقش رفت، بعد از این که دوش گرفتم، مثل جنازه افتادم،  تاشب خواب   
ُ
لبش روحالت قهر آویزون کرد، با دو به ا

 بودم.   

  

 شکه م یجوشید، نگرانش بودم، لعنپر انگار افسونم کرده.  یه روز از اون روز گذشته بود، دلم مثل سیر و  

  

اون دوتا آیه منو  اینطوری  زیر و رو کرد ه؟! ب یقرارشم، ت وی دلم بعد  این همه سال یه حسی بیدار شده، نزدیکای 

 ساعت ده بود، پــروا انگار خیا ل اومدن نداشت، با ید تکلفیم رو مشخص کنم.  

  

   گوشیم رو برداشتم. 

 الو، خویی ؟!  -
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 مرش.  -

  

 کجای ی؟!  -

  

 دانشگاه. -

  

 خشک وج دی گفتم:  

 تا چند؟!  -

  

 تا ساعت  یک.  -

  

 زبونم روی لبم کش یدم. 

 باشه، ساعت یک  بیا کافه شکوچه دانشگاه باهات کارمه می دارم. -

  

 پووقن کشید.  

 باشه، امیدوارم مهم باشه. -

  

 هست. -
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 کردم، نجوا کردم. س ریــــع قطع  

 بچه پـرو.  -

  

 ساعت دوازده ونیم راه افتادم، ساعت پنج دقیقه به  یک ر سیدم، دستمو بر ای گارسون بلند کردم. 

 خوش اوم دید، بفرما ید.  -

  

سو.  -  ممنونم، اسیی

  

 چشم.  -

  

ن ا  یی م یگشتم، شمو بر ای فنجون جلوم قرار گرفت، درحال یکه ت و ی صفح هی اینستام دنبال اسم سمیر سیر

 گارسون تکون دادم. 

  

، پوز خندی زدم.   ن  با دیدن عکسش ش یع وارد پیجش شدم، هم هاش عک سه ای خودش و مت نهای غمگیر

  

 فالوهاش نگاه م یکردم که با دیدن اس می ت وی پیجش چشمها چهار تاشد.  

  

شدم، ت وی کلپشن تک تک رو مت نه ای عاشقانه رو س ریــــع صفح هاش رو باز کردم با د یدن هر عکسش کفری م ی

 نگاه کردم، اخ رین بازدید، و عک سهاش مال هشت  یا نه سال پیش تار یخ خورده بود.  
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ی نبود، پیج پـروا  ز یر   سو رومزه مزه کردم، نگاهم ت وی کافه چرخید، به ساعتم نگاه کردم، ازش خیی لبخندی زدم، اسیی

 پیج سمی ر که چشمم به پست جدیدش خورد.   رو م یکردم، برگشتم، به

  

 عکس نوشت ه. 

 "خد ایا خودت رح می به حالم کن، فقط تو میدوین و م یفهمی زبون حال  این دلم رو" . 

  

 شم پا ین که کس ی جلو نشست، شمو بلند کردم، تخس و کلفه بهم زل زد.  

 بگو کار دارم.   -

  

 زبونم روی لبم کش یدم. 

؟!   چیه  -  مثل طلبکارا رفتار میکپن

  

ن من کار دارم، حوصل هی جر وبحث بیخودهم ندارم، برو ش اصل مطلب.  -  ببیی

  

 پوزخند صدا زد داری زدم. 

فک نکنم از من  شت شلو غیر باشه، و لی م یرم ش اصل مطلب نه بخاطر حرف توئه یه الف بچه، بر ای ای نکه -

 خودم کار دارم.  
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م  خب   وع کنم، من یه مرد ش وهفت  یا هشت سالها م دو تا بچه دارم بعداا فهم یدم دخیر راستش نم یدونم از کجا شر

ن پدر ومـــ...   از خونم خودم نیست، ولی درحال حاضن با مین

  

 همونطوری کنجکاو بهم زل زد بود، ش یع وسط حرف رژه رفت. 

 فقط درصورت  ای نکه.. درصورت اینکـ..   صیی کن جناب مهندس،  اینا به من دخلی نداره،-

  

-  .  آآ، خوشم میاد باهوشر

  

 هیسیر یک خند ید.  

ن نمیدونم جی شده تا دیرو ز براتون -  ری؟! اون هم تومغرور خودخواه، ببیر
ی

یعپن اوم دی اجاز هی خواستگاری بگ

 اون حال روز پـروا از  این همه عجلــ... غربپر بودیم، الان جی عوض شده، و ای به حالت خط ای ازت شت زده باشه و 

  

ه وی ترمز کن باهم بریم، نوچ اومدم درجریان باشر که  میخوام شوهر خواهرت بشم، به زودی باحلق ه به خودم -

ش کنم فقـ..   زنجیر

  

 محسپن آتیسیر شد.  

 یعپن بری دی ودوختید؟! خوب خودتون بقیهاش هم انجآب بدید، الان من چکارم؟! -

 سک؟!  میر 

  

 با خونسر دی لبمو ازقهوهام گرفتم.  
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من دوختم، قراره تنش کنم، اون از چ ی زی خیی نداره، اول ازهمه اومدم شاغتت، دارم نخودیا رو از دورخارج میکنم،  -

، خوشبخپر اون ب اید ارز وی ، پس باید طرف من باشر   محدود هی امپن بر ای زنم بسازم، اگه م یخو ای پیش پروا باشر

 تو باشه.  

  

 مکپی کردم.   

 خوشبخپر حقشه بعدا از  این همه سخپر مگه نه؟!  -

  

 محس ن کلفه دندون ر وی هم کشید.  

خوشبخپر اون تنها ارز وی منه، جونم هم بر ای خوشبخت یش میدم، تو به چ یت م ینا زی که با این اطمینان نشسپر -

ین ؟! هیچی نشده  ن  زنت شده؟! از ایندهی نانوشته حرف میر

 دوتا بچه، پدر ومادر و خواهر، ا یل وتبارت.. جناب مهندس خواهرم من زن متعلقه نیس ت م یفهمــ...  

  

 با هرحرفش خشم شدیدی بهم تر زیــــغ م یشد، تحملم رو از دست دادم، وسط حرفش پریدم:  

-  
ی

چنداین ندارند، پروا هم اگه نخواد خفه شو، اول  ای نکه به خودم مطمئنم، دوم ای نکه بچههام نیا ز به رسیدکی

  . ن  مجبور نیس ت واس هی اونا نقش مادرشون رو با زی کنه ولی خواه ناخواه با اونا روبه رو میشه چون بچهه ای مین

  

ن مادر محروم بودن، پروا    کنه مهم نیست، اونا خودشون پرستار دارن کل عمرشون از داشیر
ی

اگه نم یتونه بهش رسیدکی

 اجبار بچ ههایه منو ببینه، ولی قرار نیست هم به اجبار براشون مادری کنه.  درست شاید به

  

 خودم دارم، اونا هم زندگ یش خودشون، ولی من اولاد اونام پس وقت و  بیوق ت 
ی

درمورد پدرو مادرم، من زندکی

 بهم نیا ز داشته باشند با شم یرم. 
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امی کنه، زنم جای خودشه، خانوادهام شج ای خودش هرچند م   قراره نیست که زنم بخواد به خانوادهام بیاحیر

ا وکارا نم یخوره.    ن  یدونم، شخصیت پـروا به ای ن چیر

  

  .  من هرکدوم جایگاهشون مشخصه، جایگاه تو هم اگه طرفم باشر برادر زن میسیر
ی

 زندکی

  

امی کن یم، ولی اگه رفتاری غیر از  این باشه،    ، بخوای مانعم بش  قرار ن یست منو تو بهم بیاحیر بخو ای مقابله به مثل کپن

ل داره .  نّ ، جات حت ی از اون نخودیا هم تین ن ما د یوار بکسیر  ی یا بخو ای بیر

  

 بلند  خندید. 

 جناب تو خودت تنهای ب ری دی م یخو ای تن یه ملت کن ی ؟! -

  

 با اطمینان شمو تکون دادم.  

 اهووممم.  -

  

ن وخود رای ا - م، دست از شم ما بردار.  زیادمی خودبیر  قای محیر

  

 تخس لب زدم.   

، کنار پروا هم جایی نداری. -  همیپن که هست، نخوا ی تومحدوده ی من باشر
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؟!   - ن م یکپن  اون وقت تو از راه نیامده  اینو بر ای من تعییر

  

ن م یکنم. -  از الان به بعد تکل یف پـروا رومن تع ییر

  

ن پروا حپر چراغ - ن به تو نشون نداده، که سند مالک یتش بنام خودت ز دی، در جایگاهی نیسپر که بخو ای برای  ببیر سیی

،  زیادمی جو  گیر ی نشو.   منو خواهرم تصمیم بگ ی ری، درست که رئیسسیر صاحب اختیار اون که نیس یر

  

 لبخندی زدم، به پشت صندلی تکیه دادم.  

فرقر نداره اون کجا باشه، صاحب اختیارش هم خودم میشم، من خوده   سهم منه، سهم هم گرفتپن نیست، حق مسلمه،-

 جذبه ام  پس با جو کاری ندارم.  

 پچ زد:   

 عوصین مغرور.  -

  

، رفتار  - م، رفتارتو درست کن وگند هیر از دهنت حرف نزن، چون بدنم یبیپن حرفتو شنیدم، بب ین بچه من از تو بزرگیر

ارم پ ای نگرانیت وخوب ن ن من، و لی دفعه بعدی نیست.   الانتو میر  نشناخیر

  

 حرص م یخورد، پوزخندش پررنگ شد.  

 ا ز ته دل لب خندیدم.  

 حالا حرص نخور.  -
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 ارنجمو ر وی م یز گذاشت، تخس گفتم: 

 برادر زن. -

  

 محس ن چشم غر های رفت، باعصبان ی ت گفت:  

؟- ! ازکجا معلوم دو روز بعد بخاطر حرف وحد ی ثها ی پشت ازکجا معلومه اون ی که پـروا رو خوشبخت م یکنه ت ویی

 ششه، خوده مغرورت به جونش  نیافت ی؟!  

  

، خدا ی جذایی  روی چه حسابیب ا  ا ین سنت و این وض عیت خانوادگ یت ر و ی خواهر جوان من دست گذاشپر

،  یه کم انصاف هم خوب جی زیه جناب مهندس.    ت هم که باشر

  

  

؟!   ازکجا معلوم   روبــهش زهرنکپن
ی

 ه  این عشقت دو روز د یگه نخوابه؟! زندکی

  

اصل ا م یتوین پـروا روعاشق کن ی؟! م یتوین اون همه غصه ازش بگیر ی؟! همه عذاب  یکه کشیده روچطوری از ذهنش  

؟! ال کی بر ای خودت ر ویا باقن کردی، جناب.   ی میدوین ن ؟! از فویی ای اون چیر  پاک م یکپن

  

، اون وقت تو با  ای ن اخلق گندت اوم دی برای من شعار می دی اصلا م  اصل ا  ن ی میدوین از زخمهای عم یقش چیر

 یتوین دنیاش روبسا زی، م یتوین اونو از نو بسا زی؟! فکر کردی الکیه ؟ 

  



   پرو ا

 563 
  

ن خودخواهی تو وامثال تو به این حال وروز   تمامه؟ نخیر اق ای مهندس، اون بخاطر همیر
ی

افتاده، برای   بیای به من بگ

چون تا اخر ین نفسم پشتشم.    اون تصم یم نگیر

؟! ر وی چه حسابیحر  هیچ کسی نتونسته تو ی دلش جا بازکنه، فکر کردی از راه نرسیده م یتوین ت وی دلش جا بازکپن

 فهای الانت روداغ نکپن به روح و جسم خواهر بدبختم ؟ 

  

، ازمردا فوب یا داره، پر ازگریه پر از درد ورنجه، شبا ت وی خواب فقط جیغ  پـروا از درون داغونه، دلش هزار تکیه شده

 م یکشه، متکاش هرشب خیسه، طوری حنجر ه پاره  میکنه که دل سنگ آب م یکنه. 

  

نه که دور ازجونش تا لب هی مرگ م یره، هرشب داره عذاب  م یکشه، توی خواب   ن طوری من ب یگناهم، فر یادمیر

 ه مشت آدم دهن ب ین حراف.   وبیداری بخاطر ی

 کوله پشت یش برداشت، جلوم  ایستاد. 

 اون دورخودش پیله کشیده.  -

  

 تو ی قلبش فقط درد وحسرت لونه کرده، حپر اگه لبش بخنده نگاهش تاحالا ندیدم بخنده.  

  

، بهش یه زخم عمیق زدن، اون توی گذشتهاش مونده، بر ای ن آینده   هم هی آد مهای که از کنارش گذشیر

 جنگیده، اما فقط بر ا ی من جنگیده.  

  

، اصلا به فکر خودش نیست، م یفهمی؟! اون  بر ای نجات خودش از اون شآبیکه گ یر کرده، هیچ تلسیر ن میکپن

 انگار یه مردهی متحرکه. 
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ی ما فرق  پریشون وداغونه، تمام سعیمو کردم نشد، نتونستم، هرچند هیچ وقت ازش ناامید نمیشم، اما رابطه 

 داره.  

  

؟!     رابطهی شما  هم فرق داره ،یه س ال دو سال، تا چند سال براش صیی م یکپن

  

 معمول ی بیتشنج داشته باشه ،توم یتوین تا ته دین ا براش  
ی

اون ش ایدهیچ وقت نتونه مثل بقیه آدما یه زندکی

 صیی کن ی؟!  

  

 نه؟! اخمها بهم گره خورد، شم به یق هام  افتاد.   کلفه بهش زل زدم ،یعپن اینقدر از نظر روج داغو   

  

 محس ن کلفه بهم زل زده بو د 

ی خیی نداری، با اطمینا ن - ن ه، یا شاید هم دلت بر ای پــروا سوخته ولی از چیر ن اقای پاکرو اومد ی  اینجا حتم اا کارا خیر ببیر

  فلن م یکنم، بهمان م یکنم، ولی م یتو ین مثل یه مرد 
ی

؟!  م یگ  واقغ برا ی زخمها ی عمیقش مرهم بسیر

  

ن م یتوین چشم بزاری تمام تهم تها وناروها، سآبق هدار بودنش، اونو بپذیر   برو اول تکلفیتو با خودت مشخص کن ببیر

ام قبولش کنید، بعد بیا برام شعار بده، پــروا زخم خورده از نامزدش که هم   ی؟! و توی جمع خانوادگ یت با عزت احیر

 ش بوده، حپر ازش یه توضیح ساده نخواسته. خون
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از پدرش از کسی بهش نه ماه توی شکمش بزرگش کرد، دوسال شیر داده، هفد هسال پرورش داده، از کل خانواد  

ین اتفاقر اونو توی برزخ رها کردن .   هاش که شا دی و غمش رو کنارشون گذرونده، با کوچ کیر

  

وی سختیهاش قد علم کنه، نه توی سخت یها دستش رها کنه و اونو هل بده وسط  پــروا فقط دنبال تکیه گاه که ت

 بدبخت یها.  

 عصپی بلندشدم با چشمه ای به خون نشسته صورتش زل زدم. 

من اهل شعار  ای ن خزوغبل نیستم، حرفم دو تا نم یشه، شب داغ هم ب ریزن روی زبونم وت وی حلق هیچ کدوم از -

 نم یکنم.   حر فهای الانم روعوض 

  

 تو ی گذشتهی اون هر جی بوده، خوب یا بد همونجا م یمونه، فقط یه روز بای د بهم یه توضیچ کاملی بده. 

  

ولی الان میگم حت ی اگه... اگه مورد دست درا زی یه بیسرر ف هم  قرار گرفته باشه، هم هرگز حرقن نم یزنم ، چون 

العاده سختش پ ذیرفتم، از الان کسی بخواد پشت زن من حرف و حدیپی رو به من اونو با اگاهی از گذشتهی فوق

 زبونش بیاره به من دهن کچی کرده.  

  

ن باش جراعت باز شدن اون دهن رو بهشون نم یدم، تاجسم سهم خاک نشده، امکان ن داره بزارم اول اون  مطمیی

ن بخوره یا زخمی ر وی تنش نقش بزنه.    زمیر

  

 ست آوردن دله زخم یش موضوع خصو صیه، فقط به منو پـروا ربط داره. در مورد عشقو بد 
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نم که مثل اون عکس ت وی گوشیش خاطره نشه.   ن  مثل من شکارجی مها ریه، عشقر رو رقم  میر
ی

 فقط بدون گرکی

  

 محس ن ناراحت گفت:  

لقمه غذا م یخوره م یدوین چش اونجا چیشده؟! پــروا عچی ب شده، انگار توی ا ین دنیا ن یست، به زور یه -

 شده؟! اتفاقر براش افتاده؟!  

  

 چشمهام ریز کردم.  

 چه اتفاقر مثل؟! دکیر بر دیش؟!  -

  

 ششو تکون داد 

 اره دوستم اومد خونه مع این هاش کرد، چــرا دارم به تو م یگم، بیخیالش برم خونه ،نگرانشم.  -

  

 دادم. نگران شدم، ولی خودمو خونسرد نشون 

 کاری ازدستم برمیاد؟!  -

  

 محس ن بلند شد. 

 نه، فعل .  -

  

 س ریــــع گفتم.   



   پرو ا

 567 
  

 کجا؟! جواب  من جی شد. -

  

ن گذاشتم، دنبالش رفتم.     پوزخندش ر وی مخم ژره م یرفت، پول روی میر

، بنظرت الان ب اید جی بگم؟!  -  تو بر ای همه تصم یم گرفپر

  

 چشمهام ریز کردم.  

 درسته، ذهن پـروا رو اماده کن.  انتخاب ت -

  

 محس ن کلفه به من زل زد . 

ا.   - ن  منو قاطی نکن، اون منو آدم حساب نمیکنه، اون هم بر ای  این جور چیر

  

 با خشم نگاه کرد.  

 اون یه دند هست، مطئمپن میتوین دلش بدست بیار ی؟! همیشه حرف حرف خودشه.  -

  

 چشمک ی زدم. 

 ی من نم یتونه خودشی کنه.  نگران  این نباش، جلو -

  

 محسن متفکر بهم زل زد، پووقن کسیر د  

 توئه خود شیفته؟! خدا کنه، پــروا که از آدم ای خودشفیته دل خوشر ندارم.  -
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 س ریــــع پشت گردنش زدم، داد زد:   

؟! دستت بشکنه، و ای گردنم، گرفت. -  اخخ، چیکار م یکپن

  

 عصپی توپیدم:  

ه از دهنت حرف نزن، پاره میکنم  دهنتو.  ه وی بچه - ، گند هیر  پرو باز که دنده گاز رفپر

  

 سوار شو م یرسونمت.  

  

 محس ن اخم الودنشست، خودشو به بیخیالی زد.  

سم؟!   -  جو نده، بابا  فکر  میکپن منم از صد ا ی بلندت و گردنه کلفت م ییر

  

 با پشت دستم محکم به بازوش کوبیدم.   

 من دور برندار، جوجه فوکلی.  واس هی-

  

 محس ن عصپی به نیم رخم زل زد:   

ی نمیگم به خاطر هم ین سنت،  - ن ، اگه چیر ، برای من بزرگ یت رو ساز کپن هووف قرار نشد هرجا کم آور دی کتک بزین

ی رو فقط تا سه بار صبوری م یکنم.   ام بزر گیر  پس مواظب باش، چون احیر

  

 پوزخندی زدم.  
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؟!   مثل می -  خو ای چکار م یکپن

  

 با تسمخر گفتم:   

 جناب صبور خــان؟!  -

  

 نگاه کلفهام ت وی صورتش کوبوندم، بیخیال شانه ای بالا انداخت، ش یع با حالت داد بلند گفت: 

م، ی - ی شده که ب یخیی ن ه هان داشتم، م یگفتم، اصلا جی شد، تو با این همه ادعا رفپر ت وی نخ آبجیم؟! مطمئنم چیر

تاقش زندوین کنه.  
ُ
ی پــروا رو از خورد خوراک انداخته باعث شده، خودشو تو ی ا ن  چیر

  

  

ه شدم، خودمم هنوز نمیدونم میخوام چه غل طی بکنم، اول ین باری ه که ای نطوری مستأصل   به جلو خیر

 شدم، راه سخپر با پــروا در پیش دارم، کلفه بهش نگاه کردم.  

 ر محسن، روتو ک-
ی

 م ک ن، اگه اتفاقر هم افتاده باشه، به تو ربطی نداره؟!  گل بگ

  

ی اونو حمل کنم، حالش بد بود،   ، من فقط مجبور شدم، م سیر حرفم سنده، میگم که راجب من یا پروا خیالی نکپن

ن امیدوارم کنجکا ویت رفع شده باشه.     همیر

  

 تخس، نوجی رو ک شید، بیخیالش ادامه دادم:  

 خجالت کشیده، درضمن حرفه ای امروزمون ج ای درز نکن، تا بتونم با پــروا حرف بزنم.  شاید ازت -
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 نفسش تند کرد.  

 من بچه ن یستم،  ا ین تو و پــروا منو کلفه م یکنید، از دستتون به ستوه اومدم.  -

  

  

- .  خوشم اومد ازت باهوشر

  

  

 کلفه پچ زد:  

 م یخوام صد سال سیاه خوشت نیاد.  -

  

 ا ز ای نکه کف ریش کردم حالم شجاش اومده بود.   

  

اونو تا دم خونه رسوندم، گوشهی  لبم به داخل دهنم کشیدم، یه لحظه دلم خواست منم برم، دلم براش تنگ شده،  

 نبض قلبم رو م یشنیدم، محسن کلید انداخت. 

 محسن؟!  -

  

 برگشت.  

 هووم.  -
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 دندون ر وی هم سآ بیدم.  

 مواظبش باش، چ یزی شد، بهم خیی بده، فرق نداره چه ساعپر بشه.  -

  

 جناب مغرور خان، عاشقر بهت نم یخوره.  -

  

 چشمهام گشاد شد، نیشخندی زد، ش یع در رو بست،  این جوجه فولکی م یره روی اعصابم.   

  

ن با شعت نور حرکت کرد، و دود  پام با تمام قدرت ر وی گاز گذاشتم، کل خشمم رو ی گاز و فرمان خالی م یکرد م، ماشیر

 غلیطین پشت شم جا گذاشتم.  

  

یعپن واقع اا عاشق شدم؟! ا ین ح سها چیه؟! من چرا هم هاش ب اید به فکر پــروا باشم، چرا  دیدنش خوشحال م -

 یشم؟! چرا از ا ین جنس مخالقن کنارش ببینم کفری م یشم؟! 

 هووف،  این کابوس چیه؟!  

 _ 

  

ی امروز باهاش کلس دقی ن ی چیر ی نبود، هر جی زنگ زدم، پیام دادم، تهدید کردم، د ریــــغ از خیی ق ا ا پنج روز ازش خیی

 داشتم، میدونه نیاد شکلسم به حسابش م یرسم.  

  

ن وارد حیاط دانشگاه شدم،  خواستم از ماش ین پیاده بشم متوجه پـروا شدم با مرد  صبح ساعت هشت بود، با ماشیر

 ا هم قد خودم چهارشونه صبحت م یکنه.  ی تقربی
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 چنان عصپی شدم که چندتا مشت روان هی فرمان کردم.  

ف  کیه؟! جی م یخواد؟!   -  این ب ی شر

  

ن هام  بالا وپا ین م یشد.   چنان نف سهام تندشده بودم، که سیر

 صبح به  این زو دی داره جی دم گوش زنم وز وز میکنه؟!   -

  

دم، تا آروم بشم، ولی خون به مغزم نم یرسید.  بیاختیار  سی ن  گاری از باکسش ب یرون ک شیدم، با خشم پوک میر

  

ن به خودم پیچیدم، چشمم روی اونا زوم بود.   ده دقیق هی  همونجا ت وی ماشیر

  

اشتم  با خندهی بینظیر پـروا خونم جوشید و طوفان ت وی وجودم به پا کرد، با نف سهای کشدار وس ایلم رو برد

 و...   

  

 با چش مهای به خون نشسته، راه افتادم.  

عمدا ا از کنارشون رد شدم، طوری که انگار تازه اونا رو دیدم، سغ کردم خونسرد طوری که اصلا ن دیدمشون از  

 کنارشون بگذرم.  

  

 پته سلم داد.  پـروا خودش با صدای گرفته، و خروسک یش درحال یکه انگار از دیدنم شوکه بود، با تته 
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با شنیدن صداش شمو رو بلند کردم، چشمهام و  ریز کردم، بهش نگاهی انداختم، خشم شتاپام گرفت، نگاه بدی به اون 

 مردک انداختم.  

  

 جدی خونسرد، ول ی اخطارگونه لب زدم:  

ن ایی مگه کلس ندا رید؟!  م یدونید بعد از من اجازه ورود ندا رید؟!   -  خانم سیر

  

 شو پا ین انداخت.  ش 

 بله، ببخشید.  -

  

 اگه اونجا م یموندم، گردن اون  یارو رو خورد م یکردم.    

  

م  ا ز کنارشون گذشتم، با گا مهای بلند به درحالی که خشمم ر وی دستهی ک یف لبتآبم خالی م یکردم، طرف دفیر

تاق راه رفتم، که آروم و قرار نم ی
ُ
م، دلم خنک بشه.  رفتم، کلفه کمی توی ا  گرفتم، برم شکلس حالش رو بگیر

  

 با عصبانیت سمت کلس م یرفتم که ت وی راهرو فرشاد رو  دیدم، باخنده ای طرفم اومد.  

 سلم، خویی آرشام؟!  -

  

 سغ کردم لبخند بزنم اما نتونستم.  

 آروم فقط سلم کردم. 
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وع کلس مونده، بیا ب ر یم  صبحونه ای، - ی بخوریم.  یه کمی به شر ن  چا ی، چیر

  

  

 لبخندی زدم.  

 نه مرش، کلس دارم.  -

  

 تعارف نکن بابا ، کل سهم دیر نمیشه.  -

  

 دستمو ر وی شونهاش فشار دادم و ازش رد شدم، اصلا حوصل هاش رو نداشت م. 

  

 بهراد خالی دیدم.   وار د کلس شدم، د یدم پــروا طبق معمول اخر نشسته، ب یشت ریا بودند، فقط جای 

  

 روبه دوستش با اخمی پرسیدم:  

 بهراد نرس یده؟!   -

  

 س ریــــع شش رو تکون داد.   

تاقش خودشو زندوین کرده، کل سها رو نمیاد، دیرو ز پیش ش بودم، م  -
ُ
رد داده، معلوم ن یست چش شده، ت وی ا

 یگفت بدرد  این کار نمیخوره از  این چرت و پرتا. 
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 کردم.  اخمی  

 خوبه، چون  این شغل ج ای سوسول با زی نیست، یه لحظه غلفت فاجعه به بار میاره. -

  

ن نشسته بود، کل  م،  ولی آروم ومتیر نگاهم همهاش ر و ی پـروا بود، خیلی دوست داشتم کاری بکنم حالش رو بگیر

دفیر رفتم ،یه ساعت  دیگه کلس داشتم، از حواسش به درس بود، هیچی از صورتش نم یخوندم، کلسم که تمام شد، به 

 ای نکه نتونستم کاری بکنم ،حالم بد گرفته بود.  

  

 م یدونستم پروا الان یه کلس  دیگه داره داره الان با ید شکلس باشه، وگرنه ب اید جواب  پس م یداد. 

  

 و به روم گشاد شد.  لیوان چ ایم رو برداشتم کنار پنجره  ایستادم، که چش مهام از دیدن صحنهی ر 

  

پروا ت وی  این شما تو ی ح یاط نشسته بود، اونم با اون حالش و اون صد ای خروسکیش، لگ دی به د یوار زدم، این  

به گز گز م یکرد.     دخیر منو عص یی م یکنه، انگشت پام از ضن

  

ن حال کس ی وارد شد، برگشتم  دیدم فرشاد، با جعبه ای که معلوم شر ری  پن وارد شد، کنارم  ایستاد.   در همیر

  

ا ز بالا به پــروا خ یره بودم، صورتش درهم بود، از  اینجا هم م یتونستم تشخیص بدم که ناراحته، اصلا معلوم نیست 

 چش شده؟!  
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 چرا شکلش نرفته؟! اونجا داره چه غلطی م یکنه؟! مضطرب ش به  ز یر  نشسته بود. 

  

 ای فرشاد تو ی گوشم زنگ خورد. چشمم روش زوم بود، که صد 

، از حرفش عصپی شد م   -  هــات و باهو ش ولی فقیر

  

 دس تهام که کنارم بدنم بود، مشت شد، خشم بهم غالب شد، غریدم:  

لت آدما رو ثروت مشخص نمیکنه؟!  - ن ، اون مثل  این تازه به دوران رسیده ها نیست، شان ومین تافقر رو تو چ ی ببیپن

 قیر باشه، ولی اون اذتش غپن و با اصالته، از کل رفتارش حجوب وح یا م یر یزه.  آدمی  شا ید ف

 لب زد:    

اره، همه فکر م یکنند چون فق یره اراد هاش، درهم شکنند هست ولی  اینطور نیست، عمرا به احـ دی پا بده،  خیلی -

 چموش و شسخته.  

  

ه؟! همه دارن منو به جنون م یکشونن،  این از رف یقم، اون از اون مردک که نم یدونم کیه،  امرو ز  اینج ا چه خیی

م رو بسنجن؟!    انگار دارن خرخرهام م یجوان ، قصد دارن صیی

  

 خیلی دلم خواست باهاش باشم ولی ناکس پا نمیده.   -

  

کارام دست خودم با حرقن که زد خون به مغزم نرسیده، برگشتم با دست راستم گردنش وسیب ک گلوش رو گرفتم،  

 نبود.   
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 خون جلوی چش مهام رو گرفته بود. 

  

 ا ز خشم قلبم مثل طبل بلند و پرشوصدا م یکوبید.  

  

اینقدر با قدرتم هلش دادم اون هم با چشمه ای گشاد شده دس تهام و گرفت ،درحال یکه ا ز فشار دستم  

فت.    عقب میر

 با نفس نفس گفت:  

؟! -   داری چه غلطی  میکپن

  

با تمام قدرتم به  د یوار پشت شش کو بیدمش، درحال یکه گلوش گرفته بودم، اونو به جلو کشیدم و دوباره محکم به 

 دیوار کوبیدمش. 

  

ا ز خشم با تمام قدرتم گلوش و فشار  میدادم، اونو به طرف بالا درحال یکه با دو تا دستش سغ م یکرد دستم 

 افتاد.   رو باز کنه، م یکشیدم، به خرخر 

  

 با تمام قدرتم اونو روی  دیوار به طرف بالا کشیدم، فشار دستم طوری بود که به خس خس افتاد.  

  

به چشمهام به خون نشسته بود، صورتم از خشم کبود شده بودم، ر گها ی پیشونیم و گردنم متورم شده بود، ت وی  

 صورتش غریدم ؛ 
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م،  عوصین به چه جراعپر جلوی خودم اسمش و به  خفه خون بگ ی ر، یه دفعه دیگه دهنت - ، جونت رو  میگیر باز کپن

 زبونت میار ی ؟! هــان؟!   

  

 با فک چفت شده به زور لب باز کردم.  

وقپر یه گرگ محدودش رو مشخص  میکنه، وقپر کسی بخواد به محدود ه اش یه قدم نزد یک میشه و بخواد پا ت -

 پارش م یکنه.  وی ح ریمش بزاره، با چنگالش لت و 

  

حپر اگه اون مهاجم کسی باشه که از  یه مادر  باهم شیر خورده باشند، اخطار  میدم، من صدبرآبر از اون گرگا وحش 

م، نگاهت روش بچرخه چش مهاتو از کاسه درم یارم.   ییر

  

 بهت اخطار م یدم ر فیق جون با هر دانشجویی م یخو ای ر وی هم بریزی، بریز، ولی... 

  

 نگاهم عصپی ت وی مردمک گشادش چرخاندم، ر وی صورت و پیشونیش عرق نشسته بود. 

حپر از ذهنت خطور نکنه رو ی محدودهی من حپر از ر وی کنجکا وی یه نظر بندا زی، من د یوونهام م یدوین که  -

 لحظه ای بر ای بهانههات درنگ ن میکنم، گوشت رو به نیش م یکشم.  

  

 و نخودیه از دور و برش دور م یکنم، پس اگه م یخوای از دارم هر جی خو د ی  

، اسمش  هم ر وی زبونت نچرخه که چرخش  میکنم، اون هم با آوار ههام(دندآنها.)   ترک شه ای من درامان باشر  تیر
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رود  گو شهات که درسته شنیده؟! چون خوب م یدوین این حرف دو بار برات تکرار نمیکنم. مشتش ت وی پهلو ام  ف  

اومد ، صورتش قرمز شده بود، تق لی ب یخودی م یکرد، از مشتش لحظها ی نفسم رفت، ولی از جام  ذره ای تکون  

 نخوردم.   

  

فهم شد ی؟!   -  شیر

  

شش به زور به نشونهی اره تکون داد، صورت قرمز و عرق کرده بود، ازخشم دلم م یخواست خفهاش کنم، 

 به روز ولش کردم.  

  

ن سقوط کرد، نف سه ای بلند و کشداری م یکشید، کمی  قلبم به    شدت ب یقرار م یکرد، ر وی  دیوا ر شخورد، کف زمیر

 که نفس گرفت، نعره کشید:   

، بخاطر  یه غربپر داشپر خفهامم یکر دی،  این چه طرز برخورد بارفیق چند ین - زد ه به شت؟! کله خر عوصین

 ! احمق خر زور. سالته؟! اصلا صنم تو با اون غربپر چیه؟

  

ون م یاومد، چشمم تنگ کردم.   ن بیر  درحالیکه نفسم سن گیر

ون م یکشم.  -  مواظب حرف زدنت باش، زبونتو بیر

  

 این و آ ویزیــهی گوشت کن، تا وقپر رف یق می که ردنگاهت دور ازش بچرخه.  

  

 عصپی بلند شد، مشپر نثارم  کرد.  
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 خیلی بیشعوری. -

  

 ده چشم چرونته.  بیشعوری ت وی خون خو -

  

ون رفت، در چنان بهم کوبید که چندباری محکم بهم م یخورد، برم یگشت.     بیر

  

کلفه دورخودم چرخیدم، کمی که آروم شدم، باشعت پا ین رفتم، تلکیفم ب ا ید باهاش معلوم کنم، دس تهام ت وی    

 جیبم فرو ش دادم. 

  

 گرفته بود، عص یی جلوش ا یستادم، با خشم داد زدم:   شش پا ین بود ازشما گون ههاش رنگ  

؟!  -  مگه تو کلس ندا ری؟! توی ا ین شما نشسپر  اینج ا که چه غلطی بکپن

  

ا زیه ویی ظاهرشدن وصدا ی بلندم شوکه یه میر به هوا پرید،  شش بلند کرد، نگاهم به رنگ طوش آبروبا دی چش 

نگش گره خورد.   مه ای خو شر

  

ن تکیه دادم، خودمو کمی به سمتش خم کردم، ارنجم و ر  رنگ نگ اهش پر ازغم شد، با اخم پام و بلند کردم، کنارش به میر

 وی پام گذاشتم.  

  

 باصدای بم وخشن ی بهش زل زدم، لر ز یدن نامحسوس شون هاش دیدم، نفسمو ب یرون فوت کردم. 

 مکت دخیل بسپر که جی بشه؟!   تو با ا ین حالت باز اوم دی وسط شما وبه ا ین نی-
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 سکوتش کلفه ام  میکرد، باصد ای گرفته، ته چاهیش نالید:   

م.  -  خواهش م یکنم بزارید به دردخودم ب میر

  

 بلندخندیدم، صدای ی ت وی فضا پیچید.   

ا ین کنم وتوضیح -  بدم؟!  حپر اجازهی مردنت بامنه، منو کفری نکن، فکر کر دی هربار باید برات سخین

  

 ته گلوش کمی صاف کرد، باخروسکیش نالید:  

ن تا آسمون باهم فرق داریم، نمیشه، تو روخدا ا ذیتم نکنید، من دیگه نا ندارم، - ول یـ ولی.. اق ای پاکرو ما زمیر

 بدت رین و عذاب  آورترین عشق دنیا روتجربه کردم.  

  

سید ومنو به راحپر طردم کرد، خو  اهش م یکنم تمامش کنید، به محسن وب یپی جی بگم؟! منو ت عشقر که حپر ازم نیی

 وی برزخ نزارید، تو رو جون عزیزت، دارم  دیوونه میشم، ازبس فکر کردم.   

  

 کلفه چونهی  لرزونش و گرفتم.   

منو با یه آدم بیارزش که رسم عاشقر بلد نیست یگ نکن، میدونم آزارت دادن ،اعتمادت و به آدما از دست دا  -

 . دی

  

ولی الان همی نجا قسم م یخورم، د یگه به اون روزا برنم یگردی، الکی بهیر ین سالها ی عمرت وپ ای یه آدم 

  .  بیارزش باخپر
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 تجربــهی  عشق واقغ رومن نشونت  میدم، مزه واقغ عشق رو بهت م یچشونم.   

  

 م ی
ی

کنیم، جمع کن خودتو د یگه  این ق یافه مادر نگران حرف اینو اون نباش مگه خلف کردیم؟! برای خودمون زندکی

 مردها روازت نبینم.  

  

  

 بیاختیار باهمون صدای خشدارش:  

دن؟!  - ن خوردمو روحم رو به تاراج  مییی  کجا بو دی وقپر که هزار بار از بیتگ هگاهی زمیر

  

 عصپی قاطع بهم زل زد: 

ی که شهره عالمه وآ- دمه؟! چیشده، که یه شبه اون غربپر براتون مهم چرامن؟! چرا دست گذاشپر ر وی دخیر

 شده؟!  

  

هم هی شماها هرقدمی که م یدارید، بجای فشار روی زم ین ر وی دل من فشار میا رید. الان که خودم وساختم، الان   

 که تونستم این بغض کهنه روپس زد م. 

  

دوباره زخمیم کنید؟! تنهایی هزار بار   درست زمانیکه غم عالم رو به دوشم کشیدم، خودمو جمع کردم، اوم دی

 شکستم تآبسازم. 
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 اشگ ازچشمش شخورد.   

 چرا راحتم نم یزارید؟! بقران د یگه جو ین ندارم،  زیرا ین همه فشار دارم له میشم. -

  

؟! من جوین بر ای تجربه تلچن د یگها ی روندارم، منه   که جی
ی

بازنده رو وارد با  الان که به کسی نیا ز ندارم اومدی بگ

 زی ازقبل باخت نکنید.  

  

من نه روحیش و دارم، نه توان مقابله با موجی دیگه، به انداز هی کاقن ازم ای ش شد م، پس لطف اا دست ازشم بردا 

 رید اق ای پاکرو. 

  

 به خودش اشاره کرد.  

 خوب نگاه کنید من پـروام یه آدم ب یچاره که هم ه بهش ترحم م یکنند. -

  

ون فوت م یکرد، ل بهاش وچونهاش بشدت م یلر زید.    ازبغض  زیادمی نفسش آروم بیر

 من کسیم که هر کی م یخواست وس ا یل کهنهاش دور بندازه م یآورد بر ای من.  -

  

 پوزخندی زد، باپشت دستش اشکش پاک کرد.  

ن بدرد نخوری داش- اشت.  شده بودم مثل  ا ین دیوار مهربوین  اینجا هرکی هر چیر ن  ت ر وی اون میر

  

 من  اینم اق ای پاکرو یه کسی که بدبخت عالمه.  
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 تو ی چش مهام زل زد با اطمینان لب زد:   

 و اقعیه، یاد گرفتم، دم پر آدما نباشم، زهر حرفهاشون -
ی

ون،  اینجا زندکی خو گرفتم بااین غم، منوچه به از ما بهیر

معمولیم حدم و میدونم هی چ وقت هم پرنسس بااسب سفیدش نخواستم،  وکاراشون باگوشت تنم لمس کردم، یه آدم 

 لطفآبزا رید با دردخودم بم یرم.  

  

 ازکوله پشیش جی زی روی درآورد، پاک یر وسمتم کشید.  

 نصف جر یمه، چک حامله، ت وی پاکته.  -

  

اشت حرفشو بزنه، باصد ای خروسکیش، باغصه لبش رو ترکرد  ن  .  صداش لر زید، بغض نمیر

 بقیهاش یه چک قدیمه، ببینم اگه وصل بشه کـ  -

  

 اخم هام  کور شد، پاکت روگرفتم بازش کردم، ابروهام به موهام چسبید، استعفاء مثل شیر غرش کردم.   

 این کارات چه مع ین داره؟!  -

  

  

 ببخشید، ولی من نمیتونم و نم یخوا م وارد  این با زی بـشـ..  -
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بــهام محکم شش به طرف مخالف خم شد، ولی مغرور بود، خم به آبرو هم باپشت دستم توی  دهنش کوبید م، ضن

 نیآورد عصب یم کرده بود، ولی ح یر آخ هم نگف ت، ازخودم کفری شد م از ای نکه دستم هرز رفته.  

  

ن جملهاش اشکش ازچشمش  ن اولیر نگ میدرخشید، باگفیر  افتاد.  بغض دار بهم زل زد، اشک ت وی چش مه ای خوشر

ی بر ای از  - ن بزن، مجازاتم کن، امامن نم یتونم، تو رو به هرچ ی م ییی ش منو درگ یر  این با زیا نکن، جز آبروم چیر

 دست دادن ندارم، منو رو ت وی  ای ن با زی کثیف نکشون، من تحملش روندارم.  

  

  

 ل بهاش وچآنهاش مثل بیدم یلر زید، باصد ای لرزوین گفت:  

م اما منم آدمم مثل همه غرور دارم. میدونم -  فقیر

 من مثـ.. مثـل.. مثل زنایی بدکارصیغه شدم.  

  

 ازخشم کل بدنم م یلر زی د، بافک چفت شده غ ریدم:   

 خفه خون بگ یر.  -

  

 بیتوجه بهم ادامه داد: 

که، شدم یه صیغه ای ب یارزش.  -  قلبم داره از زور  ا ین دردم ییر

  

 یا نکن، همینطوری رو  سیاه عالمم به پاتون م یافتم، منوبیشیر از این له نکنید.  بامن از ا ین با ز 

ی امکان نداره بهتون نه بگه.   شما یه آدم با اعتبا رید، همه جی دارید،  دست بزارید ر وی هردخیر
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ن چشم ای اشکباره بشدت ناامیدش رو ت وی صورتم چرخاند، مردم کها ی لرزونش ت وی چشمه ای به خو 

 نشستهام دودو زد:   

وی یه آدم بدبخت وبدنام دست گذاش تید؟!  -  اصلا روچه حسابیر

  

  

مش، س ر یع کمی ازصندلیش فاصله گرفتم، دورخودم چرخید م لگد  ازشدت خشم نز د یک بود  ز یرمشت لگدم بگیر

 محکمی به درخپر که اون طرفیر بود کوبید م. 

  

به هرچ ی برف ر وی شاخ ه هاش ر وی شمون  ر یخ ت، از افتادن برفها روی گردنم لر زی به تنم وصل شد، ازشدت ضن

 داد زدم:   

روی مخم راه نر و، صیغهی اون روز  جونتو نجات داد، بعدهم من خواستهی نامع قولی خواستم؟! که شان -

ین مدت همو میشناسیم  خودتوکنار یه بدکاره دیدی هان؟! من  یه آدم بالغم باعقلم تصمیم گرفتم، زنمی، ت وی  ا 

  . ن  همیر

 داد زد:   

من ازکسی، حم ای یر ندیدم، اون هم  یه مرد، همه نامرد از آب دراومدن دست خودم نیست، من همه روبه یه -

 چشم نم یبینم.  

  

 هیچ وقت مردی پشتم نبود، کسی نبود همه جوره باگناه وبیگنا ه پشتم باشه.  

  

.  وقپر هم جنس ای تو م یفهمیدن   ن  یه دخیر تنهاو ب یکس وکاره برای د ریدنش چ هها که نمیکین
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من فقط ای ن ر وی شماها رودیدم، پس تو روخدامنو ب یخیال شید من یه آدم عقدهایم، عاشقر بهش نم یاد با ا ین  

 روح وروان زخمی زن خویی نمیشم. 

  

پرازخراشه و ج ای چنگه؟! خودشو سیی م کل تن محسن وقت ای که کابوس م یبینم، یاحمله بهم دست میده 

یکنه، چون م یدونه جز اون کسی روندارم، دردمو م یفهمی؟!  باکاراتون منو بهم ن ریز یدا ز این حم ا ی تها ی ریز 

 نداشت م، کسی نبوده دردهام باهاش شر یک بشم.  
ی

 ودرشت ت وی زندکی

  

 خودم 
ی

 به خودش ند یده، واقع ااخست  فقط م یخوام محسن شوسامان بگ یره،  چون زندکی
ی

به باد رفته وجز غم رنگ

 هام جوین بر ا ی مقابله ندارم.   

  

 روحو روانم و بادو تاکلمه دلخوش نکن ید، داغونم پس تو روخدا نزارید الکی وآبسته بشم، من به  این تنه ایی خو گرفتم. 

  

ن شدم  دیگه دوست ندارم نزارید بخاطر ترس ازتنهایی به ا ین خیال واهی چنگ بزنم، الا ن که با  این حس بیپناهی عجیر

 وبچشم.  
ی

 طمع ضعف وآبستگ

  

تو ی خودم ماتم زده واز تمام دنیاخست هام، ازحر فهای خوب وخیا ل واهی زخمهای عمیقر دیدم، ارام شر  

 بیاضطرآب وبیدلهر ه نداشتم، شدم  یه آدم از  یاد رفته که پر وبالش وچیدن.  

  

 بیشیر از ای ن خوارم نکنید، تو ی برزخم تکلیفم باخودم  توخالی وداغو 
ی

 ساخت کی
ی

، با ا ین وآبستگ ن با  یه روح متلسیر

 معلوم نیست، نه جز زند ههام ونه جز مرد هها.  
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ن فقط زخم برداشتم، زخمها ی که هنوز تاز هاند، کسی  ازعشق ومهر ومحب تهای توخالی آد مها ی ظاهربیر

 نمیتونه نجاتم بده.  

  

 دستمو توی جیب کردم، مغروانه جلوش ا یستادم، تا یه قد میش جلو رفتم، ششو گرفتم، اونو به خودم تکیه دادم. 

، من ازپوست تنم برات ق ایق نجات م یسازم. -  باید وآبسته بسیر

  

حم ایتم میدونم ترس یدی وحشت لمس دوباره اون عذاب  وداری اماحرفم حرفه از الان تا رو زی که نفسم درمیاد

 فقط مال توئ ه.  

  

 غمتو به دوش م یکشم، خودم پر وبالت میدم، ارامش وعشقر بدون اضطرآب وب یدلهره بهت میدم،  
ی

بدون خستگ

 هرجی محبت توی وجودم بجوشه روفقط خرج توم یکنم.  

  

مشخصه،  جات فقط پیش منه، هنوز عاشقت ن یستم ولی همی نجا قسم میخورم ازت دست نکشم، تکلیف من که  

، میدونم دلت طوفاین و ناآرومه امامن آرشامم، تاحالانشده تو  س یه بارت وی زندگ یت یه تصمیم درست بگیر توام نیر

رم باشه وبــهش عمل نکن م، الان که توی اوج بیدا ریم درضمن دیگه   حرقن بزنم که صدبرآبر به ضن
ی

ی اوج خواب الودکی

 یار.  هیچ وقت اسم بدنامی وصیغه ای روبه زبونت ن

  

 لبخند بدجنس ایی زدم:  

 از وقت یکه توی بغلم خوایی دی و ارامش گرفپر تکلیفت معلوم بود.  -
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ه شد.   خجالت زده، باتعجب بهم زل زد، گنگ بهم خیر

 تکلفیم من چیه؟! وقپر حپر خودم نمیدونم؟! خودمو ش یه دو راهی ترسناک م یبینم.  -

  

 مغرورانه لبخن دی زدم. 

  

؟! هـان؟!   -  پــروا تنها تکلفپر که داری فقط منم، چیه کز کرد ی یه گوشه؟! چقدر م یخو ای  اینطوری خود خوری کپن

  

گفته بودم حق ترس یدن ازمن و نداری ؟ مگه عشق ب یآزار نمیخو ای؟! منم هم ین روم یخوام، دوتا مون  

 زخم خور دیم، یه مدت بهم زمان می دیم تا کنار یی ایم. 

  

میدونم الان ترش دی، هر دومون شگردونیم، من سپن ازم گذشته، وقپر بر ای از دست دادن ندارم، تو هم عاقل و 

بالغن و یه دخیر خود ساخته،  نیا زی نیست من چ یزی بهت بگم، مگه به خودت شک دار ی؟! بنظرت نباید از یه ج 

وع کپن تا کامل بلند شر ؟    ایی شر

  

من غریبم رو تمام کن، تا به روش خودم تمامش نکردم. جوجهی نری غیر ازمحسن کنارت ببینم  پس زودتر این نن ه

 جلوی چشمت آتیشش م یزنم.  

  

 تو ازهرکدوم ا ز اون دوراهی ترسناک ی گفپر م یخو ای تاتیتایر کپن بکن، انته ا ی اون راه فقط به من ختم م یشه.  
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پس گو شهات بازکن. جای تو، ت وی محدودهی منه، ازجایی که نفس م  بر ای اول ین واخ رین باری که اینو میگم

، هرجا که بری، جات توی محدودهی منه.   ، قراره نفس بکسیر  یکسیر

  

 گنگ بهم زل زد، باغصه بهم زل زد:   

 نمیدونم باید به  کی اعتماد کنم، به هر کی خویی کردم، خنجرش صاف خورد توی قلبم. -

بودم، اماحقم این نبود، طوری شده که وقپر اسمشون که میاد بدنم میلرزه، من همـدرد نم شاید منم یه وقتایی بد 

 یخوام، پس بـرام دردنشید.  

  

سم؟ ب اید راحت اعتماد کنم؟!   هم خونه ای خودم ازصدتا گرگ بدتر شدن، به نظرت نباید بیر

  

 آدمو ول نکنه؟ آدمو له نکنه ،هان ؟ شِ  تنهام ب اید ر وی شونهی کی بزارم که تو ی بیکسیم نره، 

اگه م یبینید که مردش نیستید از همون اول ولش کنید، من دیگه طاقتش رو ندارم، به با کی راه بیام که وسط را ه،  

حمی از دلم جدا نکنه؟!    راهشو جدا نکنه؟! به کی دل بدم که تا به سخپر افتاد دلش با بیر

  

نو له نکنید، تو یه آدم باکمالایر لطف اا شما دیگه نامرد نشید، ما زم ین تا اسمون با خواهشش م یکنم، بیشیر از ای ن م

 هم فرق داریم، اصلا خانواد هات با یه دخیر بدنام،  بیکس وکار کنار م یان؟!   

  

 محک میر ت وی اغوشم کشیدم.  
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ارم زم ی- ن ن م یخورم، اما نمیر ن ای ن همه گرگ صفت یه  من مردشم، تا اخرش پات به پات راه میام، زمیر ن بخوری، بیر

ون، م یخواد دل  گرگ واقغ پیدا شده که حصارش دورت کشیده، دلی که قراره عقب بکشه، باچنگالم  م یکشم بیر

 خودم باشه  یا دل تو.  

  

بر ای تنها یت تگ هگاه میشم، وسط ه ی جی ترکت نم یکنم، آدم ول کردن کسی وسط راه نبوده ونیستم، حت ی 

ارم، پس بسه کن ا ین اه نالهی ال کی،  اگه ن ، تنهات نمیر نشدو نتونست یم کنار بیایم، تا امادگیش رو پیدا کپن

 اینقدرجلزو ولز نکن.  

  

صورتش قرمزشد هاش با لذت بوسیدم، چشمهام ازبسته شد، ل بهام ب یقرا ری کرد، ل بهام  پشت پل کها ی  

 داغش مهر م یشد. 

 داره فکر وخیال الکی م یکنه.  مو ابرایشمی، بدجور -

  

 کمی آروم شده بود، لبخندی زدم:   

میش م اون خنجر ی که بهت زخم زدن، زهر م یر یزم به تن کسی قلب کوچیکت زخمی کرده، و ای به حال روز  -

 کسی که ت وی  ا ین حالت دخیل باشه. 

  

 عصپی دندونهام ر وی هم کشیدم.  

شون رد میشم، پدر ومادر خشگ مذهبت اگه درقیده حیات باشن، صدر  این چه خوین وچه غ ی ر خوین از رو -

فت.    جدولن، بردار ب یغیر یت، داماد پستتون، خواهر د یوونت، بیشیر از همه اون پسرعم و ی بیسرر

  

 چو ن اونا اگه پشت بودن، زخما تها اینقدر عمیق نم یشد، تک تک پیداشون  میکنم، روشون کب ر یت م یکشم.  
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آتیش میشم ر وی آبر وی وتن بدن کثیفشون، دردت به جون م یخرم، ولی پ ا ی لنگ رو نمیخوام، کاملت روم یخوام، 

ف ت وی گوش یت ببینم،  من درک م یکنم، بابت گذشته دلت با اون بوده، ولی از اون روز   خوش ندارم عکس یه ب یسرر

 جسمت، د لت، فکرت هم ب اید یگ بشه، گرفت ی؟!   به بعد درک وفهمی ندارم، چون اسمم با اسمت ی کی شده، 

  

بار اخری که استعفا م ینویسی دفعه بعدی بهت نشون میدم، تا یه جی م یشه فریر استعفا م ینو یسی، پارهش 

 کردم،  اینم چکت بگ یرش.  

  

 لبخندی زدم:   

منطق شش نمیشه، ولی م یخوام با  م یخوام این دفعه با اگاهی وبا اشتیاق دلمو بهت ببازم، میگن عشق عقل و -

 عقلم ومنطقم، تنها دارا یم بهت ببازم.  

  

 ریم، خوشبخپر روم یسا زیم، همونطور که   
ی

کنارت به ارامسیر که نداشتم برسم، از وجود هم فقط لذت وارامش بگ

 .  خودتوساخپر

.  کاری م یکنم که تمام پ له ای پشت شت خراب بشن که نخو ای حپر از ر وی کنج  کا وی به عقب نگاه کپن

  

 لبخندی زدم:   

، فقط  زیادم نگاهم نکپن که تمام بشم. -  از الان تا اخ رین نفست مجبوری فقط جلوتو نگاه کپن

  

 یه ت ای آبروش بالا پرید، دستمو کنار لبمو کشیدم: 
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بر ای بچه با زی ندارم،  دیگه خودتو به خ ریت نزن جات تو ی محدودهی حصار بازوهامه، من ش ونه سالمه، وقت-

 میفهمی ؟ 

  

  .  الان هم بلند شو یه آیی به  شوصورت بزن، الکی بر ای خودت غصه تراشر م یکپن

  

س بلند شد قدمی ب هطرف شیر آب کنار درخت قدم برداشت، با لذت بهش زل زدم:     با اسیر

روجمع کن، چون ممکنه کار به جاه ای با ری ک بکشه،  راسپر میدوین از الان باهمیم؟! پس  این لبو لوچهی ا ویزونت -

 منم یه مردم که خیلی وقت باکسی نبودم.  

  

 ازپشت لر زیدن تنش و د یدم، و ای چه حسی خویی بهم انتقال داد، قهقه ام توی فضا موج خورد.  

  

 از چونهاش محکم گرفتم. آبیسرد به صورتش زد، ل پهاش ازشما رنگ گرفته بود، عنان ازکف دادم، جلو رفتم، 

  

 ترسیده تقل کرد، خشم قاطی رفتارم شد  

  

چشمه ای ترسیده و بازش روحس م یکردم، با کف دسته د یگهام روی پیشون یش گذاشتم، دستم ر وی صورتش تا پل 

 کهاش پا ی ن کشیدم، با تخسی چشمها رو بستم.  

  

عطر م لیمش  زی ر بینیم حس کردم، بعدمدتها پشت درخت تن ظریفش محکم ت وی آغوشم حل کردم، ب وی  

 به خودش عطر زده.  
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 کوبش قلبش رو م یشنیدم، اما عقب نکشیدم، با ید بهم عادت کنه، طمع ناب  ا ین اغوش داشت د یوونهامم یکرد.  

  

 نفس کم آور د، تن لرزونش محک میر گرفتم که ت وی حصار بازوهام ب یجون شد، کمی عقب کشیدم. 

  

 چونهاش بالاکشیدم،  نگاهم به نگاه تر سیده، غمدارش گره خورد.  

 نگاهت کنم، خوب ی؟!  -

  

 بیتوجه به حالش لب زدم:   

با وجودت د یوونهام کردی، بعد ازچش یدن  این طمع ناب مگه کسی جراعت داره، ازم دوری کنه ،یا فکر ای -

 مزخرف به شش بزنه ؟ 

  

تو کرد، یعپن اون دو  ایه منو  این همه وحسیر کرده؟! ی ا این لون دی توئه که منو  عطرت بد دلخوشم کرد، دلم هوا

 وحسیر کرده؟!  

  

دمش.    ترسیده تقل کرد از خوشر قهقه زدم، ت وی آغوشم فسرر

-  . س کا ریت ندارم، البته تاوقپر که با لباس سفید خانم خونهام بسیر  نیر
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گذاشتم، گرمی  تنش بخاطر خجالت بیش ازحدش بود، ولی داشت گونهام  روی گون هه ای رنگ شده وداغش  

 منو به جنون  میکشید.  

  

دم.     به درخت تکیه دادمش، توی آغوشم  گم شد، دوتا دستم ششو ت وی آغوشم فسرر

شاگرد سوپرمنم، چرا اینقدر، تخسه؟!  ا ین بیقراری ته چشمات چیه؟! منوکف ری نکن ،من اصلا آدم صبور   -

 نیستم.  

  

 چونهاش ر وی بازوم لر زید، ازخشم چشم بستم.  

؟!   -  اهل عذرخواهی کردن ن یستم، اهل کتک زدن یه زنم نیستم، فکرکرد ی اگه شکار نیای ازم خلص م یسیر

  

 الکی خونم و به جوش نیار، وقت ای ی هم که عصبیم دم خورم نشو، الان هم مثل آدم بگو بینم دردت چیه؟!   

  

 ار، توام یه رو زی م یر ی؟!   دست ازشم برد-

  

 نیشم شل شده بود، دم گوشش خندیدم. 

 من راهی جز تو ندارم که برم، ت وام ندا ری. -

  

 درد اصل یت که ب یقرارت کرده رو بگو، طفره هم نرو.  
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بط شنیدم.   بیر

 جواب  محسن و  بیپی رو جی بدم؟! اذیتم نکن.  -

  

؟! من خودمو آدماده کردم با یه -  شهر طرف شم، تو دوتا آدم زپریر رو برام رد یف م یکپن

  

د.   ن  عصپی شد ت وی بغلم زور الکی میر

 باز که وحسیر ش دی؟ الکی به خودت فشار نیار، جات هم ینجاست. -

  

 با اون صد ای خروسکیش دادزد:   

 ولم کن، الان یعن ی حیوونم؟!  -

  

 . امی کپن ،  محسن بیاحیر  حق نداری به ب یپی

  

 کلفه بازوشو محکم فشار دادم، از فشار بازوش کمی آروم گرفت.  

ام ی کردم منوکفری نکنا؟!  -  من چه ب یاحیر

  

 ا ز حرفم جپن شد، کمی تقل کرد.  

 توپیدم:   

 درد بعدیتو ب گو؟!  -
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 دلخور باصد ای لرزو ین نالید:   

 دردی ندارم ولم کن م یخوام برم.  -

  محکم توی کمرش کوبیدم: 

منوجی فرض کر د ی؟ بنال چون بعدش کاری م یکنم مثل بلبل زبون ب ریزی.  بغض کرد، با اون -

 صدای لرزون و روی مخیش نالید:  

 معصومه خانم حالش خیلی بدشده.  -

د.   ن  یه ت ای آبروم بالا پ ر ید، صد ای ب ینهایت لرزونش منو آتیش میر

 خیلی درحقم خو یی کرده.  -

، خودت کم مشکل داری که   اون وقت تو با - ای ن حالت دایه عز یزتر از مادر شد ی؟! با ا ین رفتارت منوکفری م یکپن

 غصه بقیه رو هم م یخوری؟!   

 ولم کن، اصلا چـرا باید به تو بــ. . -

 نعره زدم:  

صداتو. -  بیی

 ا ز صد ای بلندم ت و ی بغلم سیخ شد.   

، از کسی حرفهاتو -
ی

ت و م یکنم.  تو فقط باید به من بگ  بشنوم خودم قیی

 مکپی کردم، خواستم دلش و بدست بیارم. 

 اوهممم؟! حالا آروم باشو بگو اون ک یه؟!   - 

 بابغض شدی دی هق هق کرد.  
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 مادر دانیال، زن نگهبان اینجا. -

 آروم  پچ زدم:  

 م یخوای بریم ب یمارستان.  -

 وی لبم نقش بست.  ششو ت وی آغوشم تکون داد، از خوشحا لی لبخندی ر 

دس تها ی شدش و ت وی دستم گرفتم، از یچن دستش خشم شپام رو گرفت، خودش هنوز کامل خوب نشده توی ا 

 ین شما برای من عزا گرفته.   

تاقم گره خورد، یاد اون روز که 
ُ
کلفه درحال یکه دس تهاش و بادستم محکم نگه داشتم تا گرم بشه نگاهم به پنجرهی ا

 و چسب م یکرد نف سهام تند شد.   داشت کفشش

 نگاهم چرخید ر وی مانتو شلوار ساد هاش، کف شها ی اسپورت نوئش لبخندی زدم.  

 برو وسایلت و جمع کن بریم. ولی قبلش یه کار بانگ دارم، کارت ملی همراهته؟!   -

 اخم ریزی کرد.  

 بر ای چ ی؟!   -

 چشم غر ها ی بهش رفتم. 

کت عوض کردم، باید برات یه جدیدشو  حتم اا یه کاری - دارم، بدون سوال وجواب  نباید گوش بد ی؟! حساب شر

م.    بگیر

 شش رو تکون داد.  

 برو  دیگه لوس وبغلی شدی؟!   -

ازم خودم فاصل هاش دادم، ابروهاش بالا پرید، چش مه ای درشتش انداز هی نعلب کی شد ،باخونسر دی چشم کی  

 زدم. 

 بیارم، دم دانشگاه م یبینمت. م یرم وسایلم و -
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تاقم وسایلمو برداشتم، سوار ماشینم شدم، دم دانشگاه نبود،  دیدمش که کمی جلوتر رفته.  
ُ
 س ریــــع از ا

 جلوی پاش ا یستادم، نگاهی به پشت شش انداخت و سوار شد، عصپی روی فرمان کوبیدم. 

ع نکر دیم، لازم نیست از کسی ق ای- ، ما که خلف شر ن  م کنیم، اینو توی گوشت فرو کن. منو ببیر

 لبش رو گاز گرفت.  

 همی نطوری همه کلی پشتم بد م یگ ن.  -

 ابروهام بالا پ رید، چشمهام گرد شد، کلفه چند نفس عمی ق کشیدم.   

 داد زدم:   

 به جهنم . -

  

ن و روشن کردم.     عصپی به نیم رخش زل زدم و ماشیر

  

 نه؟!   مثل ا ی نکه تو هنوز نفهمیدی؟! -

  

 بلندتر داد زدم:   

فکر م یکپن حرف مردمو اصل حساب م یکنم؟! من بر ای آدما ب یارزشر که فقط بلدن حرف دربیارن تره هم  -

 خورد نم یکنم. 

  

 عصپی روی فرمون کوبیدم.   

 نم یکنیم.  -
ی

؟! ما که برای حرف یه مشت حراف زندکی  چـرا منو عصپی  میکپن
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ن نمیدم. این و بدون من هرگز اف  سار زندگیم و دست دهن کث یف یه مشت آدم دهن بیر

  

هرکی بخواد اسممو یا اسم کسی و ربطی به زندگیم داره رو به زبون نجسش ب یاره، اسم خودشو اجدادشو با بدنامی  

 صدر اخبار روز م یکنم.  

  

ان م یکنم، طو  نم، که جراعت انتقام هم  من  یا عزیزم یه زخم کوچک ببینه، اونو با یه زخم ای کاری جیی ن ری نفسش میر

؟!    نداشته باشه، گرفپر

  

 آب دهنش رو قورت با صدا قورت داد، اخمهام به هم پیچ خورده بود.  

 عصپی با خودم نال یدم:  

 واس هی من از یه مشت نفهم حرف م یزنه.  -

  

 ه ش یع دکم هی  هندزفریم زدم.  کلفه به جلو زل زده بودم که گوشیم زنگ خورد، با دیدن اسم آرش رئیس دانشگا 

 جانم آرش. -

  

 سلم، چطوری، کج ایی آرشام دانشگا هی؟!   -

  

 اخمی کردم.  

ون چطور، جی زی شده؟!  -  ممنونم، الان اومدم، بیر
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 م یتوین برگر دی؟!  -

 کمی مکث کردم.  

م ج ای.  -  راستش دارم خانم ایند هامو م ییی

  

 خندید.  

 دی؟!   ای کلک نگفته بو -

  

 لبخندی زدم:   

 دیگه شد.  -

  

 آشناست؟!   -

  

 نه، از دانشجوهامه، فکر نکنم بشناش.  -

  

 بلند خندید.  

اوه کی بوده، که تونسته تو رو تحمل کنه، دانشگاه ما برات خیر داشت آآ ؟! از عـزیی دراوم دی، جالب شد باید بیاری -

 ببینم ش.  
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 لبخندی زدم:   

 .  اوکی آرش جان -

  

 نگران گوشهی  به ن یش کشیدم.  

ی شده؟!  - ن  ببینم چیر

  

 مکپی کرد.  

 اره راجب همون موضوعی که دنبال  میکر دی، با ید تا شب ببینمت.   -

  

 اخمهام بهم گره خورد.   

 رستوران همیشگ ی ساعت هشت.   -

  

 باشه به کارت برس.  -

  

 فعل خداخافظ.  -

  

زل زدم، کلفه به فکر رفتم، باز حتم اا اتفاقر افتاده، لعنت به اونا جی از جون یه مشت   گوشر رو خاموش کردم، به جلو 

شد که نفهمیدم کی رسیدم، به محض وارد   دانشجو بدبخت م یخوان؟! کاش م یتونستم یه کاری بکنم. اینقدر فکرم درگیر

   . ن ام گذاشیر ن شدن، احیر  شدن، همه نیم خیر
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 ، جلوم بلند شد، با خوشر ویی ازم استقبال کرد. مستقیم به سمت رئیس بانک رفتم

  

 محکم هم بغل کرد یم.  

 افتاب از طرف دراومد؟! که تو ا ین طرفا پیدات شده. -

  

، کامب یز جان.  -  کم لطقن م یکپن

  

 بلند خندید.  

 هنوز که خد ای غروری. -

  

ن کرد، با هم نشس تیم، که آبدارجی  یپن جلومون گذاشت.  به شانهاش دست زدم، دعوت به نشسیر  س ر یع چ ای و شیر

  

، الان به ترن؟!   - ن  آرشام شنیدم، استاد کمی کسالت داشیر

  

 لبخندم کم رنگ شد. 

کت رو با هم  -  اجباری براش بپیچم، دوتا شر
ی

س دورش کنم، مجبور شدم بازنشستگ ه، برای ا ین از اسیر خداروشکر بهیر

 اغلم کنم. 
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 ششو تکون داد.  

 خوبه، جنمش و داری. خیلی هم -

  

؟! -  هندوانه  ز یر بغلم بار م یکپن

  

 اخم تصنغ کرد.   

 این حرفا رو باهم داریم؟! حالا که تا ا ینجا اوم دی کاری ازدستم برمیاد؟!   -

  

 لبخندی زدم.  

، اگه میشه راهنما یش کنید.  - ن  بله، خانم سینایی م یخوان یه حساب باز کین

  

فت.   دیدم اخم کرده، بابند   کول هپشتیش ور  میر

 بزار تا همکار صدا کنم.  -

  

د. آروم گفتم:     ن  پشت م یزش نشست و با تلفن حرف میر

 چته؟! چرا بق کر دی؟!  -

  

خودم بلدم چطو ری حساب بازکنم، ببخشید اق ای پاکرو من که بچه نیستم، نمیدونم با اون صیغ هی مسخر های که -

 میخوای د به جی بر سید. دا رید باهاش عذابم می دید،  
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ن اول م یگم دست ازشم بردا رید، من تمام  این سالها جنگیدم، که فقط از آبروم محافظت کنم، تحق یر ای همه   ازهمیر

ن خراب بشه، و به باد بره.    ارم بخاطر یه آدم مغرور وخودرای همه چیر ن  رو به جون خریدم، نمیر

  

ی ن نکنارم جاگرفت.   یه ت ای آبروم وبالا دادم خواستم چیر  بگم که کامبیر

-  .  خوب داشپر م یگفپر

  

 خندیدم.  

؟!  - م، توچکارا م یکپن  من که هم هاش درگیر

  

ن حال مردجواین روبه ر وی ما ا یستاد.  -  درهمیر

 سل م، خوش اوم د ید. -

  

 آروم شمو براش تکون دادم.  

س ر یع لب زد:    ن  کامبیر

 روراهنمایی کنید.  اق ای حیدری خانم -

  

 لبخندی زد:   

 بله البته از  این طرف.  -
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ن گفتم:    بادست اشاره داد، پروا با اخم دنبال اون مرد اومد، روبه کامبیر

ن ایی انتقال بده هر جی لازمه بده امضا کنم، درضمن هر ماه - یه تومان از پول حساب شخصیم به حساب خانم سیر

 ابش انتقال ب د ید. مبلغن که مشخص م یکنم، به حس

  .  به شوجن

 بابا  ولخرج، راس یر مگه اون حساب بر ای روزم بدا بچ ههات نزاشپر بود ی؟!  -

  

 اره ،یه تومان د یگ ه م یمونه، اونا هم برای خودشون زحمت بکشن.  -

  

 خندید: 

ن نیم، عرق می ری زیم اونا شش دعوا م یکنند، کنجکاوم کر دی  - ا ین خانم کیه، که صدمیل یون به واقع اا ماحرص میر

 حسابش انتقال  میدی؟! اع یال پنهونیته؟!  

 لبخندی زدم.  

پنهوین نیست، فقط الان تکلفیم با دلم نمیدونم، دخیر ه خودساخت ه ومغرور یه، نمیدونه بهش گفتم که -

کت عوض شده تا آوردمش.    شماره شر

  

ن پووقن کشید.   کامبیر

؟! اگه ب -  اپولت در رفت چ ی؟! واقع اا بهش اطمینا ن داری؟!  چراسختش م یکپن
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 مهم نیست، هرچند میدونم اهلش نیست.  -

  

ن لبخن دی زد.   کامبیر

 خداروشکر. -

  

 به شانهام  زد:   

 مثل همیشه انتخاب ت تکه، امیدوار م ای نبار خوشبخت ی ت روبدست بیاری، اگه عاشقر سغ کن ازدستش نده.  -

  

  اخم ریزی کردم. 

 عشق کجا بود، ت وی  این سن وسال.   -

  

لبخندی زدم، بعد از انجام کارها راه افتا دیم به بیمارستان ر سیدیم با پرس وجو جلوی ای ش  یو رش دیم که پسره که  

کت جلوم گرفت  اینجا بود.     توی اون شر

  

ا حساسم.   ازای نکه پرواخیلی باهاش راحت بود، کفریم م یکرد، بهش گفته بودم رو ی  ن  این  چیر

  

سید.    تاق بو دیم، پروا بانگراین ازاون پسره دانیال درمورد مادرش م ییی
ُ
 پشت درا

  

 اخم بهم گره خورده بود، اعصابم بهم ر یخته بود، کمی گذشت روصندلی نشسته بودیم، که کسی بلند گفت:  
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ن ایی شم ا ید؟!  -  خانم سیر

  

 بود .  برگشتم  دیدم، این مردک صبح دیده 

 اینجاچه غلطی م یکنه؟!  -

  

 شماهم اینجاید؟! اون روز نشد ازتون عذر خواهی کنم.  -

  

 حوصل هاش رونداشتم.  

 ببنید اون روزبخاطر سهل انگار یتون نزد یک بو دیگ جونشو ازدست بده.   -

  

 اخمی کرد.  

 بله حق باشماست، بیدقپر کردم.   -

  

 پـروا بالبخندی گفت:  

ی نشده، بیخیالش.  الان که چ- ن  یر

  

 بامهرباین به پروا زل زد. 

 دارید، هنوز ر وی پیشنهاد قهوهام هستم.   -
ی

 خیلی ممنونم، پـرواخانم شما خیلی مهربونید، دل بزرکی
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 دس تهام مشت شد، این مردتیکه چ ی بر ای خودش بغلور م یکنه؟! م یخواد پـروا رو دعوت کنه؟!   

  

 تم:  اعصابم خورد، شدش یع گف

 اگه کارت تمام شده ب ریم. -

  

 پـرواخجالت کشید.  

 م یخوام بمونم؟! ممنونم زحمت کسیر دی.  -

  

م گم شو، چشم غر ها ی بهش رفتم، تهدیدوار.    یعپن ای نکه محیر

 کاری ازماساخته نیست، بیا بریم زود. -

  

 اومد. کلفه بهم زل زد، عصپی به طرف دانیال رفت، چ یزی گفت، به سمتم 

 بریم.  -

  

 شمو تکون دادم، لبخندی زد. 

-  .  فعلخداحافظ اقا ی دکیر

  

 با اخم بهش نگاه کردم، ش یع باصدای آرومی خداحافطین کردم.  
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 باپـروا هم قدم ش دیم، باحرص گفتم:  

؟!  -  بهت گفتم خوش  یه نره خر اطراف ببینم، اون وقت توچکارم یکپن

  

 خورد.  اخمهاش بهم گره 

هم  -  روم یدونم، دانیال داداشمه، مثل محسنه، اون دکیر
ی

من چن دین سال تک وتنها یه تنه جن گیدم، خوب بد زند کی

 نگاهشو رفتارش روبد ن دیدم.  

 عصپی بازوشوکشیدم و.... 

  

 پوزخندی  زدم.  

ن منم خوب اونا روشناختم، یاد گرفتم چطوری رفتار کنم، بیگدار به آب - نزنم، ایپن که جلوت  ایستاده هزار از آتیش ببیر

ون اومدم، دوست ندارم، هربار   جهنم رد شدم، هزار بار طمع هی ادم ای پست شدم، باید بدوین من از اونا شبلند بیر

ی.    بخاطر یه آدم منو شخصیتم  زیر سوال بیی

  

ن م یکوبید،  منو با این حر فهاش اذ یت  میکنه، ولی ازحر فهاش دس تهام مشت شد، تنم از خشم لر زید، قلبم سنگیر

واقع اا ح قیقت اینه، ب اید تحمل کنم، من قصدم خورد کردن شخصیتش نیست، به همجنسام ذر ها ی بهشون  

 اعتماد نم یکنم. 

  

 بدون توجه به حالم ادامه داد:  

،  یا دلس- ن  وزانه روتشخیص میدم.  از نگاه آدما م یفهمم جی م یخوان، من نگاه پست  و با نگاه تحق یر امیر
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ه بر ای نیازمندش دل   من قابل ترحم نیستم، میدونم شما دلتون برام م یسوزه ونگران منید، ولی سخت دراشتباهی بهیر

 بسووزین ایپن که  میبینید، شاید ازنظر مالی ضعفم به نظر بیاد ولی نیا زی روج وجسمی نه.  

  

ن به شما نه بکسی د یگها ی نیا ز ندارم،  ه زودتر اون صیغه رو فسخ کنیم، من نتوانش نه جونش، منو وارد همچیر بهیر

تونم تا  صیغه رو فسخ کنیم.   با زیا نکن، منتظر خیی

  

 عصبییر به صورتم زل زد: 

 با اجازه.  -

  

هاج واج به راهی که م یرفت زل زدم، راست م یگفت، من دلم براش م یسوخت، نگرانشم، ش یع به طرفش 

ازوش گرفتم، که ترسیده جیغ خفهای کسیر د. بهش چشم غر ه ای رفتم زور م یزد ارنجش رو از دستم رفتم، ب

ون بکشه.    بیر

  

 با نگاه بزرخیم تهد یدوار توپیدم:  

تم، زن جوونم رو وسط خ یابون ول کنم.  -  یالا سوار شو فکر کر دی ب یغیر

  

یدید م این طوری م یخنده، چقدر بهش م یاومد، صد ای  پـروا خندید، خند هاش اوج گرف ت، اول ین باری که م 

ن خندههاش شنیدم.    خروسک یش بیر

 بنطرم، خودتون به یه دکیر نشون ب دی د.  -
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 اخمهاش غلیط شد.  

ا  نیستم که ت وی بغلت جولان م یدادن، کشته مردهی صورت نا یس، تیپ و - دستت رو بکشش، من مثل اون دخیر

ستم، واسهی خودتون ب ر یدی و دوختید اما جناب به عر ضتون م یرسونم، اوین ب اید تنش  جیب لارجتون هم نی

 کنید من نیستم، اندازهی تن من نیست پس لقمهی درست بردا رید.  

  

شاید منو  دید ی جلوی هرکس و ناک ش ش خم م یکنم و لی تا حالا کسی نتونسته منو خم کنه، اگه بر ای حفظ  

 فشه ای د یگرو ن رو پاک کنم، م یکنم.  آبروم و حرمتم ک

  

ولی آت یش م یشدم به جون کسی که بخواد ر وی آبروم وحرمتم خدشه بندازه، الان هم راهتون برید، چون منو تو  

م، پس لطف  م بخاطرش نفسم هم ب گیر ش اید اجبار ی باهم صیغه ش دیم اما من اهل هیچ اجباری نمیشم حاضن

 اا بهم گیر ندید.  

  

 ه ت ای آبروم بالا بردم، به حالت مسخرهای شمو تکون دادم. ی

این ب ینظیر ی بودی، ولی یه جی زی رومن بهت م یگم، فقط من حق دارم دل برات بسوزونم فقط من حق دارم  - سخین

ایی  روکه گفپر به اجبار توی اغوشم راه ندادم، به می ل خودشون بود.    نگرانت بشم، تاحالا دخیر

، واسهی تو که سهله واسهی جد وآبادته هم م یدوزم، اگه لازم  ولی تومجب وری، چون من خواستم، ت وی حصارم باشر

اش م تا انداز هت بشه، لقمه هرجی کوچ کیر باشه، مز هاش به دهن آدم م ینشینه وراح تیر  باشه گوشت تنت روم ییر

ه.    ازحلقوم پا ین میر

  

 نفرت وخشم ت وی چشمهاش موج خورد. 

 ی زدم.  لبخند
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اوه اوه ترسیدم، خانم کوچلو، سوارشو روی سگم ت وی خیابون جل وی یه مشت نسانس درنیار، آتیسیر میش ه -

 .  واس هی من، بر ای هر نره خری م یخو ای اتشفشان شو بشو، بر ای من دود سیگاری هم نیسپر

ن عصپی در روبــهم کوبیدم.     کشیدمش باخشم هلش دادم ت وی ماشیر

  

ه شدم.  تو ی  ن که قرار گرفتم، با اعصایی درهم به جلو خیر  ماشیر

اد که ن یازت برمیداری، درضمن تا وقپر من - ن مرغ  تا جون آدمیر ،  از شیر الان هم باهم می ر یم هر جی نیا ز داش یر

ن  ی که تو  زندهام و نفسم درم یاد، بهت حپر اجازه نم یدم که فکر پاک کردن گردوخاکی رو نداری چه بر ش به اون چیر

 ی دهنت چرخید.  

  

 من چ یزی احت یاج ندارم. -

  

 محکم ر وی فرمون کوبیدم، عربده زدم:   

 نیم الف بچه برای من سه  میر زبون درمیاره.  -

  

 اخمهاش توی هم بود.  

اون صیغه رو خدا هم نمیتونه برگردونه، توی گوشت فرو کن، از الان هم هی خرج ومجارجت پای منه، هرجی -

ی  میخری.    خواسپر مثل بچه آدم میر

  

منو با کارات حرف ا ی صدمن یه غارت کوچک کپن تاوان پس می دی، جلو ی یه نسانس دهنتو میگ یری، هرجی  

 ، برات خریدم،  بیحرف برمیداری، و ای به حالت جل وی  یه آدم دو هزاری دهنتو وا کن ی بخو ای منو کوچک کپن

 اون وقت من میدونم تو.  
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بردمش فروشگاه صورتش کبو د، از تک تک رفتارش خشم م یبارید، مانتو شلوار کیف و کفش براش خ ریدم،  جراعت 

 باز کردن، دهنش رونداشت.  

  

تو ی طل فروشر بودم، دلم م یخواس ت دیگه نگاه ب دی ر وی اون نباشه هرچند به زور برده بودمش نخواستم حلق 

ن بود ،ولی به زور وبغض  یه رینگ ساد ه با اخم وتخم هی  نشونش اجباری باشه، نظرم  روی انگشیر تک ن گیر

 برداشت.  

  

 اعصاب مصاب نداشت، منم که  ریز ر یز بهش م یخندیدم چ یزی نگفتم، با اخمهاش خوشگ لیر شده بود.   

  

ن شبه  ز یر  ا یستا د. تحت فش ار بود، حالش بنظر س ریــــع حسابش کردم جلوتر ازمن ب یرون رفت عصپی کنارما شیر

 خوب نم یرسید ولی بدون اجبار از پس  این دخیر تخس برنمیاومدم.  

  

 پوزخندی زدم. .  

 روی صندلی که نشست، خواستم در رو ببندم، که دیدم صورتش مملو از اشکه.  

  

 عصپی شدم، مگه چکارش کردم؟! انگار اونو آوردم سلچن کنم، عجبا. 

  

سوارشدم، بغ کرده بود، شش کامل پا ین بود، شونههاش آروم آروم م یلر زید، آتیش ت و ی  س ریــــع در روبستم،  

 وجودم موج زد، ازخشم سیگاری روشن کرد م، خشم پک عمیقر کشیدم.  
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 باخودم نالیدم:  

ن حلقه، تخس ومغروانه رفتار م یکر - د، الان  نکنه برای نامزد سآبقشه ا ین طوری آبغوره گرفته؟! تاقبل ازبرداشیر

 مثل آبربــهار ی داره میباره.  

  

 عصپی پک عم یقر کشیدم. 

م، وقپر اسمش کنار اسم منه فکرش جا ی دیگ های بچرخه.  -  نفسش رو م ییی

  

 کردم، روی پل ق دیمی،  ا یستادم، با ید کمکش کنم تا بتونه از گذشتهاش بگذره.  
ی

 کمی رانندکی

  

ا یط جدیدش رو با بفهممه که همه جی ز عوض شده، گذشته هیچ  وقت برنم یگردم، ب اید توی مخش فرو کنم که شر

 فقط من ببینه.  

  

 وقپر ا یستادم، هنوز اشک می ریخت. خودمو به طرفش کم ی خم کردم. 

  

تن ظ ریفش م یلر ز ید، خیلی سغ م یکرد صداش بالا نره ش یع دستمو ت وی گردنش فرو کردم، اونو به طرف خودم 

 مقاومت کردم، بچه پرو فکر کرده زورش به من م ی رسه؟!   کشیدم،  

  

 با خشمی که توی رفتارم بود، محکم به آغوشم کشیدمش، تن ظ ریفش ت وی آغوشم گم شد.  

  

 پچ زدم:   
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، چون دیگه اجازه نداری - گریه کن، گریه کن اونم بلند و از ته دلت گ ریه ک ن، خودتو خالی کن، ب اید آروم بسیر

ی، چون بعدش حق نداری وقپر کنار مپن حپر فکرت خطا بره.  جلوی من   بر ای کسی دیگ ها ی آبغوره بگیر

  

 شانهها ی من از الان تا وقپر دم اخرم رو بکشم، بر ای گری ههات حکم ستون رو داره.   

، و لی ت وی بدتر لحظ  ون، عزا میگ یری بگیر ههای زندگ یت صداتو دردهاتو، ت وی وجودت خفه نکن، بزار بیان بیر

 کوه میشم تا نیافت ی.  

  

فکر کر دی احمقم که بزارم بری؟! دخیر ای رو  دیدم که بر ای یه قرون پول چها که ن م یکنند، ولی تو بخاطر 

 پاک  یت  این همه خفت رو تحمل کر دی.  

  

گنج از دستم در بره،   نمیگذرم از کسی که ت وی بدت رین شر ای ط بر ای پاک یش جنگ یده، نم یتونم بزارم  این

  .  میدونم بلتکلیقن

  

 منم مثل توام، شگردونم، اما من میدونم جی م یخوام، زندگیم، ر وی بادِ اگه بزارم  این گنج از دستم بره.  

  

، از  ا ین کارم هم هرگز خسته نمیشم، ب یوقفه تلش م یکنم.    بهت کمک م یکنم تا فراموش کپن

  

 وقت وسط رویآه ای نصف و نیمه رهات نم یکنم.  من مثل اون نامردت هیچ 

  

دم.     شش محک میر به خودم   فسرر
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-  .  دس تهاتو محکم میگ یرم، نم یزارم یه قدم ا زم دور بسیر

  

   . ن بخو ری، فقط بر ای یه بار هم که شده سغ کن غمتو فراموش کپن  اجازه نم یدم تا وق یر بامپن زمیر

  

یکت  میشم، قسم میخورم به جون تنها پسرم،  بعدش بیا باهم دوباره خودت ن منم شر و ازنوبساز، این دفعه تو ی همه چیر

ارم ت و ی این مسیر پات بلرزه، قول میدم تا زند هام هرگز ی کی مثل اون عکس توی  ن که دس تهاتو رهات ن میکنم، نمیر

 گوش یت نمیشم.  

  

ن م یپیچید، برای اول ین بار  صداش که بلندتر شد باخس خس گلوش یگ شد، هق هقش تو ی ف ض ای ماشیر

 کردم. 
ی

 ت وی زندگیم احساس درموندکی

  

 میدوین چیه؟! تو باهمه فرق داری، ه یچ معادل های باتو به جواب  نم یرسه  ای ن فرقت که تو روخاص کرده.   -

  

ش، از همه آدم ای دور وبرت زخم خور دی، ن کامل یهویی شد، پروا م یدونم م ییر اما با دس تها ی خودم قلبم رو  همه چیر

 م یشکافم تا بدوین از من زخمی روی تنت نم یافته.  مشت به بازوم  کو بید، بینهایت غص هدارنالید:  

ی که روش مهر بدنامیه رو م یخواد ؟!  -  نمیشه، نمیشه، همهتون فقط به فکر خودتونید، کی براش یه دخیر

آشغال م یشم براتون، مگه نه؟! من مثل اون ای دیگ ه نیستم، نمیتونم   وقپر استفاد هتون کر دی د، مثل یه تکیه

 دارم  زیر  ا ین غم له میشم.   

  

 عصپی دم گوشش توپیدم:  
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 منو پست  ندون. -

  

ون.     غمتو ازت م یخرم، دست منو ول نکن، بزار باهم از ا ین همه درد ورنج یی ای بیر

  

 واقعیه، فیل -
ی

 م که نیست، منم یه دخیر فقر بدنامم.  اق ای پاکرو  این زندکی

  

حم اینجور چ یزا فقط مثله   همه موقعه ازدواج منتظر یه پرنسس با اسب سفیدن، اما من فهمیدم توی ا ین دنیای بیر

 یه خیال خوش م یمونه. 

  

نگاه نکنید، من خیلی داغونم شما د یگه بیشت ر از  ا ین داغونم نکنید، شماهم مثل بقیه ب ر ید پشت شتون 

ی به اسم پروا وجود داره.    طوریکه انگار که نه انگار دخیر

  

ه شد.   به نقطهای خیر

ِ با فقر و بدنامی که واسهی  یه لقمه نون کلفپر هرکسی و ناکسی -
خیلی مسخر هست یه پسری مثل شما از یه دخیر

 روکرده، خوشش بیاد و ... 

  

 خورد، مثل  دیوونهها خن دید. بغض به گلوش هجوم آورد، ادام هی حرفش رو 

  

 مگه میشه یه پسر پولدار همه جی تمام بیاد بخواد اونو از این فلکت نجات بده؟! -

 زیادمی اکشنه.   
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 خندههاش به آین قطع شد، چآنهاش لر زید:  

بم یرم، ا ین حق  شماها که برای زخمهام مرهم نم یشید، پس از زندگیم ب رید خواهشش م یکنم، بزارید با درد خودم -

ه آوار هست.    ی ه دخیر
ی

 یقته زندکی

  

م اوین که م یخوای شد، فکرشو کر د ید که دهن چند نفر م یبندید؟! اگه یک ی بیاد بهت بگه زنتو با فلپن  د یدن،  گیر

؟!    چطوری م یخو ای هضمش کپن

  

؟!     روی چه حسابیت وی عصبانیت کار احمقآنهای نکپن وقاتل ن شر

  

آدم بدنامم م یفهمی، هیچی اینو ت وی چشم مردم عوض نم یکنه، چون تو ی دهن اینا جا افتاده، راست و  من یه-

 دروغش هم براشون مهم نیست، فقط دوست دارن بهش دامن بزنن.  

  

 تو  یا کسی دیگ های نمیتونه منو نجات بده، تو رو جون محسن برو، برو بزار به درد خودم بمیر م. 

  

م خودم بزارید  دیگه نم یکشم، الان که به زندگیه سیاهم عادت کردم، اومد ی م یخوای همه جی رو بهم منو به حال

 بریزی.  

  

 م  
ی

من عقدهی ه شب راحت رو دارم، عقد هی یه ذره محبت ی واقغ به دل دارم، ه یچ وقت ارامسیر ت وی زندکی

 رو الکی دل خوش و هوایی نکنید.  نبوده، خواهش م یکنم، یه آدم تنها و دل مرده و عقده ای 
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دوباره اون کابوسا رو برام نسا زید ا ین بار دیگه دوام نمیارم، دلم از همه خونه، تو رو قران، تو رو به هر  کی م 

، منو ب یشیر از ا ین خوار نکن، من واقع اا کم آوردم .   سپر  ییی

  

، این کابوس های  لعنپر توی خواب و بیداری داره آزارش  محک میر گرفتمش توی اغوشم، اعصابم ا زهق هقش خورد شد 

 م یده.  

  

 این دخیر پر از تنه ا یه، پراز درده، ر وی شش و بوسیدم، غصهام گرفت، به چ یها که فکر نمیکنه؟!  

 تو ی خودم فر یاد زد م:   

ارم کسی دهنش رو باز کنه، که بخواد بهت تهمت بزنه؟!  - ن  مگه میر

  

 یدم:  شقیق هاش بوس

 خودم کاری م یکنم که هیچ عقده ای توی دلت نمونه.  -

  

نه و از ته دل  این طوری م یلرزه منو تا مرز  ن اعصابم خورد بود، وقپر  این طوری مظلومانه ت وی اغوشم زجه میر

ه.    جنون مییی

  

 خندیدم:  

ن و به من بسپار، تق دیر هر - ؟! همه چیر ، تق دیر تو رو تا  چرا اینهمه الکی آه و ناله م یکپن جی بوده الان دیگه با مپن

  . اشه، دفعهی بعدی جلوم عزوجز کپن با من طرقن  اینجا کشونده، چون م یخواسته ازت الماس واقع ی بیر
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تو ی دلم اشوب بود، ولی خواستم آرومش کنم، اما کلم های بر ای کاهش رنجش ت وی دهنم نمیچرخید،  

 باخشم چشم بستم.  

  

 فک ر وی هم فشار داده بودم و دندون قروچه کرده بودم، فکم درد گرفته بود.  ا ز بس 

  

اونو به خونه رسوندم، از  ای نکه نتونستم دل زخمیش رو آروم کنم، ب یقرار بود م، با هیچ حرقن نم یتون ستم   

نجاتش بدم؟! حت ی اگه  آرومش کن م و درد و رنجش رو کم کنم، خدایا واقع اا م یتونم اونو از این وضعیت کذ ایی 

 بزرگیر ین گناه دنیا رو انجام داده باشه، این حقش نبوده و نیست.  

  

کت رفتم،   د، فردا صبح زود به شر تاقم م یپیچیدم، شب اصلا خوابم نیی
ُ
مثل مرغ ش کنده دور به خودم پیچیدم، توی ا

 ساعت ده بود، فکرم پیش پـروا بود، به منسیر زنگ زدم.   

  

 لب زدم:   جدی و خشن 

ن ایی رو خیی کنید. -  خانم سیر

  

 چشم اقا. -

  

 تلفن رو گذاشتم، ک می بعد تلفن زنگ خورد.   
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 بله. -

  

ن ایی امروز هم نیامدن.  -  خانم سیر

  

 اخمام ت وی هم رفت، عصپی گوشر رو شجاش کوبیدم، موبایل م رو برداشتم، زنگ زدم جواب  نداد. 

  

 ام نوشتم.  کله خره، لجباز، س ر یع پی

ی، منو عصپی نکن، اخر ساله دست تنهام، و ای بحالت از فردا  یه - چرا ن یام دی شکار؟! مثل رئ یسا می ای و میر

 ثانیه د یر هم کن ی اون وقت من م یدونم و تو.  

  

تاقم زنگ خورد، با خشم گوشر رو برداشتم.  
ُ
ن انداختم، تلفن ا  کلفه گوشر و ر وی میر

 هــان؟!   -

  

 صدام ترسید.  از 

 ببــ... ببخشید اق ای رئیس یه خانم به اسم سیما پاکرو  اینجاست م یگــ...  -

  

گوشر از دستم ش خورد و ر وی م یز افتاد، صد ای الو الو منسیر ت وی فضا م یپیچید، با چنان شعپر بلند شدم که  

 صندلی چرخدارم به عقب شخورد و دور خودش  میچرخید. 
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نور به طرف در پرواز کردم، در رو که باز کردم، نگاهم چرخید روی صورت کمی شکست ه و کشید هاش،  با شعت 

 چشمم چرخید روی موهاش که ک می سفید شده بود، بغض کردم.  

  

 با شعت اونو توی اغوشم کشیدم، با خشم گفتم:  

 عذاب  بدی؟!   میدوین گرد سقن د روی موهات نشسته؟! چطوری تونس یر ما رو  این همه -

  

 شقیق هاش رو بوس یدم، خیلی سغ کردم صدام نلرزه.   

هر طوری م یخو ا ی مجازاتم کن، اما د یگه منو با  این دور یت مجازات نکن، مثل درست قلبنا باش، کاش م یشد به -

ی عوض نشده بود.  ن  قبل برگردیم،  به زماین که هیچ چیر

  

زن رو جون لب کر دی.  میدوین چقدر دلم بر ای  این عطرت  مرد و پیر  تنگ شده بود؟! غصهی  تو ما رو کشت، اون پیر

  

 محکم توی کمرم کوبید:  

 چقدر هم لوس شدی، مثل چسب چسبیده به آدم ول کن نیست، بدم م یا د از ا ین کارات.  -

  

 خوشیم رو خراب کنه. لبخندی زدم، دیدم منسیر به ما نگاه  میکنه، اصلا برام نبود هیچی نم یتونه ا ین 

  

 جدی با خوشحالی گفتم: 

 خوش اوم دی. -



   پرو ا

 624 
  

  

 ا ز خودم فاصل هاش دادم، دستمو پشت کمرش کمی فشار دادم. 

 بفرما داخل.   -

  

 بهم رفت.  
ی

 چشم غر ها ی ساخت کی

 داشتم هم ین کارو م یکردم.  -

  

 زده بطرفش رفتم و.. یه دفعه چشم خورد به کسی که با چشمها ی اشگ اون طر فیر بهم زل 

  

 گنگ بهش زل زدم، کنارش ا یستادم.  

نگش مملو از اشک بود .    چشمه ای خو شر

  

ه بودم، به سیما نگاه کردم.    بهش خیر

 خوشحالم که از سوپرا یزم خوشحال ش دی.  -

  

 اینکارو کرده؟!    ابروهام بالا پ رید، ر وی پاشنه پام چرخیدم، به سیما که بیخیال بود زل زدم ،یع ین پــروا 

  

 خودمو به پــروا رسوندم، خم شدم  نجوا کردم. 

 خانم کوچلوم، دنیا رو بهم دادی، دوباره جلو افتادی، ش دیم یک به هیچ. -
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 لبخندی زدم، آروم پچ زدم. 

- .  ممنونم، مو ابرایشمیم، گفتم که مال خودمی و دستمو ب گیر و کنار دلم باش و با من بمیر

  

کنارم باشر عشق و یرانگری رو بهت نشان میدم،  این دل فقط به تو پا داده، ا ین دل فقط با تو سازش  میکند،  

 چون تو نقط هی امن اسا یش منـی.  

  

ن گونههاش منو ت وی اوج برد، رنگ گرفت لپهاش لذیر  چشمگ زدم، خجالت کشید، و ای چقدر این رنگ گرفیر

 ناب به تار وپودم منتقل کرد. 

  

 ا ز دیدنش غرق خوشر شدم، با خجالت و خوشحالی ل بهاش و داخل دهنش برد، ذوق کردم، س ریــــع گفت:   

تاقم، شما حتم اا کلی حرف دا رید، هر وقت کارتون تمام شد، بیاد بریم. -
ُ
 من م یرم ت وی ا

  

 سیما س ر یع ششو روتکون داد.  

 زیادم دور نشو که زود بریم.   -

  

 لبش کشید.  زبونش ر وی 

 چشم.  -
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 کمی خودمو عقب گرفتم،  این دلم واقع اا رد داده بپی ن چطو ری بعد از دیدن ا ی ن نیمچه سوپرمن چه آروم گرفته. 

 آروم شمو خم کردم طرفش.  

ار ی؟!   - ن  برات دارم، منو دست تنها میر

  

   بیخیال چش مهای گردش س ریــــع به طرف سیما قدم برداش تم، به منسیر گفتم. 

 بگوس ریــــع ب یان بر ا ی پذیر ایی .  -

  

تاق رفتیم،  روبه ر وی هم نشستیم، گرد زمان ر وی چهر هی  زیباش  نشسته بود، توی چشمه ای به  
ُ
س ریــــع باهم به ا

نه اما بالبخن دی بهم زل زد .   ن  غم نشست هاش زل زدم، فکر کردم الان دوباره زخم زبونم میر

 ت یه تصم-
ی

.  یه بار تو ی زندکی  یم درست گرفپر

  

تم گنگ بهش زدم، دوست داشتم فقط   ن تعجب و حیر  روی صورتم نشست، بیر
ی

جفت ابروهام بالا پرید، اخمی کمرنگ

 نگاهش کنم، دلم حرقن  دیگهای نم یخواست.  

  

 با اخمی نازکی توپ ید: 

 خنگ که نبود ی؟!  -

  

زانوهام  گذاشتم، شمو با لبخندی کج کردم، با دسته چپم دسپر ر کمی از رو ی مبل خودمو جلو کشیدم، ارنجو ر وی 

 وی موهام کشیدم، از نگاهش ذوقش زد هاش فهم یدم، منظورشو.  
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 خوشحالم که خوشت اومد از تصمیمم، ولی خیلی لجبازه. -

  

 سیما ج دی گفت:  

 توهم که خوراکته ش به راه کردن  این جور لجبازاست، مگه نه؟!   -

  

 پر رنگیر شد، با اطمینا ن شمو تکون دادم.   لبخندم

 اره ولی پـروا خیل ی نفوذ ناپذ یره.  -

  

 موندم چطوری، بهش نفوذ کر دی.  -

  

 با اطمینان به مبل تکیه دادم. 

 منم دیگه خواهرجون.  -

  

 اخمی کرد.  

اما زبر وزرنگه، زود جلوی آدما خم م من بیشیر از یه سال م یشناسمش، مهربونه و آروم ه ولی روج پ ریشون داره، -

 یشه ولی به موقع هاش هیچکس حریف ش نمیشه، جدی بگو خیلی دوست دارم بدونم. 

  

؟!  -  واقع اام یخو ای بدو ین
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 ششو تکون داد.  

 حتم اا مال همون موقع هاس که توی کولاک گیر افتادید؟! اونجا یه اتفاقر افتاده، تا کجا پیش رفتید؟!  -

  

 مم غلیظ شد، ازکجا م یدونه، امکان نداره پروا گفته باشه.   اخ

ن ی که ت و ی فکرته نیست، من خواستم نجاتش بدم، خیلی شتقر درآورد مجبورشدم،  ایه ص یغه  - اون چیر

 روبخونم، تاج ای ی پیش نرفتم.  

  

ن سیما رو بعد مدتها شنیدم، مات خند هاش شدم.    خندهه ای ر یز متیر

، این شر و ورا رو بر ای من نساز، که باورت نمیکنم، ولی باید - باور کنم؟! اونم تو که از یه پشه ماده هم نم یگذشپر

کارت سخته ها ، اخه پـروا جسمی ب یروحه،  اینو که خوب فهمیدی مگه ؟! نگاه شد  یخ زد هاش و دید ی؟ مپن که 

 دیگ های روبـه دلــ...  یه بارهم غیر از درسش باهاش حرقن نزدم میدونم مهر ک س

  

 س ریــــع باخشم داد زدم: 

ف به دل داشته نبضشو قطع م یکنم.  -  وقپر شوهر داره، دلش خطا بره؟! اگه مهر یه نره خرعو صین بیسرر

  

ون م یکشم و قلب د یگه براش م یزارم.     بخواد از  این غلطا بکنه، قلبشو بیر

  

بزن، اگه شمو بلند کردم؟! ولی پا ی پروا رو وسط نک ش، من هرجی باشم،  الان هم بس کن  سیما م یخو ای زخم بزین 

تاحالا کسی به زور به تختم راه ندادم، حپر اگه زنم باشه تا خودش منو نخواد جسمی نم یخوامش، حداقل اینو م  

  .  یدوین
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 سیما پووقن کشید. 

ا باهات حرف بزن- ن  م. آره حق باتوئه، منم نیامدم، دربارهی  ا ین چیر

  

ن حال کسی در زد.   درهمیر

 بیا.  -

  

 خانم منسیر باسیپن چای وبسکو یت وارد شد، لبخن دی زدم.   

ن گذاشت.    اونا رو ر وی میر

 ممنونم.  -

  

  .  به طرف در رفت، در رو که باز کرد، ش ی ع صداش زدم، برگشت، قبل ازهر حرقن

ی عقدقرارداد، اگه اومد مدارکش بگ یر بگو فردا خانم منسیر یه خانمی قراره بیاد مدارکش روچک کن، بر ا -

 بیاد برای مصاحبه اصلی.  

  

 چشم.  -

  

 در که بسته شد، چ ای روجلوی سیما گذاشتم، بسکو یت کنارش گذاشتم.  

 بفرما.  -
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سیما نگاهی به لیوانها، بعد به من کرد، من چای روبرداشت م، سیما بهم زل زد بود ،بسک ویت به دهنم  

 ه  سیما لب باز کرد.  گذاشتم ک

کت بابا  رو میخوام.  -  شر

  

چشمهام گرد شد، بسک وی ت ت وی گلوم پرید، به شفه افتادم، از فشاری  زیادم اشک توی چشمهام جمع شدم، به 

 شدت شفه  میکردم، سیما ش یع کنارم نشست، به پشتم زد. 

ن شف هه ای عم یق وخشکم گفتم:    بیر

 .. چـی؟!  چـــ..... چـــ-

  

 خشک جدی با اخ می بهم زل زد .  

، منم دوست ندارم الکی فکم  - چته؟! گلو پاره نکن ، شنیدی جی گفتم، همون طوری تو که دوست نداری تکرار کپن

 خسته کنم.  

  

 س ریــــع به طرفش خم شدم. 

،  واقع اا باورم نمیشه واقع اا م یخو ای برگر دی؟!  -  میدونم جی گفپر

  

 تم.  نفسی گرف

،  کمی رو به راهش کردم. - کت بابا  رو مد یر یت کپن  م یخوای شر
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 دسپر به صورتم کشیدم، بلند شدم با خوشحالی گفتم:   

تاقت و برات اماده کنند ..  -
ُ
نم ا ن  واقع اا خواب نیستم؟! منو شکار نزاشپر که هان؟! الان زنگ میر

  

 سیما س ر یع بلند و پر جذبه روبه من گفت:  

کت - ن شر کن، من م یخوام انتقالش بدم ،به بابا  هم گفتم در ج ریانه، قرار نیست  اینجا بمونم ،کل کارمندا و همه چیر صیی

 رو از اول م یسازم.   

  

 درضمن جز یگ دو تا از اون کارکشت هها و قدیما به بقیه احتیاجی ندارم.  

  

 با تعجب بهش زل زدم، همونجا وا رفتم، جدی نالیدم:   

 ولی اون منو مجبور کرد، گفت به شر طی بازنشسته م یشه که کارمنداش اخراج نشه.  -

  

 سیما زبونش ر وی لبش کشید.  

 اره زحمت بقیه ر وی دوش خودته، ب ا ید یه کاری بهشون بدی.  -

  

 داد زدم:   

کتم تک میله، اگه بخوام اونا استخدام کنم ب اید درش و  - ؟! شوخیت گرفته؟! من شر م.   جی  گل بگیر
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 میدونم اون حقته، اما با کل کارمنداش در این مورد کاری ازم ساخته نیست، درکم کن.  

  

 عصپی داد زد:  

 حالا بعد این همه سال یه چ یزی ازت خواستم.   -

  

 تو م یدوین جی م یخوام، من دنبال چ یزیم که ب اید بهش برسم، تا بهش نرسم، نمیمیر م.  

  

 :  چشمهام ریز کردم

 نکنه میخو ای بر ی دنبال انتقام؟!  -

  

د، کلفه بلند شدم.   ن  سکو ت کرد، حرقن نمیر

؟! چــرا بعد این همه سال؟!  -  داری باهام شوجن م یکپن

  

 بغضش و دیدم امآ بیتوجه بهش باصد ای بلند داد زدم:   

 زده به شت؟!  -

  

 یه دفعه غرید:  

 انتقام خون بیگناه بچه وشوهر مظلومم و بگ یرم.  اره، زده به شم،  میخوام -
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م، به بابا هم گفتم به تو هم م یگم، از الان سیاهو تنتون کنید.   ن مونده روبگیر  باید تقاص خوین که روی زمیر

  

 امی دی به برگشتنم نداشته باشید، چون اگه نتونم، از راه قانون تقاص بگ یرم، ب ا ید با دس تها ی خودم تقاص پس

 میدن.  

  

، آت یش جهنم روبه   ن میدونم اون جاش توی بهشته، ولی بر ای عشقر که داشت به ثمر م ینشست اون نامردا نزاشیر

 جون خر یدم.   

  

 باچش مهای گرد بهش زل زدم، اون باصد ای لرزون ادامه داد: 

 بغض بیصدا شدم. بدونِ عشقم خیل ی وقته مرد ه ام، ا ین نفسه ای لعنپر یی اون درده، من یه -

  

 صداش لر زید.  

ی نمونده.  -  ن  بدون اون ناقصم، نبودش درده، اگه بدوین چقدر در داوره که جز یه سنگ شد ازش چیر

  

بر ای هم ین ر وی اون سنگ قیی هیچ وقت نرفتم، چون نامردی کرد گفته بود مرگمون هم باهمه، ولی.. ولی زجرش تنه  

 ایی رو به جونم انداخت.  

  

اما زجر وزجه دیگه بسه، الان وقتش رسیده، وقت انتقامه، فکرکر دید تمام ا ی ن سالها شمو  زیر برف کردم؟! نه 

 داداش.  
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ضا م ناجوانه مردانه جون داد.   ه بو دی علیر  اون شب که تو تو ی بغل اون دخیر

  

 هیسیر یک خند ید.  

ن علی-  اونا روحما یت م یکرده.   س ی تا خانواده بعدمرگ علی شاغم اومدن گفیر

  

ضام ازم خواسته بود، اونا حما یت کنم، دست هرکدوم یه دست خطی از علی برام بجا موند.    علیر

  

 عصپی باصوریر مچاله س ریــــع بلند شد، به پنجره دخیل بست.  

انتخاب  کردم، اموزش بر ای اول ین بار یه تصمیم عاقلنه گرفتم، من از اون خانواد هها یک ی دوتا باهو شهاش رو -

 دادم، حما یتشون کردم تا بزرگ شدن، کاری کردم تا ت وی دل دشمنم پیش برن؟!  

  

ضام از ا ی نکه یه بار هم ش قیی علی نرفتم ازم  من عمداا کنار کشیدم، اون روزا حالم خراب بود، میدونم خانواده علیر

  . ن  ناراحیر

  

 تو عل یرضا وص ی تنامهام ت وی جعبهی مورد علقه ی علی 
ی

 رو ی تاقچ ه گذاشتم، کلیدش هم جای همشگ

 مخقن کردم.   

  

 س یر شدم، تمام  این سالها نقشه چیدم، الان وقتش رسیده.  
ی

ن از زندکی  افسرده بودم، ولی کاری کردم تا همه فک کین
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کت بابا  م یخوان م یخواستم با پـروا پیش برم، اون   دخیر باهوشیه، درحال یکه شت اطلعات جمع کردم، الان هم شر

ن پیدا کرد.    به جز یات ب یخودی گرم بود، پــروا رو اون  داخل  زیر زمیر

  

 سکو ت عم یقر کرد، منم شوک زده ر وی مبل وا رفتم.  

  

اما فهمیدم، پـروا خیلی زجر کشیده، باخودم گفتم بسه هر جی زجرکشیده، الان جزیی ازخانواد ه ما به حساب میاد، -

 خوب بده، چون حقشه.  
ی

ن دورکن بهش  یه زندکی  اونو از  ای ن چیر

  

 خشکم زده بود، س یخ شجام نشسته بودم.   

ه؟!   -  اینجا چه خیی

  

 س ریــــع به خودم اومدم. 

 علی تنها رفیقم بود، اگه کسی ب اید تقاص بده اون منم.   -

  

 سیما داد زد. 

م.  بسه، ا ین مسول یت منه، تا خون تقاص -  م آروم نمیگیر  خون علی رو با دس تها ی خودم ن گیر

 داد زد:   

 من اینکار و م یکنم، به هر قیمپر که شد ه.   -
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 پوزخندی زدم.  

 فکر کر دی با یه حرف تو کنارم یکشم؟! فکر کر دی م یزارم تو طور یت بشه؟! و  عذاب  وجدانم دوبرآبر بشه؟!  - 

  

 ستم مواظب امانتدار وعشق تنها رفیقم نبودم؟! هـان؟!   که دوباره روسیاه بشم که نتون

  

ارم تنها خواهرم بره ت و ی دل خطر، من راحت بخورم و بخوابم و بر ای خودم  ن چطوری باخودت حساب کردی میر

 راحت بگردم؟! هـان؟!  

  

 داد زدم:  

 حرفش غروم رو خورد نکرده بود.  دستت درد نکنه، واقع اا دستت درد نکنه، تا حالا هیچ کس ای نطوری با یه -

 درحال یکه از خشم  میلر زیدم، داد زدم:   

 من کیه توام؟! ر و ی چه حسابیمنو از خودتو علی جدا کر د ی؟!  -

  

، منو علی با هم عچی ن شدیم، اون قبل ای نکه عشق تو بشه   وقپر تو خارج راحت برای خودت درس م یخوین

 رفیق و پشت من بود.  

  

 ، منو جی فرض کرد ی ؟! چطوری دوتا چهار تا کر دی که من با دس تها ی خودم  اومد 
ی

ی جلوم  ایستا دی مزخرف میگ

 لباس س یاه و تن پدر و مادر پیر م کنم؟!  
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م که  این کار بکنم، ولی چیکار کردم، که فکر کر دی من ی ه سیب زمیپن ب یرگم؟!  تو به روی من ب یاد، یعپن  گیر

ف شم نمیشه؟!  من  اینقدر  ت و شر  خوار شدم، که  غیر

  

 بهش نزد یک شدم، دلخور به صورتش زل زدم.  

؟! ولی من تو ی  این سالها حپر  - فکر کر دی چون چندسال باهات کاری نداشتم، ولت کردم بادی به هر جهت ب شر

ی اونجا رد بشه.   نزاشتم یه پشه نر غریبه دوکیلومیر

  

تیت  بعد تو نشسپر بر ای  ت ا یه زنو جلو بفرستم، بعد خوشه غیر خودت نقشه چ یدی، و من باید راحت مثل  این ب یغیر

 دست رو ی دست بزارم؟! واقع اا من  اینو قدر حقیر  دید ی؟! که کاری نکنم؟!  

  

 پوزخندی صدا دارش شنیدم.  

؟!  مثل با اون لباس  نینجا یت و رفتنت به اون انبار خالی  میخواسپر کمک ک -  ین

  

 چنان تکوین خورد که قلبم تیر کش ید، نفسم  حبس شد، چشمهام انداز هی نعلبگ شدم، به زور فکم از هم باز شد . 

؟!   -  تــ... تـــو از کـ.. ــجا میدوین

  

 جدی مطئمن جلو  ایستاد، به غرور بهم زل زد:  

فاخیی دارم.  - ن اون ب یسرر  من از همه چیر

  

ه؟!  فکر کر دی نم ی   دونم دور وبرم چخیی
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 دلخور نگاهش وگرفت:  

بخاطر حماقت تو ممکن بود پــروا الان زنده نباشه، اگه بچهه ای من اون ف یلم پاک نمیکردن، ش اید پــروا الان  -

 زنده نبود.  

  

 به موهام چنگ زدم، داد زدم:   

 ؟! اصلا به اون چه ربطی داره  ؟! اون روحشم از  -
ی

 اون کار من خیی نداشت.  جی داری م یگ

  

 سیما بلند بلند خند ید، جدی بهش زل زدم، دس تهامو ر و ی بغل زدم، خونسرد گفتم:  

م.  - ، تا اخرش باهاتم، اگه قراره بمی ریم باهم م یمیر  نمیتوین با جون پــروا منو منصرف ک ین

  

 اخم ریزی کرد:  

-  .  تو یه احمقر

  

آدم ای حر فه ای طرفیم، همه چ یز به پـروا ربط داره، چون دست راست اون عوض یا پــروا رو  فکر کر دی الکی؟! ما با 

 توی اون انباری دیده، عکسش صورتش رو با دقت کشیده.  

  

ن غلطی کر دی، ی ا پــروا  اتفاقر از کنارشون رد بشه اونو م   ن همچیر ن حماقپر بکپن ی ا بو بیی اگه بار د یگه همچ نیر

 همی؟! چون اونو تنها کسی بوده که اونجا دیدن، در این مورد هم با کسی شوجن ندارند.  یکشن، میف
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، پس زور الکی نزن و منو بیشیر از ا ین عصپی نکن ،تو نم یتوین قدم از قدم برداری  تو ی  این راه تو نم یتوین کنارم باشر

 چون... 

  

.  ستون خون های دوتا بچه داری و به یه دخیر تک تنها - ، نمیتوین  زیر حرفت بزین  امید دادی که پشتسیر

  

 خندیدم.  

، من قرار نیس ت به پروا پشت کنم، اگه نباشم کل برنام ههات تک تک بهم م  - منو نم یتوین با ا ین مزخافت ازم دور کپن

 یزنم.  

  

م، م یخو ای از سلمان ، یاش و از ک میل ... اون بچه تخس وکیله اسمش  چطور فکر کر دی من از اون خانوا د هها بیخیی

 جی بود...؟!  

  

 بشکپن زدم:  

م.  - ؟! بهشون دل خوش نباش یی تک تکشون م یگیر  اهاا فرزاد و اون جوجه فلکی مهندسات استفاده کپن

  

  

 سیما با چش مه ای درشت تن ظ ریفش لر زید، انگشت اشار ه تکون داد.  

-  .  حق نداری به هی چ کدومشون نزد یک بسیر
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 انگشتشو گرفتم پیچوندم، باخشم ت وی صورتش توپیدم:  

 بر ای من انگشتو تکون نده.  -

  

 اهههه، ول کن. -

  

قن دی دی؟!   - یر و یی شر ارم قدم از قدم برداری، کی تاحالا ازم یی غیر ن  حواسم بهته، من نباشم، نمیر

  

  

؟! فک کر دی م ی ؟! هــان؟!   روی حساب کدوم کر ه خری منو کنار گذاشپر  زارم پشتو به یه غ ر یبهی غربپر کپن

  

 دادم زدم، گلدون پرت کردم.  

 منو اینقدر حقیر  د یدی، چون یه بار ت وی آتیش  سوختم، دلمو ا ین همه نسوزون، اینقدر منو خوار نکن.  -

  

 د:  در باز شد پــروا نگران و با منسیر وارد شدن، سیما با صورت قرمز شده ب یتوجه داد ز 

-   . ن ه خوشر  م یکر دی، جونمو ازم گرفیر  اره همون یه بار عشقمو ازم گرفت، وقپر تو ت وی بغل اون دخیر

  

چه  روی  داد،  جون  غریپی  اوج  وی  ت  ضام  علیر شماها  کت  شر بخاطر  یکه  درحال  ماتت کردن،  نقشه کیش،  با 

  یه بار  سوخت ی؟! درحالی که من هر شب ب یدود م ی
ی

 سوزم؟!  حسابیمیگ
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د، دسپر به صورته اش کیش کشید، بغ ضدار گفت:   ن  نفسش گرفته بود و نفس نفس میر

 تک وتنها معلوم ن یست چه بلی شش آوردن.  -

  

حمی تخریبم م یکرد.   نگاهم چرخید ر وی صورت ب یرنگ پــروا، س یما جلوی پــروا با بیر

  

ستپاچه بازوی منسیر رو کشید، در رو پشت شش بست، چقدر بابت  وقپر  دید نگاهش م یکنم، شش پا ین انداخت، د 

 این کارش ممنون بودم.  

  

م، کسی سد راهم بشه از روش رد میشم، فرقر هم نداره کی جلوم قرار - الان وقتش که از تک تک اون آدما انتقام بگیر

 گرفته.  

  

 نبوده، نم یزارم یه قطره از خونش پ ایمال بشه.  درسته تمام ا ین سال ها دندون ر وی جگر گذاشتم، ولی  بیدلیل  

  

 .  تو بچه داری و یه دخیر ب یگناه رو به خودت زنجیر کر دی، نمیتوین توی ا ین راه با من باشر

  

 ا ز ته دل خندیدم.  

 الان داری اسمون  ریسمون م یباقن که منصرفم کن ی؟!   -

  

 صورتش جلو بردم.  کلفه به سمتش رفتم، با خشم شمو تا یه وجپی 
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منو عصپی نکن س یما، میدوین که کنار نمیکشم، اگه تو عذاب  کسیر دی من دوبرآبرش رو کشیدم، هرشب صورت -

 خو نالود عل یرضا جل وی صورتمه.  

  

 به طرف پنجره رفتم.  

ی که- ه اون منم، امکان نداره، بخاطر بچ هها خانوادها م یا دخیر امیدوار کرد م، بزارم تنهایی  اگه قراره کسی انتقامش بگیر

، امکان نداره بزارم عذاب  وجدانم دوبرآبر بشه.    به دل خطر بزین

  

 سیما به طرفم اومد، مشپر به بازوم زد:   

،  اون  این دفعه دوام نمیاره.  -  تو نم یتوین پشت پـروا رو خالی کپن

  

ن کارم لگدی کوبیدم.  ا ز خشم به موهام چنگ زدم، دور خودم چرخیدم، با تمام   قدرتم به میر

  

ن لغزید ن و  رو ی زم ین پرت شدن، مانیتور از ر وی م یز  ن کشیده شد، وسا یل ر وی میر به م یز روی زمیر ا ز شدت ضن

 افتاد ولی به کوتاهی ش مهاش باعث آ ویزون موندنش شد. 

  

 عربده کشیدم:  

که جی بشه؟! وقپر م یدوین خدا یکیست حرفم یگ،  به روح   پــروا رو قاطی نکن، روی نقطه ضعفام دست م یزاری-

ضا یه قدم بدون اطلع من بداری.   علیر
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 برگشتم سمتش، تهدیدوار و با چش مه ای به خون نشسته گفتم: 

م.  - ، ر وی شتون خراب م یکنم و خودم ،یه تنه جلو  میر  خودتو اون تیمی که ساخپر

  

د. سیما عصپی ر وی صندلی نشست،   دست هی صندلی رو ت وی مشتش م یفسرر

، چطو ری م یخوای پـرو ای کنجکاو رو دور کن ی ؟!  -  اگه بخو ای ت وی با زی وارد بسیر

  

زبونم خشک شده بود، از شوصورتم ت وی  این شما عرق  میبارید، بدنم از خشم م یلر زید، گلوم درد  

 میکرد، ر وی مبل سقوط کردم.  

  

 خشدار گفتم: باصدای 

 پروا بامن. -

  

 سیما باصد ای لرزو ین گفت:  

 دلم نم یخواد، بر ای تو اتفاقر بیافته، تو ستون خونهای.  -

  

 عصپی توپیدم:  

 قرار ن یست بر ای کسی اتفاقر بیافته.  -

  

 کمی سکوت کردیم،  سکوت خفه کننده ای بود، ب یربط گفتم:  
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ه بریم، پـروا منتظرمه، پس - ، تا یه مدرک درست    بهیر کت بابا  با تو و این تو ب اید پشت پرده بموین کار ا ی انتقال شر

 وحسابیگ یر  بیارم.  

  

 شمو تکون دادم، ش یع بلندشدم از ر و ی چوب لباش پالتوم و برداشتم.   

  

 بلندشو شما روم یرسونم.  -

  

 خسته نالید:  

 تو به کارت برس خودمون می ریم.  -

  

 چشم غر ها ی بهش رفتم و راه افتادیم، توی ماش ین نشست یم.  

  

چشمم به پروا بودخیلی توی خودش و دمغ بود، حالم بد بود، حتم اا بخاطر شنیدن  اون حر فها اینطوری ت وی لک  

 رفته.  

  

رد، شش ت وی یق  کلفه بود م، سیما که صداش زد، انگار ت وی  این دنیا نبود، خیلی گرفت ه بود نیم نگاهی بهم ک

 هاش بود، باانگش تهاش ور م یرفت.  

  

 باصدای سیما گنگ نگاه کرد، بادیدن خونه دستپاچه پیاده شد وبدون حرقن بالا رفت. 
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 سیما ناراحت گف ت  

 فکرکنم  بخاطر شن یدن حرفامون عصبیه.  -

  

 کلفه به سقف نگاه کردم. 

 نگران اون نباش، خودم درستش م یکنم. -

  

 ما دسپر به بازوم کشید، آروم لب زد:  سی

 اون اگه بخواد کنارت بمونه مجبوره گذشتهات رو هم قبول کنه.  -

  

خیلی حالم گرفته بود، پــروا خیلی حساسه، هنوز با این وضعیت من کنار نیامده، ا ین موضوع هم فهمیده، ولی تا کی 

ه.   ن اول کار فهمید بهیر  پنهان  میکردم، همیر

  

ز اون روز گذشته بود، پــروا نه جوابمرو میداد نه شکار م یاومد، فقط دو هفته دیگه تا عید موندن بود، بدجور  دوهفته ا

 شم شلوغ بود. 

  

کت رو انتقال بده تهران. خداروشکر کردم.    سیما یه هفته بود که داشت تلش م یکرد شر

 چون پروا از تهران دل خوشر نداشت.  

  

سیدم، تهدیدش کرده بودم، اگه امروز نیاد از  هر جی بهش پیام می  دادم جوابم رو ن میداد، از محسن حالش و م ییی

ارمش کنار.   ن  پروژه ماه بعد میر
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ولی دلم بر ای اون رنگ چش مهاش تنگ شده، دل کوچکش ازم گرفته بود، پس اونم نسبت به من ب یمیل  

 نیست. 

  

 دم ولی ن یامد، صبحش د یر ب یدار شدم، کمی دیرتر رسیدم. تخس و لجباز، امروز اون همه چشم انتظارش بو 

  

 گوش هی  لبم نشست، با گام ها ی بلند  
ی

خواستم وارد بشم، که دیدم پــروا با صمد خوش وبش م یکنه، لبخند کم رنگ

 کنارش  ا یستادم. 

  

 سلم اقا صمد. - 

  

 چه عجب، خوبید خانم سینای ی؟!   -

  

 انداخت، شش رو پا ین انداخت، شش رو تکون داد آروم لب زد:  نیم نگاهی بهم 

 بله خوبم. -

  

حمی گفتم:    با بیر

 یگ د یگه رو استخدام کردم، اگه ازش عقب بیافپر کسی که تو ی پروژه دست راستم میشه اونه. -

  

  



   پرو ا

 647 
  

 اخم کرد، عصپی تو پید: 

 هر کاری دوست داری بکن. -

  

 ای نکه حالش رو گرفته بودم، خوب شد.  با خشم ازم گذشت، حالم از  

  

تاقم رفتم، بخاطر  ای نکه اینج ا بود، مثل روز ای قبل بداخلق  وعصپی نبودم.  
ُ
 به ا

  

تاقم بودم، هوا رو می دیدم، که کمی تار یک شده بود، همه ساعت چهار رفته بودند، منم کمی کار ای  
ُ
تا عصر ت وی ا

 عقب افتادم انجام میدادم.  

  

 به محسن پ یام داد م 

 کجای ی؟!  -

  

 شبــع پیا م داد. 

 چطور؟!  -

  

 بچه پرو.  

؟!  -  هیچی م یخوام بدونم کج ایی
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 جا یم، امشب یه امتحان سخت دارم، نمیتونم بیام اگه کارم داری.   -

  

 ابروها از تعجب بالا پرید، ذوق کردم.  

 اهان باشه.  -

  

 محس ن ش یع پیام داد. 

 پــروا که اتفاقر نیافته؟!    بر ای-

  

 نه چه اتفاق ی؟! خواستم ببینمت.   -

  

 باشه.  -

  

تاق پــروا زنگ زدم، م یدونستم اونجاست، چون بخاطر کم 
ُ
ون دادم، خیلی خوشحال شدم، بعدش به ا نفسم رو بیر

 کاریش کلی کار شش  ریختم، بعد از دو بوق جواب  داد. 

 بله؟!   -

  

تا-
ُ
 قم کارت دارم .  س ریــــع ب یا ا

  

 هنوز از کارام مونده. -
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 پووقن کشیدم.  

 مهم نیست، جمع و جور کن، ب یا برسونمت، فردا انجامش میدی.  -

  

 صد ای عصپی نف سهاش ت وی گوشر پ یچید، زود گوشر رو گذاشتم، چند دق یقه ای گذشت که کسی در زد.  

 جدی و با اخمی ب ین ابروهام س ریــــع گفتم: 

   بیا. -

  

ن وارد شد، بهم نگا هی کردم.   پــروا آروم و م ییر

 سلم.  -

  

ن .   -  سلم، بگیر بشیر

  

ن م برداشتم، روی   روی مبل نشست، منم روی طرح هام کار م یکردم، بلندشدم وکمی ب یسک و یت از روی میر

 مبل بغل دستش نشستم.  

  

 اگه قهوه میخو ای از قهوه ساز برات بر یزم.   -

  

 یچ زد.  لبخندی مل 
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 مرش.  -

  

نگاهم بهش بود، دلم واقع اا براش تنگ شده بود، ب وی عطر مل یمش منو جذب می کرد، چشمهام رو  ریز کردم، 

 بیاختیار بلند شدم و کنارش ر وی مبل نشستم.  

 به محسن پ یام دادم، گفت امشب ج ا یه، نمیاد خونه.  -

  

ن قلبش رو حس کردم. رنگ از صورتش پ ر ید، دستمو ت وی کمرش    گذاشتم س یخ شجاش نشست نبض گرفیر

  

 ولی ب یخیال دستمو ت وی کمرش لغزاندم، اونو با قدرتم به پهلوم چسبوندم، عصپی بود ، لبم به لوپش چسبوندم.  

  

 معذب نباش، ما بهم محرمیم.  -

  

 یقر زدم.   بدنش بدجور م یلر زید، صد ای بلند ر یتم قلبش رو م یشنیدم، لبخندِ عم 

جی م یخوری؟! چرا  این قدر عرق کرد ی، باشوهرت نشست ی قرار ن یست که بخورمتا، البته شایدهم خوردمت، اخه  -

 با ای ن همه خجالت خوردین شدی.  

  

 چشمهاش گردشد، چشمهاشو ت وی کاسه چرخوند، از دیدن رنگ بینظیر چش مهاش غرق درخوشر شدم.  

  

کت معتیی شمایه گذاره باید بتونیم برنده بشیم.   پـروا قراره بعد از عید - کت کنیم، یه شر  ت وی یه مناقص هی  مهم شر
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 طراح هات رو د یدم، ولی از فردا ر وی طراج با نظارت من کار کن.   

  

 لبخندش هوش از شم برد، بیاختیار شم پا ین رفت، بازم لوپش و شکار کردم. 

  

 ت.   ، دستم سمت دکم هی  مانتوش رف

  

شر عرق م یر یخت.   مانتوش و از تنش در آوردم، عصپی بود و  م یلر زید، از خجالت شر

 چرا داری  اینطوری عرق م یریز ی؟!  -

  

دم، از ا ی ن که ای ن طوری خجالت م یکشید، بدجنسانه  شیطون شدم، زبونم رو ر وی لبم کشید، لذت م ییی

 لب زدم:  

 شوهرت دلش بو یدنت و کرده.  -

  

 شمو ت وی موهاش بردم.  

 اووم عاشق بوتم، عطر موهات و دوست دارم.  -

  

 بدنش از ترس مثل بید م یلر زید، با لذت شقیق هاش و بو سیدم، بلند خندیدم.  

س کا ریت ندارم.  -  شوجن کردم، نیر
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 مقعن هاش درآوردم، بابیقراری دسپر به دم اسب ی موهاش کشیدم، آروم بو کردم:   

 موهاتو دوست دارم، نگران نباش، گفتم کار یت ندارم.  بوی-

  

 کامل به طرفش چرخیدم و.... 

  

  . ن نگش دورش ریخیر  دستمو ر وی کش موهاش نشست، موهای بلندوخو شر

  

س ریــــع مبل به حالت تخ تخواب درآوردم، بازوم دورشش حصار کردم، اونو با خودم به عقب کشیدم، ر وی مبل 

 شش ر وی بازوم نشست.  دراز کشیدیم  

  

 دستمو که  ز یرشش بود کمی خم کردم، تو ی موهاش به رقص درآوردم.  

  

خودتو به اغوش من بسپار، از این غربت ته چشمات متنفرم، لحظ ههای من عطر تن تو رو گرفته، پس حق لر زید ن و  -

 پس زدن نداری. 

  

 بغض وتبدار ازخجالت:  

 دلت برام م یسوزه؟!  -

  

 اولش شاید یه کوچولو ولی  الان به هیچ وجه. -
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ین خواب جهانه، با این چش مها ی نظر    الان یه دل خسته دارم که محتاج ارامش  توئه، چش مه ای برام تو مثل ارا میر

با طرف خودت م یکشه.   کرده منو مثل اهین

  

 گونهاش بوسیدم.  

، اما الان ک - ه پیدات کردم برات م یجنگم، باخودم گفتم ش اید  شاید ت وی حسرت گذشته وعشقر با شر

ه، ولی نشد.   هوات ازشم بیی

  

 دمی عمیق کشیدم و  اروم  پچ زدم:   

 ت وی  این قمار تو رو باختم، به هرسمت بری به سمت م یام.  -

  

 کمی به سمتش چرخیدم. 

ط این که در محدودی حصار - ، میدونم دلت اماد هی پذیرش   منتظرخودت و دلت م یمونم اما به شر بازوهام باشر

 این حس نیست.  

  

 محک میر گرفتمش روی موهاش بوسیدم.  

  ساده نیست، اره میدونم، مغروری، من هستم. -
ی

 میگ

  

  .. ، هر دقیق هاش رو باید امار بدی، چون با مپن مال مپن  ولی از الان دلواپ ستوام هرجایی که با شر
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و ن  دادم، به یاد حر فها ی سیما آروم لب زدم:    نفسم با صدا بیر

 یه کمی کار عقب افتادم دارم، به محض تمام شدنت، عقد م یکنیم.   -

  

 تنش لر زید، بغضن دار آروم لب زد:   

 ولی به اجازه پدرم نیازه.  -

  

 ا ز خوشر خندیدم، شش ر وی بازوم  تکون م یخورد، ساق پامو ر وی زانوم گذاشتم.  

  

بان قلبش بالا رفت.  ترسی   ده ضن

 الان یعپن تنها مشکلمون  اینه؟!  -

  

 کمی خودش و عقب کشید. 

 معذب باشر گردنتو خورد م یکنم، حق نداری تا بامپن چشمهات ابری بشه.  -

  

به طرفش چرخیدم،  دستمو ر وی کمرش گذاشتم، محکم گرفتش، اونو به سمت خودم کشیدم، گون هام  ر وی گوشش 

 ، آروم نجوا کردم.   گذاشتم

 با تو خیلی خوشحالم، حالم خوبه. - 



   پرو ا

 655 
  

  

 دمی عمیقر کشیدم، بوی موهاشو به ر یههام فرستادم، ر و ی موهاشو بوسیدم.   

 خیلی ناراحت ش د ی از این که فه می د ی قبل چه آدمی بودم؟! هان؟!  -

  

 آب دهنشو باصدا قورت داد و سکوتش ادامه دار شد. 

.  اون موقع ه- ن نت ودین ای مجا زی و موبا یل  این چ یزا نبود، آدم ای خیلی ک می گوشر همراه داشیر  ها  اینیر

  

د.   ن ن میر  نفسم سنگیر

ن ا حالیم نمیشد،  - ن با اون ازدواج کن ازدواج کردم، من اون موقع هها واقع اا شبه راه بودم، از ای ن چیر بچه بودم، گفیر

 اش رو دست خوردم.  مثل احمقا از اون زنیکه و خانواده

  

ن اینا به پروا برام سخته اما ب اید بدونه.   گفیر

ن تصادف کرد، اونجا تازه فهمیدم، از خون من نیست.  -  وقپر ارشیر

  

 آب دهنم به زورقورت دادم.  

 بعد پنج سال تازه فهمیدم،  اینطوری فهمیدن درد داشت، جلوی همه خورد شدم. -

  

بیاحساس، خواستم طلقش بدم که گفت حامل هست شک مثل خوره به جونم افتاده   شدم یه آدم شخورده عوصین و 

 بود، تا اورهان بدن یا اومد ازش ازم ایش گرفتم وطلقش دادم.  
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 پروا ت وی اغوشم آروم وکشدار نفس م یکشید.  

نتقام شخوردگیم شدم اوین که س یم ا اون روز گفت، عمداا خودمو به لجن کشوندم، تا شا یدخودمو آروم کنم وا-

م، به تهش رسیده بودم افسرده بودم.    رو بگیر

  

ون دادم.     نفسمو باشدت بیر

 میدونم  لایقت نیستم، ولی من کسی رو اجبار نکردم.  -

  

همه دنیا برام مثل یه زندون بزرگ بود، ولی الان خوشحالم، گذشتهام  رو نم یتونم عوض کنم، ولی پروا مپن که خیانت  

 خیانت نم یکنم.  دیدم هرگز 

  

 کمی ازخودم فاصل هاش دادم، به صورتش زل زدم.  

 حواسم به زندگ یم ه پس هیچ وقت ر وی خط قرمزام پا نزار.  -

  

 نگاهم به نیمرخش بود:  

؟!   -
ی

ی بگ ن  نمیخو ای چیر

  

شو نیش جا  به چشمه ای بستهاش نیم نگاهی کردم، آروم پلکشو باز کرد وبه افق دوخت ل بهام  درست وسط پی

 ی گرفت.  
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 حسی که الان بهت دارم یه حس خوب یه، دلم م یخواد ا ی ن حس دو طرفه باشه.  -

  

بان قلبش بالا برد، بلند از ته دل خندیدم، با خنده محکم تو ی اغوشم چلوندمش.   که صد ای قارو قور شکمش ضن

  

ا یط مالیش خیلی ضعیفه.  صد ای ترق وتروق استخوان هاش بلندشد، اعصابم خورد شد ،    بدنش بخاطر شر

 زبونتو خورد ی  جی م یخوری برات سفارش بدم؟!  -
ی

 پس بخاطر گرسن کی

  

ی نگفت دستم و  زیر چون هاش بردم.   ن  چیر

 پس برات جیگر سفارش میدم.   -

  

زدم، نامحسوس دمغ شد، بیخیال بلندشدم، گوشیم و برداشتم، بوی عطرش ر وی لباسم مونده بود، لبخندی 

 ش یع سفارش رودادم.  

  

ن ب یقراری کرد، پتو متکا رو درآوردم، به  با رسیدن شا م مجبورش کردم، یه شام مفصل بخوره، بعد از شام بر ای رفیر

 اغوشش کش یدم، کمی آروم گرفت، منم فقط دنبال جلب اعتمادش بودم.  

  

 بیهوش شد، کل شبو بهش زل زدم که نم یدونم کی 
ی

 خوابم برد. ا ز خستگ

  

 صبح زود بیدار شدم وقپر بیدار ش کرد م، از خجالت مثل لبو شد، دستپاچه و بهم ریخته بود.  
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س ریــــع با خجالت مانتوش و تن زد مقعنهاش پوشید پشت در ناپدید شد، تمام مدت با یه لبخند به رفتار خجالت زد  

ه شدم.    هاش خیر

  

 زیر لب گفت:    

 ی به شکنم؟!   اگه محسن بفهمه چه خاک-

 اخمی کردم با خودم گفتم: 

 اصلا به -

  

 اون چه ؟ 

  

 چند ساعت بود با ذوق خاصی مشغول کارم شدم.  

  

تاقم زنگ خورد . 
ُ
د که تلفن ا ن  ته دلم شور میر

  

  

 صمد نفس زنان نال ید:  

ن ای حالش خوش نبود . -  اقا... اقا خانم سیر
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د، قلبم از شنیدن اسم  ن د زبونم قفل شده بود، هر  جی ل بهام  تکون م یخورد صد ایی نفس نفس میر ن پروا کند میر

 درنمیاومد.   

  

 صد ای نگران صمد روی اعصابم ناخن کشید.  

 انگار ت وی  این دن یا نبود، هر جی صداش زدم انگار نشنید.   -

  

 از درد صورتم مچاله شد، نعره زدم:    دسپر به  یقه لباسم کشیدم، انگار داشتم خفه میشدم، دستمو ر وی قلبم ش دادم،

 چــرا اون که....  -

  

 حرفمو خوردم.  

 کجا... کجا رفت.  -

  

 صمد آب دهنش رو قورت داد.  

 ناراحت و پ ریشون بود، رنگ به صورتش نداشت.  -

  

ی مهم  ن  تر از اون ن یست. ترسیده وسایلم و برداشتم با تمام شعتم پا ین رفتم، قلبم تیر م یکشید، اما الان چیر

  

 رو به صمد که نگران پا ین ا یستاد بود، داد زدم:  

 کدوم سمت رفت.  -
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دستش که به طرف راست کشید، د وید م به سمپر که صمد گفته بود، بعد کمی دویدن با دیدنش خیالم راحت شد، دمی  

 عم ی قر کشیدم.  

  

دن و رد م یشدن. صمد راست م یگفت انگار توی ا ین دنیا نبود،  ن  عآبرا بهش تنه میر

  

 با پاه ای سست راهش و ادامه م یداد، الان نیم ساعته جل وی یه خ یابون شلوغ و از تردد ا یستاده و تکون ن میخورد. 

  

ن سنگیپن داشت به  این سمت  میاومد دیدم که وسط خیابون پ رید.     ماشیر

  

هی نفهم م ی  خواد چه غلطی بکنه؟!  دهنم باز موند،  این دخیر

  

 قلبم با چنان شع یر م یکوبید، که با درد شدی دی همراه بود.   

  

 نفهمیدم جی شد، با تمام شعتم سمتش دو یدم و.. 

  

 نمیدونم چطوری خودمو بهش رسوندم، باتمام قدرتم، تنه ظریفشو توی اغوشم کشیدم.  

  

س م یزد، عمداا گذاشته بود ک  ه وسط خ یابون.  قلبم از شدت اسیر ن بیاد و بیی  ه  این ماشییر
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ن غلت یدم، درد شدیدی ت وی ارنجم و  ن بهش بخوره، تعاد لمون بهم خورد، ر وی زمیر فقط خواستم نزارم ماشیر

 پاشنه!ی  پام یی چید.  

  

ن لاست یک باعث شد به   ن و ب وی بد سوخیر تنش و محک میر ب ین دس تهام گرفتم صد ای وحشتناک ترمز ماشیر

 فه بیافتم.  ش 

  

 دود اطرامون روگرفته بود چشممو که باز کردم نگاهم به صورت خوین پروا گره خورد. 

  

 تن بیجونشو بیشت ر به اغوش کشیدم، فر یادی از درد زدم:   

 پـروا؟!   -

  

مق نگاهش    کردم دیدن صورت  اگه اتفاقر براش بیافته  این دنیا برام ارزشر نداره، همونطور که محکم گرفته بودمش، بیر

خونیش وچش مه ای بستهاش روح از بدنم جدام یکرد.  دلشوره بدی به جونم افتاده بود، به زور دستمو ستون تنم کردم  

 تا از ر وی زمی ن بلند بشم، صد ای پچ پچها ی اطراف و م یشنیدم. 

  

 تازه فهمیدم اون شب ت وی اون کولاک  

ن شده، دلم به شد   ت بیقراری م یکرد.  این دخیر با وجودم عجیر

  

 باتمام وجودم نعره زدم:   
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کنید.   -  آمبولانس خیی

  

 باخودم گفتم: 

 اگ ه طو ریش بشه دق م یکنم.  -

  

 مردی باصد ای خشداری داد زد:   

 معلومه دار ید چه غلطی میکنید؟!  -

  

 تما م خشمم نض ب اون شد مشپر به صورتش کوبیدم.  

 جا م یکشمت.  گال هاتو بازکپن هم ین -

  

  

فر یادش ت وی ه مهمهها گم شد، نم یدونم جی ت وی چش مها ی به خون نشستهام دید که زبونش بند اومد، ترس ت  

 وی نگاهش و دیدم.  

  

 تن خون الود پروا روبه آغوش کشیدم.   

 نگران نباش، نم یزارم طو ریت بشه.  -

  

ن جمعیپر که فقط بر ای تماشا اومدن   گذشتم با دید ن تاکسی س ر یع جلوش پ ریدم باصدای وحشتناک ی  ازبیر

 جلوی پام ترمزکرد س ریــــع به طرف عقب رفتم و سوار شدم.  
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 باتعجب وچش مها ی گشادشده بهم زل زد، بانف سهای برید ه بریده باخشم گفتم: 

 راه بیافت.   -

  

 بیم که بدون حرقن س ریــــع راه افتاد. اول به من بعدهم به پروا نگاهی انداخت، انگار فهمیدچقدر عص

  

نگ وابر ایشم  نمیدونم ازکج ای شش خون م یاومد، محکم دس تهامو پشت شش فشار  میدادم، موه ای خو شر

 شده بود.  
ی

 یش  باخون شش رنگ

  

ضا هی چ وقت  اینقدر نلر زید ه بود، دوباره صورت خوین علی جل وی چشمام جون گرفت، تمام  اون  دلم بعدعلیر

 صحن هها مثل فیلم از جلوی چشمام ردم یشدند، انگار برگشتم به اونـروز زجه زدم.  

 تورو خدا تندتر برو.  -

  

 بدجور ترسیده بودم، نباید دوباره بزارم اتفاقر برای کسی بیافته، ازکیفم هر جی پول نقد بود ر وی صندلی شاگرد گذاشتم.  

  

 اگه اتفاقر بیافته با این عذاب  وجدانم چه کنم؟!  کف دس ته ای شدش گرفتمو بوسیدم 

ن غلطی کرد؟!    یه دفعه جی شد؟! چرا همچیر

  

 ششو کمی بالا کش یدم، لبمو روی پیشو نیش گذاشتم.  

 یه کم طاقت ب یار.  -
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 با ا یستادن ماشر ن س ریــــع پا ین پ ریدم.    

 کمکم کنید. -

 اشتم.  دوتا پرستاری بطرفم اومدن اونو روی تخت گذ

 _ 

تاقم به در زل زدم، دسپر به موهام کشیدم، رو ی کل لباسام ودستام خون خشک شد هی 
ُ
دقیق اانیم ساعته که پشت در ا

 پروا بود.  

  

ن  پروا با همه آد مها ی اطرافم فرق داره، اون مثل کسی نیس ت نکنه کاری کردم که باعث شده دست به همچنیر

 غلطی بزنه؟!  

  

ن کاری کنه؟!   ولی من که    کاری نکردم چرا  این دخیر رونم یفهمم؟! یعپن  اینقدرتحت فشار بوده که همچیر

  

ون اومد، ترس یده با پاه ای سست به طرفش رفتم.   ن حال در باز شد دکیر م یان سا لی بیر  درهمیر

 بالبخن دی روبه من گفت: 

 سطچ داش-
ی

، الان هم به هوش اومده.   نگران نباشید حالش خوبه، شش شکسته، کمی خراشیدکی ن  یر

  

ه شدم.    نفس راحپر کشید م کمرمو به د یوار تک یه دادم شم و به د یوار پشتم تکیه دادم به سقف خیر
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 صیی کردم آروم بشم، تا بخاطر این خ ریتش بلپر شش نیارم. 

ل شده  ای گف  تم داخل رفتم، بدون توجه به حالش و صورته غم دارش، کلفه باصد ای کنیر

 : 

؟!  - ، هان بگو دردت چیه لعنپر ن غلط بکپن  چرا م یخواسپر همچیر

  

مقش.    دور خودم چرخیدم،  به موهام چنگ زدم، خم شدم توی صورت رنگ پ رید ه و بیر

 یه جواب  درست و درمون بده چون میدونم ت وی سخ تیر ین شر ا یط زندگ یت حپر  این کار رو نکردی، چرا الان؟!   -

  

، جی چرا  ه؟! یعپن اینقدر بد بودم؟! محبتم تو رو راصین نمیکنه؟! بگو بدونم لعنپر الان که همه چ یز داره خوب پیش  میر

ن ی؟!    ن  توی اون گذشتهی لعنتیته که منو اینطوری پس میر

  

 صد ای لرزونشو شن یدم، 

 صیغه  ای شدم.  -

  

 ابروهام بالا پ رید ن خون جلوی چش مهام گرفت.  

 سخپر روبه جون خر یدم، چون م یدونستم..  میدونستم بر ای جی زی مهم وح یایر جنگیدم.   اون همه-

  

دستم بالا رفت که با پشت دستم ت وی دهنشو بزنم، دستم از فشار  زیادم م یلر ز ید، ولی دلم نیامد دستمو روش 

 بلند کنم.  
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 داد زدم:   

. غلط  زیادمی از دهنت درمیاد، زنمی  اینو - ا یط عادت کپن  چطوری حالی ت کنم؟ م یخواستم کم ی به این شر

  

 نفس عمیقر کش یدم.  

 دردت همینه؟! بهونهات همینه؟! باشه.  -

  

 گوشیم رو درآوردم، چندباری ت وی گوشم بوق خورد. 

؟!  -  سلم اقاجون خو یی

 _ 

   ممنونم، اقاجون، اقا راستش م یخواستم یه توک پا یی اید بیمارستان.. - 

 _ 

 نه صیی کنید، طو ری نشده، خوبم.  -

 _ 

 راستش کسی  اینجاست که م یخوام ازش برام خواستگار ی کنید، تا مرخص بشه حضوری بریم خونهشون.  -

  

 لبخندی زدم:   

 اره  دیگه. -
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 بعد از خداحافطین گوشر روقطع کردم، صندلی رو برداشتم، کنار تختش نشستم.  

احت کن. اگه خیالت راحت شد، -  بگیر اسیر

  

 شش پا ین بود.  

 باز چیه؟!  -

  

 بلند شدم، کف دستمو ر وی پیشونیش گذاشت م، با فشاری مجبورش کردم دراز بکشه.  

  

 بانگراین چش مهاش و بست کمی بعد بخاطر داروها به خواب رفت بعد از یه ساعت آروم تکونش دادم. 

  

 کرد.    پل کهاش که بالا رفت، گنگ به اطراف نگاه

 پروا پدر ومادرم اینجان.  -

  

 چشمهاش گشاد شد، بهم زل زد انگار منتظر بود بگم دروغه، دسپر به روشی و لباسهاش کسیر د.  

  

ین حرکتش ذوق زده م یشدم.    نمیدونم چرا ذوق کردم، جدیدا با کوچ کیر

  

  و گل و ازشون گرفتم.  به طرف در رفتم، پدر ومادرم با گل ش یر یپن وارد شدند، جعبهی شر ریپن 
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ن کوچک کنار تخت گذاشتم ،مادر باخوشحالی کنارم     با لبخن دی به پدرم نگاه  کردم وسایله ت وی دستم ر وی میر

 ایستاد، خم شدم پیشوین مادرم رو بوسیدم.  

 خویی مادر؟!  -

  

 ممنونم عز یز.  -

  

 لبخندی زد:   

 بلخره دم به تله داد ی؟!   -

  

ن مادر ش یع به طرفش رفت. لبخندی زدم  ، به کمرش فشاری آوردم، کنار تخت پروا قرار گرفیر

 ماشاالله بزنم به تخته، پس بگو چرا  این پسرم ا ین همه مقاومت م یکرد.  -

  

 پـروا گون ههاش گل انداخته بود، معذب شد مامان خم شد، پیشونیش بوسید.  

 ه؟!  خویی عز یزم، خدا بد نده، مشکلی پ یش اومد -

  

 پدر ش یع گفت:  

 خویی بابا ؟!  -

  

 مثل برق ششو بلند کرد و به پدرم زل زد، برق اشک ت وی چشمهاش درخشید،  نگاهش روی پدرم زوم شد . 
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با غصه به مادرم زل زد، بعد هم به من نیم نگاهی کر د، نمیدونم به جی فکر م یکرد ولی هر جی بود، خیلی ناراحتش   

 کرده بود.  

  

 چونهاش لر زید، مثل آبر بهاری بیصدا گ ریه کرد، پدرم نگران دسپر به شش ک شید. 

 جی شد بابا ؟! جی زی گفتم که ناراحت شدی؟!  -

  

بابا م بهم زل زد با اشاره گفت یه کاری بکن، نگراین تو ی صورت پدرم موج زد، به طرف پــروا رفتم که ش یع با کف 

 دستش اش کهاش پاک کرد.   

م صدام نکــ.... -  معذرت م یخوام، دسته خودم نیست، خیلی وقت بود که کسی دخیر

  

  

 چونهاش لر زید.  

م نگفت ه، همه مثل جزامیا باهام برخورد م یکردن.  -  خیلی وقته کسی بهم دخیر

  

 اعصابم خورد شد، بغض به گلوش نشسته بود، شش ت وی یق هاش فرو رفت، پدر عصپی شد.  

، بخاطر  این حرفت و  این که اون روز جون پسرمو و نوهامو نجات دا دی، از الان چ- ه زن آرشام بسیر چه قبولش نکپن

می.   مثل دخیر

  

ن خورد، رو پ یراهنش افتاد، آروم درحالی که به انگش تهاش ور م یرفت، بغض دار گفت:    اشگ از صورت پروا لیر
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 خیلی ممنونم.  -

  

 پدر کنار تخت ا یستاد.  

 ن تعارفا ب ین پدر و دخیر که معپن نداره، ناراحت نباش دخیر خوشگلم.  ای-

  

ن حال اشکش از ر وی لبش شخورد.   پروا با نیمچه لبخن دی به پدرم زل زد، در همیر

  

 مادرم ششو به اغوشش کشید، پدرم روبه من ج دی به حرف اومد.  

م کی مرخص میشه؟!  -  پسرم، دخیر

  

 م به پدرم دوختم.   نگاهمو از پروا  گرفت

 مشکلی نداره، الاناست که مرخص بشه. - 

  

 مادر باذوق گفت:  

 خوبه، خداروشکر. -

  

 کمی مکث کرد. 

 پس فردا شب می ا یم بر ای خواستگاری.  -
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 چشمهام و با اطمینان بستم پدرم محکم شانهام  فشار داد.   

  

. ذوق ت وی صورت پدرو مادرم رو م یدیدم، پروا خیلی   ن ن کمی بعد پدر و مادرم رفیر  معذب بود بخاطر همیر

  

تاق پروا برگشتم .  
ُ
ن برگه ترخیص به ا  دنبال کارای ترخ ی ص رفتم، با گرفیر

  

 شش هنوز به یق هاش فرو رفته، لبه تختش نشستم، چش مهام و ر یز کردم، ش یطون ت وی جلدم رفت.  

   عروس خانم شت رو بلندکن، یه نظر به دل ما کن. -

  

 با چش مهای گرد ت وی چش مهام زل زد، اخم ریزی کردم.  

ی، من میدونم و تو، الکی ما رو ا سیر بیمارستان کر دی،  خودتو بر ای هیچی و فکر ای - ک بگیر این دفعه غمیی

 احمقانه  ای نطو ری زخم و  زیلی کر دی. 

 نو ک انگشتم ر وی خراش کوچک گون هاش کشیدم.  

 ای نداری مو ابرا یشم ی؟!   الان  دیگه بهونه-

  

 زبونمو ر وی لبمو ک شیدم. 

 نمیخو ای خودت رو  زیرکامیوین چ یزی  بندا زی؟!  -

  

 ل بهاشو ر وی هم فشار م یداد، بیاختیار خودمو بهش نز د یک کردم، شش و به اغوش کشیدم.  
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ارمت ت و - ن .  دیگه هیچ وقت از این غلطا نم یکپن که خودم زنده زنده  میر  ی قیی

  

 محکم گرفتش ت وی آغوشم، صد ای لرزونش شنیدم.  

سم، اصلا نم یدونم جی درسته جی غلطه؟! عقلم م یگه به مردا بیاعتماد باش، اما دلم م یگه - من.. من خیلی م ییر

 عا دی داشته باشم. 
ی

 حق دار ی مثل بقیه آدما یه زندکی

  

اهنم چنگ زد.    یه پیر

همم م یخوام چ یکار کنم، دیگه تواین ندارم که بخوام با قسمت بجنگم، من خیلی تلش کردم تا یه اما.. اما.. الان نم یف-

 تنه جلوی آدما ب ا یستم، تا نظرشون عوض کنم، اما.. 

 اما ...  

  

 سکوتش طولاین شمو کمی تکون دادم، به نیم رخش زل زدم. 

، ت وی جامع ما هر چقدر هم مستقل -
ی

باشر نیا ز به حم ایت یه مرد داری، برای ا ین که  م یدونم جی خو ا ی بگ

 چشم کفتاری دنبال یه زن بیدفاع نباشه.  

  

 آروم کمرشو نوازش کردم.  

م یدونم چه حس ی داری، اما منو با ا ین کفتارا یگ نکن، درسته منم ا یراد ایه خاص خودم و دارم اما پ ای حرفمم،  -

 یزی برای ترسیدن نیست.  با من و کنار من بودن خوده امنیته، چ 

  

 شونههاش و محکم گرفتم و ازخودم فاصل ه دادم. 
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 الان هم خودتو جمع کن، من همون پروا شسخت خودم و م یخوام. -

  

 کمی دور شد  

 الان پرستار میاد انژیو از دستت دربیاره.  -

  

 چند دقیقه بعد،  زیر بغلش رو گرفتم، از تخت پا ین اومد.  

؟!  -  خویی

  

 شو تکون داد.  ش 

 عروس زخمو  زیلی نمیخوام.  -

 بهم چشم غر های رفت لبخن دی زدم، اول ین بارشه که باهام عادی رفتا ر میکرد. 

  

 اونو به خونه رسوندم و وارد شدم، اونو روی مبل نشاندم.  

 پات درد میکنه، مشکلی نداره؟!   -

  

 ششو تکون داد.  

ی نیست.  - ن  خوبم، چیر

  

 دستم روی مبل گذاشتم.  وسا یل توی 
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ی م یخوری برم برات بیارم؟!   - ن  چیر

  

 آروم لب زد:   

 نه ممنونم.  -

  

خانه رفت، بلند گفتم:  ن  به آشیی

ی احت یاج ندا ر ید؟!  - ن  واس هی فردا شب چیر

  

ن بهم خوردن در گم شد.   صد ای نه گفتنش بیر

ی دستش متعجب به پروا زل زد هرجی توی دستش  شمو خم کردم، دیدم محسن با کوله پشپر و کمی وس ا ی ل ت و 

 بودن شخوردن و ر وی زم ین افتادن.  

  

 شوکه باچونه ای لرزون بهم زل زدند، با شعت طرفش پرواز کرد، کنارش روی مبل نشست.   

  

نفسه ای بلند و ع میقر م یکشید، از شدت خشم و نگراین م یلر زید، صد ای به شدت لرزون و خشدارش توی 

 الن پیچید.  س

 دردت به جونم، چت شده؟! این چه حال و رو زیه؟! چرا پات باندپیچی کر د ی؟!  -

  

 دستش و گرفت، پشت دستش و بو سید. 
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 دستش و به طرف صورتش برد.  

این خراش روی گونهات چیه؟! کسی ا ذیتت کرده؟! بگو تا مادرشو به عزاش بنشونم ،بر ای جی  این شکل ی -

 شدی؟!  

  

  

 شش رو ت وی اغوش گرفت، یه دفعه غرش کرد:  

ی نگفت ی مگه من غ ریبهام هـان؟!   - ن  چت شده؟! چرا بهم چیر

ون اومدم.   خانه بیر ن  ا ز اشیی

 طور یش نشده خوبه. -

  

 عصپی رو به من داد زد:  

 اصلا تو کی هست ی؟! اوین که ت وی ا ی ن شر ایط باید کنارش م یبود منم، نه تو . -

  

 د شد، بلندتر داد زد: بلن

 بر ای هم ین دیشب پرش دی کجام؟!  -

  

 به موهاش  چنگ زد، نعره زد:   

 چرا بهم نگفتید؟!  اینقدر منو عصپی نک نید، کاری نکنید از اون دانشگاه کذ ایی انصراف بدم. -
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 ش پروا رو بیشیر ت وی اغوش گرفت:  

ی- ن م چرا نمیفهمی؟!    مگه ما غ یر هم ک ش رو داریم؟! مگه  چیر  بیشیر از تو ارزش داره؟! ب یتو م یمیر

  

 پـروا آروم با مهر گفت:  

 یه تصادف ساده بود، من خوبم زود هم مرخص شدم.  -

  

 دلخور باصد ای لرزون گفت:  

؟!  این یعپن ای نکه برو به جهنم.  - ن  همیر

  

  

 بغضدار غرید:  

وقت آدم حسابم نمیکنید، واقع اا ناامیدم کردی، فکر م یکردم برادرتم   دلمو شکسپر واقع اا ازت دلخورم که  هیچ -

 اما الانــ. .. 

  

 س ریــــع بر ای دفاع پروا قدم جلو گذاشتم.  

احت کنه. -  تقصیر اون نبود من نخواستم نگرانت کنیم، الان هم بسه اون ب اید اسیر

  

 با دلخوری بهمون زل زد:  
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 میشه دل آزار.  اره نو که اومد به باراز کهنه -

تاقش رفت و در محکم بهم کوبید.  
ُ
 س ریــــع با عصبان یت به ا

  

تاق محسن زل زده بود.  
ُ
 پــروا با غصه به ا

  

 _پــرو ا  

ن شده، ولی مثل فرفره دورم میچرخید، رفته بود کلی م یوه  خیلی حالم بد بود دودلی ب یداد میکرد، محسن هم شسنگیر

ن ای الکی گرفته ب   ود، کلی میوه ت وی یخچا ل بود، خراب م یشد.  و ک لی چیر

  

ده بود بره دنبالش از خوشحالی یه جا بند نبود   دنبال ب یپی رفت و لی گفت که عصر خودش م یاد اما به ح مید سیی

 فداش بشم.  

  

 یه لباس ش یک وساده تنم کردم موهامو یه طرفه زدم.   

  

ون اومد با  خانه بیر ن لبخن دی واشک ت وی چشماش مثل برق جلوم اومد، شق یقهام  بو سید، محس ن بادیدنم از اشیی

 کوبیده شدهام توی اغوشش.  

لایق خوشبخت یته، برات ارز وی بهت ری نه ا رو دارم، اگه هرک ش غیر از آرشام بود، اجازه نمیدادم پاش به -

 خونهی ما باز بشه و لی اون جنمش رو داره.  

  

ن نیستم، انگار تو -  ی برزخم، دلم مثل س یر وشکه م یجوشه.  ولی مطمیی
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هرتصم یمی بگیر ی پشتت م یمونم و لی پـروا، آرشام یه مرد واقعیه، درست  خیلی خشک و غ یر قابل نفوذه اما -

اره.  ن ی کم ن میر ن  بر ای خانوادهاش چیر

  

 کمی سکوت کرد. 

 ولی وقپر رک و رواست اومد بهم گفت ازش خوشم اومد.  -

  

 مکث کرد.  

از ا ی نکه قراره ازم دور بسیر خیلی ناراحتم ولی از ا ی نکه قراره خوشبخت بش ی وشاد یتو ببینم توی پوست خودم -

 نمیگنجیدم.  

  

 کف دستمو روی بازوش کوبیدم. 

، این و ت وی گوشت فرو کن. -  هیچ وقت قراره ن یست ازم دور بسیر

  

 محس ن دسپر به روس ریم کشید.   

  که بخواد منو از  یه دونه خواهرم دور کنه؟!  مگه زاده شده ک ش-

  

 لبخندی زدم.  

 بدجور دودلم محسن، ت وی دلم غوغا یه که نگو.  -
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 محس ن بازوم کسیر د و ر وی مبل نشاند، خودش هم ر وی مبل کنا ریم نشست و دستموگرفت.  

ن پـروا تو خودت خوب و بدت م یدوین اما واقع اا ب اید از گذشت ه-  ات بگذری. ببیر

  

میدونم دلت م یخواد بـرگر دی به اون موقع ههات، اماهیچ ی مثل قبل ن یست اوین که یه بار تو روپست زده با کوچ 

ین اتفاقر به راحپر ازت م یگذره.    کیر

  

 شمو تکون دادم.  

 میدونم.  -

  

 محس ن به دستم فشاری آورد.   

س من به آرشام اعتماد دارم، آرشام کسی  -  که اگه بشکنه هیچ وقت یه زنو نمیشکنه.  نیر

  

 بهم زل زد:   

 دلت و به دریا بزن چون آرشام ناخد ا یِ قابلیه.  -

  

ن حال زنگ در به صدا دراومد، محسن لبخندِ پراز ارامسیر زد.   زدم، درهمیر
ی

 لبخندی کم رنگ

  

 م از ذوق بازمونده.  س ریــــع به طرف در رفت منم پشت شش تاجل وی درکشیده شدم بادیدن ب یب ی دهن
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 محس ن بیپی روبغل کرد.  

 خوش اوم دی. -

  

 بکش کنار اهه چه س ریش میشه.  -

  

 محس ن تخس گفت: 

 ای قربون ا ین اخلقت بشم.  -

  

 خودمو باخوشحالی تو ی اغوشش انداختم.  

-  .  خوش اوم دی ب یپی

  

 بیپی منو محکم گرفت.  

 ممنونم، دخیر خوشگلم، مبارک باشه.  -

 لبخندی زدم.   

 ممنونم بفرماید، شپا ا ذ یت م یشید.  -

  

 محس ن با کسی دست داد. 

 بیا تو حمید.  -
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 نه باید برم،  اینم امانتیت صحیح و سالم.  -

  

 س ریــــع جلو ی در رفتم. 

 ممنونم داداش ح مید.  -

  

 لبخندی زد، دس تهاش و ت وی جیبش برد.   

- .  خواهش کاری نکردم آبچی

  

 ا تو.   بی-

  

مش ب یرون.   -  رئیسم پا ینه، قول دادم بیی

 لبخندی زدم.   

 باشه مواظب خودتون باشید.  -

  

 حمید خندید:  

 ولی ش یرین یمون شجاشه.  -

  

ن حال سیما باجعبهای از پل هها پا ین اومد.   ن الان -درهمیر بیاهمیر

 شر ر ینیت و بدم. 
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 بوسید. باخوشحالی کنارم قرار گرفت صورتم و 

 من فام یل عروسم.  -

  

 شمو پا ین انداختم حمید با لبخن دی رو به سیما گفت: 

 می ایم یه ش یریپن حسابیم یخوریم، فعل برم شب خویی داشته باشید.  -

  

 لبم ر وی زبونم کش یدم.  

-  . ن  همچنیر

  

بت   آورد.  دستمو پشت سیما گذاشتم به داخل هدا یت کردم، محسن بر ای ب یپی وسیما شر

  

ل کردم.    یه ساعپر گذشت، مهمونا که اومدند حالم منقلب شد، یاد سمیر افتادم به زور خودمو کنیر

  

محس ن آروم با پاش به پام زد، آرشام باچشمه ای ر یز شده تو ی تیپ ج دیدش خیلی شیک وخوشگل شده بود، 

 بلند شد دکمهی  کتش و بست.  

  

تاقم رفتیم کنار در تراس ا یستاد.  من که تازه موضوع و گرفتم، 
ُ
 آروم بلند شدم ،یعپن چقدر ت وی فکر بودم؟! باهم به ا
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 برگش ت بهم نگاه کرد.  

 چرا اینقدر دمغ ی؟ برامون یه چ ای خشک وخالی هم نیآوردی یادت باشه عروس خانم. -

گرفت منو به طرف خودشو  دستش و طرفم کشید، آروم به طرفش رفتم روبــهروش  ایستادم با لبخندی دستمو  

 کشید. 

  

 گونهاش رو ی گون هام  گذاشت، زبری ته  ریشش روی پوست صورتم حس کردم.  

 اخخ چه ب وی خو یی میدی.  -

  

تاق م یپیچید.    
ُ
د، فقط صد ای نفسهامون ت وی سکوت ا  به دیوار تکیه داد و منو ت وی اغوشش فسرر

  

 تک خندهای زد:   

 آدم از زن خودش خواستگاری کنه؟!  آخه کی دیده یه -

  

 دسپر به موهای ی ه طرفهام کشید.   

 بر ای من خودتو اماده کر دی؟ ب ینظیر شدی. -

  

 ازتعریفش خیلی خوشم اومد.  

 موهاتو دوست دارم.  -
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د شد ن حصار بازوهاش فسرر بان قلبم بالا گرفت خودمو کمی ازش دورکردم که محک میر  بیر م، ریز  ا ز آبراز محبتش ضن

 ریز خندید.   

 چقدر  این طوری دیدنت لذت داره.  - 

  

 شقیق هام  بوسید.  

پروا تو دنبال ارامسیر منم دنبال ارامشم، بهم ارامسیر که باید ب دیم می دیم، غیر ا ین حرقن نم یمونه، خواستم -

 بهت فرصت بدم تا. . 

  

 دستش رو ی خراش گون هام  لغ زید:   

 کنار بیای اما تو فکر ای ب یخود کر دی..  با شر ا یط جدید ت  -

  

 بهم خوب نگاه کرد.  

 این حال بدت و ا ین دودلی ته چش مهات رو اخ رین باری که ازت م یببینم، فهمیدی؟!  -

  

 تو ی سکوت بهش گوش م یدادم، چش مها ی قهو های  گ یراشو ت وی صورتم چرخاند.  

 حرقن شر ایطی، چ یزی داری بگو.   -

  

 چشمهام و ت وی کاسه چرخاندم.  
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، اگه مجازاتم کر دی حق  - قول بده هر جی شد تا ازم توضیح نخواسپر و به حرفهام گوش نداد ی منو مجازاتم نکپن

 . ن یه مشت گرگ منو به امون خدا رها کپن ، حق ندار ی وسط راه منو تنها بزاری، حق نداری بیر  نداری قضاوتم کپن

  

 زد، صورتم و با دستش لمس کرد.   مقتدارنه توی صورتم زل

؟!  - ن  همیر

  

بان قلبم  شمو تکون دادم لبشو ر وی لوپم  گذاشت، محکم و با احساس م یبوسید، سیبک گلوش بالا و پا ین م یشد، ضن

 بالا رفت .  

 به زور کمی ازش فاصله گرفتم.  

؟!  -  ولم کن، چکار م یکپن

  

 لبش و داخل دهنش برد.  

 دارم زنم رو به آغوش شوهرش وابسته م یکنم.  کاری نمیکنم، -

  

 شم پا ین افتاد دستش  ز یر چون هام نشست.   

الان نوبت توئ ه، لوپامو بای د با لذت اون طوری که من چند دقیقه پیش برات عملیش و رفتم ببوش، یاد نگرفته  -

ش رو یادتت میدم.    باشر خش نیر

  

 ش زدم که دست خودم درد گرفت. با تمام قدرتم مش یر به بازوی عضلنی
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 دستمو گرفت آروم ماساژ داد. 

ب - ،  خودتو که به انداز هی کاقن زخمو  زیلی کر دی، با این مچ نازک دستت  یا ضن ین ن اخه تو که جون نداری الکی چرا میر

   .  م یبینه یا م یشکنه و برامون شر میسیر

  

 با اخم بهش زل زد م 

 ا ووه، فرض کن ترسیدم.   -

  

 خندید.  

 م یدوین با اخم خوردن ییر میش ی؟!   -

  

 کلفه بهش زل زدم.  

 بسه. -

  

 هووف باشه، چه زن خشپن من گرفتم.  -

  

 اخخ، دردم گرفت، ول کن. -عصپی بهش زل زدم، تک خندهی بلند ی ش داد، لپهام و گرفت و به دو طرف کشید. 

  

 دستش و پس زدم.   
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 کم حرص بخور ش یرت خشک میشه.   -

  

 هر جی زور ت وی مشتم بود به شکمم زدم اما مگه دردش  میگرفت؟!  

  

 روی چشمم و بوس ید.  

 تا نفسم درم یاد، تنهایی وجدایی ندار یم، فقط مرگ ما رو از هم جدامون کنه.  -

  

 صورتم و بوسید.   

 دلم برات تنگ شده بود مو ابرایشمی، امشب تمام و کمال مال من ش دی.  -

  

ر وی شم گذاشت، ت وی بغلش آروم گرفته بودم، عطرشو و ب وی س یگار ش باهم قاطی شده بود ترک چونهاش و 

 یبشون باهم واقع اا تحر یک کننده بود.  

  

بــهای به کمرم زد، با تعجب بهش زل زدم.    یه دفعه محکم ضن

 زیادمی به اغوشم وآبسته ش دی، بسه الان  فکر بد م یکنند.   -

  

 وی دستش گرفت. انگشت هام و ت 

 بیا بری م پیش بقر ه. -
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 چشمهام بیش از حد باز شد آرشام  ریز ریز م یخندید.   

  

ی نگفتم، به کمرم فشاری آورد.   ن  انگار به زبونم قفل صدکیلویی وصل کرده باشند چیر

 راه بیافت، بانو. -

  

ه موند، مادر باخوشحالی رو به ما گفت ون رفتیم نگاها به ما خیر  :  بیر

 دهنمون و ش یر ین کنیم؟!  -

  

 آرشام اخمی کرد.  

-  .  معلومه، پسرتو دست کم گرفپر

  

 مادرم اخمی ر یزی کرد:  

- .  تو که خد ای اعتماد به نفس کاذیی

  

 لبخندی زد، دسپر به موهاش کشید، منم سومو پا ین انداختم.  

  

ا اشک ت وی چشم بهم زل زدند، سیما هم بالذت و مادر آرشام کل کش ید س ری ع به طرفم اومد، بیپی و محسن ب

ن بهم زل زد.   تحسیر

 خداروشکر، خوشبخت بشید.   -
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 مادر منو در اغوشش کشید، صورتم و بوسید.  

-  .  همیشه هم ین طور خوش خیی باشر

  

ن حال از جیبش جعبهای شکلی رو درآورد اونو جلوم بازکرد.    درهمیر

  

نگیپن ت و ی انگشتم انداخت  وهمزمان کل کشید، آرشام با لبخند کچی گوش هی  لبش انگشتم و گرفت، انگشیر تک 

ه موند.    د بهم خیر ن  و باچش مهایی که برق میر

  

 محس ن بلندشد، بغض دار:   

 جز ا ین ارو زی نداشتم، خوشبخت ب شر فداتشم.  -

  

 منو محکم تو ی اغوشش گرفت. 

-  .  ممنونم داداشر

  

هام رو بوس ید، بیبیآروم بلند شد، خم شدم دستش و ببوسم نزاشت، منو به اغوش با خوشحالی ر وی مو 

 کشید.  

-  .  مد یونتم ب یپی
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به من دیپن ندار ی، خیلی درحقم خو یی کر دی، زندگیه کسل کنندهام با تو ومحسن رنگ گرفت، خوشبخپر حقته ع  -

 زیزم. 

  

 پدر بامهربوین بهم نگاه کرد. 

   ومحسن اخر هم ین هفته عقدتون باشه.  پس با اجازه ب یپی -

  

 آرشام بهم نگاه کرد.  

 اگه پـروا موافق باشه، وقته مناسبیه.  -

  

همه به من زل زدن، چرا اینقدر ش یع؟! خدایاجی بگم؟! باورم نمیشه بعد اون همه اتفاق عذاب  وگ ری هزاری 

س واون همه تاصبح بیدار ی شنوشت منو تا  اینجا   آورده باشه.  واسیر

  

یه دفعه هلهله شد، من متعجب به جمع زل زدم، محسن با لبخن دی بهم زل زده بود، آرشام نامحسوس چشمگ 

د، آروم بهم گفت:    زد، مادر آرشام بامهربوین دستمو فسرر

، پسرم شوسامان گرف ت، دیگه نگران اون دوتآبچه هم ن یستم.  -  دخیر گلم خیر بپی ین

  

 ن دادم، پدر جدی گفت:  شمو آروم تکو 

 حاج خانم از الان داری مادرشوهر با زی درمیاری؟!  -

  



   پرو ا

 691 
  

 لبخندی زدم، ب یپی آروم گفت:  

 پروا یه نعمِتِ، هرجا باشه خیر و برکته همراهشه.  -

  

، پدر گفت:   یپن  نگاه تشکر ام یزی بهش کرد م، بعد از ضف شیر

 مه ریه  اینا چقدر مد نظرتون؟!  -

  

 بهم زل زد:   بیپی 

 هرجی خودشون مد نظرشون باشه.  -

  

 آرشام جد ی و قاطع گفت:   

 پـروا هرجی میخوای بگو، بعداا پشیموین در کار نیست.  -

  

ن بار بود که دلم از ا ین روراسپر آدما آروم گرفته.    اولیر

ا بگن قبوله.  -  من حرقن ندارم، هرجی بزر گیر

  

 روجمع گفت:  همه به بیپی زل زدن، بیپی به 

 اگه کسی بساز باشه به این چ یزا اهم یت نمیده، با نون خشک هم ش م یکنه، ولی کسی از اینده خیی نداره.  -
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یه زن هم همیشه طرفش ضعیفه و نب اید ب یپشتوانه بمونه ملک عقله، به نظرم با همون رسم عرف اینجا   

 س مالله. سکه بهار ازادی باشه، اگه کسی دیگه نظر داره ب ۳۱۴

  

 ازحر فهاش خوشم اومد، به دل نشست، پدر شش رو تکون داد.  

؟!  - ، سخپن م پـروا حرقن  بله البته منم قبول دارم، دخیر

  

 شمو به معپن نه تکون دادم، به آرشام نگاهی کرد.   

 ت وی جی پسرم؟!  -

  

 آرشام لبخندی زد.  

 نه. -

  

 پدر دسپر به زانو آرشام کشید:  

 فردا کار ای لازم و انجام بده، خوشبخت بشید، به پای هم پیر بشید.   پس از -

  

 زیر لب آمیپن رونجواکردم.    

 ششو تکون داد.  

 چشم.  -
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 بعد مدیر بلند شد.    

احت کنید.  -  دیگه رفع زحمت  میکنیم، شما هم ا ذ یت شدید بایداسیر

  

 محس ن ش یع بلند شد.  

 اختیاردا رید رحمت ید.  -

  

 پدر دسپر به بازوش کشید، پدرومادر آرشام چندقدمی دور شده بودن که س یما کنار منو آرشام  ایستاد آروم پچ زد:  

مون و بر دی، ت وی گلوت گ یرکنه.  -  مفت ومجاین دخیر

  

 آرشام چشم غر های بهش رفت.  

 تواصلا رفیق قافله ای؟!  -

  

 سیما دس تهاش و  زیربغل زد.   

ن م یکنم.  اونو خودم تع-  ییر

 تآدم در بدرقه شون کر دیم آرشام بهم زل زده بود لبخند ی زد، شش و انداخت پ ا ین پشت ش اونا دور شد. 

  

خانه رفتم درحال  ن د، منم به آشیی خانه م ییی ن سیما هم پشت ششون رفت، محسن آروم وسا یل و به آشیی

ن ظرفها بودم.    شسیر
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 ها ی محسن که ازخوشحالی برق م یزد گره خورد.  کسی کنارم حس کردم، نگاهم به چش م

-  .  میدونم درست انتخاب  کر دی و خوشبخت میسیر

  

 مکپی کرد.  

ولی اگه خد ای نکرده اتفاقن افتاد، فورا بهم خیی بده، م یا ی پیش خودم، پشتتم که فکر نکنند بیکسی و کا ری، درسته -

 . خیلی شکل خویی نداشت ت وی خون هی اونا بو د یم

  

 لبخندی زدم، با ارنج ت وی شکمش زدم.  

 ما اجاره نشینیم درسته،  اینجامال اوناست، ولی داریم پول اجاره م یدیم، از این فکرا نکن.  -

  

چشم تو بهیر ین داداش دین ایی خودت و ا ذی ت نکن خب؟! شاید ازنظرمالی درحد اونا نباشیم ولی شمون بالاست  

 خودمون و م یخوریم.  چون نون عرق 

کت رفتیم، دو روزگذشته بود.  ون رفت صبح زود به ازمایشگاه رفتیم، به شر  دسپر به بازوم کش ید با ارامش بیر

  

 به تنها آشنام زنگ زدم بر ای عقد بیاد، صد ای شاد دان یال رو شنیدم.   

 به به ستاره سه یل نصف ونیمه ر و یت شد.  -

  

 خندیدم.  

، مادرج- ن؟!   خویی  ون بهیر
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 باذوق گفت:  

 اره خداروشکر، همهاش به لطف توئه.  -

  

 من که کاری نکردم.  -

  

ی شد، ممنونم.  -  بیشیر
ی

 بخاطر تو به مادرم رسیدکی

  

 لبخندی زدم:   

 خیلی خوشحال شدم سای هاش بالا ی شتون باشه. -

 مکپی کردم.   

 راستش زنگ زدم، اخرهفته باخانواده دعوت کنم.   -

  

 آروم لب زد:    

 شر ایطمو که میدو ین فعل نمـ...  -

  

 گوشهی  لبمو ج ویدم.  

 اخرهفته عقدمه،  میخو ای تنهام بزار ی ؟  -
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 صد ای دادش باعث شد گوشیو ازگوشم دورگرفتم.  

 چـی؟! تو.. تو دا ری شوجن م یکنـ..  -

 و ای اصلا باورم نم یشه.  

  

 ون پسره آرشامه .  اصل ا کیه؟ چرا یه دفعهای حتم اا ا

  

 کمی مکث کرد. 

 خیلی خوشحالم کردی.  -

  

 دودل لب زد:   

 راسپر خودم م یخواستم بهت بزنم، اخه.. اخه ،یعپن  -

  

 راستش یه مرد از تهران اومده... 

  

 باهات کار داره البته قبل از ا ی نکه مادرم بیمار بشه دنبالت بود.  

  

که دنبالته، کل دانشگاه رو دنبالت گشته، اما چون کل سهات کم شده بود،  اینطور که فهم یدم چنده وقت ی 

 نتونسته بود پ یدات کنه.. 

  



   پرو ا

 697 
  

 ازشنیدن  این حر فهاش و اسم تهران شوکه ب دی بهم وارد شد، دنیا دور شم م یچرخید.  

  

 بیاختیار با خودم نالیدم:  

 ان؟! که دست از ش جناز هام هم برنمیدارن؟!   من با آدم ای گذشتهام  کاری ندارم،  جی از جونم م یخو -

  

چرا الان که دنیا م یخواد به روم بخنده، ش وکل هشون پیدا شده؟! یعپن کیه که باز اومده روی شم خراب بشه؟! دیگه  

 طاقت ندارم خد ایا..  

  

 مغزم م یپیچید.  رنگم به شدت پرید ه بود، بدنم مثل بید م یلر زید، و صدای الو الو دانیال ت وی 

  

خانه با  لیوان توی دستش حواسش به من بود.  ن  محس ن رو د یدم که از ت وی آشیی

  

 یه دفعهای با دیدن م لیوان از دستش شخورد، مثل باد طرفم اومد.  

  

 جلوی چشمم تار  میشد، دس تهای شدم  بیجون شده بود.  

  

ن حال  از دستم شخورد و...  حپر توان نگهداری گوشر رو هم نداشتم درهمیر

  

 اون هم تنه ای ی؟!   
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 _آرشا م  

  

دم که لر زیدن شانههاش و نگاه ترسید هاش رو  دیدم عصپی بهش زل زدم، این چش  داشتم از حرص خوردنش لذت م ییی

 شد؟!  

  

 از روبه رو با حالت چندشر و قیاف هی نحسش تیپ 
ی

ن به رد نگاهش زل زدم ،یه لات مفن کی زارش معلوم بود، چه تیر

 گوهیه؟! طو ری راه م یرفت انگار بردپیته.  

  

سه؟!   کیدم، چرا پروا ب ای د از یه آدم ب یارزش  اینقدر بیر  داشتم از خشم م ییر

  

بان قلبم منو به جنون این   ن ضن نگاه ای در دید ها ش روی پـروام م یچرخید، داغ شدن تنم و نوک گوش هام و بالا رفیر

ه شدم.  کشوند، ب ن خیر  ا خشم ونفرت به اون ب ی همه چیر

  

ن حال پـروا ترسیده با ا یست کوتاهی مثل برق از پشت شم چرخید و طرف دیگها م قرار گرفت.     درهمیر

  

 نگاهم به صورت رنگ و رو رفت ه وکبودش گره خورد، با نفرت و خشم خاصی به اون لات نگاه م یکردم.   

  

مردک عوصین خونم رو به جوش آورد، دس تهام مشت شد، خون خونم رو م یخورد، نفسهام به پوزخند صدا دار اون 

 شدت تند شده بود.   
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با رسیدن به خون هی بیپی با عصبانیپر  زیر پوسپر زنگ در رو زدم با باز شدن در پــروا چند قدمی جلو رفت و با صورت 

 گرفته و ناراحتش منتظر نگاهم کرد.   

  

 جیب لباسم کشیدم.  دسپر به 

ن جا گذاشتم.   -  برو الان میام، گوشیمو تو ی ماشیر

  

مق ششو تکون داد، داخل رفت، ش یع دنبال اون مردک راه افتادم با دیدن پسر بچهای کنارش ا یستادم.   بیر

 ببینم بچه جون پول م یخو ای؟!   -

  

 من که گدا نیستم.  -

  

 آبرو م بالا پ رید.  

 ایی درعوض سو الم بهت میدمش، یعپن معامله م یکنم. منم نگفتم گد -

  

 لبخندی زد، منم ش یع به اون مرد اشاره کردم. 

 ببینم اون مرده که داره م یره کیه؟!  -
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 بهش نگاه کرد.  

 اون، هیچگ ن یست، یه بدبخته.  -

  

- .
ی

 نه بابا ، تو چقدر زرنگ

  

 عصپی چشم غر ه ای بهش رفتم. 

ن بچه  -  م یکنه اینا رو بگو.  ببیر
ی

 جون  ا ینکه یه آدم کور هم میدونه، من اسمش م یخوام چیکارست، کجا زندکی

  

 ما رو گرفپر مأموری؟!  -

  

سیدم، تا اون روی سگم بالا نیآور دی مثل بچه آدم  - من اگه مأمور بودم که از کامپیوتر در میآوردم، از تو یه الف بچه نم ییی

 گ نرو فهمی دی جوجه؟!  حرف بزن ر وی مخ من اس

  

 اخمی کرد.  

 اسمش نعیمه، ی ه آدم معتاده بدبخته، مامانم م یگه یه آدم چشم چرونه، همهاش دور بر دخیر ایِ  ب یبیه.   -

  

 ا ز خشم کبود شدم.   

  

 خونهاش کجاست؟!  -
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ن کوچ هی که داره م یره، سمت راست، درشون سقن د و زنگ زد هست. -  ته همیر

  

 پوزخندی زدم.  

-   .  بیا بگیر

  

 پول و بهش دادم، ازش دور شدم گوش یم و درآوردم.  

، حساب یا ز خجالتش  -
ی

ش انبار همیشگ ن  یه ادرس برات م یفرستم، یه آدم به اسمش نعیم امشب بیی الو مهرشاد، ببیر

 در بیا، کل بدنش به علوه پاهاش خورد کن.  

  

 خونم به جوش اومد.  

 هاش کاری نداشت چون مال خودمه ب ای د ببینم چه گوهی خورده.  ولی به دس ت- 

  

 بدنم به رعشه افتاد، محسن که نگاهش بهم افتاد، ش یع به طرفم پا تند کرد. 

 چته؟! چرا رنگت پ ریده؟! چ یشد یه دفعه؟! -

  

د، همو نطور که ر وی صندل ی  ن بان قلبم کند میر نشسته بودم، محسن شمو  دستش و ر وی پیشون یم گذاشت، ضن

د، خم شد گوشر رو برداشت صد ای داد و هوار دانیال رو شنیدم.    روی شکمش فسرر
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 محس ن با عصباین ت داد زد:  

 کی هست ی؟!  -

  

 یه دفعه وا رفته داد زد:  

؟! رنگش عینهو گچ شده.  -  زده به شت دان یال؟! جی بهش گفپر

  

 مثل اژدها نفس  میکشید. 

 کسی بخواد دنبال خواهر من بگرده.  غلط کرده  -

  

 آروم کنارم نشست، عصپی داد زد:  

 از تهران جی م یخواد ؟! با پـروا چیکار داره؟! مگه عقل ت وی شت نیست؟! نب اید... -

  

لر ز ا ز شنیدن اسم تهران و ا ین که کس ی اومده دنبالم انگار دوباره دنیا روی شم اوار شده بدنم یخ بسته بود وم ی

 ید.  

  

 محس ن کمی گوشر رو از گوشش فاصله داد. با اخمی هشدارگونه نجوا کرد:  

ی نشده.  - ن  خودتو جمع کن، آروم باش قربونت برم، چیر

  

 دستمو محکم گرفت: 
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 کسی به اسم بر دیاصف ایی م یشناش ؟!   -

  

ه شدم شمو به نشان    هی نه تکون دادم.  ل بهای لرزونم ر وی هم فشار دادم، با تعجب بهش خیر

 م یگه چندباری اومده دانشگاه یه امان یر پیشش داری. -

  

د.    دس تهام مثل  یخ قندیل بسته بود، محسن فهمید دستمو فسرر

 حتم اا کلکشونه پیدام کنند، نمیخوام با اونا روب هرو بشم.  -

  

 مگه شهر هرته؟! من م یرم ببینم اون مردک کیه و جی  میخواد؟!    -

  

 بدنم میلر زید محسن گوشر رو قطع کرد، با نگراین بهم زل زد. 

ارم کسی اذ یت کنه؟!  - ن  نباید خودتو انقدر س ریــــع ببا زی، الان هم آروم باش، مگه  میر

  

 بازوم و گرفت.   

احت کن، رنگت مثل گچ د یوار شده. -  پاشو برو یه کم اسیر

  

 ود. صبح زود محسن ب یرون رفته بود، آرشام پشت در ب 
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تازه یادم افتاد که گفته بود امروز بری م یه ش به بیپی بزنیم، ولی اصلا دل و دماغشو نداشتم، مجبور شدم باهاش 

 برم ولی تمام راه فکرم درگیر اون مرد بود.  

  

 با لبخن دی دستمو گرفت.  

 ن شد ی، جواب  درس یر به پیا مهام نمی د-
ی

ی، بر ای پشيمون شدن د یر ه جی شده بانو چرا ساکت ی؟! ش سنگ

 گفته باشم.  

  

  

 بعد از کمی سکوت به نیم رخ خوشگلش زل زدم.  

ن بهم ب ریزه، از بس خودمو نیشگون گرفتم تنم کبود شده.  -  پراز اضطرآبم، حس م یکنم م یخواد همه چیر

  

 آرشام دستمو گرفت، پشت دستمو بوس ید.  

-  .  تو که خواب ن یس یر

  

 بالا انداخت با شیطنت لب زد:  ابروهاش 

م تا بفهمی خوابییا نه؟!  -  م یخوای من گازت بگیر

  

چشمهام گرد شد، صورتم داغ شد، تک خنده ای زد، فکم قفل شد  دیگه حر قن نزدم، آرشام هم ريز  ریز   

 میخندید.  
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، آرشام ترمز کرد به جلوم نگاه کردم،  دیدم چال ه ای بزرگ وسط جاده کنده شده بود، آرشام  نزد یک خون هی ب یپی

 داد زد:   

 این چه وضعشه؟! نباید یه روز  این خ یابون رو درست ببینم؟!  -

 با عصبانیت پ یاده شد.  

 الان چه غلطی بکنیم؟!   -

  

ا غر م یزد، آروم گفتم:   کنارش  ایستادم، مثل  این دخیر

- .  خوبه چرب یهاتو آب م یکپن

  

 شد. عصباین ت وی صورتم خم 

-  . ن ایی داری خوشگل خانم؟! ب یانصاقن نکن عضله رو با چرب ی اشتباهی گرفپر ؟! مشکل بیر  چریی

  

 لبخندی زدم، بهم زل زد. 

 باید هم بخند ی؟! تو نخندی کی بخنده بانو؟!  -

  

ن سالها باعث  مجبوری، پیاده کنار هم قدم زنان حرکت کر دیم. نز دیک ایی خونه بودیم که با دیدن کسی که تمام ا ی

 شده بدتر ین روزای عمرم رو تجربه کنم به خودم لر زیدم.  
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اون عوصین کابو س تمام ش بهام بود، آب دهنم و به زور قورت دادم، چش مه ای ترسیدهام رو به اون 

مردک عوصین دوخته بودم، وحشت کل وجودم و گرفت.  پوزخندش با اون حالات لایر راه رفتنش، روح از 

 م یکر د، بیاختیار تنم لر زید.  بدتم جدا 

  

 _پــرو ا  

  

 کمی طول کشید، به آرشام زنگ زدم.  

 الو.. کجا مون د ی؟!   -

  

 صد ای عصب یش به گوشم رسید.  

 در رو باز کن.  -

  

 کمی بعد با صورت گرفته و لبخن دی مصنوعی واردشد.  

 یالا..  یالا...  -

  

 براش عوض کنم، با لبخن دی بهش نگاه کردم.  بهش نگاه کردم، خواستم کمی جو 

 بیا تو خودتو لوس نکن.  -

  

 کفشهاش و که درآورد کنارم قرار گرفت، دستشو دورم حلقه کرد، گوش هی  چشمم بوسید.  
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 بچه پر ویی دیگه.  -

و ی مبل نشسته بود.     به کمرم فشاری آورد، منو به داخل هدا یت کرد، بیبیر

 رفت.  باخوشحالی جلو 

-  .  سلم بیپی

  

 بیپی نیم نگاهی بهش کرد، خشک روبه آرشام گفت:  

 سلم خوش اوم دی. -

  

 آروم پچ زد.   

 یا خدا از پس تو بربیام از پس یی ب ی برنمیام.  -

  

 لبخندی زدم و شمو پا ین انداختم، براشون چ ای بردم، آرشام با ب یپی صبحت م یکرد، با رسیدن من ساکت شدند.  

، اما خوشبختش م یکنم.  بی-  پی میدونم چون یه دفعه شد ناراحپر

  

 بیپی باعصا به پاش کوبید.  

مو خوشبخت نک ن و از گل بالاتر بهش بگو. -  جرأت داری دخیر

  

 شش و تخس تکون داد.   

ن بخاطر عشق چقدر ذلی ل شدیم.  -  تا  این سن رس یدم،  کسی بهم نگفت  چیکار کنم، الان ببیر
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 نگاهم به آرشام بود، لبخند ملیچ زد، آرشام به طرف ب یپی کمی خم شد لحنش جدی شد.  

یم.   -  بیپی اومدم دست بوش و  ای نکه به عنوان بزر گتـر پـروا اخر هفته ازتون اجازه بگیر

  

 بیپی بهم نگاه کرد، حس کردم صداش لر زید.  

زوی ی ندارم، لازم به اجازه نبود ولی ممنونم پسرم، خیلی  دوست ندارم از پروا دل بکنم، اما جز خوشبختیش ار -

 خوشحالم کردید.  

  

 بیپی به آرشام نگاه کرد.   

 پـروا برای عقد به اجازهی پدر نیا ز داره. -

  

 آرشام عصپی شد.  

 کسی که حق پدر ی رو به جا نیآورده  هیچ حقر نداره.   -

  

 کمی سکوت حاکم شد، آرشام لب بازکرد. 

 ر دیف کردم نگران نباشید، از دادگاه نامه دارم.   اونو -

  

 بیبیسرش و تکون داد بهم نگاه کرد، آرشام به ساعتش نگاهی کرد.  

 من کاردارم می ای بریم؟!  -



   پرو ا

 709 
  

  

 آروم لب زدم:   

 امشب  اینجام یمونم فردا صبح باب یپی  می ریم خونه بعدش، اخرین روزه دانشگاهه باخودت کلس دارم میام. -

  

 ششو تکون داد.  

 باشه مواظب خودتون باشید.  -

  

 آرشام بلند شد بانگاه پرمهری ازم گذشت، شامو درست کردم، کنار ب یپی نشستم، بیپی دستمو گرفت.  

ی دوست داره ت وی  ا ین روز مهم عزیزاش کنارش باشه.  -  میدونم دوست دا ری خانواد هات کنارت باشه ، هر دخیر

  

 بیپی گذاشتم.   دستمو ر وی دست 

ن که توی غم وشادی و اشکام ش ر ی ک بودن.  -  عزیزا م کسایی هسیر

  

 لبمو گازگرفتم.  

-  . س م بیپی  من از آرشام شناخ یر ندارم، م ییر

  

 بیپی بهم زل زد:   

م.  -  کسایی که م یشناخپر اونطوری بهت بد کردن، دلتو به در ی ا بزن دخیر
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راست م یگفت صبح نز د یک ساعت نه بود بابیپی بالاتر از اون چاله منتظر شو ی س بودیم شمو تکون دادم، ا ینو 

 که ماشیپن  ایستاد. 

  

دونفر مر دی که مثل مومی ای باندپیچی شده دس تهاش و پاهاش صاف مثل ربات گچ گرفته بود رو پیاده کردند،  

  . ن  ازنوک شتا پاش کل باندپیچی بودو ر وی ولیچر گذاشیر

  

ی معلوم نبود نگاهم به  یه چشمش افتاد که باندپیچی نبود.  ن  ازصورتش چیر

  

دم، ترسیده دست ب یپی رومحک میر گرفتم، امادید م اون از دیدنم بیشت ر  هیچ وقت  این نگاه بد و ا ز یادم نیی

 وحشت کرد، برخلف دفعههای قبل که دوست داشت ا ذیتم کنم ،انگار سغ م یکرد ازم فرار کنه.  

  

 نال ههای نامفهموم ی م یکرد، مر دی ولیچرش و هل م یداد اون عوصین هرجی بهم نزد ی کیر م یشد.  

  

 تقلها ش هم بیشت ر م یشد، نگاه هراسانش رو ازم م یگرفت، نال ههای نامفهوم از خودش درمیآورد.  

  

 به خودم که اومدم دیدم نیشم تا بناگوشم بازه. 

  

حالت خر کی ف شده بودم، انگار ر وی آبرا بودم، بیپی رو رسوندم، با خودم اهنگ شا دی رو  ا ز دیدنش توی ا ی ن 

 زمزمه م یکردم.  
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 باخودم گفتم: 

 شن ای آدم ای نح ش مثل اون همینه، هرچند کمشه. -

  

وی لبم  وسایلم رو جمع کرد م شکلس ب یدلی ل خوشحال بودم، اصلا نمیتونستم به درس گوش بدم، لبخن دی ر  

 نقش خورده بود.  

  

ش عالی بود، نفهمیدم کی    ن از خوشحالی انگار بال درآوردم، دست خودم نبود واقع اا خوشحال بودم انگار امروز همه چیر

 کلس تمام شد که گوشیم ت وی جیبم لر زید.  

  

 اس آرشام رو دیدم. 

تاقم .  -
ُ
 بیا ا

  

تاقش رفتم آرشام منتظرم بود، س 
ُ
ریــــع به طرفش رفتم محکم بغلش کردم، حالم خیلی خوب بود شمو  بااحتیاط به ا

 روی شونه  یپهنش گذاشتم.  

  

عطر تلخش و ب وی سیگارش باهم قا طی شده بود وآدمو بدجور تح ر یک م یکرد، نامحسوس نفس عمیقر  

ن با رلذت وخو شر به قلب  یخ زده  ام شا ز یرشد.  کشیدم، حس خیلی خوب ونآیی به م دس تداده بود بر ای اولیر

  

با لبخن دی دستمو دورکمرش قفل کردم، آرشام که کمی شوکه بود، دسپر به مقعنهام کشیدم وششو ر و ی شم 

 گذاشت.  
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ششو کمی خم کرد آروم باحالت رقص دونفره کمی خودشو تکون داد، باهم تکون خوردیم، نف سه ای 

 سوزانش ر وی پیشونیم پخش م یشد.  

ن دی.  این -  خوشحالی ت و مد یون چیم؟! دید م شکلس هم هم هاش داشپر  یواشگ لبخند میر

  

 بیاختیار گفتم:  

 خیلی حالم خوبه سبک شدم، انگار دارم پرواز م یکنم. -

  

ون فوت کرد.    آرشام دم عمیقر کشید نفسش بیر

 خداروشکر یه بارد یدم حالت اینقدر خوبه . -

  

 روی موهام و بوس ید. 

 حالا  دیگه شکلس من پروازم یکپن  -

  

 لحنش باشوجن همراه بود، نرم اما عم یق پیشونیم و بوس ید.  

 الان هم مثل بچ هی آدم یه جواب  قانع کننده بهم بده تا بخاطر ای نکه حواست به کلسم نبود تنبیه ت نکردم.   -

  

 باخودم نالیدم:  

 یاخدا الان جی بگم؟!  -
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 انداختم آروم لب زدم:  شمو پا ین  

ه استاد. -  گردنم از مو باریکیر

  

 آرشام چش مهاشو تنگ کرد. 

 با گردنت کاری ندارم، بگو جی دل کوچ ی کتو شاد کرده وگرنه از کلسم بر ای ه میشه محرومی.  -

  

 بیخیال تهدیدش  ریز ر یزخندیدم، به جان پوست لبم افتادم.  

   من ب یخیال نمیشم، پس طفره نرو. -

  

 باتته و پته لب زدم:  

 خــ... خب را.. راسـتش یه لایر تو ی محل همون بود اونو دیدم.  -

  

ن بازومو فشار داد صورتش کبود شد، چش مهاش واقع اا ترسناک شده بود، به زور آب دهنمو قورت دادم.    خشمگیر

  

 انداخت داد ز دی که یه میر به هوا پ ریدم.  با همون خشنونت منو از خودش جدا کرد، نگاه خیلی ب دی بهم 

ن اینقدر برات خوشاینده؟!   -  یعپن دید ن یه لات بیهمه چیر
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 چشمهام گشاد شد، از ترس زبونم بند اومده بود دلم از بد فهمیدن منظورم  گرفت. 

  

 کلفه با کف دستم توی شم کوبیدم، منقطع و ب ریده بریده نالیدم:  

 پن مـ.. من اونو دیدم کـ.. نـ...نـه بخدا یع-

  

س پوست ناخنم و م یکندم.    خدایا چطوری توض یح بدم؟! الان جی بگم که فکر اشتباه نکنه؟! از اسیر

  

اون.. اون همه رو اذ یت میکرد، یعپن دیدم ش که انگار ی ه تریلی از روش رد شده، مثل... تصادف کرده، مثل ا  -

 یچی بود.. منــ... ین موم یایها کلــ... بدنش باند پ

  

 شمو پا ین انداختم.  

 من ازدرد ورنج د یگران خوشحال نمیشم اما اونـ..  -

  

 بغض نزاشت حرف ی بزنم شم پا ین افتاد. 

  

تاق پیچید، از واکنشش شمو با چنان شعپر به طرفش چرخاندم  
ُ
ن حال صد ای بلند تک خند هاش توی ا درهمیر

 اخم ریزی کردم. که رگ گردنم گرفت، از درد 

  

 با لذت بهم زل زد، دسپر به صورتم کش ید. 

 که اینطور؟!  -
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ش و وس ایلش جمع کرد.   ن تاق  ایستاده بودم، که آرشام رفت طرف میر
ُ
 هاج و واج، نگران وسط ا

  

 با خوشحالی و اخم گفت:  

م ب یام- با هم هی اون لا ت لوتا دست   اگه بدونم از کتک خوردن لا تهای محلهتو ن اینقدر خوشحال میسیر حاضن

 به یقه بشم.  

  

 آرشام چش مهاش برق م یز د، با تعجب بهش زل زدم.  

؟!   -  یعپن جی

  

 وسط، پیشونیم و بوسید. 

م بخاطرت با کل آدم ای دنیا بجنگم.  -  اخ اگه بدونم مواب ریشمیم این همه خوشحال میشه، حاضن

  

 چشمهامو  ریز کردم. 

 که  -
ی

 کار تو بوده؟!  نمیخو ای بگ

  

 اخمی کرد.  

 منو چه به لات و لوتا، معلوم نیست چه غلطی کرده اون بلها شش اومده. .  -
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 مکپی کرد.  

یدم تا خوشحال یت رو ببینم.   -  ولی اگه گفته بو دی خودم قبلش نفسشو م ییی

  

 عصپی بهش چشم غر های رفتم.  

.  قول بده، هرگز با  ا ین آدم ای ب یشخض ت دهن-  به دهن نسیر و بهشون کار ی نداشته باشر

  

 اخمی کرد دستشو دور لبش کشید.  

 مگه برگ چغندرم؟!  -

  

 ابروهام بالا پ رید.  

؟!   -  یعپن جی

  

ون اومد داخل مقعنهام داد.   موهامو که کمی اومده بیر

 اخ تو چقدر لوند ی؟! بوت منو د یونه  میکنه.  -

  

 لبخندی زد.  

م،  اینو بدون اگه بدونم یگ تو رو ا ذیت کرده  جوشر نشو، - مو ابرایشمیم، حالا که خوشحالی دلم نمیخواد حالتو بگیر

 باشه من راحت ازش بگذرم؟!   
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ن ت وی صورتم زل زد:  ن چشمهام درگردش بود، مطمیی  مردمکش بیر

 مـحالـه ممکــنه.   -

  

  

 کارش باعث شد چشمام بسته بشه.  چشمهام گرد شد، با اخمی غلیطین ت وی صورتم فوت کرد،   

سه. -  چشمهاتو  اینطو ری نکن آدم از  این چشمه ای قلنب هات م ییر

  

 سقلمهای بهش زدم:  

 خیلی بدجنسی، چشمه ای من قلنب هست؟!  -

  

 چشمک  زیب ایی زد:   

 من خوده جنسم.   -

ریــــع با حرکت دستش اونا رو بالا  بعدهم با بدجنسی ششو تکون داد، موها ی بلندش ت وی پیشونیش ریخت، س 

 داد.  

  

 باهم خندی دیم، بازوش و طرفم گرفت، منم دستمو دور بازوش حلقه کردم.  

 _ 

 به اضار آرشام به رستوان رفتیم همه حواسم یی ش محسن بود، قرار بود با اون مرد ملقات کنه.  
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 یلی نگرانم م یکنه یعپن کیه؟!  ا ز دانیال شنیدم، کل دانشگاهارو دنبالم گشته، ا ین کاراش خ

 چیکارم داره؟!   

 دیدم دسپر جل وی صورتم تکون م یخوره، برزجن نگاهه به خون نشست هاش رو تو ی صورتم چرخاند.  

- .  چته؟! بهت گفتم زمان یکه اسم روت ب یافته حق نداری به غیر از من فکر کپن

  

 نگران چ یزیم.   -

  

 چرخاند.  کلفه نگاهش و اطراف 

 اون وقت تا من ا ینجام تو نگراین چ ی هست ی؟! ها ن -

  

  

 دلخور نگاهش و بهم دوخت:  

کاش م یدونستم جی ت وی اون مغز کوچیکت م یگذره، نه از فضا لذت م یب ری واز نه غذا، جی تو اون مغز -

 فندوق یت م یگذره؟! خدا میدونه.  

  

 دلخور بهش نگاه کرد م، بغض کردم.  

. دل-  م نم یخواد بهم شک کپن

  

 جفت ابروهاش بالا پرید:  
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آدم که صاحب یه زن خوشگل باشه ،به یه مورچه نری که از کنارش رد م یشه هم شک م یکنه، فکر کر دی  سیب -

 زمینیم. 

  

منو  ابروهام بالارفت، چشمگ خیلی خوشگلی زد، داره با ای ن کاراش و  این چشمک ه ای خاص خودشو، نگاهش 

 مجذوب خودش م یکنه.  

  

لبخندم پر رن گیر شد، از این که بر ای کسی  این همه مهم شدم خیلی حس خویی بهم دست داد ،یعپن واقع اا قراره 

 کنم؟!   
ی

 منم مثل مردم عادی زندکی

  

 نهارمون رو خور دیم.  

 خانم خانما اصلا حواست ن یستا، اینا همهاش تاوان داره. -

  

 بالا برد.   یه ت ای آبروش و 

 میدوین که منم آدم صبوری نیستم.  -

  

 به عمق چش مهای قهو های ش زل زدم.   

 داشتم فکر م یکردم، بلخره منم بر ای  یگ مهم شدم.   -

  

 دستش رو ی پهلوم نشست، صورتش پراز ارامش شد، منو محکم به پهلوش چسبوند.  
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 حرفا رو ازت نشنوم. معلومه که مهمی، تو برای خیل یا مهمی دیگه  این -

دستم رو محکم گرفت، مثل بچ هها دس تهامون رو به عقب و جلو حرکت  می داد ، دستمو فشار میداد م که 

 تکون نخوره، و لی جد ییر به کارش ادامه م یداد. 

  

 حرصی آروم با دست آزادم، به بازوش زدم. 

 زشته، مگه بچ هایم.  -

  

 به جلو زل زد: آرشام نوچ نوجی کرد، با اخمی کمر 
ی

 نگ

 مگه فقط بچ هها دل دارن؟!   -

  

 کمی با هم قدم زد یم، حسی خویی بهم دست داد خیلی وقت بود که از ا ین خوشیهای کوچک هم محروم بودم.   

  

 به خونه که اومدم واقع اا حس خویی داشتم، پر از انرژی بودم.  

  

محسن گفت بعد از شام دعوتش کرده نگران شده بودم، اصل ا کیه محس ن و ب یپی با هم بگو مگو میکرد ن، وقپر 

 که محسنو راصین کرده؟!   

  

س یه جا بند نبودم محسن هم که نم پس نم یداد، میگفت خودت م یفهمی، انگار دنبال عقربه ه  من از اسیر

 ای ساعت افتادن که  اینقد ر تند م یگذشت. 
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 فتاد، ب یپی دستمو گرفت. زنگ در که به صدا دراومد، قلبم به رعشه ا

ه.   -  آروم باش مطمئنم برات خیر

  

؟! محسن که نزاشت به آرشام بگم دلم مثل داره س یر و شکه   ا ز ای ن حرف ب یپی ب یشیر ترس یدم، یعن ی جی

 میجوشید، آرشام بفهمه منو م یکشه. 

  

 .  محسن بهم لبخن دی زد، دستمو کشید،  س ریــــع با هم به سمت در رفتیم  

  

جلویی در  ایستا دی م تا از پله ها بالا ا ومدن، مر دی خوش ت یپ و قد بلند به محسن دست داد، بعدش هم 

 دانیال با لبخندی وارد شد.  

  

 با خودم گفتم:  

 کیه؟! من که تاحالا ت وی عمرم ن دیدمش. -

  

و  عینک افتاب یمثل این نینجاها، با شال نگاهم به صورت اون مرد خوش تیپ بود که مر دی با با لباس کامل مشگ 

 گردین ش هم کل صورتش و پوشانده بود کنار چهارچوب ا یستاد.  

نه؟!   ن ن ک میر  سنگیپن نگاهش  ز ی ر عینک افتاب یش حس م یکردم، اخه  کی ت وی شب عیر

  

ن هی پهن محسن کوبیده شدم، بدنم از ضعف بی  حس شد، پاهام سست  ترسیده قدمی به عقب برداشتم که به تخت سیر

 شد، نزد یک بود زم ین بخورم که محسن  ز یر بغلم گرفت و.. 
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د، محسن ش یع گفت:   ن با ن قلبم کند میر  ضن

 پـروا آروم باش چ یزی نیست، ای ن مرد اوین ایی نیست که فکر م یکپن نیست.  -

  

 صورتش پا ین کشید.  با ترس بهشون زل زدم، اون مرد س ریــــع کله و عینکش رو درآورد، شال ر وی

  

مردخوش چهره با نگاه جذاب و گ یر ایی روبه ر وی خودم  دیدم، محبت از چش مهاش م یبارید، بنظرم چهرش 

 آشنا م یاومد، و لی تاحالا ندیدمش.  

  

 اون مرد باصد ای دلنشیپن کمی هول شد:   

ش.   -  و ای ببخشید، نم یخواستم بیر

  

 به تک تکشون نگاه کردم، تمام حسه ای بد دنیا به سمتم شا زیر شد.  با نف سهای ب ریده بریده 

  

 محس ن آروم منو به روی مبلی نشاند.  

 اون مرد جوان آروم لب زد:   

سید  اینطوری وارد نم یشدم، از ر وی عادت بود.  - ن ایی اگه م یدونستم م ییر  ببخشید خانم سیر

  

 محس ن نگران دستمو ماساژ میداد.  
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 عصپی بهش توپید:  بیپی 

 شما چکاره ایه؟! بچه رو زهره ترک کردی.  -

  

 عرق  خجالت روی پ یشونیش نشست، چشمم به اونا بود که محسن عصپی دس یر به موهاش کشید.  

-  . ن  بیپی اون سلیی یت یه، اگه صورتش رو نپوشونده بود، مردم راحتش نم یذاشیر

  

 کردم اون مرد جوان اول ی با لبخن دی گفت: جفت ابروها بالا پ ر یدن، بهش نگاه  

 من برد یا صف ایی مدیر برنامهی اق ای کامیار سعادتم.  -

  

 دانیال با نگراین لبشو گاز م یگرفت، دس تهای عرق کردهامو به لباسم کش یدم.  

د.  ن با ن قلبم هنوز تند میر  ضن

 کسی اشتباه نگرفتید؟!  آب دهنمو قورت دادم.   خوش اوم دید.. و لی.. ولی من شما رو نمیشناسم، مطمیی نید با -

 من.. من کاری کردم؟!   -

  

 کمی به فکر فرو رفتم.  

ن خارج ی یه ذره خراشیده شد مال شما بود؟! بخداا اون اقاهه - هـان دو ماه یی ش کوله پشتیم خورد به یه ماشیر

 گفت، اشکال نداره برو.  

  

 دانیال اخمی کرد، کلفه گفت:  
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ن خارجی بگذره؟! ساده ای پروا؟! معلومه  ماشینش - با یه کوله پشپر خراش برداره؟! اون هم یه از خسارت یه ماشیر

 از قبل بوده.  

  

یه ت ای آبروم بالا بردم، باخودم نالیدم،  یعپن خودش از قبل خودشو خراشیده بود، چقدر الکی عذر خواهی کردم، 

 کلفه شدم.  

  

 بانگراین به محسن زل زدم: 

 ولی اگه بازهم بر ای خسارت اومدنـ..  -

  

 کامیار س ر یع وسط حرفم پ رید.  

 نه اصلا لطف اا آروم باشید، ما ن یام دیم تا شما رو بازخواست کنیم.  -

  

 لب برچیدم، نفس عمیقر کشیدم، بیپی بانگاه برزجن گفت:  

؟!   -  پس جی

  

 به بیپی زل زدم: 

ویزن نگاه نم یکنم، شما رو تاحالا ن دیدم، بر ای جی دنبالم من م یگشت ید؟!  این  اره با من چیکار دارید؟! من تل وی-

 واقع اا خیل ی عجیبه.  

  

 کامیار لبخند ی زد:   
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 بله حق باشماست.  -

  

 به دانیال که آروم بهم زل زده بود نگاه کردم، لبخن دی ارامش بخسیر بیصدا لب زد:  

 آروم باش.  -

  

 رو شنیدم.   که صد ای جدی کا میار 

 چهار سال پیش ر ویادتون؟! دم غرویی روی پل ق دیمی شما یه مر دی رو از لب ه ی پل پا ین کشیدید؟!   -

  

 به کامیار زل زدم، اره وسط سال بود، اون مرد هم ناامیدانه ا یستاده بود، یه پاشو رو ت وی هوا نگه داشته بود. 

  

 مرد اید ز گرفته باشه و  اینا خیال میکنند از من گرفته؟!  ولی به اینا چه ربطی داره؟! نکنه اون 

  

 ترسید با تته پته نا لیدم:  

 بخداا.. من.. من..  اید ز نـ.. ندارم، م یتونم برم ازمــ. . -

  

 کامیار باتعجب به صورت ترسیدم زل زد بود، م دی ر برنام هاش ش یع حرفمو قطع کرد.  

، خودتون و اذ - ن ایی یت نکنید، ما بر ای  این چ یزا اینجا نیستیم، بعدش هم اون کسی که ر وی پل اون پا ین خانم سیر

 کسیر دی  خوده کام یاره.   
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 چنان جاخوردم که دهنم باز موندو زبونم بند اومده بود، شوکه بهش زل زدم، هیست ر یک خندیدم.   

 مکان نداره..  منو.. منو شکار گذاشتید؟! اون مرد یه طرف صورتش سوخته بود ا-

  

 کمی به فکر رفتم.  

 هان جراج کر دید؟!  -

  

 کامیار محجوبانه خندید کمی خودشو به جلوی مبل ش داد باصدای دلنشینش آروم گفت:  

 بله اون مرد منم، خانم سینای ی اون روز هم بهتون گفتم نمیخواستم خودک شر کنم. دسپر به کنار لبش کشید. -

ه ای بیخود کارگردان فرار کرده همینجوری اونجا  ای-  گ ریم دوم ین فیلمم بود، از دست گیر
ی

ستاده بودم، اون سوختگ

 بودم تا کمی آروم بشم که شما ش رش دید اون طو ری بازوی منو کسیر دید.  

  

 مکپی کرد:  

 سوندید.   چون ت وی فکر بودم از لب هی پل که پرت شدم دستمو شم، اش ب دید شما منو به بیمارستان ر -

  

 مکپی کرد.  

پرستار باد یدن اون دستبند مخصوص  اید زیا بهم هشدار داد این منو آت یسیر کرد باعث شد اون روز با شما بدحرف -

 بزنم.  

  

 نگاهش عصپی وکلفه شد. 
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 بابت رفتار اون روزم واقع اا معذرت میخوام.  -

  

 آب دهنم رو قورت دادم.  

 خواستید خودکسیر کنید؟!  یعپن شما اون روز نمی-

  

 شم به  یقه افتاد.  

منده من.. من فقط خواستم کمکتون کنـ..  -  شر

  

 س ریــــع وسط حرفم پرید.  

 نه اوین که ب اید ازشما عذرخواهی کنه منم. -

  

وا هی  شمو بلند کردم، بهش زل زدم واقع اا شوکه بودم، یه سلب ری یر دنبالم گشته تا ب یاد جلو ی همه ازم عذر خ

 کنه اما چرا؟!   

  

 آب دهنمو باصدا قورت دادم با اخم بهش نگ اه کردم.  

.. خب راستش من نم یفهمم چرا دنبالم گشتید؟! یعپن لازم نبود تا اینجا بیاید اون هم بخاطر یه عذر - ولی.. یعپن

 خواهی.  

  

 اخمی کرد.  
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لتون و دراو رید و دفیر خاطراتتون و یه مقدار دستبند و خب اون روز که ب یمارستان رو تسویه کر دید گو یا وس ای-

 گردنبند دست ساز رو جا گذاشتید.  

  

 وقپر خواستم مرخص بشم پرستار اونا رو به من داد، هر جی گفتم شما رو ن میشماسم اونا رو پس نگرفت.  

  

 به دست هی مبل فشاری وارد کرد. 

 م اومد شاغم همه جی رو بهش توضیح دادم.   اون روز خیلی عص یی بودم، راستش وقپر دوست -

  

 موقعهای که م یخواستم از بیمارستان برم وسایلتون رو ت وی سطل زباله انداختم.   

  

ون داد.   ن بیر  نفسشو سنگیر

تاقم گذاشته بود .  -
ُ
 دوستم بدون اطلع من اونا رو برداشته بود، اونا رو تو ی ا

  

 بهم زل زد:   

 م یکنم قسمت بود که اونا به دست من برسه.  الان که اینجام فکر -

  

 زبونش و روی لبش کشید، با ناراحپر گفت: 

 من اون روز واقع اا با شما بد برخورد کردم.  -
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 شش رو پا ین انداخت.  

م داشت دکور خونه رو عوض م یکرد، دفیر رو پیدا کرد.  -  بعد از سالها وقت ی که دوست دخیر

  

 صدا قورت داد. آب دهنش رو با 

منده شدم خیلی ناراحت بودم تمام  این چندماه واقع اا عذاب  وجدان  - بعد از فهمیدن داستان زندگ یتون واقع اا شر

 شدی دی گرفتم.  

  

د، کلفه نفسم رو به ب یرون فوت کردم.   ن  کسی حرقن نمیر

 خوشحال بودم که خودش گم شده بود.  خاطرات خویی از اون دفیر نداشتم، خودم دلم نمیاومد شبه نیستش کنم، -

  

 کامیار کامل به طرفم چرخید.  

م باشید و از  - تون پیدا کرده بود اولش کنجکاو شد که شاید دوست دخیر م که دفیر میدونم حق دا رید، وقپر دوست دخیر

 ش کنجکا وی خط به خطش خونده بود.  

  

مو خونده   ناراحت شدم. کلفه لبمو گاز گرفتم، از ای نکه دفیر

  

بت رو برداشتم ش کشیدم.    س ریــــع ل یوان آب شر

  

 کامیار آروم گفت:  
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م خیلی تحت تاث یر قرار گرفته بود، با هر کلم هاش - ببخشید خیلی اتفاقر شد، نمیدونستم ناراحت م یشد، دوست دخیر

 یه مشت آب از چشماش رفته بود. 

  

 نفس عمیقر کش ید.  

 اون انجام داد،  دانشگاه شما رو پیدا کرد، با اقا دان یال حرف زد، اما اون نم پس نداد . راستش بیشیر کار رو -

  

 به دانیال نگاهی کرد.  

کلی ما رو ش دوند تا بهش کل ماجرا رو گفتم، بعد هم گفت ب اید ب اید با محسن حرف بزنم، اگه بدوین از  دیدن  -

 محسن چقدر ذوق زده شدم.  

  

 محس ن خندید:  

 اره منو چنان ت وی اغوشش چلوند که فکر کردم از اون مرداس ت  -

  

 دانیال خندید.  

 پروا خودشو نم یگه وقپر فهم یده کام یار سلیی یتیه دیوونه شد، اگه بدوین چه کولی با زی درآورد؟!    -

  

 محس ن لگدی به پ ای دانیال زد.  

-   . ن  ساکت شو آدم فروش آنیر

  

 مچاله کرد. دانیال صورتشو 
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 پـامو شکسپر احمق.  -

  

 محس ن چشم غر های بهش رفت، دانیال بیمهآبا خن دید.  

  

 کامیار با چش مهای ستاره بارون بهم زل و دسپر به صورتش کشید.   

 اصلا باورم نمیشه شما رو پیدا کردم.  -

  

س روبه اونا آروم لب زدم:     هاج واج بهش نگاه م یکردم، با اسیر

 میدم، چ ی شد؟! بخاطر  این دفیر خاطرایر که دلم نمیخواست پیدا بشه، این همه زحمت کسیر د ید؟!  هنوز نفه-

  

 کامیار کمی خودشو روی مبل تکون داد.  

 راستش خانم سینایی من دفیر شما رو به نو یسندهای نشون دادم، از روش فیلم نام ه ساخته.    -

  

 کمی سکوت حاکم شد. 

 شما کلید خورده. اسم فیلم به نام -

  

 چشمهام انداز هی نعلبگ شد، این چه شوخیه؟! مگه امکان داره؟!  این خواب ن یست.  صداشو شنیدم.  

 اون هم بر دیا به عهده گرفته.    -
ی

 تهیه کنندکی
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ن لب زد:    برد یا آروم متیر

خودتون نقش پـروا با زی  خیلی دوست دارم اجازه ب دید فیلم زندگ یتون ساخته بشه و  این که خیلی مشتاقیم-

 کنید. 

  

 هنو ز ت وی شوک بودم که از شنیدم ا ین حرفش دهنم یه میر باز موند.  

  

ن قلبمو به وضوح م یشنیدم، هاج واج با چشمآها ی گرد بهشون زل زدم  اینا دیوونهان یا من  دیوونه  نبض گرفیر

 شدم؟!   

  

 ل بهام  تکون خوود و ....  

  

 نفس عمیقر کش ید.  

ن اشتباه  - فکر کنم با با زی خودتون فیلم جالپی و پر بینندها ی میشه، اینطوری مردم م یبینند هرجی درموردتون  میگفیر

 محض بوده، اینطوری  بیگناه یتون رو ثآبت م یکنید.  

  

 هاج و واج به دهن برد یا بعد به کامیار زل زدم، دانیال و محسن هم مشتاقانه بهم زل زدن.  

  

 یخ بسته بودن،  اینا جی میگن؟! ل بهام  لر زید.     دس تهام
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 منه، فیلم که ن یست، من یه آدم معمولیم.   -
ی

 ولی.. ولی  این زندکی

  

 شمو تکون دادم.  

 من دهن به دهن د یگرا ن بچرخه.  -
ی

 نه.. نه اصلا دلم ن میخواد زندکی

  

 مبل رو فشار داد .  محس ن اخ مهاش بهم گره خورد، برد یا ناراحت شد، کام یار دسته

من نم یدونم جی شده که  این روزا اتفاق ای خوب برای من پیش میاد، یعپن همیشه اتفاقا ی بد پشت ش هم برا ی -

 آدم پ یش م یاد و اتفاق ای خوب باهم؟!  

  

 بغضم کردم.  

 عاد یم.. ممنونم خوشحالم کر دید، ولی من دارم ت وی  این جامعه زندگیم م یکنم، من دخیر -

  

ل شده به طرفم ک می خم شد:   کامیار با صد ای کنیر

 ی کی مثل خودتون رو نجات بدید، شا -
ی

ن ایی حیفه، این ذهنیت بد از شما بجا بمونه، ش ا ید بتونید زندکی خانم سیر

تونه کمی از دید  ید راهشون رو گم کرده، با  این فیلم برگرده، خیل یا مثل تو مورد قضاوت  دیگرانن شاید ا ین فیلم ب

 مردم رو عوض کنه.  

  

 برد یا بهم زل زد. 

 منم فکر کنم حق با کام یاره.  -
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 شم پا ین افتاد، محسن س ریــــع گفت:  

 پروا تو بدون فکر کاری نمیکردی، الان هم چند روز بهش فکر کن.  -

  

 به محسن نگاه کردم.  

م، ا -  گــ ..  ولی محسن، من الان نم یتونم تنهای ی تصمیم بگیر

  

 محس ن ش یع حرفمو قطع کرد. 

ن پروا آرشام آدم سخت گیر ی درسته، اما باهاش مشورت کن مطمئنم قبول م یکنه.  -  ببیر

  

 ولـــ... -

  

 کام یار لبخن دی زد:     

ارم ولی به نظرم حق با محسن ه، ما تا چهار شنبه سوری  اینجا یم - ن ام میر ن ایی من به تصمیمتون احیر ، عصر خانم سیر

 پنجشنبه حرکت م یکنیم، تا عصر پنج شنبه م یتونید فکرتون رو بکنید.  

  

 محسن، لبخن دی زد:   

- .  خوبه چند رو زی وقت داری فکر کپن

  

اقا کامیار خیلی اتفاقات افتاده، کار ای خانوادهام خیل یا اونا رو م یشناسن اگه بخوام ا ین کارو بکنم براشون بد میشه،  -

 شو که م یکنم م یبینم نمیشه.  واقع اا فکر 
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 برد یا س ریــــع گفت:  

 خیلی از صحن هها رو نمیشه توی فیل م جا بدیم، مجبو ریم خیلی جاها رو عوض کنیم یا کمی سانسور کنیم.  -

  

 دسپر به موهاش کشید. 

اون روز که برادرتون شما رو  ولی هرکدوم بخو ا ید حذف م یکنیم، البته از نظر من حیفه، اونا به شما رحم نکردن ، -

 کتک زد ح یر وقپر خدمتکارتون بهش گفت شما حالتون خیلی بده اون دنبال خوش گذروین خودش رفت.  

  

 شمو به نشانهی ت ا ید تکون دادم.  

 اره، ولی خوب  یا بد خانوادهام.  -

  

 کامیار عصپی بهم زل زد: 

  هرگز نفهمیدن، پـروا اون روز تا صبح درد کشیدید، دوتا از د-
ی

ندنهای شما شکسته بود، ولی خانواده ای که میگ

تون نوشت ید که خانواده ای ندارید، اون همه بل شتون آوردن.   خودتون یه جای دفیر

  

 ل بهام  روی هم فشار دادم، با ناراح یر بهشون زل زدم.   

 ولی قول حتمی ن میدم. -

  

 نیال بلند شد.  لبخندی زدند، ب یپی بهم نگاه انداخت، دا
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 من د یگه برم، نگران مادرمم.  -

  

 برد یا و کامیار با دان یال بلندشدن. 

 ماهم رفع زحمت کنیم.  -

  

 کامیار درحالیکه شال دور گردنش م یپیچید: 

ا ی خویی ازتون بشنویم.  -  امیدوارم خیی

  

ن که دانیال در رو باز کرد، صد ای   پسربــچ های رو شنیدم.  باهم تا دم بدرق هشون کردیم، همیر

  

 پسربــچ های با پوست سفید موه ای مشگ با لبخن دی با برد یا و کامیار وارد شد. 

 سلم.  -

  

 فهمیدم ب اید اروهان باشه، خم شدم صورتش سفیدش بوس یدم. 

 سلم به ر وی ماهت. -

  

 آرشام رو  دیدم که با خشم و اخم غلی طین ت وی قآب در پیداشد.  

  

  بدی بهشون انداخت، دانیال بدون توجه اخم وتخمش اونو به اغوش کشید.  آرشام نگاهی



   پرو ا

 737 
  

 بابا  دمت گر م، اصلا باورم نمیشه، هنوز فکر م یکنم، خوابم، باورم نمیشه قاپ آبجیم و دزدی. -

  

 آروم شد.  آرشام که از کار دانیال عصب ییر شده بود، بادست سغ م یکرد دورش کن ه، با شنیدن حرف اخرش کمی 

 خیلی خوب بابا ، فقط به آدم نچسب.  -

  

 دانیال بلند خندید.  

 چقدر گوشت تلخ ی. -

  

 محس ن دسپر به شونهی دان یال زد:   

 آرشام خوشش نم یاد.  -

  

 برد یا ج دی باصد ای آرومش به آرشام  سلم داد.  

 علیک سلم. -

  

ن با دیدنِ  کام یار دهنش باز موند جیغ کشید.    ارشیر

 و ای خد ای من ای ن کام یار سعادته، باورم نمیشه.  -

  

ن رفت، کام یار با لبخن   ن حال شال دور گردنشو ر وی صورتش کشید، آرشام چشم غر های به ذوق ارشیر کامیار درهمیر

 دی صورتش و پوشوند.  
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آبروش بالا رفت، اخمش آرشام نگاه زننده ا ی بهش انداخت، س ر یع دستشو برد شالش رو پا ین کشید، یه ت ای 

 پر رنگ تر شد.   

 شما؟! کی هستید ؟!  -

  

 محس ن دسپر به بازوی آرشام زد:   

 بیا تو بهت م یگم.  -

  

 کامیار لبخند ی زد:   

 خوش اوم دید، با اجازه ما رفع زحمت کنیم. -

  

ی لاغر با قد ی بلند وارد  ، محسن برا ی دانیال دست تکون داد، دخیر ن  شد ،آرشام کلفه قدمی برداشت.    اونا ب یرون رفیر

  

ن خیلی خشک و شد سلم داد، آرشام تند تند نفس م یکشید.    ارشیر

 این نره خرا کی بودند توی خونهی زنم اون هم بدون اطلع من چه غلطی  میکنند؟!   -

  

د، محسن به طرف  ن ن باری بود که ا ین طوری با خشم و حرص حرف میر  آرشام رفت.  ابروهام بالا پ ریدن اولیر

ه، اون پسره که روش و پوشانده بود کام یارسعادت با زیگر فیلم مهاجم باورت نمیشه جی - و ای آرشام نم یدوین چه خیی

 شده؟!  
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 سقلمه  ای به محسن زدم، بهم نگاه کرد، چشم غر های ب دی بهش رفتم.  

  

 آرشام بلند عصپی داد زد: 

 جواب  منو بده.  -

  

 پچ زدم:  

 و ببند محسن. دهنت -

  

 روبــهروم ا یستاد، طوفاین غرید:  

 امروز بامن بودی چرا بهم نگفت ی؟! چرا بهم زنگ نزد ی؟! دریــــغ از یه پ یام ساده.  -

  

 باانگشت به پیشون یم کوبید:   

؟! - نمیخو ای توی کل هی پوکت فروکپن که دیگه صاحب دار ی نه؟! نم یتوین خود ش هرغلطی خواسپر بکپن

 ای منو دور بزین هـان؟!   م یخو 

  

 مـن.. من فقط خواستم بدونم چه رب طی به گذشتهام  دارند، الان م یخواستم بهت بگم.  -

  

 ازخشم م یلر زید.  
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 الان که همه جی تمام شده، م یاومد م به ریشم بخندید؟! منوجی فرض کر د ی ؟! -

  

 عصپی دور خودش چرخید. 

ند هات از وقت ی اسممو بهت دادم به من ربط داره،  اینو م یفهمی؟! حواست  چند دفعه بگم گذشته حال و ای-

سک حساب کر د ی؟!     هست منو میر

  

ی نگه ولی مگه گوش   ن داشتم ازضعف سکته م یکردم، محسن س ریــــع بلندشد، دستم و نامحسوس تکون دادم که چیر

 میده.   

ن بعد بهت بگــ.  -  من خواستم بفهمم کیر

  

 اد زد: وسط حرفهاش فر ی

توغلط کردی توچکارهای که بج ای من فکرکر دی وتصمیم گرفت ی؟! مگه خودم چلق بودم؟! کار ای پروا به -

 من ربط داره.  

  

ن کوبید.    یی یی عصپی عصاشو زمیر

 بسه به جون هم افتادید، به فکر اون اون دوتا بچه هم ن یستید؟!  -

  

ن و اروهان رفتم. لبموگا ز گرفتم آرشام عصپی به تراس رفت،    من به طرف ار شیر

 ببخشید عز یزم، یی اید بنشینید. -
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ن با اخم ر یزی بهم نگاه کرد.    خم شدم، صورت گردوسفید بوسیدم، ارشیر

 بیاعز یزم چرا وا یسادی؟!  -

  

 اروهان که دورشد آروم پچ زد:   

، من اروهان ن یستم.  عزی ز تو ن یستم، م یدونم فقط برای جلب رضا یت بابا م  میخو ای ب-  هم محبت الکی کپن

  

ن بزرگ بود م یفهمید.    ارشیر

من بر ای جلب رض ایت کسی کاری نم یکنم، قرارنیست خودمو به کسی تحم یل کنم ،اغوش محبتم برا ی اطراف یانم  -

 بازه من صبوری م یکنم، اگه نشد رهام یکنم، مثل گذشتهام 

 . 

  

 اصلا هیچ شباه یر به خانوادهی آرشام نداشت.  دخیر لاغرقدبلند باچشمه ای 
ی

 درشت رن کی

  

 لبخندی زد.  

 بریم بنشینیم.  -

  

ن زل زده بود، عصپی پاهاشو تکون داد باپوزخندی دسپر به موه ای پشت شش کشید زیر  محس ن با اخمی به ارشیر

 لب گفت:  
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 وشونه م یکشه.   این بچه ر یقو هم بر ای ما آدم شده، برای خواهر مظلوم من شاخه-

  

 چشم غر ها ی بهش رفتم. 

 واسه من چشماتو اینطوری نکن من تحمل نم یکنم پروا. -

  

 ازخشم م یلر زید، به تراس رفت نیم رخ آرشام م یدیدم که با پرست یژ خاص خودش س یگار م یکشید. 

  

 کوچگی روی دستم نشست.   باخشم وعین ض به محسن خیر ه بود، نگران روی اونا زوم بودم، دست   

-  .  ک ین
ی

 مامان بزرگ گفت قراره بامن زندکی

  

 بهش صورتش نگاه کردم. 

 کنم ؟ -
ی

 تو دوست داری من باشما زندکی

  

 ذوق کرد.  

ی؟!   -  اره خیلی منومدرسه م ییی

 معلومه. -

  

ونم از پس مسول یت که ر ای جونم دلش م یخواد مادرش بره دنبالش، دلم براش کباب شد یه دفعه تر سیدم نکنه نت

 وی دوشم  میافته برب یام؟!   
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 نکنه مثل نامادری محسن آدم ب دی بشم؟! داغ ر وی دست محسن ت وی ذهنم نقش گرفت، لرز کردم.   

  

نه خدایا منو بکش اما کسی مثل اونا نشم، خم شدم ر وی موهاش و بوس یدم، نمیتونم مظلوم یت محسن و نادیده  

م، خدا یا   توبه، منو به  این گناه نندازمن فقط از نامادری محسن گله کردم.   بگیر

  

یم تا اونو گناه بکنیم، خدایا توبه  میکنم.    اگه کسی روبرای گناهی شزنش کنیم نمیر

  

ون کش ید، و ای محسن راست م یگفت   اعصابم بهم ریخت بیپی محکم به ساق پام کوبید و منو از فکر بیر

 زدم.  چقدر درد م یکنه، ل
ی

 بخندی کم رنگ

-  .  جانم بیپی

  

 با به ش به تراس اشاره کرد.   

-  . ن  برو شاغشون تا همو نکشیر

  

ن  نگران به تراس زل زدم، بنظرم هر دو عصپی بودند، س ریــــع بدون توجه بقیه ب یقرار ش به هوا به تراس پ ریدم، همیر

 که وارد شدم، هر دوشون بهم زل زدند.  

  

 عمیقر به س یگارش زد، ر وی نرده نشسته بود.  آرشام محکم پک 
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س به لباسم کشیدم.     دس تها ی عرق کردهامو با اسیر

 آرشام باصد ای بمش به حرف اومد. 

؟! حواست نیست مال من شدی؟! گفپر صیغه شدی،  - عقلت می دی دست یه الف بچه؟! منو بوق حساب م یکپن

 گفپر عقد، سه روز دیگه عقدمونه . 

  

 سیگارشو  ز ی ر پاش له کرد، داد زد:  عصپی 

مثل ا ین س یگار منو له کر دی، منو تو رو  از خودم جدا ن میدونم، تو چطوری منو از خودت جدا دی د ی؟!  -

تو غلط کردی شخود بدون اطلع من تصمیم میگ یری، دلم به دلت دادم حواست هست؟!  که دیگه مپن وجود 

 نداره؟!  

  

 پر بهم نگاه نم یکرد.  بینهایت دلخور بود ح

؟! من خواستم ب بینم جی از جونم  میخواد.  -  منــ.. من قصد نداشتم اینطوری فکر کپن

  

 یه دفعه با نعره ا ی بلند شد.   

، منو ب اید ج ای ج ای زندگ یت بزا ری، من رو تو ی اول یت زندگ ی ت -  بدترش  میکپن
ی

دهنتو ببند چون هرجی بگ

ی اونم منم.. بزار، تو فقط از یه ن  فر اجازه م یگیر

  

 دمی عمیقر کشید وادامه داد.  

-   . ، بخو ای برای خودت هر غلطی بکپن  منو  دیوونه کپن برات بد م یشه به شت نزنه، بدون اجازه نفس بکسیر
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 محس ن کلفه داد زد: 

 بس کن، اون که کاری نکرده ، مگه چ ی شده؟ صداتو ت وی شت انداخت ی؟!   -

  

 پـروا پر از درده پـراز غمه تو اصلا م یدوین اگه 
ی

ه از هم ین الان راهتو بکسیر و بری، چون زندکی آدم شکاک ی هسپر بهیر

 . ن بهش دست درا زی کنند؟! م یخوای بزین سیم اخر بزن اما حق نداری ش پـروا خال ی کپن  چندنفر م یخواسیر

  

ن زدن، تو با صدای بلندت میدوین پشت شش جی ا دهن به دهن چرخیده؟! هنوز که ه نوزه م یچرخه؟! همه اونو زمیر

 اونو زمی ن نزن، دلشو نداره.  

  

 محس ن عصپی تر داد زد: 

ن گیر کرد، تا ج ایی که از نفس کش یدن س یر شده بود، توی میدوین من  - یه عمر دربه دری کشیده،  ب یکسی اونو زمیر

سید؟!     یگ از کسایی که بودم پروا ازش م ییر

  

د، خشکم زده بود جراعت  ن با خشم به طرف محسن هجوم برد  یقهاش و گرفت اونو بالا کشید، قلبم مثل گنجشک میر

 نداشتم برم جلو، فک هم از خشم آرشام قفل شده بود. 

 برم؟! بــرم؟!   -

  

 بلند تر داد زد:   

 مگه اومدم باراز کفش ی ا جورآب گرفتم؟!  -
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ب طی نداره؟! درمیارم چشمی که ر وی پــروام چرخیده باشه، دهنشو شب داغ م  شکاک  هم باشم به تو جوجه فکلی ر 

 منو کسی ندیده. 
ی

، هنوز دیوونگ  یریزم، تو رو هم هزار قسمت تقسیم میکنم، عوصین

  

 پاها م سست شد، دستمو به د یوار گرفتم که سقوط نکنم، زده بود به سیم اخر. 

  

 محس ن هم کم نم یآورد، پوزخندی زد:   

؟!   - ؟! پــروا بر ای خودش مردیه، جی شده؟! تو  اصلا چرا برامون بل گرفپر  تو جی هسپر

  

 محکم به د یوار کوب یدش.  

 پـروا زنه، اونم زن من، هرجی بود بر ای وقپر بود که اسمم روش نبود، چاک دهنتو باز کپن بهم میدوزمش.  -

  

 دور خودش چرخید،  روی نرد هها مشت کوبید:  

دردم  ای نکه کسی که باید پشتش باشه منم، اول ب اید به من م یگفت، نم یخوام نفر دوم باشم، الان هم گم شو  -

 تا نگفتم چشمم بهت نیافته.  

  

روبه محسن آروم چشم بستم که بره، محسن  یق هاش و درست کرد، دسپر به لباسش کشید، با خشم و صدای دو 

 رگه ای گفت:  

سونه..  دلشو بشکپن -  برام مهم نیست کی هسپر از روت رَد میش م، صـد ای بلندت فقط پــروا رو م ییر

  

 آرشام خشمگ ین به طرف محسن رفت، محسن کم نیآور د و ....  
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ون کشید.    محکم  یق هاش و بیر

 باصدای دو رگه ای دستشو پس زد:   

بخوای براش شاخه وشونه بکشید قلبتون رو  بخاطر پـروا عقب م یکشم، ولی، چه تو چه اون جوجه رن گیت -

 درمیارم. 

  

محکم به بازوش تنهای زد و رد شد، آرشام بهم زل زد، شم، مثل بچ های که خطا کرده به  زیر افتاد، صد ای فندکش 

 شنیدم، بوی  سیگار ش ت وی بینیم  پیچید.  

 این جی م یگه؟!  -

  

 ل بهام  و ر وی هم فشار دادم.  

 نمیــ... -

 داد زد:   

- .. ین ن ین توی صورتم چشم تو چشم حرفتو میر ن  وقپر با من حرف میر

  

 مستأصل بهش زل زدم، سکوتم که طولاین شد، گفت:  

 خــب؟!  -

  

 نمیدونـ... -

  



   پرو ا

 748 
  

 پوزخندی زد، ششو تکون داد وسط حرفم نوچ نوجی کرد.  

 ل بهات و بهم میدوزم، بخو ای دروغ و دری وری تح ویلم بدی.  -

  

 آب دهنمو قورت دادم، نمیخوام چغل ی کنم، خدا بگم چیکارت نکنه محسن.  

 س ریــــع به طرفم اومد قدمی به عقب برداشتم، س ری ع با قدم بلندی پرش کرد چونهام و گرفت.   

 هـان؟!   -

  

 ترسیده گفتم. 

 خب فکر کنم ،یع ین خودم از پسش برم یام.   -

  

ی گفته؟!  - ن ؟! ارش ین چیر  از پس جی

  

 نگران بهش زل زدم، عصپی لب باز کردم.  

 اون بچ هست فکر م یکنه میخوا م ج ای مادرشو بگ یرم.  -

  

 پوزخندی زد:   

- . 
ی

 مــادر؟! واسم جک م یگ

  

 به چشمهام زل زد:   
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ی برب ی ای با ید جمع ببندی، چون ما شدیم، واقع اا ت وی مخت گچ - ن پر تو بدون من حق نداری از پس کسی  یا چیر

 کردن درک کپن دیگه مپن وجود نداره؟!   

  

 شمو س ر یع تکون دادم، دهنم و باز کنم، که ازش معذرت خواهی کنم که ش یع دستشو بالا آورد:   

 یه فصل کتک مفصل م یخوری، چون نمیبخشم هیچ حرقن رو هیچ کاری رو  -
ی

راجب ا ی نکه ازم اجازه نگرفپر یه کلمه بگ

 از جانبت.  

  

 مزمه کرد:  کلفه ز 

 کلمه صیغه ، ا ین بندوبساط و مهمون دعوت کردنت، از پس براومدنت.   -

  

 دستش و دور لبش کشید.  

 سه شده، تمام فرصتات سوخته بیشیر از  این بشمارم، گردنت و م یزنم.  -

  

 نزد یک بودم زهره ترک بشم.  

. بهش با مردمک لرزون زل زدم.  خوبه م یبینم داری یاد میگیر ی که من عزرا یلت میشم بخو ای ب-  یگدار به آب بزین

 م حد نداره، پس به شت غلط اضاقن نزنه ..  -
ی

ش چون د یوونگ  باید از شوهرت بیر

  

 چون هام و آروم نوازش کرد، ر وی صندل ی داد.  

 سیگاری که فقط  یه پک ازش زده بود،  زیر پاش له کرد. -
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 یگ د یگه روشن کرد.    

 م یگفت؟!   محسن جی -

  

 نفهمیدم منظورش چیه، آروم کنارش ر وی صندلی نشستم پام واقع اا سست شده بود .  

 هــان؟!   -

  

 با اخم زل زد بهم:   

ی م یگفتند.  - ن  گفت  این نره غولا یه چیر

  

 هــان اون.   -

  

 نگاهمو بهش دوختم.  

 معلومه قبول نم یکنم.  -

  

 توپ ید: نمیدونم محسن از کجا پیدا شد، 

 چــرا؟!  -
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 هردو برگشتیم، آرشام با صوریر کبود غ رید:  

ن دیم.  -  تو یه ذره ادب ندا ری؟! ش اید داشپر م حرف خصوصی میر

  

 شخ  و سفید شدم روی گون ههام کوره روشن کردن.  

  

 محس ن بلند قهقه زد.  

ه از بس داد زده گلو -  ش خشک شده.  به من چه، ب یبیهی  م یگه براش یه چکه آب بیی

  

 لبشو گاز گرفت:  

 آرشام واقع اا ح یا نداری خواهرِ بدبختم آب شد.   -

  

 کلی عرق کردم، سن گیپن نگاه آرشام و حس کردم.  

تو کم کن. -  سیپن رو بده شر

  

 اخم الود بهش زل زد:  

ارم یه ثانیه با نامزدت تنها بش ی. - ن  اینا رو یادم م یمونه، نمیر

  

 خندید.  محس ن بلند  
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 لعنت به اون رو ز ی که تو رو قسمت ما کرد.   -

  

 ر بچه پرور..  -
ی

 گل بگ

  

،  به قول کامیار د ید مردمو عوض م  - پروا روش فک کن مگه خودت نم یگفپر کاش جادوگر بودی ذهن آدما رو پاک کپن

، تمام اونا  ن ثآبت م یکپن ، خودتو به اون ایی که تو رو شکسیر .  یکپن  رومبهوت خودت م یکپن

  

 متساصل نالیدم:  

 منه، نمیخوام زندگیم دهن به دهن مردم -
ی

 عا دی داشته باشم، اما محسن ا ین زندکی
ی

ار ه هنوز هم م یخوام زندکی

 بچرخه، من که سلب ریپر ن یستم یه آدم عا دیم.  

  

 نگاهم به آرشام افتاد . 

 تازه من د یگه تنها نیستم، نم یتونم. -

  

 اذ یتم نکن فداتش م، آرشام ب ایدا ز خداش باشه.  -

  

 عصپی تر گفت:  

 به نظرت اگه کس ی پشتت بد بگه آرشام ساکت م یمونه؟! هـان ؟  -
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ن هی قبوستون، بخدا ا ین مر دی که   نه بقران، اون بخاطر  ای نکه خیی نداشت نزد یک منو تو رو بفرسته سیر

 کنارت نشسته.  

  

 د.  کلفه جلوم چرخی 

 نه فراموش میکنه، نه میبخشه، نه بیاحساسه، نه راحت از کسی م یگذره.  -

  

 روی پاشنه پاش نشست.   

ن وحراف، نشون می دی و اینطوری انتقامت از کسایی که پشتت نبودن - تو پاک  یت به یه مشت آدم دهن بیر

 میگ یری. 

  

 به آرشام اشاره کرد.  

ی ه ای  - ، که الان ت وی آرشامو از قاتل شدن درگیر ، تو م یتوین انگ یزهی خیلیا بسیر احتم االی دور م یکپن

ایطت تو گرفتارن.   شر

  

 بادلخوری وناراحپر به محسن زل زدم، دستمو بهم فقل کردم.  

 ولی اینا روکی باور م یکنه؟! حس م یکنم خوابم طولانیه که بیدار نمیشم.  -

  

 با بدین لروزین ت وی خودم شکستم.   

 بدبخت  بیکس و کار یه دفعه صاحب یه شوهر همه جی تموم بشه ،یه مهندش که داره واسهی یه دخیر -

 مناقصه اماده میشه، از  این طرف هم یگ میاد بگه  بیا گذشتهاتو پاک کن و سلیی یپر شو.  
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 اشگ از چشمم افتاد .  

تونم ت وی اوج باشما بودن یگ بیاد احساسم رو ازم  اینا برام  ز یادیه، قلبم تحمل ا ین همه خوشر رو نداره، ن می-

ه، انگار ت وی دلم و عقلم کودتا شده.    بگیر

  

  

 باصورت اشگ خن دیدم نیشم شل شده بود و ه یسیر یک  میخندیدم، عصپی لر زیدم..  

  

 با نگاهِ به خون نشسته بهشون زل زدم: 

سم از ای ن خواب بلندبشم ببینم  دوباره همه جی -  ر وی شم اوار بشه، محسن راحت نیست، اصلا امکان م ییر

 داره؟ ! 

  

 با پشت دستم اشکام و پاک کردم.  

 به بدبخپر عادت کردم، انگار  این در دیوارا دارن رو ی شم خراب میشه، قلبم داره ذوب میشم.   -

  

 یه دفعه شم تویِ  بغل آرشام فرو رفت.  

ن قرار نیست اوار - ن امکان داره، هرجا بری سایه به س خواب ن یسپر هی چ چیر بشه، همهاش واق عیه همه چیر

 ایهات میام.  

  

 محس ن آروم دستشو ر وی زانوم گذاشت. 
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 مگه من مرده باشم، دوباره غص هاتو ب بینم.  -

  

و ن رفت.   با صوریر گرفته ش یع از تراس بیر

  

 آرشام شق یقه م و بوسید کرد.  

 ن حرف ای زهراگ ینت.  منو به جنون نکشون، با  ای-

  

 پیشونیم و بوسید، دستمو گرفت.  

-  . ن و درست م یکنم، م یشکنم  ولی نم یزارم بشک ین  همه چیر

  

 محکم توی بغلش گرفتم.  

ه.  -  فکرم کنارت آروم  میگیر

  

 نفسه ای کشد ای کشید.  

  اخخ که دلم برات تنگ شده، گوشیتم که هیچ وقت دستت نیست ب اید بهت بدوزمش.  -

  

 لبخندی زدم.  

 اخ خندی دی.  -

 کمی ت وی سکوت منو به اغوش کشید، بر ای عوض کردن جَو س ریــــع به نیم رخم زل زد.  
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 فردا شب چهارشنبه سو ریه با خانوادهام  اینج ایما.   -

  

 قدمتون ر وی چشم. -

  

ن حصار بازوش، فشارم داد.    بیر

 پیسیر ملوسم قراره سلب ریپر بشه؟!  -

 دن سلب ریپر با شعت شمو بالا گرفت م ا ز شنی

 چــ ی؟!   -

  

 سیبک گلوش بالا پ ا ین شد.  

ن پروا محسن با اونوعقل ناقصش فهمیده من  چقدر روت حساسم.  -  ببیر

  

 لبخندی زد.  

اون میدونه تو ی عصبانیت وقپر پ ای خانواده و تو  وسط باشه اعتباری به قول وقسم نیست، اونم مپن که نه  -

یزه، م یفهمی؟!   می  بخشم نه یادم م یره، دست خودم نیست روانم بهم  میر

  

 روی موهام رو بوس ید، نفس آرومی کش ید.  

ین تصمیم و میگ - بهت اعتماد تام دارم، اما به هم جنسام هرگز، درمورد ای ن مسله هم باورت دارم ،م یدونم بهیر

 یری.  
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 با ناراحپر ششو کج کرد بهم زل زد. 

ن جی بهت گفته که محسن آیر شر بود؟!  -  ارشیر

  

 لبخندی زدم.  

ی نبود، ب اید بهمون فرصت بدی تا با شر ا یط کنار یی ایم، همه جی یه دفع های شد. - ن  چیر

  

 لپمو بوسید.  

ن یه دفع های و تصادقن نمیشه. -  کی گفته ،یه دفعه ای بوده؟! اگه پ ای دل وسط باشه هیچ چیر

  

بانم بالا رفت، صورتم داغ شد؟! ته دلم یه جوری شد ،یع ین دوستم داره؟!  چشمهام    گردشد، ضن

  

 دستش سمت باکس سیگار رفت، س ریــــع چنگش زدم و برداشتمش، اخمو و جدی دستموپس زد.   

نه؟!   - ن  دستت و بردار ببینم، پیسیر ملوسم چنگ میر

  

پآبه پام یی ای، پس حق نداری با اینکارات به خودت صدمه  اره، میدوین الان چندتا دود کر دی؟! قول دادی -

 . ، تا اخر ین نفسم با ید کنارم باشر  بزین

  

 چشماش برق زد با لبخندی بهم زل زد دس تهاش و به عقب برد خودشوعقب کشیدبه اسمون زل زد.  
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 غمتو هم بجون خ ر یدم.   اون شب تو ی اون کولاک وقپر تو رو دیدم ازتمام دنیا ب ر یدم همون شب که دل دادم-

  

 شم و پا ین انداختم، سنگیپن نگاهش و حس م یکردم.   

 پیسیر مو ابرایشم یم، خجالتیه؟!  -

  

 کف دس تهام  یخ بست، به اسمون نگاه کردم.  

 آرشام من... من ن میدونم چیکار کنم؟!  -

  

 اخم ریزی کرد.  

 دربار هی؟!   -

  

 ، انگار فهمید جی می خوام بگم ش یع با اطمینا ن چشم بست.  به عمق چش مهای مشکیش زل زدم

 من حر فهامو زدم، نظر محسن هم که میدوین بقیهاش باخودته پـروا.  -

  

ت مثل گذشته نمیشه، میسیر  یگ مثل اون مردک با اون همه نقاب و دم و   ن اگه بری ر وی صحنه ودیده بسیر هیچ چیر

 دستگاه.  

  

 مکپی کرد.  

، و ملت دورت حلقه بزنند.   شایدنتوین -  مثل قبل یه پ یاده رویی ساده بکپن
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 دستش رو ازعقب برداشت و به موهام کشید.  

 مع ایب و خوبیا ا ین کار رو میدوین و لی تصمیمش با خودته.  -

  

 آروم به آرشام نگاه کردم. 

 محسن م یگه پول خویی هم میدن.   -

  

 ابروهاش بالا پرید، صورتش کبود شد.  

ا نشنونم، مگه من کمبو دی م یزارم؟ هووم ؟  - ن  دیگه اسم پول و  ا ین چیر

  

 لبخندی زدم.  

، خیلیامدرسه، مسجد میسازن کارخیلی خوبیه، اما کاری که ب یپی کرد واقع اا کمیآبه، به کسایی مثل من - نه میدوین

ن کاری کنم، خیلیا   داد، منم م یخوام ازپول خودم یه همچنیر
ی

هی زندکی ن شا ید قدر ندونن مثل مستانه پَست بشن انگیر

 کردن پیداکنه .  
ی

 ولی ش اید یگ مثل من بینشون باشه فرصت زندکی

  

 آرشام با لذت بهم زل زد چشمهاش برق م یزد، کمرشو صاف کرد دسشو دورم حلقه کرد.  

تم پیسیر کوچولوم. -  بهت افتخارم یکنم ومنم شر یک وکار  خیر
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د، وقپر میم مالکی ت بهش چسبوند احساس خیلی خویی بهم دست داد، فهمیدم واقع اا آدما ا ز لقب ج دیدم خوشم اوم 

 نیا ز به عشق ور زیدن دارند، شمو با لبخن دی ر وی شون هاش گذاشتم. 

  

 انگار قراره منم طمع خوشبخپر رو بچشم. 

  _ 

ن ای دیگه روآورد، خیلی از این  اورهان شب پيش محسن موند، نز دیک ای ظهر آرشام کلی سبد، کیسه  برنج وجن لی چیر

 کارش معذب شدم.  

  

 آرشام خم شد اروم رو به من گف ت  

ت با منه - ن زنمی رحم کن ،  ا ین لب و لوچ هات و جمع کن، منو هوایی نکن،  دیگه نبینم معذب بسیر هم هی چیر

  .  پیسیر

  

س داشتم که غذا خوب نشه، فسنجون و خورشت س ی درست کردم.  عصر هم هاش اسیر ن  یی

  

 ماهی شکم پر با کمک ب یپی و محسن اماد هشد، سالاد هم پای محسن افتاد، چقدر غر غرکرد.  

  

 با اروهان توی حیاط آتیش درست م یکردند، توی تراس رفتم، داد 

  *****

 * زدم:   

 محسن.. محسن ...  -
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 محس ن دستشو به کمرش زد. 

 جانم؟!  -

  

 نره طرف آیر ش.  مواظب اروهان باش، -

  

 دستش و جل وی نور توی چشمش گرفت، محسن داد زد:   

س مواظبشم.  - ، نیر  باشه آبچی

  

 خیلی نگرانش بودم، بچه مردم طو ریش نشه. 

 _ 

  

 آرشام توی تیپ اسپورتش واقع اا خیلی  زیبا شده بود.   

 سلم بانو.. محسن ت وی ح یاط عجب آتیسیر راه انداخته.   -

  

 دستمو طرفش کش یدم. 

 سلم.  -
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دستمو توی دس تهای شدش گرفت،  محکم منو  

 تو ی بغلش کشید.  

 کی گفته با یه دست دادن خالی من راصین میشم؟!  -

  

 نفس عمیقر کش ید، ل بهای داغش با لذت پشت پلکم نشست، گرمی نف سهاش پشت پلکم رو اتش کشیده بود.  

. این حصار و  این اغوشو فقط ب-  ر ای تو اختصاصی کردم، پس نم یتوین هروقت به شت زد دور بسیر

  

 تو ی بغلش آروم گرفتم دستشو روی مهره ه ای کمرم لغزوند بعد ازمدتها آروم بودم اونم با ا ین مرد.  

وجد  محس ن راست م یگه هیچی مثل قبل ن میشه آدما عادت م یکنند به محبت خالصانه ، کسی که با  این همه حرف 

 یت پشتم بوده امکان نداره منو تنها بزاره. 

  

 پیشونیم و بوسید.   

اخخ که قرص ارام بخسیر دخیر ولی جالب یش  اینجاست که این پیسیر ملوس توی بغلم این همه آرومه و پنجول -

 نمیکشه.  

  

 لبخندی زدم انگشتش و دورلبش کش ید، با لبخن دی بهم زل زد. 

 هوا یم نکن.  -

  

 .  مکپی کرد 
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م، تا بقیه برسن.  - ون پهن کنم، بیپی و بیی  بدو یه چ یزی بده روی تخت بیر

 قالی و بهش نشون دادم، با نگراین گفتم:  

 راسپر رفتم بالا هرجی در زدم کسی نبود. -

  

 ششو تکون داد ،ی ه فرشر اون گوش ه بود برداشت درحالی که قالی بغل کرده بود، حرکت کرد.  

 کار داشت.   رفته تهران کمی  -

  

 لبخندی زدم.  

 خداروشکر که حالش خوبه.  -

ون رفت.    بیر

  

منم چ ای لیوانها رو تو ی سیپن چیدم، نقل و کمی ش یریپن و تنقلت کنارشون گذاشتم، محسن با اروهان با خنده 

 وارد شدند، به اروهان خ یره شدم.  

 بهت خوش گذشت؟!  -

  

 بلند خندید.  

 از رو یِ آتیش رد کرد.  اره خیلی، عمو منو -

  

 آب دهنم قورت دادم. 
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 اروهان جانم، ا ین کارا خطرناکِ چون عمو کمکت کرد اشکال نداره اما تنه ایی به هیچ وجه انجامش نده.  -

  

 ششو تکون داد: 

 چشم عمو هم گفت.  -

  

 محس ن بهم زل زد: 

یم، آرشام گفت سماور توی یگ از کابینت -  هاست درش بیار.  بده هر جی هست بیی

  

 باشه.  -

ون کش یدم و اونو شستم، آب ریختم، محسن اونو برد.    سماور و بیر

  

ون اومدم، طرفش رفتم.   خانه  بیر ن ون برد، ازت وی آشیی احت م یکرد، بیی تاق اسیر
ُ
 آرشام اومد، بیپی که تو ی ا

 آرشام جان.   -

  

خجالت کشیدم، ش یع ششو به طرفم برگردوند، یه ت ایِ  آبروش بیپی بادقت بهم زل زد، تازه فهمیدم جی گفتم، 

 وبالا برد، چشم هاش برق م یزد، لبخندی زد. 

 بفرماید خانمم. -

  

 ایندفعه من شمو پ ا ین انداختم، آروم گفتم: 
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ه.  -  بر ای ب یپی دوتامتکا بیی که کمرش درد نگیر

  

 دسپر به موهاش کشید. 

 باشه الان برمیگردم.  -

  

خانه رفتم، لبخندی ر وی لبم نشست.   ن  من ازخجالت ش یع به اشیی

 یعپن واقع اا  این منم؟! م یتونم خوشبخپر روحس کنم؟! دوباره همه جی خراب میشه؟!   -

  

 تو ی فکر بودم که دسپر منو ت وی اغوشش قفل کرد ب وی عطرش تحر یک کننده وغلیظ ش 

  

 ش شونهام فرو کرد، نفس عمیقر کشید.  تو ی بینیم پیچید، چونهاش و ر وی 

  

 اخخ که از  این جسم نحیف ا ین همه ارامش مگه میشه؟!  -

  

 موها م و کمی ر وی پیشونیم بالا داد.  

 منو جانم صدای کردی نفس جانم؟! هووم؟!   -

  

 با دستش موهام و پشت گوشم ش داد. 

 خ از دست این چشمها ی تیله ای خاکست ریت.  اخخ از دست ا ین موه ای خوش رنگ و پ ریشونت، صد اخ-
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دس تها ش ر وی شکمم م یلغزید، یه دفعه  شالم و کنار زد ششو ت وی موهام برد، نفس عمیقر کشید، بوس هها ی  

د.   ن  ریزی میر

  

ی  یه دفعه لباسم و ر وی شون هام پا ین کشید، تقل کردم منو محکم از پشت نگه داشت ،یه دفعه دندونهاش و تو 

 پوستم فرو کرد.  

، آرشامم، اخخ.   -  ا ایی

  

شونهام و تکون دادم، ولی دندون هاش رو محک میر فشار داد فکم رو از درد روی هم فشار دادم، صورتم از درد  

مچاله شده بود، نمیتونستم  داد و بیداد کنم، کند هشدن گوشت تنمو حس  میکردم، که صدای دادم بلند شد،  

 نالیدم: 

 آرشام؟! تو روخدا. .  -

  

 فشار که بیشیر شد، دستمو ر وی پیشونش گذاشتم اونو عقب زدم.  

، خیلی درد  میکنه.  - ، اایی  آرشام چکار م یکپن

  

 نفسه ای کشداری م یکشید یه دفعه شش و عقب کشید، با حالی بد   با نفس نفس زدن، اروم پچ زد:   

 منو  دیوونه کردی، بد دیونم کر دی.  -

  

تا برگشتم نگاهش کنم، با گامهای بلند بدون نگاه کردن به پشت شش ت وی در دیوار ناپدید شد، بدجور پریشو ن 

 بود.  
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 دستم ر وی شونهام نشست، آروم ماساژ دادم، خیسی آب دهنشو حس کرد، با درد آب دهنمو قورت دادم. 

  

اهنمو درست کردم. نگاهم به ج ای دندونهاش نشست ج ا ی کل دندون شها ر وی   شون هام نقش بسته بود ،پیر

  

کنار بقیه پا ین نشستم نیم نگاهی به آرشام کردم، با نیمچه خندهای بهم زل زده بود ،زود نگاهمو ازش گرفتم، واقع اا  

 انگار حالش بده .  

  

بپن وم یوه آورده بودن، پدر پیشون یم و بوسید.    بقیه هم اومدن کل ی شیر

   خویی بابا ؟! -

  

 مادر منو محکم تو ی اغوش گرفت.   

م.  -  خویی دخیر

  

 لبخندی زدم.  

 ممنونم خوش اومدید، بفرمائید.  -

، مادر با لذت   ن سید، کمی عقب کشید، لبخندی بهش زدم، وقپر نشسیر ن و ببوسم، بنظر دلخور  میر خواستم ارشیر

 اونو برد.  به تخت و سماور نگاه م یکرد.اونو شستم، آب  ریختم، محسن 
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به به اینجا رو، جن لی وقت بود  اینطو ری دور همی با چ ا ی، سماوری نداشتیم، ممنونم عزیزم یاد ق دیما افتادم،  -

 .  خیر ببیپن

  

 لبخندی زدم.  

 فکر آرشام بود.  -

  

ن دور آت یش شلوغ کاری م یکردند، داد زدم:     محس ن و اروهان و ارشیر

 مسافریر بیار، سوز داره هوا.  محسن بیا برو چندتا پتو -

  

 محس ن دستشو بالا برد.  

 هـان چشم.   -

  

 آرشام به طرفم اومد دستمو گرفت.  

 پاشو، چهارشنبه سوریه، چیه کز کردی  یه جا؟!   -

  

م، آرشام خندید.    مجبورم کرد، از رو ی آتیش بیی

، زر دی ر وی من برا ی تو شجن روی -
ی

 تو بر ای من. نوچ قبول نیست، باید بگ

  

 خندیدم.  
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 بیخیال آرشام.  -

  

 آبرو هاش و بالا داد، ششو خاص تکون داد. 

 عمرا. -

  

 باشه روی آتیش پ ر یدم، همزمان م یگفتم. 

 زردی روی من بر ای تو، شجن تو بر ای من.  - 

  

ن هم چند با ری پرید، دور آت یش شوصدا میکردیم.    ارشیر

  

، چقدر لذت بخش یه سفرهی نسبتا طولاین با لذت به خانوادهی که بعد اون همه سخپر کنار هم شام خور د یم

 بدست آوردم نگاه کردم.  

  

 اشک ت وی چشمن درخشید.  

؟!  -   چته بابا  چرا تو خودیر

 همه به من زل زدند، آرشام که روبه رو ی من با اخم بهم زل زد، با اشک گفتم:  

ن و   ممنونم، حس جن لی خویی دارم- ،یه خانوادهی خوب با پدرومادر، بیپی محسن ،بچهها ی دست گلی مثل ارشیر

 اروهان، باورم نمیشه اینجام، ممنونم با وجود همهی حرف وحد یث ها منو ت وی جم عتون پذ یرفتید.  
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 پدر ش یع با اخم جدی بهم زل زد:  

 این چه حرفیه بابا ؟!  -

  

 محس ن خندید.  

 ا، ت وی خوشر ت وی غم اشک؟! اصلا ا ین همه آب از کجا  میاری؟!  پـروا بسه تو روخد-

  

ی نگفت، اروهان توی بغلم لم داد بود، براش میوه پوست م یگرفتم.     ن  آرشام با همون بهم زل زد، چیر

  

 آرشام که محسن ورق م یزد، برگشت بهم زل زد، با دیدن اروهان اخمی کرد.   

- . ن  اروهان درست بنشیر

  

 واست بلندبشه نزاشتم. خ

 راحتم به بچه چیکار داری؟!   -

 سیگارش  ز یر پاش انداخت. 

 من ناراحتم، سنگینه. -

  

ن دلم گرفت.     اروهان خودشوعقب کشید اخ مالود بهش زل زد، شب خیلی خویی بود وقپر رفیر
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 بیهوش 
ی

تاقم رفتمو ازخستگ
ُ
شدم، وقپر بیدارشدم، نگاهم به با بیحالی وس ا یل جمع کردم کمی جمع جور شد، به ا

 ساعت خورد، با تعجب چشمامو ماساژ دادم.   

 ساعت  یک ظهر بود، باورم نم یشد، دوباره چش مهام و باز و بسته کردم.  

  

 باعجله بلند شدم، آ یی به  شوصورتم زدم، آرشام پنج بار زنگ زده بود، س ر یع گوشر رو برداشتم بهش زنگ زدم.  

 الو .. -

  

 کمی کلفه گفت:  

 الو بانو کج ای ی؟!   -

  

منده خواب موندم.  -  شر

  

 خندید.  

 دیشبه. -
ی

 بابت خستگ

  

 با ذوق گفتم:  

-  . ن کسی باشر که از تصمیم باخیی میسیر  راسپر آرشام م یخواستم اولیر

  

 صد ای س ریــــع و جد یش ت وی گوشم یی چید. 
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 راجب با زیگر ی؟!   -

  

 لبخندی زدم:   

 تصمیم گرفتم.  اره -

  

 صد ای خندهی مردونش شنیدم.  

-  . ، ولی مال مپن پـروا کسی بهت چشم داشته باشه چشماشو درمیارم، پیسیر  مبارکت باشه خانم سلب ریپر

  

 با چش مهای گرد به روبــهروم  زل زدم، با نفس نفس نالیدم:   

 از کجا فهمی د ی؟! تصمیمم چیه؟!  -

  

.  دیشب وقپر اون طوری دیدم -
ی

ن خانواد هی جدیدت با دل و جون بجن کی  ت فهم یدم، م یخو ای برای نگه داشیر

  

 مصمم دسپر به موهام کشیدم.   

 اره م یخوام بر ای  این خانواده ای که برام ارزش قائل شدند، با دل و جون بجنگم. -

  

ه بهشون بگه تا.. تا.. با تهمت یه آدم ازم دلسرد نشید، تا یه وقت کسی  یه جا ش راه اقاج ون ومادرجون نگیر

 عروستون فلنه کرده یا بهمانه کرده. 
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 بغضم و پس دادم.  

 اسون دل نم یبندم، اما اگه دل بدم هم تا تهش هستم آرشام.  -

  

 آرشام  خندید.  

 تیی یک دوم پیسیر کوچلوم، دل بستگ یت مبارک پــروام.  -

  

 گونهها داغ شد.   

 یگم چرا زنگ زدی من پا ینما.   حالا حتم اا شخ شدی؟! م-

  

 چشمهام گرد شد.  

 اینجای ی؟!  -

  

 اهووم امروز روز عروسیمونه وقت ار ا یشگاه دار یا تنبل خانم.  -

  

 دسپر به لباس هام کشیدم پا ین رفتم، دیدم آرشام گوشر به دست توی سالن روی مبل نشسته.  

  

 با لبخن دی ابروهاش بالا داد. 

 خندیدم.  
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- .  فکر کردم شبه شم گذاشپر

  

 آرشام بلندشد، شموپا ین انداختم، باگام ه ای بلندش خودشو به منو رسوند. 

  

 یه قدم به طرفم برداری صد قدم یه طرفت میام.  -

  

 به اغوشش کوبیده شدم. 

 فکر کردم نمیشه تو رو به راحپر شناخت، اما قلقلت دستم اومده، راحت م یشه م یفهمّمت.  -

  

وع به بوسیدن م کرد    دستش و  زیرچان هام  گذاشت، شموبلند کرد شر

یه دفعه باخجالت هلش دادم، ابروهاش و بالا داد، نگران اطراف نگاه م یکردم، با تف ریــــح تو ی صورتم نگاه کرد، لبخن 

 دی  زیبا زد.  

 کسی نیست بانو، نزاشپر یه دل سیر  فیض بب ریم.  -

  

 مشپر بهش کوبیدم، با لذت نگاهم کرد.  چشمهام گرد شد، 

 چشمه ای تو واقع اا نظر کرد هاند.  -

  

 روی پلکم و بوسید،  خواستم از دستش فرار کنم.   

 کجا رفتند؟!   -
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 دنبال کاراشون که توی عروسیمون تک باشند، اون وقت عروسم، خودش بیخیال بر ای خودش م یچرخه. -

  

 کشید.  شمو پا ین انداختم، پووقن  

 یخات قرار نیست آب بشن؟!  -

  

 دوباره خودمو به کوچه علی زدم.   

ش کنم، اول به اون زنگ بزن.  -  آرشام  این شمار هی اق ای سعادته قول دادم خیی

  

 پیشونیم بوسید.  

 بهت اعتماد دارم، پـروام، فقط بدون اطلعم کاری نکن، پس خودت زنگ بزن.  -

  

ن شدم، گوشیم رو برداشتم.  باچش مهای مطمئنش    مطمیی

  

 هنو ز یه به بوق کامل نخورده بود، س ر یع جواب  داد.  

 الو.. الو.. خانم سینای ی؟!  -

  

 تعجب کردم.  

 الو.. بله ازکجا فهم یدید؟!   -
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 مردونه خندید.   

ن و پرسیدم.  -  ازاون روز هر ناشناش زنگ زده همیر

  

ر بود آرشام م یشنید، کمی سکوت کردم،  کامیار ب یقرار ابروهام بالاپ رید، ر وی اسپیک 

 لب زد:   

 تو روخدا زودتر بگ ید جی شد تصمیم گرفتید؟!   -

  

 بله قبول م یکنم فقط.. -

  

 داد کشید.  

 ایــوول.  -

  

 برد یا قبول کرد، گف یر قبول نم یکنه بیا قبول کرد. 

  

 صد ای ضعیف بر دیاشنیدم. 

 جدا؟!  -

  

ن ایی فقط چ ی؟! بگید.   اره-  .. خانم سیر
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 راستش من میخوام اگه بشه نقش محسن خودش با ز ی کنه، اگه آرشام قبول کنه اونم نقش مقابلم باشه.  -

  

 آرشام ابروهاش بالا رفت، آروم پچ زد.   

 زده به شت؟!  -

  

 دستموجل وی صداگرفتم.  

ندارم که تنهایی ت وی  این راه باشم بر ای این که دوباره ت وی اون شر  من م یخوام کنارم باشیدمن اعتماد به نفسشو -

م به کمک شماها ن یا ز دارم.     ایط قرار بگیر

  

 کامیار خن دید. 

 راستش من  این پ یشنهادو به محسن دادم، اما اقا آرشام و خودتون پیشنهاد دادید.  -

  

    اگه قبول کنند، باک می کلس وتمر ین کارنشد نداره. 

  

 لبخندی زدم، آرشام کلفه بهم چشم غر های رفت، وقپر قطع کردم، مثل بچ هها گوشمو پیچوند. 

 بدم م یاد منو توی این موقعیتا بزار ی؟!   -

  

 خودت گفپر من سلب ریپر میشم، دنیام وسطحم فرق میکنه، میخوام با هم کنار هم سطح باشیم، پس کنارم باش.   -



   پرو ا

 778 
  

  

  آرشام عصپی بغلم کرد. 

؟!   - ی پیسیر  تا ببینم جی مشه، چرا شخود بر ای من تصمیم م یگیر

  

 لبخندی زدم.  

 خودت گفپر پا به پام م ی ای.. -

  

 _ 

 تو ی لباس سادهام کنار آرشام روی سفرهی عقد شیگ که چیده بودند، نشسته بودم.  

  

اهن سفیدش محسرر شده بود، دس ت هامون  ز یر قران روی هم بودند، سوره ی نور م  آرشام با کت شلوار مشگ و پیر

وع به خواندن کرد .   یخوندی م که عاقد شر

ه پــروا سینایی به بنده وکالت میدید شما رو با مهریه معلوم یه جلد کل مالله ،یک جام اینه وشمعدان وسه  - ن دوشیر

ل مسکوین به عقد آرشام پاکرو درآوردم؟!    ن  دونگ ی ک باب یه مین

  

 سه دونگ خونه به آرشام زل زدم، نجوا کردم.  شوکه از 

 ولی.. ولی...   -

  

 محس ن بلند گفت:  
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 عروس خانم تو شوک فرو رفته.  -

  

 همه خندیدند، چشم غر های خفپن بهش رفتم، عاقد دوباره خونده، عاقد که ساکت شد، آرشام دست به ج یب شد.  

  

 محس ن ش یع با خنده ای گفت:  

 لفظ ی رو فراموش کرده.   اقا داماد  زیر -

  

 آرشام حرص خورد، آهسته نالید:   

 این بچه پرو رو براش دارم.   -

  

 یه ش ویس  زیبا رو پراز نگیپن جلوم باز کرد  لبخن دی زدم.  

 ممنونم.  -

  

 ناقابله، خانمم.  -

  

 نه ای کوچک تز ین شده بود، اونو ت 
ی

وی انگشتم فرو کرد، سالن از  انگشیر اون یه نگ ین بزرگ وسطش و دورش نگ

 کف وسوت به هوا رفت.  

  

ی که براش گرفته بودم، براش انداختم.   محس ن با خوشحا لی کل م یکشید، منم انگشیر
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ن انگشتاش محکم گرفت.    بالبخن دی انگشتام و بیی

وع کردم به خوندن کردن من دعا کردم برای زندگیم.    عاقد بلند شد، شر

  

 پراز عشق و محبپر به   اینجام و عه دی
ی

مقدس با مرد ی محکم و مغرور م یبندم، خدا یا کمکم کن، تا با محبتم زندکی

 اون و خانوادهام ه دیه کنم.  

  

 تو ی  این راه تنهام نزار، خدا یا کمک کن و خوشبخپر و شبلندی بهش بده تا زندهام کنارم باشه.  

  

، عاشقانه کنار اونو و خانواده ای کوچگی بسازم که حسرت همه باشه و بچههاشو بیشیر از بچهه ای خونیم دوست بدارم

 سلمپر و شبلندی به اطرا فیانم بده.  

  

ن ایی بر ای بارسوم،  ایا به بنده وکلت میدهید؟!  -  خانم سیر

  

ه شدم، آرشام بالبخندی نگاهشو به نگاهم گره زد.    سکو ت ش د، توی عمق چشمه ای آرشام خیر

  

 نان ازنگاهش م یبارید واین بر ای تمام عمرم کاقن بود، پلک زدم.   اطمی

  

 ل بهام  که تکون خورد، آرشام همزمان با من با صد ای محکم بله رو گفت.   

 صد ای مطئمن بله ما ت وی سکوت پیچ ید. 
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ده شدن انگشتام توسط آرشام، باعث شد بغض به گلوم فشار بیا  ره.  لبخندی پراز ارامش آرشام و فسرر

  

دن.  ن  یه دفعه هلهله بپا شد، محسن و دان یال با بغض و اشک تو چشم سوت میر

  

 محسن درحالی که کف م یزد، داد زد:    

- .  مبارکت باشه خواهری قربونت برم خوشبخت بسیر

  

 بیپی با برق ت وی چشم، چشم بست،  ز یر لب دعا خوند، مادر آرشام شمو به اغوش کشید.  

  

 ت:  عاقد بلند گف

 مبارک باشه، اقا داماد شما هم به بنده وکالت می دید؟!  -

  

 آرشام درحال یکه بهم نگاه م یکرد.   

 من جواب مو دادم.  -

  

 تو ی ذوق و شور خاصی ت وی دلم جوونه زد. 

  

 عاقد لبخندی زد:  

 که اینطور مبارکتون باشه، به پای هم  پیر بشید.  -
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ن دست زدنهاش گفت:  آرشام خم شد پیشونیمو عمیق   بوسید، محسن بیر

 عروس ب اید ببوس شاد دامادو.  -

  

 خجالت و داغ شدن پوست صورتم و حس کردم، باخشم به محسن نگاه کردم، بیخیال شونه بالا انداخت.  

  

 آرشام ششو جلو آورد، با لحن شوجن ششو به گوشم نزد یک کرد.  

 این یک یو راست گفت.  -

  

 یه صدا شده بودند.  ، همه بامحسن 

  

س صورت شیش تیغش و بوسیدم.    آرشام هم با نامر د ی صورتش جلو آورده بود، با اسیر

  

 اهنگ ت وی سالن پخش شد. 

  

آرشام بلند شد، دستمو گرفت، باهم وسط سالن رفتیم ، دستش ر وی کمرم نشست، کف دستمو ر وی شونه ی   

 عضلن یش گذاشتم.  

  

 اهنگ تکون م یخوردیم، نفسه ای داغش پیشونیمو به آت یش کش یده بود.  آروم آروم با  



   پرو ا

 783 
  

  

 آرشام  پچ زد:   

  

 آروم فشاری به کمرم آورد. 

 عاشق  این بو موهاتم، پیسیر کوچولو به زندگیم خوش اومدی ساحل ارامشم، مو ابر یشمیم.  -

  

 عطرش و بو یدم.  

یدی، منو با همه اتفاقایر که ت وی زندگیم افتاده، با وجود همهی تهم از ا ی نکه، منو لایق خودت و خانواد هات د-

تها و بدنام یها محرم خودت دونسپر ممنونم، تو هم به زندگیم خوش اوم دی، امیدوارم بتونم خوشبخپر رو بهم 

 هدیه بدیم.  

  

 لبخندی زد.  

 موج  این موهات منو دیونه م یکنه، چشم تیلهای خاکست ری. -

  

 زدم.  بهش زل

- .  تو مهر هی مار داری دخیر

  

تو ی چش مهاش چ یزی درخشید، خم شد، لپمو بوسید، از کارش جل وی  این جم عیت، شخ و سفید شدم، 

 شمو ت وی اغوشش فرو کردم.  

  



   پرو ا

 784 
  

 ریزر یز م یخندید.  

نم، اخه از تو دیگه - ن  نمیشه دل کند. این خجالتو ر وی چشمام م یزارم، با تو یه عشق ماندگار رقم میر

  

 خیلی خوب حرفهاش دلمو م یلرزوند.     

  

 کنار هم م یرقصید یم تا محسن با خوشحالی و قلدری ج ا ی آرشام رو گرفت، ک لی پول روی شم ریخت.  

  

ن دی بنام پــروا با فونت  زیب ای فار ش که روی الفش پروآنه ای  زیبایی   با دورم چرخید و پشت شم ا یستاد، و گردنیی

ن و قرمزی ر وی گردنم بست.   ن نقش زده بود، ر وی بالهاش نگینه ای سیی  نهای  ریز رنگهای قرمز و سیی
ی

 نگ

  

 منو ت وی اغوش گرفت.  

 دورت بگردم، خوشگ لیر ین عروس قرن.  - 

  

 اشکش ر وی لباس سفیدم افتاد. 

-   .  خیلی خوشحالم خواهری، خوشبخت بسیر

  

ن آرشام تو د ایره اونا قرارگرفت، دستمو گرفت مردونه م یرقصیدن.  بادانیال دورم چرخ یدن رقص    زیب ایی رفیر

  

 وسط حلقه  ایستاد. لبخندی بهش زدم دس تهاش ر وی کمرم نشست، سوت و کف زدند.  
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 کنارهم ا یستادیم دوستان تب ریک م یگفتند رژان همکارِ ج د یدم به طرفم اومد و صورتم و بوسید.  

 رکت باشه، فکر نم یکردم، قاپ رئیس برد ه باشر شیطون.   واایی مبا-

  

ک م یزد تا اخر شب کنار هم بودیم.   
َ
 سقلمه  ای بهش زدم، دخیر خیلی خوب ومهربوین بود ولی خیلی ف

  

ن کردند، اروم پچ زد:     ساعت دوشب وقت ی قصدرفیر

 اخه کی دیده شب اولی عروسم ازم دورباشه.  -

  

  ازم گذشت.  باتک خنده ای و چشمگ

 _ 

فردا شب ت وی خونهی آرشام با وسواس داشتم هفت ش ن م یچیدم که آرشام با لباس راحپر و ورزشر کنارمحسن  

 قرار گرفت، پدر قرآن و بوسید.  

  

 آرشام  ابروهاش و بالا داد، اروهان با محسن آروم آروم بگو بخند داشت.  

ن اون طرف آرشام نشسته بود، دست   آرشام روی کمرش بود ولی تمام حواسش به من بود.  ارشیر

 کلفه گفت:  

 بیا دیگه، منو کفر ی نکن الان سال تح ویل میشه.   -
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 به کنار خودش اشاره کرد بابا  بامحبت آروم گفت:  

 بیا بابا  چرا  ایستا دی ؟  -

  

 لب زدم:   

 چشم.  -

  

 ذاشت اونو برداشتم، آرشام دستمو طرفِ خودش کشید.   کنار آرشام ج ای گرفتم، مادرجون قرآن رو روی سفره گ

  

 باهم نگاهمون به ا یههای قران بود که آرشام به گوش هی  صفحه اشاره کرد.  

 نگاهم چرخید ر وی اون ایه.  

ی خواهدآورد )   
ی آساین

سْرٍ ير شْاا(خداوند بعد ازسخپر
 عر

َ
ر بَعْد  سَيَجْعَلر اللَّه

  

ن چش مه ای   قهو های ش چرخ ید، صورت سفید وشیش تیغش جل وی صورتم بود، لبخندی زد. نگاهم بیر

  

ن چشم ای هم در حرکت بود که صد ای ش لیک بمب، کج خندی زد.    شمو تکون دادم، مردمک لرزون بیر

 عیدتون مبارک بانو.  -

 پچ زد.  

 خیلی خوبه ثاین ههای اول سال اینط وی چشم ت وی چشم یار تحو یل بشه.  -
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شقیق هام  و بوسیدگرمای ل بهاش ونفسهاش ر وی شقیقهام  میسوخت، صورت ارشینو بوسید اروهان محکم به  

 اغوش گرفت پدرومادرش به اغوش کشید و تیی یک گفت.  

  

 به طرف مادرجون و اقاجون رفتم.    

 آرشام هم محسن محکم گرفت چندبا ری ت وی کمرش کوب ید: 

 بردارزن عیدتون مبارک.  -

  

 ممنونم شادوماد.  -

  

ن و بوسیدم اروهان و بغلم گرفتم، عیدی، پدرومادر دادم.   ارشیر

 با آرشام بر ای پدر کت و شلوار گرفتیم، بر ای مادرجون یه گردبند به اسم اعظم الله. 

  

 آرشام برای محسن ساعت گرفت، منم  عینک دو د یهایی که دلش م یخواست.  

  

 لی گرفتم، ارش ین ست لوازم ار ای شر البته بعدا از مشورت وقانع کردن آرشام.  بر ای اروهان ماشر ن کنیر 

  

 کلی ذوق کرد باخوشحالی به کل خانوادهام خ یره بودم، ج ایِ  ب یپی خالی بود. 

 نگران ب یپی نباش خواهرش اومدن.  -
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 محس ن با اخم ادامه داد:  

 آبچی جی بر ای شادوماد گرفت ی؟!  -

  

 آرشام اخم  ریزی کر دی.  

 به تو چه مگه فضولی بچه ؟  -

  

 محس ن چشم غر های رفت:  

؟!   -  اصلاخودت بر ای خواهرم جی گرفپر

  

 آرشام دستشو بالا برد، دستشو تکون داد.  

 منم دستمو بالا بردم.  

-   .  اوه،  اینجا روباش ساعت زوجی

  

 درآورد بهم داد باخوشحالی گرفتمش.  خندیدیم، پدر بامهربوین پول  لای قران 

 مادر روبه من گفت.  

-   . ه به بیپی زنگ بزین  دخیر گلم، بهیر

  

 ت وی فکرش بودم، گفتم ش اید بد باشه اخــ.  -

  



   پرو ا

 789 
  

 آرشام حرفمو قطع کرد.  

 این چه حرفیهی بزن روی اسپ یکر.  -

  

ام قائل م یشدم ازشون ممنونم نگاه تشکر ام یزی به هموشون کردم، از  ای نکه برا ی خانواد  هی کوچکم اینقدر احیر

 بودم.   

  

 به بیپی زنگ زدم دورش شلوغ بود، ک لی هم ما شلوعین کردیم.  

  

ن بو دیم، خیلی ذوق داشتم بعدا از چندین سال بلخره بدون  باهم یه مسافرت کوچلو رفتیم، ت وی دوتا  ماشیر

 ترسو دلهره به مسافرت م یرفتم. 

  

نکم ی قدیمی بود، آرشام وارد شد، جلو ی  وی لپر خیلی خوشگل نگه داشت، بوق زد.  یه   جاده شسیی

  

 بعدا ازچنددقیقه مردی میان سال در روباز کرد بادیدن آرشام باخوشحالی به طرفمون اومد.  

 خوش اوم دید آقا. -

  

 آرشام بالبخندی جواب ش و داد.   

 خست هان.  ممنونم رضا زودتر در وباز کن همه -
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 چشم اقا. -

  

 درکه باز شد آرشام به عقب برگشت، محسن پشت شمون  ایستاد.   

  

 آرشام وارد شد، ما شینو ت وی پارکینگ پارک کرد، از دیدن  این همه  زیب ایی ذوق کردم.  

 و ای خیلی خوشگله. -

  

 برداشته بود، آلاچیقهای  ز یبا.   خیلی شیک بود، پر بود ازدرختان  ز یبا، بوی گلها کل ح یاط 

  

 صد ای آبو شنیدم.  

 صد ای آبه؟!  -

  

 آرشام درحال یکه چمدا نها  رو پا ین  میگذاشت گفت.   

 یه رودخونه هم ازوسط باغ رد میشه.  -

  

 چه عالی.  -

  

ن که پیاده شد کش وقوش به خودش داد.    محس ن وارد پارکینگ شد ازماشیر

 و ای خسته شدم.  -
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 لبخندی زدم.  

-  .  خسته نباشر

  

 ممنونم فدات.   -

  

 رضا هم ش یع شرسید کمی وسا یل روبرداشت داخل که رفتیم فضاش واقع اا ارامش بخش بود.  

  

 اقاجون ومادرجون به طبقه پا ین رفتند.  

ن واروهان با دو، بالا رفتند.     ارشیر

  

 آرشام آروم آروم باچمدان بالا م یرفت.  

 منو محسن بلتکل یف موندیم.   

 آرشام ش یع گفت:  

 چرا ا یستادید؟!  -

  

 لبخندی زدم.  

تاقمون بالاست؟ !  -
ُ
 ا
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 آرشام لبخندی شیطاین زد.  

تاق اروهانه ولی. .  -
ُ
تاق محسن کنار ا

ُ
 ا

  

 سکو ت کرد، بیحیا با ابروهای بالا رفته به خودش اشاره کرد بعد به من.  

  

بان قلبم به شدت تند شد. ابروهام   بالا پ رید، ضن

  

تاق رو بازکرد وداخل شد.  
ُ
ن ا تاقر اخر راهرو روباز کرد، محسن اولیر

ُ
 آروم بامحسن بالا رفتم، آرشام ودیدم که در ا

  

 س ریــــع به طرف آرشام رفتم حرصی چند باری به بازوش مشت زدم،  بلند خند ی د. 

 اووه، پیسیر خجال یتم.  -

  

 بازوهاشومحکم دورشم قفل کرد با پا در وبست. 

م، از رو زی که چشمام به چشمات افتاده ازت خوشم - اخخ بلخره تنها شدیم، فهمیدم اگه ازت  بگذرم م یمیر

 اومد.  

  

ن داره مثل خوره مخمو م یخوره، نیمهی  دیگ هی  من بو دی پیسیر چشم خاکست ریم.   هووف فکر داشیر

  

بان قلبش  و  زیر گوشم م یشنیدم.  صد ای ضن
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 این همه  زیبا ر ویکجا جمع کرد ی معلومه که برات دردشساز میشه.  -

  

 نشست لب هی تخت، منو روی پاهاش نشاند، شمو ت وی اغوشش فرو بردم.  

  

 دستش و  زیرچون هام برد، شمو بلند کرد.  

 بهم نگاه کن.   -

  

 م یه ت ای آبروش وبالا برد، انگشت شصتشو ر وی لبم کشید. آب دهنم وقورت دادم چشم توی چشم شدیم، آرشا

  

 تنم ازتب  این چشمات داغه، نم یزارم کسی جزمن توی قلب زخمیت جآبشه.  -

  

د.   ن  چشمهاش وبادقت تو ی صورتم چرخاند، مردمک چشماش تو ی چشمام دودو میر

 ی خ قلبمو آب کر د ی فکرم یکپن م یتوین دربری؟!  -

  

 صورتشو روی گون هام  گذاشت.  

ی جز به تو به چشم نیامد، هوش وحواسم، دلم فقط با توئه اگه بدوین دوری ت چه ب لی شم م - ن هیچ چیر

 یاره؟!  

  

 دستش و ر وی دکم ههای مانتوم چرخید، قلبم  بیقراری م یکر د نفسهام تند شده بود.  
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وع کرد ب  ه لرز شه ای ر یزی. دستمو ر وی موهاش وگردنش نشست، تنم شر

  

هنش و  گرفتو ازتنش درآورد، عضلت فولاد یش جل وی دیدم بود.    ترسیده بهش زل زد، پیر

  

سید، که کسی در زد.   ششو ت وی شونم فرو برد گاز ر یزی از شونم گرفت کمی اونو هل دادم ولی زورم بهش نمیر

  

 عصپی باحالی خراب گفت:  خدارو هزار بارشکر کردم، قلبم د یووانه وارمیکوبید،

 کیه؟!  - 

  

 بابا ، اقاجون گفت بگم شام اماد هست.  -

  

 عصپی مشتش کنارشم فرود اومداز ترس چشم بستم.   

 باشه، برو الان می ا یم.  -

  

ون اومد.    لب هی تخت نشست،  به شو یس رفت آیی به  شوصوتش زد، کمی بعدبیر

  

درآورد ت وی تراس س یگار م یکشید، س ریــــع چمدانمو بازکردم ،یه دست لباس درآوردم،  ازجیبش باکس سیگارشو 

 توی تراس حواسش نبود. 
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د.   ن  س ریــــع روهمی پوش یدمو روشی م و انداختم ت وی  اینه به خودم نگاه کردم قلبم هنوز تند میر

یازشم با اخمه ای غلیظ بدون نگاه آرشام بااخمی غلی ظ وارد شد درتراس بست، حس کردم وسیلهی بر ای رفع ن

 کردن بهم لباش درآورد وتن زد. 

  

 اعصابم بهم ریخته بود یعپن منو فقط بر ای هم ین م یخواد؟! دلخور لب هی تخت نشستم.  

  

 بغضم گرفته بود آرشام جل وی پام نشست، دستشو  ز یرچون هام زد.   

یخوام ببینم ت وی مغزت کوچیکت فرو کن من تو  پیش خودت فکر ای ب یخود نکن این حال و روزت ونم-

 روبر ای ا ین چ یزا نم یخوام.  

  

 شوکه بهش زل زدم، نکنه بلندبلند فکر کردم؟! دستپاچه شمو پا ین انداختم.   

 ناراحت شدم بخاطر ترش که تو ی صورتت موج زد، فهمی دی ؟  -

  

 ازکجا فهمی دی ناراحت شدم؟!  -

  

 فهمم. اخم کپن هم م ی-

  

 بلندشد، کمی خم شدروی موهام بوش د. 
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 پاشو بانوهمه منتظرمونن.  - 

دستموگرفتوپا ین رفتیم، روب هروی هم نشستیم اصلاحواسم نبود، آروم با پاش به پام زد نگاهش ت وی صورتم دودو 

 زد.   

  

 نگران بهم زل زد اخمهاش ت وی هم بود. 

 ودم.  برام لقمه گرفت، ازخجالت صورتم قرمز ب

  

 دستش و تکون داد با خجالت ازش گرفتم، اونو م یجوید م که لقم هی د یگ های برام گرفت.  

  

 چشم غر ها ی بهش رفتم، بیصدا گفتم:  

 خودم میخورم.  -

  

ون اومد، بلند شد، روی صندلی کنارم قرار گرفت ازخجالت داشتم آب  ن لبهاش بیر م  ابروهاش و بالا داد، نوچ آرومی از بیر

 یشدم.  

 پچ زد. 

-  . ، ازت نم یگذرم، پیسیر  بخور جون داشته باشر

  

 چشمهام گرد شد، عرق شد ی ر وی پیشونیم نشست،  زیر نگاه ای بقیه هزار بار آب شدم ولی آرشام ب یخیال بود. 

  

 بلند شدم با خجالت ظرفها رو جمع کردم، اروهان دستمو گرفت.  
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 خاله پروامیشه برام قصه بگ ی؟!   -

  

 لبخندی زدم:   

 بله بریم بالا عز یزم.   -

  

تاقش رفت یم، براش قصه گفتم، چشمهاش خمارشده بود، پتو رو کمی بالا کشیدم که در باز شد.  
ُ
 باهم با ا

  

ت جذب مشکیش وشلوارک  یه وجب  زیر زانوش باخنده ای وارد شد.   برگشتم، د یدم آرشام، بآتیسرر

  

 ، صورتش بوسید، دس یر به موهاش کشیدم.  لب هی تخت اروهان نشست خم شد 

  

د، آروم بلند شد، منو بلند کرد.   ن دس تهاش فسرر  بالبخن دی به صورتم نگاهی کرد، دستمو بیر

 دستات خیلی ظ ر یف، حس م یکنم فشاری بهش بیارم بشکنه.  - 

  

 اخم کردم دستمو کشیدم محکم گرفت اجازه نداد.  

  

 _آرشام.  

بایی میکرد، بلوز کوتاهش تا روی رانش بود شلوار جینش پاه ای خوش تراشش و به نما یش تو ی  این تیپش  دلیی

 گذاشته بود. 
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 تبش توی تنم نشسته بود داغ بودم، وقپر خجالتشو م یدیدم دوست داشتم یه لقم هاش کنم.   

  

تاقمون رش دیم
ُ
کوچولو، دس تهای ظریفشو گرفتم به ا  .  مهر هی مار داشت ا ین دلیی

  

 در رو که بستم دس تهام و دورش حلقه کردم روش یش و برداشتم، لبخند ک جی گوش هی  لبم جاخوش کرد.  

  

 ل بهام به شق یق هاش چسبید، لذت ت وی تنم پیچید.  

 اوج خوشر یعپن باتـو بودن. -

  

با ن قلبمون بالا رفت.   ضن

س پیسیر کوچولوم ، خودتو به من بسپار.  -  نیر

  

 رو لوپشنشست لذت توی تنم غوغا به پاکرد.   لبم 

 باید جواب  قلپی که بیقرار کر دی و ب د ی  -

  

ن بازوهام گرفتمش کنار تنش ر  به ارامی بلندش کردم تنش که به تخت نشست تن عقب کشید، لبخندی زدم  بیر

 وی تخت زانو زدم.  

 امشب دیگه راه فراری نیست چشم خاکست ریم.. -
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 م کرد، تو کاری با دلم کر دی که اصلافکرشو نم یکردم با خو دمو زندگیم شد بودم.  چشمات بد هوا ی-

  

 لبخندی زدم.  

 پس خیال فرارکردن به شت نزنه یی شر مواب ریشمیم.  -

  

 شمو ر وی موهاش گذاشتم.  

 این لحظه من، آرشام دلی خواستم پـروا، پس بادلمـ کنار  بیا. -

 لباسش نشست، تنش آروم آروم م یلر زید، اما اعتنا نکردم، تنش به عرق نشست.  دستمو ر وی دکم ههای  

  

با ن قلبش   وع کردم، بوسیدن ش ضن آروم شر

 وحش یانه م یکوبید  

 ازهمون لحظه که دیدمت فهمیدم باهمه فرق داری، نم یدونستم که پیشت دلم این همه ضعیفه.  -

  

 یی صورتش کشیدم،  گونهام  وته ر یشم روی پوست نرم و ر وی ا

  

 منه مرد با  این همه ابهت وغرور کنار  ا ین دخیر دلم تپید، مگه میشه ازش گذشت؟!   

دست وپام از دیدن  این همه  زیب ایی م یلر زید وهیجانو شور توی تنم حس جنون بهم داد ،این چشم خاکست ری ت 

 وی  دلمو روحو روانم ریشه بسته.  

با ن قلبم به شدت  وع کرد به  جیغ زدن.   ضن  بالا رفت، که یکدفعه شر
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ن د زخمی شدن ششون هام   شوکه بهش زل زدم، خون دماغ شد، وحشیانه دستو وپا م یزد باناخ نه ای بلندش چنگ میر

 منو ازشوک درآورد. 

  

د، هر دوم یلر زی دیم، داد  ن د، تقل  میکرد ،به ساق دس تهام چنگ میر ن  زدم.  به خودم که اومدم نفس نمیر

، چت شده؟! -  پـروا، هیشش، منم لعنپر

  

به زور دس تهاش رو مهار کردم روی شکمش نشستم، بدنش وحشیانه لر زید به رعشه افتاد، قلبم ت وی سینهام   

 ازترس جا نم یشد. 

 بانفس نفس م یگفت:  

 ولم کن، تو روخدا.   -

  

با ن قلبش غ یرقابل باور بود، حالش به قدری بدبود، که  پـروا، منم عزیزم، نگاهم کن،  -شوکه شدم، به زور لب زدم:  ضن

ی ن یست.  ن  دورت بگردم، منم آرشام، زن کوچولوم، چیر

  

 بیقرار دستمو  زیرشش بردم.  

؟! توچت شده؟! هان؟!  -  داری دیوون هامم یکپن

  

 به صورتش سیلی آرومی زدم رنگش مثل گچ سفید شده بود بانگراین لب زدم.  

 پـروام توچته؟!  -
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چندتا سیلی محک می بهش زدم، طاقت نداشتم داشتم جون میدادم مخم هنگ کرده بود ،اشگ ازچشمم افتاد، این 

 حالش داغ دلمو تازه م یکرد.  

 چه خاک ی به شم کنم؟!   -

  

 بیهوا کبودشده بود.  

، ولی تودیگه تنهام نزار. -  جونمو بگیر

  

 بیدم، داد زدم به موهام چنگ زدم.   بادست آزادم مشتم و تخت کو 

  

تاق چرخید یه دفعه مثل برق بلند شدم ،دستمو  زیرتنش بردم. 
ُ
د، بدنم سست شده بود، نگاهم ت وی ا ن  قلبم نمیر

  

 س ریــــع بلندش کردمو اونو به ش ویس بهداشپر رسوندم، نفسهاش به زور در میاومد، حاله خودم از اون بدتربود.  

  

م ی  کشید، لبهام ب یقرار ر وی  پیشونیش نشست.  قلبم تیر

- .  دورت بگردم، پروام، داغ دلموتازه نکن دخیر تو قراره ارامشم بسیر

  

آب شد بازکردم، دوش سیار روی صورتش وتنش گرفتم، کمی لرزکرد.    لب هی وان نشستم، شیر
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تکونش دادم، فکش قفل شده بود، رگ گردنم از پاهاش  این طرفو اون طرفم بود، دستمو که  زیرشش بود، وحش یانه 

ون زده بود، قلبم بیقراری  میکردم، نمیتونستم آرومش کنم.    بس بهم فشار اومده بیر

  

 ل بهام  روی چون هاش گذاشتم  این حالش امونمو ب ریده بود، غریدم:  

 کمک، کمک.  -

-  .  لعنپر

  

 بیچارگ ی کردم. ،   لعنپر د یواراع ایق صداست، چون هام لر ز ید احساس

میدوین چندوقته که دلم ا ین حال خوب و نداشته؟حق نداری منو وسط ا ین برهوت تنها بزاری ب ریدم، خست هام، -

 نم یتونم نمیشه بری پس ا ذیتم نکن خب؟ بازکن چشمه ایی رویا یتو.  

  

  

اتور م یلر ز ید دلهره تمام   وجودم گرفت.  تن داغش ت وی بغل مثل دستگاه  وییی

 قلبم و آت یش نزن، دستمو رها نکن. -

  

 ازحالو روزش اشک ی ازچشمم افتاد، پ یشوین به پیشوین ش چسبوندم داد زدم:    

سون.  - حم منو  این طوری نیر  بیر

  

 با دوتادستم گرفتمش آروم به گوشش سیلی م یزدم.  
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 معذرت م یخوام، پـرواگوش کن منم، آرشام.  -

 بالااومد، توی اوج پریشوین واشکام خندیدم.  نفسهاش که کمی 

 جزا ین باشر جی زی نمیخوام. -

  

 وحش یانه بو سیدمش. 

 منم، آرشامم.  -

  

 هردوخیس بودیم، دسپر به موهای  خیسش کشیدم پلکش تکون خورد.  

 نگاهم کن منم.  -

  

کید این    گذشته ی لعنپر مثل س ایه همراهشه.  باچونه ای لرزوین صورتش وغرق بوسه کردم، مغزم داشت  مییر

-  .  منو کشپر

  

ن نشستم، دستموکه پشت گردنش وشش بود، محکم تو ی اغوشم فشارش دادم ل  ازلب هی وان شخوردم، ر وی زمیر

بهام  به نیم رخش م یچسیبد،  نفس راحپر کشیدم. ت وی وان نشستم، نف سها ی کشیدارش که توگوشم م یپیچید،  

 م گرفتشم. محکمیر توی بغل

 دیوونه تو که ده سال ازعمرموکم کر دی.  -

  

بان قلبشو نفسش عادی شد باهم بلندشدیم، حوله روتنش کردم، عص یی باخودم کلنجار م یرفتم.   کمی ضن
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روی پاهام لبهی نشوندمش، آروم آروم موهاشو خشک م یکردم، ه زیون م یگف ت ل بهام  نرم ب یوقفه 

  وسط پیشون یش  مینشست. 

  

 آروم که شدنگاهش کردم ج ای چهارتا انگشتم، ر وی صورتش نقشه بود، ل بهام  روی صورتش نشست.  

 غربت وبیپناهی  ا ین دخیر ک ی میفهمه؟!  -

  

ه زد.    دم، نفرت شتاپام گرفت، رنگ پرید هاش منو به جنون میکشوند، غم عجیپی دورقلبم چنیی ن  نفس نفس میر

  

اغوشم گرفتم، خون دماغش  روی متکا بود دستمو بردم، ملفه روآوردم، دیدم متکا هم تن لرزونش وتوی  

ن اونو پرت کردم که به اینه خورد.    خوین بود خشمگیر

موهاش نم داشت، خیلی بیحال و ب یرمق بود، آروم اونوخوابوندم، کنارش دراز کشیدم، دستمو از  ز یر شش 

 ردکردم. 

نگش ورم یرفتم.    باموه ای خوشر

 کی دل کوچکت  اینطوری داغون کرده؟ غم دنبالهدار مـن.  -

  

 بهش نگاه کرد م یکردم که آروم و باصد ای گرفت های  گفت:  

 معذرت م یخوام دست خودم نبود .  -

  

 معذرت نخواه ه یچ وقت، بیدار ش د ی؟! خوب ی؟!   -
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دمش، کمی که آروم شد، گوش ه ی   ششو ت وی اغوشم فرو برد، چونهام ر وی فرق شش گذاشتم، ت وی  بغلم فسرر

 چشمشو بوسیدم،  لبخندی زدم.   

 پیسیر میدوین اول ین باری که یه چ یز ی اینقدر خواستم؟! هووم.  -

ن دفع هست ی ه زن تونسته ا ین طوری منوهو ایی کنه وقسر دربره.  -  اولیر

  

 لبخند تلچن زد.  

 این رنگت روی اعصابم.  -

  

 خوام.  معذرت م ی-

  

 آروم پچ زدم:  

گفتم نخواه، اولی ن باری که ازدوری ک ش تب کردم این حسو فقط از تو دارم، باعث شدی بفهمم منم زندهام،  -

ی که بهم  این همه حس خو یی میدی.    ممنونم چشم خاکسیر

  

 نرم شق یق هاشو بو سیدم.  

ن ازت، هیچ وقت ن میفهمی مردی که نیا ز دا- ره اونم از عش قر نوپا باوجو دیه زن افسونگر  کمر شکنه گذشیر

ن چه حال ی داره؟!    گذشیر
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دمش.     بغض کرد ش یع یی ن بازوم فسرر

ی ن یست.  - ن  هیشش، چیر

  

 بوسیدمو به شوجن گفتم: 

- . ، پیسیر  امشبوکه در رفپر

  

اونو تو اغوشم  کش یدم، نیم دستمو ر وی موه ا ی نرمش کشیدم کنار چشمش و وپرشور م یبوسیدم به پشت چرخیدم، 

 تنهی بالاش روی تنم بود. 

  

 شش طرف مخالف نشست، موه ای بلندش ر وی شان هام  متکا مثل آبشار افتادند.  

  

 خواست تکون بخوره محک میر گرفتمش.  

سون. -  صد ای قلبمو م یشنو ی؟ هنوز داره م یتپه پس دیگه منونیر

  

 بغض کرد.  

 یاری ماه من پس بغض نکن که امشب بدنفسم و ب ری دی. حپر کوه هم ازپا درم-

  

 لبخندی زدم آروم چرخوندمش بحالت قبل، بهم زل زد. 

 با  این نگاه نازت منودیوونه نکن.  -
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 موهاش و نوازش کردم. 

ی بیارم؟!   - ن  برم برات آب قن د ی چیر

  

 :   نگاه خست هاش روحو ازبدنم جدام یکرد، باصدای گرفته ای  نالید 

 خوبم.  -

  

 کلفه بهش زل زدم.  

-  .  امارنگ پ ریدات م یگه نیسپر

  

 عصپی فکمو رو ی هم فشار دادم سخته برام، اما به زبون آوردم.  

 برم خانم جون وصدا کنم؟!   -

  

 چشمهام بسته شد، پیشونیشو بوسیدم، امشبو دلمو لرزوند، فهمیدم بدجور ت و ی وجودم ریشه انداخته.  

  

 چشماش گردشد دستپاچه باکف دستش ر وی بازوم  زد بریده ب رید ه نالید:  

یم نیست.  - ن  نـ.. نـ.. نه زده بــ... به ســ.. شت من.. من  چیر

  

ی کل احساسم و ربوده، اونم ت وی  این سن ا ین دخیر بد به قلبم نشسته.     پس اینطوریه  این چشم خاکسیر
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 پــروام برام باارزشیر بود، براش غرور خودمو له م یکنم. زبونمو ر وی لبم کش یدم،  

 برم محسنو صدا کنم؟! اونو بیشیر از من میدونــ... -

  

ن بشه گرفتمش.    این دفعه کبود شد، محکم ر وی بازوم کوبید، خواست نیم  خیر

ن ماجی بوده؟!  -  ؟! زده به شت؟! همه با ید بفهمن بیر
ی

 اصـ.. اصلا.. تو.. جی میگ

  

 عاشق خوش زبوین این فرشتهام با لذت نگاهش کردم کش یدمش تو اغوشم  دوباره چرخیدم به پشت.  

 دل بیچارهی منو که سیخ کشیدی یی شر کوچولوم.  -

  

 شقیق هاش که نزد یک لبم بود اماج بوسههام شد.  

ی با  این که حالت بده بازهم لجبا زی. - ی نیر  اخخ که ازهر عسل شیر

  

 ش یدم.  نفس عمیقر ک

 ممنونم موابرا یش می چشم خاکست ریم.  -

  

دمش.    محکم توی اغوشم  فسرر

مندهام پــروام ،یگ شدنمون خیلی زود بود، باید بهت  - ی که حقمه معذرت نم یخوام، فقط شر ن من بر ای چیر

 فرصت میداد م.  
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 مکپی کردم، انگشتشو ر وی بازوم  کشید.  

 بامن چه کر دی؟!  تو با ا ین چشما ی رویا یت -

  

 انگشتشو باکمی خشم گرفت م 

 خرابتم، پس منو با این کارات آتیش نزن. -

  

 بیحال ورنگ پرید ه چشم بست با لبخندی بهش زل زدم ا ین دخیر واقع اا دلمو م یلرزونه.  

  

اصلا خواب  آروم روی بازوم گذاشتمش، بغضم گرفته بود، تاصبح نگاهش کردم، تو ی فکر وحال و روزش بودم،

ی نم یگرفت، دلم م یخواست ت وی بغلم بچلونمش تا نگرانیم و کم کنم اما  به چشمم نیامد، دلم از دیدنش  سیر

 ترسیدم بیدارش کنم.  

  

 قلبم طاقت یه ذر ه از ناراحت یش و نداره، چشمهاش قلبم شده.  

  

 بود یها نشست.   دستمو ر وی کبودی صورتشو ج ای رد انگشتام حرکت دادم، لبهام  ر وی ک

 منو دق مرگ کر د ی.  -

  

 کلفه بودم از اون رفتارش وحملهی عص بیش بدجور دلم به شور افتاده بود.  
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 دیوونه، باید باهات چه غلطی کنم؟! باید دلش به دلم زنجیر کنم، تاخودشو سمتم ب یاد، نه این که ازم بیر ش. -

  

فکروخیال  ز یادم مخم رد داده بود، کف ری بلند شدم، ت وی تراس  هوا گرگ وم یش بود خوابم نم یاومدا ز 

 سیگاری روشن کردم، پوک اول که زدم. 

  

ن سیگارم جل وی صورتم دیدم، ب یاختیار با اخمی دستمو تکون دادم، مقاومتم کردم.    دسپر برای گرفیر

 ااخخ، و ای دستم، سوختم.  -

  

چرخ ید، سیگار ازلای انگشتام شخورد، صورتش مچاله شد، چشمهام گرد شد، ش تو ی فکر بودم که نگاهم ر وی پروا 

 یع انگشتشو گرفتم به ل بهام  نزد یک کردم، نرم بوسیدم.  

 چت شد؟!  -

  

بغض کرده بود، حرصی س یگار  ز یر پام و له کردم، دسپر به موه ای پ ریشونش کشیدم، دادی زدم که ده میر به  

 هواپرید.  

ن با خودت چیکار کر د ی؟! به خودت ا سیب ز دی. بار اخ- ، نفست ومیگ یرم، ببیر  رت که از  ای ن غلطا م یکپن

  

 خودشو توی اغوشم مچاله کرد، دس تهاشو دورکمرم حلقه کرد.   

، اگه نتونم آرومت کنم لا یق ت - بگیر بگ یر بگ یر، و لی حق نداری کله سحری ناشتا خودتو باسیگار خفه کپن

 ستم.  نی
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 سینهای  ازخشم بالا پا ین م یشد، ولی حرفش بد به مزاقم چسبید، خشن به کمرش چنگ زدم.  

م یکشمت، م یکشمت، پـرو ا اگه بخو ای کله سحری اینطوری با ا ین شوضع توی تراس بیای، فهمی دی؟!  ا ین دفعه -

 چون کسی نیست م یبخشمت.  

  

 . لبخندی زدم، محکم ت وی اغوشم گرفتمش 

؟! هـووم؟!   -  ، قرص ارامشم اینجاست، ب ریم ببینم چقدر ارامم م یکپن
ی

 اره، راست م یگ

  

 ششو باخجالت ت وی اغوشم  ق ایم کرد، لذت کل وجودمو گرفت، لب هی تخت ر وی پاهام نشوندمش.  

  

 لبمو ر وی پیشون ی ش نشست.   

 پیسیر کوچولوم نابلده ب اید  یادش بدم.  -

  

 گوشاش گذاشتم موهاشو آروم چنگ زدم ازخودم دورش کردم.    دستمو ر وی

منوب یاندازه ترسوندی، ب اید  یادت بدم الکی پنجول نکش ی، باید توی مخت فرو کنم تا تو هم با ین ین وجودت  -

  .  منو بخوای بالذت ودلخوشر یه پاکرو بسیر

  

 خجول ششو ر وی اغوشم  ق ایم کرد.  

 ازخودم باید بخودم پناه بیاری.  خوبه که فهمیدی -
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س نالید.   موهاش و پشت گوشش زدم بااسیر

 معذرت م یخوام، خیلی چنگ زدم؟!   -

  

 ل بهام و ر وی پیشونیش گذاشت م، بیحرکت موندم. 

 دست خودم نبود.  -

  

 د ید م. ل بهام  که به پیشونیش چسبونده بودم به خنده بازشد بالذت چشم بستم، نیشم شل شد بیصدا خن 

  

آروم ششو بالا آور د به عمق چش مهای ستاره بارونم زل زد، تعجب ت وی چش مهای خاکسیر یش موج  

د.   ن  میر

 لبت یه کم زخم شده.     -

  

نگش رنگ گرفت.    خجالت کشید گون هها ی بیر

 حق نداری خجالت بکسیر چون زنمی.  -

  

  

، هرچندمیگم   راستش بخوا ی من یکم خشنم، لذت  میدم لذت می گ- یرمپس پنجول بکسیر منو بیشت ر آتیسیر م یکپن

 جونش رو نداری دوام نم یاری. 
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 عصپی تقلکرد.  

 خیلی.. خیلی.   -

  

 ازخشم کبود شده بود .  

 بیشعورم؟!  -

 چشمهاش گردشد.  

 اومم، بیادبم ؟ -

  

دم.   چشمهاش نگران شد، لذت م ییی

 بیحیام؟!  -

  

 شکار کرد.  حرص خورد، چشمکم و 

 چیم؟!  -

  

 ریز ر یز م یخندیدم.  

 باید عادت کپن بانوم.  -

  

 حرصی خواست ازم دور بشه.  

 آرشام.  -
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 لبمو لوچ هام و جمع کردم. 

 جــونم.. تو غارتگر دل مجبوری با من راه یی ای.  -

  

 آروم با صدای گرفته ای  گفت:  

ی نم یتونم یه درشت بارت کنم.  -  ازم بزرگیر

  

 دوست داشتم هم ین جونم در بره، ای ن پیسیر کوچولوم حرمت نگهمیداره.  

 اووه، اووه، بانـوم خشن م یشود.  -

  

 موه ای نرمش و از تو ی صورتش کنار زدم.  

قربون تو بشم، که حرمت شت م یشه زن کوچولوم ، اخخ که وجودت پراز ارامشه، تو اوج دلخوری هم حرمتمو -

 نگه میدار ی؟!  

  

 بهم زل زد . 

 سغ م یکنم، مطیع باشم.   -

   

 اخخ اگه بدوین من چقدر مطیع دوست دارم، از دخیر ای شکش اصلا خوشم نمیاد. -
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 نگران بهم زل زد.  

 تو که مثل اینا که برده دوست دارن نیست ی؟!  -

  

 نیشم شل شد، از خندهام تنش بالا  وپا ین م یشد. 

 ت وی صورتش گره خورد، خورد کلفه شدم.   نگاهمو به ج ای انگشتام که

 ت و امضا کر دی.  -
ی

س ی؟! تو هم حکم بردکی  از جی م ییر

  

 آب دهنشو به زور قورت داد وومن ک ی ف کردم، از  این نگاهش، دستمو دور کمرش بهم گره زدم. 

 اخخ اگه بدوین اینطوری چقدر خورد ین شدی.  -

  

 ل بهام  ج ای انگشتام نشست.   

 از ا ین کبو دی ر وی صورت متنفرم پـروام، برد ه کوچلوم، حقت  این همه ظلم نبوده، دستمو بشکنه.  -

ارم، اونم دستاشو دور کمرم حلقه کرد، ششو روی شونهام  ن لبخند ارامش بخسیر زد، فهمید دارم شبه شش میر

 گذاشت، عطر همو بو یدم.   

یم ن یست، با تو خوب میشم اق ای ی. - ن  چیر

  

 ق هی  دستمو تنگ تر کردم.  حل

 چه عشقر م یکنم از ای ن اقا گفتنت.  -
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 آروم پچ زد.   

 یه جوری عاشقت کنم که دل دنیا رو بلرزونم، خودم زخماتو با خون تو رگهام ومحبپر که تو ی وجودمه خوب م یکنم.  -

  

 چشمهام از ب یخوابیمیسوخت، موهاشو نوازش کردم. 

 بدجور خوابم میاد.  یه کم بخوابیم، - 

  

میون بازوهام گرفتمش، دراز کشیدیم. نگاهش ت وی صورتم م یچرخید، لبخند ی زدم، سنگیپن نگاهشو حس م 

 یکردم، کاری من کل شب کردم.  

  

تاق نبود، صد ای با زی بچهها می شنیدم، بلندشدم به تراس رفتم، 
ُ
دیر بیدار شدم، دسپر به صورتم کشیدم، کسی ت وی ا

ن درختا توپ با زی م یکردن.  پرو  ، اروهان یه پسر بچه  دیگه بیر ن  ا و ارشیر

  

 یه آیی به  شوصورتم زدم، پا ین رفتم.   

 مادر با لبخند ی گفت:  

 بیدارشدی مادر.   -

  

 صبح بخیر مامان.  -

  

خونهست.  - ن ن صبحونه تو ی اشیی  صبحت بخیر شیر پسرم، میر
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 دست طل مادرجون. -

  

. باید از -  زنت تشکر کپن

  

 حالش خوب بود؟! با دیدن م یز لبخندم پر رنگیر شد، صبحونه خوردم.  

  

 به حیاط رفتم،   ز ی ر س ایبون روبه روبــهی به دیوار تکیه دادم، به اونا زل زدم، س یگاری روشن کردم.   

 .  خانوادهی کوچکم باخوشحالی م یخندند، از خندهای اونا لبخندی کنج لبم جا خوش کرد 

  

پروام با ذوق ولبخند گشاد توپ پرت  میکرد، لبخندم عمیقیر شد که صورت عصپی محسن جل وی دیدمو 

 گرفت.  

  

ون فوت کردم.    نگاه کلفهام و ت وی صورتش کوبوندم، دود سیگارمو بیر

 کلهات ت وی افسایده، بکش کنار جوجه.  -

  

 بابغض وصدای لرزوین توپید: 

 رم بلند کر دی؟!  به چه حقر دست روی خواه-

  

 یه ت ای آبروم بالا رفت، عصپی ر وی بازوم زد.  
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؟!   -  فکر کر دی با یه ارا یش اون کبود یا م یتوین محو کپن

  

 دس تهام مشت شد، نفسها ی کشیدار م یکشید، کفری کرد بادستمو ر وی محمکم پشت گردنشو گرفتم فشار دادم. 

  

 چرخوندم.  چشمه ای به خون نشستهام صورتش 

 امروز اعصاب مصآب ندارم، پس بکش کنار. -

 باقدرت هلش دادم، به دیوا ریــهی سمت چپم خورد.  

  

 لعنت بهت، اون همه بهت گفتم پروا دستت امانته.   -

  

 روی یوار شخورد، صداش ازبغض دورگه شد. 

 آرشام، منو بزنم، اما باپـروا کاری نداشته، به پات م یافتم.  -

  

 پک محکم وعمیقر از سیگار گرفتم، پروا دنبال توپ م یرفت تا بگ یرش، خون خونم و میخورد.   عصپی 

بادس ته ای مشت شده دس تهای که راست ای تنم بود به  دیوارچند باری مشت کوبید، درد شدی دی ت وی  

 دستمو وتنم موج خورد . 

  

 بافک چفت شده ا ی آب دهنو به جلو پرت کردم.  
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است به خواهرته، اما محسن من هرگوهی باشم بیدلیل ر وی کسی دست بلند نمیکنم، اونم روی یه زن خوبه که حو -

 پس ر و ی مخم راه نرو.  

  

 پوزخندی زد، منو کفری کرد، ش یع دوباره  ایستادم، باعصبان یت هلش داد.  

ن حق یقتو گفتم. -  واس هی من پوزخند بزین چاک دهنتو  میشکافم، هرجی بود عیر

  

 پوزخند زدم، باخشم بهش زل زدم. 

؟! اون خواهرتوئه درست اما  اینو ت وی - ؟! تن لرزونش و جی فقط صورتش و د یدی؟! بدن ب یرنگش و جی

 گوشات فرو کن زنه منه احمق. 

  

 نگاهم ر وی بچ ههاچرخوندم، اخمم غل ی ظیر شد.  

  

 محس ن ر وی د یوار شخورد.   

 پس صورت کبودش چیه؟!  -

  

 بکش -
ی

آبدا بهت حق نم یدم بخو ای تو ی زند گیم دخالت کنم، بزنمش هم به تو ربطی نداره، پس پاتو از زندکی

ون وفقط نقش بردا ریتو بازکن ی.   بیر

 داد زد:   

 اگه به عنوان برادر اینجا نم یبودم که ب اید گردنت بخاطر اون کبودی می شکستم.  -
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ون فوت کردم.   نفس عصپی بیر

ون م یگم، دیش ب بهش  اخه احم- ق چرا ب ا ید اذ یتش کنم هـان؟! بهت دخلی نداره، اما برای ا ی نکه ازما بکسیر بیر

  . ن  حملهی شد یدی دست داد، برا ی هوشیا ریش بهش سیلی زدم، همیر

  

 رنگ باخت، چونهاش لر زید.  

  

 اخمهام بهم گره خورد.  

م کجا بود؟ لب - ، تو  ای ن روستا دکیر  زدم.   نصف شپی

-  . مش پیش یه  دکیر درست وحسایی  فوبیا داره ب اید بیی

  

 اخمهام بهم چسبیده بودمحسن کلفه دور خودش چرخید.  

 ممکن بودسکته کنه. -

  

ازشنیدن حرفش ت وی دهنم برج زهره مار شد، فشاری به فکم آوردم یه ت ای آبرم بالا بردم، به ته سیگارم پگ 

 عمیقر زدم، آروم لب زدم:  

فعلکه خوبه وداره میخنده پس ر وی مخم راه نرو، میدون م برات مهمه و نگرانسیر من بیشیر ازتو نگرانشم، پس الکی -

 خونمو به جوش نیار خودم انداز هی کاقن دیش ب تاحالا تحت فشار بودم.   

  

 خواستم به طرف بچهها برم که محسن یه قدم جلوم  ایستاد.  
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و پس نزن، اگه اونو پس بزن ی م یشکنه الان بهت احتیاج داره، اگه اونو تنها بزاری طاقتـ. آرشام میدونم سخته اما اون-

 . 

 چشم غر ها ی تویی بهش رفتم، دستمو بالا به نشانهی سکوت بالا بردم.  

 چرت وپرتا چیه ؟ من قرار نیست ازش بگذرم پس گالتو ببندم یخوام به صد ا ی خندهی خانوادهام گوش بدم. -

  

 روی شونهام و بوس ید.  

 خیلی مردی آرشام.   -

  

 پووقن کشیدم.  

 بدم م یادفقط خودتو بهم نچسبون.   -

 لبخندی زدو ازم ردشد. 

 _ 

 شب اروهان بیقراری م یکردهرکاری کردیم نم یخوابید.   

 پرواتو برو بخواب، خودم حواسم بهش هست. -

  

 اروهان جیغ زد. 

 بخوابم.  م یخوام باخاله پروا -

  

 پروا لبخن دی زد:   
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 تو که قبلتنها م یخوایی دی کابوس دی دی؟!  -

  

 بازومو گرفت.    

 لطف اا، خاله پروا .  -

  

 لب هی تخت نشستم.   

 تو بر ای خودت مر دی ش دی پسرم نب ای د کسی پیشت بخوابم. -

  

 لب برچید.  

؟!  تو که خودت گند هیر ومردتری چرا چند وقته یی ش  -  خاله پروا م یخوایی

  

 ابروهام به موهام چسبید لبخندی نامحسوش زدم، پروا  گونههاش شخ شد، شش به یق هاش افتاد. 

  

 زیر لب حرصی گفتم:  

 توله سگ، بر ای من آدم شده.   -

  

 باخشم روبه پروا گفتم:  

احت کن، ببینم  ای ن جی م یگه ؟ -  تو بلندشو برو اسیر
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 پـروا رومحک میر گرفت. باگریه دست 

 نرو تو روخدا الان بابا م دعوام م یکنه.  -

  

 پروا با لبخن دی بهم زل زد، دلم برا ی لبخندش ضعف رفت. 

 بچهامو دعوا نکنیا ؟! -

  

 شمو تکون دادم یعپن پاشو. 

 دعواش نم یکنم، باهاش صبحت م یکنم.  -

  

تاق بست، عصپی بهش زل زدم، نم یدون
ُ
 ستم به این بچه جی بگم ؟ پروا که در ا

-  .  اروهان تو بر ای خودت پسر بزرگ ش د ی، باید سغ کپن مستقل بسیر

  

 تو هنوز مستقل نشد ی؟!   -

 شدم.  -

  

 پس اگه ش دی چرا تنهایی نم یخوایی ؟! -

 خواستم گوشش رو بپیچونم، به پروا گفتم دعواش نم یکنم.  

 پـروا زنمه ، بچه.  -
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 بغلش زد.  دس تهاشو  ز یر 

 پس منم زن م یخوام. -

  

م.   -  وقپر بزرگ ش دی، یه شغل خوب داش یر یه زن خوشگل برات م یگیر

 خاله پـروا خوشگله، اونو م یخوام.  -

  

 عصپی نفس کشید م. 

 پـروا زنمه منه، چشماتو درم یارم به زنم نگاه کپن ورجک.  -

  

 بغ کرد.  

م.   -  پس دخیر پـروا روبگیر

  

 چندباری دستمو به گردنم کش یدم. عصپی 

مو هم بد نگاه کپن چشماتو میدوزم.  -  دخیر پـروا خواهر تو م یشه، مثل ارش ین  پس به دخیر

  

 عصپی پتو روش ک شیدم. 

 مثل بچه آدم بگ یر بخواب منو عصپی نکن، تنبیه میش یا.  -

 گرفتاری ش دیم از دست  این نسل ه یولاها.  لب ولوچ هاشو او یزوان کرد. پشت به من دراز کشید، عجب  
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تاق رفتم، لب هی تخت نشستم، چش مهامو بستم به تاج تکیه دادم.  
ُ
 بلند شدم چراغو خاموش کردم، به ا

 پـروا  میشه بری ی ه قرص شدرد ی جی زی برام بیاری ؟  -

  

 آروم لب زد.   

 چشم.  -

  

 ش کردم.   چشمامو باز کرد، لبخندی زدم با نگاهم بدرقها

 قرص وآبو که بهم داد، ش یع اونو خوردم، لیوانو ر وی عسلی گذاشتم.   

  

 دستمو باز کردم باکمی خجالت ششو روی بازوم گذاشت.   

 یخات هنوز آب نشدن ؟ -

  

 روی چش مهاشو بوسیدم.  

اید تخس وعصپی باشن، پـروا ارامشم باش، چون هیچ ارامسیر نداشتم با یه حرفت منو اینطوری آرومم کن ،مردا ش-

ن  ، یادت باشه از امشب کل مشکلت دن یا روداشته باشیم همه روپشت  این در جا  اما از هر بچ های بچ هیر

اریم.   ن  میر

  

 پیشونیش بوسیدم.  

 اینجا فقط بهم دیگه ارامش میدیم.  -
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 بهم نیم نگاهی کردبه نشانهی اره چشم بست.  

  

تم و  ن شدم، تیسرر  درارودم ودوباره دراز کشیدم، پـروا داشت ر یز ر یز م یخندید، چونهام ر وی شش گذاشتم.   نیم خیر

 به حرف اروهان  میخندی؟!   -

  

 ششو تکون داد.  

 تو فقط بخند،به هرجی م یخو ای بخند. -

 نفسم تند شد. 

 از ا ی نکه قراره بعدا از ا ین سفر تنهام بزاری دلخورم. -

  

 بخو ای نم یرم. -

  

دمش.     محکم به اغوشم فسرر

، تااخرش مجبوری همی نطو ری مطیع - همیشه  اینقدر خوب بود ی؟! یا اول زندگیمه؟ منو وآبسته این خوبیات کپن

 .  باشر

  

 شمو خم کردم، دیدم داره م یخنده.  

 به ششون هاش فشار ارودم.  
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 چار هام  کپن ؟!  میگم پـروا نری اونجا مناقص هی  منه بدبخت فراموشم ک ین و بی-

  

 این دفعه تک خندهای زد.  

 نه توی فکرشم طرح چهارچوبش هم زدم . -

هموین برات توض یح دادم، مسکوین تجاری، فقط نم ای اصلی برج مثل هموین توضیح دادم ،یه ماروپیچ  

 دورساختمان، که اسانسور هم ر وی اونه. 

  

و ن خواست بره رستوان پشت   بوم بتونه بدون مزاحم بر ای اهالی برج از اسانسور استفاده کنه. تا اگه کسی ازبیر

  

 موهاش و بالا بردم.   

 مطمئپن اون رستوران شوصداشو مهمونیاش، کیفیت برج ونمیاره پا ین؟!  -

  

 ت وی فکرشم.   -

 بهت اعتماد دارم زن باهوشمی.  -

  

 _ 

دادگاه نشسته بو دیم، کارگردان داشت برا ی عوامل دیگه  دوماه گذشته بود با محسن ت وی صحنهی مشآبه به  

 توضیحایر م یداد.  
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 ت وی تهران خرید که راحت با شیم، بچهها هم بعد ازتمام شدن مدرس 
ی

بعد از اون سفر چندروزه آرشام یه و یلپر بزرکی

 .   هشون به  ا ینجا م یاومدند، دلم براشون تنگ شده بود، چند هفت هست که اونا روندیدم

  

 کارگردان به طرفم اومد. 

 -  . ن ایی  خانم سیر

  

 بلند شدم.  

 بله؟!   -

  

 کارگردان با اون کاغذها ی لوله شده توی دستش آروم به هم نزد یک شد.  

 سکانس اثبابت ب یگناهیتونه مثل اون روز عادی باشید.  -

  

 چشم.  -

  

 نگران نباشید، بفرماید.  -

  

 بلند روبه همه داد زد:  

  

 همه شجاشون ساکت باشید، ضبظ م یشه، نور، صدا. .  -
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 مکپی کردی باشبــهم اشاره داد لبخن دی زدم.   

 حرکت.   -

 ر  

 کسی بلند داد زد: 

 ق یام کنید.  -
ی

 رای دادگاه قرات  میشه همگ

  

 رحیم.  -
ر
 بسم الله رحمان

کردم  یک مرتبه صدای محکم وبلند    به لباسم چنگ زدم لبمو انقدر محکم گاز گرفتم که طعم خون روتو دهنم حس

 منسیر دادگاه سکوت رو شکست و در گوشم پیچید:  

-  . ن ایی  متهم ر دی ف اول خانم پـروا سیر

  

ن بشم که باشعت دست به تاج صندلی بندکردم.    زانوهام  سست شد، نزد یک بود نقش زمیر

 اشگ ازچشمم افتاد زهرا که پشت شم بود نگران بهم زل زد. 

  

متهم خانم سینای ی باتوجه به شواهد ومدراک موجود درپرونده ونتیجه بازجوییهای متوالی وطبق شهادت شوان بهادر  -

ن مداربسته ازمغازه ی درخیابون(...)که کامل  ن فیلم دوربیر مب ین حر فه ای کامل مشآبه دربازجو یها وتلش بر ای گرفیر

نایلون مشک ی پیچید هاس ت درکوله پشپر خانم سینایی  واض حست که فردی نآشناس بانقاب چ ی زی رو که در 

ن ایی  ی رو هم از کوله پشپر خانم سیر ن ن طبق فیلمی که در دادگاه دیده شده مشخص شده متهم چیر جاساز کردند وهمچین

 برداشتند.  
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کاملعمدی توسط    طبق گزارشات واسناد معتیی به اثبات ر سیده کل اسناد ومدارک پیدا شده از کوله پشپر خانم سینای ی

ن ایشان با  ن حیر فر دی که بعداامشخص شده علی مردان یست وجز گروهک اختشا شگران بوده جاسا زی شده دره میر

ن ای ی وسوسه شده آنها رو برداشتند.    دیدن طلآهای موجود درکوله پشپر خانم سیر

  

ن  ه ای ش دید پلیس متهم عل ی مرداین که درعمل یات موفق امیر ن فرار بعدا ازپیگیر پلی س درتار یخ(..)درحیر

 مورد اصابت گلولهی  پلیس قرار گرفته و در دم به هلکت رسیدند. 

  

بعدا از به هلکت رسیدن مهتم طلها درساک  وی پیدا شدند از رو ی نام کوچک خانم سینایی که ر وی پلک هکاک ی شده  

ن ایشان بود، شوان بهادر باپیگ یری وتل شه ای شبانه رو زی به اثبات رسا ند که متعلق به خانم سینایی بوده همچین

ده نقش به شن ایی داشتند.   ن فیلم دورب ین مدار بسته دراثبات ب یگناهی نامیی  باگرفیر

  

ه شدم من تا اخرعمرم مد یو ن  ای ن پلیس وظفیه شناسم ازخوشحالی   بااش ک حقله شده توی چشم به شوان خیر

 م یخوردند.  فک قفل شده بود اش کهام مثل برق ش 

  

 که توجهم به کسی که حکم قرات م یکرد، جلب شد.  

  

ده بافرد ی -  طبق بررس یه ای شوان بهادر مبپن اثبات رسید ه که ازمایشات نامیی

ده که در پرونده موجودنمیباشد، ثآبت شده که ایشان هیچ گونه رفتار  دیگرجابجا شده و باتهیه برگه سلمت نامیی

 نداشتند.  منافغ باعفت 
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 برا ین اساس دادگاه عالی کشور ر ای نه ایی خود راعلم م یکند.  

عه م یکند لازم به ذکر  این دادگاه خانم س ینایی روکامل ب یگناه شناخته واز تمامی اتهامات موجود در پرونده تیی

هی  ایشان را دربازداشتگاه ست،  دادگاه عالی کشور بابت اط مینان حاصل از آن اسناد مجبور بوده تا اثبات بیگنا

 نگ هدارند.  

  

ده ازاد  میباشند.  م  سینایی عذرخواهی کرده از امروز نامیی  ا ز ای ن رو این دادگاه ودولت از ا یشان  وخانوادهی محیر

  

 قویــهی فضایهی کشور.  

  

لرزوین ناجی خودمو با رو  ازخوشحال ی داشتم بال در م یآوردم ازهر چشمم چندتا اشک می ریخت با گ ریه وبدین 

 باتمام قدرتم بغل کردم، آروم لب زدم:   

 مد یونتم، مد یونتم تا اخر عمر.  -

  

 سیل اش کهام تمام نداشت زهرا باکم ی خشنونت اشکاهام پاک کر د. 

  

م رو من امیدوارنه ازگوشهی  چشمم درحال ی که زهرا رو بغل کرده بودم ت وی سالن به امید آشنایی که ب یگناهی

فهمید ه باشه چرخاندم و چقدر درد داشت ناامی دی از خانوادهی خشگ مقدس که جلوی جماعپر ش برمهر م  

 یگذارند، وندانسته حکم صادرم یکنند. 

  

 من سکوت کردم از  این همه ب یعدالپر از این هم خونه ای خودم با دلی شکسته شکایتتون و به خدا کردم.  
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 وسید:  زهراصورت ب یرنگم و  ب

ی ت وی نگاهت بود که دلمو قرص م یکرد. - ن  اگه بدوین چقدرخوشحالم تونستم کا ری برات انجام بدم  یه چیر

  

ازبس خوشحال شدم که باقر دادگاه رو نفهمیدم، زهرا پا به پام اومد تامنو ازاد کرد با خوشحالی دستمشو محکم گرفته  

 ب آتیش زده.  بودم یه غربیه ای برای من اینطوری خودشو به آ 

  

 زمزمه کردم.   

 نوکرتم خد ا.  -

  

ش رفتم، زهرا به خانوادهام زنگ زد، اما کسی جواب  نم یداد.   باهم به دفیر

 بیصدا شکست م و لی زهرا باخوشحالی دستمو گرفت.  

م. -  ناراحت نشو، خودم باعزت تو رو م ییی

  

ن پلیس زهرا پاک یر روی پام گذاشت آروم پچ زد:   لبخند تلچن ر وی لبه ای ترک خورد هام نشست، ت وی ما   شیر

 خلف قانونه ،اما یواشگ کپی فیلم و ازم ای شها ی قبل و بعدت رو که ازت گرفته شده برات گذاشتم.   -

  

 بامکپی ناراحت لب زد: 

 اینا روداشته باش، امیدوارم بهشون نیا ز پیدا نکپن ولی با  این خانوا.. -
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 خورد فهمیدم جی م یخواد بگه.  کلفه حرفشو 

  

 به دستم فشاری آورد.  

 نباید خودتو ببا زی، ق وی باش. -

  

نفهمیدم منظورش چیه؟ برای جی ب ای د ق وی باشم؟ بیخیالش شدم، امروز واقع اا حالم خوب بود، هرچند 

 معدهام داشت سوارخ م یشد و دل ضفعهی شدی دی داشتم. 

  

ونم   دارم م یرم خونه، پس بای د خوشحال باشم. اما من  این بیر

  

ن خانم بهادر با اسکورت اون چندتا پلیس مرد ب ا ذوق  ز یادم به خونه رسیدیم.    تو ی ماشیر

  

روی پام بند نبودم ازخوشحالی به طرف در دویدم زنگ رو فشار دادم منتظر باز کردن در شدم از شوق  زیادم این پا و  

 با نیمچه لبخندی نگران و مات خندهام بود.  اون پا م یکردم، زهرا 

  

مادرم اف اف رو برداشت اشکام مثل س یل ش دند ونمیدونم چرا من فکم قفل شده؟ مادرم با دیدنم ت و ی اف  

 اف چش مهاش درشت شد، دستشو روی قلبش گذاشت انگار حالش بد شده. 
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تعطلل  ز یادم وارد ش دیم فقط زهرا باهام داخل اومد مادرم ترسیده  چونها م لر زید، خیل ی طول کشید تا در باز شد با 

 مثل گچ ت وی چهارچوب ا یستاد.  
ی

 بارنگ

  

ه بود لرزش دست و وپاش و م یدیدم کمی به خودش  قورت دادن آب دهنشو م یدیدم، ترس یده به ما خیر

 اومد اخمی ت وی صورتش نشست.  

 یاخدا باز جی شده؟!  -

  

س به جانم افتاد خدا میدونه چقدر قبلم با این حرفش شکست این به دس تهام شد  شد شم سوت کشید، اسیر

 جای خوش امدگ ویشون بود؟!  

  

زن داداشم با حالت دو کنار مادرم قرار گرفت، دسته مامانو گرفت تازه متوجه ما شد با اخم ونگاه ای که انگار تیر به 

   طرفم میانداخت  ز یر بغل مادرمو گرفت. 

  

 زهراس ریــــع بازوم و گرفت ناراحت باصد ای که سغ کرد نلرزه لبخندی نما یسیر زد:  

 تو بمون من م یرم با اونا حرف م یزنم. - 

  

ه شدم ،اش کهام  دید م رو  ازم رد ش د من مثل کنجشگ غربیه با د لی شکسته وچونه ا ی لرزان به آنها خیر

 برم داد زد:   تارمیکرد، بیاختیار جلو رفتم خواستم جلو 

؟!   -  بیآبرو تو  اینجا چکارم یکپن
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وع کرد به لر زید ن کرد.    ابروهام بالا پ رید لر زی بهم دست داد، چونهام به شدت شر

  

 باخودم گفتم: 

 من اینجا چیکار  میکنم؟! چقدرشنید ن این حرف ازدهن مادرم درد داشت ج ای خوشحالیشونه؟!  -

  

 ش یع به طرفم اومد، شقیق هام و بو سید. زهرا نگران نگاهم کرد 

 درستش م یکنم، تو خودت و ناراحت نکن عز یزم.  -

  

 شوکه شجام خشکم زد جی رو م یخواد درستش کنه؟! د لی که شکسته روچطور میشه بند زد. 

  

ند، صدای ناجی این روزام باعث نشد تا طوفا ین نشم،  چقدر زود رنگ عوض کردند طو ریکه از هرغربیه ای برام غر بیهیر

 غصه گرفته بودم.  

  

 چشم گرفتم ازمادری که به بخاطر یه اشتباه  اینطوری از روم رد شد.  

آروم باشید ما  اینجایم که بهتون بگ یم، پروا ب یگناهه وکامل اشتباه پیش اومده، اون خیلی اذ یت شده، شما نب  - 

 اید اونو اینطوری بهش ظلم کپن د. 

  

ازشون دورشدم، مادرم به تن لرزونم نگاه کرد و بجای ا ی نکه دلتنگم باشه اینظوری بانفرت به من زل  دلخور کمی

نه، پوزخند عروسمون که باغرور پا رو پا انداخته بود که جای خود داشت ناامید  توی حیاط برگشتم.   ن  میر
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همیشه اونو بزرگیر ین وپاکت رین   چشمم و به اسمون دوختم مادرم اون همه جل وی خدا سجده م یکنه ومپن که

ن هاست.   ن  میدونستم، فکر نم یکردم  اینقدر کوته فکر باشه قلبشون پراز ش اهی ه وکیر  فرشت هی زمیر

  

سند،  اینطوری دخیر خودشو قضاوت م یکنند  اینا فکر کردن با دورکعت نماز بامنت پاک و مطهرند و ازخدا نم ییر

ن وکه ج ای مهره داغ م یکنند روی پیشون یش تا فقط ت وی چشم مردم وحکم صادر  میکنند، یه مشت  ظاهر بیر

 خوب بنظر بیان.  

  

 هستند که با یه قطره اشکش یه فلج مادر زاد روشفا داد هستند دین ا فقط دور ش  
ی

چو ن فکر م یکنند ازنسل پدربزرکی

ن شدند ودنیا پرست   خودشون م یچرخه اما نم یدونند ازبس به فکر حرف و دهن مردم بودن که یه مشت آدم دهن بیر

 شدن.  

 چقدراحمقانه دلخوش کردم به کس ایی که حپر شاغمو نگرفتند. 

  

 زهر ای بدبخت باهزار زحمت توضیح م یداد، ازفیلم و اینا  میگفت ولی مادر داد زد:  

ان رسو ایی مامیشه ؟! کسی که از - اصل افتاده میشه بجاش آبر وی به بادرفت ه ی ما برم یگرده؟! جیی

 برگردوند؟!  

  

 بهم زل زد:   

کردی، این ا رو م یتوین برگردون ی؟!  - ، اونو یه شبه پیر  خیر نبیپن کمر پدرتوجل وی کس وناکس شکسپر

  

 نالیدم:  

 گناه من جی بوده؟!  -
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نهای هرثاین هاش از  به نگاه ای غمگ ین ونگران زهرا لبخندی نمایسیر زدم تا دم دربدرقهاشون کردم، به خو 

 اون زندان بدتر بود برگشتم.  

  

ی از استقبال گرمی نبود، مادرم بلند بلند به جونم نفر ینم میکرد.    اماخیی

  

تاقم شدم، همه جاش بهم ریخته بود 
ُ
کسی منو درک نم یکرد، قلبمو زخمی  میکردند باشون ههای افتاده وارد ا

تاقم چرخیدم که پ
ُ
ون افتاد خم شدم برداشتم.  باصورت اشگ ت وی ا  ام به جعبهای خورد وسایلش بیر

  

نگاهم ت وی جعبه چرخید هرلحظه چشمام درش تیر م یشد محکم ر وی پارک تها زانو زدم طوریکه ازدرد زانوهام    

 صورتم جمع شد. 

  

 شد.  انگار قلبمو  ب یرون کشیدند دست ای لرزونم روی جبعه چرجن د نفسهام ت وی گلوم خفه م ی

  

 بادستم لب هی جعبه روگرفتم ازفشار  زیادم باگونه ر وی پارکتها سقوط کردم وتاری کی...  

  

 چشم که باز کردم، توی تختم بودم، هوا کمی روشن بود با غصه چشم بستم اشگ ازگون هام  شخورد. 
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تاق چرخاندم با د یدن جعبهی وس ا یل نامز دی و تمام  ریز ود
ُ
رشت یادگار یها، باصدای بلند مثل ابری گ  شم و ت وی ا

 ریه کردم.  

  

به تاج تخت تکیه دادم زان وی غم بغل گرفتم، انگار از صد ا ی زجههام فهمیدن ب یدارم چون چند دقیقه  

تاقم اومد.  
ُ
 بعدخواهرم به ا

-  .  بیداری پروا؟! دو روزه بیهوشر

  

سید  اینا واقع اا رحم ندارند  ، دسپر به صورت اشکیم کشیدم،  نفسمو حبس کردم، دلم ازشون ب حپر حالمو هم نیی

 ینهایت گرفته بود.  

  

دلم آتیش گرفته از اون همه عشقر که م یگفت، سهمم یه سیلی و جعبه یادگا ری شد ،چقدر درد داره هرکدوم از اون 

 وسا یل پراز خاطره ای خوب و کلی ارزو بود.  

..  پـروا  میدونم ناراحپر اما اونا - ... سمیر  نامز دی رو بهم زدن، سمیر

  

 بغض کردم، دسپر به زانوم کشید.  

- . ا عوض شده، باید درک کپن ن  بیخیالش، الان جن لی چیر

  

مق به خواهرم نگاه کردم، کاش م یشد داد بزنم جی رو درک کنم؟!    بیر

  

 یکنند.  کاش تنهام م یزاشت اصلا حوصل هیهیچ کدومشون ندارم، بیشیر دلمو زخمی م 



   پرو ا

 839 
  

 پــروا به خودت بیا... راستش مامان منو فرستاده، کـ... کـ...  -

  

 مکپی کرد.  

 بگم ..  -

  

ی که باید م یگفت تا مجبوری خودم به صدا دراومدم، تا زودتر تنهام بزاره، صد ای لرزونم تو ی  ن اون نگفت چیر

تاق پیچید.   
ُ
 ا

 نکردم، من از دادگاه نامه دار م، سند بیگناهیم تو ی دستمه  این.. ا ین..   اما پری این واقع اا نامردیه من که کار ی -

  

 داشتم به یق هام  چنگ زدم.   
ی

 نفسم بند اومد، شفهای  کردم، احساس خفگ

 حقـ.. ـم نیـ...  -

  

ر ر وی  با ز هم شف ه خشک دیگ های، پ رینا ز رفتارش اصلا مثل قبل دلسوزانه نبود انگار جزامیم دستشو به زو 

 دستم گذاشت.   

  

ر ن تقل م یکردم، لیوا ین طرفم گرفت باچشمه ای اشگ بهش زل زدم، شمو ازش برگردونم.    به زور بر ای اکسیر

ن روجمع م یکنم.. -  خوبــم، فقط تنهام بزار.. خودم.. خودم و جمع م یکنم.. همه چیر

 ..  حپر
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 انداختم به گردنم ، کاش هیچ وفت ازاد نمیشدم.  بغض بدی ب یخ گلوم چسب یده بود، چنگ  

 یه نخ و سوزن ازش باقر نمیمونه، خیال همتون راحت، همیشه همینو م یخواستید، به ارزوتون رس یدید. .  -

  

 بیحرف رفت به د یوار زل زدم، شم گ ی ج م یرفت، ل بهام  ترک خورده وخشک یده بود.  

 باید یه جواب  یبهم بده.  -

  

ن م کمی پول برداشتم به سمت  دم د  ست ییر ین لباسمو پوشیدم، دم غروب بود، کوله پشتیم و برداشتم ازکش وی میر

 خون هی عمو راه افتادم، ب یست دقیقه ای با اینجا فاصله داشت.   

  

 زن همس ایه روشکوچه دیدم.  

 واه، مردم چه ر وی ی دارند، بیحیایی تا کی..  -

  

که آب دهنش و طرفم پرت کرد، س ری ع واکنش دادم خودمو عقب کشیدم، آب دهنش به   برگشتم ببینم با کی ه

 استینم چشبید، باعق وحالپر چند شر با دستمال کاغ ذی اونو پاک کردم.  

  

وع شده، اگه اونا پشتم بودند یه آدم بیارزش اینطوری منوکوچک نمیکرد.     غصهام گرفت اما همهاش ازخانوادهام شر

  

 هش زل زدم.  بانفرت ب

 چش دریده ب یآبر و از روهم نم یره.  -
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 اعصابه  اینو نداشتم دستمو توی جیب مانتوم و کردم راه افتادم.  

 هوا واقع اا سوز داشت به کوچهای که تو پراز خاطره بود رس یدم. 

  

 نگاهم به اول کوچه بود یاد وقتای ی که دوشادوش سم یر  اینجا رو گز میکردیم افتادم.  

  

تاق سم یر به پنجره زل زدم، خودمو بغل کردم کم کم شما روحس م یکردم.  
ُ
 کنار درخت قدیمی روبه ر وی ا

  

اره ؟    ن  یعپن مثل اون روز میاد پال یو ش ر وی شونههای لرزونم میر

تاقش که روشن شد، 
ُ
نگاهم اشکیم به پنجره یه ساعپر بود که جلوی خونهاشونم از شما ای ن پا واون پام یکنم، چراغ ا

 دخیل بست. 

  

تاق پشت پرده دیدم پرده کم ی تکون خورد. 
ُ
 س ایه ای پشت پرده دیدم، زین گوش هی  ا

 حتم اا زن عموست . -

  

 زمستونه هوا زودتا ریک م یشد هوا تا ر یک تا ر یک بود درست مثل بختم.  

 به این دل خسته ودیوونه ندم کم نمیارم.  اگه قند یل هم ببندم ازجام جم نمیخورم تا جواب  درست ی-

  

بان قلبم کمی بالا بره، دسپر به   ن شیک باعث شد ضن نیم ساعپر گذشت، شما به استخوانم نفوذ کرد که دیدم ماشیر

 شالم کشیدم. 
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 لبخندگشادی رو ی لبم نشست تکیهام و ازدرخت گرفتم قد می برداشتم، سم یر بالباش کامل مشگ پیاده شد.  

  

 قدمی برنداشته بودم که درسمت شاگرد باز شدزین قدبلند باپالتو براق چرم با قهقه بلندی پیاده شد.  

  

 وجودم شتاپام چشم شد نفس ام  حبس شد، بریده ب ریده نفس زدم. 

 پــ... پــ..ریــ.. پر یـماه؟! نـ..ــه. -

  

 ری شد، قلبم هزار تکیه شد. چونها م به شدت  میلر زید چش مهام پرشد، اشکام مثل س یل جا

  

بدنم سست شد و با باسن ر وی جدول کنار درخت فرود اومدم، اشکام تندتند روی صورتم ش م یخوردند به حدی   

 اشکام  ز یادم بود که  دیدمو تار کرده بود به سمیر زل زدم. 

  

ه بودم، چشم شیشهایم و دیدم   ن خورده وناامی د به صحنهی روبــهروم خیر که با نیش باز دستشو دورشان هها ی پر زمیر

 یماه مثل پ یچک پیچاند.  

 بیا ع زیرکم.  -

  

 صداش تو ی شم  میچرخید، برق حلقهاش از  اینجا هم معلوم بود، نمیتونست م پلک هم بزنم.  

  

ن تاوان داره، کسی که مرهم دلم بود زخم کاری دلم شده.    قلبم داشت آ تیش  میگرفت، این دل شکسیر
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 بیصدا از درون هزار بارشکستم ب یصدا فر یاد کشیدم.  

  

امان از دلی که د یوانهوار براش م یتپید تو ی اون شما شوکه شمو به درخت تکیه دادم. انگار روح ازبدنم جدا شده بودحت 

 .  ی شما رود یگه حس نم یکردم، نم یدونم چقدر اونجا کف اسفالت نشسته بودم که کسی  زیر بغلم گرفت 

؟!  -  پاشو،  اینجاچه غل طی م یکپن

  

 نگاه خست هامو ت وی چشمه ای باربدچر خید، چونهام لر زید.  

 کنار نامزدمن چه غلطی میکنه؟! اون گفته بود -
ی

داداش.. داداش پـریماه روکنارسم یر د یدم، میشه بری بهش بگ

 تاقیام ت مال منه.. 

  

 با عصبانیت بازومو از دستش کشیدم.  

سم اون.. اون به کی گفت عزیزم؟! هان؟!  -  ولم کن داداش ب ا ید برم از بیی

  

 زبونم روی لبم کش یدم. 

 باید بهش بگم که بیگناهم. -

  

 نفسم به زور درم یاومد.  

ی وسط قلبم بدجور داره م یسوز ه. - ن  چرا هیچگ باورم نمیکنه؟! چرا صدام به گوش کسی نم یرسه؟! یه چیر
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 زوم گرفت. با قدرتش با

 پاشو اون ر وی سگ منو بالا نیار. . -

  

 همونطور که از بازوم گرفته بودم، دستمو تکونم م یداد. 

 ت وی مخت فرو کن اونا نامزدن. -

  

همون یه ذره امی دی که ته دلم داشت م فرو  ریخت کاخ ارزوهام به بدتر ین شکل ر وی شم اوار شد، چش مهام سیاهی  

ن آورد.   م یرفت،   باربد تن لرزونمو کشون کشون تا کنار ما شیر

 تو کاری کردی که نمیتونیم جل وی ک ش و ناکس شبلند کنیم اون وقت انتظار داشپر این نامز دی بهم نخوره؟!  -

  

ه ؟! اصل ا چرا نمرد ی؟!  جی م یخوای که اوم دی  اینجا؟! هان اوم دی ببیپن که به کس ی که نارو زدی توی چه حالی

ه، نه جانم اون با عشقش خوشه،  اخر ماه هم عروسیشونه  خب، خوب دی دیشون فکر کر دی از عشقت داره م یمیر

 کارتهاشون هم پخش کردند، پس ا ین کارای مسخر هاتو تمام کن.  

  

ناه داره بنده خدا  بیشیر از ای ن خودتو ما رو خوار نکن، الان داغ همه تاز هست بیشیر از  این کمر پدرمون و خم نکن، گ

ی نزده.   ن  دو روزه لب به چیر

  

 هیسیر یک داد زدم:   

 بسه، بسه، اینا واقعیت نداره، منم که باور ندارم. -
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 با خودن سیلی محکمی، ت وی دهنم ، چونهام از بس م یلر ز ید که دندونهام بهم م یخورد، آروم با خودم گفتم:  

تون متنفرم، منم چند روز لب چ یزی زدم، بیشیر از هر کسی دیگ های  بیگناه  دیگه نگو... بسه، تمامش کن، از هم ه-

 دارم توی ا ی ن آتیش م یسوزم. 

  

 سیلی بعدیش ر وی صورت یکه از شما  بیحس شده بود خورد با چش مه ای اش کی به باربد زل زدم.  

 به جی زل زدی، سوار شو.  -

  

 ونا رو نم یشناسم. چه راحت آدما عوض میشن، انگار ه یچ وقت ا

  

 بغض کرده بهش خ یره شدم، تو هم بزن داداش دلتو خنک کن، از دل ضعفهی شدید عق زدم. 

  

ن انداخت راه افتاد.   ن گری هها خند یدم، پس پـر یماه بلخره موفق شد، باربد منو ت وی ماشیر  بیر

  

 وقپر رسیدیم بازوم و گرفت کشون کشون تا سالن  دنبال خودش کشید.  

  

 بابا  نعره م یزد.  

حواستون کجا بود گذاشپر اون دخیر هی بیآبروت بره ب یرون؟! م یخوا ید بیشیر از  این منو انگشت نم ای مردم -

 کنید؟!   
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 وقپر برگشت با  د یدنم با نفرت بهم زل زد، کف دستشو ر وی قلبش ماساژ میداد، با نفس عمیقر ر وی مبل سقوط کرد.  

  

 ین به طرفش رفتیم یه قدم بیشیر نرفته بودم که باربد محکم هل داد به دیوار خوردم. همه با نگرا

  

 بخاطر تو نحس بابا  سکته کرده، و ای به حالت طو ریش بشه ت وی باغچه زنده زنده چالت م یکنم.   -

  

 بازوم و با ب یرحمی فشارداد.  

 اخخ.  -

  

 بانفرت گفت:  

ه ی نحس.  -  صدات درنیاد، دخیر

  

 بغضم ترکید:  

 داداش تو رو خدا ظلم نکن، خست هام م یفهمی؟! به جی قسم بخورم که من بیگناهم، چرا نم یخو اید بفهمـ..؟! -

  

  

 با د م عمیقر پرتم کرد اون طرف.  

تاقت تا بابا  خون هست جلوش افتابینشو.  -
ُ
 خفه خون بگ یر، گم شو ت وی ا
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 .  دست باربد و هل دادم، نعره کشیدم 

 من ب یگناهم، من  بیگناهم قاصین و دادگاه ازم عذرخواه ی کرده. -

  

 تو ی قلبم کوبیدم.  

؟! تو مامان تو چ ی؟! چتونه؟!  - وپیغمر حال یت م یشه، مگه خد ایی که قضاوتم م یکپن  تو حاجی که خدا  پیر

  

 کوله پشتیم و پرت کردم. 

آبر ویی کردم؟! شماها چجور خانوادآهای هستید؟! اعتبارتون اینقدر دادگاه و دولت منو بیگناه شناخته من چه بی-

 براتون مهمه، براتون متاسفم، لعنت بهتون که مشت خشگ مقدش که فقط بل دید جل وی مشت آدم حراف..  

  

ن حال ش لی ت وی گوشم خورد، طمع گس خون  ت وی دهنم حس کرد.    در همیر

ه شدم.  نگاه به چش مه ای  یخ زدهی مادرم خ  یر

 ما از نسل حاج رضا یم، کسی با قطره اشک..  -

  

 پوزخندی زدم.  

 اره، ولی اسم حاج رضا شده پول ت وی جبیب شماها، حداقل برای اسم و رسمتون اسم حاج رضا رو به گند نکشید.  -

  

 مادر با غ یظ بهم زل زد:  

تاقت تا نگفتم حق نداری ب یا  -
ُ
ه ش، برو ت وی ا ون.  خفه شو خیر  بیر
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 به تک تک شون نگاه کردم، واقع اا تو ا ین یه ماه دنیا کنفه یکون شده، خم شدم  کوله پشتیم برداشتم.  

  

تاقم پناه بردم. 
ُ
ن کشیده م یشد به ا  با شون ههای افتاده و کوله پشپر که ر وی زمیر

  

 شاغم نیامدن. روی  دیوارمثل گنجشگ غربیانه شخوردم، به لباسهام چنگ زدم، حپر 

  

 بابا بلندبلند نعره م یزد:  

ون بزاره جل وی چشمهام نبینمش، شنیدید؟!  نیم ساعپر شوکه همون - ت بگوحق نداره پاشو ازخونه  بیر به دخیر

 گوشه نشسته بودم انگار د یوارا داشت ر وی شم خراب م یشد، انگار یگ داره خر هخرهاموفشار  میده.  

  

تختم رفتم کنار تخت زانو زدم ازشدت فشاری که ر وی قلبم بود ملفهامو ت وی دهنم  بازانوهای سست تا 

 چپوندم زجه زدم.   

  

 صداش تو ی شم  میپیچید. 

 عزیزکم. -

  

 صورتم از رداشک م یسوخت نفسم به خس خس افتاده بود. 
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اون گذشته بسته، نگاهشو به نگاه زن شونهای بر ای پناه بردن نبود تاکمی داغ دلم روکم کنم، عشقم چشماشو ر وی 

 دیگ های دخ یل بسته، تاصبح زجه زدم.  

  

مثل  دیوونه بلندشدم یه جعبه از  ز یرتختم دراودم، کل لباسه ای خ ریده بود همه رو جداکردم، هرکدوم ازوسا 

 تا الان 
ی

جمع کرده بودم ت یل رو با اش کهام م یشستم وت وی جعبه میگذاشتم.  کل  یادگار یه ایی که ازبچگ

اشتم، ت وی جعبه م یر یختم حپر  ن و جدا کردم ر وی قلبم میر وی جعبه گذاشتم توی کل عکسهام عکس سمیر

 باقر نزاشتم.  
ی

 یه عک سهم ازبچگ

  

 همه رو ازهم جداکردم، جعبهی طلهاو جوهرات ر وی وسا یل گذاشتم، حلقه روانگشتم رو م یبوسیدم اشک م یریختم.  

ت
ُ
 اق و برداشته بود . هقهقام کل ا

  

 زن عموچشمش دنبال اینابود  از اولم بامن لج بود خوشیم روی دل هم هشون بود. 

  

 نگاهم به حلقه بود نفس نفس زدم بر ای بلعیدن اکس یژن مشکل داشتم، آروم از انگشتم جداش کردم.  

حما تنها دلخو شیم و گرفتید.  تف به دنیایی که ته نامردیه اون نامرد قول داده تا ته دین ا بامنه اما-  چه زود  یادش رفت، بیر

  

 شمو لب هی جعبه نشست، اشکم ر وی وسا یل توی جعبه چکه م یکرد. 

  

دستمو ر وی زنجیر تو ی گردنم نشست، "عشق من" نه نه ن میتونم از  این یگ بگذرم نایی نداشتم، خدا ی ا جونم   

،  این درد خارج توانمه .   بگیر
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بابدین سست بلندشدم، گرگ وم یش صبح بود، لباسها و وسایلی که بدردش نمیخورد، تو ی سطل آشغال توی باغ 

 ریختم.  

حمم، حسی بهم نداشپر اما عاشقت بودم.  -  خدانگهدارت عشق بیر

  

وندم تاخاکسیر  نفت ریختم باچونه ای لرزون اونا روت و ی آتیش ریختم، دود بلند شد یه عمر بیهوده دورت م یگشتم، م

 شدن، ارزوهام ببینم.  

  

 مادر داد زد:   

؟!  -  کلهی صبچ داری چه غلطی میکپن

  

 بغضمو فرو خوردم، لب زدم:   

خیالتون راحت، خاکسیر کردم، عشقر که ت وی دلم  ریشه زده، اما منو باهاشون ت وی  این دودخاکسیر شدم، وس  -

ید.    ایل رو جمع کردم، بیاید اونا رو بیی

  

ن مادری  ا ین چند روزه انگار تمام عزیزاشو من کشتم، اره خب دخیر حج تالاسلم جمشید   ازجلوی چش مهای خشمگیر

ی که  آبروش و لک هدار کرده، پدربزرگ پدر ی بایه قطره اشکش  یه افلیج شفا  خان بزرگه باید هم  اینطوری به دخیر

 پیدا کرده.  

  

ن شبا تاصبح ر وی مهرو سجاد هان روزا مثل سگ به اولد ناپاکش نگاه  میکنند.  اره پدربزرگ  اینا فقط خشگ   مذهیی
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ن نشستم.   ن بودند، ش به  زیر روی میر  بعدچندرو ز ازگشنگ ی بلندشدم، همه ر و ی میر

  

 بابا  با چنان شدت ی بلندشد، صندلی برعکس شد، باربد با  غیظ بهم نگاه کرد.  

   چرا بلندش دی بابا ؟! -

  

 پوزخندی زد،  زیر نگاهش آب شدم،   

 سیر شدم.  -

  

فهمیدم منظورشو اشک توی چش مهام حلقه شد، زبونم ر وی ل به ای خشکم کشیدم، ملیحه خانم بشقاب آورد،  

 بلند شدم، با غصه بهم زل زد. 

  

 لبخندی زدم، قبل از ای نکه دوربشه ش ی ع گفتم: 

تاقم غذامو م یخور م. شمآبفرما ید اقا جون من می ریم -
ُ
 ت وی ا

  

 ازخشم دس تهاش مشت شد.  

ی که آبرو، منو فرش  ز یر پ ای همه کرده ندارم، باعث ش دی جل وی مشت آدم بیارزش شخم کنم.  - من دخیر

 .  بایدم یمر دی قبل از ای نکه دوباره به خونهی م یگشپر

  

 ل بهام  لر زید.  
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میده حاج بهرام چه گو هی خورده هرثانیه م یاد سیخش م یکنه توی چشم مردم م یگن یه آدم ب یآبرو رباخوار ازوقپر فه-

 اگه بل د ی روضه بخوین چرا بر ای دخیر خودت نخوند ی؟! 

 منو باخاک یگ کر دی، برات حرومه هر لقم ها ی  که از عرق جیبم م یخوری، چون کمرم و شکسپر منو از ریشه زدی.   

  

 زید، ب یصدا داد زدم. چونها م به شدت  میلر 

 بقراین که شب ر وی دستت باهاش استغفار م یکپن من کاری  نکردم، چرا ازم ب رید ی؟!  -

ن نزاشتید؟! حپر اگه خطا کار هم باشم، خدا راه توبه روباز گذاشته  اینا حپر اجاز هی توبه  چرا هیچ راهی بر ا ی برگشیر

 کردن هم نمیدن. 

  

ا می   تاقم برگشتم، پنجره رو باز کردم، چون  نخواستم ب یاحیر
ُ
کنم، شمو به  ز یر انداختم، لبخندی تلچن زدم به ا

 داشتم خفه  میشدم. 

  

 یه دفعه از اسمون افتادن چقدر سخته.  -

  

کید، گرمی جی زی رو حس کردم، دستمو پشت لبم نشست.    قلبم داشت از   این همه ظلم و نامر دی م ییر

ین عاشقر برام گرونه تمام شده، همه کسم با یگ دیگ هاست، دارم دق م یکنم، این عذاب مو   خدا یا منو بکش،  ا -

  .  ازم بگیر

  

م، گوشیم و برداشتم، شماره صمیم ییر ین دوستم و  روی تیغ ه ی پنجره شخوردم، اگه باهاش حرف نزنم م یمیر

 دخیر دا یم گرفتم.  
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 تصادفیه، پلک زدم اش کی از صورتم ش خورد، دوباره شماره گرفتم جواب  نداد.  رد تماس داد، باخوش باوری گفتم 

 اس داد.  

  

 تو رو خدا بهم زنگ نزن منو توی دردش ننداز تو روخدا بامن کاری نداشته دیگه هیچ وقت بهم زنگ نزن. -

  

و دیوار م یچرخید، ا ین روزا  غصهام گرفت دس تهام لر زید، شم داشت یر ر م یکشید، چشمه ای بیتآبم ر وی در 

ند.    خیلی دلگیر

 س ریــــع ت ایپ کردم.  

 باشه، فقط خوب  یا بد قضاوت هم هتون و به خدا م یسپارم. -

  

د، اماحرفه  ن همون گوش هی  غرب یانه خودمو بغل کردم، معده ام داشت سوراخ م یشد، بشقاب غذا چشمک میر

 ای بابا  ت وی شم م یپیچید.  

  

، پ ای هیچ کدوم از حرفات نموندی.  گفپر دلم   فقط به تو قرص باشه، مرد زندگیم فقط تویی

  

 بلند شدم برم ر وی تخت چش مهام سیاهی رفت با کله سقوط کردم.   

  

ن که افتادم، اشگ از چشمم افتاد.   روی زمیر
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ن که پلکم بالا رفت، توی ج ای ناشناش بودم.   ناامیدانه چشم بسته شد، همیر

  

 کسی باعصبان یت  میگفت:  

 این دخیر سوهاضمهی شدید داره.  -

  

 مادرم وقپر دید چشمهام بازه اخمهاش بهم گره خورد. 

 ای ن که نز د یک بود اتفاقر براش بیافت ه شما اونو صبح پید ا کر دی اون چند ین ساعت بیهوش بوده.   -

  

 مامان هر لحظه کبودتر م یشد.  

  

 آروم لب زدم:   

.  اونا گ - ن  ناهی ندارند، نامزدم منو ترک کرده، اشتها ندارم، فقط همیر

  

ون رفت، مرخص شدم با مامان داشتم    دکیر کلفه با تاسف شی تکون داد، بیر

فتم که دیدم اخم و تخمتش بیشت ر  برم یگشتم، انگار دلش نم یخواست با من راه بره آروم آروم پشت شش راه  میر

 رفتم تا ببینه جلوشم.  میش ه مجبوری جلوتر 

  

 به خونه برگشتیم، رنگ به صورت نداشتم، زبونم و ر وی لبم کشیدم.  

ی نبود، باربد    چند روز که مامان بابا  و ب قیه خیی

 به محض ورود چند جفت کفش د یدم، بوی آشن ایی ر وی یی نیم پیچید، پری س ر یع جلو اومد. 
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 مامان پچ زد:  

 کیه؟!  -

  

 نگاهم کرد.   پری معذب 

 سمی ر و نامزدشن اومدن شخصا دعوتمون بر ای عروش.   -

  

 دنیا روی شم اوارشد، کل وزنمو ر وی د یوار کنارم انداختم، مامان نیم نگاهی بهم انداخت، اخمی کرد.  

 خودتو جمع کن.  -

  

 اشگ ازچشمم چک ید، خواستم به ح یا ط برم مامان بازوم و کشید. 

؟!   تا کی م ی-  خوای فرار کپن

  

 با خشم دستمو ک شیدم، با صد ای گرفت های  گفتم:   

تا ته دنیا، با ب یرحمی منو کشت، حالا هم دست از شم بردار ید، از  این همه عذاب  پرم، بزا رید به درد خودم بم یرم،  -

 حال و روزم باعث شادی پ ر یماه و نامزدشه، باشه مامان بزار شاد بشن.  

  

 زن عمو خوش اومدی.  سلم -
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 پریماه با پوزخندی جلو  ایستاد با ای ن نیم تنه و تن بلوری دل سم یر و بر د ی؟!   

  

 ناخنه ای مانیکورش و با ناز تکون م یداد. 

 اوه، زن عمو ا ین  کی ازاد شده؟!  -

  

 روحم به تاراج رفته پس تا م یتونید بتازونید. 

  

د؟! با حقرات بهم زل زد، اشک جل وی دیدم تار کرده بود. سغ کردم خودمو نبازم، اما   مگه چشم فرمان م ییی

 خوب نگاه کر د ی؟! الان هم بکش عقب. -

  

م.  تاقم پناه بیی
ُ
 بدون نگاه کردن س میر خواستم به ا

 کجا دخیر عمو؟!  -

  

 مکپی کرد.  

 اومدم شخصا دعوتت کنم. -

  

 لبخندی زدم:   

 خوشبخت بشید.   -
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 تک خنده ای زد:   سیمر 

ن ی؟!  -  ممنونم، چرا یی ش ما نمیشیر

  

 دم عمیقر کشیدم:  

 اگه تف ریحتون تمام شده، من ناخوشم. -

  

وشنش زل زدم،    باچش مهای اشک الود ت وی صورت جذاب و چش مه ای آبیر

 ت وی بدترين اوضاع شکستیم، هیچ کدومتون راهی برای برگشت نزاشت ین.  -

  

 اعصابم چنگ م یکشید، لبخندی زدم.  پوزخندش ر وی 

ا رسیده بود لازم نبود تا  اینجا ب یایی پسر عمو، خو شبخت بشید.  -  درضمن قبل خیی

  

 قدمی برانداشته بودم، که کارتش و جلوم کشید، توی صورتم تکون داد.  

  

ه.    چشم شیشهایم از دیدن حقارتم لذت  مییی

.  پای هیچ کدوم حرفات نمون دی امیدوارم-  رو نچسیر
ی

 حداقل تو درد انتظار و دلتنگ
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من از تمام آدمای ظاهر ب ین و خشک ی مقدس اطرافم م یگذرم، فقط حسرت ا ینکه یه عمری که بیهوده دورت م  

یگشتم م یخورم پسر عمو، نگاهت هیچ وقت بیتآب و عاشق نبود، هیچی مثل قبل نیست، حپر قلبت مثل سآبق ن 

 یست. 

  

  

از کوله پشتیم، کل پول  نقدی که داشتم، تا زدم، ت وی برگ دفیر یادداشتم پیچاندم، ت وی جیبب  دست بردم، 

 کتش گذاشتم.  

، جلوتر میدم چون نم یتونم تو عروسیت حضور داشته باشم، امیدوارم حداقل تو خوشبخت بسیر وحسرت  - شاد باشر

ی و نخوری.   ن  چیر

  

دم، لبخن دی زد، اشگ از چشمم افتاد، این دلی تو ی سینه ریشه زده بوده  ا ز ته دلم برای اخ ر ین بار نگاهی بهش کر 

 سوزوندند.  

 خدانگهدارت.  - 

  

 پریماه بازوش و محکم گرفت با ناز گفت:  

 معلومه که نم یزارم حسرت چ یزی رو بخوره.  -

  

 سمیر عصپی پول و درآورد ر وی زمی ن انداخت به پ ریما نگاه کردم. 

 ین دندون لق.  گذشتم از ا -
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دم تا جل   ن سمیر خن دید و من دلتنگ صد ای خنده هاش چشم بستم، ازشون رد شدم، دستمو به میل هها چنگ میر

 وی اونا ن یافتم.  

  

 پریماه بلند بلند گفت:  

 عزیزم قول دادی امروز بریم بر ای بچ همون خ رید م کنیم.  -

  

کشند، ازچشم افتادن، الان وقت مرگ رآبطهامون و اون همه خاطر هست، فقط بدنم مثل لر زید، از عمد دارن منو م ی 

نم یدونم تقاص جی رو دارم پس میدم، شما ت وی وجودم نشست، پاهام  دیگ ه دنبالم نمی اومد، نفسم هم درنم 

 یاومد.  

  

تاقم فرو ریختم،
ُ
تاقم کشیدم، دنیام دیگه ب یمعنیست، تو ی ا

ُ
 ضعفم بهم غالب شد.   به زور جسم بیجونمو تا ا

  

ی وسط سینهام    ن همونجا درازکشیدم، دستمو گاز گرفتم تا شاید خواب باشم، دلم داشت از درد مچاله م یشد، چیر

 م یسوخ ت. 

  

ی بخورم، در قابلمه ر وی اجاقو   ن خانه  چیر ن م راحت بشم بعد دو روز رفتم ت وی اشیی اعتصآب غذا کردم، تا شا ید، بمیر

 کاروین دلم و بهم زد، در قابله رو با صوریر مچاله گذاشتم که  صد ای خنده ای  ریز ریزی شنیدم.  برداشتم ، بوی ما 

  

شمو ب یرون بردم،  دیدم باربد با یه دخیر ریزه و م یزه، ف ی س ت وی فیس، وارد شدند، از دیدنش گون ههام گل  

 انداخت.  
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 سهای کشداری کشیدم.  مثل برق خودمو پشت ستون ج زیزه ق ا یم کردم، نف 

ه؟! اون کیه؟!    -  اینجا چخیی

  

ن د، اشتهام کور شد، به غذا لب نزد م همونجا سنگر گرفته بودم تا دیده نشم، از بس اونجا   با ق هقهای بالا رفیر

 نشسته بودم خست هشدم و ش دیدا خوابم گرفته بود. 

  

ون برم، اونا رو تو ی شر ا ی ط نامناسب ببین  م و الکی ش من خراب بشه، و دوباره بهم گ یر بده ترسیدم بیر

 حوصل هاشون و نداشتم، همونجا زانوهام و بغل کردم.  

  

 شمو ر وی زانوم گذاشتم، نیم ساعپر گذشته بود، دل  اینا از سنگه فقط به من بدبخت گیر میدند.  

  

 یدم، ببینم کسی نیست.  واقع ا ا خسته بودم، از بس یه جا بودم کل تنم خشک شده بودم، شک کش

  

تاقم رفتم،  ر وی پلهها بودم که  صدا ی بلند توی گوشم پیچید. 
ُ
 نفسی کشیدم، آروم آروم به طرف ا

  

 صد ای عصب یش ظ ر یقن شنیدم. 

 یواشگ، ما زنو شوه ر یم، دیگه طاقت ندارم، چندسال شده، ولی تو کاری نکر دی.  -
ی

 باربد من  دیگه خست هام از زندکی

  

 باربد حرصی گفت:  
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وع نکن.   - وع کر د ی؟! اوم دیم کمی خوش باشیم تو رو جدت شر  باز شر

  

 عاد ی م یخواد، درسته ص یغهایم، اما داری عذاب م مید ی فکر م یکنم فقط منو -
ی

خستم م یفهمی، دلم یه زندکی

 بر ای خوش یت م یخو ای، ارزو دارم یه روز بیدلهره کنار هم باشیم.  

  

، حپر نم یتونه بهت بچه بده خب چرا طلقش نمی د ی؟!  خیلی سخته   مگه   مشکل داری، باهاش خوب نیسپر
ی

نمیگ

تاقم، جسم تو 
ُ
 کردن، م یفهمی؟! منم کلی ارزو دارم. پوزخندی زدم آروم برگشتم و چپیدم، ت وی ا

ی
این جور زندکی

 د.  خالیم رو ر وی تخت انداختم، ل بهام  خشک و پوسته پوسته شده بو 

  

ه ت وی خونه جولان میدادند از هم هشون  ی نبود، باربد و  ا ین دخیر چند روز بود که از مامان، بابا  و بقیه خیی

دم.   ن  دلخور بودم، با  هیچ کدومشون حرف نمیر

  

 امرو ز باربد ب یرون رفته بود، تازه دوش گرفته بودم که اون دخیر بدون اجازه وارد شد.  

 هی دخیر جون.  -

  

 پوزخندی زدم، بهش محل ندادم.   

 عجب گاوی ه، مگه کری؟!   -

  

 جلوم  ا یستاد.  

 باتوام.   -
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 عصپی نیم نگاهی با تحقیر بهش انداخت.  

ون مثل آدم در بزن  - ت وی اون ط ویلهی که بزرگ ش دی، ممکنه در نداشته، اشکال نداره، بهت یاد میدم، برو بیر

 .    وقپر که اجازه دادم، وارد میسیر

  

 ابروهاش بالا پرید و یه دفعه کبود شد.  

 آآآ راسپر مثل اون طویلتون وحشیانه در نزن.  -

  

درضمن اینجا حپر سگمون هم اسم داره حتم اا از بس با  حیوان ایی طویلتون دم خور شدید حرف زدن یادت 

 رفته؟!  

  

 رفته رفته کبود تر  میشد و.. 

  

 چطور جراعت کرده به من دست بزنه؟!   یه دفعه به موهام چنگ زد، 

  

 س ریــــع دستشو گاز گرفتم که ناخنش ت وی صورتم خورد، ب ینهایت دردم گرفت ولی صدام درنیامد.   

  

ن افتاد ش ی ع روش  نشستم به موهاش چنگ زدم تقاص همهی   هلش دادم موه ای کوتاهشو گرفتم، ر وی زمیر

   بدبخت یهام وشاین نکبپر خالی  م یکردم. 
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دم.   ن ن م یکو بیدم باحالی داغون اونو میر  شش همونطوری که ازموهاش گرفته بودم به زمیر

  

تاقم شد باتمام قدرتش لگدی به پهلوم کوبید.  حس کردم، کلیهی توی شکم 
ُ
که باربد ازشنیدن  صدامون باشعت وارد ا

 ل استخوآنهام و حس کردم.  کنده شداز قدرتش باشدت  زیادم به دیوار برخورد کردم که خورد شدن ک

  

ازدرد جل وی چش مهام تار شد، بدنم از درد  لر زید، به خودم  میپیچیدم مثل جن ین ت وی خودم پیچید م 

 ازضعف ودرد ت وی کمرم خودمم پیچ وتآب  میخوردم.  

  

 نفس نفس زدم، بادرد گفتم:   

ه  اینجا روبا تحویل هی بابا ش  اینا اشتباه  -  گرفته. این دخیر

  

 باربد غرید کرد:  

 دهن کثیفتو ببند.  -

  

 ازدرد داشتم م یمردم ولی کم نیآوردم، خندید.  

 دهن من کثیفه؟!  -

  

 خندیدم.  

 پس شما ها جی هستید؟!  -
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 دستمو ر وی پهلومو جای درد نشست، نفسم بند اومد.  

 حللتون نم یکنم. -

  

ن شدم.  آب دهنمو رو ی دمپایش و پاش انداختم، به  زور باکمک  د یوار نیم خیر

بابا  خیی داره از ا ین گندکا ر یت؟! اون وقت مپن که ب یگناهم، بیآبروم؟! دادگاه ازم عذرخواهی کرد، مدرک ب -

 یگناهی دستم داده به بابا میگم همهاشو بهش میگم.   

  

ه رو توی اغوش   کشید، باقربون صدقه با ناز س ریــــع به طرفم اومد سیلی محکمی به صورتم زد، اون دخیر

 ونوازش براش مرهم م یشد.  

  

 کسی بر ای دردام مرهم نشد، پوزخندی بهشون زدم. 

شماها به ظاهر ازخدا وقران ش در م یارید، مگه خدا نگفته توبه کاران بخشیده میشه، شماها خودتون بالاتر از خدا   -

 دیدید؟!  

  

 نما زی که جل وی مردم م یخونید پنهان کرد ید، فکر نم یکرد م  این همه به اسم دی ن گندکار یتون پشت یه رکع یر 

 ازهم دور باشیم،  اصلا شماها رونم یشناسم.  

  

 لگ دی به پاهام زد:   
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ه ش زبون دراز، به چه حقر روی عشقم دست بلندی کر  - ون م یکشم، خیر خفه خون بگ یر عوصین ، زبونتو ازحلقت بیر

 دی؟!   

  

 شده بود. خندیدم زخم ل
ی

 کرده بود، دستمو ر وی لبم کشیدم دستمو رنگ
ی

 بم شباز کرده بود، دهنمو دندونام رنگ

به زن داداش گف یر عشقم، گل یگ دونهام من فعل کار دارم دفعه بعدی باهم یه مسافرت دوتایی عاشقانه م یریم،  -

 عشقت؟! عشق به گند کشیدید.  تمام حرفات توی گوشمه، فقط موندم تو دلت چندتا چند راه می دی، 

  

 اون زنیکه ت وی بغلش جیغ زد به بازوش مشت زد.   

 این جی م یگه؟! تو.. تـ...  -

  

ون د وید، باچش مهای به خون نشسته پوزخند ی زد:     دلخور بیر

 من تو روم یکشم کثافت.  -

  

 به موهام چنگ زد شمو به عسلی کوب ید.  

 الان چه گوهی خورد ی؟!  -

  

ون م یاومد.     تخس بهش زل زدم، نفسم بریده ب رید ه بیر

بکش، چون گوه خوریتو به همه م یگم، اگه من گنا هکارم گنا ههای تک تکتون رو م یکنم.  موهامو تکون میداد از ریشه  -

وک دراومدن موهام حس م یکردم ولی با تکون م یخوردم دردی غیر قابل وصف ت وی شکمم م یپیچید، انگار سیچن ن

ن ت وی شکمم فروم یکنند.    تیر
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م با نفرت وچش مها ی به خون نشسته، دنبال اون زنیکه   بغض بدی از ا ین  بیکسیم ت وی گلوم نشست، کاش بمیر

 رفت.  

 عزیزم.. ع زیزم.  -

  

د، دونهه ای عرق ر وی پیشونیم نشسته بود ،لر زی از بدنم رد م ی ن بان قلبم کند میر شد، بعدا از پوزخندی ازدرد زدم، ضن

 چند دق یقه داغ میشدم، ن میتونست م ازدرد بلندبشم از درد داشتم م یمردم، نفسم درنمیاومد. 

  

به زور دست مو بالا بردم ملفه روی تخت روکشیدم اونو نصف ونیمه رو ی تن لرزانم انداختم، توی تب ولرز و  

 درد م یسوخت م.  

  

م ازدرد ناله م یکردم، اسم مادرمو صدا م یکردم،  ناامی د که می شدم، اسم بابا  تنم به شدت عرق  میکرد، ملفه روگاز م یزد

 مو م یگفتم، اسم سمیر رو بادرد نجوا م یکردم، حت ی اگه کافر بود منو م یدید، مثل آبر بهاری به حالم گریه م یکرد.   

  

شب یا دستمو یا ملفه گاز م یگرفتم تا کمی   کل شب غر یبانه درد کشیدم ولی پناه وتسکیپن بر ای دردم  پیدا نکردم، کل

 دردم کم بشه. 

  

اشگ برام نمونده بود روبه مرگ بودم، مثل بید م یلر زیدم طولاین ت رین شب عمرم بودم انگار قصد نداشت صبح  

 بشه، ازدرد به خودم م یپیچیدم که صد ای ضغ قن ت وی تو ی گوشم پیچید.  
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م چته؟! یاقمر ب - پن هاشم، ا ین دخیر چش شده؟! خویی چرا ر وی زم ین خوایی دی، ا ین چه حال و رو  پـروا دخیر

 زیه؟!  

  

 ا ز دردفکم بازنم یشد، چشمهام ر وی هم فشار میدادم، دستش ر وی موه ای  خیس ازعرقم نشست.  

 یاقمر بپن هاشم. -

 داد زد:   

 اقا.. اقا خانم حالش بده.   -

  

 صد ای غرشش شنیدم.  

ه.  بره -  به جهنم، بزار بمیر

  

 ملحیه خواست تکونم بده جیغم به هوا رفت نفسم از دردگرفت.  

  

 نزد یک بود ب یهو ش بشم که دیدم کمال وملحیه خانم آمبولانس خیی کردند، دیگه هیچی نفهمیدم. 

  

تاقر نآشناس بودم، ملحیه بنده خدا باچشم ه ای قرمز بالای 
ُ
 شم بود. چشم که بازکردم ت وی ا

  

 خواستم تکون بخورم که جیغ پردرد ی کشیدم، ملیحه ترس یده طرفم اومد.   

گذشت.  -  آروم باش خانم دوتا دند ههاتون شکسته، به خیر
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 فکم قفل شده بود پر دردنالیدم:  

 کی فهمید  اینجام؟!  -

  

 ترسیده دستاش و روی هم کشید، لبخندی نصفه و نیمه کرد.  

ی نشد، بقیه هم باهم یه سفر  زیاریر مشهد رفتند هرجی - داداشتون اون روز با اون زنه رفت ود یگه ازش خیی

 زنگ ز دم جواب  ندادند.  

  

ن سفر؟! شمو به معپن فهمیدن تکون دادم، نای باز کردن چشمهام نداشتم، غربیانه اش کی از  تازه ب اید بفهمم رفیر

 چشمم افتاد.  

م کارتمو بردا رید یه کم پول پس انداز دارم با اون پول بیمارستا ن و   خیلی خب به کسی- ن ی نگو، از ت وی کشویِ  میر ن چیر

 ب دید، ک ش نفهمه . 

  

 اما ..  -

 دستمو بالا آوردم. 

  

؟! حاج بابا  گفت هر لقم های  که م یخورم حرومه، د یگه بیشت ر جی هست، تو  - خواهش م یکنم، وضعیتم رو نم یبیپن

خدا حالم اصلا خوب نیست پس اذ یتم نکنید، حال و روزم بر ای اونا مهم نیست، پس تو روخدا کسی نفهمه تا بیشیر  رو 

 این برام درد ش نشه.   
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 ملیحه ناراحت نگاهم کرد.  

 _ 

  چهار روز بعد با اضار خودم قبل از رسیدن پدرومادر خودمو مرخص کردم، آب دهنم و قورت دادم، با کمک ملیحه

 به زور ر وی تخت دراز کشیدم.  

  

یه هفته از اومدن پدر ومادرگذشته بود هیچ کدومشون ح یر شاغمو نگرفتند، دیگه برام مهم نبود، ملیحه بند هی خدا 

 باند پیچ یم رو عوض م یکرد، تو ی  این مدت جن لی کمک کرد.  

  

  

حیاط نشسته بودم، تو ی افکار خودم غرق بودم خوبیش  این بود که کسی کاری به کارم نداشت، توی تآب انتهای 

 که گرمی چ یزی ر وی دستم حس کردم.   

  

س ریــــع چشم باز کردم، ترسیده به عقب برگشتم، نگاهم به مهدی شوهر خواهرم افتاد، س ریــــع دستمو از رو ی زنجیر 

 انگار لباش ندارم، حالم و بهم زد.   تآب بود از  زیر دستش کشید م، کج خندی گوش هی  لبش بود، نگاهش طوری بود که 

  

 س ریــــع از ر وی تآب بلند شدم، معذب ک می ازش دور شدم.  

 ســ.. ســلم اقا مهدی. اینجـ... اینجــ... چکار م یکنید؟!  -

  

اهنم سآبیدم.    لبخندِ  چندشش لر زی به تنم وصل کرد، نامحسوس پشت دستمو که لمس کرده به پیر

 نما، احوال خانم. اوه، سلم خان مخا -
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 دستش رو ی زنجیر تآب نشست، قدمی به طرفم برداشت، لبخندی زد:  

 راستش فرصت خویی پیش اومد که بهت بگم.  -

  

 قدمی به سمتم اومد، من ش یع دو قدم به پشت برداشتم.  

شو   راستش پـروا از وقپر ت وی عروش پ ری دیدمت دل باختهات شدم، اگه م یدونستم حاجی خوشگ- لت ری ن دخیر

 ق ایم کرده هرگز گول نم یخوردم.  

  

بان قلبم شدت گرفت، مات و شوکه همونجاخشکم زد.   ابروهام از تعجب به موهام چسب ید، ضن

  

یه قدمیم که رسید، چنان ترس یدم که از پشت با پاه ای سست و لرزان به عقب رفتم فکمو روی هم فشار دادم  با  

 خورده، بهش زل زدم. اخمهام بهم گره 

  

 این مردک حالش اصلا خوب نبود، نفسم  حبس شد . 

 ؟! شما زده به شتون؟! من نامزد دارم.  -
ی

.. جی میگ  جی

  

خندهی ترسناک ی کرد، بازوم رو گرفت، اون لحظه دوست داشتم بازوم و از تنم جدا کنم ،جیغ کشیدم، بازوم از  

 دستش کشیدم.   

.  حق.. حق نداری دستتو -  بهم بزین
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 انگشتمو جلوش تکون دادم، پوزخندی صدا داری زد، نگاه خریدران های بهم انداخت. 

 نامزد؟! کدوم نامزد؟! اون که دوهفته دیگه داره مثل  این پرنسسا برا ی زنش عروش قرن رو میگ یره. -

  

 بهم نزد یک شد، چندقدمی عقب رفتم.  

 من دستم بهت بخوره م یخوای چه غلطی بکپن -
ی

 ؟! کی حرفاتو باور م یکنه؟! م یخوای بگ
ی

؟! به حاجی م یگ

 چیکار کردم؟!  

  

 شالم و کمی تکون داد. 

مانه م یداد، چون قبول نکردم، ا ینطوری داره - بهش میگم دخیر هی پستت خیلی دور و برم بود، بهم پیشنهادهای ب یسرر

نه، بنظرت حا جی که کل ثروتش و داده دستم، ای ن  ن مزخرفات تو رو باور میکنه؟!   تهمت میر

  

 چونها م از  این خباثتش لر زید، از خشم لر زیدم.  

فکر میکپن اون داداش احمقت که فقط دنبال اون زن هست ازت حم ا یت م یکنه؟! خودم اون زنو براش جور کردم، -

 نه.  مثل موم ت وی دستمه، خواهرت؟! اون که با بوسه کل  ایل و تبارش هم فراموش م یک

  

با نگاه کثیقن دورم چرخید، دس ته ای شدم مشت شده بود، مجبورم ت وی دل بریزم و به روم نیارم، حرفاهاش ع ین 

 حقیقته.  

 تو به من نیا ز دار ی، من م یتونم کمکت کنم، فرشت هی نجاتت میشم.  -

  

 دستش رو ی شان هام  نشست، با داد بلند وبا حالت چندشر دستشو پس زدم.  
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- .  ازم دور باش، عو صین

  

 خواستم از اونجا فرار کنم، نفسهام به شماره افتاده بود. 

 دوقدمی بیشیر برنداشته بودم که با خندهی ترسناک ی گفت:  

ی خرفتو عوصین ، تو رو ازحاجی خواستگاری کرده؟!  -  میدوین دوست حاجی اون پیر

 م یخواد تو رو به کلکسیون زناش اضافه کنه.  

  

 برگشتم با نفرت آب دهنمو به طرفش پرت کردم ،خونسرد وزنش و ر وی پاش انداخت.  

ه بالا.   -  زیادم جوش نزن، چون بفهمی که حاجی کم وبیش موافقه، فشارت بیشیر  میر

  

، با تپن بینهایت لرزان داد زدم:     عصپی

- . قن  خفه شو، تو یه دروغگو حروم لقمه ای ، بیسرر

  

 هاش کشید.   خندید، دسپر به مو 

اره هستم، میدوین حاجی وقپر ب یپول بودیم، چقدر منو پدر ومادرمو تحق یر کرد؟! تو میدوین اوا یل با من مثل -

 سگ درخونه اش رفتار م یکرد؟!   

  

همتون فقط دماغتون گرفتید بالا فقط خودتون و  دیدید، چنان از بالا به پا ین به منو خانوادهام نگاه کرد ید، که  

 ار ما آدم نیستیم.  انگ
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 عصبییر داد زد:   

پدرت ت وی خواستگاری خانوادهامو غرورم  زیر کف شهای مارکدارش له کرد، با انگشتش برام خط ونشون کشید  -

 وتحقیر کرد، به چه جراعپر دست روی دخیر حاجی گذاشتم. بلند بلند خندید.  

 دخیر حا جی رو برده بودم، اون ِسِلح من شد در مقابل شماها. ولی منم ب یگدار به آب نزده بودم، قبلش قاپ - 

  

 لحظه به لحظه رنگش کبود تر م یشد، این چه نمک نشناشِ ؟! اصلا  این عوصین کیه؟! 

بان قلبم از ای ن بدتر نم یشد؟!    ضن

؟! جی از جونمون م یخوای.  -  تـو.. تــو کی هس یر

  

 لبخندی زد:   

 م یخواد، چون هیچ وقت با من بد نبودی بهت رحم  م یکنم.  فعل که دلم فقط تو رو -

  

 به لباسم چنگ زدم، ، رحم کنه؟! به من؟!  

ی  خلصت کنم.  -  م یتونم ازشر اون پیر

  

 قدمی به عقب برداشتم، که دردی ت وی پهلوم پیچید، عصب ی دستم و ر وی پهلوم گذاشتم، داد زدم:   

بخواد بهم کمک کنه، چطوری توی صورت زنو بچ ههات نگاه م یکپن تف به روت بیاد؟! لازم نکرده یه کس ی مثل تو -

ه، از   رو بیی
ی

شماها همیشه انقدر بد بو دید؟!  انگار قیامته و پرد هی گند کاری شماها افتاده، مرد هشور شماها و  این زندکی
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نشست، ازخشم کبود شد،  دست شماها ذله شدم. آب دهنمو رو ی صورت وگردنش نشست، چشمهاش به خون 

 پشت دستش ر وی گوشم نشست.  

  

 با نف سهای کشدار داد زد: 

فکر میکردم، تو حداقل آدمی ، برنامه چیدم که باهم ب ریم جایی که دست ه یچ کسَ بهمون نرسه اما تو از همه  -

 اونا بدتر ومغرورتری ولی خودم تو رو آدم  م یکنم.  

  

مد،  س ریــــع با درد وحشتناک ی که داشتم خم شدم، تکه چویی که ر وی زم ی ن  زیر مثل گاو وحسیر عصپی به سمتم او 

پام بود برداشتم، ولی فغان از ا ین زخم مادر مرده که بد نفسمو گرفت، چوبو با تمام قدرتم طرفش کش یدم، با کج خن  

 دی به دستمو چوب نگاه کرد، طرفم اومد. 

- .  مال  این گوه خور ی ا نیسپر

  

 چونها م لر زید.   

 بیا جلو تا ببیپن مال جی هستم جی  نیستم.   -

  

 قدمی که بهم نز د یک شد، هول زده، دستمو بالا بردم، محکم روی بازوش کوب یدم.  

  

ا ز درد یه لحظ ه پلکش بسته شد، نف سها ی بلند وع میقر کشید، س ریــــع با تمام قدرتش شچوب و گرفت، اونو 

فتم، با تکون شدید ی اونو از دستم قاپید، تکه از انته ای شاخه ای که تو ی دستم بود، کف دستمو کشید، اونو محکم گر 

 خراشید.  
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 چوبو با عصبان یت چند قسمت کرد، با چشمه ای شخ به سمتم م یاومد.  

  

 داد زدم:   

ازت بهم میخورد ، فکر کردم آدمی چشمهاتو درم یارم من پری ن یستم که کشتهی مردهی تو باشم، از همون اول حالم -

، تف  ولی حروم لقمه بو دی که سالها شسفرهی ما بو دی گردن کلفت کردی تا تو ی خونه خودمون چشم چروین کپن

 به روتون بیاد، حالم ازت بهم م یخوره.  

  

 خندید.  

ای  ب ا آبرو رو م یاره، ا یول دخیر حاجی تو از اون  - ی. اوه چه واس هی من اد ای دخیر  گاگولا یه کم با جنمیر

  

ن شدم با خندهی  به طرفم حمله کرد، ترسیده عقب عقب م یرفتم که پام به شاخه گرفت با باسن محکم نقش زمیر

 کریــهی به طرفم اومد.  

  

کجا م یخو ای در ب ری؟! اخرش که با پ ای خودت می ای ت و ی بغلم چرا بر ای من سوسه می ای؟! درضمن   -

سه.  اینجا تنها یم    کسی به دادت نمیر

  

ن خودمو به عقب م  اهنشو باز کرد و کتشو از تنش در آورد، ر وی زمیر دسپر به گردنش کشید، دکم هی  بالایی پیر

 یکشید.  
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، کارام و که بکنم با هم م - نازتو هم م یخرم،  یه بچه ت وی شکمت  باشه، هیچ جایی برات نم یمونه، پــروا مال مپن

 یریم.  

  

ن بودم، خدا یا  این و دیگه  چشم هام انداز هی تخم مرغ شده بود، اعتمآدم و به همه از دست داده بودم، روی دور باخیر

 نصیبم نکن، ای داد از غمِ بیکسی، پهلوم ت یر  میکشید.  

  

 لبخندی زد:   

 زور بیخودی نزن.   -

  

 داد زدم. 

 مامان.. مامان.. کمک ..یگ کمکم کنه.  -

  

، کسی نیس- ونن.  اجن  ت،  مگه؟! اره چون همه بیر

  

 چونها م لر زید:   

 تو روخدا  یگ کمکم کنه، کمک .. -

  

دم، کتشو ر وی بوته ای پرت کرد و با لبخند ک ریــهی طرفم اومد، با  این درد ن  ن بلند تر داد م یزدم، با گریه داد میر

 میتونست م حپر تکون بخورم. 
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 امیدانه پشت شم و نگاه کردم و داد زدم، و.. با ترس آب دهنمو قورت دادم، نا 

  

ا ز درد نفسم رفت، خیس شدن پهلوم  زیر دستموحس کردم، بدنم از درد سست شد ،جلوی چشمهام تار م یشد، 

 نالیدم:  

 خدا یا نزار ب یآبرو بشم بعد از ای ن همه تهمت و سخپر  ا ین بیآبر وی د یگه ر وی پیشونیم نزن. -

  

 شست، از درد داشتم از هوش م یرفتم، دستش ر وی صورتم لغ زید. روی دو پا ن

  

چندشم م یشد، اشگ از چشمم چکید ، احساس نجس بودن م یکردم، با اخ ر ین توانم شعقب کشیدم، آب دهنمو ر 

 وی دستش پرت کردم. 

  

، آب دهنمو که روی دستش افتاده بود تکون داد سیلی محکمی روی صورتم   نواخت. باحالت چندشر

 چه خودشو مثل ا ین دخیر ای با آبرو  میگیر ه که آدم باورش میشه.  -

  

 لایق با من بودن هم نداری، چون بهت گفتم م یتوین با من باشر جوگ یر ش دی. 

  

 بازومو محکم گرفت و بالا کشید.   

 پاشو برام سوسه ن یا. -

 توان هیچ کاری نداشتم، از درد داشتم م یمردم.  
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 کسی داد زد:   که  

 پــروا خانم، پـروا خانم پیداش کردم، آوردمش.   -

  

انگار خدا منوفراموش نکرده، صد ای هردق یقه بیشیر وبیشیر م یشد، اخر ین ام یدم بود، نفس عمیقر کش یدم، با داد 

 وبغض داد زدم:   

 اینجام.. من  اینجا م.  -

  

 فت بازوم با نها یت قدرتش مثل یه تیکه چوپ فشار داد. مهدی با اون چش مها ی ترسناکش چشم غر های بهم ر 

 باز به هم م یرسیم.  -

  

 س ریــــع ازم دور شداز درد سقوط کردم، با درد نالیدم:   

 حروم لقمه، مثل مار ت وی خون هی ما لولیده.  -

  

ن حال دخیر جواین کنارم زانو زد:     درهمیر

 سلم سلم خوبید ؟! خانم؟!   -

ودرد زدم، مثل ابری از  این غربت اشک می ریختم، یه غربیه میاد نجاتم میده، خدا یا ممنونم، با درد  لبخندی با اشک 

دم.    دستشو فسرر

 ممنونم، ممنونم، تو نجــ.. نجـ. .  -
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 نتونستم حرقن بزنم. 

 دیدمش داره ا ذیتتون م یکنه، وقپر کمک خواستید، اون.. اون آدم خوبـ... -

  

 لبشو جوید.  

مند -  ه، بلندشید. شر

  

 دستمو ر وی پهلوم فشار دادم، جیغ زدم، به لباسش چنگ زدم. 

 دارم میــ..م یـ..  -

  

 ترسیده ازم فاصله گرفت.  

 یاخدا خون.. خون.. -

  

ی نفهمیدم، وق یر چشم باز کردم، چ یزی ش دی روی   ن نیم نگاهی بهش انداخت که ت وی دستش بیجون شدم، چیر

 درد ناله کردم.  پیشونیم بود، از 

 ملیحه دستمو بانگراین شدید فشار داد.  

خانم جانم بیدار شدید؟! خداروشکر،  خیلی نگرانتون شدی م خانم زخمتون خون ریزی کرد ه بیخههاتون باز -

 شده.  
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تاق نآشناس بود.  
ُ
 چشم چرخرندم، ا

 کجام؟!  -

  

-   .  خونهی نگهباین

  

 شکم نشست.  ازمهربون یش لبخن دی ر وی ل بهای خ

  

ن که نشستم نفسی ازدر دی وحشتناک ی ت وی تنم م یپی چید گرفت.    آروم با دردبلند شدم همیر

  

ون دادم.    بعد کمی نفسمو بیر

 اگه میشه منو.. منو..  -

  

 آب دهنمو قورت دادم بیی ید داخل.  

 ملیحه آروم گفت:  

 چشم.  -

  

 بایاد اوری رفتار مه دی، آروم گفتم:  

 مامانم اینا هستند؟!  -
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 اره.. اره اومدن.   -

  

دم.    شمو تکون دادم، آروم آروم با طوطیا به ساختمان م یرفتم، دست طوط یارو فسرر

 ممنونم، تومنو نجات دادی، مد یو ن شمام.   -

  

 لبخندی زد:   

 کاری نکردم.  -

  

ن حال چ یز داعین پشت لبم حس کردم، دستم پشت لب نشست، دستم   و جلوی خودمو گرفتم.  درهمیر

  

 یه دفعه کارگردان داد زد: 

 کات.  -

  

ی کنارم بودم نگران گفت:    شم گیج م یرفت، دخیر

 حالتون خوبه؟!  -

  

ن حال کارگردان و محسن با دو طرفم اومدند، کسی صندلی آورد.    درهمیر

 سفید شده دستمو گرفت.  
ی

 محس ن نگران با رن کی

؟!  چت شده ع زیزم؟! هـان ب -  ریم دکیر
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 لبخندی زدم.  

 خوبم، دورت بگردم، فقط قرصهامو برام بیار.  -

  

 س ریــــع دوید، ازم دورشد، مثل برق با ل یواین آب برگشت.  

-   .  بیا بگیر

  

 لبخندی زدم، اونا روازش گرفتم. 

 خوبم محسن تـو باید بر ی دیرت شده. -

  

 محس ن جل وی پام نشست با نگراین بهم زل زد: 

 با  این حالت من چطوری برم؟!  -

  

 این سکانس اخرمه، تو برو بسلمت مواظب خودت باشیا.  -

  

 کارگردان به طرفمون اومد.  

ن ایی مثل ای نکه حالتون مساعد نیست، فیلم بردا ری بمونه بر ای فردا. -  خانم سیر

  

 لبخندی زدم.  
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 نه خوبم اخرشـه، مشکلی نیست.   -

  

 بانگراین بهم زل زد:  محس ن 

 به نظر منم نب اید ادامه ب دی. -

  

 آروم گفتم: 

 بسه محسن حالم خوبه، م یخوام زودتر تمام بشه، مرور خاطراتم اصلا برام حس خویی نداره.  -

  

ه مونده.    محس ن اخم الود بهم خیر

 خیلی لجبا زی.  -

  

 رفتم بامحسن به  ویل برگشتیم.   لبخندی زدم، کمی که حالم بهیر شد، سکانس رو تا اخر 

 محس ن صورتم و بوسید تا دم دربدرق هاش کردم.  

 مواظب خودت با شر فردا آرشام م یاد.  -

  

 اخمالود آروم هلش دادم. 

م، م یخوابم.  -  برو محسن نگران نباش، خست هام دوش م یگیر

  

 محس ن نگران برگشت بهم نگاه کرد.  
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، کلس مهمی دارم -  فردا صبح ب ایدشکلس باشم، ولی خیلی نگرانتم. ببخشید آبچی

  

 دس تهام و  ز یر بغلم زدم. 

ن وامن یت.  -  نباش، مگه بچ هام؟! اینجا با این همه دوربیر

  

 لبخندی زد:   

 اوکی داروهاتو بخور، فردا نوبت ترایی داری، میدوین که ب ایدحتم اابری.   -

  

 پووقن کشیدم.  

 بزن. خیلی خب، برو کم غر -

  

 راه که افتاد براش ا ی تالکرش رو خوندم، دستمو براش تکون دادم.  

  

 بانگاهم بدرق هاش کردم، هم ین که ناپ د ید شد، دلم گرفت.  

بیقرار الکی ای ن طرف واون طرف م یرفتم، شامم خوردم، ساعت ودیدم، هنوز ساعت هشت بود، مثل بچهها لبو  

 لوچ هام ا ویزون شد.  

  

 وقته تنها نبودم، اشک ت وی کاسه چشمم چرخیدکه گوشیم زنگ خورد. خیلی 

 بادید ن اسمی که خط انداخته..  
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 _آرشا م  

  

دلم براش تنگ شده بود، نامرد قبل که نامزدم نبود بیشیر  میدیدم ش الان انگار واقع اا ستاره سهیل شده، بیمعرفت  

 بزنه، پیامی 
ی

 بده. تا من زنگ نزنم نمیکنه یه زنگ

  

 گوشر برداشتم بهش زنگ زدم، خداروشکر ش یع جواب  داد. 

 الو .. -

  

 الو بانـو چطور ی؟!   -

  

 صداش انگار بغضداره . 

 سلم ممنونم خوبم، شماها چطورید؟! بچهها خوبن، اقاجون ومادر جون چطورند؟!  -

  

، فقط منو جا انداختیا؟! حالا چرا صدات  -  گرفته؟!  اووه، همه خوبن دخیر

  

 لبخندی زد.  

م جا ننداختم، منم خوبم.   -  نخیر

 مکپی کردم.   
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 ولی صدات اصلا خوب نم یاد. -

  

 شام خور دی؟!  -

  

 نه مادرجون داره اماده م یکنه، تو چ ی؟!   -

  

 دارم میخورم.  -

  

 اِ، نوشجانت، خودت درست کر د ی؟!  -

  

 کنم.  اهووم، تا دستام سالمه پولمو خراب ن می-

  

 بلند خندیدم.   

 چه خانم خسیسی.  -

  

 صد ای آروم خند ههاشو شنیدم، لذت بردم. 

دلم دیگه اینجا جا نمیشه، اخرش با اون چش مهای لعنت ی منو به باد دا دیـا، تو شوق خاصی توی قلبم  به راه -

 انداخپر که نامت شده ارامش دل شکشم.   
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طول کشید، منم با چش مها ی بسته به صد ای نفسهاش گوش م یدادم  صد ای نف سهاشو  میشنیدم، کمی 

وع به تیپدن م یکرد.    وقلبم شر

 دلتنگتم. -

  

 چشمهام مثل برق باز شد، ابروهام بالا پرید.   

 چـی؟! . -

  

 بغضدار گفت:  

 دلتنگتونم.  -

  

 لبخندی گشا دی ر وی لبم نشست. 

 لها ی یچن پیشیم آب شده، چشم تیل ه ایم.  نه مثل ای نکه تراپیها اثر کرد، قند ی -

  

 انگار ر یز ر یز م یخندید.  

 پسرم.. پسرم؟! بیا شام شد شد.  -

  

 دستمو جل وی صدا گرفتم، داد زدم:  

 چشم الان م یام.  -
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 هنو ز جواب  ع زیز نداده بودم که پروا س ریــــع گفت:  

 برو.. برو.. نوش جانت.  -

  

 کجخندی زدم.  

 مواظب خودت باش، پـروامــم؟! باشه، -

  

 بله؟!   -

  

 شیطون شدم: 

 دلم م یخواد توی بغلم آب لبموت کنم، پـیشـی.  -

  

نفس عمیقر کش ید، تنها صدایی که شن یدم، صدای بوق ازاد بود، گوشر رو قطع کردم ،گوشر روچند بار آروم  

 کف دستم زدم.  

 قربونت برم، پیسیر خجالتیم.  -

  

 میلی خوردم، دلـم از اون حرفش قرار نداشت. شامم رو با ب ی

  

ن و اماده کرد.    س ریــــع وسا یلم و، ت وی چمدان گذاشتم، خدمتکار هم وس ایـل اروهان وارشیر
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  به ویل رسیدم.  
ی

 و خستگ
ی

 شبـونه راه افتادم بعد ازچندین ساعت رانندکی

  

ن از صند لی عقب برداشتم آروم ب  الا بردم، ت وی تختش گذاشتم. تو ی پارکینگ ا یستادم، ارشیر

  

تاق پــروا رفتم، ت وی تختش نبود شاسیمه به سالن رفتم، ترسیده به موهام چنگ زدم، با حالت دو ت وی سالن پ  
ُ
به ا

 ریدم، وق یر دیدم راحت ر و ی مبل خوابیده، با گا مهای بلندم به طرفش رفتم.   

  

ن نشستم، به صورت مهتآبیغ  ن وسط  میر ه شدم، دستمو بردم، موه ای ر وی پیشون یشو  روی گل میر رق  درخوابش خیر

 پشت گوشش بردم، موه ای نرمش منو جذبش م یکرد، ل بهام  بیاختیار ر وی شقیقهاش نشست.  

  

 نرم و عمیق بوسیدمش، عطرش ت وی دماغم پیچید  ل بهام  چندین بار ر وی ش قیقهاش بعدهم لپشو بوسیدم.  

  

 بهش زل زدم. 

  چرا اینجا خوایی دی؟! برم پسرم و ب یارم، برم یگرد م.  پیسیر - 

  

آروم بلند شدم اول چمدانا تا دم در آوردم، بعد هم اروهان بابوس ها ی  بغل زدم، توی تختش گذاشتم، چمدا نها  

تاقشون گذاشتم . 
ُ
 رو ت وی ا

  

 دفعه جیغ کشید. باقلپی ب یقرار سمت مبل کشیده شدم، دست بردم  زیر تنش تا بلندش کنم که 
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 تقل کـرد. 

 ولم کن.. ولم کن ..  -

  

 یاخدا بازحمله بهش دست، هرجی تکونش دادم، داد زدم. 

 منم، منم ..  -

  

 به خودش نم یاومد، نگران ت وی اغوشم گرفتمش.   

 بسه. -

  

 س ریــــع ل یوان آبیکه ر وی گل م یز بود برداشتم ر وی شوصورتش ریختم.  

 ، بپی ن.  پــروا، منم-  

  

 چونهاش به شدت لر زید، مثل کنجشک ی ترسیده، منو به اغوش کشید.   

 معذرت م یخوام، معذرت م یخوام.  -

  

 محک میر گرفتمش آروم آروم بوسیدمش م. 

ی نشده منم، خیلی خب تمام شد. - ن  چیر
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 نفسمو ب یرون فوت کردم. 

یشد، اون همه پول ت و ی حلقش می ریزم که حالت ا ینطوری  مگه اون دکیر احمق چیکار م یکنه، با ید حالت بهیر م-

 ببینم؟!   

  

 عصپی دستمو مشت کردم.   

-  .  م یکشم اون دکیر عوصین

  

 س ریــــع بغلش کردم.   

 هیشش مگه تا من هستم، کسی م یتونه پیسیر منو ا ذ یت کنه؟!  -

  

تاقمون بردم، نالید:   
ُ
 اونو به ا

؟-  ! زهره ترکم کر دی؟! قرار بود صبح بیای.  تـ.. تـو اینجا چکارم یکپن

  

 لبخندی زدم، ر وی موهاشو بوسیدم.  

 درش بیارم، زودتر راه افتا دیم.  - 
ی

 اخه یه پیسیر کوچولو دلتنگ شوهرش شده، منم گفتم بهیر از دلتنگ

  

 حلق هی  دستش و روی کمرم تن گیر کرد، کنار چشمش و بوسیدم.  

، واقع اا طمعت خی-  لی نابه.  اخخ دخیر
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 آروم با کف دستم کمرش زدم.  

 ؟! هان؟!  --
ی

 چرا نم یگ
ی

ن کی  تو که اینقدر دلیر

  

 بغضدار گفت:  

سم، ممنونم که اوم دی.  - ی ن مییر ن  خوبه، که هست ی، پیش تو ازچیر

  

نداری، ح یر ت  معلومه که میا م  ا ینکه دوقدمه کل دنیا روپیاده سمتت م یام از الان به بعدم حق ترسیدن -

 وی کابوسهات.  

  

 لبخندی زدم، موها یِ روی صورتش کنار زدم.   

، بیتو نفس کشیدن حرومه، هرجایی دلم اونجاست.  -  اخخ، تو بدون نو شیدین هم حالمو بد م یکپن

  

ن حصار بازوهام گرفتمش  تم و درآوردم، محکم اونوکشیدم توی اغوشم، بیر کمی خودموعقب کشیدم، سو یسرر

 کردم.   زمزمه  

یم.  - م صورت ماهت منو اخر ش افسون کرده چشم خاکسیر ن گیر  تو دلتنگ بسیر من دلیر

  

 آروم موهاشو نوازش کردم.   

 توچته؟! چرا اینقد ر ت وی چشمهات ب یقراری م یبینم؟!  -

  

 باغصه گفت:  
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نقدرسنگ ین نبود کاش از اون اول با یه آدم محکمی کـاش از اول تق دیرم با تو رقم م یخورد، کـاش تاوان شناخت آدما  ای-

مثل تو آشنا م یشدم، همه جوره پشتم بود ،یه ادم پست سغ نمیکرد، بخواد بهم نگاه کنه، چه برسه به  ای نکه بخواد  

 بهم دست درا زی کنه . 

  

 بغضدارچون هاش م یلر زید، اشگ ازچشماش افتاد.  

ن ا ین دخیر چه  هیچ کس نفهمید چه به روزم اومد، - ن با یه چک اصلانگفیر ون انداخیر خیلی حرمتها شکست، منو بیر

 به روزش م یاد هیچ کس برنگشت حالو روزم و ببینه، کاش م یشد همه ی اون صحنهها روپاک کنم.  

  

 موهاش و نوازش کردم، گذاشتم خودشو خالی کنه.  

ن بهم دست درا زی کنند نمیبخشم، میخوام  من ازهم هی آدم ا ی گذشتهام  گذشتم، همه روجز کس ایی که خ- واسیر

 فراموش کنم با توطمع خوشبخ یر رو بچشم، چون توبرام بَسی.  

  

 مکپی کرد.  

 که م یخوام باتو بسازم دورباشند، منو از اونا دور  -
ی

ام دادید، پس گذشتم ولی از این زندکی تو وخانواد هات بهم عزت واحیر

هرج ای منو دیدن بهم برخوردیم نزار ی سمتم ب یان، دل شکستم و با تو بند زدم،  کن، اونا به مرگم راصین بودن، میشه

 بهم قول می دی نزاری اونا تو ی  ایندهام باشند ؟! 

  

چونها م لر زید، لبمو و از حرص میج ویدم، فد ای دل مهربونت بشم، اعصابم خورد شد، نفسمو از زورفشار که روی قلبم 

ون فوت کردم،   روی موهاش و بوسیدم، سغ کردم عادی باشم. بود بیر

؟!   -  چشم، قول میدم، فقط چت شده؟! چرا  اینطوری بهم ریــــخ یر
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 آب دماغش بالاکش ید چشمهاش مثل آبر باروین بود. 

من.. دارم اون صحنهی اون شب ت وی خونه روبا زی م یکنم اگه خانوادهام پشتم بودند ،یه نامرد هرگز بهم چشم  -

وع شد.     نداشت به ا سهمم شد ،من.. من از اون شب کابو سهام شر  مامانم گفتم اما فقط یه مشت ناشن

  

ف برسه کل خاندانشو میکشم، آتیش  دس تهام مشت شد، فکم و ر وی هم فشار م یدادم، دستم به اون ب یسرر

 گرفتم، محک میر گرفتمش.  

 برات سخته؟! م یخو ای باکارگردان صبحت کنم؟!  -

  

 ششو تکون داد.  

 سخته، اما توخانوادهات باورم دارید مگه نه؟! قسم م یخورم من کاری نکردم که اون جذبم بشه .  -

  

 لبخندی زدم.  

؟!   -  تو نگران فکر ای م ایی

  

 شش آروم تو اغوشم  تکون داد.  

  راجبم فکرم یکنید ؟ -
ی

ی بعدمیگ  تو چشم خاکست ری دل ود ین آدمو  مییی

  

 بلند خندیدم.   

 منو خانوادهام با آگاهی قبولت کر دیم، این افکار روازخودت دورکن، باشه؟!  -
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 اصل ا نقشهی منو اماده کرد ی؟! مناقصه نزدیکه پروا هنوز ماکت اونو هم اماده نکر دیم.  

  

 م ر وی اون کار  میکنم.  بخدا اخراشه، اخه دارم همزمان فیلم سه بعدی اونو درست م یکنم، توهر فرصپر گ یر بیار -

  

 لبخندی زدم:   

 میدونم امامنم ت وی منگنهام.   -

  

 چشم.  -

  

 روی چشمشوبوسیدم. 

 اخ که این اغوشت دو ای هر دردیه.  -

  

 راسپر مامانم گفت ازطرف اون صورتتو ببوسم، معمولا کج ای  این صورت نازت رو م یبوسه؟!  

  

 گونهام.   -

  

 هاشو با آبو تابو بوسیدم. چندباری گون ه

 اقاجون کج ای صورتت رو م یبوسه ؟ -
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 آروم لبخند بامعپن زد. 

 همیشه شق یق هام  وم یبوسه.  -

  

 اخمی کردم.  

 ولی شقیق هات پرستشگاه منه.  -

  

 آروم ونرم شقیق هاش و بوس ید.  

 ازطرف خودمو اقاجونم.  -

  

 چنگ زدم به موهاش کمی ششو تکون دادم.   

  

لبخندی زد، ششو  بیشیر ت وی اغوشم فرو کرد، خواب الود بود، چشمهاش به زور بازم یشد، منم حر قن 

 نزدم تاخوابش برد.  

  

فتم،  ی ن ریت م زندگیم شده بود، دسپر به موه ای نازش کشیدم. باموه ای نازش ور میر نفسه ای آرومش بهیر

دیه دس ته ای گرم توشدم وقپر پیشم نیس یر   کوچکم شسیی  ن م یزنه، نفسهام به تو بنده، دلیی
ی

نفسهام سنگ

 نازنینم.  
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 نرمی لپشو بوس ید م دستم ر وی بازوه ای  لغزیدای ن همه حس خوب عشقه؟!   

  

 آروم نجوا کردم.   

 این همه ارامش ودلخوشر از وجود توئه؟!  -

  

 کف دستشو بوسید.  

 ممنونم از ا ی نکه دل به دلم دادی.   ممنونم که عشق به قلبم هدیه دادی، -

  

 ششو ر وی بازوم گذاشتم توی حصار بازوهام جاش دادم، گوشیمو برداشتم از  این حالتمون عکس گرفتم.  

  

 کج خندی زدم.  

، به زودی همه تاوان میدن، اما تاواین که من براشون درنظر گرفتم جداست، م - تو به زو دی ستار هی میسیر

 سوزونمشون.  ی

  

بلند شدم، سیگاری روشن کردم وسیم کارت قدیمی پـروا روکه نزاشته برد بسوزه بعد ازعید ازش گرفته بودم و براش 

 یه گو شر وسیم ج دید گرفته بودم.  

نق شهای ت وی شم بودم، ر وی خط پـروا تلگرام نصب  کردم، پوزخندی زدم، قراره منو عشقم برای همه کس ایی 

 رش دادن کابوس بشیم.  که آزا
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س ریــــع یه عکسی روکه روی سفر ی عید گرفته بو دیم دلمو برد، اروهان ت وی بغلم بود، پـروا باخنده ششو ر وی کمر  

ن هم شش تو اغوشم بود، دس تهام ر وی   اروهان گذاشته بود، کمی موهاش ر وی شونهی اروهان افتاده بود ،ارشیر

ن   بود ،شمو باخندهی گشادی نز دیک صورت پروا دستم ر وی کمر اروهان بود خم کرده شونهی پـروا اون یگ روی ارشیر

 بودم، بهم دیگه نگاه م یکردیم روانتخاب  کردم.  

  

با انتخاب  قلم نوشتم، دلخوشر یعپن  ای نکه یه زن خوب داشته باشر با دوتا بچهی سالم، اونو برای پروف تلگرام  

 گذاشتم.  

  

یم.  کابوس میشه بر ا  ی هم هتون، چون پـروام داره باسونامی بر میگرده، قراره حال  خیلیا رو بگیر

  

 _سم ی ر 

  

هر روز از دور یش عذاب  میکشیدم، ه یچ وقت نب اید عاشقش م یشدم که  حال روزم این بشه، هر دخت ری رو  

 تست م یکنم ولی طمع ارامسیر که از تنش م یگرفتم،  هیچ وقت تجربه نکردم.  

ه کردم،  تاق خفه بودم، شلوارم و پوشیدم، نیم نگاهی به دخیر
ُ
بازومو از  ز یر ش  ای ن عوصین درآوردم، هوای ا ین ا

 کلفه به سالن رفتم، تنمو رو مبل کو بیدم.  

  

ساع تها چش مهام روی هم گذاشتم دریــــغ از خواب، صد ای پیام گوشیم و شنیدم، ولی ساعدم و، از ر وی چشمهام 

 ، مگه کیو دارم که بهم پیام بده.  برنداشتم
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طوری رفته که کل تلشم بر ای پیدا کردنش بیثمره البته مگه امی دی بر ای گشتنش هست؟! فقط من موندم این 

 خاطرات لعنتیش که همه جا م یرم بیخ گلوم چسبیده.   

  

ن  چریر زدم که صد ا ی زنگ گوشیم و شن یدم، ازصدا ی گوشر دستمو ر وی چش م هام برداشتم، نیم خیر

 شدم. 

  

گوشیمو از ر وی م یز وسط مبلها برداشتم، چشمهام ر وی اسم باربد موند، شوک وهنگ دسپر به صورتم کشیدم،  

 نکنه خواب دیدم.  

  

؟! نکنه بر ای عمو اتفاقر افتاده؟! اخمی کردم، اصلا به  باربد بیشیر ازپنج یاشش ماه ازش خیی ندارم، الان یعپن  جی

 چه؟! چرا دست ازشم برنمیدارند؟!   من

  

د، جواب مو ندادم.    کلفه گوشر رو ت و ی دستم فشار دادم، کاش م یشد خاطراتشو هم باخودش  مییی

 تاقطع شد، عصپی گوشیو محکم ر وی مبل کنارم پرت کردم، هرجی م یخوام از همه دور باشم بیفاید هست.   

  

به تاج تخت تکیه دادم، که پشت شه هم پیام م یاومد، ترس یدم، نکنه برا ی  صد ای پیام اومد، اهمیت ندادم، شمو 

 کسی اتفا قر افتاده، الگوی گوشیم و زدم.  

  

 روی مس جها رفتم.  

 میدونم بیداری؟! چرا جواب  نمید ی؟!  -
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 بعد ی 

 کجای ی؟! تلگرامتو دید ی؟!   -

  

 بعد ی 

؟! اون عکس د- ن اونا رو میشناس ی؟!   زود باش داری چکار م یکپن  ی د ی، ببیر

  

 باخودم گفتم کدوم عکس؟! ا ین هم د یونه شده نصف شب ی.  

  

 انگشتم چنان بار ی روی صفحه گوشر م زدم، که گوشیم زنگ خورده.   

 س ریــــع دکم هی  وصلو زدم.  

؟!  -  هـان؟! چیه؟! چته نصف شپی

  

 باربد من مپن کرد.   

 سـ.. سـ.. ـلم.  -

  

؟! بعدپنج یاشش سال زنگ زدی سلم ب د ی؟!   نصف ش-  پی دستمون انداخپر

  

 ناراحتوصد ای گرفت ه ای  گرفت.  
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 معلومه که نه پسر عمو.   -

  

 بغضدار پوزخندی زدم، نالیدم:  

 خب، بعدش؟!  -

  

 صداش لر زید.  

 تلگرامت رودی دی؟!   -

  

 باشدترین حالت ممکن جواب  دادم. 

 نـه.  -

  

 ت وی گوشر کشید صد ای بغضدارش ت وی گوشم پیچید.  نفس عمیقر 

 نتونستم به کسی دیگ های بگم، الان نصف شبه، تو.. توشمارهی ق دیمی پـ..  -

  

 صداش گرفت، سکوتش منوکلفه کرد، منظورشو فهمیدم.  

 منظورت پرواست؟!   -

  

شدم ،چشمهام گرد شد کمی به صفحه  عصپی سکوتش طولاین شد، بدون  ای نکه قطع کنم، برگشتم عقبو وارد تلگرام

 تلگرام نگاه کردم، تافیلیر بالا اومد، بلفاصله  پیامی برام رسید.  
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 ازتعجب چش مهام به صفحه بود، ل بهام  بهم خورد، به تلگرام وارد شد.  

  

 چشمهام چسب یده روی اسم انگل یسی پـروا گوشر ت وی دستم م یلر زید.  

 پرواست؟!   این یعپن جی -

  

 باربدکلفه س ریــــع گفت:  

.. امید داشتم، امـ.. اما الان فکر نکنم اون باشه. - .. یعپن  نمیدونم فقط پروفشو دی د ی؟! یعپن

  

 س ریــــع زدم روی عکسش نت ضیعف بود، کمی چرخید تا بازبشه.  

  

روی صورت زین که صورتش چشمم ر وی عکس چهار نفره ای افتاد ،یه مرد باموهای مشگ بلندخندون خم شده  

معلوم نبود، ش اون زنه روی کمر پسربــچ های خندون و چشم آبرو مشگ که روی پا مرد جای گرفته بود از اون زن فقط 

یه تکیه از موهای بلندش معلوم که همرنگ موه ای پـروام بود، صورت اون مرد هم اصلا واضح نبود، بغل دستش هم  

 داشت م یلر زی د.   دخیر بنظر ده دوازده سال بدنم

  

ن یه زن خوبو دوتا بچهی سالم.      زیر عکس نوشته خوشبخپر یعپن داشیر

چشمهام جز به جزعکس روم یکا وید که عکس دیگه ر وی پروفش اومد، بخاطرت توی روی هرکس وناکس و ایستم، 

 ت وی معجزها ی بر ای منو زندگ یم.  

نگت تنگه، قرارمو   ن  این همه جدایی و این همه تنهایی نبود.  دلم بر ای اون چش مها ی خوشر
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 قطع تماسو زدم، س ریــــع شمارهی پـروا رو گرفتم کمی طول کشید.  

 صد ای بم ولی محکم وجذاب مر دی ت وی گوشم پیچید. 

 بله؟!   -

 دسپر به چش مهام کشیدم.  

؟!  - ؟! نصف شپی چرا مزاحم م یسیر م ریضن  چرا ساکپر

  

 ل بهام  لر زید.  

 .. ـلم ببخشید،  نخواستم مزا.. حـم بشم.  سـ-

  

 مکپی کرد.  

 خب؟!   -

  

 این خط مال شماست؟!   -

  

 جـان؟!  -

  

 به هزارجون کندین بود دوباره پرسیدم.  

 این خط مال شماست؟!   -
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 اره چطور مور دی  پیش اومده؟!  -

  

 اشگ ازچشمم افتاد، صدام به شدت لر زید. 

 ازکجا خ ری دید؟!  ببخشید ا ین خطو -

  

 صد ای پوزخندشو شنیدم، ابروهام بالارفت باخونسردترین صد ای ممکن شنیدم.  

سید؟!  -  بر ای جی م ییی

  

ی ندارید فامیلش سینا یه.  -  ازمالک قبلی اون خیی

  

 نفس عمیقر کش ید این دفعه به طور واضح صد ای پوزخندش شنیدم.  

 چطور؟! بااون چیکار دارید؟!   -

  

 چشمهام درشت شد، س ریــــع پرسیدم.  

 از اون خیی دارید؟!  -

  

 بلندخندید. 

هم داشته باشم به تو نسناس کره خر ه ربطی داره؟!  -  عجب، خیی
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 عصپی به موهام چنگ زدم، خواستم هر جی ازدهنم دربیادبهش بدم ولی تنها شنخم از اون بود.  

ن اون خانم گم شده، همه دنبالشن.   -  ببیر

 گم شده  یا بـا یه چَک مثل تکیه آشغال اونو دور انداخت ید؟!  -

  

 چشمهام گرد شد، بوق ازاد ت وی گوشم پیچید.  

  

 اشگ از چشمم افتاد اخری ن ر دی که تمام  این سالها برامون مونده هم ین خطش بود، که دیگه نیست.  

  

 لبگ بشه..  نا ام یدم شدم، که اخرین حرفش باعث شد چشمهام انداز هی نع

  

 س ریــــع شماره رو دوباره گرفتم، که صد ای ضبط شد هی خاموش م یباشد توی شم پیچید.  

  

ن رو برداشتم، محکم به دیوار پرت کردم، از خشم م یلر زیدم.    با خشم  زیادم بلند شدم، گلدون وسط میر

  

 به موهام چنگ زدم، دور خودم چرخید م.  

 گرفتم. س ریــــع شمارهی باربد رو  

  

 س ریــــع جواب  داد. 

 چیشد؟!   -
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 داد زدم:   

ا خیی داره، از اون چَک هم خیی داشت . - ن  به کفششه، از خیلی چیر
ی

 اون مردک یه  ری کی

 باربد حرصی با فک چفت شد هاش غ ری د:  

 میدونست م، معلومه، رنگ موه ای پــرواست، از صدک یلو مت ری تابلوئه.  -

  

 سوت کشید، گوشهام داغ شدن، داد زدم:    ا ز شنیدم حرفش شم

؟!   -  یعپن جی

  

 باربد آروم گفت:  

 فکر کنم پسر بچ ههم از پـــرواست ته چهر هی پـروا رو داره. -

  

 نعره ای کشیدم، که چهار ستون خونه لر زید:   

 خفه شو. -

  

 براش ســ. .. -
ی

 اون حتم اا زندکی

  

 قبول کنم، ولی حق با باربد بود.  س ریــــع قطع کردم، اصلا نمیتونم 
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به بلندی خودم سقوط کردم، مثل بچ هها زار زدم، بعد از رفتنت میدوین جی به روزم اومده؟! چش مهات مال دلم 

بودم، د یوونگیهات جلوی چشمامه، خداحافظ عشق روزای خوبم، خداحافظ خاطرات خیلی دورم، خداحافظ سنگ 

 خاطراتمون داره از  یادم م یره.   صبورم، د یگه بر ای د یر ه همه

  

چطور بگذرم از ا ین همه عشقر که ت و ی دلم مونده، از زم ی ن و اسمون برام م یباره، چشمهات داغ کرده دلم رو 

م.    سیر
ی

م از زندکی  قسمت نشد داشته باشمت، باختم، باختمت، دیگه سیر

  

ن جی به روزم آوردی، د  چشمهات هم هی دار و ندارم بود، از اون  روز به بعد   با عالم وآدم سنگ و شد شدم ،ببیر

 یگه طاقت ندارم.  

  

 گوشیم زنگ خورد، س ریــــع گوشر رو  جواب  دادم:   

  

 باربد هم مثل من نالید:  

در حقش خیلی ب دی کردیم، بعد از رفتنش همه جی خراب شد، ت وی  این نه سال از رفتنش جی به بابا  ومامانم -

نه،  گذشت هر روز  ن ه م یگه شاید امروز خاموش نباشه، هر روز جلویی عکس مامان زار میر شمار هش رو م ی گیر

 مامانم روی اون تخت  بیجون افتاده هر روز منتظره دیدن پـرواست، همه جی جهنم شده. 

  

 بابا م هر شب خودشو رو وسط جهنم م یبینه، عذاب  این دنیا واون دن یا رو با جون خری دیم.  

  

 زخندی زدم:   پو 
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  عذاب یکه به پــروا دادیم نبوده، هم ه بهش ظلم  -
ی

جهنم به خاطر کاراتونه شا ید یه درصد از اون آتیسیر که  میگ

ی عوض نمیشه، اون یه ذره امید ی هم بود  ن ن به مشت گرگ رهاش کر دیم، دیگه دیر ه چیر کردید تک وتنها بیر

ن   .  نابود  شد، حالا هم دست از شم بردا رید همیر

  

 _آرشا م  

 تو ی تراس کلفه قطع کردم، گوشر روخاموش کردم. 

  

 دستمو ر وی نرد هها کشیدم.  

 حالا حالا باید بسو زید. -

  

 اسمشو سیو کردم دشمن شماره  یک، پروف ف ایله واتش د یدم، پس  این عوض یه، از ته دلم خندید.  

  

 قسمت چرخید، چرخید تا پـروا روسهمم کرد.  

  

 هرب لپر که شش آورد ید، هزار برآبر به خودتون برم یگردونم. -

  

برگشتم کنارش دراز کشید، دلم نم یاوم د حپر بهش دست بزنم، بند دلم شده، روح شکست هاتو درمان  میکنم، همه  

و فراموش کنه.   ن و درست م یکنم، کاری  میکنم همه چیر ن  چیر
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 رد.  بهش زل زدم تا نفهمیدم جی شد، کی خوابم ب

  

  

 بابا .. بابا.   -

  

 کسی محکم منو تکون م یداد. 

 هووف بابا  بیدار شو.  -

  

 خواب الود عصپی توپیدم:  

 چیه؟! برو بزار بخوابم.  -

  

 بابا .. از رستوران غذا آوردن پولشو بده بهش بدم.  -

  

 کلفه یگ چش مهامو باز کردم.  

 سفارش داده؟!   باشه، ازت وی جیبم کیف پولمو بده، کی -

 نمیدونم. -

  

 شونهای بالا انداخت، بلند شدم لب هی تخت نشستم ساعتمو نگاه کردم.  

؟!  - ن  ساعت نزد یک یکه؟! خیلی خوابیدم، پـروا کجاست ارشیر
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 ما که اصلا ندی دیمش. -

  

ن اخم کردم.    بادید ن شووضع ارشیر

 با  این شوضع درباز کر دی؟!   -

  

 ی نگفت، عصپی بلند شدم، توپیدم: اخم کرد و چ یز 

، توی سن بلوعین فهمیدی، یه بار دیگه جلوی نامحرم رع ایت نکپن م یکشتم، فهمید ی؟! - تو د یگه بچه نیس یر

 بدنت همهاش پیداس ت، اصلا یه نگاه به خودت کر د ی؟!  
ی

 برجستگ

 هـان؟! بب ین موهاش و.  

  

 دم عمیقر کشیدم.  

 ر ی که م یبینم، فهمید ی؟!  با  این وضع یت باره اخ-

  

 عصپی ششو بلند کرد:  

 ت وی خون ه هم نبا ید راحت باشیم؟!  -

  

 چشم غر ها ی بدی بهش رفتم.  

- . ، بله نباید راحت با شر  وقپر اینطوری م یره در رو بر ای هر کسو ناکس بازم یکپن
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 عصپی داد زدم:   

 اروهان، اروهان.  -

  

 وارد شد. س ریــــع باحالت دو 

 این پولو به یی ک موتوری بده، تو دیگ ه مرد خون های خواهرت و  اینجوری م یفرستم دم در هـان؟!   -

  

ون رفت در هم کوبید، داد زدم.  ن عصپی بیر ن کرد، پولو بهش دادم ارشیر  نگاهی به ارشیر

ین فهمی دی؟!  - ن  بار اخرت  این طو ری در میر

  

ون زد آیی به شوصورتم زدم.  اروهان س ر یع پولمو گرفت کمی   بعد بیر

  

ون رفتم.    به گوشر قد یمی پروا نگاه کردم روشنش کردم، باحوله بیر

  

 اروهان اوم د ی؟!   -

  

 اره، سنگینه.  -

  

 لبخندی زدم، اونو ازش گرفتم.   
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 صبحونه خور دید؟!  -

  

 ششو تکون داد.  

 دلم براش تنگ شده.   خاله پروا درست کرده بود، هرچند اونو ندیدم -

  

 باشه، عصر م یاد، قول داده ب ریم شهر با زیا؟! پس ناراحت نشو.  -

  

 باذوق به هوا پ رید.  

 اخ جونم، می ریم شهر با زی. -

  

ن وصدا بزن بیاد نهار.  -  بدو ارشیر

  

 منم گوش یمو برداشتم هرجی به پروا زنگ زدم کسی جواب  نمیداد. 

  

 نداشتم اما بابچ هها همراهی کردم، داشتم دوغ از یخچال بردارم که گوشیم زنگ خورد.  میل چنداین  

ن  کیه.  - ن بابا  ببیر  ارشیر

  

ن ش یع گفت:    ارشیر

 اسم نداره.   -
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 جواب  بده، ش اید پروا باشه. -

  

 چشم.  -

  

 اروهان داد زد:   

 منم م یخوام باپـروا حـرف بزنم.  -

  

ن رو شنیدم.     صد ای ارشیر

 بله بفرم اید؟!  -

  

 کمی مکث کرد. 

 نه.  - 

  

 پارچ  دوغ و ر وی سفرهی گذاشتم، ارش ین شونه بالا انداخت.  

 بابا  با تو کار دارند. -

  

 س ریــــع گوشر از ارش ین گرفتم.  

 بله؟!   -
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 صد ای گرفته وبمی توی گوشم پیچید.  

 سلم بابا.   -

  

 ابروهام بالا پ رید.  

 خودم  یه پدر دارم که مثل کوهه، پس پسر شما نیستم.  جان؟! من -

  

 آب دهنشو قورت داد . 

 بله ببخشید، طبق عادته.  -

  

 پوزخندی صداداری زدم، به تمسخر توپیدم: 

جدی عادتـه؟! پدر کلمهی که باید کوه بشه جلوی بچ هاش نه ای نکه اونو خوردش کنه ،حپر حیووناهم از بچهاشون  -

 گذرند.  نم ی 

  

 عصپی نفس ت وی گوشم پیچید.  

 بیخیال حالا، امرتون؟!  -

  

 باصدای لرزوین گفت:  

 از.. از مالک قبلی  ا ین خط خیی داریـ. . -
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 س ریــــع وسط حرفش پریدم.  

م من ازکسی خیی ندارم.  -  نخیر اقای محیر

  

 اروهان کلفه دس تهاشو  زیر بغلش زد:.  

 من نم یخورم.   -

 دم:  توپی 

 مثل بچه آدم غذاتو بخور ارش ین غذ ا ی داداشت هم بده.  -

  

 بیخیال با اون کج خندهام گفتم: 

؟!  - ن  حالا چرا دنبال مالک قبلیر

  

ن اا ازش خیی دا ری. -  برادر زاد هام گفت مطمیی

  

 شما باهاش چه نسبپر دا رید؟!  -

  

 م.  نفسه ای کشداری کشید، صد ای ب ینهایت بغضدارشو شن ید
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 من.. من پدرشم.   -

  

 یه دفعه بلندبلند قهقه زدم.   

 جناب پدر تو چطور پدری هسپر که ازبچهات ندار ی؟!   -

  

 پوزخند صدا دار وکشداری کشیدم.  

شو وپدری که منت اون یه لقمه نون شبــچ هاش گذاشت وبراش - نخیر ندارم داشته باشم به مادری که  شیر

 حرومش کردن، نم یدادم.  

  

ا م یگن فقط متتظر پرواست.  م- ن اقامادرش حالش بده، همهی دکیر  یدونم ازش خیی داری، ببیر

  

 خشن داد زدم:   

بِیپناه وکف خیابو ن پرت کردید، حالاچطور روتون میشه  - حمی یه دخیر نباشه، هیچکدومتون منتظرش نباشید، بابیر

 راحت اسمشو به زبونتون  بیارید؟!  

 یه دفعه کسی داد زد: 

 وئه نره خر کی هست ی؟! توکی هست ی که بر ای پروا تصم یم میگ یری؟! هـان؟!  ت-

  

 عصپی دس تهام مشت شد.  
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صنمم باهاش به هیچکدومتون ربط ی نداره، دیگه هیچ وقت به  این خط زنگ نزنید، که آبروي نداشت هتون ت وی -

زیرپاهاش ل هتون  میکنم، فقط کمی  د یگه صبورباشید  بوق وکرَنا م یکنم، هرچند چ یزی نمونده تاهمه جی برمل بشه ، 

 همهاتون به زودی اونو  میبینید.   

 چشمهام و  ریز کردم.  

ن اون اقاهه جی گفت؟!   -  ارشیر

ن لقم های  به دهنش گذاشت.   ارشیر

 گفت همراه سینایی گفتم، نه.  -

 لبخندی زدم:   

 اف رین دخیر خوشگلم.  -

 زی ر لب شعری رو زمزمه کردم.  کمی لبخندی زدم، خوشحال شدم،  

چه شد درمن نم یدانم فقط دیدم پر یشانم فقط  یک لحظه فه 

 میدم که د یوان هوار  میخوامت.  

  

ن بهشته.    آتیش دلمو با اون صورت  خوشگلش خاموش م یکنم، هوایی که اون نفس  میکشه، برام عیر

 کردم.    اروهان وارش ین بعدناهار کمی شلوغ  میکردند، بهشون نگاه

نگاهم به صفح هی گوشیم کردم، تصو یر خندون چش مه ای خاکسیر یش برق م یزد دوانگشتش روی موها 

نگش گرفته بود.   ی خوشر

ساعت یه ربــع به  سه بودکه گوشیم زنگ خورد، ته س یگارم روت وی جا سیگاری خاموش کردم، با  دیدن اسم پــروا  

 لبخندی زدم.  

  هنوز درست وحسایی ندیدمت بلند شدی کجا رفت ی؟!   الو بانو، صبح زود وقپر -
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 ریز ر یز خندید.  

 سکانسم مونده بود باید با زی م یکرد م. -

 آروم گفتم: 

؟! -  کجای ی؟! داری چکار م یکپن

 دارم ناهار م یخور م. -

 داد زدم:   

؟! الان؟! قرارمون جی بود؟! هان؟!   -  جی

 کلفه بلندتر داد زدم: 

ن طور یش- ایطی سلمت ی رو   همیر هم هزارتار دردو مرض و کمبود و یتام ین داری، قرارمون ا ین بود که تو هر شر

 درنظر بگ یری، مگه نه؟!   

 اخه خواستم زود تمام بشه، بیام ب ریم دکیر بعد هم ب ریم شهر با زی. -

ط کردم ، یعپن کل بگو کجاب یبیام تا اون خراب شده رو روی ش هم هشون خراب کنم، من با همهی اون ع- وضیا شر

 حرفام باد هواست؟ نشونشون میدم که حرف کی باد هواست، زود برام اس کن.  

  

 باخشم قطع کردم، باعصباین ت داد زدم.   

؟! اروهان زود اماده بشید، م ی ر یم دنبال پــروا. - ن  ارشیر

 اروهان داد زد:   

 اخ جوون، باشه.  -
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تاقم رفتم، یه دست لباس
ُ
و ن رفتم، با رسیدن ادرس وارش ین  س ریــــع به ا مشگ پوشیدم، با ابروها ی گره شده بیر

 واروهان سوار شدم. 

 تو ی شیشه به ارش ین نگاه کردم.  

؟! م یخو ای نفستو - اون  یق هی بیصاحبتو درست کن، منو کفری نکن، از الان  میخو ای باد به هرجهپر بسیر

تم با زی نکن، بد میش ه.   م؟! باغیر  بیی

 می کرد:  اخ

 مگه چیکار کردم؟!  -

-  .  زبون به دهن بگ یر،  بار اخ ریه که برای من حاضن جواب نم یکپن

 از وقپر پروا اومده هم هاش الکی به من گیر می دی، خسته شدم، اصلامن نمیام. -

  

ون بره ش یع قفل مرکز ی زدم.     ابروهام بالا پ رید خواست بیر

؟! پـروا چکار کرده؟! فکر کر دی نمیدونم اون زنیک ه هر  نشنیدم جی گفت ی ؟! یه - بار د یگه بگو ببینم جی گفپر

 ... 

  

ی نگم.   ن ل کردم، جلو ی اروهان چیر  نفس عمیقر کش یدم، دسپر به صورتم کشیدم، خودمو کنیر

 پشت دربودم.  خیلی دارم صبور ی م یکنم، کل رفتار بدت رو با پروا م یبینم، اون روز که حرف بارش کرد ی -

  

مکه بچه ای، و لی اون زنیکه معلوم نیست ازکدوم جهنم درهای بلند شده اومده داره با تـو رو ی    اما دارم نشنیده  می گیر

 اعصابم تایر تایر م یکنه، ولی تحمل واعصاب اینا روندارم.   
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 پوزخندی زدم:   

یادش افتاده بچهای هم داره، سواستفاد هاش که بهت  ساده نباش ارشر ن حتم اا پولش تمام شده که بعد هشت سال -

 نیا ز نداشت مثل یه تیکه آشغال تو رو دور م یر یزه، حپر یه بار هم بغلت نکرده. 

  

ن روشن کردم، عصپی توپیدم.    ماشیر

 اگه واقع اا مادره بهش بگو ده تاعکس ی که ت وی بغلش بو دی برات بفرست، نوچ.. نوچ.. -

پنج تاعکس متفاوت بفرسته، خواسپر بری پ یشش دوسپر تقد یمت م یکنم، فقط حق نداری پای  ده تا  ز یادمه 

 پسرمو وسط معرکه ای که م یخو ای راه بندا زید، ب یارید، که از روتون ردمیش م. 

  

ن مدرس هات گشت وگذارت ت وی کاقن شاپ مزو نه ای  این اخر یات  درضمن فکر نکن ازموش وگربه بازبات و نرفیر

، حرف اخرمه.  ن خیلی اس یب م یبیپن م، گرفت ی؟! برات خیلی بد میشه ارشیر  بیخیی

  

ن با ری که بغلش کردم به عنوان پدر ت  چونهاش داشت م یلر زید، اصلآبرام مهم نبود، به حرمت پدرم ومهری اولیر

م باهاش رفتار کردم. مثل برگ گل باهاش رفتار کردم، ا ما داره رفتاره ای اون وی خونهام نگهش داشتم مثل دخیر

 اف ریت ه رو درمیاره، داره کپ یش میشه، ا ین من و عذاب  میده.  

  

هروقت م یبینمش یادم م یافته چقدر خیانت دیدم، چه کله گشادی شم رفته اماچون تو ی دس تهای خودم بزرگش 

مو اعتمآدمو باپنهان کار یهاش ازب  کردم دارم صبوری م یکنم، تا با لقم ه ای  حلل م نزارم دنبال ذاتش بره اما د اره صیی

ه، ذایر که خراب باشه هیچ جوره نم یتون م تحملش کنم.    ین م ییی

  

 به محل کارپـروا رفتم یه خون هی  ویلی ی ت وی محلهای متوسط بود.  
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پاک کن ه بدحالی از اون رفتم با کارگردان وتهیه کننده عوصین ک می داد وبیداد کردم پروا انگار رفته بود گ ریمش 

 تهیه کنندهی عوصین گرفتم.   

  

 با اخم ت وی ماش ین نشستم، منتظر پروا بود با ناراحپر اخ مالود  سوار شد.   

 سلم.  -

  

ن صندل یا جلو کش ید.   اروهان خودشو ازبیر

 و ای پـروا جونم دلم خیلی تنگ شده بود. -

  

 پروا با اخ مهاش لبخندی زد:   

 دل تو فندوق کوچولوم.  اخ من فدای -

  

 خم شد ماچ آبداری از لپش گرفت، اروهان هم صورت پروا روبوسید.  

 سلم خویی ارشر ن جونم.  -

  

ن باش دی گفت:    ارشیر

 سلم، اره.  -
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 اخمهام بهم بیشیر پیچ خورد. 

 اروهان جونم چیکار کر دی؟!   -

  

 من نقاشر کشید م.  -

  

 لبخندی زد.  

 چخالم اگه دلم برات تنگ شد بهش نگاه کنم. بیار بزنم به ی-

  

 بااخم بهش نگاه  میکردم.  

 چته؟! اخمات تو ی همه؟!  -

  

 کلفه گفت:  

ی.  -  تو آبر وی آدمو م ییی

  

جدی؟! خوب کردم، فکر کردن ب یکسو کاری سوارت بشن؟ بخاطر رسیدن به پخش یه ماه دیگ هاشون هم هی  -

،  اینطوری پ یش صحن هرو یه جا با زی کپن  ؟ هووم، ساعت سه وقت عصرون هست نه ناهار گرفپر خودتو بک شر

 بره دوبرآبر خسارت میندازم جلوشون خلص فهمید ی؟! پس نه تو نه اونا ر وی اعصابم راه ن رید.  

  

 شمو تکون دادم، انگار فهمید عصبانیم پس ترجیح دادسکوت کنه، باهم به مطب رفتیم.  
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ه کار دارم، امروز نیا زی به ترایی نداری.  تو بمون من با  -  ا ین دکیر

  

 نگران بهم زل زد: 

 تو روخدا فقط اینجا د یگه آبرو  ریزی نکن.  -

  

 لبخندی زدم:   

پای تو وسط باشه، دنیا روبــهم می ریزم، ببینم داره چه غلط م یکنه اگه نیا ز به پول داره بازبون خوش بهش میدم،  -

ه هم ین.  فقط الکی وقت ما رونگ   یر

-  .  آرشام دورت بگردم، بیابریم امروز عصپی هسپر

  

 خیلی هم آرومم،  میگم بمون، بگو چشم.  -

  

 نگران بهم زل زد، با ارامش چشم بستم.  

 زود میام، برو پیش بچ هها. -

  

،  این م یخواد مشکلت  ششو پا ین انداخت، ازجاش تکون نخورد، در زدمو وارد شدم ،یه زن جووین بود ،پوزخندی زدم

ن  اینه؟!     دیگران و حل کنه؟! کلی حرف راجبش گفیر

  

 بادیدنم تعجب کر د به برگه هاش نگاه کرد.  

 نوبت خانم سینا یه. -
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 شمو تکون دادم.  

 اره.  -

  

ی م یگشت، پوزخندی زدم دسپر روی لباسم کشیدم.   ن  کمی بهم زل زد، انگار تو ی صورتم دنبال چیر

 دارم.  مـن زن-

  

 نگاهش رنگ تعجب گرفت. 

 شوهر پـروا هست ید؟!  -

  

- .  اف ری ن، چه دکیر باهوشر

  

 چرا شپا  ایستاده ای؟!   -

  

چون عصبیم، چون حال پـروا ازقبلش بدتر ه م یخوام بدونم ت وی  این مدت چه غلطی کردید؟! روی رو ش ویی پراز -

جواب  درست وحسآیی به م بده، چون عصپی بشم، ا ینجارو رو شت  قوطی ه ای رنگ وارنگ دارو بود، مثل آدم یه

 آوار میکنم. 

  

 ارام باشید، بفرم ای د توضیح میدم.  -
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 مکپی کرد:  

پروا بخاطر  ای نکه ازمردا ترس عجیپی داره، حالا کسی پیداشده که بهش ته دل محبت م یکنه اونم ازطرف جنس -

 مخال ف.  

سه ازدستش بده.  اون حس م یکرد تنهاست الا   ن که یگ پیدا شده بهش اه میت میده الان بیشیر ازقبل نگرانه مییر

  

 لبخندی زد:   

 خاصی به محسن داره، اونو به عنوان  -
ی

اتفاقا م یخواستم باشما صحبت کنم، خوب شد، حتم اا متوجه شدی وآبستگ

ی  ن سته، ولی شما روت وی قلبش نماد کوه  یاچیر  داداش م ییی

بالاتر یا استفراالله حکم خدارو براش پیدا کردی باید مواظب رفتارتون باشید، پیشش از زن دیگها ی حرف نزنید کسی  

 رو  زیباتر از اون ندونیدبهش عشقو اعتمادتون و بدید.  

  

 آروم روی مبل نشستم. 

 خاطر شما داره با زی م یکنه.  اون عذاب  وجدان داره که داره رفتار خانواد هاش با زی  میکنه، فقط به -

  

 ابروهام بالاپ رید.  

 مـن؟!  -

  

 س ر یع پروا بر ای ا ی نکه شمارو محکمو ق وی دیده شما بای د  -
ی

م یخواد بفهمیدک ه جی به روزش اومده، وآبستگ

ود همه اتفاقات به همیشه  اینطوری محکم و نفوذناپذیر باشید با ید ازش تع ر یف کنید، سغ کنید همونطو ری که باوج 

 شدیدتر میشه.  
ی

ن باشید، این وآبست کی  اون اعتماد کر دید تا اخرش همیر
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جلوخ یره شدم.  ن  عصپی به میر

 یعپن رفتار پروا از روی علق هنیست؟!  یعپن اگه نامزد آشغالش هم بود همیـ..  -

  

 س ریــــع گفت:  

بدون دل یل ازش گذشته برنم یگرده اون دنبال  نه هرگزاون شخص یت قوی ومحکمی داره، اون هرگز به ک ش که-

ی شد ید،   ن کسی که مثل شمآبود باوجود هم هی مشکلت خم به آبرو نیاره، براش ناجی ی ا اسطوره ای همچن ین چیر

 عچ یی پیدا کرده.  
ی

 به شما وآبستگ

  

 لبخند نامحسوش زدم.  

 ولی دلش تمام  میخوام، میفهمی؟!   -

  

ن نداری د، اونوتشنهی محبت شما ب ای- داعتمادش و جلب کنید که هی چ وقت تحت هیچ شر ایطی قصد رفیر

کنید بعدش بهتون خیی میدم که ت وی اوج وآبستگ یش کمی ازش فاصله بگ یر ید تآبفهمه حسش به شما چیه،  

 بایدکمکش کن یم تا دوباره عاشق بشه. 

  

 اخمی کردم.  

 براش بد م یشه؟!   ت وی اوج وآبستگ یش رهاش کنم؟ -

  

 ششو تکون داد.  
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همونطوری که شما حستون بهش میدونه، باید بامحبت  بیپایانتون جذبش کنید، وقتش که رسید باسفر کاری مدیر -

 ازش دوربشید باید با یه تلنگر تکل یف دلشو وحسشو بفهمه .  

  

 شمو تکون دادم.  

 اره، بدتر ازقبل.  اینو که فهمیدم، و لی حمل ههاش که هنوز ادامه د-

  

 مدادش و تکون داد:  

بله متاسفان ه باید سغ کنیدهربارحمله بهش دست داد  پیشش باشید، باحرفهاتون سغ کنید ت وی -

 کابوسهاش ناجی بشید.   

  

 یعپن قانعش کن م هربار کابوس دید، کسی که نجاتش داده منم؟!  -

  

 لبخندی زد:   

سید،  - اولش مقاومت م یکنه بعد قانعش کنید، مثل پشت درخت قایم ش دید، توی اون موقع یت  اره ازش صحنه روبیی

 کمکش رفتید، مثل هیپنوت ی ز وارد افکارش بشیدبعدش کم کم هربارمنتظرت  میمونه.   

  

 جای آدم بَد ه روکم کم ت وی کابو سهاش میگ یرید، اون کابوس با ناج یش به خوشر تبد یل م یکنید.  

  

  کشیدم.  دم عمیقر 
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نم  ای نکه کاری نداره.  - ن ن روبه اسمون وصله وپینه میر  بر ای خوب شدنش زمیر

  

ن ا یستاده بود.  ون اومدم بانگراین کنارما شیر  بلند شدم، با افکار بهم ریخته بیر

 جی شد؟!  -

  

چشم خاکست ریه، حالاکه من ناجیم پس همون میشم، بامهربوین دستمو ر وی کمرش گذاشتم، محبتم فقط مال  این 

 لبخن دی زدم:   

  

هیچ ی، برای اولی ن بار ت وی کل عمرم اشتباه کردم، برخلف اون دماغ عمل یش که تمام حلقش معلوم بو د، یه -

ی بارش بود.   ن  چیر

  

 لبخندی زد:   

 زشته، آرشام  اینطو ری پشت شش نگو.  -

  

ون بودکشید م.    دسپر به تار موش که بیر

نگت  دیوونه نکن، قفل قلبمو که بازکر دی، طوفاین توش به پاکر دی که تآب ندارم،   با  این م وی پ- ریشون خوشر

 پری ر وی من.  

 . 

 دیگه صیی ندارم، نفسم به تو بنده.  -
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 بدو ب ریم خر ید برا ی بچههاو زن خوشگلم.  

  

 لبخندی زد.  

 بریم، خیلی وقته نرفتم. -

  

،  بچهها واقع اا خوشحال بودن، تمام حواسم به پروا بود، وقپر ت وی فروشگاه دس تتو ی دست فروشگاه روم یگشتیم

 لباس فروشنده زن بهم زل زد . 

پــروا بغ کرده بود، دکیر انگار راست م یگفت، اما وقت ی دید هم هی حواسم به اونه محکم دستمو با لبخندی 

 گرفت باخوشحالی ذوق  ز یادم، نظر میداد.  

  

اقع اا خوشحال بودم از دست نم یدم  این فرشته رو اگه به مرد محکمی نیا ز داره، پس هزار تیکه  ازخوشحال یش و 

ارم زخمی به پاش بیافته.  ن  بشم، نمیر

  

 دستمو توی فروشگاه با غرور و لبخن دی گشاد تکون داد، دنبال بچ هها هرجا م یرفتند کشیده، م یشد. 

  

ن ش دیم، کلی خندیدی م، سوار ترن هو ایی  با نظر بچ هها به رستوران رفتیم، بعد  هم شهر با زی هرکدوم سوار ماشیر

ش دیم، پـروا تمام مدت شش روی بازوم بود، باور نمیشد، ترسیده ولی وقپر پا ین  ایستادیم استفراغ کر د، واقع اا 

 نگرانش شدم .  

؟! ببخش ن میدونستم اینقدر ترسیدی.  -  خویی
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 معذرت م یخوام.  -

  

 اروهان باشعت د و ید جای که نشسته بودیم، دستموگرفت کشید.  

بابا  بیا بریم ت یر اندا زی، تو روخدا بابا  جونم من همسیر روم یخوام، دوستم داشت، من اون همسیر رو میخوام، یی ا تا  -

دند.    اونو نیی

  

 اخمی کردم،  

  م-
ی

ا بدش  میاد، اون رسیدکی ن ؟! مادرجون از ا ین چیر  یخواد.  همسیر

  

 تو روخدا، م یزارمش پیش خاله پروا، که مادرجون اونو نمیببینه.  -

  

 به پروا نگاه کردم، انگار خوشش نم یاومد.  

  پروا؟!  -
ی

 جی میگ

  

 چون از خانواد هی موشه  ز یادم خوشم نمیاد. -

  

 اروهان دستمو گرفت:  

 م یاد.  تو رو خدا خاله پـروآبیا ببینش خیلی خوشگل ه، ازش خوشت-
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 لبخندی زد:   

؟!  پووقن کشیدم.   - انداز ه خویی نباشه جی  چشم عشقم تو بخو ای من چکارهام، اما اگه بابا  تیر

-  .  شوهرت و نشناخ یر

  

خ ریدم، اروهان با ذوق لب زد:    پنج تیر

-  .  بابا  مواظب باش بایدشمارهیهیجده روبزین

  

ها گذاشت م.    تفنگ بادی برداش ت، تیر

ن تو کدومو  میخو ای؟! من شماره سه، اون ست کله ودستک شها رو م یخوام.  -  ارشیر

  

 بانو..؟!   -

  

ن حال چشمش یه گوش ه ثآبت ش د.    ی،چشمشو نگرفته، درهمیر ن  نگاهش چرخید انگار چیر

  

 لبخندی زد:   

 شمارهی س یویک.  -

  

مشگ باخطوط درهم روش بود افتاد، لبخندی چشمهام ر وی شمار هها چرخیدبه فندک مربغ کوچک به رنگ 

 زدم:   
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؟!  -  مطئمنا مال منه، خودت جی

  

 آروم گفت:   

داری.  -  همون م یخوام فقط پن جتا تیر

  

 جدی ؟ -

  

هدف گرفتم اول سمت همسیر اروهان تیر که رها شد مثل برق به هدف خورد، سه ت ایی به هم جیغ کشیدند، من 

ن   روهدف گرفتم.  باتمرکز هدف ارشیر

ن به هدف پروا باذوق بهم زل زد، توی چشمهاش ستاره بارون شد.    به محض نشسیر

 دوتا ت یر دارم، بهت وقت میدم، یه چ ی زی انتخاب  کپن وگرنه خودم انتخاب   میکنم.  -

  

 ا یول.. تیر اندا زی ازکجا بل دی؟!   -

  

 اروهان دست پرواگرفت:  

 بابا  دارتش هم عالیه.  -

  

 بروهاش بالا رفت.   ا

 جدی؟!  -
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 اروهان باخوشحالی گفت:  

 بخدا.  -

  

 فند ک و ازفروشنده گرفت م، انگار بدجور حال فروشنده روگرفتم.  

  

 پـروا کدوم؟!  -

  

 لبخندی زد:   

 نمیدونم. -

  

 چشم بستم وش یع عروسک گربه ای پشمالو قهو های  سفید رو در نظر گرفته بودم، هدف گرفتم.  

 عروسکو با لبخند گشادی گرفتم به پروا نزد یک شدم. 

، واسهی پیسیر خودم.  -  بیا، ا ین پیسیر

  

 آروم به بازوم زد:   

؟!  -  اصلآبهت نمیاد، که کسی رو پیسیر صدا کپن

  

 ابروهام بالارفت.  

 چرا؟!  -
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 خب با  این آبهت بهت نم یخوره.  -

  

 دستمو ر وی کمرش لغزاندم. 

دل ندارم؟! درضمن بر ا ی ای نکه چشمهات مثل  این پیش یها تیلهای کمی عجبیه، بر ای پیسیر مپن چرا مگه من -

 دیوونه، گرفپر ؟!  

  

 یه تیر مونده، چکارش کنم؟!   -

  

 که کسی گفت:  

 رید پولشو میدم.   -
ی

 اقا بر ای دخیر من هدف بگ

  

ش که بغ کرده بود زل زدم.   به دخیر

 !  عم ویی کدومو م یخو ای؟-

  

ه خن دید، پامو چسبید.    دخیر

 اون عروسک پرند هگان خشن قرمزی روم یخوام.  -

 لبخندی زدم:   

 اخه به دخمل نا ز ی مثل تو چه به اون پرندهی خشن؟!   -
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 لبشو اویزون کرد.   

 باشه، گریه نکن.   -

  

 س ریــــع نشون رفتم اونو بهش دادم، اروه ان مچمو گرفت.  

 ممنونم بابا.    -

  

و بردار ب ری م، باید براش، یه ج ای درست درمون بگ یری م.  -  خواهش ع زیزم، همسیر

  

ن هم راصین بود، پروا لب زد:     ارشیر

 ممنونم، خیلی قشنگه، خیلی وقته عروسک هدیه نگرفته بودم.  -

  

 کمرشو محکم گرفتم و به خودم، چسبوندم.  

    کنارم باشر کل عروسکه ای دنیا روبرات میگ یرم. -

  

 دستش و ازپشت کمرم رد کرد:   

ن  این آدم منو  دیدی، حالم باشماها خوبه، ازت ممنونم  -  اوم دی، ممنونم که بیر
ی

، ممنونم که به زندکی خیلی خویی

 آرشام.  
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ن م یرفتیم  آروم خم شدم، ت و ی تاریگ شب شقیق هاشو شکار کردم باهم قدم برداشتیم، از دم پارک بطرف ماشیر

 دفعه پروا خشکش زد. که یه 

 برگشتم نگاهش کردم، مثل باد وسط خیابون د وید. 

  

 هاج و واج خشکم زد، س ریــــع داد زدم.   

ن بمونید الان میام. - ن مواظب هم باشید، کنار ماشیر  ارشیر

  

 پروا مثل د یوون هها خودشو وسط خیابون انداخت، منم بابهت مثل د یوون هها داد زدم. 

-  .  کـجا؟! لعنپر

  

ید.   ون م ییی ن جلو ی پاش داشت از قلبم  بیر  دنبالش دویدم، دلم از ترمز وحشتناک ماشیر

  

وع کرد فحش دادن، س ر یع بهش ر سیدم، باخشم دست روش دهنش گذاشتم.    شر

 نعره کشیدم:  

 خفه، دهن کثیفتو پاره م یکنم.  -

  

ن هلش دادم.    باخشم ونفرت ت و ی ماشیر

ه گالتو ببندی -  بزین چاک.  بهیر

  



   پرو ا

 937 
  

 س ریــــع دنبالش م ید ویدم، باگامهای بلند بازوش و گرفتمودستمو محکم دور کمرش حقله کردم، به خودم چسباندمش.  

  

 باحالت جنون اوری گریه م یکرد، ف ریاد  میکشید.  

 عمو کمال.. ولم کن.  -

  

د، اینقدرعصپی بودم که م یتونستم یه آدمو بکشم،   ن  بلند غ ر یدم: به دستم چنگ میر

ی، فهمید ی؟!   -  چته؟! آروم بگیر پروا؟! من تو رو م یکشم یه بار دیگه اینطوری وسط خ یابون بیی

  

 تقل م یکرد، از زمی ن بلندش کردم ششو ت وی ازپشت اغوشم م یکوبید. 

 عمو کمال؟! ولم کن آرشام اونو دیدم، تو روخدا.  -

  

 چسبوندم، بوس یدمش، بدنم داشت مثل بید م یلر زید.  حالش خیلی بد بودشش محکم به بازوم  

، عز یزم بب ین منم.  - سون دخیر ی نیست، نگاهم کن، منو نیر ن  چیر

  

 طرف خودم چرخوندمش وسط پیشون یش و بوسیدم، اش کهاش و پاک کردم. 

 دیدمش، مطمئنم، حالش خوب نبود، بزار برم دنبالش، تو رو خدا.   -

  

 عمر کردی وق یر اینطوری پری دی وسط خیابون، د یگ ه هیچ وقت اینــ.. هیسس، تو منو نصف -

 کسی گفت:  
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 ببخشید؟!   -

  

شمو چرخوندم، مر دی با شسقن دی ت وی دستش کمی اسبا ببا زی، وبادکنک معلوم دست فروشه با اخم 

 بهش زل زدم. 

 بله؟!   -

  

 نگاهش رنگ غم گرفت. 

 هیچی جوون.  -

  

ن حال پروا  و ن آورد به اون نگاه کرد، جیغ کشید.   درهمیر  ششو از بغلم بیر

 عمو کمال؟!   -

  

اون مرد که شش و پا ین انداخته بود م یخواست بره باش نیدن صد ای پروا مثل برق ششو بالا آورد، چشمها ی  

 دوتاشون ستاره بارون شد، پروا باصورت اشگ تا یه قدمیش رفت.  

ن چه حال رو ز یه اینا چیه ؟ چشمه ای  عمو.. واقع اا خودت ی؟  ای-

 اون مرد برقر زد.  

م. - ؟! وا ی پـروا دخیر  باورم نمیشه، خود یر

  

 بهم زل زدن نگران بچهها بودم. 

ن حرف بزنیم، بچهها روتنها گذاشتیم.  -  بریم ت وی ماشیر
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نگش کشید.    باچش مهای بهم زل زد، دسپر  زی ر چش مهاش خوشر

 مو.  چشم ببخش، بیا بریم ع-

  

 لبخندی زد.  

 نه عزیزم من ب اید برم، وس ایلم هم  زیادمه، ا ذیت میشید، بهیر بـ... -

  

 س ریــــع بازوشو جلو رفتم. 

 این چه حرفیه لطف اا بفرما ید.  -

  

 س ریــــع بامهربوین گفت:  

 نــ...  -

  

 لطف اا .  -

  

 امـا..  -

برداشتم، معلوم بود اسباب با زی اینا داخلشه،  زیادم سنگ ین س ریــــع رفتم گوین کهنهای که کم ی اون طرفیر بود 

 نبود.  

م، حواستون و جمع کن ید از خیابون رد بش ید. -  من زودتر میر
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ن رسیدم، اروهان س ر یع لب زد:    کنار ماشیر

ن حرف بد زدند.  -  بابا  دوتا پسر به ارشیر

  

 اخمهام ت وی گره خورد.  

داداش ارشیپن دفعه بعد دهن کسی که به خواهرت بد گفت رو میاری پا ین فهمید اونا گوه خوردند، درضمن تو -

 ی؟!   

  

 وسا یل داخل صندوق عقب گذاشتم، عصپی توپیدم.   

  

 برید بالا.  -

  

ن و کش یدم، باحرص گفتم:    اروهان که بالا رفت بازوی ارشیر

دخیر ب دی هسپر هان، که اونو باسنجاق به  دفعهی بعد ا ین طوری روشی شکپن من میدونم و تو.. مگه تو -

 پشت شت وصل کپن همم؟!   

  

 بازوشو با خشم ول کردم:  

؟!  - نه روبه خودت جالب کپن ن خیلی دوست دار ی نظر یه آدم بیارزش معتا دی که شب روز ت وی خیابونا پرسه میر

؟!    چـرا اینقدر حد خودتو پا ی ن م یا ری؟! خودتو م یخو ای ارزون بفروشر
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ن گوهی بخو ای بخوری قبل از ای نکه پات بلغزه زنده به گورت م یکنم، بهت گفتم   تاوقپر  ز یر سای هی مپن همچنیر

تم درنیافت.   ن بامنو غیر  ارشیر

  

 جی شده؟!   -

ن چشم غر های رفتم.   عصپی به ارشیر

 هیچی بنشینید.  -

 اون مرد ش یع گفت: 

 م یرم.   خونهی ما از اینجا دوره بزارید من خودم-

ن باز کرد.    پروا س ر یع درجل وی ماشیر

 خواهش م یکنم، لطف اا بنشینید.  -

 نه عزیزم خودت پ یش شوهرت بنسیر ن من عقب..  -

 هرگز، بفرما ید. -

 س ریــــع عقب ج ای گرفت. 

سم.  -  اروهان ع زیز م همسیر روجل وی خودت بزار من یه کم ازش م ییر

ام بزرگیر نگه میداره، قربونش برم.  لبخندی زدم، توی همه حالت   احیر

 مسیچی ر وی گوش یم دیدم، اسم پروا انداخت، بازش کردم.  

 خیلی ممنونم آرشام جان بهت مد یون م. -

 اخمهام به هم گره خورد، ش یع تا یپ کردم. 

، فهمید ی؟!   - ، تو  هیچ مد یون نیسپر  م دیوین
ی

 دیگه هرگز نشنونم بگ
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 گوشیم و جل وی فرمان گذاشتم، حر فه ای اخر دکیر ت وی شم موج خورد:   س ریــــع سندش کردم،  

 اون فکر م یکنه به شما وخانواد هاتون مدیونه.  -

 داد زدم:   

؟  این مزخرفات چیه؟!  -  جی

 این حس اونه، بر ای  ای نکه بهش ارزش داد ید، ت وی چشمش بزرگ شدید.  -

 عصپی توپیدم:  

که. این مسخره با ز یا چیه-  ؟! اون زنمه دل ی بوده از روی ترحم که نبوده، مخم داره م ییر

  

 دکیر کمی خودشو جابه جا کرد:  

- 
ی

، ببنید اق ای پاکرو پروا بخاطر ترس ازدست ندادن شما هرکاری م یکنه شاید بخواد با زنانگ شما ب اید براش صیی کپن

ن همیشگ یت نگ هتون داره، شما ب اید  صبوری کنید، وقپر عشق ت وی چش مهاش دید باهاش وارد  بر ای داشیر

 رابطهی جدی بشید، منظورمو که میفهمید؟!  

 دسپر به موهام ک شیدم.  

  

 خواب بودند، پروا با  
ی

با ادرس به محله ا ی پا ین رش دیم جل وی کوچه ای بار یک پارک کردم، بچه ها ازخستگ

 کوچکمو گرفت.   لبخندی تلخ کنارم  ایستاد، انگشت  

 آروم گفت:   

 حقش بعدااون همه زحمت ا ین نیست. -
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 پروا رو به پهلوم نز دیک کردم.  

 قربونت برم، الهی فدای ا ین دل مهربونت بشم.  -

  

 س ریــــع شبلند کرد به نیم رخم رسید، یه شوگردن ازش بلندتر بودم.  

 باکف دستش روی بازوم  کوبید:  

 دیگه هیچ وقت نگو.  -

  

 اخم کردم.  

، دیگه چرت وپرتا رونشنونم.  -  تو هم هیچ وقت نگو مد یوین

  

 مکپی کردم.   

پـروا نظرت چیه؟! این عمو کمالت که اونطوری براش گر یه م یکردی نگهبان  ویل بشه، اینطوری وقپر نیستم از تو - 

 خیالم راحته. 

  

 ازگردنم ا ویزن شد.  

، فدات بشم، تو و محسن تنها اتفاق خوب زندگیم بو دید،  واقع اا؟! ج دی مگ ی؟! و ای - ممنونم تو خیلی خویی

ان م یکنم زندگیم.    جیی

  

 ازکلم هی زندگیم ابروهام بالا پ رید، محکم بغلش کردم، خداروشکر ت وی  این تار یگ ونصف شپی کسی نبود.  
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 اووه ج دید ا خانمم پراز احساس شده، دقت کر دی؟!   -

  

 بدجور با روانم با زی م یکر د.  بوی عطرش

 معلومه چون تو شوهرمی افتخار م یکنم وقپر کنارتم، حالم با تو و بچه ها  خیلی خوبه آرشام نـرو، هم ین جا بمون.  -

  

 ا ز ته دل خندید.  

 بانوم شجاع شده، احساسش و به زبون م یاره.  -

ن پشت شیشه شد.  به ته کوچه نگاه م یکردم، پروا بازوم و چسبید،   نگاه به صورت غرق درخواب ار شیر

 پـروام؟!   -

  

 جونم.  -

  

 بادقت بهش زل زدم، دستمو ر وی موهاش کشیدم.  

ن باشه حرف تو که هم جنسسیر روبیشت ر م یخونه. -  جونت سلمت، تو یه زین اگه میشه حواست به ارشیر

  

سم یه حروم لقم هی که ارزش یه ریال هم ا حساسن م ییر نداره ب یاد با احساسش با زی کنه، این طرز لباس  دخیر

 پوشیدن ا ین جلف با ز یاش ر وی مخمه. 

  

 پـروا بهش زل زد:  
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اره میدونم، متوجه تغییر رفتارش شدم، اما آرشام اون منو قبول نداره، هم هاش م یگه مادر خودم، ولی چشـم تو -

 جون بخواه. 

  

 نرمش گذاشتم.   کمی خم شدم، گون هام  روی گون ههای   

 این دلربایی وسط کوچه تاوان ب دی داره گفته باشم. -

 لبخندی زد:   

 حپر تن صدات ارامش بخشه کنارت فکرم آروم میگ یره و دغدغهای دیگه ای ندارم.  -

  

 حس خیلی خویی بهم دست داد، ب یاختیار لب زدم:   

طمع عشق و فهمیدم، کل هوش وحواست ودل پاک چقدر خوبه یگ  ا ینطوری هوای آدمو داشته باشه، با تو -

 تو یه جا م یخوام، اگه لازم باشه تا اخرعمر صیی م یکنم، تا بفهمی باتو بودن ارزومه.  

  

 چونها م رو روی شش گذاشتم به ماش ین تکیه دادم.   

 به تو بست هاست ،سیما را-
ی

ست گفت من دیگه  این چش مهای معصومت منو جادو کرده، چندوقپر که فهمیدم زندکی

 مال خودم نیستم، ت وی دلم مثل یه گل خوشبو شکوفه زدی.  

  

 کمی شمو خم کردم و نگاهش کردم گونههاش قرمز بود، دستمو ر وی صورت گذاشتم.  

ن بار ی که سهمم- ه، من آدم بستهای ن یستم، اما انحصار طلبم و  ای نکه اولیر   پـروا  این داعین ازخجالتت منو به اوج م ییی

ن منو بدجور مجذوب م یکنه، ملکهی کوچ ک قلبم، دلم بر   یه دخیر محجوب بوده، ای ن خجالت و  رنگ گرفیر
ی

از زندکی

 ای اول ین دفعهست که بند به آب داد.  
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 منم بار اولمه که آرومم، چقدرخوبه عشق یه دوطرفه چه حسی نابیه، واقع اا جنون خاصیه این حس دوطرفه.  

 نفس عمیقر کش یدم.  

 حس م یکنم، قلبم از ای ن همه فوران احساسات یه دفع های طاقت ن یاره.   -

  

 محکم توی شکمم کوبید، ریز  ریز خندیدم. 

، ب یتو منم طاقت ندارم.  -  دیگه حق نداری از این حرفا بزین

  

 چشمهاش توی صورتم دودو زد، چش مهام ت وی کاسه تو ی صورتش چرخوندم.   

ی پــروام.  باشه ملک هکوچلوم، تو  -  ب ینظیر

  

 ششو به قلبم  فشار دادم. 

احت کپن بری شکار ،ساعت از دوازه گذشته. -  میگم بانو،  این عمو کمالت کجا رفت؟! چرا نم یاد؟! باید اسیر

  

 کمی ازم فاصله گرفت. 

 نمیدونم، برم دنبالش؟!  -

  

 اخمی کردم.  
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 بری ت وی این کوچه تار یک که جی بشه؟!  -

 روشن کردم.   سیگاری

 باید  دیگه بیاد یه کم منتظر میشم. -

  

ون دادم.    پک عم یقر کشیدم، دود غلیظش و بیر

 همیشه از سیگار بدم م یامد.  -

  

 یه ت ای آبروم بالا رفت، به ماش ین تکیه دادم، به نیم رخم زل زد:  

 اد.  ولی الان فهمیدم که از بوی سیگارت که باعطرت قاطی شده خیلی خوشم می-

  

 باا ین کاراش داره منو د یوونه میکنه، خم شدم با کم ی خشونت لوپشو به دندان گرفتم.  

 کمی تکون خورد:   

 هیسس، گفتم تاوان داره پس کم فنگ بنداز، میدوین که خشن دوست دارم، دوام نمیاری. -

  

 ششو باخجالت خاصی پشت بازوم ق ا یم کرد.   

-   .  خیلی منحرقن

  

 ن دادم، پگ به سیگارم زدم. شمو تکو 

 جدی؟! پس منحرف ندی دی. -
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ن حال سای های وسط کوچه دیدم، کمرمو صاف کردم، پروا ازحرکت شیــــع م بهم  دستش و دوبار ر و ی کمر زد درهمیر

 زل زد، نیم نگاهی بهش کردم.  

  

ه موندم.    به کوچه خیر

 بفرماید بریم خونه پسرم.  -

  

 نگاهی به بچ هها کردم. ابروهام بالا پ رید، 

 ممنونم اقا کمال بچهها خوابن.  -

  

 آروم شش پا ین انداخت.   

 اینطوری که درست نیست.  -

  

ن حال دوتا زن رودیدم، پروا به طرفشون پرواز کرد.     درهمیر

 ملیحه خانم، طوط یا جونم، وای خداروشکر که باز دیدمتو ن. -

  

  همه دیگه روبغل کردند، ملیحه گفت: 

 سلم پسرم چشممون و روشن کردید، خوش اوم دید.  -
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 لبخندی زدم:    

  

 خیلی ممنونم، ازپروا شنیدم که روز ای سختش کنارش بو دید، ازتون ممنونم.   -

  

 خواهش م یکنم ، کاری نکر دیم.   -

  

 آدما ت وی روز ای سخت خودشون نشون میدن.  -

  

 کمال لب زد:   

 ههای اق ای پاکرو باش.  طوط یا ع زیزم، پیش بچ  -

  

 آرشام ش یع لب زد:   

 مزاحمتون نمیشم این وقت شب  این چه حرفیه؟!  -

  

تاق کوچگ رفتیم. 
ُ
تاق دی دیم، بااشاره ی دستش به ا

ُ
 مجبوری داخل رفت یم که خونه ا ی باکل ی ا

  

شون ساده و به شدت فق یرانه،  پروا با ذوق س ریــــع وارد شد،  گوش هی ن بالایی نشست و به پشپر تکیه    همه چیر

 داد. 

 پروا باذوق گفت: 
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 چقدر  اینج ا باصفاست.  -

  

ن جای گرفتم، کمی ا ذیت بودم، آروم شلوار جینم و بالاکشید، پروا فهمید و لبخندی زد.    کنار پروا ر وی زمیر

-  . ی بیار م روش بنشیپن ن  م یخوای برم برات متکای چیر

  

 آروم زمزمه کردم.  

 راحتم.   نه -

  

ن حال ملیحه باسیپن چ ای وارد شد، چای رو ی جل وی ماگذاشت.    درهمیر

 ممنونم زحمت ک شیدید. -

  

 صداش لر زید.  

ون کردند؟ حالا مـنو بیـ...  -  ملیحه خانم، جی شد؟! شمارو چـرا بیر

  

 اشگ ازچشمش افتاد.  

  

 کمال تلخ خن دی زد:   
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ن ملک واملک با یه زنه سه، چهار ماه بعد  ای نکه شما - رفتید، همه جی بهم ریخت، دامادتون  یواشگ بعدا از فروخیر

فرارکرد، طلبکارا ر وی ششون ریختند، حاجی مجبور شد همه جی روبفروشه تا پول بده یها رو بده، صاحب خونه  

ون نکرد.    جدید مارو نخواستند، کسی مارو بیر

  

ا اخم الود به زم ین زل زد ت وی صورتش هیچی معلوم نبود، نم یدونم چه  اخم هام ت وی رفت، حقشون بود، ولی پرو 

 حسی داشت؟! دل ندارم ناراحت یش و ببینم.   

  

 باصدای محکمی گفت:  

 بعدش جی شد؟!  -

  

 این دفعه ملیحه به حرف اومد.  

 ببخشید خانم نمیخوام شمارو ناراحت کنیم، چای تون بخورید.  -

  

 لبخندی تلخ زد: 

ی از دلم نمونده که برای کسی ناراحپر کنم، لطف اا.  چ- ن  یر

  

 شتاپا گوش بود، و لی من نگرانشم، ب یقرارشم، نم یفهمم الان جی تو ی دل کوچکش م یگذره. 

  

 ملیحه معذب و آروم لب زد:  

 خواهر بدبخ تتون بابچهی شش  یا هفت ماهش خود.. خودزین کرد. -
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 هاش افتاد .  ل بهاش لر زید، شش به  یقر 

ن رفت، اما خداروشکر بعد چندماه به هوش اومد.  -  چند ماه ت وی کما رفت بچ هاش از بیر

  

 مکپی کرد.  

اما هیچ وقت مثل اولش نشد، یه آدم افسرده ودل مرده، بعداا که ما رفتیم چ یزی نمیدونم، ولی بعداا کمال اقا  -

ی نشد.  باربد رو د ید، فهمیدم که زنش ولش کرده طلق گرفت و   رفته، دیگه هم از اونا خیی

  

غصه ام گرفت، نه از ای نکه اون بلها ششون اومده، از ای نکه پــروا غرب یانه، گنا ههای همه رو داد زد و  ک ش  

  . ن ن اونو به بدت رین شکل  بیگناه شکسیر  صداشو نشنید، همه چشم بسیر

  

 کمال گفت:  

 بدبختا تاوان دادن. -

  

ز ته دلم بلند قهقه زدم، پروا ش یع سقلمهای به پهلوم زد ول ی بیشیر خندهام گرفت، آروم با کف ازشنیدن حرفش ا

ل کردم.   دستش به رانم زد، به زور خودمو کنیر

 زشته،چـرا میخن دی؟!  -

  

 بلندگفتم:  
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خودشون و خورد ن، هنوز مونده خو خند هداره، اونا و تاوان؟! کدوم تاوان اقا کمال؟! اونا فقط گول اعتماد ب یجای  -

 تاوان بدن تاواین که نه ا ین دنیا ونه اون دین ا نمیتونن ،پسش بدن.  

  

 عصپی بلندشدم.  

 عموکمال ما به نگهبان مورد اعتماد نیا ز داریم، چه بهیر که شما باشید، هرجی  نیا ز دارید بردا رید می ریم. -

  

 به بالا نگاه م یکرد.  پروا همونطوری که نشسته بود، از پا ین 

وری بردار ید. - ا ی ضن ن  لطف اا کمکشون ب ر یم، چیر

  

س ریــــع به حیاط رفتم، سیگاری روشن کردم، که مرد لات ر وی پلهها نشسته بود، بلند شد س ریــــع به طرفم اومد، با 

 اون شلوار کر د ی گشادش جلو  ایستاد، نگاه چندشر بهش کردم.  

 تو کی هست ی؟!   -

  

 ابروهام پ رید، با آبرو به خونهی کمال اشاره کرد.   

؟!  -  اونجا چه کار داش یر

  

 اخمی کردم.  

 کارت شناسایی تون؟!  -
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 پوزخندی زد، دسپر گوش هی  لبش کسیر د:  

ن دور برطوطیم بگر دی زند هات نم یزارم.  -  تنت میخاره نه؟! ببیر

  

 ازته دل خندیدم. 

 ندارجلوم وا یسه برام شاخه وشونه بکشه، تنم به خاره م یخوای چه غلطی بکنه؟!  همینم مونده، یه لات هیچی -

 اون دخیر دست هی گلو به تو یه لقبا چه؟!  

  

 بانگاهی تحقر ر امی زی بهش کردم، آب دهنشو به کناری تف کرد.  

 من طرف زنتم میر م  -

  

 بهش زدم.  ازحرفش خون جل وی چش مهام رو گرفت، سیگارم و 
ی

 باعصبانیت پرت کردم، یق هاشو گرفتم، یه کف گرکی

  

باخشم موهاشو چنگ زدم، ت وی دهنش کوبیدم، چندین وچند ین بار دندون تو ی دهنش افتاد عق زد، اونو ب یرون 

 تف کرد. 

  

 محکم ششو به  دیوار کوبیدم، نعره م یکشید.  

 گوهی خورد ی؟!     بر ای جون کثیفت التماسِ  کن تانکشمت، بگو چه-

  

ن حال یه مرد داد زد:     درهمیر

 و ای پسر کشت، کمکش کنید، تو کی هست ی؟! هان پسرمو ول کن. -



   پرو ا

 955 
  

  

ن حال پروا داد کشید.   درهمیر

؟!   -  آرشامم؟! داری چکار م یکپن

 س ریــــع  اومد بازوم کشید.  

 دردت به جونم ولش کن جی شد؟!   -

  

ون کش ی  دم.  عصپی بازومو ازدستش بیر

 جیغ کشید، بالجبا زی س ریــــع دور کمرم گرفت.  

 نکن، بسه توروخدا.  -
ی

 منو بکش ولی د یوونگ

  

 عصپی غریدم.  

 نشنیدم، صداتو.  -

  

 گوه خوردم، غلط کردم، تو کی هست ی؟!  -

  

 محکم وسط پاش کوبیدم.  

 من عزرا یلتم، زن منو با خود  ب یارزشت یگ ندون، فهمیدی؟!  -

  

 به صورت نگران وترسیده پروا کردم.   نگاهی
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 نگران نباش عزیزم پاشو ب ریم، تحمل   اینجا روندارم.  -

  

 ل بهای خوش فرمش م یلر زید.  

  

 چونهاش ت وی دستم گرفتم.  

 این چون هات نلرزه، برو ارامم.  -

  

 قول بده دعوا نکپن ا.  -

  

 لبخندی زدم:   

 باشه.  -

  

 .   آروم دس تهامو چک کرد 

 طوری نشده، زخم نشده؟!  -

  

 دیدی که خوبم برو جمع کن بریم.  -

  

 با ناراحپر گفت:  



   پرو ا

 957 
  

 ممنونم، عزیزم، تو ستون خونهامی لطف اا مواظب خودت باش. -

  

 مکپی کرد:  

 شنیدی همه تاوان دادن؟!   -

  

 لبخندی زدم:   

 اره، ولی تاوان نبوده، حق خودشون بود، تو الان خوب ی؟!   -

  

ن جی به شمون اومد؟! کاش  اینطوری نم یشد، زمان دس تهمه رو کرده، ولی عذاب ها ی من هنوز تما می نداره.   -  ببیر

  

 ر گ گردنم سفت ش د، رگ ر وی پیشوین نبض م یزد، دس تهام مشت شد.  

ن تمام م یشه، غصه نخور،  قصهی منو تو بال و پر میگ یره، کاری م یکنم، برای همه حسر - ، الان برو  همه چیر ت بسیر

 اماده شو ب ریم دی ر شده، صبح باید بری. 

  

 لبخندی زد:   

 چشم، ملیحه و عمو مقاومت کردن، و لی راضیشون کردم.  -

  

 با مهر نگاهش کردم.   

، تاحالا نشده کاری بخو ای نشه. -  تو پروامی معلومه که م یتوین
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 پروا که داخل رفت، اون مرد ش یع داد زد:  

 شبونه مثل دزدا  میخواهید فرارکنید،  کر ایه دوماه ندید؟! کور خوند ید. -

  

 عصپی به طرفش رفتم، ترس یده نزد یک بود خودشو خیس کنه .  

  

 پوزخندی زدم:   

 پول کر ای هات چقدر میشه؟!  -

  

، پوزخندم پررن گیر ش د، وقپر فهمید ک سوین  اریش ندارم.  ل بهاش لر زید، میگن یه سگ چه بزن ی چه بیر

 س ریــــع گفت:  

 ششصدهزار تومان.  -

  

 گوشیمو درآوردم.  

 شماره کارت بده. -

  

؟! اهان کارت.  -  هان، جی
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تاق ی رفت، چند دقیقه بعد برگشت.  
ُ
 س ریــــع به طرف ا

 کارتش و ازش گرفتم، براش یه تومان زدم. -

  

 باپوزخندی گوشیم بهش نشون دادم.  

 صدق هست که بدو ین ما اهل شبخون زدن ن یستیم، القاب خودتون و به کسی نسبت ند ید.  نگاه کن، بقر هاش -

  

 با چش مهای به خون نشسته قدمی به طرفش رفتم ترسیده دو قدم عقب رفت.  

  

ی م ی- ا م  از جلو ی چش مهام گم شید، هم توهم  این پسرت، تا اینجا روآتیش نکشیدم لاشخورا، اگه از اقا کمال پول بگیر

ن هات، فهمید ی؟!   ارم رو ی سیر ن  شتو  میر

  

ون رفتیم، آروم گفتم:   ن حال پروا و ملیحه اومدن، باهم راه افتادیم،  از در که بیر  ترسیده ششو تکون داد، در همیر

 شماره اژانس بدی د.  -

  

 ملیحه ش یع گفت، منم ش یع وارد کردم.  

ن که رش دیم، به اژانس زدم، ادرس   ازشون پرسیدم و گفتم، طوطیا با دیدنمون پا ین اومد:  کنار ماشیر

 جی شده؟!  اینا چ یه؟!  -

  

 ملیحه لبخن دی زد:   
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 بدو وس ایلت و جمع کن، بهت توضیح میدم.  -

  

ن جا دادم.   وسایلشون و ت وی ماشیر

 تو سوار شو عزیزم.  -

  

 شدم.  بهش نگاه کردم، انگار نشنید، انگار  اینجا نبود، بهش نزد یک 

 پــروا؟!   -

  

 ترسیده کمی جا خورد:  

 هـان؟!   -

  

 با صورت غمگینش بهم زل زد:   

؟!   - ی خواسپر ن  چیر

  

؟!   -  کجایی خویی

  

 ششو تکون دادا ی ن کارش دلهرم وبیشیر کرد. 

 برو سوار شو.  -
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تونم خوشحال باشم، اما الان نم  بایدخوشحال باشم اما نیست م، فکر م یکردم، اگه بشنوم اونا حالشون بده م ی-

ی ت وی قلبم سنگیپن م یکنه.   ن  یتونم ولی چرا اینقدر داغونم؟! یه چیر

  

 س ریــــع محکم ت وی اغوشم گرفتمش.  

، چون ت وی س ینهات قلپی داری به زلالی آب. - حم ن یسپر ن بزنه،  این نشون میده، تو مثل اونا بیر  باید سنگیر

  

 اش ین بردمش. ششو تکون داد، تا کنار م

 برو داخل عزیزم، نباید به خودت فشار بیاری. -

  

تاق رفت .  
ُ
 وقپر اومدن راه افتادیم، پروا ت وی خودش بود، سکوت کرده بود به ا

  

دمش، قربون صدق   ن بازوهام فسرر تاق به زور بلندش کردم لباسشو عوض کرد، بیر
ُ
بچهها روشجاشون گذاشتم، رفتم داخل ا

 ب یقرار یش کم شد، خواستم حواسشو پرت کنم، آروم گفتم:   هاش رفتم، تا کمی

؟!  -  پـروام کدوم صحنه روباز م یکپن

  

 ششو ت وی بازوم فشار داد. 

یه شب قبل ازحنا بندون سم یر، وقپر از رفتار شد ونیش وکنایه همه خست ه شده بودم تا تا ریگ هوا ت وی پارک  -

 لات افتادم یه آدم خویی به اسم رحیم بهت گفتم. موندم، وقپر برگشتم گیر چندتا 

 شمو تکون دادم.  
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 اسمشو اومد نجاتم داد. -

  

 لبخندی زدم:   

 دلم م یخواد دس تها ی اون حرومیا رو قطع کنم،  اینا روکه م یشنوم بهم می ریز م دست خودم نیست. -

  

 ند یده بودمش اعصابم بهم ریخت:  محکم بغلم کرد ،یه دفعه بلندبلند زار زد، تاحالا  اینطوری 

 د اخه بیانصاف بگو چکارکنم ا ین غمت کم بشه؟! بگو چه غلطی بکنم دردت رو کم کنم؟! هم هی غمتو بده من.  -

 بوسیدمش.  

، حرف بزن لامصب ،زخم بزن، آتیش بزن، سنگ - ن ن بره؟! هم هی مردا که پست و ظالم نیسیر چه کنم کابوسات از بیر

 شم ولی سکوت نکن اشوب بشو به آتیش بکش اما ت وی خودت نری ز  این همه غمو دفن نکن.  صبور غص ههات می

  

کی فکرش و م یکرد یه روز اینجوری باشه قسمتم؟ اگه بدوین چیا کشیدم دم نزدم، زندگیم ازهم پاشید یه کاری با د  -

 زدند اینجوری  خیلی درداوره، خیلی. لو روحم کردن که تمام دنیامو سوزونده گناهم جی بود؟! همهشون قیدمو 

  

 باخشونت یی ن بازوهام کشیدم کنار گوشش باخشونت خاصی گفتم:  

هرکی بهت گفته سکوت کپن برات خوبه، غلط کرده به گورهفت جدش خن دیده،  با چشمه ای معصومت کم -

 داغ بزار ر وی دل داغونم.  

  

 که باشدت کوپ کوپ م یتپ ید. اونوکشیدم ت وی اغوشم تو ی حجمی ازگرمی وقلپی  
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 چطوری ذهنتو پاک کنم؟! چطوری م یشه مغزتو بازگشت به کارخانه بزنم تا ازتمام  این دردا پاک کنم؟!  -

  

 _پـرو ا  

 امرو ز اصلا حوصل ه ی فیلم برداری نداشتم، توی قلبم غم ع جیپی حس م یکردم.  

  

 جلوی کارگردان ا یستادم.  

، بنظر - ن ایی .  خانم سیر ن  خوب نم یرسیر

  

 خوبم، اق ای کارگردان م یخواستم بگم که، تصمیم گرفتم نام فامیلیم با نام شوهرم، پاکرو بزنید. -

  

ن دی به نام پرواکه محسن داد ورم یرفتم.  س باگردنیی  ازاسیر

  

 کارگردان لبخن دی زد:   

 باشه، حتم اا . -

  

م ور رفتم گردنم معلومه شده ش یع خودم جمع یه دفعه نگاهشو ر وی گردنم افتاد ازخجالت  ای ن که نکنه با زنجیر

 کردم.  
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 لبخندی زد:   

وع فیلم استفاده کنیم؟!  -  خیلی قشنگه خانم سینایی میشه ازش شر

  

 شوکه گفتم:  

 هان؟! چ ی؟!   -

  

 لبخندی زد:   

 گردن بندتون، گفتم. -

  

 داده، یادگا ریه. نگاهی به اسمم کردم اهان  اینو محسن بهم هدیه 

  

 کارگردان دسپر شش کشید.  

م. - ا ژ وم یگیر  قول میدم صحیح وسالم تحول بدم، فقط ازش فیلم ت ییر

  

 دستمو بردم اونو بازکردم. کف دستش گذاشتم.  

 وقپر تمام شد، برام بیاری دی ش لطف اا گم نشه. -

  

 حتم اا .  -
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 یگ ازدست یارها اومد.  

 ست.  همه جی اماد ه-

  

 باشه، منم برم بر ا ی گریم.  -

  

تاق گریم راه افتادم.  
ُ
 س ریــــع به طرف ا

 _ 

 کارگردان همه جی رو توصین ح داد، پشت صحنه ا یستاد. 

 همه ساکت، گوشیاتو ن رو  س ایلنت کن ید.  -

  

-  .  اماده اید خانم سینایی

  

 شمو تکون دادم.  

 _ 

 یدنم باحالت چندشر صورتشو جمع کرد.  ازپلهها پا ین اومدم، زن داداشم با د

  

 موندم چه ر ویی داری اینطوری باغرور تو ی خونه جولان م یدی؟!  -
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 باخودم گفتم: 

تاقم، حپر یه لقمهی درست وحسابینخوردم، باچش مهای تر بهش زل -
ُ
من؟! من که چند روز، چپیدم تو ی ا

 زدم. 

  

ی؟! م یخوای بر ی ت وی- ، کجا  میر بغل اینو اون بعد ما ب اید اخمو تخم ودعواشهاشو به جون  هی عوصین

 بخ ریم؟!  

  

 پوزخندی زد:   

 من عوضیم ؟!  یا تـو؟!  -

  

ه شدم.   برگشتم با نفرت به صورت  پراز ارایش ش خیر

 کیومرث جونت چطوره؟!   -

  

 ابروهاش به موهاش چسبید.  

 مجنوین ش دی.  -

  

 لبخندی زدم.  

شحالم ،یه روز پست جی یه پاکت اود، ادرش روش نبود، بازش کردم، کلی عکس توش بود، با یه   اتفاقا خیلی هم -

، ت وی عکسها خیلی خوب افتاده بودی.    یادداشپر که گفته بود قبل از ازدواجت با کیومرث رآبطه داشپر
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ی بود، ب یهدف رها کردم، باخشم بهش نز  د یک شدم، بازوش و اون عک سها فقط بغل وبوسه بود، ول ی تیر

 هل دادم.   

  

؟! هـان؟!  -  حالا من عوضیم ی ا تـو؟! سمیر محرمم بود، فقط چندباری پیشونیم و بوسید، اما تو جی

  

 چندبار بخاطر ا ی نکه دست کسی به اون عکسا نرسه بهش شو یس داد ی هـان؟!   

  

 بالا گرفتم.   نگاه پریشو ن و تر سید هاش تو ی صورتم چرخاند، ش یع گو شر و 

 میدوین که جواب  هر ب لی که شم بیا رید بدترش و  میدم نه؟!   -

  

 با بیخیالی شماره باربد روگرفت. 

 الو .. -

  

 باعصبانیت غرید:  

 چته؟! باز چه مرگته؟!  -

  

  

 شده بود.  بدنش مثل بید لر ز ید با ل به ای ب یرنگ به ل بهاه ای سقن د وخشکم زل زد، انگار زبونش قفل 
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 تیر ب یهدفم بدجور به هدف خورده بود.   

 کمی سکوت کردم، باربد باخشم وعصبا نیت داد زد:   

؟!  - ین ن  م ریضن الکی زنگ میر

  

 بوق ازاد ت وی گوشم م یپیچید، خودمو خونسرد گرفتم.  

 داداش چندتا عکس بای د بهت نشون بدم.  -

  

 ل بهای لرزونش آروم تکون خورد.  

 خدا قطعش کن.   تو رو -

  

 پوزخندی زدم، دستمو جل وی گوشر رو گرفتم.  

، حاجی تو رو دوست داره اگه نکپن عک  - ازم معدرت خواه ی کن و ای نکه جل وی اون دوست بابا  ازم طرفداری م یکپن

نم.   ن  سها روجل وی همه تو روت میر

  

 خودمو عصب ی نشون دادم.  باچش مهای اشگ ششو تکون داد، نگاهی به گوشر کردم، الکی 

 باشه، اشتباه شد، خودتو ناراحت نکن، خداحافظ.   -

  

 س ریــــع گوشیم و تو ی کیفم گذاشتم، روبه روش ا یستادم، عص یی بانفرت بهم زل زد:  

 اون عکسها رو بهم بده.  -
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 ازته دل خندیدم. 

، همونطوری که چندسال راز کثیفتو بر - ن  داداشم نگه داشتم، اگه کا ری که  مگه احمقم؟! اونا تنها سند مین
ی

ای زند کی

، کسی نم یفهمه.    گفتم بکپن

  

 داد زد:   

ن رو زی، تو یه عفر یته ای، ازت بدم م یاد. - ، اونا رونگهداشپر بر ای همچیر هی عوصین  دخیر

  

 لبم کمی کج شد، حپر پوزخندم هم ن میاومد.  

 دنیا، اما شماها جی هستید ؟!  فرض کن عوصین  یه،عفریت ه، نه اصلا بدتر ین آدم -

  

الت آدما روم یبینم، تو ا ین مدت کم  
َ

حس م یکنم قیام ت شده پرده ها از جلوی چش مهام کنار رفته، که اینطوری رز

 چهر هی ک ریه شماها رو د یدم، اونم شمآهایی که فکر م یکردم از شماها پاکیر اف ر یده نشده.  

  

 عصبییر ازقبل داد زدم.  

مرد خرفت پست اومده م یگه بخاطر خودته، بخاطر ای نکه که مردم با چشم بد نگاه نکن عقدت م یکنم.  اون -  پیر

  

 بلندبلند مثل د یوون هها خندیدم.  

اره جالبه، واقع اا جالبه. - ن  اومده شم منت  میر
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 باعصبانیت به زن داداشم نگاه کردم.  

نطرف واون طرفم زرمفت بزین دهنتو بابشکاف طوری م یشکافم که هیچ اگر یه بار دیگه جلو روم پشت شم ای-

 عملی درستش نکنند.  

  

 باحالت چندشر ازبالا به پا ین نگاهش کردم.  

درسته که اسمم به ناحق ش زبون افتاده، اما پاکه پاکم شم جلوی خودمو خدا بلنده، مثل امثال شما عوضپر کرم -

ن خودتون ادامه ب دید، نیستم.  صفپر که  زیر پوست آدم نفوذ م   ننگیر
ی

 یکنید تامثل شغا لها به زندکی

  

ون پ ریدم، هو ای  اینجا واقع اا مسمومه.    بانفرت وحرص آب دهنمو جلوش انداختم وبیر

  

تندتند ازکوچ هها گذاشتم، با ل به ای لرزان ب یهدف راه م یرفتم، انگار یگ دلمو تو ی دستش گرفته و محکم فشار 

 ده.  م ی

  

 ش دی دی داشتم، نم یدونم چقدر راه رفتم، به خودم اومدم  دیدم توی کوچ ه ی آشنا یم.  
ی

 حس خفگ

  

 منو سمت خونه عمو کشونده، ب یهوا زل زدم به خون هی که ک لی خاطرهی خوب ازش داشتم.  
ی

 دوباره دلتنگ

  

 عطرش با ب وی بارون یگ شده بود.  خودمو پشت د یوار قایم کردم ، یاد اون شبای افتادم که بو ی 
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تلخ خن دی زدم، اون شبایی که من شدم م یشد، پالتوش و روی دوشم م یانداخت، قلبم از ای ن دردی که ت و ی قلبم  

 افتاده داره  میسوزه.  

  

غها چشم حس کردم مثل قبل دستشو دورم حلقه کرده، با هم ت وی هو ایی نمناک وخیابو نهای خیس  زیر نور چرا

دیم.   ن  ت وی چشم هم قدم میر

 _ 

 سمیر شمو  زی ر بغلش زد. 

 چشمه ای تو خیل ی وقته که منو دیوون ه کرده، م یدونسپر خیلی چشماتو دوست دارم.  -

  

 خوشحال خن دیدم.  

  

هنوزم بوی عطرت  بادی که درخت ای رو تکان میدا د روی سنگ فر شها رو برگ پوشونده بود، دمی عمیقر کشیدم، 

 اینجاست.  

  

نفسم  حبس شده، منو از دلخوشر هام جدا کردی، عشق وخواهش ت وی چش مهامو ندیدی، این کوچه 

 شاهده، پر از خاطرات خوبمونه، د یگه اغوش گرمتو ندارم.  

  

 چشمه ای مهربونت منو به آت یش م یکشه، چطوری نوازش دس تهاتو فراموش کنم؟!   

  

عشقت نمون دی، گفپر هیچ کس جامو نمیگ یره، اما چه راحت کسی جام و پر کرد، گفپر مهر ت فقط بر ای منه، پای  

 هر جی گفپر دروغ بود، من از روی سادگیم هم هی دروغاتو باور کردم. 
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ن گرفتم تا بینم مثل روان یها به اون خونه زل زده بودم، این چند وقته نه خواب داشتم نه خوارک از بس ازخودم  ویشگو 

 خوابم کل بدنم کبود بود، پ ریشون بودم، باخودم گفتم:  

 زمونه م یچرخه  اینجوری نم یمونه.  -

  

حم تا ر یخ عقدشو ازعمد برای داغون کردنم  این  ی که هم بابیر امرو ز روز تولدم بود، هیچ کس یادش نبود جز سمیر

 روز گذاشته، تا دلم بیشیر  ز یر پاهاشون له کنه.  

  

 درخونهی عمو باز بود، شلوغ وپلوغ بود، خب بایدم شلوغ باشه، با پشت دستم اش کهام و پاک کردم.  

  

کاش منم مثل شماها شدو ب یاحسا س بودم، اگه مثل تو بودم زود فراموش  میکردم م یرفتم پشت شم رو هم نگاه نم 

ن ما نمو  ی بیر ن  نده، درحال یکه خاطراتت ثانیه به ثاین هاش باهامه.  یکردم، ولی چرا برام اینقدر سخته ببینم که چیر

  

 اون روز ت وی دادگاه ت وی چش مهات د یدم که حسی بینمون نمونده.   

 اینجا ته اون دنیایی که قول داده بو دی.  -

  

 هقهقم تو ی کوچه م یپیچید، شم یق هام  فرو رفت.   

ارزوتم، اما ارزو چه زود با کسی  د یگه عوض شد، دلم م یخواست باهات یه  چشمه ای تو تمام زندگیم بود میگفپر تمام 

 زندگ ی پراز ارامش بسازم اما نشد، خداحافظ عشقم. 
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 باشی به  ز یر افتاد ه، مخالف کوچه راه افتادم، اش کهام ر و ی لباسهام وسنگ فرشها می ریخت.  

  

 هامو که درآوردم مادرمو  دید م کلی به خودش رس یده بود. باقلپی مچاله به جهنم این وقتم ب رم یگشتم، کفش

  

ش داره ت وی برزخ م یسوزه، اما براشون مهم ن یست، بغضمو پس زدم.   پوزخندی زدم دخیر

 خوشگل شدی مامان.  -

  

 لبخندش محو شد. 

 کجآبود ی؟!   -

  

 چشمه ای نمدارم و بستم.  

سید که ت و ی بغل کی بودم.   -  رک بیی

  

 اخمی کرد، باپاه ای سست توی ازپلهها بالام یرفتم. 

 س ریــــع برو اماده شو.  -

  

تنم سستم از ب یرحمیش نز د یک بود سقوط کنه به زور دس تهای شد ولرزانم روی نرده گرفتم، بیحرف ازپل هها  

 بالارفتم.  
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 لباس کرمی پرازسنگهای تز یپن روی تختم بود.  

  

بلندبلند گریه کردم کمی بعد لباسو چنگ زدم، باخشم پلهها دوتا یگ پا ین اومدم، لباسو  به زانو دراومدم از ته دلم

 وسط سالن پرت کردم.  

  

م یخوای منو بکش ید، خب چرا نم یکشید؟! تا  این ننگ و پاک کنید؟! مگه  اینو نمیخواستید؟! خب راحتم کنید، -

 کنید.    موقع جون دادنم هم ا یستادید،  خوب توی چشمهام نگاه

  

 به بلندی خودم سقوط کردم.  

ی بیا رید منو راحت کنید، ولی  اینطوری عذاب م  - ن منو راحت کنید، مگه نمیگید که آبروتون رو لکه دار کردم، چاقو تیر

تونم.   ندید، من دخیر

  

 به موهام چنگ زدم، داد کشیدم.  

منو نم یخواید بگید ولی اینطوری نکنید د یگ ه طاقت این رفتارتون و تمام کنید، منو ازجمعتون جدا کر دید اگه -

 ندارم، اون عشقم بود، چطوری ازم م یخواید، یه شبه فراموش کنم؟!  

  

 روی قلبم زدم.  

اینجام داره م یسوزه دیگه با  این کاراتون بهم ظلم نکنید، رفت امشب حنابندونه، دیگه تمام ش د، ولی انتظار نداشته  -

 فراموش کنم.  باشید یه هفته ای

  

 به خودم مشت زدم.  
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 دست ازشم بردا ر ید جی جونم م یخو اید؟!  -

  

 خست هام مامان نم یتونم، نفسم بالا نم یاد توی ا ین وحشت رهام نکنید.  

  

هرکی هر جی م یخواد فکرکنه، نمیتونم ببینم عشقم سهمم کسی شده، اکه هلک هلک پاشم برم عروش که دهن مردم 

 ببندم، جلو ی هرکس وناکس خورد بشم تا شماها دلتون خنک بسیر د، از تحقیر م خوشحال میشید؟!  رو 

  

 به خودم اشاره کردم. 

م  میکنید؟!  -  کم اینجا تحقیر

  

 چونها م لر زید:   

ید.   -  برام از هر  غربیه ای غریی هیر

  

 با نفرت بهش زل زدم. 

ن شماها با  ا ین نگاهاتون منو کشتی -  د، من انگل نیستم من حپر اگر خطاکارم باشم این حقم نبود.  همیر

  

من از ا ین عشق گذشتم، من هرگز به یه مرد زن دار چشم نداشته و ندارم، به دلم یاد میدم که سنگ بشه، اما الان نم  -

   یتونم بیام فقط تنهام بزار ید، شما زودتر بر ید، عجله کنید از سوروسات عروس یتون عقب نمونید. 
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شمو بلند کردم، بهش نگاه کردم، بغضمو پس زدم، از درون داغون بودم، ول ی محکم شپا ا یستادم،  یا حداقل سغ 

تاقم رفتم، درقفل کردم. 
ُ
 کردم شپا با یستم، به زور به ا

  

 یه دخیر جز خانواد هاش مگه پناه دیگ های داره؟!  -

  

ن نشستم، شمو   لب هی تخت گذاشتم، آروم آروم گریه کردم.  کنار تخت رفتم رو ی  زمیر

 _ 

 صد ای بلن دی گفت.   

 کات، عالی شد، و لی گری هی خانم رض وی بعضن از عوامل صحنه رو در آوردی.  -

 لبخندی زدم.  

 ممنونم، ببخشید.  -

  

ن تیکه هوا تا ریک شده بود، آرشام قرار دنبالم بیاد، با دیدن ماشینش به طرفش د ویدم،  مغرورانه به ماشیر

 داده.   

-   .  سلم خویی بانو؟! خسته نباشر

  

 لبخندی زد:   

 سلم، ممنونم. -

  

 دستمو توی دستش گذاشتم، آرشام خودشو بهم نزد یک کرد:   
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 اخخ که دلم برای  این عطرت چقدر تنگ شده.  -

  

 لبخندم پر رن گیر شد. 

 منم، خیلی دل تنگتون شدم.  -

  

 برام باز کرد:   در رو 

 هنوز مونده یخا ت آب بشه؟! هنوز جمع م یبندی.   -

  

چشمگ زد به خونه رفتم، با هم توی سالن نشستیم، همسیر اروهان ورجه ورجه م یکرد، اروهان دور و برش م  

 یچرخید.  

  

 با لبخن دی بهشون نگاه م یکردم، بر ای آرشام چای  ریختم و جلوش گذاشتم.  

  

 د گفت:  آرشام بلن

-   . ت هم بیی  اروها ن، دیر وقته، بدو برو ت وی تختت، همسیر

  

 اروهان س ر یع طرفم دوید دستمو، گون هام  بوسید.  

 ؟!  -
ی

 خاله پروا برم قصه میگ
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 لبخندی زدم، آروم بلندشدم. 

 معلومه اره.  -

 آرشام اخم الود توپ ید: 

 برو بخواب پـروا خست هاست. -

  

 شان هی آرشام گذاشتم. دستمو ر وی 

 خوبم.  -

  

 بر ای اروهان قصه  میگفتم، که همونجا بیهوش شدم.  

  

ن بازوه ای آرشام بودم، حتم اا اون منو  اینج ا آورده، از صورت غرق درخوابش لبخندی ر وی   صبح وقپر بیدار شدم بیر

 داشت، دسپر به ته ریشش کش یدم.   
ی

 لبم نشست، ت وی خواب هم اخم کمرنگ

دیرو ز گفتم، پناه ی ندارم، اما الان تو رو دارم، بهت اعتماد دارم، با یه حرفت به دل آتیش م یزنم، چون میدونم -

، ممنونم که پناهم شدی، کمکم کن کنارت غر یبه نباشم، کمکم کن به قول تو یخام  حداقل تو پشتم و خالی نم یکپن

 آب بشه. 

  

 ه ای مشگ و بلندش کشیدم، ل بهام  ا ین بار رو ی پیشانیش نشست.  ل بهام  روی چون هاش نشست، دست ی به مو 

  

مندهام، اوم دی اینجا پیش من با شر ولی من  ز یادم کنارتون ن یستم.  -  شر
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 بدون صبحونه س ر یع راه افتادم، جلو ی اپارتماین رسیدیم.  

  

 ادگا ریش موند هاش پس بدم.  صحنهای که جل وی اپارتمان سمیر م یگرفتم، تا گردنبندش تنها ی

  

 با غصه به زهرا زنگ زنگ زدم، خیلی مخالف بود، اما منو رساند.  

  

 چندین بار صحنه رو با زی کر دیم، هی خراب م یشد، گردنبند درست ت وی جوب نمیافتاد.  

  

 تو ی سایه ا یستادم هوا گرم شده بود، خودمو باد م یزدم.  

  

، وق یر کام- ن ایی نه  زیر دستتون اون گردنبندو شل بگ یر ید که طبیغ مستقیم ت وی جوب بره.   خانم سیر ن  یار مثل میر

  

 ببخشید، هی ا ین طرف و اون طراف  میافته.  -

 مشکلی نیست مجددا میگ ی ریم. -

  

 همه شجاشون باشند، دوباره میگ یرم.  
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ده بار توی جوب افتاد، نگاهم به گردنبند بود، که صد ای  کامیار به طوری نم ا یسیر  زیر دستم زد،  نزد یک نه ، یا 

 پوزخندش رو ش نیدم، با تلخ خندی گفتم: 

 خوب ج ای افتاد، چون دیگه خاطره ای نمونده که بخواد مرور بشه، پس جاش همونجاست.  -

  

 بعد بدون حرقن  د یگها ی عقب گرد کردم، با تمام حرصش جدی داد زد:    

 عروسیم باشر ؟! خودم شخصا دعوتت م یکنم.   نمیخو ای توی جشن-

  

 دلم از  این ب یرحم یش لر زید، خیلی س عی کردم، خونسرد باشم، ولی شان ههام لر زید.  

  

 جدی درحال یکه سغ م یکردم، صدام نلرزه گفتم:  

م. -  من ب یدعوت بهشتم نمیر

  

حمی و رذالت تمام جدی و قاطع تو ی صورتش زل زد:    با بیر

 دعوت کر دیم، اگرم خیی نداشپر الان دعوتت م یکنم. -

  

 با صدای گرفته شدها ی گفتم:  

شما خوش باشید، یه عوصین بدنام به انداز هی کاقن حرف وحد یث و لعن و نف رین شنیده، که سنگ پ ای قز -

 وین شده.   
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 عصپی خندیدم:  

ن الانش هم کوچ یک شدم آق فهمیدم، دلت م یخواد پیش عشقت کوچیکم کن ی؟! خوب نگاه  - کن و بب ین من همیر

، ولی بیشیر از ا ین پَسپر خودت رو نشون نده، بزار یه خاطرهی خوب ازت باقر بمونه که اگه رو زی اوم دی برا  ای سینایی

  .  ی بخشش ر وی اون رو داشته باشر و به حرمت اون خاطرهی خوب لب با ز کپن تا ش اید بخشیده بسیر

  

 دید:  ا ز ته دل خن

 خواب  دی دی خیر باشه. -

  

 زهرا با صدای ج د ی ومحکم صدام کرد:  

 سوار شو پروا. -

  

 بیحرف وبا بغضن که خیلی سغ م یکردم، نشون ندم ،عقب گرد کرد و سوار ماشینش شدم.  

 وقپر نشستم بدنم مثل بید لر زید، زهرا عصپی وناراحت بود ولی حرقن نزد.  

  

 بابغض گفتم:  

 منو از اینجا دورکن، حپر برای چندساعت هم که شده.  -

  

 زهرا به نیم رخم نگاهی کرد.   
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احت کن، گفتم کاری - بریم خون هی ما درموردت به پدرومادرم گفتم، خیلی تو رودوست دارند، اونجا کمی اسیر

 درسپر ن یس ت اما..  

  

بزنم، شبو خونهی زهرا اینا پدرومادرش موندم، چقدر  ششو به نشون هی تاسف تکون داد، ح یر نتونستم ازبغض حرقن 

 آدم ای باشخصیپر بودند، خیلی  نگرانم بودند. 

 دقیق ا ا دوهفته ازعروش گذشته، دلم خون شده بود، لب زدم. 

 بدون تو نمیتونم.   - 

  

م انداخت، ازلمسش چندشم شده، ب اید یگ م یگفتم،  مامانم ت وی یگ دوباری مه دی اذ یت کرد، امروز گیر

خانه رفتم، نگاه شدی بهم کرد.   ن خونه بود، آروم به اشیی ن  اشیی

 جی شده؟! پول  میخو ای؟!   -

  

 آروم گفتم: 

ه؟! مامان چطور بگم؟! راستش.. -  من پول نم یخوام،  مگه همه مشکلت پوله؟! اصلا م یفهمی دور برت چه خیی

  

 کمی سکوت کردم.  

 دامادت داره اذ یتم م یکنه، اون آدم عقدهایه، خیلی آدم ب د یه.  مامان  این مه دی -

  

 مامان س ریــــع بلند شد چشم غر ه ای بهم رف ت، به بازومو ویشکوین گرفت.  
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ه ش،  این حرفا چیه که به زبون  میاری؟!  -  بیی صداتو، دخیر هی خیر

  

 بانفرت وبا خشم بهم زل زد، ترسیده نگاهش ت وی سالن چرخید: 

 اقا مه دی چرا قبل مشکل نداشت؟! م یدوین چیه کرم ازخود درخته . -

  

 ابروهام ازحرفش به شدت بالا پ ریدن، اشک توی چش مهام جمع شد.  

 مامان قسم میخورم من کاری نکردم، اون.. اون.. -

  

، هان؟! تو خونه خراب  -  خواهر باردارت و ازهم بپاشر
ی

، من شب خفه خون بگ یر، حالا م یخوای زندکی کپن

 تکلیفت تورو روشن م یکنم. 

  

 باغصهی   زیادم س ری به نشانهی تاسف تکون دادم، مه دی یه حرف راست گفت، اینا واقع اا کر وکورن .  

  

 شب بابا  صدام کرد همه شم یز شام دور جمع بودند، مه دی باچش مه ای پستش بهم زل زده بود.  

- . ن  بنشیر

ی که خودش برام  ن  منع کرده بود اشاره کرد، پوزخندی زدم. به میر

 راحتم ،یه بار باتح قیر بلندم کر دید، برام بسه. -

 بابا عصپی چشم بست. 

 م یرم شاصل مطلب فردا شب حاج رضا م یاد بر ای خواستگاری، جواب ت با ید مثبت باشه.  -
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 اشک ت وی چشمم جمع شد یه دفعه هیسیر یک خند یدم.   

ید، اینقدر دلتون سیاه شده؟! من ج ای نوهی اونم، اون زن داره حتم اا هزارتا صیغه ای داره، فقط ظلم نکرده بود-

 منو کوچک نکنید.  

 پوزخندی زدم:   

امی بهتون نکردم، اماخودتون گفتید، دیگه ت وی خانواده جای - خلصم کنید منو بکشید، تاحالا ب یاحیر خب یه تیر

ه. ندارم، پس ک ش حق نداره برام تصمیم ب  گیر

ن حال حا جی باچنان شدت وعصبانیت بلندشد که صندلی برعکس شد.    درهمیر

باچش مهای به خون نشسته طرفم هجوم آورد، دستش بالا رفت، باتمام قدرتش محکم تو ی گوشم کوبید طوری که 

 یه دور دورخودم چرخیدم، صورتم گزگز کرد ، با بغض ش یع برگشتم، شجام  ا یستادم.  

جی م یخو ای منو ب یگناهو عذاب  بده ولی نم یتو نید منو به این ازدواج مجبور کنید، من طمع زندان بزن، هر -

م.  اون زخم ر وی صورتش کار من بود، اومد جلوی من  چشیدم، رسو ای عالم شدم، قسم م یخورم نفسش و می گیر

 چرت وپرت م یگفت.   

  

 پوزخند زدم: 

ی بر ای از دست دا دن بر ای  ای نکه منوبگ یره - ن اشت، میکشمش، آب ازشم گذشته، چیر ن داشت شم منت میر

 ندارم، خودم با پ ای خودم برم با لای دار بهیر از  این جهنمه.  

 بغضم روقورت دادم، س ریــــع رفتم دست روی قران ر وی بوفه گذاشتم.   

نه بر ای ازدواج نفسشو قبل از ا ی نکه قسم به  این کتاب مقدس، قسم، به ا ین کلم الله، اگه ک ش اجبارم ک-

م،  گندکا ری ای همه رولو میدم، بعدهم خودمو م یکشم.    لمسم کنه م ییی

 بانگاه اشک الود باصوریر که م یسوخت بهشون نگاه کردم. 
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ی بر ای جنگیدن ندارم، دیگه تسلیم  این ظلم نمیشم.  - ن  ته خطم، حرف اخرمو زدم، چیر

 م پرت کرد:  حاجی آب دهنشو توی صورت

هی ب یآبرو چشم سفید، خفه شو تا زبونتو نب ریدم.   -  من تو رو م یکشم، دخیر

 پلک زدم، اشکم افتاد، بااستینم آب دهنشو پاک کردم.  

 من الانشم مردم،  این موقعه ای که ح یر شاغم نگرفتید منو کشتید.  -

 بانفرت به چش مهاش زل زدم:   

ش رو  میفروشه؟! چه پدری به خاطر اسمش -  ونماد خوب یش ت وی چشم ا ین واون دخیر

سید، اما با زیچه شما آدم ای متظاهر نمیشم؟!    من با ز یچهی شنوشت شدم اینو زورم بهش نمیر

تاقم بغضم ترکید، تاخود صبح گریه کردم.  
ُ
 آروم آروم بالا رفتم، دستم ر وی صورتم نشست، ت وی ا

 رقن در مورد اون پ یر خرفت نزنند. خداروشکر از اون شب به بعدح 

ن اونا ج ای نداشتم، هرشب به گشت وگذار بودند.   عید هم هاشون کنار هم بودند، فقط من بیر

دم باید حداقل چ یزی قبول بشم برم دانشگاه این ا براشون مهم نیست چه بلی شمن میاد، خیلی  ن داشتم تست میر

اشت  ن  نمیر
ی

 تمرکزکنم.  عقب افتاده بودم، اما دلتنگ

ن حال صد ایی شنیدم.     اشکم ر وی ورقه م یچکیددرهمیر

مامان گفته بود امشب خونهی د ایی  این ا هستند، باربدهم که باخانوادهی زنش رفتند کیش، مطمئنم ک ش خونه  

 نبود.  

ون رفتم،  چراغ پا ین پلهها ر  تاقم بیر
ُ
و زدم همه جا روشن ولی صداها بیشیر وبیشیر م یشد، ترس یده، بلند شدم از ا

 شد، کس ی نبود. 

خانه آب بخورم، پام که روی پلهی اول گذاشتم که س ایه ای کنار یخچا ل دیدم.    ن  نفس راحپر کشیدم، رفتم سمت اشیی

 نفسم  حبس شده بود، شوکه باچش مهای گرد به سایه زل زدم.  
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 تـ.. تـو کی هسـ.. هست ی؟!  -

 بیاختیار عقب گرد کردم:  

 ..  اینج ایی اهو وی گر یز پام؟!  اوه، تو -

 صد ای مهدیه،  یاخد ا خودت بهم رحم کن، بلندخندید.  

 خونه بود ی؟!  -

ون اومد خودشه، قلبم به شدت م یکوبید، بدنم مثل بید م یلر زید، شوکه بودم.    ازت وی تا ریگ آروم  بیر

 س کردم و.  دویدم، ولی پام ر وی پلهی اولی بود که دراومدن  ریشه موهامو ح 

 ازعمق وجودم و از درد شدی دی که تو ی تنم پیچید، فر یاد زدم.  

 کمک.. کمک،  لعنت بهت.  -

با تمام قدرتم و حرص به دس تهاش که روی موهام بود چنگ زدم، در دی از کشیده شدن موهام ت وی شم م یپیچید، 

 تش  زیر ناخونم و حس کردم.  غیر قابل تحمل بود، شگ یجه وحالت تهوه داشتم، کنده شدن پوس

 نفس گرم پر از دردش کنار گوشم پخش شد.  

 ااخخ.  -

 از شدت درد ی که داشت شمو محکم به دیوار روب ه روی نرده کوبید، چندباری  

همونطوری که ازموهام گرفته بود شمو به دیوار کوبید، حس م یکردم مثل آ یی مغز جابه جا میشه، درد ت وی تنم م 

 .  یپیچید 

، تو روخدا اقامه دی ولم کن، چ ی ازجونم م یخو ای؟!   -  اِاِ اِیی

 ا ز ناچاری بر ای نجات خودم، به التماسِ  افتادم. 

ی نم یگم، قول میدم.  - ن  غلط کردم، بزار برم، به کسی چیر
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 خودشو ازپشت بهم چسبوند.   

 بری؟! کجا؟! حالا کار داریما.   -

 بلند خندید.  

 ؟! بگو ب-
ی

 بینم کی حرف یه اشغال رو باور م یکنه؟!   جک م یگ

 ششو ت وی موهام فرو کرد. 

-  .  اخخ، چه بوی خو یی میدی، مگه میشه  از ای ن هیکل گذشت؟! هممم؟! راه  بیای کمیر اذ یت میسیر

ش توی  ن زبون خیسش رو صورتم کشید، چندثان یهای این کار کرد بعدهم محکم همون قسمتو گاز گرفت، دندونه ای تیر

 لوپم فرو کرد، از عجز با تمام توانم جیغ فرا بنفسیر کشیدم، دست ازادشو به کمرم  رساند.  

 باچونه ای لرزان واش کهای که خودبه خود ازصورتم میچک ید.  

م نکن.  -  تو روقراین که قبول داری ولم کن، خودم بدبختم، بدبخ تیر

 فقط ول م 
ی

دم حپر دردش هم دستش و ازبالا به پا ین ش میداد از بیچارهگ ن یخورد م ارنجم ت وی شکمش میر

 نمیگرفت. 

؟! ادا درنیار. - ز م یکپن
ر
 چه ناز و ن

 اوووم چه پوست نرم پنبهای اگه بدون ی، چه عشقر داره بودن باهات.  

 محکم دستشو دورم حلقه کرد.  

تاقت خودت .چه هیکلی داری، واقع اا ب ینظیر ی پروا.  -
ُ
 بریم ت وی ا

. اون  ن لعبپر بگذر ه؟! ذاتن  آدمو به جنون م یکسیر  احمق چطوری تونست ازهمچیر

 دستش بالای پا ی ن تنم بود باجیغن پسش زدم.  

 باا ین کارات نم یتوین دربری خوشگله. -
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 منومثل پرگاه باقدرتش بلندم کرد، نعره کشیدم.   

 نــه.. ولم کن، مامانننـ .. -

 دستو پام یزدم. 

 نمیتونه نجاتت بده.  مامان جونت هم -

ست ی رحم کن غلط کردم ولم کن بیشت ر از ا ین منو خوردنکن.  -  تو روبه هرجی مییی

 خفه خون بگ یر.  -

 باهم هی قدرتم خودم و تکون میدادم، خودمو سفت کرده بودم تا وزنم بیشیر بشه.  

 دست ازشم بردار.  -

د، نزد یک اخ ر ین انتها پ ل هها بودم، دستمو به نرده قفل کردم، پاهام ر وی پل هها منو داشت ازپله بالا م ییی

 کشیدم.  

 خودموکمی عقب کشید م، محکم کوبیدم وسط پاشو با ارنجم محکم ت وی گردنش کوبیدم، فر یادی از دردکشید. 

د ونفسی که ت وی سینهام  خس خس م یکرد،  ن بان قل یی که به شدت نامنظم میر د دس تها ی فولاد ی ش ازاد شدباضن

ویدم که نوک انگشت پاهام بند دستش شداز ا ین حرکت یهو یش درح ین فرارم تعادلم بهم خورد محکم ازجلو 

 باشوصورت به سنگ فرش خوردم مثل مار به خودم پ یچیدم.  

 ازدرد فقط همم همم م یکردم مچ پامو محکم گرفت آب دهنشو باصدا قورت داد . 

. م یکشمت کثافت، بلی شت ب یارم که -  تا چندروز نتوین راه بری ی ا بنشیپن

 ازدرد به خودم م یپیچیدم که زانوش ر وی کمرم نشست.  

 مثل  ای نکه عجله داری، خب باشه هم ین جا کارتو یکسره  میکنم. -

فت، بابیچارگ ی داد زدم.    دستش رو ی تنم   میر
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 الدنگ.  ولم کن، خدا یاا.. خدااا.. کمکم کن. ولم کن، پست فطرت، -

 پوزخندی زد:   

-  .  اره داد بزن، اماک ش اینجا نیست، فه میدی؟! پس کمیر وول بخوره چون خودت صدمه م یبیپن

 دستش دوطرف پهلوهام فرو کرد از درد نفسم رفت، ب یاختیار از ته دل غ ریدم. 

. اااخخخ.  -  آآآآیی

 طرف صورتم خم شد نفسه ای  ر وی صورتم پخش م یشد..   

ن که برگشتم، آب دهنمو ت وی صورتش تف کردم ازخشم وچش مها ی  محکم  باخشم منو برگردند، باتمام نفرتم همیر

 قرمز دستشو تا پشت شش بالا برد، محکم ت وی صورتم زد. 

به سوت   یه طرف صورتم آت یش گرفت، دندون هام ازفشار  زیادم ناخواسته ر وی هم سآبیده شده، گوشم از شدت ضن

ن برخوردکرد.  م یکشید، جلو  به چندباری به زمیر  ی  دیدم تار شد، شم ازشدت ضن

 پوزخندش و شنیدم.  

، گوه خوری  زیادمی کردی.  -  خودت خواسپر

 بدون توجه به درد  زیادم، با التماسِ   نالیدم:   

 منو بکش.. ولی بهم دست نزن.  -

 وچچ.. نوچچ.. اجن کوچولوم مثل خیلی با حیای ی؟! تاحالا کسی بهت دست نزده؟! ن-

س داشتم سکته م یکردم، ، ولی دس تهامو گرفته بود، کاری از دستم برنمیاومد، از خجالت داشتم  ازشدت اسیر

 میمرد م 

 بهم که زل زد، چشمهاش برقر زد، س ر یع دستشو برداشت، روی صورتم گذاشت.  

؟!  - ن چه ناز شدی، خجالت هم م یکسیر  ، و ای با ای ن رنگ گرفیر
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آشغال بود.  خواستمت    اما  زیادمی مغرو بودی، فقط حواست یی اون سمیر

 لبم از داخل زخم شده بود، چون دهنم پرازخون شده بود طمع گس توی حلق م یرفت، گناهم چیه خد ایا؟!  

وزنش و روی شکمم انداخته بود، داشتم از سنگینیش پرس م یشدم، یه دفعه با چشمه ای به خون نشسته  

 بهم نگاه کرد.  

دوتا دستمو باهم گرفت مچ دس تهام کنار هم با یه دستش محکم گرفت، کش لباسمو روی بازوم کشید، عرق ش دی 

 ر وی پیشونیم نشسته بود.   

 واقع اا افسونگری.   -

  

 نفسه ای عم یقر وکشداری م یکشید، چشمهاش توی چشمهام چرخوند. 

ن با ریه که  اینطوری م  چشمهات واقع اا آدم جادو م یکنه، اگه بدوین چه حالی- بان قلبم اولیر  دارم از با تو بودم، ضن

 یکوبه.  

  

خم شد روی پلکم ببوسه شمو تکون داد،  چونهام و محکم گرفت، خورد شدن فکم و حس م یکردم، طو ری چونه  

 ام گرفته بود، که لبهام  مثل ماهی جمع شده بود .  

  

 لبخندی زد.  

ن ت نابه.  -  همه چیر

  

 دستش خون ر وی لبم و پاک کرد، خم شد،  س ریــــع شمو با ترس و باحالت چندشر به طرف راست  خم کردم.  با 
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دم، اما تو هم یه - اووه کوچولو ، فقط ما براش اخ و پیف یم؟! نـه؟! اگه باهام راه م یاوم دی تو رو از ای ن جهنم مییی

، دوست دارم  ریش هاتو ن رو بخشکونم .  ن ایی هسپر  سیر

  

 پوزخندی صدا دار ی زد:  

ین میدون ی چیه؟!  - ن د، هرشب التماسِ م م یکرد ، ولی تو داری منو پس میر ن  خواهر احمقت که بر ای داشتنم له له  میر

  

 لبخندی زد:   

، اما.. با ا ین - با  این کارات که ه یچ وقت دم دسپر نبودی و تو رو خاص م یکنه، با این کارات منو دیوونه م یکپن

 ت از چشمم افتادی.   غرو 

  

 فر یاد کشیدم.   

،  میفهمی؟!  - ، ت وی یه آدم مریضن  ولم کن روانپر

  

 بلندتر داد زدم:   

امی نکردم، گناه بقیه روبه پ ای من ننویس، - ولم کن، من که ه یچ وقت بهت ظلم نکردم، هیچ وقت بهتون ب یاحیر

 خواهش  میکنم، به زن باردارت رحم کن.  

  

 ازدست داده بودم بغضو با گ ریه والتماسِ  داد زدم:   اختیارم و 

، نم  - ن تو رو خدا اقا مه دی، من که کاری نکردم، خودمم تازه دارم اونا رو م یشناس م اونا یه مشت آدم عوصین ظاهر بیر

به خورد، تو روخدا به حرمت نون نمک..    یدونم باهات چکار کردنداما منم از اونا ضن
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 غرید:  

 وم نون ونمک؟! مثل خر براتون زحمت کسیر د، هرجی خرحمالی داشتید فقط من انجام دادم، من..  خفه شو.. کد-

  

 بلندتر غر ید: 

خانوادهی تو وامثال شماها خودشون و پشت دو رکعت نماز و روزه، اون حجشون ق ایم کردند، ولی از ب وی تعفنشون  -

ن غرور گرفتید که انگار صاحب دنیا یدوخدای عالمید باب  کسی نم یتونه نزد یکشون بشه، با اون دو رکعت نماز چنا

 یرحمی پاتون روخر هخرهی یه مشت بدبخت بیچاره گذاشتند.  

  

 کنار شم مشپر کوبید.  

میدوین حاج یتو ن اون او ا یل چه رفتا ری بامنو خانوادهام کرد؟! تو هم با ن دیدنت شتو تو ی لاکت کر دی اگه با اونا  -

، فهمید ی؟!  این گرگ ساختهی دست حا جیتونه. نبو دی باب یتف  اوت یت با اون هم گناهی تو از اوناجدا نیسپر

  

 پوزخندی زد:   

م وشکستید،  - نم به خواری وذلت م یکشونمتون همونطور که غرور پدر پیر ن ولی اینطوری نم یمونه، بدجور از ریشه میر

 دس ته ای پینه بست هاشو ن دیدید، رنج مادر زحمت  

هام و ندی دید،  همونطوری که تمام  این سالها که منو غرورمو جل وی هرک ش وناکس خورد کر دید فهمی د کشید

 ی؟!   

  

ششو خم کرد، کم ی سنگینش از ر وی شکمم کم شد به پهنای صورتم گریه کردم، اما بیفاید هست، غرورم له 

 شده، واقع اا ب یکس بودم،  مثل بیدم یلر زید.  
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 بادست ازادش ، پ ای راستمو ت وی شکمم جمع کرد.  

  

دستش بند کش شلوار راحتیم شد، چشم بستم، تسلی م شدم، اشگ ازگوش هی  چشمم روی دماغ افتاداز ن اامید ی 

 چشم بستم تنم به عرق نشست،  لب زخممو محکم گازگرفتم ،تو ی دلم نالیدم.  

 خدا یااا، تنهام نزار.  -

  

 ای رحیم ت وی گوشم زنگ خورد.  یه دفعه حر فه

-  .  باگ ریه و زاری نم یتوین ازدست کسی که اس یر  پسپر شده رها بسیر

  

حق بارحیم بود، وقت گ ریه زاری نیست،  اون یگ زانوم روخم کردم کل بدنم داشت م یلر زید، باتپن لرزون 

 نالیدم:  

م.   باشه تسلیم، میشم، فقط اقا مه دی، من خطایی نکردم، یع- .. باهم مدارا کن، اخه من دخیر .. یعپن  پن

  

ون بزنه من س ریــــع ادامه دادم.   ابروهاش بالاپرید چشمهاش نز د یک بود ازحدقه بیر

م.  -  قسم م یخوردم، مدرک دارم که دخیر

  

 به زورکمی خودشو بالاکشید، ق هقهای زد:   

 چرت وپرتا رومیگ ی  ازت بگذرم؟! کلک خویی بود. -
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 وی گونهام  گذاشت.  ششو ر 

 اگه دخیر باشر گوارای وجودمم، چون شهر هی عالمی، هی چ کس نم یفهمه کار من بوده. -

  

دم الان وقتش بود، الان، تمام قدرتم جمع کردم، محکم زانوم ازعقب  لای پاش کوبیدم، چش مهاش گرد   ن نفس نفس میر

 شد.  

  

بااخمی کمی عقب رفته  این دفعه محکمیر ازقبل دوباره وسط پاش بیحرکت با اخم بهم زل زد انگار نخورده 

 کوبیدم.  

  

نعره ای کر کننده ک شید، به پهلوم افتاد س ریــــع طرف مخالفش غلتیدم، خودمو ازش دورکردم، مثل برق عکس  

تاقم پ ریدم، در وقفل زدم، دس توپام م یلر ز ید،
ُ
باگ ریه روی  العمل نشون دادم، باتمام توانم د ویدم، تو ی ا

 درشخوردم.  

  

 باکف دستم، محکم به درکوبیدم.  

 لعنت به همهاتون، نفرین به هم هاتون.  -

  

باپاه ای سست بلند شدم، ش یع عسلی روجل وی درگذاشتم، صندلی هم  زیر قفل روپشت درگذاشتم، دسپر به 

 اسمون کرد م صورتم که ازج ای  سیلی و رداشک م یسوخت کشیدم، صورت اشکیمو به 

 شکرت، خد ایا ممنونم . -
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 بدنم مثل بید م یلر زید، چون هام م یلر زی د. که صد ای غرششو شنیدم. 

م اشغال.  -  من نفستو م ییی

  

 دستگ یره درو بالا وپ ا ین م یکرد، محکم به درمیکوبید، غر ید: 

تاق هارو دارم، ه-
ُ
 مونجا بمون تا بیام شاغت، پدرسگ. فکر کر دی کلید اینجا روندارم؟! کلید تک تک ا

  

 ابروهام به موهام چسبید، چش مهام از حدقه دراومده بود، قلبم ت وی سینهام  جا نمیگرفت.  

  

 دورخودم چرخ یدمو به موهام چنگ زدم که صد ای اخخم ت وی گلوم خف ه کردم از بس  
ی

 ودرموندکی
ی

ازبیچار هگ

 موهام کشیده بودپوست شم درد میکرد.  

  

ین شلوارم و پوشیدم، بدنم م یلر زی د نوک انگشتهام  یخ   بادید ن کمد س ریــــع درش روباز کردم، ش یع چسبوند نیر

ن د یگ های تنم کردم.    بسته بود، اونا روحس نمیکردم، ش یع با دس تهایی لرزون شلوار جیر

ارم بهم دست درا زی کنه. - ن  نمیتونه، نمیر

  

 چندتا پ یراهنم تن زدم که باکوبیدن در یه میر به هوا پریدم.    چندتا شلوار ر وی هم پوشیدم

 یاخدا خودت به دادم برس.  -

  

 باهر دادش بدنم  میلر زید،  دیدم داره جا قفلی رو ازجا در میاره.  



   پرو ا

 996 
  

 تاخود صبح وقت داریم.. مگه نه پـروا خانم؟! همم؟! فقط خودتو نامریی کپن که دستم بهت نرسه.   -

  

ن به گلوم چنگ زدم به طرف تراس رفتم، دیونه شده بودم، مثل د یونهها این طرف نفس نفس م  ر دم، ازکمبود اکسیر ن یر

 واون طرف م یرفتم، بن بست بود.   

  

 نعره کشیدم.  

 کمک، کمک.. عمو کمال؟! عموکمال، طوطیا. .  -

  

 عسلی برخورد کرد.  هق هق زدم، پا ین نرده، زانو زدم، ازته دل گ ریه کردم که  د یدم در به 

  

تاق کناری باترس 
ُ
وحشت کل وجودمو گرفت از ترس س ر یع به طرف ستون رفتم، بادیدن راه با ریکه که م یرفت ا

 وپاه ای سست پامو بلند کردم، روی لب هی تراس بالا رفتم.  

  

ن د به زور آب دهنو قورت میدادم، از دیدن ارتفاع بدنم لر زید، ا ما مرگ روترجیح میدم، قلبم به شدت نبض میر

، چشمم بستم.    بیآبرویی

دم.   -  خدا یا توکل به خودت کردم، خودمو دست تو سیی

  

آروم آروم جلو م یرفتم، تقرب یا رسیده بودم، صد ای افتادن وس ایل پشت شم شنیدم، بدنم مثل بید لر زید،  

 دم، دستم به لولهی ناودون بود.  خیلی حالم  بد بود، ش یع قدمهام و تندتر کردم، صدای دادش روشنی

 داد زد:   
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؟!  -  پیدات کردم، اووه شجاع خانمو باش، کجا میخو ای فرار ک ین

  

ن خورد، جیغن کشیدم که خراشیدن تارها صوت یم وحس کردم.    ا ز دادش دستو وپام لر زی د پام لیر

  

ی دریک چشم به هم زدن، ر وی لوله به پ ا ین شخوردم، قلبم  ن ید، دستم به  چیر ون م ییی ازترس داشت  بیر

خورد، بلند شدن نرمی گوشت دستم حسم کردم، درد وحشتناک ی داشت، از درد  زیادم دستم  بیحس شد  

 واز ناودون باز شد. 

  

ن    بر ای چند لحظه ای خودمو ت وی هوا معلق دیدم، باد موهامو به بالا برده بود، درچشم بهم زدین ازپشت محکم با زمیر

 برخوردم.  

  

نفسم بر ای ثانیه رفت، بعدش انگار د ی گه دردی حس نم یکرد، نگاهم به چش مهای گرد مهدی بود، باریگ خون  

 روی پیشونیم بطرف مخالف شم روی شقیق هام  ش  میخور د، مهدی داد زد. 

 احمق چکار کر د ی؟! بمون.. -

  

ون دادم، با ید فرارکنم قبل از  ای نکه دوباره گ یرش بیافتم، ولی بدنمو حس نم  ل بهام  لر زید، نفس حبس شدهام  بیر

 یکردم. 

  

به هزار زحمت خودمو کمی تکون دادم، همه جام کوفته بودروی زانو چهار دست پامثل بچهها ر وی چم نها راه م 

 یرفتم.  
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داغ ت وی چشمم م یکرد اما برای پاهامو حس نم یکردم، دست زخیمم هربار که ر وی زم ین  میگذاشتم انگار ش خ 

ین وزنم رو ر وی اون دستم م یانداختم، باشعت درحالی که ازشدت دردلبمو گاز م یگرفتم، ر وی چمنا   حفظ آبروم بیشیر

 حرکت م یکردم.  

  

 د. با ا ی نکه چندتا شلوار تنم بود وزانوم خراشیده م یشد، قلبم به شدت بیقراری  میکرد، کل بدنم عرق شدم یکر 

  

 باصدای گرفت ه ای  جیغ کشیدم:  

 طوط یا.. طوط یا تو روخدا کمکم کنید..  یگ نیست؟!   -

  

 مهدی داد زد. 

 کجام یخو ای درب ری؟!  -

  

 داشتم ازهوش م یرفتم، نفسم بالا نم یاومد، ضعف کرده بودم، چشمهام تار م یشید، شمو تکون میدادم. 

 نه.. نه نباید بخوابم.  -

  

د.  تو ی ن  تا ریگ پشت پلکم پاه ای روجلوم دیدم، بابغضن که ت وی صدام موج میر

 تو روخدا کا ریم نداشته باش.  -

  

م، تویی چته؟!  -  پروا .. یاخدا دخیر
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 عمـ...ـو.. کـ.مـ..ـکـ.. نجـ.. ا.. تـ ...  -

  

دن سیلی آروم روی گون هام و حس م دیگه نتونستم حر قن بزنم ولی داد و فر یاده ای عمو وطو طیا روم یشنیدم، خور 

 یکردم، ولی جون هیچ کاری ونداشتم، گوش هام ک یپ شد ،چشمهام بسته شد.  

 _ 

پل کهای سنگینمو که بازکردم، طوطیا با چشمه ای به خون نشسته کنارم نشسته بود ،دستمال خیس ر و ی  

اشت.   ن  پیشونیم میر

  

 بادید ن چش مهای بازم باذوق گفت:  

 داروشکر خوبید؟! وا ی اگه بدونید چقدر نگرانتون بودم. و ای خ-

  

دستمو تکون دادم، درد ت وی سلول به سلولم موج خورد، دستم باند پیچی بود، کمی خودمو تکون دادم، انگار  

 تریلی از روم رد شده از درد صورتم مچاله شد.  

  

 نالیدم:  

م، چرا همه جا درد -  داره؟! انگار خرلگدم زده.   واای ی خدا یا دارم  میمیر

  

نگاهم به هو ایی روشن افتاد، لبخند تلخ ر وی لبم نشست، ولی زخم لبم شباز کرد، نفسم زور درمیاومد، حالم واقع اا بد 

 بود . 
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 چرا همه جام درد م یکنه؟! ولی یه ج ای سالم ت وی تنم نمونده.  -

  

 اشگ از چشمم افتاد .  

 نم؟!  خداروشکر که خوب ید، خا-

  

 دسپر به صورتم همونج ایی که اون س یلی زده بود نشست،  بابغض ششو پا ین انداخت.   

- ..  اون.. کار ..یعپن

  

 اخمهام به گره خورد. 

کاش آدم ای دور وبرم یه ذره انصاف و معرفت داشتند، اون عوصین  میخواست، عقدهی همه رو شمن خالی -

 کنه. 

  

 ازته دلم گ ریه کردم. 

نزد یک بود.. نزد یک بود.. به زور از دستش فرار کردم.. منو شکست.. دلم از اونا خونه، واسه جی آدم بده قصه -

 شدم؟!   

  

 ارنجمو ر وی چش مهام گذاشتم.  

که از این همه کینه ونفرت هم خو نهام، مهدی یه حرقن راست گفت، خودشو پشت دورکعت نماز قایم  - قلبم داره م ییر

ن نمیان، عجب با ز یگر ای هستند.   کردن و از غ  رور روی زمیر
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 هق هق م یکردم. 

اگه بدوین جی ک شیدم؟! خیلی حس بدیه خیلی بده، حس م یکنم نجس شدم، هنوز جای دس تها ی کثیفش ر وی  -

ن تنم حس م یکنم، دلم خیلی گرفته، از زم ین داره واسم م یباره، چرا هیچی مثل قبل نم یشه؟!  دیگه تحمل ای 

 رفتارشون و ندارم.  

  

 با پشت دستم اش کهام و پاک کردم.   

 کاش هیچ وقت به دنیا نمیاومدم، ا ین چه امتحان سخ تیه، من توانش و ندارم.  -

  

 طوطی ا بغلم کرد.  

 هم هی ارزوهام خورد شدن.  -

  

 طوطی ا باصد ای گرفتهای  آروم گفت:  

 هستید، جل وی اون نره غول خوب مقاومت کردید.  هیسس آروم باش، شما خیلی آدم ق وی -

  

 مکپی کرد، باشوجن گفت:  

 حالاچرا اون همه لباس پوشیده بود ی ؟!  پدرمو درآور دی. -

  

 لبخندی تلخ ر وی لبم نشست.   
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ن به فکرم رسید، اون خیلی پست فطرت بود، همهی آدم ای اطرافم انگار پست شدن، خی- لی  نمیدونستم چکار کنم، همیر

حمیه، باورم نم یشه این همه بد ذات باشند.   به بخوری، خیلی بیر  سخته از نزدیکات  این طو ری ضن

  

 شمو ت وی اغوش گرفت. 

 اون همه ب یقرار یش، اینم خانواد هام، نم یدوین چیا  -
ی

با قلب زخمیم بد تا م یکنند، اون از سمیر با اون همه د یوونگ

 اون پشتم بود ،یه.. یه..   کشیدم، چرا همه جی دروغه؟! اگه

  

ون دادم.   نفسم گرفت، به زور نفسم و بیر

آدم بیارزش بهم چشم نداشت، حس م یکنم چندسال پ یرتر شدم، احساس  میکنم خیلی اضافیم، خیلی -

ون، چکار کنم؟!    خست هام، حس م یکنم هیچ جا امنیت ندارم، نه ت وی خونه نه بیر

  

 لبخندی زد، خودشو به اون راه زد:   آروم خودشو جمع کرد، 

ولی واقع اا فکر خو یی بود، اون همه لباس پوشر دی، ولی فکر درآوردنش و نکرده بود ی؟!  بس کن، خداروشکر که الان -

ش و شخور دی وگرنه، از اون ارتفاع م  ، از اون بالا افتادی واقع اا که آب دید ه شد یا، البته فک کنم نصفه بیشیر خویی

 ت ی که از وسط نصف  میشدی.  یاف

  

 لبخندی زدم، فهمیدم م یخواد فکرمو منحرف کنه.  

 ممنونم، که نجاتم دادی.  -

 _ 

 دو روز  اینجا بودم، از ترسش تا اومدن اقاجون  اینا اینجا موندم، حپر برنگشتم یه دست لباس بردارم. 
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 طوطیا به سالن اومدم که عمو کمال وارد شد: رو ز سوم نزد یک عصر بود، بر ای ت غییر حال وهوام با اضار 

 اقا اینا اومدند. -

  

 ازخوشحال ی مثل فین ازم جام پر یدم، با ذوق گفتم:  

 واقع اا؟ !  -

  

 لبخندی زد.  

م.   -  اره دخیر

  

 باچش مهای اشگ بهش زل زدم، طوط ی ا روبغل کردم، با خجالت گفتم:  

منده، مزاحم شما شدم.   -  شر

  

خانه ششو ب یرون آورد.  اخمی   ن  کرد، ملیحه از اشیی

 این چه حرفیه،  اینجاخون هی خودته،  ا ینطوری نگو عزیزم.  -

  

 طوطی ا بانگراین بهم زل زد . 

-  .  م یخوای چیکار ک ین
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 شونه بالا انداختم، بابغض گفتم:  

 همه جی روبه اقاجونم میگم.  -

  

  طوطی ا باناراحپر ونگراین نگاهم کرد. 

 اون ب یکار نمیشینه.  -

  

 شمو تکون دادم، دستمو تو ی دستش گذاشتم.   

س دارم، لطف اا تا خونه باهام بیا.  -  باهام بیاخیلی اسیر

  

ن که رسیدم در سالن رو که باز کردم صدای فر یاده ای  طوطیالبخن دی زد، آروم لنگان لنگان راه م یرفتیم، همیر

 پری رو شنیدم.  

کثافت  و روبا دس تهای خودم م یکشم، نتونست عشق ازدست رفت هاشو باسمیر پاک کنه گیر داده به شوهر من اون  -

 بدب ختو شبه  زیر من.  

  

 جفت ابروهام بالا پریدنداین جی داره بر ای خودش م یگه؟!  

  

 پری بلندتر دادزد:  

ن دس تهام اون اشغال روخفهاش کنم.  اصلامعلوم نیست کدوم گوری گم و گور شده، فقط منتظرم بیادخودم -  باهمیر
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بان قلبم بالا رفته بود، آروم آروم لنگان لنگان تاوسط سالن رفتم.    چشمهام گرد شده بود، ضن

  

مهدی عوصین رودیدم باپوزخندی مغرور به مبل تکیه داده بود، همه جز اقاجون تو ی سالن بودند با دیدنم، بهم زل 

 شپا پشت به من داد وب یداد م یکرد.   زدند، فقط پری بودکه 

  

به  مادرم باعصبان یت به طرفم هجوم آورد، دستشو محکم پشت شم کوبید، دستمو بیاختیار جل وی ضن

 گرفتم، اشگ ازچشمم افتاد. 

 کدوم گوری بو دی اشغال؟!   -

  

 ازشنیدن حرفش بغض مثل ماری دور گلوم پیچید.  

 خونهی عموکمال بودم.  -

  

 تو چه ماری هسپر که ت وی خونهام لانه کردی.   تف،-

  

باخشم به روشیم چنگ زد، پری که متوجه من شد، دو نف ری روی شم افتادند، ناخن بلند پری رو ی گونه ام  

 خورد.  

  

 دردوسوزش خیلی بدی توی صورتم میپچید، گرمی خون ر وی صورتم حس م یشد موهام از دوطرف کشیده  میشد.  
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 د، مگه چ یکار کردم، من ازدست اون عوصین خون هی عمو کمال بودم.  ولم کنی -

  

 باتمام وجود داد زدم. 

 م یخواست به من دست درا زی کنه.  -

  

 باتمام قدرتم پری روهل دادم.  

 دستت بهم نخوره، با اون شوهر یی صفتت.  -

  

 دستشو ر وی شکمش گذاشت. پری که ازکارم شوکه شده بود با چش مهای گرد بهم زل زد، س ریــــع 

، و ای بچ هام.   -  ااایی

  

مهدی با دو به طرفش دو ید، نگران بهش زل زدم، مامان آب دهنش و ت وی رد خراش ناخن پری تف کرد، سوزش  

 شدی دی باعث شد ش استینمو روی زخم بزارم.  

  

د، پشت شهم جیغها ی بنفش م یکشیدم ن  ، با اون یگ دستش موهامو گرفت.  مامان باکف دستش محکم توی کمرم  میر

 بچهاشو کشپر چشم سفید، تو چه  شیطاین هست ی؟!   -

  

 محکم منو باموهام تکون م یداد، سغ م یکردم موهامو ازاد کنم، پری س ر یع با پاشنه!ی  کفش ت وی کمرم کو بید. 

ن جا چالت  میکنم.  -  بچهام طور یش بشه همیر
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ن حال فر یاد بلند اقا ون اومده بود، همه رو از حرکت نگه داشت، پری باحرص وخشم  درهمیر تاق بیر
ُ
جون که تازه از ا

 منو با موهام جل وی اقا جون پرت کرد.   

  

ن درست جل وی پای اقاجون افتادم.    چو ن حواسم نبود، باش بیتعادل پرت شدم، از پهلو ر وی زمیر

  

 س ریــــع بابغض چهار دست وپا جل وی اقاجون نشستم.  

  

همونطوری که چهار دست و پا جلوی اقاجون بودم، مادر چنگ انداخت به موهام و لباسهام و محکم منو مثل  

 گهواره با خشم و نفرت تکون م یداد، نفرینم م یکرد: 

مو همه زحم تهای که برات ک شیدم حرومت باشه، تف به روت ب یاد که رو س یاهم کردی.  -  شیر

  

ن   وا رفت بلند بلند زجه زد: مامان کنارم ر وی ز میر

 خدا یا چه گناه ی به درگاهت کردی م که اولاد ناپاک نض بمون کر دی؟!  -

  

 به پهنای صورت گر یه کردم، داد زدم:   

من چه گناهی کردم؟! اون دو شب پیش م یخواست بهم دست درا زی کنه، اقاجون اقا مهدی آدم درسپر  نیست، م -

 بهم دست د را زی کنه، دو روز ت وی خون هی کمالم، میدوین که تاحالا دروغ نگفتم.  یخواست توی خونهی خودمون 

  

 باهق هق نالیدم.  
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 به خداون دی خدا راست م یگم، از تراس فرار کردم، قسم م یخورم. -

  

 دستمو ر وی پنجهی پاش گذاشتم، با گر یه، التماسِ  بهش زل زد:  

 م بدیه، گفت شماها تحق یرش کر دید،  م یخواد از ریشه شمارو ازپا دربیاره. به قران محمد من راستش میگم، اون آد-

  

اقاجون که ازخشم صورتش کبود بود، دس تهاش مشت بود، آب دهنشو ت و ی صورتم تف کرد، پاشو باخشم عقب 

د.   ن د، ر وی زانو خودش میر ن  کشید، مادر بلندتر زجه میر

  

ن حال باربد بلند شد.   درهمیر

 بزار ید خودم بکشمش.  گفتم -

  

 بعد هم محکم پاشو بالآبرد، وسط شانههام کوبید که محکم به پارکتها چسبیدم.   

 خودم میکشم  ای ن اشغال رو، توئه عف ریته، از اون خواهرباردارت خجالت نکش یدی؟!  -

  

 خورد شدن استخوانم و حس م یکردم، اما داد زدم:   

 ن م یخواست چه غلطی کنه؟!  شماهاچتونه؟! دارم م یگم که او -

  

 جیغ بنفسیر کشید م. 

 دارم میگم اون م یخواست بهم دست درا زی کنه، مگه کر شدید؟!  -
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 پری با پا وکفش پاشنه بلندش محکم روی پام کوبید:  

 بزنه.  -
ی

 این کثافت ، فقط بلده خودشو به موش مردکی

  

 بود.  به طرف مهدی رفت، مهدی با خونسر دی بهم زل زد  

 گوشیت و بده عز یزم. -

  

گوشیش رو ازش گرفت، پری باچشمه ای به خون نشسته، طرفم اومد، به موه ای پریشونم چنگ زد، گوشیش 

 و جل وی صورتم گرفت. 

  

 نعره کشید:   

ن  - خوب نگاه ک ن تو ی این دو روزچندبار به شوهرم زنگ ز دی، اون شب تاصبح،  یه ریز داشته بهش زنگ  میر

 دست درا زی  هـان؟!   دی 
ی

 وپیام میدا د ی، بعد میگ

  

 هان  رو چنان باصدا نعره زد که گوشم سوت میکشید باصورت اشگ بهش زل زدم.  

 دروغه بخدا، پری کارخود شیطا ن صفتشه.  -

  

 بانفرت سیلی محکم به صورتم زد، دوباره جیغ کشید.  
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؟! اره باز هم خانم بیگناهه، همیشه  بیگناهی  فقط خفه شو، پس این همه پیام روچه طوری توجیه م- یکپن

 نه؟ نکنه همه عالم مشکل دارن الا خانم؟!  

  

 بادس ته ای لرزوان روی پ یامش رفتم، دست  دیگهام ازتعجب جلوی دهنم گرفتم، به شدت م یلر زیدم.  

  

کردم ،نامحسوس لبخن د ی زد، ازگوشیم کلی پیام برای خودش فرستاده، باچونه ای به شدت لرزان بهش نگاه  

 چشمگ زد، بعدهم بلند شد بامظلوم یت ت مام گفت:  

اقاجون ساعت دوازده و خورده ای  ای ن طرفا بودکه بهم پیام داد گفت حالش بده، باکلی بهانه وکلک منو  اینجا کشوند،  -

 بعد هم ازم خواست.. خواست.. بخشید بخدا اصلا روم نمیشه بگم.  

  

پیامه ا ی افتضاج که از گوشیم بر ای خودش فرستاده بود، چه چ تهای افتضاح، پیامای مقابل  نگاهم ر وی

   .  مظلوم نم ایی

 دست ازشم بردا ر ید وگرنه به حاجی  میگم.  -

 بانفرت بهش زل زدم مثل یه گاو وح شر بلندشدم، نفس عمیقر کشیدم، گوش یش از دستم افتاد.  

ن برداشتم.  مثل یه شیر زخمی باتمام شع  ت سمتش خیر

 م یکشمت پست فطرت حروم لقمه.  -

  

 ناخنم و ر وی پیشو نیش تاروی گون هاش کشیدم، باربد س ری ع ازکمرم گرفتم، داد زدم:   

 حروم لقمه شیطا ن صفت هیچ وقت نمیبخشمت.   -
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 محکم منو پرت کرد. 

 تف به ر وی توئه عوصین بیاد. -

  

ن خورد، با ناامی دی ر وی زم ی ن   ا ز درد نفسم رفت، شم   چندباری به ز میر

 ولو بودم. 

  

 اقا جونم بادس ته ای مشت شده، غ ری د: 

ون، دلم نم یخواد دیگه چشمم به  این ب یآبرو، نمک  - ی به اسم پـروا ندارم، الانم از خونهام بندا زیش بیر دیگه دخیر

 زی وسایلش باهاش جمع کنه هررری.  به حروم ب یافته، هر کی ازش طرفداری کنه ،یا دلسو 

  

دلم از  این همه سنگدلی خانوادهام لر زید، ش یع بلند شدم، با بدین سست و  بیجون قدمی به طرف اقا جون که  

 پشتش بهم بود برداشتم، به لباسهام چنگ زد م، بغض گلوم و گرفته بود، با صد ا ی گرفته با گ ریه زاری نالیدم:   

کاری نکردم، باورم ک نید، من دیش ب هم هاش ب یهوش بودم ،عموکمال، طوطیا، م   اقا جون بخدا من-

سید.    لیحه خانم همه شاهدن، حالا منو باور ندارید از اونا بیی

  

تاقم موند، حپر از ترس  
ُ
با بدین سست ودرحال یکه جلوی دید م تار م یشد، قدمی  دیگ های برداشتم، گوشیم تو ی ا

 برنگشتم برش دارم. 

  

 گم شو، صدات و  دیگه نشنونم.  -

  

ی نوشت، اونو توی صورتم پرت کرد.   ن  س ریــــع ازجیبش دستهی چکش در آورد، چیر
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 اینم ح قالارثت، هرچند لایق ه یچی رو نداری.  -

  

 اشک  دیدم رو تار کرده بود، از ناچاری با بغض داد زدم:   

ون نکن، نم یتونم، کجا رو باشه بابا  هر جی شما بگید، اصلا به کرده ونکردهی-  کارام توبه م یکنم، گوه خوردم، منو بیر

 دارم که برم؟! من بچ هاتم، ت وی شهر پر از گرگ کجآبــ...  

  

هنو ز حرفم تمام نشده با صوریر چش مها ی که سقن دیش به خون نشسته بود، با پشت دستش محکم به صورتم  

 کوبید، هم زمان غ رید:  

قن که باهاش بو دی.  همون ج ای که قب-  ل رفته بودی، ت وی بغل همون ب ی شر

  

 دستش رو ی ل به ای زخمم نشست، انگشیر عق یقش از لبم رد شد، محکم به دندونم خورد.  

  

ن خوردم.   ی ج ای خورد، محکم از پشت به زمیر ن  ا ز سسپر و ب یتعاد لی باش به عقب پرت شدم، پشت گوشم یه تیر

  

ن ی لب هی جزیزه خورد،  ز یردلم خالی م ازدرد نفسم  درنم یاومد نگاهم به سقف بود، چشمم توی کاسه چرخید، به تیر

، دستمو پشت شم گذاشتم، اصلا باورم نمیشه کاش  یگ بیادبگه خوابم.   ن  یشد، ا ین آدما برام غر یبهاند، قلبم و شکسیر

  

ون دادم طوطیا گف  ت آب دید ه شدم، واقع اا راسته، نم یدونم چرا با ا نفس حبس شدهام با دردی ب ینهایت  بیر

م ؟   ین همه درد ن میمیر
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 باربد به طرفم اومد و ازبازوم گرفت.  

 نزن. -
ی

 خودت و به موش مردکی

  

باقدرتش منو بلند کر د، کل بدنم انگار  یخ بست هاست، روی زانو نشستم، پردهی تاریگ روی  دیدم نشسته بود، 

گرفته بودم، کف دس تهام ر وی زم ین بود پشت شهم عق م یزدم گرمی خون پشت گردنم، حس م   شگیجهی شدی دی

 یکردم، صدای چکید ن خون رو ی پارکتها ت وی گوشم  میپیچید.  

  

ی نمیدیدم نفسم یگ درم یون در میاومد، بیوزن بودم، روی هوا بودم، چ یزی نمیفهمیدم، صداها برام بم و   ن چیر

 نامفهوم بود.  

  

ن شد افتادم، شمو چندباری تکون دادم، چش مهامو محکم م یبستم، وبازم یکردم، کلی شمو  روی زمیر

 تکون دادم، تا نوری پشت پلکم دیدم.  

  

چشمهام و بستم طول کشید تا دیدم درست بشه، با ناام یدی خودمو پشت درخونه دیدم، صداها توی شم م 

 یپیچید.  

  

 م رفته بود، آروم آروم باکمک د یوار بلند شدم، شون هام به دیوار تکیه دادم.  خون از ر وی لباسم تا کمر 

 حالا که اضافیم م یرم، خیالاتون راحت. -

  

ن بود،   م کرد، از نفس ک شیدن س یر بودم، آروم با تکیه به د یوار راه م یرفتم، شم بدجور سنگیر ن  گیر این ب یکسی زمیر

 جا م یکنم، دیدم، با تا ری همراه م یشد.  انگار صد کیلو وزن رو دارم جابه 
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ن دم، بدنم ازضعف م یلر زید، مثل معتا دی که مواد بهش نرسیده، کنار درپشپر دستمو به زور بالا بردم،  عق میر

 زنگو با ته موند هی قدرتم فشار دادم، همونجا ش خوردم. 

  

 بغلمو گرف ت و داخل برد، به زور با تته پته لب زدم:  عمو کمال در رو باز کرد، با  دیدنم با نگراین  زیر 

 نه نمی... خـ.. ـوام بـ..ـراتون دردســ....ـر بشم، طوطیا رو صدا کنـ. .   -

  

شمو به  دیوار کنار در تکیه دادم، نم یدونم چرا کل بدنم ش شده بود، انگار بدنم از درد  زیادم ش شده، حس م  

 باند پیچی م یکنه.  یکردم، که ک ش داره شمو 

  

 طوطی ا بود، پلکم که تکون خورد، داد زد:  

-  .. .. دکیر  و ای دکیر

  

ون رفت، ازبیحالی چشمم و بستم، چند دق یقه بعد نوری ت وی چشمم گرفته شد، چشمهام و محکم روی  با داد بیر

 فشار دادم. 

 خوبید؟!  -

  

 بالاوپا ین کردم.   حرقن نزدم، حوصل هی کسی رونداشت م، فقط شمو 

- .  سه رو ز ب یهوشر



   پرو ا

 1015 
  

  

ون دادم، جی داره ا ین دنیا که چسپی د ی بهش؟! چرا بیدار شدی؟!    نفسمو باحرص بیر

کرمت و شکر، هنوز تاوان باید پس بدم؟! تاوان پدرومادرا اولادشون با ید بدن؟! باشه ناشکر یت و نم یکنم ، قول 

دم.  دادم، پس الحمدالله، خودمو به   خودت سیی

  

 بعدچندساعت با زبوین خشک آروم روبه طوط یا لب زدم.  

ن معالعهام همه رو  - برو خونه، وسایلم و جمع کن حوله، مسواک، چند دست لباس برام بردار، کتابهام، اونایی که روی میر

و بردار، ت وی کش وی دو   توی نایلوین بزار، دوتا قلک روی بوفه دارم، بزارشون، گوشیم وسا یل ت وی کشوها، طلهام

می، هرجی هست بردار، باچاقو کفش بالا بکش دفیر خاطراتم، هم هی مداراکِ ب یگناهیم همه روبردا ر، شناسنامه 

چه بیمهام.    ،دفیر

  

، زبونم ازخشگ به سقف دهنم چسبیده بود.   آب دهنم و قورتم دادم، ولی سوزش گلوم بیشیر

، بر ای ی ه  -  هرجی فکر میکپن

 خیر دربه درنیازه برام بیار.   د 

  

 گلوم  خس خس  میکرد.  

 باید، بر م، باید از اونا دور بشم.  -

  

 ترسیده گفت:  

 کجا م یخو ای بر ی؟!  -
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 با غصه نالیدم.  

 جای که کسی پیدام نکنه.  -

  

 یاد چک افتادم که چنگ زده بودم، با  بیقراری گفتم:  

 .. کجاست؟!  یه چک دستم بود اون.. اون-

  

 س ریــــع دستمو گرفت،   

 هیسس، آروم باش، اون دست منه.  -

  

 س ریــــع به طرف کیفش رفت.  

 اونو ت وی دستم گذاشتم. -

  

نم، ت وی صورتشون، قسم  میخورم، اونا بدی کردن بدت رین - ن یه روز بر م یگردم، اگه زنده موندم، ای ن چک میر

 تقاصو ازشون م یگیر م. 

  

 بستم.  چشم 

 برو وسایلم و بیار.  -
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 دیگه حرقن نزدم، شم هنوز سنگ ین بود، چشم بستم، بخاطر ارام بخشا، س ری ع به خواب رفتم.  

  

تاق نبود، طوطیا یادداشپر گذاشته بود. 
ُ
 وقپر بیدار شدم، چمدونم و  دیدم، که کنار کمد گذاسته بو د، کسی توی ا

دم م- مندهام نشد شب بمونم، سیی  واظبت باشند، مواظب خودت باش.  شر

  

تاق دکیر رفتم . 
ُ
 آروم با استخوان یهای کوفته شده بلند شدم، دم غروب بود، به ا

 با مسؤل یت خود م برگه ترخیصم و بر ای صبح زود گرفتم.  

  

م یرفتم،  ساعت گوشیم ر وی شش گذاشتم، انگار مردهی متحرک بودم، وقپر بیدار شدم، باید قبل از اومدن طوطیا 

ه، نب اید اون بنده خداها تو ی دردش میانداختم، جز اونجا ج ایی رو ندارند.    کسی منتظرم نیست، پس برم بهیر

  

 حالِ  بدمو فقط خدا م یفهمید، با چمدونم منتظر باز شدن صندوق بودم، کارت بهش دادم. 

  

نده بود، س ر یع کارای ترخیص و انجام دادم، با  بعد از تس ویه ازش خواستم موجو دی بگیر ه، صدتومان ته کارتم مو 

ون رفتم.    ب یحالی و رنگ زرد پیاده از بیمارستان بیر

  

نند، وبیخیال سست،  یی هدف جلو م یرفتم.   ن  کمی شگردون راه رفتم، گاهی آدما محکم بهم تنه میر

  

 حالا کجا برم؟!  -
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پارک نشستم، شمو به چمدونم تکیه دادم، کمی گذاشته که  خسته بودم، با لب ه ی استینم عرقمو پاک کردم، ت وی

 صد ای مردونه ای شنیدم. 

 هی خوشگله فرار کر دی؟!   -

  

 دسپر به بازوم کش ید.  

 یه ج ای خواب، خورد خوراک خوب بهت میدم.  -

  

ون  انداخته شدم، ا ین همه لبخند زدم، بخاطر ا ینکه نزارم بهم دست درا زی بشه، از قصر بابا م مثل سگ بیر

 شکنجه و کتکو تهمتو به جون خر یدم، که  این بیاد بهم جای خواب بده، خنده دار بود. 

  

  

ت و کم کن.  -  اونا رو بده اون ننت که کثافپر مثل تورو پَس انداخته، آب از شم گذشته،  شر

  

 ، اسم مادرم و بیا ری م یکشتم. -

  

 پوزخندی زد:   

 وشگله جَو گرفتت؟ !  چیه بهت گفتم خ-

  

ی ر وی پهلوم نشست.    ن  چیر
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 مثل بچ هی آدم بلند شو ب ریم.  -

  

ن ی روی کلیه ام گذاشته بود.   شمو از ر وی چمدانم برداشتم نگاه به دستش کردم، تیر

  

 کل صورتم عرق شد کرده بود. پسر جوونه، خوش چهره ای بود، کج خندی زد:   

 واسهی خودت، ول ی چرا عرق کرد ی؟!   اووه واقع اا تیکهای -

  

 نگاه عمیقر بهش کردم، دستشو سمت پیشونیم آورد، س ری ع شمو عقب کش ید م. 

  

 گفتم.  

 ای ن چمدون با کل وسایلش مال تو، فقط چاقو رو درست به قلبم بزن، خودم نمیتونم جراعتشو ندارم.    -

  

 ردند.   ابروهاش بالا پریدن، اش کهام ر وی صورتم شخو 

 معلومه هیچی توش نیست.  -

  

 با ش دی گفتم:  

 و شنوشت تسلی م شدم ،یه چک دارم اگه منو -
ی

شاید هم باشه، تا باز نشه معلوم نم یشه، من درمقابل  ا ین زندکی

 بکسیر مال تو میشه.  

مش.  -  همی نطوری م یتونم ازت بگیر
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 پوزخندی زد:   

 آدرسش و، بهت میدم.  اون که دستم نیست، راحتم کن -

 انگار نم یفهمیدم  جی میگم خشکش زده بود.  

  

نمیتونستم بزارم جز سم یر کس ی بهم نزد یک بشه، خداحافظ چشم شیش هایم، نشد روی ای ما باور ما بگ  

 یره، رنگ چشم ای تو حر فه ای قشنگ تو فقط حسرتش به دلم مونده. 

  

اعت دیگه با زور کش یده م یشم ت وی ماش ین یگ،  یا چند تا پس باید خودمو  با ا ین چمدون گنده اگه الان نه یه س

 راحت کنم. 

  

مندهام خدا، اشهدم و آروم خوندم.     شر

  

 به پسره نگاه کردم.  

 ری. -
ی

 اگه خیی مرگم و ب دی هم ج ایزه میگ

  

 اخمهاش بهم گره خورد.  

 رواین طرف شدیم.  پووف، بروو عامو، شانس گوه ما رو باش با یه -
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لبخندی زدم، نگاهم به دست ش گره خورد، که هنوز ر وی پهلوم بود، در حرکت ا ین مچ دستشو گرفتم، با تمام  

 قدرت محکم ت وی پهلوم کوبوندم و ....  

 ناخواسته صورتم مچاله شد، ولی هیچ دردی حس نکردم، س ریــــع دستشو عقب کشیدم.  

  

 ا ز ته دل خندیدم.  

ه داخل.  برو - ن ین تیغهاش به طور خودکار میر  عامو این چاقو مخصوص با زیگراست، وقپر یگ میر

  

 ن بهش زل زدم. 
ی

 با صوریر غمگ

ن نداره، چاقو کشیدن معپن نداره.  - ی بر ای باخیر ن  بر ای کسی چیر

  

   بلند شدم، پسره دنبالم راه افتاد، با پاه ای سست از پارک ب یرون رفتم، با خودم نالیدم: 

 حالا که وقت مردنم نیست ب اید بجنگم. -

  

 پسر ه پشت شم راه افتاد.   

 حالا کجا داری م ی ری؟!  -

  

 با شدتری ن صدای ممکن گفتم:  

م، خودم و معرقن کنم، من دوست پسرم که م یخواست بهم دست درا زی کنه کشتم، مثل تو از ا ین چاقو - دارم میر

 قلآب یا نبود.  
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 ی زی مثل ترس دیدم با تعجب نالید:   ته چشمهاش چ

؟! شوجن نکن. -  چپر

  

ی راه رفتم، قبل از تار یگ هوا ب اید برم،  پوزخندی زدم، از پارک کمی دور شده بودم با گوشیم دنبال نزد ی کیر ین کلنیر

 تا شپناهی امن پیدا کنم، چه جای امن تر از کلنت ری.  

  

 اون پسره جلوم چرخید.  

 بیا ب ر یم قول میدم بهت صدمهای نرسه.   خر یت نکن،-

  

 خندهام گرفت.  

 من از خانوادهی خودم زخم خودم، تو رو که دیگه اصلا ن میشناسم، میشه کمکم کپن و چمدونم بیار ی؟! سنگینه.  -

  

کوچه وخیابون  متل درخت فقط نگاهم کرد، خودمو از کنارش رد کردم، هرجا م یرفتم دنبالم م یاومد، با رد کردن چندین  

 با  دیدن شبازا با خوشحالی قدمی برداشتم، وق یر فهمید شوجن ندارم، س ری ع بازوم و گرف ت:  

 زده به شت؟! ب یخیال شو، ببا ب ریم بابا ، یه کار یش م یکنیم.  -

  

 با خونسر دی بهش زل زدم: 

 م راحت میشم.  من دوست پسرم و کشتم، دارم از عذاب  وجدان م یمیر م خودمو معرقن کن-
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، به طرف شباز رفتم.   ن  ترسیده دستشو از بازوم رها کرد، واقع اا مردم بعضیا دهن بب یین

 واقع اا کشت ی؟!   -

  

 شمو تکون دادم، توی دلم پوزخند زدم، ازش جدا شدم، به طرف ج ایگاه شباز ای دم در رفتم. 

اف کنم.  -  اومدم اعیر

  

تاقر نشستم.  بهم نگاه خنپی کرد، کمی 
ُ
 ششو تکون داد با یی سیم به ک ش خیی داد، ده دقیقه بعد تو ی ا

 خب خانم بفرماید؟!  -

  

س دستمو   شمو پا ین انداختم، مجبور بودم، بر ای موندنم به دروغ متوسل بشم، خد ایا خودت کمک کن، با اسیر

 به لباسم سآبیدم.  

ن که سوارم کرده بود بلند کردم. ت وی چمدونم کلی طل هست اونا رو از یه ما-  شیر

خواستم بفروشمش اما کسی بدون فاکتور قبولشون نکرد، چاره ای نداشتم، اومدم پس بدم حداقل به صاحبش  

 برگردونید.  

  

 خشک و ج دی گفت:  

 شماره ماش ین رو  یادتونه؟!   -

  

سید جواب ینداشتم، کلی سیم وجی  ن تکون دادم، هر جی م ییی م کرد، ولی جواب ینداشتم، اما خداروشکر  شمو به طرفیر

 منو ت وی بازداشتگاه انداختند. 
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 خیلی دلم شکسته بود مثل روح شگردون شده بودم.   

  

 دو روز  اینجا بودم، خداروشکر م یکردم، سفقر با لای شم بود . 

  

تاقر نشستم، مردی خوش چهره ای
ُ
ون آوردند، تو ی ا روبه روم نشست، با عصبانیت و   رو ز سوم منو ازبازداشت بیر

 داد گفت:  

 چرا دروغ گفت ی؟!  -

  

 بیحالت بهش زل زدم.  

 اولا ای نکه کسی گزارش دزدی نداده، دوما این ا مال خودتون پلک ی رو جل وی صورتم من گرفت.  -

؟! م یدوین کلی وقت ما روتلف کرد ی؟! همم، فکر کر دی اینج- ا مسخر ه با زی بچه میدوین چقدر وقت ما رو گرفپر

 جون؟!  

  

 چشمهام برقر زد:  

 این جرم محسوب میشه؟!  -

  

 یه ت ای آبروش و بالا برد، کمی به جلو خم شدم. 

 اگه به وس ایل دولت صدمه بزنم منو بازدداشت م یکنید؟!  -
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ن    کوبیدم، هزار تیکه شد.  باتعجب بهم نگاه  میکر د، دسپر به موهاش کشید، ش یع میکروف ن و برداشتم، به زمیر

  

تاق یی چید:  
ُ
 باعصبانیت ازجاش بلند شد، صد ای غرشش ت وی ا

؟!  -  داری چه غلطی  میکپن

  

 بهش زل زدم: 

-  . ونم کپن  من جرم کردم، پس الان نم یتوین بیر

  

 باپر ویی گفتم:  

 منو به سلولم بب ری د.  -

  

 هاج واج بهم زل زد. 

؟!  تو د یگه چه رواین هست ی؟-  !  این کارا چه معپن میده، چرا  میخو ای ت وی بازدداشت باشر

  

 پوزخندی زدم:   

 چون ج ای روندارم.  -

  

 عصپی داد زد:  

 اینجا که امورخیر ن یست، تو احمق م یفهمی کجای ی؟!   -
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 بانفرت بهش زل زدم: 

جایی و ندارم ،وظیف هتونه ازم مراقبت  من میدونم کجام، شماها باکارتون زندگیم و داغون کرد ید، الان که -

 کنید، چون د یگ ه کسی و ندارم.  

  

 بابغض داد زدم: 

ون کردن، چون بر ای حفظ آبروم به سقف امن نیا ز دارم. -  چون خانوادهام منوبیر

  

 به التماسِ  افتادم:  

ن ندارم، شماها منو ب- ی بر ای باخیر ن ونم نکنید، من جز پاک یم چیر یدلیل زنداین کرد ید، بعدهم گفتید،    تو روخدا بیر

ن چطوری ت وی نظر  یی گناهی برو اماهیچ کس بهم نگفت که دهن به مشت آدم بیخود چطوری ببندم، بهم نگفیر

 اونا خوب بنظر ب یام.  

  

 باپشت دست صورتمو پاک کردم.  

 شماحتم اا خواهر مادر دارید، فرض کپن د منم خواهر نانت یتون.  -

  

ه   شد:  بهم خیر

ن مرکز نگهداری زنان بیسرپرست - اینجا ج ای مجرماس ت نه جای ب یخانمانا، م یگم شما روبیی

 وبدشپرست. 

 داد زد:   
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 شباز خانم برگردون سلولشون تاگفتم انتقال بده.  -

  

ن حال گوش ی زنگ خورد.    درهمیر

 الو. -

 _ 

 ممنونم خوبم. -

  

  فاصله داد.  بلندشدم، شباز کنارم  ایستادم گوشر کمی

ید.  - ن به مرکز نگهداری زنان بیی ن ایی و با یه ماشیر  خانم سیر

  

 شم و تکون داد لبخندی زدم:   

منده مزاحم شدم.  -  ممنونم شر

  

 کمی گذشت منتظر بودم، اما طول کش ید، نگران بودم. 

 نکنه نظرشون عوض شده؟!   -

  

ت
ُ
 اقر رو برام باز کرد، جز چمدانم کسی انجا نبود.  بعد از یه ساعت باشبا زی راهی شدیم، شباز درا

  

 کمی آروم کنار چمدانم روی صندلی نشستم، که درباز شد من ترسیده مثل ک ش که خطایی کردم، بلند شدم. 
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 اون مرد باخوشر وی ی وارد شد نگاهی بهم انداخت.   

 بفرما ید لطف اا .  -

  

 روشنیدم، شمو بلند کردم با دیدن ش ش تا پاغرق خوشر شدم.  خم شدم، بنشینم که صد ای ظر یف آشن ایی 

 مپن که خشکم زده بود، رومحکم به اغوش کشید.  

  

 و ای پروا باورم نم یشه، وقپر ازشهروز شنیدم، اصلا باورم نشد. -

  

اخودمو خالی محکم  یگ ت وی کمرم زد، بغض کردم، حس م یکردم، مرد هی متحرکم خواستم مثل آبر بهاری ببارم ت

 کنم، اما به زور جلوی خودمو گرفتم، زهرا آدم غربیهایه، نباید ناراحتش کنم.  

 کاش بهم زنگ م یزدی، خیلی دلخورم، جمع کن می ریم خونهی ما. -

  

 س ریــــع ازش جداشدم لبخندی به مهربونیش زدم.   

 خیلی ممنونم، اما نمیتونم قبول کنم.  -

  

 اخمالود دستمو گرفت. 

 د، زود باش به اقاجون و مادرجونم هم گفتم.  بیخو -
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 داره، ش ی ع لب زدم. 
ی

 شمو پا ین انداختم چقدر  این دخیر دل بزرکی

، اما نمیتونم، یه ماه دو ماه که نیس ت، با قر عمرمه، نمیتونم مزاحم کسی بشم، اگه قراره نفس بکشم،  - تو خیلی خویی

بکشم، ب اید بتونم با تمام موانع روی پای خودم ب ایستم، نمیتونم قبول کنم،  باق ی عمرم ب اید برای خودم زحمت 

 درکم کن. 

  

 باچش مهای اشگ وبابغض کنارم ر وی صندلی وا رفت.   

حمیه، قلبم درد گرفته از این همه ظلم.  -  ولی ا ین خیلی بیر

  

 اون مرد ش یع گفت: 

ن ایی  خیلی - ی که م یخواد برسه.  زهرا جان، آروم باش، خانم سیر ن ن اا م یتونه به چیر  دخیر با اراده ای هستند، مطمیی

  

 زهرا بانگراین گفت:  

ولی اونجا آدما ی بیوجدان وناجور  زیادمی پیدا میشه، اونجا ج ای دخیر پاک  ی مثل پـروا نیست، من نم یتونم قبول  -

 کنم. 

  

 بیمنطق س ریــــع گفت: 

 چندوقپر اونجا باشه با تا عروس یش.  اپارتمان داداشم، خالیه -

  

 شهرو ز نگران بهش زل زد که من س ری ع گفتم:  
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خیلی ممنونم، ول ی نمیتونم قبول کنم، شاید داداشتون ت وی رو درواش قبول کنه، اما عروستون و خانواد -

که خودشون هنوز اونو    هاشون چ ی؟! اونجا قرار بر ای عروس داماد اماده بشه، من ن میتونم وارد خون های بشم

 نچیدن.  

  

زهرا باچش مهای اشگ ششو پا ین انداخت، دیگه حرقن نزد، ت وی ماشر ن فه میدم شهروز نامزد زهراست، چقدر ای 

 ن دو تا آدم ای خویی هستند، واقع اا لایق هم بودن، شهروز آروم، گفت. 

  

ن ایی اونجا باهیچ کس صم ی می نشو، داستان زندگ- یتون به هیچ وجه بر ای کسی بازگو نکن به کسی خانم سیر

ه ای لام تاکام حرف نزنید، خیلی مراقب باشید، با  ن اعتماد نکن، خیلی مواظب باشید، از ای نکه شما هنوز دوشیر

آدمای مورد داردوست نشید، هرکی پیشنها دی غیر معمول داد ش یع باجدی ت ردکنید، مواظب دخانیا تهای جدید  

 رید، خلصه ب اید همه جوره مواظب باشید.  باشید از دست  
ی

ی نگ ن  ک ش چیر

  

 شمو تکون دادم.  

ن با ارزشر ندارم، فقط کمی طل همراه دارم میخوام بفروشمون فقط یگ دوتاش فاکتور ندارن ازم ن میخرن میشه - چیر

 م.  کمکم کنید، قسم م یخور م مال خودمن، اگه براتون موردی داشت پول میدم اون و پس م یگیر 

  

 زهرا بابغض به صدا دراومد. 

 من روی اونا تحق یق کردم، میدونم مال خودته، باهم م یر یم، بفروشش.  -

  

 اونارو با کمک زهرا فروختم وپول کمی اندوختهی من شد، بایدمواظب خرج ومخارجم باشم، باید زودتر کارپیدا کنم. 
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ون دادم، جن لی حالم بد بود، نگران بودم، ولی هرچند نم یدونم ازپَس چه کاری ب ر میا یم؟!  با ناام یدی نفسمو بیر

 حداقل سققن بیمنت با لای شم هست.  

  

 به ساختمان دوطبقهای رسیدیم.  

 زهرا ونامزدش با ز ین محجبه صبحت م یکردند، من کمی دورتر به آنها نگاه کرد، تا زهرا به طرفم اومد.   

 بیا بریم.  -

  

 تادم.  بیحرف راه اف

ن اینجا برعهدهی دولته، جز - ،  قبل ازساعت پنج باید برگر دی و  ا ینکه، هرچیر اینجا قانون خودش رو داره، هرجا رفپر

، ساعت نه شب هم خاموشیه.   هزینهی جان یی

  

 باناراحپر گفتم:  

روانتخاب  کردم ک می بیشیر ولی منـ.. من م یخواستم شبا اگه بشه درسم و بخونم، من بر ای کنکور رشته ریاصین -

 از قبل بای د تلش کنم.  

  

 زهرا لبخندی زد.   

رست  -
َ
دراین مورد صحبت کردم، گفته اگه مزاحم کسی نشید،  میتوین از شمع  یا لامپ شارژی استفاده کنید، م یتوین د

  .  هم بخو ین
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تاق سه نفر بودند من  شمو پا ین انداختم، خیلی گرفته بودم انگار ت وی هوا معلقم، با زهرا 
ُ
تاق بالا رفتیم، تو ی ا

ُ
به ا

 چهارمی م یشدم.  

ن ازعمد آوردمت  - میگن اینجا یه فرزانه خانمه که کمی قلدره، اگه دخیر خوب ی باشر هواتو داره، بر ای همیر

ن ای  ز یادمی  یاد بگیر  ی درکنار درست  اینجا ازم دیر اینجا شنیدم، کلی ت و ی کار ای دسپر استاده ازش م یتوین چیر

 دراومد هم داشته باشر تو که کمک ما روقبول نکر دی. 

  

 لبخندی زدم.  

 تاهم ین جاشو هم خیلی بهم کمک کردید، اقا شهروز رفته؟!  -

  

 زهرا لبخندی زد.   

تاق یات آشنات کنم، راسپر حرف ای-
ُ
ه، فرستادمش ج ایی زو دی م یاد، بریم باهم ا شهروز   نوچـچ، بدون من جایی نمیر

،  خیلیا آدم ای سواستفاده گری هستند، نباید به کسی روبدی.     روج دی بگیر

  

ن کارو م یکنم.  -  چشم، همیر

  

تاق کوچک و جمع جو ری بود، تختا دوطبقه بودن، اون گوش هی  نز د یک پنجره پردهای کش یده  
ُ
تاق شدم، ا

ُ
وار د ا

 کنارش کلی عروسک ت وی گوین گوش هی  اون پرده  دیدم.  بود، که چرخ خ یاطی اونجا گذاشته بودن  

  

تاق کرد . 
ُ
 زهرا نگاهی به ا

 کسی نیست؟!  -
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ن حال ز ین بنظر ش و پنج  به بالا با صوریر ک می گرفته از پشت شمون ج دی گفت:   چمدونم داخل گذاشتم، درهمیر

 فرما یش؟!   -

  

 زهرا س ریــــع برگشت.   

 ید.  شما ب اید فرزانه باش-

  

 خب فرضا باشم، امرتون؟!  -

  

 زهرا چادرش و کم ی عقب داد که نشانش پیدا بشه، اما فرزانه بدون ترس گفت:  

 ما که کاری نکردیم.  -

  

 زهرا لبخندی زد:   

بله مگه من گفتم کاری کردید؟!  این دوستم پرواست، خیلی برام ع زیزم، از امروز اینجاس ت، میخوام اگه -

 حواستون بهش باشه. شد، 

  

 با اخمی ج دی گفت: 

 من که لـلگ ی دار ن یستم.  -
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ی رو براشنجواگرنه م یگفت، منم بیخیال  ن با نگراین به زهرا نگاه کردم، لبخن دی زد و با اون زن از من دور شدن، چیر

 داخل رفتم.  

  

 کرد.  بعد از کمی اون زنه که اسمش فرزانه بود وارد شد، به تخت بالا اشاره  

 اینجا مال توئه.  -

  

 لبخندی زدم.  

 دوستم رفت؟!  -

  

 درحالی که ادامس م یجوید: 

 آآ، اون خانم پلیسه، فکر کنم رفت، جن لی نگرانت بود، م یگفت کمکت کنم.  -

  

 شمو پا ین انداختم.  

 اره، اون تنها کسی که ت وی  این دنیا ب یرحم فقط قبولم داره.  -

  

 .  فرزانه خندید 

 خیلی خوبه حداقل یگ تو رو قبول داره. -

  

 به جایی اشاره کرد.  



   پرو ا

 1035 
  

 ت وی اون کمد کوچکه وسایلت جا بده، هرجی ق یمت دار ی بده امانات. -

  

ون دادم.   با اه نفسمو بیر

ن ی ندارم.  -  جز دوتا تیکه لباس وچندتا کتاب چیر

  

گذشته بود، که زهرا با تک خندهای وارد شد، نگاهم ر وی اون  باغصه ی عجیپی وس ایلم ت وی کمد جا میدادم، کمی  

 ثآبت شد.   

 پـروا بیا ببینم چکار کر دی؟!   -

  

دوتا جعبه توی دستش بود ،یه لامپ و آباژور تو ی دستش بود، روی کمد گذاشت، چندتا کتاب هم ازکیفش درارود، 

 کنارشون گذاشت.  

. من ب اید برم، تو مواظب خودت باش، مد ی-  وین اگه کاری داشپر بهم زنگ نزین

  

 لبخندی زدم.  

 خیلی ممنونم، را صین به زحمتــ.. -

  

 با آب وتآب صورتمو بوسید.  

 هیسس.   -
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تاق کز کردم، احساس  
ُ
 بهم دست داد، دم غروبگوشهی  ا

ی
گونهام  خیس و بوسید به محض رفتنش احساس غریی کی

  اینقدر  ب
ی

 شدیدی داشتم، کاش زندکی
ی

حم نبود.  خفگ  یر

 _ 

دم.    ن  درست یه ماهه از اون روز گذشته، جز با فرزانه با کسی حرف نمیر

  

 ومرواید.  
ی

 کنار دست فرزانه دستبند چرم یاد م یگرفتم، کلی دستبنده ای بامهر ههای رنگ

 دوخت انواع عروسکو بلد بود، من فقط کمکش اجز ای صورتشون و بهشون م یچسباندم.  

  

 وقت تو ی تراس ی ا سالن غذاخوری بالا درس م یخوندم ته قلبم حس ناامی دی ش دی دی داشتم.  شبا هم تادیر 

  

ن لآت یش ت وی چهار چوب ا یستاد.   فرزانه آروم با اون حالت راه رفیر

، ت وی گذشته سیر نکن که جز حسرت وتنهایی  چ یزی عایدت نمیشه.  - ن  بدو پا ین جشن گرفیر

  

 ید.  به طرفم اومد، دستمو کش

 اون پا ین شب نشیپن باحالیه.  -

  

ا با   روشیم ش کردم، بدون مخالفت باهم حرکت کر دیم، شوصدا  ز یادمی راه انداخته بودند. گوشهی   ا یستادم، دخیر

ا وسط رقص ضایغ م یرفتند.   پشت بشکه ای تنبک م یزدن چندتا دخیر
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، همه بهش داشتند، م یخندیدند، از لحن وکاراش بعد  یه ماه از ته یک یشون بابدین لرزوین مثل  این معتادا م یرقصید 

ن د، اما اینجا دارن کنار هم م  دل خن د یدم هوا کمی گرم بود، نگاهم ت وی جمع یت چرخید، همه مشکل داشیر

 یخندن. 

  

ه شدم و دلم م یلر زید،  با من بد تا   یاد سمیر باز خوش یم و ازم گرفت، به تنها عکسی که ازش جا مونده خیر
ی

زندکی

 کرد.  

  

فرزانه باهم هی تخ سیش وسط بر ای خودش قر میداد، چقدر باحال  میشید، اصلا بهش نمیاومد کارا، منم از اون 

 گوشهی  از ته دلم م یخندیدم.  

 یگ داد زد:   

 حالا کرمتون نشون بدید.  -

  

اشتند، بغضیا حپر ساعت ر وی دستشون ن ن د، انگار دوسپر خوشحال   همه هرجی داشتند، وسط میر اشیر ن باز م یکرد، میر

 کردن کسی  اینجا مه میر از پوله، درحال یکه مشکل همه نداری و ب ییولیه. 

  

 فرزانه کنارم ا یستاد. 

 منو  دید ی؟!   -

  

 شمو تکون دادم.  

 خدای ش خیلی باحال بو دی، مخصوصا بلرزونت.  -
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 محکم بازوم زد:   

؟!  بمیر کثافت، منو -  مسخره م یکپن

  

 ل بهام و ر وی فشار دادم، به روز داشتم جلوی خودم م یگرفت، که پقر زدم،  زی ر خنده ،اون فقط نگاهم کرد. 

 ری سخت  -
ی

 سخت بگ
ی

ن بچ هها باهم هی دردی که دارن کنار هم میخندند، به زندکی دنیای ماها کوچیکه، پــروا ببیر

 میشه.  

  

م دورم، قلبم هر لحظه میسوزه، اما دارم م  لبشون ش اید بخند ه،  اما هم ین  اینجا بودنشون یعپن ته خط، من از دخیر

مو گرفته دلم از همه شکسته، اما   ن یسوزم تا بتونم شپرست یش و به عهده بگ یرم وبعدش به شهرم برگردم اینجا همه چیر

م قدرتم شده.    دخیر

  

 به شادی بقیه زل زدم.  

م باخاک  یکسان شد، م یخوام شم بالا بمونه اما درد از هر طرفش درده- ن ، برام سخته ت وی فاصلهی چندماه همه چیر

 انگار همه دست به دست دادن که اینطوری نشه.  

  

 فرزانه گفت:  

ن درست میشه، دروغه محضه چون من از یه ساعت د یگ هی  خودم هم خیی ندارم، ولی بدون - اگه بگم همه چیر

 همینه،  بالا 
ی

 پا ین داره.   زندکی

  

 باحسرت دم عم یق ی کشیدم.  
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 فقط یه  ای کاش ورد زبونم شده وکلی حسرت درد اور.  -

  

قصند، چقدر هم قشنگ بود.   ن با سوت وکل کور دی  میر ا دورگرفیر  دخیر

  

ه شدم، دست فرزانه روشون هام بود، که نو ری چشمم و آزار داد.    به شادی اونا خیر
ی

 با لبخن دی کم رنگ

  

ی افتاد، داشت از همه عکس م یگرف ت، داد زدم:     نگاهم به دخیر

 اگه ازم عکس گرف یر پاکش کن.  -

  

 فرزانه اخم الود، صداش زد:   

 لیل.. زود بیا  اینجا..  -

  

ن جمع ی ت گم و گور ش د، پنج دقیقه بعد فرزانه گوشیش و با زور گرفت، کل عکسها   لیل خودشو به اون راه زد، بیر

 ف کردم.  روحذ

 با ملچ و ملوچ با حالت خیلی ب دی ادامس م یجوید، نگاهش بهم یه طوری بود. 

  

ه   ه از دماغمون آورد، ک می کیک فنجوین آوردن، ر وی صندلی نشستیم، اون دخیر یه ثانیه خوشحال بودیم که این دخیر

 لیل روبه روی ما  ایستاد. 

 تاحالا ندیدمت، جدید ی؟!   -
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 نکردم.  حپر نگاهش 

 از خونهفرار کر د ی؟!   -

  

 حپر شمو بلند نکردم.  

 لالی؟!  -

 فرزانه عصپی توپید:  

 چیه؟! مثل جغد بالای شما  ا یستا دی و دماغتو ت وی پروپاچمون کر دی؟! همم؟!  -

  

 فرزانه شش و بلند کرد، باصد ای بمش گفت:  

 بزن به چاک، تآبلند نشدما.  -

  

ن چ ی ه باگفیر شش ازمون دور شد، ولی از اون روز به بعد هر جا تنها بودم م یاومد تا شصبحت روباز کنه، اما محلش  دخیر

 نم یدادم، موقعه نهار از طبقه پا ین غذاشو م یآورد بالا و درست روبه رو ی من م ینشست، اشتهای آدم و کور میکر د.  

 رفت.  چندین بار فرزانه بدجور حالشو گرفته بود، ولی از رو نم ی

  

ون بود، ت وی سالن نهار خوری درحالی که چشمم به کتاب بود، بوی سیگارش حس کردم.    فرزانه امروز بیر

؟! - ؟! هی لالی درس م یخوین  هی خوشگله، خو یی
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 فکر م یکرد، لالم ازبس که محلش نم یدادم.  

؟! اسمت پـرواست؟! حپر اسمتو هم از باکلس ماکلسات، عصر م یای بریم صفا -  سپر

 می ریم یه جای که ک لی بهم خوش میگذره. 

  

 نخ نما وپاره شده بود، پوزخندی زدم ،چشمهاشو  زیر کرد.  
ی

 نگاهم چرخید ر وی اسیتنش که از کهنهگ

 بنظر م یاد سپن نداری. -

  

 نگاهی بهش کردم. 

یر گ لریزون بگیر یه مانتوج دید تنت   شاید سپن نداشته باشم، اما دوبرآبر تو م یفهمم، بجا ی  ا ینکه بری صفا س ی-

ه، هرچند  اینج ا بودن که لاف خرکی م یشه.    کنه تا لافت ب گیر

  

 جدی بهش زل زدم.   

 دیگه دورو بر منم نپلک.  -

  

 بلند شد، ش یع جلوم قد علم کرد.  

 نکبتیوا ز -
ی

 ا ین فلکت دربیاری.  حالا که عقلتو زبونت مشکلی نداره، بهت یه پیشنهاد میدم، م یتوین زندکی

  

ه جوک م یگفت.    خندم گرفت،  این دخیر
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  چرا خودت از ای ن فلکت درنمیاری؟! فکر م -
ی

  ترجیح میدم اگه راست م یگ
ی

من این فلکت روبه اون جهنمی که م یگ

 یکپن بااحمق پا پایر مثل خودت طرف ی؟!  

  

 باچش مهای بزرجن تو ی صورتش زل زدم. 

یله کر دی هان؟! من  اینجا برام امن یت داره، فهمید ی؟! جی از جونم م یخوا ی؟! من نه  میخوام مواد تو چرا به من پ-

ت کم کن.    فروش بشم، نه بردهی  ک سیم، حپر نسبت بخودم هم بیاعتمادم، پس دمتو روی کولت بزار شر

  

 ظرف نیم خوردهی و کتابم برداشت، از پا ین به بالا نگاهم کرد:  

 تا الان فک  میکردم لالی، نه مثل ای نکه سه میر زبون داری.  اووه، -

  

 پوزخندی زدم.  

 لازم نمیببینم باکسی که ارزش نداره، دهم به دهن بشم.  -

 ازخشم داشت م یلر زید، بلند شد به طرفم بیاد، من ب یخیا ل راهم رفتم.  

 به حسابت م یرسم. -

  

 اشتم.   لبخندی زدم، ظرف غذارو ر وی سبد ظروف گذ

 _ 

تاقر چندباری ازم خواست ب ریم باراز، ولی من حپر خ ریدهامو میدادم به  
ُ
دو هفته گذشته بود ،یگ ازدخیر ای هم ا

 فرزانه انجام بده، فرزانه از اون روز حواسش به ل یل بود جراعت جلو امدن رو نداشت. 
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ت
ُ
تاق روبالا وپا ین ساعت نز د یک چهاربود، مشغول تست زدن بودم، که همون هم ا

ُ
س شدیدی ا اقیم وارد شد، بااسیر

 میکرد.  

  

وع کرد، به بلندبلند گریه کردن، برگشتم بهش زل زدم.   کمی بهش بیتدجهی کردم، اماشر

 چت شده؟!  -

  

 داشت خودخوری  میکرد.  

 وسایلم و ازم زدن،  اونا.. اونــ. . -

  

 باغصهی   زیادم زد  زیر گریه زد:   

م ت وی اون بود که ازم دز دیدن.   اصلآباورم- ن  نمیشه، همه چیر

  

 بلندشدم کنارش لب هی تخت نشستم.  

 به پلیس خیی دا دی؟!  -

  

 به موهاش چنگ زد: 

 پلیس که حرف ماها روقبول نداره، الان چه غلطی بکنم؟! و ای خدا چیکار کنم ؟ -
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 دلم براش کباب شده بود.   

نم. من یه دوست پل یس دارم، - ن  الان بهش زنگ میر

  

 س ریــــع دستمو گرفت.  

ی درست نم یشه.  - ن  نه بیا بریم پیشش، تو روخدا باتلفن که چیر

  

 ول یـ..  -

 باصوریر اشگ بهم نگاه کرد.  

 التماسِ ت م یکنم، تو روخدا پروا جونم، کمکم کن، دستم به دامنت، بدبخت شدم.  -

 دلم براش سوخت به روز لبخندی زدم.  

 صیی کن لباسمو بپوشم.   باشه-

س ریــــع یه لباس دم دسپر پوشیدم، باهاش از دم مرکز در سوار اسنپ ش دیم، ادرسو داد م، نگاهم به خیابونا بودچرا  

 اشتباه م یرفت؟!  

  

 بااخم گفتم:  

 اقا دارید، اشتباه م یرید.  -

  

ه که حت ی اسمشو نمیدونستم نگاه کردم.  راننده بدون حرف راه خودشو م یرفت، ترسیدم  مشکوک به این   دخیر

ه؟!  -  اینجاچخیی
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 باارامش بهم زل زد. 

 برسیم م یفهمی گلم.  -

  

 تو.. تو؟!   -

  

ابروهام بالاپ رید. با نفرت بهش زل زدم، س ریــــع خنجرکوچگ که زهرا بهم داده بود تاکنار پام جاساز کنم، از ر وی  

 لباس لمس کردم.  

  

ون فوت کردم، داد زدم:   نفس عصبیم به   بیر

ن الان نگهدار ید..  -  همیر

  

 راننده با خشم برگشت، داد زد.  

ن شجات.  - ؟! مثل بچه آدم بنشیر  داری چه غلطی  میکپن

  

با دست چپش فرمون و گرفت، با اون یگ دستش به طرفم حمله کرد، با چند فپن که زهرا بهم  یاد داده بود، با پا از پا ین  

 بالا کوبیدم ت وی بازوش نعره ای خشکش ت وی فضای ماش ین پیچ ید. روبه 

  

 با تمام خشمم به موه ای این عف ریته چنگ زدم، ششو تا کنار زانوهاش خم کردم، فر یاد زدم:   



   پرو ا

 1046 
  

 تو یگ رو خودم م یکشم.   -

  

 بلندتر رو به اون راننده داد زدم:  

 وگلآبیطرفید؟! من ا ین کوچه و خیابونا مثل کف دستم م یشناسم.  یالا نگه دار مردت یکه، فکر کردی با یه بب-

  

 اون مرد بلند خندی د.  

-   .  تو بچه سوسول مال  این حرفا نیسپر

  

 باحرص دندونم و سآبیدم.  

ا هستم.  - ن  اتفاقا مال خیلی  چیر

  

 بر ای حفظ آبروم، دوباره به دروغ رو آوردم. 

 بودم، به زور رضا یت گرفتم.  من به جرم قتل ت وی زندون -

  

ن پ یچید، س ری ع پاچهی شلوارم و بالا دادم، چاقو رو ب  ه رو بیشیر کشیدم، جیغش ت وی ماشیر موه ای اون دخیر

 یرون کشیدم. 

 ولم کن، عوض ی، آآآیی موهامو کن دی.  -

ن چاقو با نفرت ر وی   گونهاش گذاشتم، چش مهاش از  ششو به طرف مخالف خودم کشیدم، شش کج شد، نوک  تیر

 ترس دو دو زد:   

 خفه شو. -
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 ا ز ترس زبونش بند اومد، مثل بید لر زی د:  

هان.. چت شده؟! م یکشمت، الان برام بلبل زبوین کن، زبونت و موش خورد؟! بگو م یخواسپر با  این شغال چه -

 گوهی بخورید؟!  

 ا ز حرص محکم با کف کفشم به صندل یش کوبیدم. 

و ن ب ری.   فک- ؟! نم یتوین از اینجا بیر  کر دی میخو ای با اون اسباب با زی چه کپن

  

س مثل بید م یلر زید، توی دلم باز خدا رو صدا کردم، تنها کسی که  این روزا برام مونده.    بدنم از اسیر

 واقع اا فکر م یکپن اسباب با زیه؟!    -

  

و تکون دادم که روی گون هاش به طرف گوشش با فشار  زیا دی با تمامی حرصی که ش این دین ا داشتم، دستم

 کشیدم، که مثل آبشار ر وی گون هاش خون شخورد.  

  

ن فر یادش داد زد م    نعره ای ازدرد کشید،  بیر

ن ندارم، اول  ای ن کثافت رو م یکشم، بعدش هم تو رو به درک واصل م یکنم، پس با زبون - من چ یزی برای باخیر

 نگه دار.  خوش 

  

 مرد داد زد:   

 قبل ازمهیار خودم تورو میکشمت اشغال.  -
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ن کسی رو   ه؟! من تا حالا ت وی عمرم اسم همچیر اخمهام بهم گره خورد، مهیار کدوم خریه؟! خد ایا اینجا چخیی

 شنیدنم. 

  

 باتمام قدرتم با دوتا پام به پشت صند لی راننده کوبیدم.  

 ون عذاب  و دربه دری میتوین غلطی بکنید. حپر فکرش هم نکن بعد هم ا-

  

 صندل یش با شدت ، به جلو پرت شد، شش محکم به فرمون برخورد کرد، فرمون از دستش  رها ش د  

  

ن وسط  ن صدای ب دی داد، کشیده شدن لاست ی کها ر وی اسفالت و ترمز این ت وی گوشمون پیچید، ماشیر ماشیر

ن تکون م یخورد یم، هر صد  جاده شلوعین دور خودش چرخید،  دود غلیطین دور ماش ین گرفته بود، با شدت با ما شیر

 ای با هم جیغ م یکشیدیم.  

  

ن کوبیده م  ن پرت میشد یم، تن وبدنمون محکم به دیواره ای ماشیر ن به اون طرف ماشیر مثل توپ از ای ن ورماشیر

ه کوبیده شد.   یشدیم، شم به ش اهپن  این دخیر

  

ه محکم به ماشیپن برخورد کرد، دستمو صندلی  ازدرد باهم ج ن ازطرف راننده و این دخیر یغ فرا بنفسیر کشیدیم، ماشیر

ه باش ت وی شیش ه رفتیم، دردشدی دی داشتم، نفسم ازدرد در نم یاومد.     محکم گرفته بودم ولی بااون دخیر

 اخخ.  -
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دم با هزار  ل بهام  و ازدرد گاز گرفتم، از درد چش مهام ر وی هم فشار می ن داد، صورتم مچاله شده بود، نفس نفس میر

 زحمت درحا لیکه شمو گرفته بودم، دستمو به طرف در بردم، هر کاری کردم باز نشد.  

  

باخشم ونفرت با حرص  ز یادم به ش اون مردتیکه کوبیدم، شش ب یجون کنار صندلی شاگرد افتاد بود، با خشم  

 به موهاش چنگ زدم.   

  

دست محکم چندباری ت وی شش کوبیدم، باحالت چندشر کلهاش و هل دادم، از درد به خودم میپیچیدم، مچ با کف 

 پام جن لی دردم یکرد.  

  

باهر مکافپر بود، خودمو جلوکشیدم، قفل مرکزی رو زدم، جلوی  دیدم تار م یشد، شمو کمی تکون میدادم تاکمی دیدم  

ه بشه.    بهیر

  

 پا ین شم یخورد،  ولی با ید خودمو نجات  میدادم.    ازشقیق هام  خون ر وی 

  

خون روی لباسم م یچکید، نگاهم چرخ ید خالکویی خفنش دوتاعقرب بهم گره خورده، وسط نماد مثلپی اون به 

ن نوشته بود، عقرب سیاه.    زبون لاتیر

  

،شم سنگ ین بود ن میتونست   جمعیت دور ماجمع شده درسمت من که باز شدمثل ای نکه دوتا بال بهم داده باشند 

ون کش ید.    م حرکت کنم دستمو ر وی شم نشست که کسی بدنم سست ولرزونمو بیر

  

ب دیده، گاهی مثل موجیا میشدم.    نمیدونم چرا ت وی شم صداها موج  میخورد، از اون روز که تو ی خونه شم ضن
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 و ن کشیدم اونو پس زدم.  باترسو دلهره بازوم با دادی ازدست اون مردم یان سال بیر 

 کجا م یری؟!  -

  

ن جم عیت  باخشم بهش زل زدم باشعپر نم یدونم از آورده بودم، اونم ت وی اون حال ردشدم بیتعادل ازبیر

 گذشتم.  

  

ن ماشینا وخیابان حرکت م یکردم، انگار  ن خوین که جلوی چشمم بود، پاک کردم باشعت بدون تعادل ازبیر بااستیر

سیدن راه روبرام باز م یکردن.  مسآبقهی م  اراتونه ، درست مثل کسی بودم که حالت رواین نداشتم، مردم هم بادیدنم م ییر

  

 به گوشیم چنگ زدم شمار های گرفتم، صداشو نم یشنیدم، فقط بانفس نفس گفتم: 

.. منـ... مـنو بدزدن م ی.. تـر.. سـم.  - ن  بیا شا.. غم.. میخواسیر

  

 که به زور از درم یاومد، به درخپر تیکه دادم.   بانفسه ای کشدار ی

  

لوکیشن روبراش فرستادم، حالم بد بود، گردنم توان نگهداری وزن شمو رو نداشت، دلم م یخواست هم ین وسط دراز  

سیدم که بلپر شم ب یاد.    بکشم و راحت بخوابم ولی از بیپناهیم م ییر

  

ن هام ، شمو به درخ   ت تیکه دادم دهنم انگار کو ی ر لوت بود، بدجور دهنم خشک بود. باصدای خس خس شدید سیر
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ا ز درد چش مهام باز نمیموند، عرق ش دی ر وی صورت و بدنم نشسته بود، فقط خداخدا م یکردم که زودتر ب یاد 

 منو پیدا کنه، چشم بستم، نفهمیدم جی شد.  

  

د، آروم لای پلکم و باز کردم،  ن با دیدن فرزانه لبخن دی زدم محکم خودمو ت وی اغوشش  کسی رو ی صورتم  میر

 رها کردم.  

  

 دستش و محکم گرفتم.  

 تـو.. رو خـ... ــ.دا .. نزار.. نــز..  -

  

چشمهام ر وی هم افتاد، صداه ای اطرافمو خیلی گنگ م یشنیدم، دستمو به زور بالا آوردم، رو ی صورتم 

 کشیدم.  

  

 تاری با لای شم  دیدم.  چشمهام و بهم مال یدم، که پرس

 اِه، به هوش اوم دی؟!   -

  

 شدیدی داشتم، پرستار کمی بهم آب داد. 
ی

 شمو آروم تکون دادم، احساس تشن کی

  

زن آروم   تاق چرخید، کسی نبود، چندتا تخت دیگه هم اینجا بود، دوتاشون خالی بود ،یکیشون یه پیر
ُ
نگاهم تو ی ا

 خوابیده بود . 
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همه غربت دلم گرفت، حلق هی  اشک توی چشمم چرخید، چشم بستم، باخودم م یگفتم چقدرجون  ا ز ای ن 

 چس بیدم. 
ی

 سختم که دو دست ی به این زندکی

  

کاش کسی دنبالم  میگشت لبم به پوزخند کج شد از  این فکر ای محاله م یکردم، تمام پل ها ی وحرمته ای که  یه شبه  

ن شده بو دند .    شکسیر

  

ن نم یباختم، چشمهام که ر وی هم   ل بهام لر زیدکاش م یشد به عقب برگردم، هرگز دلمو به ی ه آدم ظاهر بیر

ن اطرافم متنفرم.    افتاد،  اش کهام خود به خود م یافتادند، از همهی آدم ای ظاهر بیر

  

تختم دیدم، داشت بافت ی م  نمیدونم چقدر تو ی فکر بو دم که خوابم برد، وقپر چشم باز کردم، فرزانه رو کنار 

 یبافت، بهش نگاه کردم، خیلی م دیونش شدم.  

 آروم لب زدم:   

منـ.... ــده.  -  شر

  

 فرزانه که حواسش  یی اون بافپر بود با شنیدن صدام با شوکه بهم زل زد: 

؟!  -  تـ. تو بیدار شد ی؟! ببینم الان خویی

  

 ترکمون کر دی.   هووف... خدا بگم چکارت کنه، تو که ما رو زهره

  

ون داد، چشم بستم، به معپن خوب بودن، ولی از نظر رو ج واقع اا داغون بودم.    نفسشو باصدا بیر
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 کسی رونداشتم ببخش، خیلــ.. خیلی ممنونم.  -

  

 با اخم وحشتناک ی به صورتم زل زد:   

 ترمز کن بچه جون، این تعارفه ای ب یخود و بزار کنار.  -

  

 کج کرد:  لبش و کمی  

 اونجا چکار م یکر دی؟! کجا م یخواس ت بری، مگه نگفپر ک لی درس عقب افتادی دار ی؟!   -

 اخمهاش بهم گره خورد، چقدر با اخم ترسناک م یشد. 

؟! درسته؟!  - ن بدزدنت؟! ولی چرا؟!  توجی ز با ارزشر نداشپر  گفپر م یخواسیر

مق و خسته شمو به نشان هی اره تکون   دادم.   بیر

 پس الکی که نم یدزدنت، حالا هم آروم وشمرده درست وکامل حرف بزن ببینم اونجا جی اتفاقر افتاد.  -

 چونها م لر زی د، بغضم ترکید.  

تاقیمون بود، اون یکه روی تخت خواب طبق هی پا ی ن م  -
ُ
ی که هم ا ؟دخیر ِ نمیدونم اصلا ن میفهمم اطرافم چخیی

 یخوابید.  

  

ون ول ی   هموین خیلی کم ه بیر ت وی خوابگاه م یاومد،  این اواخر گ یر میداد تا به دل یل مختل قن منو از مرکز بیی

 هربار بهانهی م یآوردم.   
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تاق شد، م یگفت وس ایلش و ازش دزدیدن، خیلی گریه م 
ُ
چونها م بیشت ر لر زید اون روز گر یو ن و پر یشون وارد ا

مش  پیش زهرا اونجا سوار اسنپ شدم.    یکرد، دلم براش سوخت خواستم بیی

  

 تازه فهمیدم چقدرخنگ بودم، کسی اصلا بر ای اسنپ زنگ نزده بود.   

 بادست محکم ت وی شم کوبیدم.  

 دم مرکز سوار اسن یی شدیم که اصلا ن میدونم ازکجا پیداش شد.  -

  

ه، هرجی گفتم نگه داره   محل نداد، اون رانندهی عوصین هم با اون من س ریــــع فهم یدم که داره راهو اشتباه میر

ه بود.    دخیر

  

ه و داره جی اتفاقر افته؟!    خیلی خوب شد زهرا بهم یه چاقو داده بود که همراهم بود، اصلا نم یدونم اینجا چخیی

  

 فرزانه کلفه توی فکر رفت، اخ مهاش بهم گره خورده بود،  خیلی نگران بود، سکوت کرد، یه ساعپر گذشت.  

  

ن براشون تع ریف کنم.   داده بود، مجبور شدم دوباره همه چیر  زهرا ونامزدش به ب یمارستان اومدن فرزانه به اونا خیی

  

ون برم.   ون نرم واگه شد بافرزانه  یا یگ ا ز مسئولی بیر  زهرا بهم اخطار داد بدون اطلع ازمرکز  بیر

 _ 
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هفته مونده بود به کنکور، خیلی زحمت کشیده بودم، خدا دوماه از اون روزگذشت بود خیلی مواظب بودم ،یه 

 کنه بتونم برم دانشگاه.  

 خدا یا خودت کمک کن.  -

  

اس داشتم.   ن مرکز برم کارت ورود به جلسه روبگ یرم، نگران وکمی اسیر  امرو ز قرار بود بایک ی از مسؤلیر

  

 کنم.  ا ز ای ن سوارماشیپن بشم نگران بودم، ترجیج دادم، پیاده ر وی  

  

 باهم به کاقن نپر رفتم، بنظر دستپاچه م یرسید، من اطلعاتم و به کاقن نپر دادم ،منتظر جوابش  شدم. 

ون رفت، منم آروم دنبالش رفتم، داشت زمزمه میکرد.   که دیدم اون زنه بلندشد بیر

 بهش .. نمیدونم اون مهیار احمق جی ت وی ا ین دخیر هی نچسب دیده که گ یر سه پیچ داده -

  

 ازشنیدن  این اسم وحشت شتا پامو گرفت، دس تهام به شدت م یلر زید، س ری ع به زهرا پیام دادم.  

  

 زهراس ریــــع جوابمداد.  

ی ن فروشگاه بیی و..  -  آروم باش، نب اید بفهمه فهمیدی اون به نزد ی کیر

  

 یه طوری ششو گرم کن فرار کن، خودمو م یرسونم.   -
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 نگران بودم. خیلی 

 خانم بفرما ید آماده شد. -

  

 آب دهنم و قورت دادم.  

 ممنونم چقدر میشه؟!  -

  

 قابل نداره.  -

  

 تشکر بفرما ید.  -

  

 پنج تومان.  -

  

ش گذاشتم، الکی بلند گفتم:   ن  س ریــــع پول رو ر وی  میر

 خانم مومپن کجایی اماده شد یی ا بر یم. -

  

س داخل شد.  س ریــــع بالبخند چند شر با   اسیر

 اینجام بریم.   -

  

 کنار هم راه م یرفتیم. 
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 خانم مومپن یه فروشگاه  این نزد یکیاست، ب ریم روشی بخریم ؟ -

  

 مومپن انگار دنیا روبــهش دادن س ریــــع لب زد:  

 اره بریم.  -

  

 نفس عمیقر کش یدم، سغ کردم آروم باشم اما قلبم به شدت م یکوبید. 

  

 فروشگاه رس یدیم، چندتا روشی ی رو برداشتم، یگ ش به طرف مومپن گرفتم.  به اون 

ن ا ین خیلی بهت م یادا من این دوتا من  این دوتا روبرداشتم تو هم برو  ا ینو امتحان کن، خیلی خوشگله. -  ببیر

  

تاقک پرو هل دادم، بخاطر ای نکه چادرشو دربیا
ُ
ره در روبست منم از  دستمو پشتش گذاشتم اونو به زور ت وی ا

 این طرف قفلو زدم. 

  

 روش یها ر وی پیشخوان گذاشتم با تشکری گفتم:  

ی انتخاب  نکرد م. - ن  چیر

  

ون گوشیم و درآوردم که به زهرا خیی بدم که صد ا ی بم بلند و مردونه ای منو به اسم کوچ   مثل برق از اونجا اومدم، بیر

 یک صدا زد.  

  

 اون طرف خیابو ن مر د قدبلند چهار شونه ورزشکاری دیدم، بلندتر صدام زد، زمزمه کردم:  شمو بلند کردم 
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 چه مر دی چه خوش ق یافها ی  یاخدا  این کیه منو ازکجام یشناسه؟!  -

  

 مواظب بود ازخیابون رد بشه.  

 همونجا وا یس ا الان میام. -

  

وع به لر زیدن کرد.    ازحرفش بدنم شر

؟! - ن    اینا کیر

  

باصدای بلن دی از پشت شم دس تهام لر زید، گوشیم از دستم افتاد، درب پشتش وباتر یش دراومد هرکدوم طرقن  

 افتادن، مومپن داشت باشعت طرفم م یاومد خم شدم ،جلدگوشیم و برداشتم اما ازباتر یش خب ری نبود.  

  

 لف مومن ی و اون مرده دویدم.  بیخیالش دوتا بندکوله پشپر م محکم گرفتم باتمام شعت طرف مخا

-   .  و ایسا پــروا، تو روخدا وا یسا کار یت ندارم، باهات حرف دارم، لعنپر

 غرید:   

ن و بیار تن لشا. -  ماشیر

  

  

ن کامل مشگ مثل  ا ین اقـازاد هها که با  این جور ماشینا حفاظت م یشدن دنبالم اومدن اون   برگشتم یه ماشیر

 باشعت دنبالم م یدوید.  مرد خوش تیپه هم 
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 با اشگ که ازصورتم افتاد با تمام توانم مید ویدم، نمیدونم این همه شعت از کجا آوردم ؟  

ن اگه م یخواستم کاری کنم که از اون خراب شده راحت  - پـروا ع زیزم، باور کن کار یت ندارم صیی کن، ببیر

 میدزدمت.  

  

دم، عرقمو با ک ن  ف دستم پاک کردم از شنیدن حرفهاش چشمهام گرد.  همونطوری نفس نفس میر

  

 نالیدم:  

 یا خدا مگه من چکار کردم؟!    -

  

 ا ز شعت  ز یادم پاهامو نمی دیدم، خودمو انداختم ت وی خیابو نهای فرعی تا اونا روگم کنم .  

  

فت. باتمام قدرتم بدون نگاه کردن به پشت شم م یدویدم، اصلا اینقدر توی کوچ هها پ  یچیده بودم که شم گیج  میر

  

ازد ویدن  زیادم نفسم درنمیاومد دیگه نمیتونستم، ر وی دیواری وا رفتم کل تنم ت وی هو ای گرم مثل کور هی 

 آتیش م یسوخت،  ازچهارپرم عرق م یچکید.  

  

ه، دیگه حا ون بیی ل خودمو نمیفهمیدم، انگار نفسه ای بلندوصدادارم توی کوچه م یپیچید حس م یکردم، قلبم الانکه بیر

مثل ارش که جونش ش اون ت یر گذاشت، منم جونم و ش د ویدن گذاشتم، گرما زدگیه هر جی بود داشت منو ازپا درم  

 یآورد. 
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ی ش دی ر وی صورتم حس کردم، بلعیدن با فشاری چ  ن ین داره کم کم از کار م یافته که چیر ر حس م یکردم، بدنم از بیاکسیر

 ل آب لیمو رو ت وی گلوم حس کردم.  یزی ترش مث

هی بیچاره.  -  گرما زده شده دخیر

  

 به زور لای پلکم ک می باز کردم، زن چاق، با صورت گر د با لبخندی پر ازمهر بهم زل زد .  

؟!  -  خویی

  

د، دوباره کمی آب شد به صورتم زد، تقل کردم بلند بشم.  ن  با تیکه ای از شال بلندش منو باد میر

 خیلی بده.   هیش-
ی

ی، گرما زدکی  آروم باش خطرناکه، ممکن بود بمیر

  

جون هیچ کاری رونداشتم، فقط کمی شمو تکون دادم، فقط حس کردم  زیر بغلمو گرفت، کمی بعدلبهی حوض کوچگ  

 فرود اومدم.  

  

 کمی دوباره آب ل یموی ترش به گلوم فرستاد.  

؟!   - ش کپن  کسی و داری خیی

  

 ون دادم به گوشیم اشاره کردم به زور ل بهام  ازهم باز کردم:   شمو به اره تک

 بات ریشـ...  گـ..ـم شده، شمارهشو حفظ نیستم.  -
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 گوشیم و نگاه کر د. 

 من از ا ین گوشر جدیدا ش درنمیارم،  بزار برم پسرمو صدا کنم.  -

  

 ترسیدم،  این هم برام دردش بشه به هزار جون کندی بهش زل زدم. 

 نمیخـ.. نمیخواد خودم یه کار یش  میکنم، خیلی لطف کر دید، بهت مد یون شدم، حللم کنید.  -

  

 بامهربوین لبخن دی زد دستمو فشار داد.   

احت کن.  -  این چه حرفیه؟!  یه کم دیگه اسیر

  

 بلند شد.  

 الان میام.  -

  

ن شدم برم ،واقع اا از همه آدما   با اون ه یکل سنگینش آروم آروم داخل رفت، نگاهم ر وی  درچرخید، نیم خیر

ا اعتما دی بود، نه به مرداش، بای د برم قبل ازای نکه بلی شم ب یاد.   سیدم، نه به دخیر  مییر

  

 شم دردم یکرد، بلند شدم قدمی به طرف در برداشتم که کسی صدام زد آب دهنمو به زورقورت دادم. 

  

 ل مثل  این مذهبیا چرخید ترسم هزار برآبر شد، بدنم مثل بید لر زید.  نگاهم ر وی مر دی با ریش وسیب
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 اون مردس ر یع چند قدمی جلو اومد  ین م نگاهی بهم انداخت ش یع ششو پا ین انداخت.  

ن مشکلی پ یش اومده؟!  -  خوش اوم دید، مامان گفیر

  

 ل بهام   

  

 ازهم باز نم یشد..   

  

سیدم، جراعت هیچ کاری به نظر ش وچندسالش م یرسی د، صورتش به آدم ارامش  میداد، ولی من از همه آدما م ییر

 نداشتم، خودمو خیلی درمونده دیدم، صدا ی بلند اون زنوشنیدم.  

 پسرم اون خانم و راهنم ای کن داخل.  -

  

مانه لب زد:     اون مرد با ادب ومحیر

 بفرماید نهار اماد هست.   -

  

 تکون خورد.    به هزارجون کندن لبهام

 نـ... نه باید برم، مزاحمتون نمیشم.  -

  

 لبخندملیچ زد:  
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ون شما - ن طوری اومد بیر مهمون حبیب خداست اونم این موقعه نهارو  ای نکه مادرم بیدلیل ب یقراری  میکرد، همیر

 رو  دیده، خواهش م یکنم بفرم اید، حتم اا حکمپر داشته.  

  

تاق نشستم، باد کولر که  بلتکلیف همونجا  ا ی
ُ
ستادم که اون زن اومد منو کشید داخل، خون های نقلی بود ،یه گوشه ا

 بهم خورد، نفس راحپر کشیدم، فهمیدم، چقدر ن یا ز به این خنگ داشتم تازه فهمیدم چقدر حالم خراب بود. 

  

تاق کنار ی که اون صد ای زمزمههای اون م
ُ
تاق دورح یا ط داشت از ا

ُ
 رد رو شنیدم.  دوتا ا

؟! بیا ر وی کمرم ب ریم به کمی آب تپن دس تو پاهاتو بشوریم.  -  خویی

  

 صد ای ب یجون لرزو ین شنیدم.  

مندهام بابا.    -  خیر ببیپن سهرآب، شر

  

دشنمت  این چه حرفیه؟! وقپر من بچه بودم ، یادتونه؟! وقپر خسته م یاومد ید خونه با اون همه خستگ ی منو -

 سوار م یکرد ی؟! الان نوبت منه؟!   روی کمرت

  

مر دی لاغر اندامو رو ی کمرمش سوار کرد،  بغض ت وی گلوم نشست، آروم به طرف پنجره رفتم، اون مرد پیر

 نمیدونم جی گفت باهم با صد ای بلند خندیدند. 

  

مرد رو دور حیا ط چرخاند، لبخن دی از این همه سادگ یشون ر وی لبم نشست ،   پیر

؟! همم؟!  -
ی

ه؟!  میخو ای جی بهم ب کی  خدا یا چه خیی
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چند دور اونو چرخاند، بعد اونو به دستشویی برد، کمی گذشت، اونو کنار حوض گذاشت ،با دقت دستو پاهاشو با 

 صآبون شست.  

  

تاق شد .  
ُ
 به اونا خ یره بودم، که نفهمیدم کی  این خانم وارد ا

ن - م، بفرما بنشیر  .  چرا ا یستادی دخیر

  

 شمو  از خجالت پ ا ین انداختم، آروم نشستم.  

سفره رو پهن کرد، اون مرد جوان اون پ یرمرد رو کنار سفره پ ا ین گذاشت، براش دوتا متکا گذاشت، صد ای  

 لرزونش شنیدم. 

م؟! خوش اومدی.  -  خویی دخیر

  

ن وچروک ولی مهربوین اون پ یرمرد گره خورد، م وی ش وریشش کامل  شمو بلند کردم، نگاهم به صورت پراز چیر

 سفید بود، دس تهاش م یلر زید، لبخندی زدم.  

 سلم ممنونم ببخشید مزاحم ش دیم.   -

  

 لبخند لرزوین زد:   

، د یگه از روی اونا خجالتــ...  - ن باش اون تو نیسپر م، اگه مزاحمی  اینجا باشه مطمیی  این و نگو دخیر
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 بغض کردم.  بغض کرد، منم با اون 

م رو زی هزار بار کاری که پسرتون انجام داد، انجام بدم، اما پدرم کنارم بود، مثل یه کوه پشتم  - اینطور ن یست، حاضن

ن الان دارید ثمر ه شو م یبینید.    بود، م یگ ن هرجی بکاری همونو درو م یکنید، من دارم م یبینم که بذری که کاشتیر

  

 آرو میر گفت:  

؟!  اینطوری فک -  ر م یکپن

  

 شمو تکون دادم.  

ن دعای خ یرتون باشه م یارزه، - امش باعث  داشیر اره، میدونم حتم اا نگران پسرتونید؟! من میگم نباشید، اگه این احیر

ام کنه.   شاید رو زی پسرش اونو مثل امروز احیر

  

ی نگفت، اون پسره با سیپن پراز ظرف غذا وارد شد.    ن  لبخندی نمگ زد،  چیر

  

برنج سفید ساده ا ی که ت وی اون تیک ههای کوچک سیب زم یپن پخته بود، سفرهای ساده ولی صمیمی یه لحظه 

 حسود ی کردم.  

  

 لبخندی زدم، کاش  یه خونهی کوچک   ا ینطوری داشتم، ش یع لبخند لب زدم.  

 ببخشش خدا شکرت، راضیم به رضای تو.  

  

 تا منو به  ایستگاه برسونه.   بعد از نهار با اون مرد راهی ش دیم،
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 سهرآب با من مپن گفت: 

و ن شما روپ یدا کرد، واقع اا اومدنت حکمپر داشت.  -  مامانم امروز ب یقراری م یکرد، وقپر اومد بیر

  

 مکپی کرد.  

 شدیدی داشتم، د یشب به  -
ی

ن ای نک ه خودم احساس خستگ من حر فه ای شمارو با بابا م شنیدم ممنونم، همیر

 شوسامان بدم؟!  خ
ی

 دا گفتم پس کی با ید به زند کی

  

هم ا ی نکه پدرم واقع اا احساس شباری م یکرد، دوطرفمون توی بلتکلیقن بو دی م ولی فهمیدم، واقع اا ممنونم  

 حپر اسمتون و نمیدونم اما حپر اگه کور بودم اون پ یا م نامحسوس رو درک م یکردم.  

  

 آب دهنمو قورت دادم.  

ه؟ اما تقربیا فهمیدم  این پیام فقط برای شما نبوده، اقا سهراب.  ششو بلندکرد، ادامه دادم:   -  منم ش درنمیار م چخیی

ن ای ن همه نقاب کسایی هم هستند که  - ن شدم همه رو خشگ مذهب م یدیدم ولی دیدم بیر به کل آدمای اطراف بدبیر

 م یکنند، شاید ه یچ و 
ی

ن نیستند. دارن یه گوشه ساده زند کی  قت به چشم نیان اماحداقل همه دو رو وظاهر بیر

  

 سهرآب دسپر به موهاش کشید.   

 راستش و بخو ای نفهمیدم گفتید.   -
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 لبخندی زدم.  

-  . ن  خودمم هم نفهم یدم جی گفتم، ب یخیال ش ممنونم، بابت همه چیر

  

 سهرآب بهم نگاه کرد.  

 موفق باشید، خداحافظ. -

  

اتوبوس شدم، نزد یک مرکز از اتوبوس پیاده شدم بانگاهی به اطراف راه افتادم، ت وی کوچه مرکز بودم که دوتا سوار 

ن سیاه باشیشهی  دو دی اونجا دیدم.    ماشیر

  

 ترسیده س ریــــع پشت دیوار سنگر گرفتم با نگراین لبمو م یج و یدم. 

 چه غلطی کنم؟!  -

  

 نگاه  میکردم، دس ته ای گرمی روی ل بهام  نشست اون یگ دستش ر وی کمرم نشست.  همونطور که پشت دیوار به اونا 

  

 شموعقب کشیدم باهم چشم ت وی چشم شدیم خودش بود .  

  

همون مردچشم آبرومشگ خیلی خوش ق یافه بود مات چشمه ای هم بود یم که باقدرتش منواز زم ین جدا  

 کر د چشمهام  گ  

  

 رد شد، و...  
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 عمق چش مهام زل زد. به 

 اخخ، بلخره این تن ظرفیتو ت وی اغوش گرفتم.   -

  

 مردمک چشمش ب ین چش مهام چرجن د: 

.. فدای ای ن چشمات که از نز د یک  اینقدر دلربان خدا بر ای ساختنشون قدرت نمایی کرده.  - ن  جونین

  

 نفس عمیقر کش ید.  

 این عطر تنت روح آدمو جل میده. -

  

حتم اا داری از خودت م  -به زور آب دهنم قورت دادم کل بدنم به رعشه افتاد ،یه تا ی آبروش و بالا برد.  لبخندی زد 

ش من ک یم؟!    ییی

  

 اشگ ازچشمم قل خورد  ز یر انگشتاش شخورد، شمو که تکون دادم، لب زد:   

دیدم، چشمم تو رو گرفت، بهش گفتم  اسمم مهیاره، بپی ن افسونگر کوچولو، اتفاقر عکست دست یه زنیکه عوصین    -

 بهت دست بزنه یا بخواد برات نقشه ای ر دیف کنه، با من طرفه. 

  

بدجوری منو گرفته بود کاری ازم ساخته نبود، هرجی م یخواستم داد بزنم، فقط صداه ای نامفهومی از ته گلوم درمیاومد، 

 تقل م یکردم. 

 اوووممم. . -
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 ستاره بارونش چشمگ زد، ل بهای خ یسش روی شقیق ها م  نشست.  با لذت وچش مه ای 

 اووممم، چه دلچسبه این حس.  -

  

 چندشم شده بود، زور زدم خودمو تکون م یدادم. 

 چته رَم نکن؟! بقر هاشو ب ریم ت وی ماش ین.  -

  

 لندتری ازخودم درارودم.  چشمهام گرد شد،  بیاختیار با همه توانم داشتم تقل م یکردم، صداها ی نامفهمومی ب

  

دستش و که جل وی دهنم بود، چنگ زدم، بلند شدن پوست دستش  زیر ناخنم و  حس م یکردم، از درد دستش 

 که کمی ازجلو ی دهنم کنار رفت، داد زدم:  

 کمک.. تو ازم جی م یخـ...   -

  

ن م یکشیدم، دست وپا س ریــــع دستش دوباره ر وی دهنم گذاشت، منو ت وی بغلش گرفت خودمو به   طرف زمیر

 ا یستاد. 
ی

ن شاش بلندمش کی رنگ دم، نزد یک ما شیر ن  میر

  

 خیلی زور داشت بر ای خودش غولی بود، به پهنای صورت اشک م یریختم.  

مت ت وی قصر ی که تاحالا به چشمت ندی دی، اون خراب شده مگه جی - بسه، چقدر الکی تقل میکپن شتق،  مییی

.   داره؟! خیلیا بر  ن ن خودشون و له میکین  ای  ای نکه حپر نگاهش کین

  

 باعصبانیت شمو که روی بازوش بود تکون دادم با همم کردن م یخواستم بگم برو ولی نمیشد.  
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 دستش و کمی پا ین آورد.  

ی ملک هی قصرم میش ی. -  دست اون باندب یافپر کارت تمومه، د یگه رنگ  ایرانو هم نمیبیپن ولی آروم بگیر

  

 چشمهام گرد شد منو چه به باند عکسمو ازکجا آوردند؟! معلومه اونم توی اون باند برو بیای داره که خیی داره. 

  

 باصدای پراز اطمینان وارامش گفت:  

؟!  - ، عروسک کوچولوم اگه دستمو بردارم جیغ نم یزین ن  ببیر

  

 خاطرخواهشن.  این مردک واقع اا روا نیه حالش خوب نیست، فکر م یکنه همه 

  

 مجبوری شمو تکون دادم.  

 نوچچ، خیلی تخ ش این چشم ای توطوفاین توی دلم به پا کرده، نم یتونم نداشته باشمت.  -

  

د، تپش قلبم بالا بود.  ن س یگ درمیون میر  دستیش و که دورکمرم بود برا ی درآوردن سوئیچ برداشت، نفسم از اسیر

  

دم، حر  فهای زهرا ذهنم اومد، دفاع شخض که  یادم داده بود، س ریــــع چش مهام بازکردم،  پل کهام و ر وی هم فسرر

 نباید  ریسک کنم، برم توی ماش ین فرارم سخ تیر میشه.  
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با ارنجم محکم ت و ی شکمش کوبیدم، و لی به کوه عضله برخورد کرد، اخم به آبرو نیآورد، درمقابلش کاری ازم ساخته 

 نبود.  

  

 شد. کنار گوشم خم 

 اووه، زرنگ خانم؟! مثل م یخو ای کجا بری؟! جات هم ی ن جاست. -

  

ن زدم با تمام قدرتم با کمک ماشینش  پوزخندی زدم، از مادر زاده نشده، برام نقشه بکشه، س ر یع دوتا پامو به ماشیر

زدم، صد ای غرشش  پشت وا رو زدم، محکم با پا توی فرق شش کوب یدم، با دوتا دستم به موه ای بلندش چنگ 

 ت وی خیابون پیچید:  

، کثافت  -  نـ..ــه.. آآیی

  

بان قلبم به شعت   ن چسبیدم، ادرنال ین خونم بالا رفته بود، ضن ن وهوا رها کرد، محکم با شکم به زمیر ن زمیر ازدرد منو بیر

 نور رس یده بود، نف سهام تند شده بود، س ریــــع چاق ویی که جاساز کرده بودم، درآوردم.  

  

 با اون دس ته ای بزرگش موهامو که دم اسپی بسته بودم از روی روشیم چنگ زد، منو از موهام بلند کرد. 

، ولم کن؟! تو کی هست ی؟! جی از جون منه بدبخت م یخو ای؟!  -  ااخخ، ا ایی

  

 منو باموهام تکون داد صورتم از درد جمع شده بود، بلند داد زدم:   

، موهام و کن دی ن-  امرد. ا ایی
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 مهیار دندون ر وی هم سابید.  

، خوبه خوشم  - ن وحسیر هس یر ولی باور نکردم اصلا به  این صورت معصومیتت نم یخوره  اینقدر وحسیر باشر گفیر

ن ی؟ م یدونسپر تخصص منم رام کردن وحش یا ی مثل توئه؟!   اومد، فقط یه چیر

  

 جیغ فرا بنفسیر زدم.  

؟! -  شماها کی هستید؟! من کاری با تو و باندت ندارم، تو روخدا بزارم برم.   ولم کن، اصلا تو کسی هسپر

  

 چونها م و محکم گرفت. 

، باندی - ن من کاری به خلف ملف ندارم گاهی فقط ازدخیر ای که اون زنیکه بر ای رفع نیازم استفاده م یکنم همیر

 نداشته وندارم.   

  

دخیر ای ب یکس وکاری مثل تو روهدف میگ یرند، کس ایی ح یر اگه اگه تو رو نخوام اون زنیکه ازت نمیگذره، اونا 

ن هم کسی دنبالشون نم یگرده.   بمیر

  

 کنار گوشم نفس ع میقر کشید.   

، با این همه لوندی دست به دست شیخا - اونا به هیچ وجه ازت نمیگذرن هزارتا جاسوس اون تو دارند، پیش من نبا شر

، فهمیدی؟! هوم؟! پس به    نفعت، من تا خودت نخو ای باهات کاری ندارم. می شر
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فشاردستش ر وی چونهام بیشیر شد، فکم داشت خوردم یشد اون چش مه ای  سیاه وترسناکش ت وی صورت 

 مچاله شدهام چرخاند،  

  

 یه دفع داد زد:   

  

ی منو هل داد.   با خشم بیشیر

م.  یالا بجنب، من ه میشه هم آدم آروم ی نیستم میفهمی؟-  ! نفستو م ییی

  

 توله سگ، توئه  بر ای من که اداع ای دخیر ای پاک درنیار چون اونا  این جور جاها گذری هم رد نمیشن.  

  

ه زد، مگه چیکار کردم، که حقم این شده؟!    ا ز حرفش بغض مثل مار توی گلوم چنیی

  

 به زور لب زدم:   

، معلوم ن یست ش - ن باری  ولی وقپر از عرش بیافپر ن اقا مه یار من شما رو نمیشناسم، امروز اولیر از کجاها در میارند، ببیر

که شما رو دیدم با شما کا ری ندارم اصلا شما رو ندیدم، فقط بزاری د برم التماسِ  م یکنم، بزارید به درد خودم بم یرم،  

 دارم برای تنها امیدم م یجنگم همه به ظلم م یکنند، شما نک ... 

غرید:   

خفه -

شو  
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صداتو  

  ، بیی

تنها 

امیدت 

منم  

فهمید 

 ی؟!   

  

 تا حالا نشده یه چ یز اینقدر برام مهم باشه، و اینطوری اونو بخوام، الان هم سوار شو تا روی سگمو بالا نیآوردی.  

  

ن هل داد.   ن رو باز کرد، منو محکم ت وی ماشیر ه بودم نفهمیدم کی درماشیر ن باز شده خیر  به درماشیر

  

ن هاش بکوبم چشم بس تم ا ین اخرین ام ید بود، دست هی چاقو ت وی دستم فشار دادم، خواستم اونو درست وسط سیر

به گرفت، با تمام حس نفریر و انتقامی که ت وی وجودم جمع شده بود دست هی چاقو تو ی   که همزمان دستشو جلو ضن

 دستش فشار دادم. 

  

 نکبپر بود، اصل ا  دیگه برام مهم نبود چه اتفاقر برام م 
ی

ن بهیر از  این  زندکی ن بریده بودم، با لا ی دار رفیر یافته، از همه  چیر

 واقع اا خسته شده بودم من فقط هفده سالمه د یگه نمیکشم. 
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نصف بیشیر چاقو توی دستش فرو رفت، و همزمان غرشش به اسمون رفت که بلندی صداش یه میر به هوا پ 

 زانوهاش خم شد. ریدم، از درد ر وی 

  

خون از دستش مثل آبشار فوران شد، شوکه با بدن لرزانم بهش زل زده بودم،  پشت شهم نعره م یکشید از ص دای 

 بلند نعرهاش بیاخت یار بدنم به رعشه افتاده، بود سست و لرزان بیاخت یار عقب عقب م یرفتم.  

  

یه دفعه مغزم فرمان فرار رو داد، مثل برق با صوریر اشگ  نفسم  حبس شده، شظهر بود، کسی ت وی خیابونا نبود ،

 دویدم از اونجا دور میشدم، توی پیاده رو با صورت گر یان م یدویدم.  

  

 همونطوری که مید ویدم داد زدم:   

ه؟!  - حمی از من تقاص میگیر  داره با بیر
ی

 اخه گناهم چیه؟! چرا ای ن زندکی

  

 کشم، چراا خدا.. چراا من؟!  دیگه طاقت ندارم، بسه بسه..  و ای خدا.. نز د یک بود یه آدم ب

  

 با بازوم اش کهام و پاک م یکردم، برگشتم دیدم کسی دنبالم نیست از شدت نفس نفس زدن د یگه توان د و یدن نداشتم.  

  

رفتم، جل وی دوتا پلها ی  پشتمو به د یوار تیکه دادم تا سقوط نکنم، همونطوری که به دیوار تکیه داده بودم کمی جلو 

 ساختمان بلندی نشستم. 

  

ن هام  از شدت نفس زدن بالا و پا ین م یشد، کل صورتم به عرق نشسته بود که با اش کهای روانم از چون هام    هنوز سیر

 چکه م یکردند.  
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ن اش کهام خند یدم.   کمی که آروم شدم، بیر

 خدا یا شکرت، اون زنده بود. -

  

 دم. به موهام چنگ ز 

 من داشتم چه غل طی م یکردم؟! نزد ی ک بود آدم بکشم.  -

  

 محکم توی شخو دم کوبیدم، نف سها ی عمیق وکشداری  میکشیدم.  

  

کل بدنم خیس عرق شده بود، داشتم از گرم ای لعنپر خفه م یشدم، هرچند س ایه ای ساختمان ر وی  این قسمپر 

 کوره سفال پزی بودم.   که نشسته افتاده بود ولی باز انگار توی

  

ون آوردم، صورتمو پاک کردم دهنم خشک شده بود، دیگ ه نای بلند شدن هم  ا ز کوله پشتیم دستمالی بیر

 نداشتم.  

  

 با خودم گفت م: 

 خدا یا جی از جونم م یخوا ی؟! م یخوای تسلیم بشم؟! هـان؟!   -

  

 بلندتر زمزمه کردم.  
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مهیار بود جی بود الان بیاد منو پیدا کنه د یگه تقل نمیکنم، تسلیم م یشه، چون  باشه تسلیمم، اگه اون پسره -

 دیگه جو ین ندارم، ب ریدم، خستهام خدا.  

  

ی نشد، دهنم مثل چوب خشک شده بود.    چشم بستم، شم روی زانوهام  گذاشتم، چندساعپر گذشت، ولی خیی

  

؟!   میخو ای جی - ؟!  خدا یا چه حکمتیه؟! چه امتحاین  رو به منه نفهم بفهموین

  

با زانوهای سست بلند شدم، بیهدف قدم م یزدم، با دیدن مغازه ای زبونمو ر وی ل به ای خشکم کشیدم، ش یع وارد 

 شدم.  

  

 ا ز خود بیخود بطرف یخچال رفتم، آب معدین ش دی برداشتم یه دفعه ش کشیدم.  

  

 برداشتم اونو هم خالی کردم، ت وی سطل انداختم.  ا ز بَس تشنهام ش یع یگ  دیگه رو هم 

  

 دوت ایی دیگه برداشتم، با کمی بیسکو یت، ر وی پیشخوان گذاشتم.  

م، حسابشون کن.  -  اقا دوتا آب معدن ی خوردم، اینا رو هم م ییی

  

پول اونا که  نگاه ب دی بهم کرد، س ریــــع شاغ دوربینش رفت، کج خن د ی زدم کمی طول کش ید، به طرفم اومد،

ون بهش زل زدم:     حساب کردم، قبل بیر
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 من حروم ن یستم، اگه بودم  این همه بدبخپر نداشتم.  -

  

و ن اومدم، بیهدف و شگردون ت وی خیابآنها راه م یرفتم، باید یه باتری  بدون ا ی نکه منتظر جوابش  باشم از اونجا بیر

 بدم؟!  برا ی گوشیم جور کنم، الان چطوری به زهرا خیی 

 چطوری بیاد پیدام کنه؟!   

  

چلی افتادم؟! اون زین که  میگفت کیه؟! اصلا خود اون مرد مرموز  کیه؟! 
َ
 تو ی چه ه

 م یخوان منو بفروشند؟! برق نگاهش بد نبود، اما واقع اا ترسیدم.   

  

خوان؟! چه دنیای کثیقن شده؟! چرا یه زن  یعپن اگه پیدام کنند، چه بلی قراره شم بیارند؟! یعپن منو بر ای جسمم م ی

 امنیت نداره؟!  این تنه ایی وبیکسی چقدر ترسناکه ..  

  

سید م به مرکز برگردم با ذهپن به شدت بهم ریخته ومشوش راه م یرفتم، دلم ضعف م یرفت اون مومن ی عوصین  م ییر

کرده بود، نم یدونستم کجا برم به کی پناه    تف به ذاتش بیاد، منو جل وی اونا انداخت، ت وی پارک نشستم، مخم هنگ

 برم؟!  

  

کمی ت وی پارک نشستم به شلوعین خ یره بودم، بلند شدم باقدمه ای کوتاه سست راه افتادم، پاهام کش اومده بودند 

 که با د یدن ساختماین آشنا نگاهم ر وی اون مات موند. 

  

تم، چندین بار مثل  دیوونهها اونجا جلو م یرفتم وبرم قدمی جلو برداشتم اما پشیمون شدم، دوقدم عقب برداش

 یگشتم. 
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 چشم بستم، شم به یق هام   افتاد، نگاهم ر وی اسموین که داشت تو ی تا ریک ی فرو م یرفت، قفل شد.  

 اگه برم اون منو  میکشه، منو راه نمیده.  -

  

 ه دادم.  چشم بستم اشگ از گونهام  چکید، ک می همونجا به د یوار تکی

ن تن و خست هام به د یوار تکیه دادم.    شم درد میکر د، پاهام  دیگه جوین بر ای حرکت نداشیر

  

سیدم، هنوز بدنم از   مثل بچه یت یما کنار اون د یوار کز کرده بودم ت وی  این تار یگ اونجا شپناهم م یشد اما م ییر

 راه میده، امامنو نه.  کتکهاشون کبوده، باربد اون دخیر و ت وی آپارتمانش 

  

چندین ساعت اونجا بودم از بس  ایستاده بودم خشک شده بودم، فقط  این پاو اون پا م یکردم، پاه ای ب یجونم  

 دیگه توان نگهداری وزنمو نداشت.  

  

س دس تهام عرق کرده بود، دست راست شدهام و   ساعت نز د یک ده بود، هوا کامل تا ری ک شده بود،  از اسیر

 ت کردم، بلخره قدم برداشتم. مش

  

 خواستم  یواشگ ازجلوی نگهباین ردبشم که داد زد:  

 صیی کنید. -
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دس تها ی خیسم و آروم باز کردم اونا رو به مانتو سآبیدم، آب دهنم و قورت دادم  لبخندی زدم، خیلی سغ 

 کردم خونسرد باشم.  

 بامنید؟!  -

  

 باصدای خشدارش آروم گفت:  

 بفرم ای د؟! با  کی کار دارید؟!  بله، -

  

 لبخندم پر رن گیر شد. 

 بله من خواهر اق ای سینا یم، اومدم اونو  ببینم.  -

  

 نگهبان بهم زل زد:  

ن قراره بسته براشون برسه، اونو بدید بهش میدم.  -  بله گفیر

  

 لبخندی زدم.  

ارمش برم یگردم.  - ن  اره، اونو آوردم، خودم کلید دارم میر

  

ی نگفت ششو تکون داد، منم از خداخواسته بالا رفتم به طبقهی ش ویکم رفتم ،روبه ر وی خون هی باربد ا  چ ن یر

 یستادم.  
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کلید نداشتم، دروغ گفتم کل این روزا دروغگو شدم، نگاهم به پلهها گره خورد، نفسمو با صدا ب یرون دا دم، به طرف 

 اسانسور رفتم، طبقهی اخر رو زدم.  

  

وقپر ازش ب یرون اومدم دکم هی  همکف و زدم، اسانسور بره پا ی ن شک برانگ یز نشه ،آروم پل هها رو بالا 

 رفتم، رو ی پا گرد ا یستادم، دوباره بالا رفتم.  

  

 ا ز یه پاگرد د یگه گذشتم، به در پشت بوم  

د آروم روی یگ پله مونده به  رسیدم، اونجا چندتا دست هی طی وجارو بود با موکپر که بنظر ض ایعایر بو 

 درایستادم.  

  

خاک ی بود، دست بردم ت وی کوله پشتیم، دستمال کوچگ که تو ی خوابگاه دور شم م یبستم، پیدا کردم 

ن پهنش کردم، روش نشستم.    روی زمیر

 کف کفشو به نرد هها تکیه دادم، شمو به دیوار زدم، به سقف زل زدم.  

  

شتیم درآوردم، درپوششو باز کردم و ی ه قلپ خورد، صورتم جمع شد، عینهو آب جوش بطری آب رو از کوله پ

 شده بود. 

 دستمو ر وی چش مهام گذاشتم، پوف کلفهای کشیدم.   

  

واقع ا ا آواره شده بودم، از  اینجا موندن اونجا روندن، چندساعت گذشت کل بدنم مثل چوپ خشک شده بود، 

 وگوش ه ی  لبمو گاز م یگرفتم.   نگاهم به اون دوخته بودم 
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 بهیر از  این خشک ی وکرختیه؟!   -

  

دسته وطیها رو آروم برداشتم، ت وی پاگرد پا ی نیر گذاشتم، دستم به موکت گرفتم، کمی ازش باز کردم، گرد وخاکش  

 توی گلوم پ رید به شفه افتادم.  

  

جلوی شفهام گرفته بودم بهم فشار اومده، ازچشمم اشگ  به زورجلوی دهنم و گرفتم که صدام بلند نشه، از ای نکه 

 چگ د به احتم اال  زیادم کل صورتم هم قرمز شده.  

  

مجبوری یه کم از اون موکت ت وی اون پاگرد پهن کردم، تو ی اون ج ای کم پهن کردنش واقع اا نفس گ یر بود ولی 

 م خاک ی شده آب زدم.  لبخند ی زدم، بابطری آب کمی به دس تهام که احساس م یکرد

  

روی قسمپر از اون موکت پهن شده، نشستم، شانس آوردم  این موکت اینجا بود کمی بعد کوله پشپر م رو  زیر شم  

 گذاشتم راحت دراز کشیدم.  

  

 کمی بعد راهررو ت وی تا ریگ مطلق فرو رفت، ترسناک شده، آب دهنمو باصدا قورت دادم.  

ون - ه.  اون بیر ه، اینجا ام نیر  ترسناکیر

  

، آروم آروم اشکام شار یز شدم ا ین بغض لعنپر ب یخ گلوم چسبیده بود، دستمو جل وی دهنم گرفتم  که صدام 

 بلند نشه.  
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رت غصه  زیادم نفسم و ب یرون فوت  میکردم تا کمی آروم بشم، اینقدر آروم  بیصدا تو ی خودم شکستم وگر  
َ
ازف

 م کی خوابم برد.  یستم که نفهمید

 _ 

 تو ی خواب وبیدار ی دست گرمی ر وی صورتم حس کردم، سنگیپن که ر وی تنم بود ،نفسمو بند آورده بود . 

  

ده شد.     باشعت چشم باز کردم که دسپر محکم روی ل بهام  فسرر

  

وی هیکل بود، دونهه ای   قلبم چند دقیق های تپیدن ا زیادمش رفت، ت وی اون تا ریک ی صورتش و نمیدیدم، اما ق

 عرق روی صورتم شم یخورد. 

  

 آب ت وی دهنم جمع شده بود و نم یتونستم قورتش بدم، صورتش توی تار ی کی نمیدیدم.   

  

 دنبال خنجرم گشتم اما  یادم افتاد ت وی دست مهیار موند، خندهای ترسناک ی شداد.   

 فکرکر دی مه یار پیدات نم یکنه هوم؟!  -

  

 خون یش و جلوی صورتم گرفت.  دست  

 کارت بیتقاص ن میمونه.  - 

  

هر جی م یخواست م داد بزنم و کمک بخوام صدام بالا نم یاومد، هر جی م یخواستم خودمو نجات بدم نمیشد 

 دست خون یش و به سمت صورتم آورد نفسم بند اومد.  



   پرو ا

 1084 
  

  

 پریدم.    نفرت از چشماش  میبارید، جیغ خفها ی کشیدم، سه میر به هوا 

  

ن شده بودم، آب دهنم به زور قورت دادم.    نگاهم به ظلمت گره خورد، نیم خیر

  

کمی که چشمهام به تاریگ عادت کرد، خودمو ر وی اون موکت کهنه دیدم، اشگ از گوشهی  چشمم افتاد، تنم از ترس 

 بالا وپا ین میشد، نفس راحپر کشیدم، روی  دیوار پشت شم اوار شدم.  

  

دسپر به صورت مملو از عرقم کشیدم، هنوز نفسم جا نیامده بود،، از  ای نکه از صدام کسی رو  اینجا نکشونده  

 بودم، خداروشکر کردم.  

  

اینقدر واقغ بود که هنوز گرمی دستش و سنگیپن تنش رو حس م یکردم، خد ا یا  این چه کابوس وحشتناک ی بود؟! 

 مخصوصا اون دستش خونیش.  

  

نطوری که به  د یوار تکیه داده بودم، زانو غم بغل کردم، پول همراهم نیآوردم، کاراتم که جامونده، چطو ری برم  همو 

 پیش زهرا هووف.  

  

کمی گذشت که صدای ضع یف اذان رو شنیدم،  زیر لب صلوایر فرستادم ، یادم اومد  دیرو ز اصلا نمازم نخوندم، بطری  

 ن رفتم.  آبو رو برداشتم از پلهها پا ی 
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سید م کسی منو ببینه هول هولکی  ریشه گلدون   دیدم، کم ی پا ین رفتم، گلدون و دیدم، م ییر
ی

موقعه اومدن گلداین بزرکی

 وضو گرفتم.  

  

 س ریــــع برگشتم، ولی قبله کدوم طرف بود؟! وسط اون موکت شگردون  ایستادم.  

  

 زیر لب زمزمه کردم.   

 خودت قبول کن.  -

  

 یستاد م، نمازمو خوندنم، چون خوابم نم ییی د، غذای نماز ظهر وعصر و مغرب وعشاء رو بجا آوردم.  مستقیم ا 

  

ن ت وی خودم جمع شدم، فقط چش مهامو  ولی هنوز هوا تار یک بود، دوباره دراز کشیدم،  این دفعه مثل جنیر

 بستم.  

 _ 

ن پشت با صدای وحشتناک شکستپن یه میر به هوا پری دم، ر وی  زانو نشسته بودم، که دوباره صد ای شکسیر

 شهم ت وی راهرو م یپپچید.  

 اصلا نفهمیدم کی خوابم برد. -

  

ن اضافه شد ،صدا از پنت هوس م یاومد، با  دسپر به صورتم کشیدم، هوا کامل روشن بود، صدا جیغ و داد به شکسیر

 خودم گفتم: 

 خوشر زده  ز یر دلشون.  -
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 پس گرفتم، ر وی لبم زدم.  اما ش یع حرفمو 

 زود قضاوت نکن.  -

  

وسایلم و برداشتم، س ری عیر ب اید برم، موکت و جمع کردم، و لی اصلا مثل اولش نشد، دسته طی و جاروها هم  

 کنارش گذاشتم.   

 شکرت خدا امشبو به خیر کر دی.  -

  

 آروم از پلهها پا ین م یاومد، که فر یاد زین شنیدم.  

ون م یزارم اون دخیر ای اشغال رو م یاری خونه، اگه م یخواسپر تنوع طلپی کپن چرا الکی منو تا - پامو که از خون ه بیر

 بدبخت کرد ی؟! هان؟!  

  

س ریــــع از اونجا گذشتم سوار اسانسور شدم، نفس عم یقر ک شیدم وقپر طبقهی کف ا یستاد، خواستم یواشگ از 

 صدام زد.   جلوی نگهبان بگذرم که کسی 

  

زن خوش تیپ و شحال و دیدم، ب وی عطرش تا  اینجا م یاوم د کل لباسهاش هم مارک بود.   برگشتم یه پیر

؟!   -  بله با مپن

  

 بله گلم میشه بهم کمک کن ی؟!   -
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 س ریــــع به طرفش رفتم. 

 بله، باید چکار کنم؟! -

  

مشون.   به دوتا بسته اشاره کرد،  اینا مجسمه هستند بر ای دخیر  ن گ بیی مشون کمک کن تا پارکیر  م گرفتم، نم یتونم بیی

  

 لبخندی زدم.  

 چشم.  -

  

 خم شدم اونا بردارم، که بلند نگهبان شن یدم. 

 اق ای سینای ی؟!   -

  

ن زل  ن آروم یکشیدم، دستم ر وی بند ن ایلون خشک شدم با چشمه ای گرد، همونطوری که خم شده بودم به ز میر هیر

 زدم. 

 بله بفرم اید؟!  -

  

 دیشب خواهرتون اومده بودن، اون بسته روآوردن.   -

  

 با تعجب  زیادم بلند داد زد: 

 مطمیئند؟! در رو براشون باز کر دی؟! هنوز هستش؟!   -
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 بله، ندیدم خارج بشن. -

  

م کن.  -  اگه خواست بره خیی

 اکو م یشد. باچنا ن شیعپر دو ید که صد ای کفشاش توی سالن خال ی 

 چکارم یکپن بجنب. -

  

شمو تکون دادم، آب دهنمو قورت دادم، اسلوموشن بودم تاسوار اسانسور بشه ،پوزخندی زدم، حتم اا م یخواد منو از 

 گیسام بگ یره بندازه کف خیابون.  

  

زن باکلس خارج شدم، راست م یگفت واقع اا سنگ ین بودند، وسا یل تو ی  ن گذاشتم.  آروم دنبال اون پیر  ماشیر

  

 کتفم درد گرفت، ب یر بودن مجسم هها ؟  

ون جستم، ت وی کوله پشتیم، گشتم هر جی گشتم کیف پولم نبود، اه ازنهآدم   نفس راحپر کشید م از در پارکینگ بیر

 برخاست، پول کر ایه تاکسی نداشتم، حپر پول اتوبوس هم نداشتم. 

  

ی زهرا خیلی راه   بود، بیهدف راه م یرفتم با دیدن پارکی ر وی صندلی نزد یک نگهباین نشستم.  ا ز اینجا تا کلنیر

  

 پاهامو تکون میدادم، ده دق یق های گذشته بود. 
ی

 مثل بچ هها باکلف کی
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 بادید ن نگهبان به طرفش رفتم.  

 سلم عمو.  -

  

م، بفرما. -  سلم دخیر

  

 بامن من گفتم:  

شده م یخواستم یه شماره رو بردارم، م یشه گوشیتون ب دید بهش زنگ  ببخشید، من.. من باتری گوشیم گم  -

 بزنم؟!   

  

 س ریــــع گوشر ساد هاشو درآورد، گوشیم و درآوردم.  

ن ناباور ی دیدم اسمش توی سیم کارت ن یست چندبار  زیر رو کردم از شانس گوهم ت   سیم کارتش جابجا کردم، درعیر

 ردم. وی گوشر بوده با صدای لرزوین زمزمه ک

 حالا چه غلطی بکنم، پول کرایه هم که ندارم.  - 

  

 سیم کارت درآوردم، سیم کارتش توی گوشیش جا دادم بهش دادم.  

  

 روی نیمکت نزد ی ک نگهباین نشستم.  

 تاکسی بگ یرم اونجا زهراحساب کنه؟! بعد پس میدم. 
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 کلفهام به خودم تسرر زدم.  

ن -  جاشم معرفت به خرج داده قرار نیست که ا ز مگه اون بدهکاره منه، تا همیر

  

 خوبیش سواستفاده کنم. 

  

 با حالی زار روی صندلی وا رفتم، اصلا حوصل هی هیچی ندارم، نمیتونم پیاده برم.  

  

 ولی تا به شب نخوردم، ب اید برم، اگه نشه امشب چه خاکی به شم کنم؟! لب ای لرزونم و روی هم فشار دادم. 

  

 ول ه پشتیم روی شون هام گذاشتم، بلند شدم.  یه بند ک

 خواستم حرکت کنم، که کسی صدا زد، برگشتم نگاهش کردم، اون نگهبان بود، لبخندی زدم.  

ی شده؟!  - ن  بله چیر

  

ی رو سمتم ک شید.   ن  چیر

م.  -   بیا دخیر

  

 نشست.  به دستش نگاه کردم، د هتوماین لول شده  به سمتم گرفته بود، عرق ر وی پیشونیم 

 ممنونم، میدونم  میخو ای کمک کنید، اما نم یتونم قبول کنم، شاید خودتون بهش احت یاج دارید.   -
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 لبخندی زد، دست لرزونش تکون داد.  

 قرضه، هر وقت گذرت افتاد پس بده، بگیر برو بسلمت.  -

  

منده بودم، خ یلی خجالت کشیدم، اما نگهبان حالم   و فهمید.  شمو پا ین انداختم، شر

  

 نزد ی کیر شدم، پول تو ی جیب کناری کوله پشتیم گذاشت، با صد ای لرزوین گفتم:  

 اسمم پرواست، ش اید خودم نتونم بیام، ولی دوستم و حتم اا م یفرستم پَس بده، با اجازه.  -

  

 با خوشحالی  زیادم س ریــــع از اونجا دور شدم.  

  

 پول رو در آوردم، بیست تومان بود.  

ی رفتم.   سوار تاکسی شدم، به کلنیر

  

تاقش زدم  کسی جواب  نداد، شباز جواین گفت:  
ُ
 به زور وارد شد، هرجی در ا

-  . ن  نیسیر

  

 میشه؟! منو بب رید پیشش؟!  -
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 شبا ز ب یتوجه شجاش  ایستاد.  

 با دیوار بودم؟!  -

  

 نیم ساعپر گذشت، که شمو به  دیوار ت کیه دادم.  

  

ون اومدم، صد ای آشن ایی رو شنیدم.   بلند شدم با اتوبوس به مرکز برم از در که بیر

  

شمو بلند کردم، با دیدن اقا شهروز لبخندی گشاد زدم، اون با دیدنم شوکه شجاش خشک شد ، زهرا که بهش 

 نگاه م یکرد، مس یر نگاهشو گرفت به من رسیدن.  

  

 را بلند گفت:  هر دو شاس یمه به طرفم د ویدن، زه

 پــروا... و ای خدا جون مرش. -

  

 منو محکم تو ی اغوشش گرفت ترق تروق استخوانام و شن یدم.  

  

 شهرو ز نگران پرسید:  

-  .  خوبید؟! مردیم از نگراین

  

 زهرا محکم توی کمرم زد.  
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 م.  تو که کشپر ما رو دخیر چرا گوشیت خاموشه؟! اگه بدوین دیرو ز تا حالا جی کشیدی -

  

 شهرو ز به زهرا نگاه کرد.  

 بریم داخل ببینم  جی شده؟!   -

  

و براش توضیح دادم.   ن تاق زهرا نشستم زهرا کنارم قرار گرفت، دس تها م و گرفت، همه چیر
ُ
 داخل ا

  

 شهرو ز ششو تکون میداد.   

 ر کردیم، از اون مرد نم پس ندادن، فقط از -
ی

زین به اسم هانیه که ت وی  اون مومپن و اون دخیر ه رو دستگ

نن.   ن ین زین که دربارهش شنیدم، از این مهیار هم حرف ی نمیر  خودشون بهش هانا میگن، کث ی فیر

  

 لبم و از داخل گاز گرفتم: 

 من خواستم اونو بکشم، اما دستش فقط زخمی شد.  -

  

ون داد.   شهرو ز نفسشو با صدا بیر

، خیلی نگرانت شدیم- ه دیگه به اونجا برنگر دی، ش م کارتتم دور بنداز ،یا  دیگه ازش  ولی خداروشکر خویی ، بهیر

 استفادن نکن.  

  

 س ریــــع گفتم:  
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ن اا از شعت عمل شما ترسیدن، د یگه نم یتونن بهم اسیب بزنن، بعدشم من ج - ه، اونا  دیگه مطمیی اما برم انجا بهیر

 ای رو نـ..  

  

 اخطار گونه دم گوشم داد زد:  

 پــروا،  اینقدر لج نکن، بریم خونهی ما.  -

  

 آروم با لب هی شالم ور رفتم.  

م.  -  نه برم اونجا راح تیر

  

 شهرو ز با محبت گفت:  

- .  ولی من حقو به زهرا میدم، اما هر  جی خودت میدوین

  

 زهرا باغصه س ریــــع بلند شد.  

م، بریم - ون نم ی ای، روزکنکور خب بلندشو بریم برات سیم کارت جد ید بگیر خوابگاه بعدهم بدون اطلع ما از اونجا بیر

 هم خودم میام دنبالت ظهر م یام م یرسونمت.  

  

 لبخندی به مهربون ی زدم. 

 چشم قربان.  -
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 چشم غر ها ی رفت.   

 زهره ماز.  -

  

ام، تنها ش تومان پول نقد داشتم  سیم کارت برام خ ر ید، منو به خوابگاه رساندن، ازش خواهش کردم، بمونه تا  بی

 اونو برداشتم، توی پاکپر گذاشتم، از زهرا خواهش کردم به اون نگهبان بده. 

 شهرو ز ش یع گفت:  

 اینو نگهدا رید من خـ.. -

  

 اونو ت وی دست زهراگذاشتم.  

 نه خیلی ممنونم.  -

  

 زهرا ششو به نشانهی تاسف تکون داد.  

، ماهم کمی روش م یزا ر یم بهمون لطف کرد.  ولی نم یتوین مانع کم-  ک ما بسیر

  

 بوس های  ت وی هواش براش فرستادم. 

 برو تو که ما بریم.   -

  

 دستمو براشون تکون دادم داخل شدم.  

 ا ز اون روز کسی جراعت نم یکرد بهم نز دیک بشه.  
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تاق شد، بهم زل زد. 
ُ
 فرزانه درحالی که با بار جدید عروسک داخل ا

؟! پس فردا کنکوره بسه.  -  هنوز داری درس  میخوین

  

 شمو بلند کردم.  

ا حت  میکنم. -  فردا رو اسیر

تاق جا داد.  
ُ
 فرزانه اون گوین بزرگ گوشهی  ا

-  . ه مواظب خودت با شر ، بهیر  هی پر پری ای ن نسناسا همه رو پر کردن که تو از دارو دستهی این پل یس ایی

  

 لبخند گشا دی زدم. 

، حداقل  بیخیالم م یشن.  -  چه بهیر

  

 ششو تکون داد نوجی نوجی کرد.  

  نه،  اینا همهاشون از پلیس جماعت متنفرن.   -
ی

 میگم ساد ه واحم قر میگ

  

 پووقن کشیدم، شونهای بالا انداختم.  

 بزار کنکورمو بدم ب یام عروسکا رو درست کنیم. -

  

 اصلا معلوم نبود، زدی ب یخیالی.   -
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ی برام نبود، روز کنکور زهرا منو به محل مورد نظر برد.  نگ  ن  ران شدم، اما الان جز کنکورم چیر

  

اولش که شجلسه نشستم انگار  هیچ کدومو بلد نبودم، اشگ از چشمم شخورد، ولی نباید خودمو ببازم، شاید بر ای 

وع کردم، هرچند یه  بقیه مهم نباشه اما برا ی من شنوشت سازه، نفس عمیقر کشیدم با  ی شر دقت وشعپر بیشیر

چه رو به زور ازدستم کشید.     صفحه از زبان مونده که مراقب دفیر

 با اه بهش زل زد. 

  

 ولی خوب شد تونستم حداقل یه صفحه بیشیر تست بزنم، تا مجبوری ازم گرفتش.  

  

سوالایر که شک داشتم، دورشون خط کشیده بودم،  اختصاصیا رو تا ج ای که بلد بودم، زدم  وقت مونده بود، برگشتم 

 شم گیج م یرفت، کمرم از حالپر که نشسته بودم تا شده بود. 
ی

 مرور کردم، هر جی بلد بودم زدم، از خست کی

  

 ولی تا اخری ن لحظه نشستم، سوالات و با دقت مرور کردم،  این چندتایی اخر رو با دو دلی زدم.   

  

ون رفتم، درست جلوی در   برگه که تحو یل دادم،  نزد یک بود بیهو ش بشم، توی محل ازمون موندم تا زهرا زنگ زد ،بیر

سید، اما واقع اا خوشمز بود .  ن نمیر  ا یستاده بود، ش یع سوار شدم، منو برد جگرکی از  این ای که جاشو به نظر تمیر

  

 زهرا با دستمال دور لبش پاک کرد.  

؟! -    تا جوابش  بیاد چکار کپن
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 لقم ها ی  که م یجو یدم، قورت دادم.  

م، باید کار کنم، البته موقتیه.  -  فرزانه  یادم داده دستنبد درست کنم، عروسکم کم کم یاد  میگیر

  

ون داد، منو که به خوابگاه رسوند با شعت دور شد.     زهرا نفسش رو با اه بیر

 _ 

س بدی گرفته، بودم، چندباری از حواس پریر  یه ماه و یه هفته از کنکور گذشته بود، اخر  هفته قرار بود نتایج بزنند، اسیر

 سوزنو ت وی دستم فرو کردم.  

  

تاقم رفتم، فرزانه آشفته بعد ی ه  
ُ
اما ت وی ای ن یه ماه پوست کلفت شده بودند، میلی به شام نداشتم زود به ا

تاق راه م یرفت. 
ُ
 ساعت وارد شد، ت وی ا

ی شده، دخیر - ن  ت خوبه؟!   چیر

س بهم زل زد، ر وی صندلی پشت چرخسیر نشست.    با اسیر

ن پلیسی، به خونت تشنهاند، اما امشب نجمه یگ رو تا شحد مرگ کتک زد،  - پروا راستش خیل یا چون فکر م یکین

 دوستشو به باند داده بودن، بعداا فهمیدیم مرده.  

 خیلی صداشو گرفته بود. 

ن پر پری جات اینجا اصلا -   امن نیست ب اید بری.  ببیی

  

 شم به  یقها م  افتاد، بغض کردم.  

 چرا.. مگه گناهم چیه؟! د یگه طاقت  این همه ظلمو ندارم. - 
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 فرزانه س ر یع کنارم نسشت.  

، اونا واقع اا  - برو همدان.. درمورد بیپی که بهت گفتم، تو که  اینجا هم کسی رونداری چه فرقر م یکنه کجا باشر

.  خطرن  اکن، م یتوین اونجا راهتو پیدا ک ین

  

سم.   -  جواب  کنکورم نیامده، اونجا چیکار ؟! اونجا برام نآشناخت هاست، م ییر

  

دستشو ر وی شون هام گذاشت اونجا که به انداز هی  اینجا بزرگ نیست، زود  یاد میگ یری، همه جاهارو ب یپی آدم -

 برات نقشه ا ی بدی دارند.  خوبیه، جواب ت که اومد اونجا روبزن اینا 

  

 کلفه بدون حرقن بابغض درازکشیدم  ملفه روشم کشیدم، آروم آروم گریه کردم، حس م یکردم همه جا شبارم. 

  

چند روز مدام اینا رو ت وی گوشم م یخوند، تا راصین شدم، قرار بود دوشب  دیگه برم ولی فرزانه نمیدونم چ ی شنیده  

ن هم ین  بود که باعجله وسایلمو  ت وی ساک ی کوچگ چپوند، گفت نیمه شب باید حرکت کنم چون برام تله گذاشیر

 روزا عملیش م یکنند.  

  

 _حا ل 

نقشهه ای اماده شده، هارد یسک، چندتا کپی ازنقش هها روماشینه ای سواری که مقصدشون همدان بود، 

 بر ای آرشام ارسال کردم، چندساعته به دستش م یرسید. 

  

 خواستم بهش خیی بدم که اونا روارسال کردم، گوشیم و که درآوردم، دیدم حلل زادست، س ریــــع دکم هی  وصل زدم.  
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 الوکجایی چندبار زنگ زدم.   -

  

 لبخندی زدم.  

-  .  الوسلم، خویی

  

 باصدای خست های گفت:   

 نوچچ.. دل درطلب یاره و ا ین  یار زمن دور.  -

  

 شاعر ش د ی؟!   -

 ناز  تو رو د یدمو شاعر شدم.  چشم -

  

 بلندخندیدم.  

-  .  خوب تماس تص و یری بگیر

  

 پووقن کشید.  

ه.  -  درک ننمان دی بانو، من تا بوت نکنم، محکم ت وی بغلم نچلونمت، دلم آروم نم یگیر

  

 باخونسر دی گفتم:  

 دو شب دیگه تمام میشه، باق یش همدانه که.  -
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 آرشام نفس تند کرد.  

یم من - خیر شم زن گرفتم، درست وحسابیند یدمش والا، اصلا دوران نامزد با زی هم نداشتیم، خب اخه مناقصه روبیی

 ب اید برم تهران.  

  

- . 
ی

، اره، راست  میگ ن  هیر

  

؟!  -  نمیشه؟!  این سکانسها  ز یر سیبلی رد کپن

  

 بلند خندیدم.  

 نمیدونم. -

  

ش ا ذ یت نم ی -  کنه؟! اروهان با همسیر

ن همهاش ت وی خودشه. - ش، فقط ارشیر  نه باحاله همسیر

 نفس عمیقر کش ید.  

 اون زنیکه ه..  -

  

 سکو ت کرد، عصب ییر ازقبل دندون قروچه کرد.  

، معلوم ن یست چه گوهی خورده، بچه روهوایی کرده.   -  اومده گند زده به همه جی
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 گ به اقاجون این ا بزن.  پشت خطی دارم، باید قطع کنم، پروا راسپر یه زن-

  

 چشم، مشغوله کارم، برام حواس نزاشته، فقط مواظب خودت باش.   -

  

 چشم، قربونت برم، توهم مواظب خودت بچهها باش فعل. -

  

 چشمت روشن، خداحافظ.  -

  

 به اقاجون این ا زنگ زد م، انگار کمی دلخور بودند. 

  

ده صحنهی فرار ا ز ای نکه آرشام خواسته بود، زودتر  برگردم خوشحال بو دم، با کارگردان هماهنگ کردم، فسرر

شبونهام روکمک فرزانه ودوستشو رو باچشمه ای گ ر یون سوار اتوبوس ب یبازگشت به همدان شد م، با زی 

 کردم.  

  

احت داد بامحسن وبــچ هها عصرش راه افتادم، به  آرشام خیی نداده  دو روزجلو افتادم که کارگران  این دو روز بهم اسیر

 بودم.  

  

رسیدیم، وس ایلمون بالا بردم، دوش گرفتم، محسن هم ر وی مبل لم داده، ش اروهان روی بازوش بود، س ریــــع 

خانه رفتم.   ن  به اشیی
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 بزارید منم کمک بدم.  -

  

 پشت چشم نازک کرد.  

 مگه میشه خسته راهید.  -

  

 گونهی سفیدش و بوسیدم. 

 کرد.   نیستم محسن -
ی

 رانندکی

  

تاقش رفتهبود.  
ُ
 نگران ارشینم خیلی تو ی خودش بود، بدون حرف به ا

  

ن رو اماده کردم.    با کمک مادر جون  میر

 که آرشام با صد ای بلند وارد شد.  

 عزیزجون؟!  -

  

 کجای ی؟! وس ایلم اماده کن م یرم تهران  اینا از صبح جواب  نم یدن مطمئنم یه اتفاقر افــ. . -

  

  

 وسط سالن اشفته  ایستا د، چشمش که به محسن واروهان خورد خشکش زد.  

  



   پرو ا

 1104 
  

ن که خم شد از رو ش وگردنش بالا رفت چندتا بوسهی آبدار ر وی   اروهان باجیغن مثل پرند ه به طرفش پرواز کرد همیر

 صورتش زد. 

 اخخ، من فدای ش یر پسرم.  -

  

 اونو چرخوند.  

 بود.  نامرد، دلم یه ذره شده -

  

 آروهان و  زیر بغلش زد به طرف محسن رفت، مشپر به شکمش زد.  

 خیلی نامر دی، حالا دیگه منو دست م یندا زید؟!   -

  

 محس ن بلندخندید.  

س، خودشو هلک کرد تاسوپر ایزت کنه.  - م از زن خودت بیی  بند هی بیتقصیر

  

خانه  ز یرچش می حواسم بهشون بود.  ن  ا ز اشیی

ن خوبه؟!   حالا ای ن -  بانو که خودش و هلک کرد تا برسه اینجا الان خودش کجاست؟! ارشیر

  

 بلندداد زد: 

؟!  - ن  ارشیر
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 شی چرخوند.  

 اقاجون کجاست؟!   -

  

 مادر جون بلندگفت:  

 ت وی تراسه، عم هات زنگ زده، نم یدونم چکارش داشت.  -

  

خانه اومد قلبم کوپ کوپ صدا میداد طوریکه حس م یکردم  آرشام بات یپ مشک یش دلربایی م یکرد به طرف  ن اشیی

 مادرجون م یشنوه.  

 چقدر لاغر شده؟! حالش خوبه.  

  

اشتم به چهار چوپ رسید، ابروهاش بالا داد.  ن  ظرفه ای غذا ر وی ج زیز ه میر

 سلم مادرجون، سلم بانو.  -

  

خاته تکیه داد.   ن  به چهارچوب اشیی

.   قبل زنان با - ن  استقبال گرم پیشوا ز شوهراشون م یرفیر

  

ون زده بود.    لبخندی زدم چشمم بصورتش که تآبلو بود لاغر شده افتاد استخوان  زیرچشمش بیر

  

 دستمو به طرفش کشیدم آروم و باخجالت ازمادرجون اروهان آروم زمزمه کردم.  
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 خوش اوم دی، حالت خوبه؟! بنظر لاغر شدی.  -

  

 محکم فشار داد، خودشو جلو کشید، شم تو اغوشش نشست.  دستمو 

 ممنونم، خوبم.  -

  

 کمی خم شد، نفسها ی داغش به شق یقهام  خورد، آرو میر زمزمه کرد.  

 کرد؟!هوم؟   -  
ی

 مگه قبل نگفتم بادست نمیشه رفع دلتنگ

  

 س ریــــع باخجالت خودمو عقب کشیدم، دستپاچه بازوش و هل دادم.   

 صورتتو بشور، شام اماد هست. برو، دست و -

  

 بلند داد زدم:   

 اروهان ع زیزم، برو خواهرت اقاجون خیی کن شام اماد هست.  -

  

ن دوتا چش مهامو چرخوند.   آرشام نگاهش بیر

- .  هنوز که خجالت  میکسیر

  

د نگا هی انداخت وسط پیشونیم بو سید، نفسهاش   نگاهی به مادرجون کرد بعدبه محسن که پشت ماظرف ر وی م یز م ییی

ون رفت.    تند شد، فهمیدم، حالش خرابه با اون حالش ش یع بیر
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خیسی ل بهاش اون نقطه رو به آت ی ش کشیده بود، ت وی وجودم غوغ ایی به پا کرد، لبخندی از  این حس 

 خوب توی وجودم موج زد. 

  

ن نشسته بود آرشام کنارم نشست عطرشو که باب وی  سیگار ش  قاطی بود ت وی بینم پیچید و ای چقدر  ش میر

 دلتنگش بودم.  

  

 مادرجون گفت:  

-  . ن  تو که باز  اون موش و آور دی شمیر

  

 اروهان کلفه قاشقش روتو ی بشقاب رها کردکه صد ای ب دی داد.   

تاق تنهاست.  -
ُ
ه موش نیست، گناه داره ت وی ا  اون همسیر

  

 مادرجون چشم غر ه ای بهش رفت.  

 هیچ فرقر باموش نداره، بعدهم اون چه میدونه تنهاست یا نه.  ولی -

  

 اروهان طلبکارانه: 

 اون م یفهمه، فقط شما ید که از اون بدش میاد. -

  

 مادرجون دلخور روبه آرشام کرد.  
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، اینم از گل پسرت.  - ن ت معلوم نیست چشه، حپر  نیامد ش میر ، اون از دخیر  بیا تح و یل بگیر

  

آرشام نگاه ب دی به اروهان کرد که نزد یک بود خودشو خ یس کنه، آرشام با شش اشاره داد، اروهان با لبو لوچهی ا  

 ویزون نالید:  

تاقم . -
ُ
 معذرت م یخوام مادربزرگ، اونو م ییی م ا

  

تاقش برد، اقاجون دور لبش پاک کرد.  
ُ
 آرشام بهم نگاه کرد، س ریــــع قفس اونو برداشت به ا

 سیما خیی ندار ی ؟! از -

  

 آرشام ششو تکون داد.  

 حواسم بهش هست، نگرانش نباش.  -

  

 اقاجون بانگراین به آرشام زل زد. 

 معلوم نیست داره چکار م یکنه، حالا که عروسم  اینجاست برو یه شبــهش بزن.   -

  

 آرشام ل یوان رو آب پر کرد بعد از تعارف به همه ش کشید.   

نم، اون که بچه نیست.   چند روز دی- ن  گه بای د بر ای یه مناقصه برم، م یرم، بهش ش میر

  

 اقاجون اخطارگونه جدی گفت:  
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 شماها بر ای من همیشه بچها ید. -

  

 آرشام دسپر به موهاش کشید.  

 چشم حتم اا، بخدا حواسم بهش هست. -

  

 د شد.  من بلند شدم با کمک مادرجون ظرفها رو جمع م یکردم، آرشام بلن

 م یرم شاغ ارشر ن ببینم چشه؟!  -

  

 شمو تکون دادم، ظرفها رو شستیم، مادرجون درحالی که دس تهاش و خشک م یکرد.  

احت کن.  -  دستت درد نکنه، برو اسیر

  

 دست خودتون درد نکنه به زحمت افتادین.  -

  

 لبخندی زد.  

 ارامش برسن، اما .. این چه حرقن ه؟! همیشه از خدا خواستم بچهها به -

  

 اشک ت وی چش مهاش درخشید.  

 آرشام که خوشبخت یش و پید ا کرد، خدا کنه اون دخیر هم ارامشش رو پیدا کنه.  -
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 دستش و گرفتم.  

 ان شاءالله، شما حرص نخورید.  -

  

 محس ن که ت وی سالن با اروهان و اقاجون نشسته بود، بلند شد.  

 من د یگه برم.  -

  

 عینکش و بالا کشید.  اقاجون 

 کجا؟!  -

  

م، بخوابم.   -  خونهی خودمون، برم دوش بگیر

  

 اقاجون اخم کرد. 

ن جا بمون.   -  همیر

  

 محس ن لبخن دی زد.  

 نه برم، از آرشام هم خداخافطین کن.  -

  

 سومو تکون دادم، همراهش تا دم در باهاش رفتم.  

 ش به بیپی بزنیم دلم براش تنگ شده.  مواظب خودت باش، فردا یی ا دنبالم بریم یه -



   پرو ا

 1111 
  

  

 محس ن لبخن دی زد.  

 برو توخودم م یرم.  -

  

ی نیا ز ندار ی؟!   - ن  چیر

 محس ن بازومو فشار داد.  

 نه خواهری دل نگرون من نباش.   -

 نمیتونم، تو وب یپی تنهای کس ایی که از گذشت هام  برام موندید.  -

  

 اغوش کش ید.  محس ن منو بر ای ثا نیهای به 

 فعل با اجازه. -

  

دلم م یخواست محسن پیشم باشه اما داداشم کوچولوم برای خودش مر دی شده، غرورش نم یزاره پیش من باشه، م 

 یخواد ر وی پ ای خودش باشه.  

  

ده شده، شمو به طرفش برگردونم با دیدن آرشام شمو به  ن دس یر فسرر بازوش  تکیه  به رفتنش خیر ه بودم که بازوم بیی

 دادم. 

؟!  -  اینجا چکار م یکپن
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 اومدم بدرقهی محسن.  -

  

 مگه رفت؟!  -

  

 فقط به تکون دادن شم اکتفا کردم. 

 خیلی تخسه.  -

  

 آرشام دستشو ت وی پهلوم بود کمی فشار داد.  

 خودتو ناراحت نکن فقط یه کوچه فاصل هست.  -

  

 شمو تکون دادم، آروم پرسیدم.  

 نقدر لاغر ش دی؟! نکنه م ر یض شدی هوم؟! نکنه من که نیستم کارات  ز یادم شده؟!  چرا ای-

  

 آرشام ر یز ری ز خندید، اینو از تنش که  میلر زید فهمیدم.  

 از دوری  یاره.   -

  

 مشپر بهش زدم.  

 -  .  بخاطر من زودتر و بیخیی اومد ی؟! منو زهره ترک کر دی دخیر
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بط گفتم:    بیر

ن حرف ز دی؟!   با ار -  شیر

  

 نفسش و با صدا ب یرون داد.  

 اهو م  -

  

 کمی مکث کرد. 

ن و  - ارم ر وی ارشیر ن م تموم بشه، پا میر اون زنیکه داره مغزش و پر م یکنه، و ا یستاده توی س ایه بچه روجلو انداخته، صیی

 و م یفهمم به ه یچ قیمپر از دستش نمیدم.   
ی

 رد میشم، تازه دارم معپن زند کی

  

 شمو بلند کردم، نگران بهش زل زدم. 

 ؟!  -
ی

 جی میگ

  

 با اخ مهای گره خورده به طرف داخل آروم هلم داد.  

- . ، برو داخل گرمم شد، هوا خیلی گرم شده، منم که گرم ایی  هیچی

  

 با هم داخل رفتیم، باهم طبقهی بالا رفتم، ازش فاصله گرفتم.  

 کجـا؟!  -
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 بزنم . یه ش به بچ هها -

  

ن رفتم با دیدنم، اخمی کرد، ششو  ز یر ملفه  تاق ارشیر
ُ
ششو تکون داد موها ی بلندش عقب و جلو شدند، اول به ا

 برد، لب هی تختش نشستم. 

؟! غذاتو رو ی اجاق گذاشتم، هر وقت گرسن هات شد برو بخور.  -  خویی

  

 صد ای عصب یش و شنیدم. 

.  فاز مامانا رو گرفپر تو فقط -  موقپر هسپر

  

 دلم شکست ،یعن ی باید همه جا موق یر باشم؟!   

 من فقط نگرانتم، موقپر باشم یا نباشم، کاری نمیکنم که جلوی وجدانم شافکنده باشم، من فقط نگرانتم.  -

  

تاق اروهان رفتم به نظر قهر م یرسید، پیشونیش و بوس یدم. 
ُ
 بیحرف بلند شدم به ا

 چرا اخم کر دی؟!  -

  

 لبو لوچ هاشو جمع کرد، ولی چ یزی نگفت.  

 از بابا ت و مادرجون ناراحت ی؟!   -

  

 ششو با همون اخ مهاش تکون داد.  
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ه اگه آوردی یه ج  - ، مثل همسیر ت خوشش نمیاد، تو هم نباید کاری ک ین مادرجون و ناراحت کپن مادرجون از همسیر

 ای بزار که ت وی دید مادرجون نباشه. 

  

 کردم.   مکپی  

یا وقت ی پا یپن نگران اوین بزار ر وی پلهها هم صد ای ما رو م یشنونه، هم جلوی  دید نیست، مادرجون بزرگ هم  -

ام بزار یم.    هی ماست با ید بهش احیر

  

 بابا  همهاش منو دعوا م یکنه، من کا ری نکردم.  -

  

 دست کوچولوش و بوسیدم. 

 ای منم منو دعوام م یکرد، اما قهر نم یکردم. اخخ پسرکوچولوم، باباته د یگه، باب -

 بابا ی تو کجاست؟!  -

ون دادم.    لبمو گ زیدم، نفسم و با فشار بیر

 راستش نم یدونم، امدم  اینجا ازشون دورم.  -

؟!   -  امشب پیش من  میخوایی

 لبخندی زدم.  

 پس به منم جا بده، چشمهات و ببند، برات قصه بگم. -
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ملفه رو خودمو اون کشیدم، یه قصهی بلند براش گفتم تا بخواب رفت، آروم بلند شدم، چراغو   کنارش دراز کشیدم،

تاق رفتم . 
ُ
 خاموش کردم، به ا

  

ه، به تاریگ زل زده بود .   آرشام توی تراس  سیگار به دست به نردها تکیه داده بود  د یدم، معلوم بود فکرش درگیر

  

ن با تق های  به شیشه اونو متوجه کردم که تو ی اتاقم پوکی از سیگارش دلش نم یخواست توی تراس  برم بر  ا ی همیر

ون میداد، اونو  زیر پا له کرد.    گرفت، درحالی که دودش بیر

 دیر کر دی.  -

  

 به صورت دمغش نگاه کردم.  

 بر ای اروهان قصه گفتم، تو چته؟! ت و ی فکر بو دی مشکلی پیش اومده؟!  -

  

 م کشید.  روشیم و از ش 

 مشکلی نیست بانو، چرا لباستو در نیآورد ی؟!   -

  

 دستش رو ی دکم ه ی  مانتوم نشست، آروم اونا رو باز کرد، لوپمو  بوسید.  

، چرا  این  ز یر چشمات گود برداشته؟!  -  چته؟! اصلا شحال نیسپر

  

 دسپر به موهام ک شید. 
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ی- ن  مه؟! بدو بچه پرو.   لباستو عوض کن، چرا اضار داری من چیر

  

، لبهی تخت نشست باکمی خجالت لباسم و عوض کردم هرچند آرشام حواسش  اینجا نبود، روی تخت خ زیدم آرشام 

 س ریــــع دراز کشید. 

  

ن بازوهاش اسیر کرد، دلخور بودم.   منو بیر

 چته چرا دمغ ش دی؟!  -

  

؟! منو محرم خودت نمیدوین چرا - باهم ازدواج کرد ی؟! اگه ندونم جی تو دلت م یگذره، نفهم  نمیخو ای حرف بز ین

 دردت چیه باید برم بم یرم.  

 با بغض نالیدم.  

 حس شبار بودن دارم، بدرد هیچ ک ش نمیخورم، یه موجود اضــ...  -

 . 

 دیگه نشنونم، لباتو بهم میدوزم، این چرت و پرتا چیه بلغور کر د ی؟! خودم مواظب همه چیم.  -

  

 زمزمه خیلی آرومش و شنیدم.  

 نه میتونم باهات باشم، نه میتونم ازت بگذرم.  -

ن دلخوشر بودنت برام مونده.  -  امشب فقط ب یصدا پیشم باش به ا ی ن ارامش واقع اا نیا ز دارم، ت وی  این دنیا همیر

  

 حالش خراب بود، چکار کنم حا ل 
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 ش بهیر بشه؟!  

  

 بار ل بهام  بهم خورد، اما صد ای درنیامد.  تنم به عرق نشست، چندین 

، دهنم و باز کردم بگم س ریــــع توپید:    باهزار جون کندن خواستم بگم که باهام باش تا آروم بسیر

-  .  نکن، نکن دخیر

  

 ابروهام بالا پ رید.  

 چــ.. چیکار ؟!  -

  

 دم عمیقر کشید.  

 اینطوری  نفس نکش منو د یوونه نکن.  -

  

 آرشام ما.. مـ.. زنـو..  -

  

ن چشمهام چرخوندم.     محکم به موهام چنگ زد کمی شمو عقب کشید، چش مها ی شخش و بیر

،  ا ین بیقراری قلبم و از تو دارم، الان که عطرتو نفس کشیدم حالم خوبه، الان که - زوده، وگرنه خودم میدونم چیه مپن

ی نم یخوام، با   ن این دوری فهمیدم که دلی که  بیتو باشه دل نم یشه، جات خیلی خال ی  تنت توی اغوشمه   دیگه چیر

 بود، نیسپر هیچ جا آروم و قرار ندارم پ ریشونم، ح الم خرابه، فهمید م که دار وندارم توی ی .  
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 بگیر بخواب، کم با چشمهات دلمو آب کن. -

  

 دسپر به لبم کشید.  

 دردت گرفت؟!   -

  

 فتم، نوچ.  یه کم درد داشت، اما با شگ 

 زن آرشام بودن، اینا رو هم داره.  -

  

 لبخندی زدم، شمو به بازوش چسبوند، چونهاش رو رو ی فرق شم گذاشت.  

  

 صبح با صد ای خشدار آرشام تکون خوردم که محکم ت وی اغوشم گرفت. 

؟!   -  کی گفت چون جواب  ندادیم، م یتوین وارد بسیر

  

 اروهان ترسیده با بغض گفت:  

 مادرجون گفت بیام صداتون کنم، جن لی در زدم. -

  

 آرشام عصپی گفت:  

 ولی بدون اجازه وارد شدی، صدبار بهت نگفتم تا اجازه ندادم، به ج ای وارد نشو. -
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 آروم به بازوش زدم، که تمامش کنه.  

 برو ب یرون تا بیام.  -

  

 از خوابید.  صد ای درو شنیدم، آرشام آروم دس تهاش و باز کرد، طاق ب

 نباید دعواش م یکردی.  -

  

 اخمش پررن گیر شد، پووقن کشید.  

 باید یاد بگ یره بدون اجازه وارد نشه، شاید ما در وضع ب دی بو دیم.  -

  

 چشمهام گرد شد، تازه نگاهم به خودم افتاد  

ن طور یش هم حساس شده به رابطهی ما کنجکاو شده. -  همیر

  

  پسر باهوشر دا ر یم. -

  

 لبخندی زدم.  

-  .  چون قبلش زن نداشپر

  

 به پهلو شد، لپو کش ید.  

 نکن ،ی ه لقمه میش یا. -
ی

 خوشمزکی
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 دسپر به موهام ک شید. 

؟! د یشب همهاش داشپر کابوس می دی، کلی عرق کرده بو دی، مجبور شدم تاپتو دربیارم.  -  خویی

  

 شیطون شدم. 

 مجبور؟!  -

  

 آبروش بالا برد.  آرشام یه ت ای 

  

 کج خندی  زیب ایی گوشهی  لبش بود، مشت آرومی به بازوش زدم.  

-  .  اعتماد کاذبت  ز یادمه، اقایی

  

 منو اعتماد کاذب؟!  -

  

مچ دستمو گرفت و طرف خودش کشید، توی یه حرکت منو تو اغوش کشید، بلند باهم خندیدیم، موهای بلندم ر وی   

 د.  شوصورت و گردنش پخش ش

-  .  تو برده و غلم حلقهی  گوش مپن

  

 مشتای آروم ی به ششون هاش زدم. 
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؟!   -  جدی؟! ر وی چه حسایی

  

 ابروهاش و رقصاند.  

 اون موقغ که بله رو دادی سندشو امضا کردی راه برگش یر نداری. -

  

 ششو بالا کشید  زی ر چون هام و بوسید.  

 جات ت وی ای ن سینه محکم کر دی مو ابر ایشمی.   من ندارم، چون بخاطرت ازهمه بریدم،-

 _ 

این دو روزخیلی خوشحال بودم، باهم به دیدن ب یپی رفتیم، انگار رنگش پریده بود ،خیلی نگرانش بودم، هرکاری نکردم با 

 ما نیامد، محسن پیشش موند منو آرشامو بچه ها برگشتیم.   

  

فت راست  میگفت از وفپر عروش کردیم، درست وحسابیپی ش هم امشب اخ رین شب بود آرشام فردا تهران م یر 

 نبودیم.   

  

ن ما باشیم، آرشام انگار  زیادم راصین نبود.   امشب عروش یک ی از اقوام نز دیکشون بود، خیلی اضار داشیر

  

 با اقاجون ومادرجون بچ هها دنبال محسپن که یه ساعت  پیش برگشته بود رف تیم.  

  

ن و پارک کرد.  وقپر رسیدیم   آرشام ماشیر

، اروهان از کنارمون جم نم یخورید، فهمیدید؟!   - ن  ارشیر
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س باز وی آرشام و گرفتم،  خیلی وقته به مهمو ین نرفتم، اصلا یادم نبود اخ ر ین  دست اروهان و گرفتم، با اسیر

 مهموین که رفتم کی بود. 

 آرشام با لبخند ی بهم زل زد . 

 یده؟!   چته؟! رنگت چرا پ ر -

  

 به عمیق چش مهای قهو های ش نگاه کردم.  

 خیلی وقته ا ین جورجاها نبودم.  -

  

ه شد.    دستمو محکم گرفت با اطمینا ن بهم خیر

 منم.  -

  

ا ز حرفش ابروهام بالا پرید، مادرجون و اقاجون بامحسن جلوتر وارد شدن، دستش و روی پهلوم گذاشت به داخل 

 هدا یتم کرد.  

  

 پالتوم و درآوردم، خداروشکر لباس زرشکیم بلند بود، کامل پوشیده، آرشام اونو انتخاب  کرد.  

  

ن بهم نگاه   کله لباسش تا ر و ی گوشام بود، موهام یه طرفه زده بودم، ارایشم خیلی کم رنگ بود، آرشام پسنده، با تحسیر

 مل کردم.  کرد، خیلی خاص لبخند زد، چشم بست از  ا ینکه طبق خواست هاش ع
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ن لباس مناسپی تنش بود، البته به زور ،اروهان با دیدن بچهها دستمو  وار د شدیم، همه به ما چشم دوخته بودند، ارشیر

 کشید.  

 برم پیش بچهها.  -

  

 فقط ازمون دور نشوـ  -

  

 چشم.  -

  

ن کنار محسن  ایستاد، منم خواستم به اون سمت برم، که آرشام، دستمو کشید.    ارشیر

 بریم پیش بقیه.  -

  

 . ن  به جمغ دخیر وپسر رسیدیم، آرشام بلند سلم کرد همه به طرف ما برگشیر

 مردی هم سن وسال آرشام از دیدن آرشام ماتش برد. 

 کمی طول کشید، ش یع آرشامو به اغوش کشید.  

 باورم نمیشه، خد ای من خودیر آرشام، چش مهام درست دیده؟!   -

  

 کردن آرشام بلند ق ه محکم همو بغل  

  

 قهای زد.   
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 نگاهش کن، سقن د کر دی پشماتو؟!  -

  

 اون هم خند ید. 

 نه ای نکه خودت  خیلی جوون م وندی،  این مدت کجا بو د ی؟ خیلی بیمعرفپر پشت پا زدی به همه رف یقا ت.  -

 بخف بابا ، ارتا باز بهت رو دادم پرو شدی.  -

  

 اما کمی قد کوتاه رو کرد.  ازهم جدا شدند به زن جوان 

ا؟!   -  خویی زن داداش، چخیی

  

ه شد.    با ناز وادعایی که ت وی صداش بود، به آرشام خیر

 ممنونم اقا آرشا م، شما چطو رید؟! خیلی وقته شما روندی دیم. -

  

 آرشام انگار منو فراموش کرده، دسپر به موهاش کشید.  

 شم شلوغ بود.  -

  

 داد نمیشناختشمو ن معذب پشت آرشام این پا واون پا م یکردم. به بقیه هم دست 

  

 ارتا با لبخن دی به آرشام گفت:  

ن اوم دی؟!   -  فهمیدی مونا اومده برای همیر
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 ابروهام بالا پ رید مونا کیه؟! زن سآبقشه؟! نه اسمش یه  جی دیگه بود.  

  

 یه نفر دست به جب یب به جمع ما اضافه شد.  

م.  به به پسر -  عمو ی محیر

  

 آرشام اخ مهاش بهم گره خورد.  

 سلم نیما.  -

  

 انگار به زور تنش کردن اون زن لاغر 
ی

ن حال زین با لباس شب ب ایق هی خیلی باز یه وجب بالای زانوش ازتنگ درهمیر

قه تا شکمش مردین دما غش و م یگرفپر جونش درم یاومد، جنس حر یر بارنگ مشک یو پراز سنگکاری ش یک ر وی  ی

 بود.  

  

 صورتش معمولی بود ولی ت وی ار ایش غرق بود با ناز مثل ا ین مدلا راه م یرفت، کنار نیما ا یستاد.   

 اووه، خویی آرشام جان؟!  -

  

آرشام برگشت نگاهم کرد، نگاهم به اون زن  بود، آرشام دستش به پهلوم نشست، منو به خودش چسبوند، نگاهمون بهم 

 ند میلچ زد.  قفل شد، لبخ 

 این لی دی پـرواخانم، همسر ع زیزمه.  -
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 ارتا و زنش خیلی تعجب کردن، آب دهنشون و قورت دادن اما اون مرد نیما اون زن عادی با تحق یر بهم زل زدن. 

  

 کسی نمیتونه منو از بالا به پا ین نگاه کنه با صدای پراز نازش پوزخندی زد.  

ن رفته، توی خونهی فساد زندگ ی م یکرده، هزار تاگو ه خوری دیگه هم داشته م گه نه  اره، شنیدیم، زین که زندا -

 آرشام جان؟!  

  

 فکم بهم قفل شد، بغضم گرفت، آرشام خونسردبا پوزخن دی شش به  یق هاش افتاد. 

ن حضانت بچ ههام اقدام م یکنم، نمی- خوام  زیر دست یه عاشق  این چشم ا ی درید هاش ش د ی؟! من برا ی گرفیر

 عوصین بزرگ بشـ ..  

  

 انتظار داشتم که آرشام دهنش و شو یس کنه، ولی محسن غرید:  

 کی عوضیه ؟!  -

  

 باتمسخر خندید.   

 معلومه نیست ت وی بغل کدوم نره خر ی توله پس دادی؟!  -
ی

 هوم؟! شنیدم  زی ر پانزده سالکی

  

 محسن قدم برداشت، ش یع جل وی اون ا یستادم. رنگش پری د اماخودشو نباخت، نیما به طرف 

 چه گوهی خور دی ؟! -
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 محس ن عصپی بلند داد زد:  

نه.  - ن ین دخیر دنیا تهمت میر  گوه خوری اوین کرد که خودش اهل هزار تا گند کا ریه بعد به پاکیر

  

 زنه بلندخندید، طور یکه به قهقه افتاد.  

ینه؟! پس ت وی زندان چه  - غلطی میکرده؟! ت وی خون هی زنای اواره  نبوده؟! ا ین زنیکهی پست روچطوری این پاکیر

 به آرشام انداختید؟!  

  

 محس ن عصپی دندون ر وی هم سآبید.   

 معلومه ماتحتت  ز یادمی سوخته که رف یر تحقیق، هان؟!   -

  

 دس ت راست شدهام مشت شده بود اما کم نیآوردم. 

 مختاره، زندان رفتم هر گند وگوهی باشم به کسی ربط نداره، کل این سالها ی عمرم با  من کسی رومجبورم نکردم هرکسی-

 قضاوت د یگران گذرونم، اگه م یخو ای عقد ه گشایی کن، بفرما.  

  

رد م  به دوستای آرشام که با نگاه بد بهم نگاه م یکردند، دلم لر ز ید، باز یاد اون روز ا ی لعنپر بیتکیهگاهیم که همه از روم  

 یشدند، افتادم، آرشام دست ت وی جبیب ا یستاده بود، یعپن منو آورده تح قیر کنند؟!   

  

 اون زنیکه ازسکوت آرشام شیر شد.   

، خودش فهم یده که خ ریت کرده.   - ن  ببیر
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 محس ن باصوریر کبود و رگ گردن باد کرده، بازومو گرفت. 

 بریم، خواهری. -

  

افتادم، عقب گرد کردم، که آرشام بازومو محکم گرفت، ل بهای لرزونم و روی هم فشار میدادم تا  شم به  یقها م  

ن جا نبارم.     همیر

  

آرشام با لبخند دلنشپن روبــهروم ا یستاد، جلوی اون جمع یت با لذت وسط پیشونیم و بوسید، نف سهاش روی  

ن انگشتام قفل کرد.    پیشونیم م یخورد، انگشتهاشو بیر

 نفسمی، تو با  این چشمات منو جادو کردی، من فدای این ل بها ی لرزونت. تو - 

  

 عرق ر وی صورتم نشسته بود، دست  زیر چون هام برد آب دهنمو به زورقورت دادم، دسپر به لبم کشید.   

  

 مپن که داشتم آب  میشدم، ت وی اغوش گرفت.  

، غیر از تو کسی نمیتونست منو عاشق کنه، ت وی شمه فقط هو ای توئه، اخ عزیزم من بفدات تو - برام مثل ر وی ایی

م، برای عشقر که توی قلبم ریشه زده جونمم میدم.    دستاتو با افتخار م یگیر

  

 یه قدم چرخید کنارم ا یستاد. 

 ایشون عشق منه.  -
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ه شد.     به تک تکشون خیر

شو به  اینو اون نسبت میده، ساکت بودم ببنیم از   کسی که خودش آبر ویی نداره، جلو ی من و ایم یسته گناه خود-

ی اما واقع اا دس ت مر یزاد دارید، هم بدهکارید، هم طلبکار.    رونمیر

  

 با اخم به ارتا وزنش تسرر زد:   

ن بودی نم یدونستم؟! میدوین  چیه؟!   -  دست درد نکنه ارتا این قدر آدم ظاه ری بیر

  

 سآبقش زل زد: پوزخندی زد، خونسرد به زنش 

 واس هی شنیدن واق وا قهای یه سگ ولگرد ..  -

 مکپی کرد، ششو ک می باحالت خاصی تکون داد. 

 وقت اضاقن ندارم.  -

  

د، نیما هم که رنگ باخته بود.   ن  اون زنه باچش مها ی گشادوصورت ی کبود کیف کوچک ت وی دستشو چنگ میر

  

 دستمو محکم گرفت، محسن و کمی هل داد.   

 تا من  اینجام تو خودت و قاطی نکن.  -

  

 آرشام  ایستاد دستشو بالا برد.  
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 حرقن نم یمونه، شماها با نگاهتون د لی رو شکستید.  -

  

 خواست حرکت کنه، اخمی کرد ش یع برگشت.  

، کار - ن ی بلغور کر دی، ب اید بگم که هیچ وقت رنگ اروهان هم نمیبیپن ی این یه سال  هـان، راسپر راجب بچهها یه چیر

ن فکر کر دی خیی ندارم؟!    ، ولی درمورد ارشیر  نتونس یر بکپن

  

ی پ یش  خیلی دورو برش  میپلکی، از عمد گذاشتم ببینیش، الان دیگه فکر کنم بهم عادت کردید، وقتشه اونو بیی

 خودت، حقشه خانوادهی اصل یش و پیداکنه.  

  

بود نقش زم ین بشه، آرشام ششو برگردوند، به صورتم نگاه کرد، چقدر مد  انگار  ز یر پاش خالی شده باشه، نز د یک 

 یون  این همه خوبیش بودم. 

 بریم، عشقم. -

  

 با دست آزادش چونهامو گرفت، صورتمو برگردند.  

-  .  فقط باید به من نگاه کپن

  

ه بودیم که نیم ا ش ی ع بازوی  به چشمه ای قهو های ش زل زدم، لبخند تشکر ام یزی بهش زدم، دو قدم ب یشیر نرفت 

و ن کشید.    آرشام رو ک شید، آرشام به این کبود شد با خشم دستشو بیر

 تو چه گوهی خور دی؟!  -
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آرشام مثل شر ر زخمی مشت محکمی به شکمش زد که نعر هاش توی فضا پیچ ید، و  این باعث سکوت یه دفعهای تو 

 ی سالن شد از درد خم شد. 

 فرو رفپر باید بگم قبل بهت  -
ی

گفته بودم، حق نداری دست ای نجستو بهم بزن ی، اگه خیلی ت وی نقش مردونگ

از مر دی فقط همون یه قلمش و داری، اگه از ک ش باید حساب پس بگ یری باید بگم که اون یه نفره ب یخ 

 گوشته.  

  

ه شد.   کلفهیر به زن سآبقش خیر

ت، -  تا ا ینجاش هم معرفت به خرج دادم مگه نه؟ ! منتظرتم، زودتر یی ا دنبال دخیر

  

 آرشام دستشو ر وی پهلوم لغزاند، محسن کلفه دسپر به موهاش کشید.  

-  . ن  دیگه هیچ وقت نزار یه مشت آدم ب یارزش و مف تخور جلوی چندتا آدم صدمن یه غاز دلشو بشکین

  

 آرشام تک خنده ای زد. 

جو گیر ش دیا، برو مواظب بچهها باش اخه قرار با این بانو یه دنس به یاد موندین  کی جراعتشو داره؟! تو هم  ز یادمی   -

 ب ریم.  

  

آرشام لبخندی زد به طرف  دی جی رفت، بعد هم س ریــــع به طرفم اومد، اهنگ تانگو که تو ی فض ای پیچید، 

بودن، دستمو ت وی آرشام جنتلمنانه به طرفم اومد، جل وی همه دستشو طرفم کشید. گونههام گل انداخته 

 دستش گذاشتم، گوشهی  لبم و ج ویدم. 

 من  ز یادم.. بلـ..  -
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 آرشام ش یع منو چرخدند، چون خیلی ازم قدبلندتر بود کف دس تهامو ر وی سینهاش گذاشتم. 

 هیشش، بلد ی ن میخواد، فقط منو همراهی کن.  -

  

وجودم به غل غل افتاد، بیاختیار لبخندی ر وی لبم  انگشتهاشو تو ی پهلوم فشار داد، حس خویی ت وی 

 نشست.  

  

ی با  این مردی که مثل  کف دس تهام ر وی سینهی عضلنیش گذاشتم، منو با قدرتش تکون م یداد و رقص بینظیر

 کوه تک یهگاهم شده، ت وی سالن م یرفتیم.  

  

 خم شد، گونهاش و روی گون هام  گذاشت.  

.  بدجور منو تح ریک م م یک -  پن

  

 آرشام نجواگونه زمزمه کرد. 

 این چش مهای خاکست ر یت که منو بیچاره کرده، این رنگ به رنگ شدنت منو به جنون م یکشونه. -

  

آرشام انگشتام و کف دس تهاش گذاشت، باهم چرخیدیم،  ازم فاصله گرفت فقط انگشتام تو ی دستش بود ی ه دفعه 

 اغوشش گرفت.   با قدرتش منوچرخوند ت وی 

 بیادعا وب یبهونه ملکه قلبم شدی، نفسهام بنده به نفسات. -
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 دستمو گرفت، برخلف اهنگ رقص با لبخندی دورم چرخید محکم منو به اغوش کشید.  

س م نتونم دو ریت و تآب بیارم.   - ی کر دی و نفس بر یدی، م ییر  این شب اخری بد دلیی

  

ی ل بهاش شقیق هام  رو به آتیش   ن ن چشمهام چرخید،  چیر ن که صاف ا یستادیم، چش مهاش  بیر کشید، همیر

د.   ن  ت وی دلمون و نگاهمون موج میر

  

ن که برگشتم، سالن به هوا رفت.  ن حال که بهم زل زده بودیم، سالن توی سکوت فرو رفته بود، همیر  درهمیر

  

دند.  من تازه به خودم اومدم، وسط سالن مملو از جمع یت، رقص دونفری رفت  ن  ه بودیم، همه سوت وکف میر

  

 آرشام دستشو پشت کمرم گذاشتم، باهم کنار بقیه  ایستادم، تب هر دومون بالا رفته ،آروم چشمگ زد، پچ زد. 

 چته بانو، حالت خوبه؟!  -

  

 آبرو  ریزی کردم؟!   -

  

 آرشام با کج خندی با معپن گفت: 

 چرا اون وقت؟!  -

  

 قرمز شده اون زنه با حرص شدید ازبعد رقصمون گذاشت رفت.  حس م یکردم، صورتم 
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ده شدم.   شب خیلی خویی کنار آرشام داشتم، اخرشب هم من ب ین بازوهاش فسرر

تاق لپمو بوسید، بیحرف رفت، معلوم بود اون هم مثل من حس بدی از این همه جد ایی داشت.  
ُ
 صبح زود توی ا

  

 ری م یکردم، آروم نم یشدم، روز بعدش رفتم ش فیلم برداری.  دلم از رفتنش ب یقرار م یکرد هرکا

 _ 

یه ای  ز یادمشو ن جای خوشحالی داشت ت وی   یکسال از اومدنم به اینجا م یگذشت،  ا ینجا با وجود سخ تگیر

 انتخاب  رشتهام انتخاب م شدم ، م دی ریت پروژه همدان قبول شدم. 

  

خویی بود. امرو ز کمی تب داشتم، حالم  بامستانه دخیر چشم آبرو مشگ که ک   می شلخته بود، دوست شده بودم، دخیر

ون یه آیی به  صورتم زدم و به کلس برگشتم که کسی تن هی محکم به تن سستم زد.    بدبود، رفتم بیر

  

 ازدرد اجن نسبتا بلندی گفتم که کسی اروم نجوا کرد:  

، م یدون م ت وی چه هچلی افتادی، ت وی- ی جاساز کردند ،بجنب الانکه    هی دخیر ن کوله پشت یت چیر

  .  حراست بیاد توی بد دردشی ب یافپر

  

 چشمهام به انداز هی نعلبگ شد. 

؟!  -  جی
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 نگاهم ر وی مر دی جوان قدبلندو لاغراندام خوردکه مثل برق غیب شد.  

  

 ل بهام  به شدت لر زید پاه ای سستمو به زور 

  

 ..   به حرکت درآوردم که

  

محکم به کسی خوردم، اما بدون توجه ازش رد شدم، نم یدونم امروز چمه از صبح هم هاش شدرد و تب و لر 

 زی نامحسوش داشتم.  

  

فکر کنم، بخاطر د یشبه، چون داشتم دس تبندها رو درست م یکردم، نم یخواستم نور بقیه رو اذ یت کنه ت وی  

 تراس مشغول بودم.  

  

 شما نخورده باشم، ت وی ا ین اوضاع خراب ب ییول ی با تمام شعت به ش ویس بهداشپر رفتم.   خدا کنه 

  

لی ر وی دس تهای شد و لرزونم نداشتم، احساس شگ یجه و حالت تهوع ش  بدنم به شدت م یلر زید، اصلا کنیر

اشتم.   دی دی داشتم، کتابهامو تک تک بعد از وارش، ر وی ج ای نگهداری کوله پشت ی ن  ت وی ش ویس میر

  

؟!    ن  جامدادیم و کل جبیهای کوله پشتیم همه جا رو گشتم نبود، اه از نهآدم برخاست، نکنه شکارم گذاشیر

  

ی رو جاساز کنند؟!    ن  زدم توی شم نه اون واقع اا ج دی بود، فکر کن، کجا م یتونن د یه چیر
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پشتیم رو لمس می کردم، عرق شدی کل تنمو پوشنده بود، داشتم از  این بیاختیار با نوک انگشتهام کل پارچهی  کوله 

 فض ای بسته خفه م یشدم. 

  

وین و آسیر داخلش جی زی مخقن  ن پارچ ه ی  بیر  سفپر حس کردم به کوله پشیتم نگاه کردم بیر
ی

که  زیر دستم برجستگ

 شده بود. 

؟! از جو - ن  نم چ یخوان؟!  از کجا ای ن تو گذاشتنش؟! خدا یا.. اینا  کیر

 نامحسوس و کوچ کی لبمو 
ی

 آسیر داخل کیف م و م یگشتم با  دیدن پارکی
ی

تلپ وتلوپ قلبم کر کننده بود، دنبال پارکی

ی برام مهم نبود، اون بسته رو با دست و تکون دادنهای پشت  ن محکم گاز گرفتم، خون ت وی دهنم افشانه شد، ولی چیر

 شر میدادم.  
ی

 شهم به طرف پارکی

س و لرز شهاش شد ید به شدت بیح س شده بود، پاهام وزنمو تحمل نمیکرد، مجبوری ر وی پاشنه!ی  دس  تهام از اسیر

 دو پا نشستم.   

 با دیدن پلستک کوچگ اشگ از چشمم افتاد.  

 مگه من چکارشون کردم که  این ظلمو در حقم کردن؟!   -

ون  بیتعادل بلند شدم از روی ج ای نگهدار ی وسا یل  ی ش اون بسته رو بیر ن مداد نوکیم در آوردم باکمک نوک تیر

 کشیدم.  

 پلستک کوچک وک یوم شده رو ب یرون کشیدم توی اون گر دی سفید رنگ ی مثل آرد بود. 

 این  دیگه جی کوف تیه؟!  -

ت وی توالت س ریــــع با نوک ناخ نها ی کمی بلندم، پلست یک و محکم ک شیدم، پلستیک با ک می زور پاره شد اونو 

 خالی کردم، پلستیکش و  همونجا پرت کردم.  
ی

 فرهنگ
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با خشم و تپن لرزوان سیفو ن رو کشیدم، دوباره با دقت ب یشیر با تب لر زی که تو ی تنم بود، نقطه به نقطه کوله  

ی نبود.   ن  پشتیم، رو گشتم، خداروشکر انگار دیگه چیر

  

د، چند باری دس تهامو با دقت و وسواس شستم و خشک کردم با  کمی از اون گرد سف ید  زیر انگشتم رفته بو 

ن بود.   ن تمیر  دقت  زی ر ناخنمو نگاه کردم، تمیر

  

ون رفتم، ب اید به کلس م یرفتم، حتم اا استاد اومده .    کمی آب صورت تر سیده ام  زدم با پاه ای سست از اونجا  بیر

  

ن که نشستم چند ثانیه بیشیر نگذشته بود که  اما م یزاره برم شکلس با شگ یجه وک می  حالت تهوع به کلس رفتم، همیر

 در با شدت باز شد، چند مرد و زن وارد شدن، همه به اونا زل ز دیم. 

  

ن حال زین با صد ای خشپن داد  زد:   ی گفت، درهمیر ن  یکیشون دم گوشش استاد چیر

-  .  پـروا سینایی

  

ش خلص شد  م، اما رنگم مثل گچ شد، ترسید م  با ا ین که م یدونستم از شر

 نکنه جای د یگ ه هم جاساز کردن؟!  -

  

 به زور ل بهام  کش اومد.   

 بـ. بـ. بــله؟!  -

 غرید:   
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 بلند شو.  -

  

 هرجی م یخواستم بلند بشم ولی انگار به صندلی چسبیده بودم.  

 چـ.. چـی شده؟!  -

  

ن بودم کار چشمهامو ت وی کاسه چرخاندم، همه با تحقیر  و حقرات بهم زل زده بودن، اون دو نفر عوصین که مطمیی

اوناست هم ریز ر یز م یخندیدن،  کس ایی که از وقپر به دانشگاه اومدم به هر نح وی که تونستند اذ یتم کردند، اون 

 زد. 
ی

 پسر پولداره هم پوزخند پر رنگ

 با توان به جی زل زدی.  -

  

  اون مر دی که بهم تنه زده بود تا بهم هشدار بده، گره خورد.  نگاهم به نگاه نگران و ترسیدهی

  

با ا ین که اول ین با ری بود که دیدمش ولی چقدر بهش م دیون بودم، در همی ن فکر بودم که اون زنه با خشم به طرفم  

 اومد با داد بازومو کشید.  

  

 خشم دنبال اونا کشیده شدم. همه م یخندیدن من از  این همه ظلم شم به  یقه فرو رفت با 

  

ها عادت کردم اما دوباره زخمه دلم مثل دمل چرکی ن شباز کرد.    تو ی  این مدت فکر کردم به  ای ن نگاها و تحقیر
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با بغض شمو پا ین انداختم، دوست داشتم کسی بلند بشه ازم دفاع کنه و لی نبود ،تکیهگاهی نداشتم، یکسال بود 

 راحت بودم. که یه کمی 

  

تاقر مجزا اون زنه منو بازرش بدین کرد، بدنم مثل کوره شده بود، رنگم پ رید ه بود. 
ُ
 ا

  

 گلوم خشک بود و میسوخ ت، به زور خودمو تا صندلی کشوندم.   

 معتا د ی؟!  -

  

 چشمهام گردشد، لبه ای خشکمو با زبونم تر کردم با صد ای دو رگ ه شده وک می خشدارم گفتم:  

 من. . من فقط شما خوردم، م یتونید ازم  تست بگ یر ید.  -

  

 عصپی غرید:  

 مواد رو چ یکار کر دی؟!   -

  

ن ی پیدا نکردن ازخوشحالی روی آبرا بودم خودمو خونسرد نشون دادم.   باتعجب به صورتش زل زدم، پس چیر

-  . نید مواد چیه؟! من حالم بده باید برم دکیر ن  از.. ازجی حرف میر

  

 ساکت شو، جواب  منو بده.  -
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ن وسایلم هرکدوم طر قن بود،  بعد کلی سیم جیم بیخیالم شدن کوله پشتیم و داغون کرده بودند جلوم انداخیر

 آروم آروم اونا روجمع کردم. 

  

و  ن کشیده م یشد، بیر ن با پاها ی که روی زمیر ن  پریشون بودم، حالم بد بود باتعهدی که نمیدونم بر ای چ ی ازم گرفیر

 رفتم.   

  

ه.    روی الاچیق خلوت حیاط پشپر دانشگاه شبه  زیر نشستم، نمیدونم ا ین دنیا داره تقاص جی روازم م یگیر

؟!  -  خویی

  

شمو که بلند کردم، قطره اشگ از گونهام  شخورد، س ر یع شمو به طرف مخالف چرخوندم، اشکمو پاک  

 کردم.  

-  . ن ایی  با اجازه خانم سیر

  

 روی صندلی خزید، بغضمو پس زدم باصد ای که خیلی سغ کردم نلرزه گفتم:  آروم 

 ممنونم، شما درحقم خیلی لطف کر دید، بهتون مد یـ.. -

  

 وسط حرفم پ رید:   

نه خداروشکر که به خیر گذشت، وقپر با اون حال رفتید فکر کردم، پیداش نکردی، اتفاقر  دیدم، خیلی مشکوک -

دن.   ن  میر
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 کرد.  مکپی  

ن ایی نم یدونم جی شده اما دوروبر اونا نپلک اونا خطرناکن، بهشون پا بدی برگشپر ن یست.  -  خانم سیر

  

 شم به  یقها م  افتاد. 

م فکر کردن م یتونن منو ساقر کنند اما کور خوندن، م یخواست ن تلقن - ممنونم، من کاری به اونا ندارم، چون فقیر

 مو جا نم یزارم.  کنند، دیگه  هیچ وقت وس ایل

  

 شمو بلند کردم.  

ه ای هستید، من دانیالم، منو مثل برادرتون بدونید، هر چند من هم سطح خودتونم اما هر کمگ - ن شما خیلی آدم با انگیر

 بود درخدمتم.  

  

 لبخندی زدم.  

 خیلی ممنونم، شما بزرگت رین کمکو بهم کر دی.  -

  

ه شدم.    به ساختمان دانشگاه خیر

 اینجا تنها ارزویی که برام مونده.   -

  

 صد ای زین شنیدم. 

؟!  -  پسرم؟! ت وی  این شما اونجا چیکار  میکپن
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، دانیال شش به  یقهاش رفت نه  ای نکه از از مادرش خجالت بکشه نه، فقط   نگاهم چرخید ر وی زن قد کوتاه وچاقر

ی از زندگیش بدونه شبــع  ن  جلوش بلند شدم. انگار دوست نداشت کس ی چیر

 سلم خوبید؟!  -

  

 بامهربوین وساده د لی دستشو به طرف جای کشید.  

ی بخوری د، هوا  اینجا شده. - ن  بریم یه چیر

  

ازمهر ته چش مهاش حس خویی داشتم، حسی که سالها ک ش بهم نداشته، ترس یدم رد کنم ناراحت بشن؟! اگه رد  

 اهم کنم با دو دلی بهش نگاه کردم، چشمهاش برق م یزد.  نکنم هم ناخواسته اسباب ناراح تیشون فر 

 ماشاءالله تو چقدر نا زی. -

  

 زدم با کش یدن دستم مجبوری دنبالش رفتم، خونه ش یداری جمع وجوری بود، دم نوش 
ی

خجول لبخند ک مرنگ

 داغم رو مزمزه کردم، دانیال ش م یز نشست.   

 خوش اوم دی. -

  

 لبخندی زدم.  

 ممنونم.  خیلی -
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 باصدای تلفن خونه، مادر دانیال با خجالت و با مهربوین گف ت: 

منده الان میام راحت باشید.  -  شر

  

 به رفتنش زل زده بودم، دانیال خجول لب زد: 

 لطف اا در  این مورد به کسـ..  -

  

 س ریــــع به نیم رخش زل زدم. 

نه، بعد هم من از اون آدما ن یست- ن م، خیالتون راحت، اقا دانیال اهل نصحیت نیستم، آدم تو دا ری  کسی با من حرف نمیر

 م اماچون سادگیتون و  دیدم میگم.   

  

ن زل زدم.    به میر

 من حسرت همی ن سقف کوچک پراز آرامش و دارم شما نباید حسرت چ یزی رو بخور ید یاخجالت بکشید.   -

  

 دانیال دسپر به پشت گردنش کش ید. 

 بقیه بدونن.    فقط دلم نم یخوا د -

  

 س ریــــع شمو تکون دادم.  

 خیالتون تخت.  -
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 به نظر کمی ناخوش م یرسید.  -

  

 ببخشید، حس م یکنم شماخوردم.   -

  

 به لیوان اشاره کردم.  

 اونو تمی ز بشو رید.  -

  

 این چه حرفیه؟!   -

  

 لبخندی زدم.  

 دیگه برم. -

  

ن که بلند شدم شم گیج رفت و نقش   ن شدم، دان یال بلند مادرشو صدا کرد.  بیهوش نبودم، اما بدنمو نم  همیر زمیر

، ولی چون پول نداشتم الکی گفتم خودم م یرم.   ن ب ریم دکیر  یتونستم تکون بدم با خ یس شدن صورتم، خواسیر

  

ه بی مارستان اماهمی ن که  اخرش با اضار اون زنه که فهمیدم معصومه خانمه با دانیا ل راهی شدم تا منو بیی

ن پدرش راهی شدیم با اضارخونهی ب یپی برگشتم.    باماشیر

  

 دوکوچه بالا با اضار نگه داشت.  
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 آروم لب زدم:   

منده زحمت دادم، ببخشید اقا دانیال من ازجا یگاهم و ای نکه جی هستم عارم نمیشه، خجالتم ن میکشم.  -  شر

 م یکنم.  ولی... ولی چون ت وی خون هی مرکز نگهدا
ی

 ری زنان ب یسرپرست وبد شپرست زندکی

  

ون زده سغ درفهمیدن راست ودروغ  جاخوردنش و دیدم،  بر ای لحظه ای نفسش بند اومد با کاسهی چشم بیر

 حرفم بود که من ادامه دادم.  

ن وبــهم تهمت بز - سم مردم دهن ب ین اینجا با  دید ن منو شما فکرای ب دی بکین  نن.  من.. من فقط م ییر

  

 به زور به خودش اومد، آروم ششو تکون داد، بهم زل زده بود، انگار براش باور پذیر نبود کسی بدتر ازخودش رو ببینه.  

ان کنم، اعتمآدمو به آدما از دست داده بودم اما فهمیدم همه بد نیستند، با اجازه.  -  امیدوارم بتونم جیی

  

 شگذاشتم.  دانیال که ماتش برده بود، پشت 

  

ا دورهم توی حیاط بزرگ میچرخیدن، هوا کمی شد بود، چطوری م   وقپر داخل حیاط شدم، کمی ب یحال بودم، دخیر

 یتونن  اینطوری راحت بچرخن؟!  

  

یه دفعه یاد م اومد، دستبندا روتحو یل ندادم، هاج و واج همونجا وسط حیاط  ایستادم به خودم لعنت فرستادم که 

 کونم داد.  کسی آروم ت

 هی چته؟!  -
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ه شدم با غصه نالیدم:   باناراحپر به صورت شنگول مستانه خیر

یاد م رفته دستبندا رو تح و یل بدم به خانم فرهادی قول دادم، الان هم واقع اا حالم هم بده، حس م یکنم شما  -

 خوردم.  

  

 مستانه کمی هل داد .  

م.   برو بابا ، ترسوندی م گفتم جی شده، -  بده من اونا روم ییی

 لبخند گشا دی صورتم رو پوشوند.   

 خیلی ممنونم فداتشم.  -

  

 دست بردم، اونو از توی کوله پشتیم درآوردم، بهش دادم.  

ن چندتاست؟!  -  همیر

  

 شمو تکون داد.  

 برم لباسم و بپوشم. -

  

ن شد.    بلند خندید با هم همقدم شدیم که ای ن فرانک جلومون سیی

 به پروا خانم، کسی که خودشو از همه شتر میدونه.  به -
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 دورم چرخید.  

 دانشجو.. ولی موندم چطوری ت وی اون دانشگاه راهت دادن.  -

  

 خواستم برم که بازومو گرفت.  

 کجا خانم خانما.  -

  

 عصپی دستمو کشیدم. 

 یر ی می دی؟!  پوزخندی زد. حوصل هی چرن دیا ت تکرا ری ت رو ندارم، اصلا دردت چیه که هربار بهم گ -

نه، فکر م - ن ، اینه که حالمو بهم میر دوست دارم آزارت بدم، چون هم یشه دماغتو بالا میگ یری، خودتو ازما برتر م یدوین

نه.   ن  یکپن به خوشگلیت م ینا زی فکر م یکپن از ماها شتری اما شتا پات زار میر

  

 بلند خندید:   

 ه بدتره که خیلی توی چشمه.  کفشهای م یرزا نوروزت از هم-

  

دند، انگار بلندگو قورت داده، صداش  اینقدر بلند بود که همه کسایی که ت و ی حیاط    ن بلند بلند بادوستاش قهقه میر

، منو به سخره گرفته بودند.    ن  ایستادن، بلند م یخندیدن هر کدوم چ یزی میگفیر

  

 آروم ازش خواستم رد بشم. 

 دنبال دردش نیستم. -
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 باخودم گفتم.  

 دنیا منو زده، ولی  این آدما خیلی بدتر آدمو خورد کردن.  -

  

 بلند روبــهش گفتم:  

ولی منت کسی ر وی شم ن یست، ای ن کفشهای کهنهام ش ا ید زار بزنن اما از عرق جبینمه، با موس موس کردن دور -

 کسی نبوده.  

  

 ازخشم لر زی د اما عا دی رفتار کرد.  

 .. آهو اونا رو ب یار.  آهو -

  

احت   دور برمون شلوغ بود، صورتم داغ بود . شم سنگیپن م یکرد، بیحال بودم، دوست داشتم زودتر برم اسیر

 کنم. 

  

 مستانه روبه فرانک لبخندی زد:   

 خواستم بدتر جواب ت بدم اما دیدم حرف خودش بدتر ماتحتت روم یسوزونه. -

  

 بهم روکرد. 

 بریم.  -



   پرو ا

 1150 
  

  

 نشده بو دیم که یه جفت کفش خیلی  شیک جل وی پام انداخت، با غرور گفت:   دور 

 اینا رو ازم قبول کن فقط چندبار پوشیدمشون.  -

  

ل بهام  از ا ین تح قیر لر زید، غرورم خورد شد من که از ک ش گدایی نکردم، خواستم رد بشم پامو ازشون رد کردم، 

 اما فکری به شم زد.  

  

لنگهی کفش  زیر پام رو  برداشتم، اون یکیش اون طرفیر بودبه طرفش رفتم، درست جل وی پاش بود، خم شدم 

 اعصابم خورد بود، اماجلوش خم شدم، اونو برداشتم. 

 واقع اا چقدر شیکن.  -

  

 خاک  ر وی اونو جلوش پاک کردم به زور خودمو خوشحال نشون دادم.  

 واقع اا اونا رو به من می دی؟!   -

  

 مستانه باچش مه ای قرمز وصوریر کبود، لنگهی اونو ازم گرفت خواست پرتش کنه . 

 زده به شت؟! تو با اون همه غرورت پدرمو درآور دی، بندازشون دور. -

  

 پوزخندی زدم، س ری ع لنگه کفشو ازش گرفتم، کفشارو کمی بالا گرفتم با اون همه بیحالیم بلند روبه همه گفتم:  

 داده به من، رنگشو د یدی و ای جن لی خشگله. اینا -
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 اونارو به تک تک کس ایی که اونجا بودند نشون دادمو ازشون تع ریف کردم.  

 اخر ش روبه روش  ایستادم.  

 دید ی؟ به همه نشونشون دادم، ازت ممنونم . -

  

 بلندتر داد زدم.  

شون م همه.. همه شاهد باشن که فرانک اینا رو به من - ن داده من هرطور دلم بخواد ازشون استفاده م یکنم، هر روز تمیر

 یکنم، ومواظبشونم چون واقع اا ازشون خوشم اومده . 

  

 مستانه باخشم وفحشهای  ز یر لب رفت.  

 من بلندترداد زدم.  

اج پیدا کرده اونا رو  هر اتفاقر بر ای  ا ین کفشا بیافته چه عمدی چه غیر عم دی، فکر م یکنم فرانک بهشون احت ی-

پس گرفته، ه یچ کس جز من حق دست زدن به اونا رو نداره ،هر اتفاقر براشون  بیافته من  ز یر ش اون دوستاش  

 میدونم، پس همه شاهد باشند. 

  

تاقم  یه جعبه کارتن برداشتم، اونو کنار گلدون تو ی راهرو سالن نز د یک در 
ُ
یــــچ هها ی  باخونسر دی با اون حالم رفتم از ا

ون اونو م یدید، گذاشتم.    اهپن مخصوص نگهداری ت وی جای که هرکسی م یخواست بره بیر

  

با کج خندی با است ینم اونا رو پاک کردم، مرتب ر وی کارتن جا دادم، جل وی اون همه چشمه ای متعجب به  

تاق رفتم.  
ُ
 ا
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 مستانه باخشم  ز یادم غر ید: 

 وقت از من کمک نگرفپر الان.. الان چرا؟!  تو چته؟! تو که ه یچ -

  

 لباسمو درآوردم، ر وی تخت درازکشیدم.  

 ارنجم ر وی چشمام گذاشتم.  

-   .  معذرت م یخوام و لی لطف اا اگه م یتوین اونا رو بیی

  

ه.     من قرار ن یست از کفشا استفاده کنم، کا ری م یکنم، بیاد با عذرخواهی پسشون بگیر

  

 یکردبلند شدم ا زیخچال قر صی درآوردم، س ریــــع خوردم باخشم کنارش ا یستادم.  شم درد م

-  .  و چندتا قرص هم بگیر
ی

بت شماخوردکی  پولمو ازش بگ یر بعدهم از داروخانه برام شر

  

 مستانه عصپی کیفش و برداشت.  

 پس واس هی جی اون همه خفت رو به جون خ ری دی؟!   -

  

 لب زدم، که. .  

  

ی  ای نکه کسی به خودش اجازه نده وسا یل کهنه و دست دومش با تحق ی ر به کسی بده، م یخوام نه تنها بر بر ا-

ت بشه.    ای فقط خودم بلکه بر ای همه درس عیی
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، هرچند ما آدما بجای ا ی نکه اون چ یز   اگه م یخواد به ک ش اینطوری کمک کنه بره بزاره رو ی دیوار مهربوین

 یم استفاده نم یکنیم ببخشیم، سغ م یکنیم جنس بنجل وبدرد نخورمون و ببخشیم.   نویی که دار 

 نفس عمیقر کش یدم.  

کاش م یفهمیدیم بقیه هم دل دارن ممکنه با یه حرکت ساد ه یا یه حرف معمولی یا نگاه ب یمنظورمون چقدر دل  -

 یه نفر رو م یشکنیم.  

 مستانه بلند خندید.   

 قدر حرص خوردم.  ای ناقل، منو بگو چ-

  

 ر بود، این از  اینجا اونم از دانشگاه ب اید حساب اونا روبرسم، وگرنه دست 
ی

شم درد میکرد، فکرم بدجور درکی

 ازشم برنم یدارند. 

  

 بیهوش شدم . 
ی

 چشم بستم بعدا ازکمی ا ین پهلو و اون پهلو شدن ازخست کی

  

ستادم کلفه منتظر اون پسره عو صین بودم، دیدم باغرور با اون پسره بهراد  رو ز بعدش توی دانشگاه دم ورو دی اصلی ا ی

 بلندبلند بگو بخند م یکنه. 

  

 باخشم  زیادم به طرفش رفتم، جلوش  ایستادم، بهراد مثل همیشه مغرور ابروهاش بالا پرید.  

؟!  -  معلومه چه غلطی م یکپن غربپر
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 ر ای حرف ای تکرا ر یش وقت بزارم با خشم گفتم:  بدون نگاه کردن به بهراد وای نکه بخواد ب

 بیا باهات حرف دارم. -

  

وزمندآنه ای زد، س ر یع بدون نگاه کردنش به طرف جای خلوت حرکت کردم.   اون پسره ابروهاش بالا پرید پوزخند پیر

  

چشمهام زل زد، وقپر دیدم منتظر  بعد از ده دقیق های درحال یکه دوتا دستش ت وی جیبش بود روبه روم  ایستاد، به 

 منه ش یع ازک یفم، گوشیمو آوردم.   

  

عکسه ای مورد نظرو درآوردم، جلوش گرفتم، آروم آروم رد کردم، وا رفته به عک سها زل زد ،من همونطوری خونسرد اونا 

 رو ردکردم.   

ن که رد کردم بهم هشدار داد- ی، منم بهت اخطار دادم، دور وبر من هفت ماه پیش که پیشنهاد دادی سا قر بشم، همیر

 نباشید.  

  

من کلی عکس از تو وساقیات دارم  درضمن اتفاقر عکس ازماشر ن وچند مردمرموز ت وی دانشگاه عکس گرفتم،  

 صورتشون و خوب نگاه کن، کامل معلومه.  

  

 با انگشت بهشون اشاره کردم. 

  

 کثیف م یکشم ت فهمید ی؟!     -
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 پوزخندی زدم.  

، فهمیدی م یتونستم اینا رو اون روز بهشون بدم، اما.. اما دنبال دردش ن یستم، توه ین و - توهیچ غلطی نم یکپن

اتون و تحمل م یکنم ولی  ا ینو نم یتونم تحمل کنم دارم با سخپر  ز یادم زندگ ی م یکنم.    تحقیر

  

 مکپی کردم.   

خپر تلش م یکنم تا گل یم خودمو از آب دربیارم اهل هیچ خلقن به هزار زحمت با دشواری درسم م یخونم دارم به س -

نیستم من  این عکسها رو الان پاک م یکنم اما ازشون کپی دارم، اگه دفعه بعدی بخو ای بر ای من پاپوش درست کنید 

 اینطوری راحت نمیگذرم. 

 عکسها روپاک کردم.   

ی برای ازدست دادن ندارم. - ن  چیر

ن غلطی بکنه .  خونسرد به صورت    کبودش زل زدم ازش گذشتم دیگه هرگز جراعت نم یکنه، همچیر

  

نه ولی کاری نم یکرد.   ن  دوهفت هست که پسر باغیظ بهم زل میر

  

ن وداخل اومدن گردو  و ن رفیر اشتم، موقعه بیر ن تو ی خونه هم اون کفشا رو بادقت تم یز ومرتب ر وی اون جعبه میر

 خاک روشون و م یگرفتم.  

  

سیدم، دست به شم م یکرد، جواب های دوپــهلو م  مس تانه چند وقپر هست که عصپی و بدخلق شده هرجی م ییی

 یداد.  

  

د، بدجور نگرانش بودم.   ن  یه ماه و دوهفته مثل برق وباد گذشت مستانه بهم ریخته وپر یشون بو د با من حرقن نمیر
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شبا هم هاش با سوز عجیپی اشک می ریــــخ ت از  ا ینکه وقپر خودش نم یخواست بگه نم یتونستم اجبارش کنم، 

 کاری ازم ساخته نبود بهم می ریخت م.  

  

مستانه برام سفارش دستبند و گردنبند ای جدی دی گرفته، پولشو هم نقد جلو داده بود خداروشکر دستم خ یلی 

 خالی شده بود.   

  

ی روت وی ن ایلن ی  گذاشتم.     بعدا از یه هفته اماده کردن سفارش مشیر

  

دم غروب بود، مستانه میگفت که مشت ری خونهاش به اینجا نز دیکه وا ی نکه خواسته حتم اا خودم اونا روتحو یل 

بدم، شاید اگه از کارام خوشش اومد، سفارش بیشت ری داشته باشه خوشحال بودم، اینطوری کم ی از کتابا ی  این  

 شتم. ترم م یخریدم، حپر دفیر درست وحسابیهم ندا

  

 ا یستاد.  
ی

 بامستانه هم قدم شدیم یه کوچه از خونهی بیپی فاصله گرفته بودیم که جلو ی در سفید رنگ

 باتعجب  زیادم گفتم: 

 اینجاست؟!   -

  

سه کیه در باز  اخمهاش توی هم بود، فقط ششو تکون داد، زنگ در رو زد بعدا ازچند دق یقه بدون ای نکه بیی

 بوده. شد، حتم اا منتظرمون 

  

 دو دل  ایستاد م تا مستانه اول وارد بشه، نمیدونم چرا حس بدی به شاغم اومد.  
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 مطمئپن  اینجاست؟! واقع اا مغازه داره؟! پس من چرا تاحالا ندیدمش؟! عجیبه.  -

  

د ازترس به تاوسط ح یاط خیل ی معمولی جلورفتیم، نگاهم به خونه ق د یمی و زهوار دررفته افتاد قلبم نوک زبونم م ن یر

 بند کوله پش تیم چنگ زدم با  ای نکه مستانه همراهم بود ،اماعقلم بهم نهیب زد. 

 دیگه جلوتر نم یام برو بهش بگو بیاد ت وی ح یاط درست ن یست بریم داخل.  -

  

 مستانه اخم الود بازوم و کشید.   

 بیا دیگه اینقدر ناز نکن.  -

ون کشی   دم.   عصپی باشدت دستمو ازدستش بیر

م. -  دستتو بکش جلوتر نمیر

 ازکوله پشتیم ن ایلو ن و درآوردم تو ی بغلش انداختم.  

 اینم سفارشش بده بهشون، برم یگردم خونه.  -

  

ن که برگشتم پشت شم مر دی لاغر اندام قد بلن دی د یدم که باحالت چندشر موهاشو بالا زده بود.   همیر

 آدم ای باکلس باشه ولی بدتر تازه به دوران رسیدنشو به رخ ک شیده بود.  خیلی ضا یع بود مثل م یخواست مثل 

  

 تیپ خزش دیگه نگو خندهام گرفت لبم کمی کش اومدکه س ریــــع مغزم به کار افتاد موقع یتمو دیدم.  

  

 ابروهام به موهام چسبید قلبم  دیواره خودشو به استخوان قفسهی م یکوبید. 
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 باخودم نالیدم:  

ه؟! -  اصلا از  ا ین وضع خوشم نم یاد.  چخیی

بیاختیار نگاهی به خودم انداختم اون مرد با لبخندی چندشر جلو اومد مستانه هنوز پشت به اون بود اون مردم 

 باصد ای بم ولهج هدارش خندید.   

م.  -  اف رین کارت  حرف نداشت، منم به قولم عمل م یکنم، فردا محصرن

ن اونا گوش میدادم به مستانه که شش یه  یقهاش فرو رفته بود زل زدم،  هاج و واج اونجا  ا ی ستاده بودم به مکالمهی بیر

ن هام  جا نم یشد، دست راست شدهام مشت شد.    قلبم ت وی سیر

ه؟! بیـ.. ـا بریم.  -  مسـ.. مسـتانه اینجا چخیی

ن شده بود، دیگه توی دهنم نمیچرخید، دستمو به بازوش بندکر   دم، مستانه عصپی  زیر دستم زد.   زبونم سنگیر

 منو.. منو ببخش مجبور بودم، نم یتونستم بچ هامو ب یپدر به دنیا بیارم، هرجا رفتــ.. -

، هیچ دار ویی هم اثر نکر.. نکرد.  ن  رفتم اونو.. اونو ننداخیر

 خودمو خوردم، شوکه ش یع عقب رفتم، زهرا گفته بود حپر به س ایهام هم اعتماد نکنم، منه احمق باز گول 
ی

سادکی

 نف سهام به زور  ازاد م یشدند. 

  

 که دریه یک چشم بهم زدن اون مرد س ریــــع باز وی مستانه روگرفتو به طرف در وهل داد.   

 کارتو انجام دادی زودتر گم شو، کلی کار با ا ین خوشگله دارم فردا شساعت هم محصرن باش.  -

  

بــهی مهلک ی بهم وارد شد که بند   بند بدنم انگار ازهم جدا م یکردند.   چنان ضن
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بادید ن باز بودن درمنم ازفرصت استفاده کردم باچنان شع یر به طرف در  یورش بردم که پاهامو نمی دیدم با تمام توانم  

ون برم که  اون عوصین بازوم و محکم گرفت وفشار داد که درد نفس کشیدن  یادم رفت.    مستانه رو هل دادم خواستم بیر

  

ون انداخت منو همونجا گیر انداخت قبل ازبسته شدن در نگاه اشک   در یک چشم بهم زدن مستانه رواز در بیر

 بارم به صورت مستانه زل زدم، با نفرت نالیدم:  

 نامرد.  -

  

 مستانهی عوصین بخاطر بچش منو.. منو جلوی ا ین مردت یکه انداخته؟!  

 نعیم.. بیا بگذر . -

ن حال قدم ی  به جلو برداشت،  سیلی محکمی به صورتش خورد من از برخورد اون سیلی بدنم به رعشه افتاد.   درهمیر

  

 در که بسته شد تازه فهمیدم چه خاک ی به شم شده، به زور دهنمو بازکردم با همهی توانم جیغ کشیدم.  

 کمک.. تو روخدا  یگ کمکم کنه.  -

  

ن نعیم توی دهنم نشست ن حال دست سنگیر ، لبم به شدت به دندونم خورد، لبم تو ی دندونم فرو رفت و درد  درهمیر

 وحشتناکش ت وی تنم پیچید.  

 خون به گلوم و طمع گس خون باعث عق زدنم شد، همونطور که بازوم و گرفته بود، کشون 
ی

ن یه بارکی فرو رفیر

د.    کشون به  طرف خونه م ییی

 دنبالش کشیده م یشدم. من شگردون وترس یده با بدین کرخت شده به زور 

 هر لحظه که م یگذشت ترسم بیشیر  میشد. 
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ن و زمان کمک م یخواست م ولی ه یچ کس تو ی  این جهنمدره نبود.   دم از زمیر ن  بدون وقفه وپشت شهم جیغ میر

  

 شم گیج م یرفت، گلوم ازجیغه ای ب یامونم سوز میداد، صدام دو رگه شده بود.  

  

 ورودی خونه بودم که دستمو به نرد هها گرفتم.  نزد یک پل ههای در 

 ا ز بازوم با ب یرحمی منو م یکشید.  

 چه زوری هم داره توله سگ.  -

  

 ولم کن  پست فطرت، جی از جونم  میخو ای آشغال؟!   -

  

حالیکه با  ازتکو نهای وحشتناکش حس م یکردم،  بازوم ازم بدنم جدا شده، فشار  ز یادمی بهم اومد بدنم سست شد، در 

 تمام قدرتش منو م یکشید ی ه دفعه خودمو رها کردم.  

  

 محکم به جلو پرت شدیم باصورت ر و ی پلهها فرود اومد، نعره ای وحشتناکش خونه رو لرزوند.  

  

ی پلهها خورد که باعث شد بدنم از درد بیجون بشه،  پشت شهم نف سها ی   ن زانوهام  محکم به  تیر

 دم تاکمی آروم شدم.  عمیق و ک شداری کشی

  

 هر دومون از درد به خودمون م یپپچیدیم، غرید:  
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 توله سگ بلپر شت بیارم که توی تا ریــــخ بنو یسن.  -

  

به زور با زانوهای سست دولادولا تا وسط ح یاط رفتم، دور خودم چرخید م، شگردون بودم نگاهم به در افتاد 

  اخرین بار  یادم ه در رو باکلید قفل زد. 

ن هام  خارج شد، چقدر بدبخت بودم به دیواره ا نگاه کردم خیلی بلند بود از  این همه ظلم اطراف یانم داشتم  اهی ازسیر

 خفه م یشد م. 

  

دور خودم چرخیدم که دیدم داره طرفم میاد، ب یاختیار به عقب قدم برم یداشتم، نگاه بدش به استخوان آدم نفوذ 

آورد حپر جنس نگاه مهدی هم اینقدر کثیف نبود، انگار بدون لباس وسط ح یا ط   م یکرد ولرز خفیقن به تنم می

 ایستادم، لب زخمیم رو گاز گرفتم.  

  

باصورت پر از خونش پوزخندی زد، دماغش داغون بود از دوتا دستش خون  میچکید با اون صورت ترسناک شد هاش 

 نجشک م یزد.  به طرفم  میاومد ازترس قالب تهی کردم، قلبم مثل قلب گ

  

ی خورد، کا شیهای   ن شوکه درحالیکه چشمم به صورت خون یش بود داشتم پش ت پشت عقب م یرفتم که پام به چیر

ی خورد.   ن ن بخورم شم محکم به چیر ن وخیس باعث شد یه میر به هوا برم  ومحکم به زمیر  لیر

  

 نفسم بر ای چند دق یقه قطع شد، مرگ رو به چشم دیدم.  

  

به خورد مثل قبل دیدم تار شده بو د به زور خودمو خواستم جمع  جلوی  د یدم تار شد درست ج ای قبلی شم دوباره ضن

ی خورد، شمو تکون دادم، تصو یر تار وضعیقن از حوض وسط ح یاط دیدم.   ن  کنم دستم به لبهی شد چیر
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ن  میشدم، از زور درد کاری ازم بر نم  یاومد  دوباره بیحال م یشدم، ال کی دست وپا هرجی م یخواستم بلند بشم، نیم خیر

دم،  کل لباسهام خ یس شده بود.   ن  میر

  

ن حال اون مردک نعیم از پشت گردنم و گرفت و مثل چوب خشگ که بخواد بشکنه فشار م یداد.   درهمیر

  

 به زور درحال یکه از گردنم گرفته بود، منو دنبال خودش کسیر د.  

  

دم، ولی زورم بهش به انگشتهاش که ر وی گردن ن ن پا میر دم، همونطوری که کشیده م یشدم، روی زمیر ن م بود چنگ میر

سید.    نمیر

  

تاق پرتم کرد، س ریــــع به طرفم حمله کرد.  
ُ
تاقر کشید محکم وسط ا

ُ
 منو دنبالش خودش به ا

  

همه دستو پا زدنا ی بیخود شالم و از شم در آورد، دور مچ دس تهام محکم بست، چشم بستم، از  این همه درد و این 

 ناامیدانه چشم بستم.  

  

تسلیم شده بودم، حالا که همه دنبال خرد  کردنم هستند ،تسلیم  این شنوشت نحس شدم، دیگه قدرت مقابل ه با  

 کسی رو ندارم. 

  

ن که نف سهاش به پوست صورتم خورد، ع  ق زدم،  جسم و روحم کامل تسلیم  این همه ناعدالپر شده بود، ولی همیر

 چندشم شد، اصلا نجس بودن بهم دست داد.  
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-  .  اووه، ای ن خوشگل خانم چه رام شده، ولی ب لپر شت میارم که هیچ وقت فراموش نکپن

  

آنه ای داشت، بدون روشی احساس خیلی بد ی داشتم .  تاق حقیر
ُ
 خنپی بهش زل زدم، ا

تاق نشست  ز یر چشمی دیدم   اونم جل وی این حروم لقمهی چشم در یده، با عصبانیت و 
ُ
خشم بلند شد گوشهی  ا

 با گوش یش پیام م ینوشت یا نم یدونم داشت جی ت ا یپ م یکرد.  

  

 ا ز گوش هی  چشم بهش زل زده بودم، با وحشت ب یصدا داد زدم:   

 داره چه غلطی م یکنه؟!  -

  

 یه دفعه بلند بلند خندید.  

 امشب پول خویی از فروشش درم یارم.   -

  

 چشمهام گرد شد، گوشیش و کنار گذاشت.  

-  .  اما قبلش با ید یه حالی اساش  بهم بدی هم م یتوین دخیر بموین

  

م، تنها کسی  آب دهنم و قورت دادم، عصپی دستمو مشت کردم ناخ نهام و  توی گوشتم فشار دادم ،پس میدونه دخیر

 که خیی داشت مستانه نکبت بود.  

  

ین آدما دنیا بود!  نفسهام یگ درم یون در   م یاومد، حال بهم زنیر



   پرو ا

 1164 
  

 با خودم نالیدم.  

 این همه جون کندم تا پاک بمونم، ن میتونم تسلیم ا ین لات بیسروپا بشم، امکان نداره تسلیم  این بو گندو بشم.  -

  

بشه وشوکل هی ک ش  آروم  لای پلکم و بستم به ذهنم فشار آوردم، ب اید یه راهی  پیدا کنم قبل از  این که دیر 

 دیگه پیداش بشه. 

  

چشمهام و بست ه بودم من باید یه کار ی کنم، ولی چه خاک  ی به شم کنم؟! با  ا ین بدن بیجونم، مغزم انگار از  

 کار افتاده.  

 چه رام و ملوس شدی عروسک کوچولو. -

  

 پوزخندی زدم، چونهامو محکم فشار داد.  

؟!  وقپر ادبت کردم ب بینم باز پ- ین ن  وزخند میر

  

 بلند بلند خندید با اون صورت زخمِی  ک ریــهش اخم غلیطین کرد.  

-   .  دیوونه شدی اشغال، هــان؟!  رواین

  

-  .  نه، اتفاقا من قراره بلی شت ب یارم که تا اخر عمرت باهات باشه طوری که ه یچ وقت منو فراموش نکپن
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پلکش د یدم،  دودل ومشکوک بهم زل زد ،پوزخند چندشر به نما ترس ت وی چش مه ای ر یزش با اون پف پشت 

 یش گذاشت که بوی دهنش دل و درودهام و بهم زد، دندانهای زردش نشون میداد اصلامیدونه مسواک وجود داره ؟  

 دستش رو ی دکم ه ی  مانتو نشست، قلبم به شدت بیقرار ی م یکردم اما نقاب خونسرد ی به صورت زدم.  

؟!   زده به -  شت معلوم نیست داری جی زرت وپورت م یکپن

  

 پوزخندی زدم، با قاطعیت ادامه دادم.  

 حتم اا اون مستانه آشغال بهت گفته که من از خانوادهی پولداری بودم مگه نه؟!   -

  

 لبخندم پر رن گیر شد، دس تهای زمختش خشک شد، اخمهاش به هم گره خورد. 

م توی خونهی ب یپی چه غلطی میکنم؟!   تو هم پ یش خودت فکر نکر دی ب-  ا ا ین همه  زیبایی درحالی که دخیر

  

 داخل دهنم دوباره خون  ریزی کرد، پوست  
ی

ابروه اش بالا پریدن، سیلی محکمش ت وی دهنم نشست، زخم لبم و پارکی

 صورتم از شدت سیلی میسوخت.  

؟!  -  خفه خون بگ یر ، فکر کر دی با یه احمق طرقن

  

 ای اشگ بهش زل زدم. با چش مه

ی با ا ین سن وسال من با این همه جذاب یت  اون خانواد - ش دی دخیر نمیدونم احمقر  یا نه، ولی یه بارم از خودت نیی

 ه، بیکس و کاره رهاش کردن دلیلش چیه؟!  
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بشم، داشت د عصپی بلندشد، منم س ریــــع نشستم که لگد محکمش توی ساق پام باعث شد از درد ت وی خودم جمع 

 یونه م یشد، تو ی دلم بهش خن دیدم، آروم ب یصدا از درد نالیدم.   

 دهن کثیفت و ببند، هرج ایی  این فیلما ق دیمی شده.  -

  

ن اشک و اون همه درد خندیدم.    بیر

؟!  یا نمیدوین - م و بپی ین پاپ اسم یر واقع اا؟! اصلا میدو ین اید ز چیه؟! م یخو ای جواب  ازم ای ش پاپ اسمیر

 چیه؟! هوم؟!  

  

 تو ی چش مهاش زل زدم.  

 کوله پشتیم و بد ه تا نشونت بدم، فکر کنم، با این همه از زخمهای که برداشپر تو هم به جمع  اید ز یها اومدی.  -

  

ه شدم از تکون ش دی دی که خورد لذت بردم به زور پشتش و به دیوار بند کرد با خشم  و با نفرت توی صورتش خیر

 جد یت غ ر یدم.  

 حقته، بدتره  این حقته.   -

  

 هیسیر یک خند یدم،  با چش مهای که از حدقه در اومده بود بهم زل زده بود.  

  

کوله پشتیم نزد یک در بود از شوک ه ی که بهش وارد شده بود استفاده کردم ش یع دست بردم بندش و گرفتم از  

 جیبش مدارکی رو درآوردم.  
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 تندتند برگ هها رونگاه م یکردم با  دید ن اون برگه س ریــــع ب یرون کشیدمش.  

  

 معلوم بود سواد درست حسابینداره، خدا خدا کردم زبانش انگلیس یش خوب نباشه. 

  

 اول بادندون گره شالمو باز کردم اونو دور شم بستم.  

  

 دستمال پاک کردم.  دستمال کاغذی درآوردم و خون دهنمو روی چون هام باچند تا 

  

 برگه روجلوش گرفتم.  

-  . ن  خوب نگاهش کن سواد که داری هـان؟! ببیر

  

 پوزخندی زدم، براش هچی کردم.  

 اچــ..  ای..  ویــی.   -

  

دستمو ر وی نوشته تکون دادم با اون اخمی که رو ی صورت کریــهش بود چشمها ی کوچیکشو  ریزتر کرد به  

 اشار ه مو ر وی علمت مثبت تکون دادم. برگه زل زد انگشت 

، حقته ت وی حماقت با درد وکثافت خودت  - خوب دی دی خیلی بیچاره ای فکر کر د ی الکی میگم؟! هوم؟ نخیر

ی.   بمیر
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تاق ب یرون جستم ،خواستم بدوم تا زودتر فرار 
ُ
آب دهنم و به طرفش پرت کردم ازجیبش کلید وبرداشتم، خونسرد از ا

 سیدم شک کنه، آروم آروم به طرف در رفتم، ش یع قفل در وباز کردم.   کنم اما تر 

  

 محکم در رو بستم به محض  دیدن کوچه باچنان شعپر د ویدم که اگه دو مارتن بود نفر اول م یشدم.  

  

 کرده بود با اون ش و اون وضع خودمو به خونهی  بی
ی

پی  خون شم از ر وی شونهام تا نزد یک کمرم   رو رنگ

 رساندم.  

تاق رفتم اگه دستم به مستانه م یرسید،  همون لحظه نفسشو  قطعم یکردم اما نبودش.   
ُ
 با خشم ونفرت به ا

  

هوا تا ریک بود، خداروشکر رنگ مانتو ت یر هست نباید کسی منو ببینه س ر یع وس ایلمو برداشت م، خودمو 

 ت وی حمام انداختم.  

  

ن که آب ر وی تن ش خورد  ، فهمیدم، چقدر خست هام و حالم بده، گذاشتم تا آب دردهام و زخمهام و  همیر

 نشستم.   
ی

 بشوره روی سکو حمام با درموندکی

  

شمو به کاشر ه ا ی شد تکیه دادم، سنگ پا رو برداشتم ر وی ج ای ج ای که دست اون حروم لقمه رسیده  

 میکشیدم.  

  

 تا جای نجس شد هی تنم رو پاک کنم.  درد ناشر از زبری سنگ رو به جون میخریدم 
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 م یشد.   
ی

 تو ی شم نقشهی مرگ مستانه رو م یچیدم، موه ای بلندم بخاطر خون شم بهم چسبیده بود، آب  زیر پام رن کی

  

 جای دستش رو ی گونهام  بود سنگ و باخشم ت وی صورتم کشیدم، جیغ کشید م. 

 معمولی داشته باشم؟-
ی

 ! چــرا؟!  چرا نم یتونم یه زندکی

زیر دوش داد زدم، گریه کردم، تا خودمو سبک کردم با بدن درد شدی دی با موه ای خیسروی تختم خ زیدم،  نیم نگاهی  

 به تختش انداختم نبودش معلوم نیست کدوم گوری رفته، نفسهام تند شد.  

  

به فکر بعدش نبو دی که بخو ای م یکشمت عوصین به من چه بچت ب یپدره؟! اون موقعه که تو ی بغلش م یرف یر -

 منو جل وی اون سگ بندا ز ی؟! مثل سگ پشیمونت م یکنم. 

  

 روی هم افتادن، صبح با حالِ ب دی بلند شدم، نتونستم حت ی درست وحسابیبنشینم، دستم 
ی

پل کهام ازخستگ

 روی پیشوین خیس از عرقم نشست.  

  

ن شده بودم، حس  میکردم، ر وی تنم ن میتونم تحملش کنم، شمو روی متکا گذاشتم  بیخیال  شم از بس سنگیر

 کلس و دانشگاه شدم.  

  

 شمو ر وی متکا گذاشتم، احساس داغ ی شدید ی ر وی گونههام داشتم، نفهمیدم،  کی خوابم برد. 

  

 اون روز تو ی تب سوختمو کسی حت ی متوجه نشد، روز بعد باحالی ب دی بلند شدم. 
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رفتم کمی آب جوش خوردم تا گلوم باز بشه، تو ی  این گرما انگار توی یخچال بودم یه دق یقه  تلو تلو خوران 

  . ن  بعدش انگار منو تو ی کوره م یانداخیر

ی به پهلوم خورد.  ن  خوردم، نزد یک ای ظهر بود، ت وی خواب عم یقر بودم کهچیر
ی

 چندتا قرص شدرد وشماخوردکی

  

تاق یهام با دستمالی که جلوی دهنش بسته بادست هی بادرد شدی دی وحش تزده چش مهام و  
ُ
باز کردم، دیدم یگ ازهم ا

ی نجسی روم یخواست برداره.   ن  طی تکونم میداد، انگار که  چیر

  

 به زور لب هی تخت نشستم باصدای خروسگ گفتم:  

 چیه راضیه جی شده؟!  -

  

 باخشم غرید:  

ن - هی  اید زی، تمام  این مدت بیر   ما م یل وی د ی، و ای به حالت ک ش از اینجا ایدزگرفته باشیم.  خفه شو دخیر

  

 محکم با اون دست هی چویی به بازوم کوبید، نعرش ت وی گوشم پیچید: 

 گم شو.  -

  

عصپی بهش زل زدم مات بودم، هانیه هم به کمکش اومد بادست ههای طی به جونم افتادند با زور وکتک منو از 

تاق بعد هم ساختما
ُ
ون انداختند. ا  ن باخشمو نفرت و داده ای بلند، بلند بیر
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با دست هی که توی کمرم کوبیدا ز درد ش دید ر وی چم نها افتادم کل کس ایی که ت وی خوابگاه بودن دورمون 

 حلقه زدن، خشموصدا ی دو رگه هان یه فر یاد زد:  

،  اید زی ه.  -  این عوصین

  

 همه با تعجب م یگفتند.  

 ی من.. و ای نکنه ما هم گرفته باشیم. و ای خد ا-

 خیلیا هم فحش م یدادن، من ب یحال همونجا چهار دستو پا افتاده بودم.  

 که وس ایلم کنارم پرت شدند، راضیه مثل اژدها داد زد:   

 از اینجا گورتو گم کن چشمم بهت ن یافته.  -

 چشم بستم، د یگه نتونستم تحمل کنم، نعره کشیدم:   

ونم کنه، اگه کسی قراره بره من نیستم. هیچ کس نم -  یتون ه از اینجا بیر

عه کنه  یگ    ن ی که بر ای  ای نکه خودشو تیی ن جمعیت چشم چرخوندم، ر وی مستانه قفل کردم، آدم نفرت انگیر بیر

 دیگه روقربوین م یکنه.  

 هم ه باخشم دمپ ای به طرفم پرت کردند.  

ون -  نمیکنند.  چه رویی هم داره چرا اونو بیر

 کلفه پشت تاری اشک بهشون زل زدم. 

 زمزمه کردم:  

ونم کنه.  -  جای نم یرم، کسی نمیتونه بیر

امی م یکردند.   انگار بمب منفجر کردن همه باخشمو نفرت بهم زل زده بودن وبــهم ب یاحیر
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ن از اونجا برم با چش مهای اشکبار با یه چمدون کوچک به او  ن خون هی بزرگ که جای بر منو به دفیر بردن ازم خواسیر

 ای من نداشت زل زدم.  

 به طرف خون هی ب یپی رفتم، هرجی در زدم، کسی در باز نکرد.  
ی

 با دیدن خون هی بیپی با درموندکی

چندین ساعت ب یحال روبه ر وی خون هی بیپی نشستم، نز د یکای عصر بود که ب یپی نزد یک ساختمان از 

 اسنپ پ یاده شد.  

 
ی

 با اون ساک جلوش  ایستادم، شم به  یق هام  فرو رفت از بغض نتونستم حرقن بزنم، ب یپی باعصاش با درموندکی

 جلوم ا یستاد.  

 میدونم جی شده؟! جو  اینجا رو بیشیر ازاین متشنج نکن و برو.  -

  

 باصدای گرفت ه ای  باغصه لب بازکردم.  

زود قصاوتم نکنید خداشاهده که خطای نکردم فقط داشتم از تو روخدا ب یپی شما توی ا ین یه سال پناهم شدید -

 آبروم دفاع م یکردم.  

  

 صدام به شدت م یلر زید مکپی کردم، ب یپی دستشو به معن ی ای نکه ساکت باشم بالا برد.  

 اینجا قانون خودشو داره زودتر از اینج ا برو.   -

  

 اشگ ازچشمم افتاد .  

 کر دید، -
ی

خون هاتون وقف کردید، دلیلتون هرجی بوده قابل ستا یشه، بیپی شاید ندوین اما به من  شما که  این بزرکی

 مجدد داد ید تا بتونم خودمو پیدا کنم و بر ای زندگیم بجنگم.  
ی

 یه زندکی

  

 به طرف ب یپی قدم برداشتم.  
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ونید ازم هر ازم ایسیر من.. من فقط خواستم نجآبتمو حفظ کنم، بیپی من مشکلی ندارم، فقط به شما م یگم م یت-

 رید، فقط بزا رید  اینجا باشم. 
ی

 خواستید بگ

  

 دم عمیقر کشیدم.  

-  . ن  هرجا باشه اشکال نداره فقط سققن داشته باشه، همیر

  

 بیپی چشمهاش ر یز کرد با اخم دستشو که ر وی عصاش بود، مالید بدون حر قن داخل رفت.  

  

 شده بود، ر وی صندل یها ی ر وی به ر وی ساختمان نشستم، حالم بدبود.   چندین ساعت  اینج ا بودم، هوا تار یک 

 چشمهامو بستم، چریر زدم که کسی تکونم داد، چش مهای خست هام رو باز کردم.  

 بیپی روبالای شم دیدم.   

 بیدارشو.   -

 زن شیک پوش کنارش بود، دسپر به صورتم کشیدم.  

 سـ.. سلم.  -

 ستکش پوشید.  دیدم اون زن شر ک پوش د 

 سلم، انگشتو بده. -

شمو تکون دادم، انگشتم به طرفش کشیدن انگشت اشارهامو گرفت، سوزن رو نوک انگشتم فرو کرد، صورتم از  

 درد مچاله شد. 
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د، بیست   ن قطرهی خون روی دستگاه تست ریخت،  شم درد م یکرد، چشم بستم، دکیر با بیپی آروم آروم حرف میر

 دق یقه ای گذشت.  

 بیپی جان  این ازمایش مشکلی نداره، جواب  منفیه ولی محض اطمینان بای د دوماه دیگه تکرار بشه.  -

 بیپی بهش زل بود .  

 من که ش درنم یارم خودت یادت باشه عزیزم بیا و ازش ازما یش بگ یر. -

 لبخندی زدم.  

 کر د ین -
ی

، شما درحقم بزرکی ، ممنونم خانم دکیر  صدام بخاطر شما خوردگ یمه.  ممنونم ب یپی
ی

 ببخشید گرفتگ

  

 دکیر لبخن دی زد:   

 بیا بگیر چند تاقرص برات گذاشتم ا ین نسخه بر ای شماخوردگیته.  -

  

 دسپر به صورت داغم کشیدم.  

 خیلی ممنونم. -

  

 من برم.  -

  

 بیپی باهاش بلند شد.  

 برو خدا به همراهت.  -
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 طرفم اومد.  بیپی چندقدمی بدرقهاش کرد ب

تاق بالا بمون .  -
ُ
 بلند شو، فعل ت وی ا

  

 مکپی کرد.  

 دیگه نم یتوین برگر دی اون طرف.  -

  

 شمو تکون دادم.  

منده، قول مید م متوجه حضورم نشید،  ایجاد مزاحمت نکنم. -  میدونم شر

  

 بدون ا ی نکه نگاهی بهم بکنه به طرف ساختمان راه افتاد. 

ن  - خونهاش برات درست م یکنم، باقیش پ ای خودت، وسا یل  زیرزمیر ن ی من اشیی روبــهت م یدم، اونجا خودتم راح تیر

 اون پا ینه هر کدوم فکر م یکپن نیازته بردار، باقیشو بفروش هرجی شد بر ای خودت.  

  

 شمو تکون دادم، فقط دوست داشتم بخوابم.   

یپی سویی روخوردم که باخوردن قاشق اول ت وی آب معده ام افتاد،  بالا که رفتم، آیی به  شوصورتم زدم به اجبار ب

 صد ای قلوپ افتادن اونو شنیدم. 

ن قاشق اشتهام بازشد.   ی نخوردم با اولیر ن  تازه فهمید م از اون شب تاحالا چیر

 
ُ
تاقم رفتم، ا

ُ
تاق جمع وجوری وقپر تمام شد، دوباره برام ریخت با خجالت آروم آروم اونو خوردم داروهامو خوردم به ا

 بود.  
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 خداروشکر کردم، ت وی تخت خزیدم.  

ون اورند، بدرد خوراش کنار گذاشتم.    یه هفت هست دانشگاه نرفتم، ب یپی کارگر گرفت هرجی وسیله اونجا بیر

  

ی سنگ کردند.   ن تا نیم میر ن ساخت کل  ز یر زمیر خونه ای رو گوشه  زیرزمیر ن  چندتا کارگر گرفت اشیی

  

ور یش رو بیپی تهیه کرد.   ن ت گاز هود ،یخچالش وبقیه وسا یل ضن خونه همه چ یش تازه بود، کآبیر ن  اشیی

  

ن د هرچه شستیم و تمی ز کردیم   ن ت وی ذوق میر سقفش که تا ریک و ترسناک بود به رنگ سفید شد، د یوارها ی اجری زمیر

 فایده نداشت، برق کا ری ش درست شد ولی هنوز تار یک بود. 

  

ن نصبش کردند ،دوش و روشویی نز دیکش   خانه گوش هی  از اون  ز یر زمیر ن یه وان قد یمی بودکه موقع لوکه کسیر اشیی

 کار گذاشتند.  

  

 کارگرا دوتا کمد رو جای که م یخواست م چیدن، کتاب خونهی ق دیمی هم نز د یک م یز ارایش ی کار گذاشتم.  

  

ن پهن شد   که مد یون مهربوین بیپی شدم.   موکت قهو های  ن و ی کل کف زمیر

  

 باخوشحالی لبخن د ی زدم ج ایکه حس  میکردم مال خودمه حس خیلی خویی بهم دست داد.  

  



   پرو ا

 1177 
  

 جمعه بود ظهر کنار بیپی نهار میخورد م که گوشیم زنگ خورد نآشناس بود.  

  

 باشک بلند شدم که جواب  بدم.  

 چرا بلند ش د ی؟!   -

  

 الان میام.  -

  

   وصل و زدم.  دکم هی

 الو. -

  

 صد ای بمی ت وی گوشم پیچید. 

 الوهمراه سینای ی؟!  -

  

 با اخمی ج دی گفتم: 

 بله بفرما ید؟!  -

  

م؟!   -  خویی دخیر

  

 ابروهام بالا پ رید.  



   پرو ا

 1178 
  

 جانم؟!  -

  

 مظاهری هستم. -

  

ســ.. ــلم -ابروهام بالا پ رید با تعجب گفتم:  

 استاد، خوب هستید؟!  

  

 خندید.  

ن انصراف دا د ی - سم، شنیدم یه هفت هست نیام دی، یگ دونفری گفیر دستپاچه نشو، خواستم حالت رو بیی

سم.    خواستم راست ودروغش رو بیی

  

 اخمی کردم، س ریــــع لب باز کردم.  

منده از کلستون جا افتادم.  -  نـه.. انصراف ندادم، فقط یه کم ناخوش و درگ یر بودم، شر

  

 بلند خندید.  

خداروشک ر، نگرانتون بودم، حیفه اگه شاگر دی به با استعدادی و باهوشر تو رو از دست بدم، راسپر اوم دی دانشگاه -

، نباید بزاری سال اخر که بری دنبال   بیا شاغم باهات کار دارم، م یخوام کسی رو معرقن کنم که بتوین تجربه کسب کپن

 تجربه.   

  

 لبم نشست.   لبخند گشا دی ر وی 
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 چشم حتم اا.. ممنونم استاد. -

  

م، کاری نکردم اما راصین کردن شاگرد شسخت و قد یمیم کار هرکسی نیست کفش فولا دی م یخواد.  -  خواهش دخیر

  

 منم خیلی شسختم، راضیش م یکنم.  -

  

 آروم با ارامش گفت:  

 امیدوارم.  -

  

 نگرانتون بود و سلم رسوند، کلساتو پشت گوش ننداز، با اجازه.   راسپر ا ین پسره دا نیال هم 

  

 آروم با ارامسیر که از صداش بهم منتقل شده بود لب زدم:   

 بسلمت، ممنونم که نگرانم بو دید به اقا دانیال هم سلم برسونید.  -

  

 با ذوق ش سفره نشستم، یی یی بهم زل زد. 

 خیی خوبیه؟!   -

  

 شمو تکون دادم.  

 استآدم م یخواد منو بفرسته پیش ک ش که تجربه کسب کنم. -
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 _ 

سیدن، کناره م یگرفتند، انگار همه جا پخش شده بود.  ون رفتم، همه با دیدنم، م ییر  امرو ز بعدا از یه هفته که بیر

  

ی نم یخره، انگار مستانه همه  ن جا رو پخش  رفتم دستبندا رو بهش بدم که با اخم غلیطین گفت، د یگه ازم چیر

 کرده.  

  

ون اومدم، رفتم مغازهی ش کوچه تا سفارش ب یپی بخرم ،خواستم میوه بردارم که  با ش ی به  زیرافتاد ه بیر

 مغار هدار گوجه ای بروم  پرت کرد.  

  

 باچش مهای درشت شده بهش زل زدم.  

 گم شو از  اینجا همه جا رو نجس کرد ی. -

  

با دستمال کاغذی لباسم و پاک کردم، دست خا لی برگشتم با شی به  زیر پوزخندی زدم، عقب عقب رفتم 

 افتاده کنار در ورودی سالن با خجالت ا یستادم.  

  

 که بیپی از اون سمت ح یاط به ای ن سمت اومد.   

 جی شده پــروا؟!  -

  

 آب دهنمو قورتم دادم، روبه روم که  ایستاد. 
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 لباست جی شده؟!  -

  

منده ب یپی نتونستم سفارشات رو  بیارم، انگار همه جا پخش شده م ریضم مغاز هدار گوجه به سمتم پرت کرد،  - شر

ی بهم نمیفروشـ. .  ن  گفت چیر

ی بگم.   ن  بغضم گرفت نتونستم دیگه چیر

 که اینطور، ناراحت ی نداره کسی دیگ ها ی رو م یفرستم.  -

 هستند بر ای کوچ کت رین خ ریدا م باید کلی پ   ا ز اون روز فهمیدم چقدر مردم  این محله آدم
ی

ن و نظر تنگ ای دهن بیر

دم.    یاده ر و ی م یکردم، کسی کار ای دستیم رو نم یخ رید، خیلی تو ی یی یولی و ناام یدی به ش م ییی

وی تا ریگ ا ز استاد ادرس استاد پاکرو رو گرفتم، و لی دوماه هرجی م یرفتم دم خون هاش ناامیدتر برم یگشت، ت 

 مطلق فرو رفته بودم.   

  

ی  ن ا ز دانشگاه خسته برم یگشتم که چهارتا پسر بچه دیدم، آروم خواستم بگذرم که با دیدنم با نفرت بهم زل زدن، چیر

 که ت وی دستشون بود به طرف پرت کردند.  

  

 به طرفم پرت م
ی

ی که بازوم خورد از درد اخ بلندی گفتم، سنگه ای نسبتا بزرکی ن  یکردند.   چیر

  

 از پشت ت وی شم خورد، جاری شدن 
ی

س ریــــع کوله پشتیمو جلوم شم وصورتم گرفتم مثل برق دو یدم که سنگ

 خون از موهام و گردنم رو حس کردم.  

  

 با تمام شعتم د ویدم، مثل برق داخل پریدم، شم وجاها ی که سنگ خورده بود، خیلی درد م یکرد.  
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خوردم از این همه درد وب یکسی بلندگریه کردم بعدا ازچند ساعت با درد وغص هی   زیادم بلند   پشت در  زیرزم ین ش 

 زیر دوش رفتم فر یادی ازا ین همه درد وغصه کشید م پشت شهم نعره کش یدم تا نفسی  نموند.  

 _ 

ن هم واقع اا شد بود  بخاری قدیمی هم خراب بود  سه ماه گذشته بود، تابستان تمام شده بود، هوا شد بود  ز یرزمیر

 روشن ن میشد.  

تاصبح به خودم لر ز یدم صبح زود تمام ملف ههای سفید رو بادست دوختم، کل روزم روگرفت اونا رو باچهار  

تاق بزرگ با  دیواره ای ملفهای درست  
ُ
ن ارایش ی یه ا پایه به ستو نها وم ی خها به هم وصل کردم، دور تختم و میر

 کردم.  

شب که شد شما کمی بهیر شده بود، ولی هنوز شد بود نصف شب، از سوز شما آروم آروم از دری که به  لبخندی زدم

تاق که اوايل می رفتم، اونجا راحت خوابید م.  
ُ
فت به اون ا  خونهی ب یپی میر

 صبح باصد ای ب یپی بیدار شدم، هم ین که لای پلکمو باز کردم ازخجالت داشتم آب م یشدم،  زیر نگاهش

 داشتم ذوب م یشدم.  

.. پا ین پا ین خیلی شده.  - منده ب یپی بخدا نم یخواستم، یعپن  شر

 بیپی آروم لبخن دی زد.  

 فقط نگرانم کر دی، اشکال نداره، مگه بخاری خرابه؟!   -

 شمو تکون دادم.  

 باشه ،یه آیی به  شوصورتت بزن، صبحونه بخوریم.  -

 نار بیپی نشستم.  نفسمو ب یرون فوت کردم، باخجالت ک 

، بیپی لقم هه ای که توی نایلون گذاشته بود، بهم داد.   ن  موقع ب یرون رفیر

 بگیر تا قبل ظهر بخوریشون.  -
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 شمو تکون دادم.  

 چشم.  -

ون برد م، کسی نبود با شعت د ویدم تا از  این محل ه دور بشم.  ون رفتم، اول شمو بیر  اون کفشها روپاک کرد م، بیر

سیدم، اصلا رحم نداشتند، ت وی دانشگاه هم اون بهراد هرطور که م یتونست منو عذاب  م ا ز اون  پسرا واقع اا  مییر

 یداد.  

  

بعدا از کلس، دم خونهی سیما رفتم، چند ساعپر طبق قبل روی پل هها نشستم ،یگ از لقمهیب یپی درارودم بر ای 

   نهار خوردم، داشتم لقم ه روم یجو یدم که در بازشد. 

  

ن زین میان سال خورد، چندماه در روباز کرده با اخم و خشم توپید:    نگاهم به صورت غمگیر

 با  این همه سماجتت سغ م یکنم کمکت کنم ولی هرک ش دوام نمیاره. -

 به زور آب دهنم و قورت دادم.  

 چشـ.. چشم.  -

ون رفت، داخل شدم  سیما چندتا کتاب قطور تو ی بغلم   انداخت.  ازجلوی در بیر

 کامیپوتر داری؟!  -

  

 نه، ولی م یتونم از دانشگاه استفاده کنم.  -

  

ن منو، ا ین سه ماه وقت هدر که  جی بشه؟!  -  ببیر
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 خیلی عصپی وجد ی بود. 

 معذرت م یخوام.  -

  

توکد، کامل  یا د بگیر باکل مصالح ساختماین آشناشو بعد بیا، طوری که بهت  -
ُ
گفتم سیمان برو، تری دی مکس، ا

ن ی که خواستم نسا زی دیگه نیا.    بساز چیر

  

 لبمو ج ویدم اون کتابا روبرداشتم، با ذوق  زیادم لب زدم.  

 چشم، حتم اا . -

  

 سیما خشک وجد ی گفت:   

- ، ی تح ویلم ب دی، برو مغاز هها رو بگر د، دستت به مواد بخوره  ز یر وبم اونا  یاد بگیر ن خشک من کتایی نم یخوام چیر

 خالی مهندس نمیشن.  

، هم نوع   ون دادم از اون روز دنبال شناخت انواع مواد، دربــهدر مغازهه ای مصالح ساختماین نفسمو نامحسوس بیر

 اونا آشنا  میشدم، همه نز د ی ک به اونا نگاه م یکردم، کمی ازشون به عنوان نمونه برم یداشتم. 

ی کار با  این دوتا بر  اشتم. ازهمه سخ تیر  یاد گیر ن  نامه بود، کل وقتم ت وی دانشگاه ر وی کامپ یوتر میر

 پشت س یستم بودم که دانیال کنارم نشست.  

- .  سلم آبچی

؟!  -  سلم، خویی
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 لبخندی زد:   

 سخت مشغول یها؟!  -

ه شدم.    به صورت ج دیش  خیر

ی. - ه تو هم یاد بگیر  اره، بهیر

  

 دانیال ن ایل و مشگ روی کنار پام گذاشت. 

 مامان  این کاغذه ای یه طرف سفید برات کنار گذاشت، نیامد ی برات آوردمش. -

  

 صندلی کنارم گذاشتم، به برنامه زل زد.  

 اینا رو خودت نصب کر د ی؟!   -

  

 شمو تکون دادم.  

ه، اینو - یکیشون نداشت نصب کردم، دانیال استاد مظاهر ی منو فرستاد پیش یه استاد حر فه ای تو هم بهیر

 ری. ر 
ی

 و یاد بگ

  

 دانیال خندید.  

 ممنونم آبچی مهربونم چشم، ولی ب ای د هرجی از اول  یاد گرفپر بهم  یاد بدی.  -

  

ه شدم.    به صورت مهربون وکمی جد یش خیر
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 ری افتا دیم، قاطی کردن انواع مواد، ساخت س یمان یاد گرفتیم.  
ی

 ا ز اونـروز منو دانیا ل باهم دنبال یادکی

  

، بودیم، خداروشکر که دیدن  فیلمها ی اموزشر اونو  یاد گرفتم.  ی برنام هه ای نقشه کسیر  دوماه کامل دور یادگیر

  

 بعد دوماه خون هی سیما رفتم به محض ورود به ح یاط به اجر س یمان وماسه اشاره کرد.  

  

، استینمو بالا زدم، سیم ا هم بدون حرقن بالا رفت.   ن  برام  دیوار بچیر

  

 ماسه وسیمان باهم قاطی کردم اونو با آب قاطی کردم تاماسهها خوب با س یما ن یگ بشه.  

  

اونو ر وی اون قسمت کشیدم اجر یک ی یگ گذاشتم شش تا اجر گذاشتم، دوباره ملت کشیدم، اجر گذاشتم، تا نیم  

 میر بالا بردم.  

  

 اومد. دستمام ی خ بسته بود سیما باسیپن چ ای توی حیاط 

-  .  دس تهاتو بشور ب یاچ ای بخور گرم شر

  

س ریــــع به سمت حوض رفتم، دستاهامو چندباری شستم، کنارش نشستم چا ی رو با تشکر  زیر لپی برداشتم، چ ای داغ  

 بود انگشتامو دور لیوان حلقه کردم.   

 من بجات آب میدم سه روزد یگه بیا ب بینم چقدر مقاومه.  -
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 لبتآبش اشاره کرد.  به 

 چا یتو خور دی برام یه نم ای چهارچوب سه بعدی بساز. -

 ترسیده بهش نگاه کردم.  

 لبمو از داخل گاز گرفتم من که تا ا ین حد جلو نرفتم، به زور اون چای از گلوم پ ا ین رفت.  

 شکست بخورم.  چند ساعت شمو توی لبتابم کردم، بای د بتونم تا  اینجا اومدم نمی تونم  

 خوشبختانه تونستم درستش کنم، سیم ا که بالا شم ا یستاد، بدنم لر زید با اخم و غضب توپید:  

 این مدت داشپر  یلری تلری م یکر د ی؟!   -

 آب دهنم قورت ندادم.  

 م یکردم.   نــه بخدا، حپر نصف شباهم بیدار  میموندم، شبایی که دانیال لبتآبش و بهم قرض میداد، هم روش کار -

 چشمهاش و  ریز کرد. 

-  .
ی

 پس خنگ

 ابروهام بالا پ رید، شمو پا ین انداختم، س ریــــع داد زد:   

 خوب نگاه کن، اشکالاتت و برات تو ضیح میدم.  -

  

 دستش رو ی تص ویر لغزید.  

ت؟! ورود،  اینا جاشون  اینجاست؟! چه ساختماین این شکلی میشه؟!  این چه نوع ستوین که ت وی دست وپاس -

 خروج کجاست؟! زندان درست کر دی ؟!  
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 مکپی کرد.  

 اصلا معلومه حواست کجاست؟! جا ی پنجر هها کو، ا ین چهارچو ب بنظرته؟! هوم؟!   -

  

هاش  بیشیر به یق هام  م یرفت.    شمو از تسرر

 ندی، نمیخوام ببینمت.  تا سه روز دیگه که می ای ببینم د یوار چ ینت چطوره ،یه چهارچوپ ب ینقص تح و یل -

  

 آروم با صدای لرزون نالیدم:  

 چشم.  -

  

 خشک وج دی تویی د:  

ن یه خونه رو درنظر بگیر ج ای درست  - یه توصیه، هر جی زی که م یخوای بسا زی، اول ت وی کاغذ بیار، همه چیر

راهکار و  دیدن بهت ر ین  پنجره طلوع، غرو ب، نما ی ساختمان ج ای پلهها امینت، ته ویه، پیدا کردن بهیر ین

ی از یه زمیپن که حپر در بدتری ن و نامناسب شکل باشه.   تاق و  دیدن ساخت بهیر
ُ
 موقعیت سالن، ا

  

 منظورشو فهمیدم که ادامه داد. 

ن ی نمیسازن.  -  الآبختگ که چیر

  

سیدم، باید تح قیق م یکردم، اگه دیرتر تحو یل میداد م بهیر - منده، باید  مییی  بود تا اینطوری چ یزی نامناسب تحو بله شر

 یل بدم.   
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ه شد.    سیما خشن به صورتم خیر

 خداروشکر حداقلش  اینشو فهمی دی.  -

  

 لبخندی زدم.   

 ممنونم، د یگه ب یگدار به آب نم یزنم.  -

  

ه شد.  ن خیر  سیما به طرف  دیوا ر چیر

 ضعفه ای د یوار ت چیه؟! فهمی دی ؟!   -

  

 داغ شدند من نفهمیدم.  گونههام 

- .  بهت میگم، بر ای ا ینکه بدوین

  

 کف دست عرق کردهام و به مانتوم سآبیدم. 

 کی تا حالا بدون  یی دیوار چیده؟!  -

  

 ولی.. ولی اونجا  سیما ن شده بود. -
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، ضعف بعدیت ای نکه بدون تراز کردن - ، یی رو م یساخپر به کارت ادامه دادی، تو ب اید اون مانع رو برم یداشپر

 استفاده نکردن از نخ بر ای صاف بودن د یوار کار بن ا ی حر فه ای اون د یوارت دید ی کمی کجه.  

  

 اون از  اینجا اشکالش رو م یدید ولی من متوجه نشدم.   

گفت باهوشر اما من دفعهی  بعدی که اوم دی اینجا کل حواستم بیار ا ین طور ی بدردم نم یخوره، استاد مظاهری م ی-

 هو شر نمیببینم.  

  

 آب دهنم قورت دادم. 

اری  دیوار خراب کنم؟!  - ن  قول میدم، دیگه هرگز اینطوری نشه، ممنونم بابت تمام نکات مقن دی که گفتید، استاد میر

  

 سیما اخمش کورتر شد.  

 اگه خرابش کپن د یگه قبولت نم یکنم.  -

  

 .   باتعجب جفت ابروهام بالا پ ریدن

 چرا استاد؟!   -

  

 این یه نوع تجرب هست،  این و بای د بزا ری تا درس بگ یری، بعدهم هنوز مقاومت کارتو ندیدم.   -

  

 نفسمو ب یرون فوت کردم با شی به  ز یر افتاده، از اونجا ب یرون زدم.  
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ی ذهنم داشتم،   اعصابم خورد شده بود واقع اا احمقم.  به خودم غره شدم که کارم درسته ولی  یه احمقم،  درگیر

  

ی ت وی زانوم خورد، چش مهام از درد درشت شد با دید ن این پسر بچهها مخصوصا ی   ن تو ی فکر بودم که  چیر

ه  دستش که بالا رفت، اهی غل یظ از سینهام  دراومد.   ن  کیشون که لاغر مردین بود، موه ای کوتاه صورت سیی

  

افتادم، کوله پشیتم جل وی شم گرفتم، اما سنگه ای که بابیعدالپر ر وی تنم م ینشست از   حواسم نبود اون گوشه گیر 

 سنگدلیشون در دی نالید م که فر یاد آشنا ی باعث شد، زانوهام  سست بشه. 

  

 بیحال ر وی دوپا نشستم که دسپر ر وی شم نشست. 

؟! بلندشو.   -  چرا.. ازخودت دفاع نمیکپن

  

 ا مردن اینقدر سخت بدست میاد؟!   خست هامب یپی چر -

  

 کفر نگو م یگذره.  -

  

 بر ای من نه. -

  

 زیر بغلمو گرفت.    
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-  .  تو ب اید ازخودت دفاع کپن

  

، من گاو پیشوین س فیدم چشم بد نامردا کم شده. - ن  نمیشه بیپی اینا فقط چ یزی که بقیه بگن رو باور م یکین

روانمو بهم ریخته، ت وی قلبم احساس پوجی م یکنم، م یخوام ازهمه چ ی بگذرم ولی ای ن همه تهمت وطعنهی  آدما 

نم ولی نمیشه، خست هام از این تق دی   ن برم، اما دارم به این نخ پوسیدهای که م یگذره، همه جی درست میشه چنگ میر

 ر نحسم. 

 _ 

 ل شب تاصبح ه زیون گفتم.  جای اون سنگا کل تنمو کبود کرده بود بیپی اون شب تاصبح بالای شم بودم ک

 یه هفت هست ب یرون نرفتم هم ازترس، هم از ا ی نکه کارای س یما رودرست وکامل انجام بدم. 

ون رفتم.    بیپی بلندبلند صدام م یزد س ریــــع با دو  بیر

؟!  -  جانم بیپی

 ظرف یه بار مصرف و طرفم کشید.   

-   .  بیا بگیر

 گفتم:   
ی

مندکی  باشر

 خودتون.  نمیخوام بر ای -

 اخم الود توپید. 

 بگیر دستم افتاد ا ین غذای مراسم زن همسای هست، چرب وچلی به من نم یسازه. -

 شمو تکون دادم، اونو گرفتم.  

 کدوم همسایه؟!   -
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 بیپی آروم گفت:  

، زن خو یی بود، خیلی وقته م ریض بود، راحت شد، روحش شاد. -  روبه رویی

  

 آروم گفتم: 

 احت شد. خوش بحالش ر -

 _ 

 دوهفت ه پیش باید م یرفتم پیش سیم ا با ترس ولرز لبتآب دانیال روکه قرض کرده بودم به خونهاش رفتم. 

  

کارم و بهش نشون دادم خوشش اومد، نقشهام چهار چوبمو دید با اخم تخمت کمی احساس رض ایت بهم داد، مقاومت  

 روش کار م یکردم.  س یماین که ساختم خوب بود، اما ب اید بیشیر 

  

 دوباره  دیوار ساختم این بار رع ایت تمام اصول لبخن دی از کارم ر وی لبم نشست.  

  

 سیما با ارامش لب زد: 

 این اول کارته.  -

  

 کلی تمر ین دیگه بهم داد، شناخت اونو میله گردها نوع جنس و مقاومتشون، خیلی سخت گ یری م یکرد. 

  

 فرانک رو  دیدم که باخشم به طرف اومد جراعت نز دیک شدن بهمو نداشت.    خسته داخل ح یاط رفتم،
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-  .  ه ویی

 ازلحنش بدم اومد بدون نگاه کردن ازش گذشتم نعره ک شید: 

؟!  -  اون کفشارو استفاده نم یکپن چرا نگ هداشپر

 پوزخندی زدم، بلند گفتم: 

تم پرت کنه، اگه م یخواهیشون جل وی تا کسی مثل تو د یگه جراعت نکنه، جنس آشغال یش ت وی صور -

 همه بهت پسشون میدم وگرنه ا ین طرفا نبینمت.  

  

 عصپی باصورت کبود فر یاد زدبه طرف کفشا هجوم برد اونا روشوت کرد.  

-  . نن اون مستانه گفت که بر ای غرور لعنت یت اینکار رو م یکپن ن  همه دارن در این باره حرف میر

  

 از هرحسی بودم،  بیتفاوت به طرف کفشا رفتم.  خیلی وقته که عار ی 

 غروری برام نمونده اما نم یزارم کسی  دیگ های غرورش له بشه.  -

  

 کفشا رو ر وی جعبه گذاشتم.  

دم.  -  اگه اون دین ا واقع اا عدالپر وجود داشته باشه، همه روبه اون روز واون عدالت سیی

  

 نگاه شدم و بهش دوختم. 

دم.  هم هی نامر -  د یهاتون، تهمت و طعن ههاتون همه رو بخدا سیی

 _ 
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 تو ی باغ توی شما داشتم راه م یرفتم، بلندبلند درسمو م یخوندم خودمو بر ای امتحان فردا اماده م یکرد.   

  

اونوی توی بعد کمی ر وی م یز نشستم، لقمهی نون ی که باخودم آورده بودم از نایلون در ارودم ،یه گاز ازش گرفتم 

ن نکات بودم.     نایلون گذاشتم، مشغول نوشیر

  

که پرندهای ر وی م یز نشست، لبخن دی زدم، آروم با  ز یر چشمی به اون پرنده نون برم یداشتم، اون پرنده 

آروم آروم به طرف لقمهام اومد، چند بار بهش نوک زد، کمی نونش رو به نوک گرفت و پر زد با نگاهم دنبالش 

 کردم.  

  

 دیدم اون تکه نون و به لآنهاش روی برد، اونو دهن جوجههاش گذاشت، دم عمیقر کشیدم.  

ی بر ای خوردن سخت شده.  - ن  ت وی  این شما گ یر آوردن چیر

  

 بلند شدم، اونو نون پای اون درخت ر یز ریز کردم، اعصابم بهم ریخت بود. 

-  .  امیدوارم س یربسیر

  

 ایی  دیگه اومدن.   مشغول خوندن شدم، دیدم چندت

؟!   -  ولی بقیه جی

  

 عصپی ت وی شم خودم زدم به زور تمرکزمو جمع کردم.  
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 فردا بعد از دانشگاه تو ی فکر اون پرند هها بودم با د یدن ک یسهی بزرگ نون خشکهیبیپی لبخندی ر وی لبم نشست.  

  

 روشون آب ریختم.  اونو برداشتم ت وی سط له ای ماست و سطلهای رنگ ریختم، 

  

 بعدا ازچند ساعت اونو پ ای اون درخت ریختم.  

  

ا ز اون روز ای ن کار شده بود، نون خشک هها ی بقیه روجمع  میکردم خیلیا فکر  میکردن اونارو م یخورم کلی تکه  

 بارم م یکرد ن اما برام مهم نبود.  

  

 بیپی عصپی داد زد:  

 کار توئه؟!  -

  

؟!  -  جی

  

 عصاش نون ای خشک شدها ی که همه جای باغ خشک یده و چسبیده بود باغ اشاره کرد.  با 

  

 ا ز خجالت شم به  یقهام  افتاد.  

 بله. -
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 اخمش بهم گره خورد. 

- .  تا شب همهشون و پاک م یکپن

  

 نگاه مستأصلم بیشیر باغ خورد، لبمو گز یدم.  

 چشم.  -

  

فت، د  اد زدم. بیپی عصا زنان به طرف داخل میر

 بیبیمیتون م، گوشهی  د یوار نون خش کها رو بریزم؟!  -

  

 بیپی کلفه برگشت.  

 باشه، فقط اینطوری باغ گل گلی و کث یف نکن.  -

 شمو تکون دادم.  

 باشه، حتم اا . -

یختم، صبحا و دم  ن کردم، از اون روز فقط اون یه قسمت نونا  میر غروب  یه شی جونم بالا اومد تا کل باغ رو تمیر

دم، براشون نون م یر یختم.  ن  بهشون میر

جدیدا ب یپی هم کمکم م یکرد براشون نون می ریخت، به همه گفته بود، نون خشکه برن جها و ماکارون ی دور  

 ریختپن رو نگهدارن من برمیدارم.  
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ن گرم شده بود، اونجا راح تیر بودم،  اما برقش مشکل داشت، لامپه ای  ز   ا ز وقت ی بیپی بخار رو تعم یر کرده،  زیرزمیر

 یادمی م یسوخت، دیواره ای سیاهش ترسناک بود .  

 ازچندتا مغازهی رنگ کارا خواستم کف رنگهای که کارشون نمیاد بهم بدن اما بهم خندیدن.  

زمغاز هدار  یه روز اتفاقر کلی سطل رنگ اینا جل وی مغازه ای دیدم باحسرت بهشون زل زدم، باهزار بار دل دل کردن ا

 پرسیدم.   

  

ی گفت چند تا جعبه رنگ رو شاگردش خراب کرده اگه   مرد چهره ای نوراین داشت با خوش رویی گفت، م یتون ی بیی پیر

شون چنان ذوق کردم که انگار دین ا رو بهم دادن، ازم خواست اگه گذرم افتاد بهش شبزنم اگه ته ماندهی   م یخوای بیی

م، کاش م ی  بود بیی
ی

 دونست چقدر با این خوبیش خوشحالم کرد.  رنگ

  

 جا دادم به زور ارودم.  
ی

 رنگا روت وی کیس هی زبالهی بزرکی

  

موکت و بالا زدم، هر روز با ذوق و شوق هرجی به ذهنم ر وی د یوار م یکشیدم، بخاطر کمبود رنگها، د یوار رنگارنگ 

 م یشد.  

  

ن ی م یکشید م، گاهی هم   درهم خط خطی م یکردم، ب وی رنگ خیلی آزار دهنده بود.  گاهی با دقت چیر

  

تاق خونهی بیپی 
ُ
ن بزرگ بود هنوزم  یک چهارمش هم رنگ نشده بو د، گاهی از  زیادمی ب وی رنگ یواشگ به ا زمیر

ی داشت، م یدونست اونجا م یرم، عادت کرده بود چ یزی نم یگفت.  ن دم، بیپی گوشه ای تیر  پناه مییی

 _ 
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 د:  سیما غری 

ین بعد هرجا خواسپر م - ن ن پروا،  اینا افتضاحن، م یفهمی؟! م ینشیپن همینجا اشکالات ا ین نقش هات علمت میر ببیر

 یتوین بری.  

 اما.. استاد داره شب میشه، ب اید..   -

 ساکت، کاری که گفتم، انجام بده، بای دی نداره. -

 لبمو م یجویدم. 

 ولی ب یپی راهم ن میده. -

ن کوبید که ده میر به هوا پ ریدم.   اخم الود ر   وی میر

فتت واقع اا کنده، من که کل عمرم وقت ندارم برات بزارم، تو با ید ا یرادا ت رو پید ا کپن - بسه پـروا، پیسرر

  . ین ن  فهمیدی، فقط دا ری در جا میر

 خسته و ب یرمق به صورت ج دیش زل زدم با التماسِ  بهش نگاه کردم، مستأصل نالیدم:   

ونم نکنه؟!  -  پس میشه، به ب یب ی بگید که بیر

  

 سیما واقع اا خود را ی و سخت بود.  

-  .  زود باش شماره ب گیر

  

 خوشحال شد م، شماره رو گرفتم.  

 الو.. سلم. -
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 الو، پروا کجا مان دی؟!  -

  

 آروم لب زدم:   

 بیپی استآدم باهاتون کارتون داره.  -

  

 با خشم وجد یت توپید:  س ریــــع گوشر رو ازم قاپید  

 تو کارت رو بکن.  -

  

 خشک، جدی، تخس لب زد:   

 الو.. من سیم ا پاکروم، استاد، پروام، اون تاکاری که بهش گفتم انجام نده  اینجاست.  -

 کمی مکث کرد. 

 نگرانش نباشید، من اونو تاخونه م یرسونم.   -

ه؟! اگه ای نطو ریه کل تمرکزم و روش گذاشتم، شام ارود، باخجالت کمی خوردم ش ابروهام بالا پ رید واقع اا منو م ییی

 یع مشغول بررش نقشه شدم، چشمهام داشت در میاومد.  

 گفته بود، هفت مشکل داره، ر وی شش می علمت زده بودم ولی اخری پیدا نم یشد.  

 تکون میدادم.  خسته شمو روی بازوم که ر وی نقشه بود گذاشتم، مدادمو جلوی چشمم ر وی کاغذ 

 سیما عصپی داد زد:   

؟! -  معلومه چه غلطی م یکپن

 و تعجب به ساعت زل زدم، و ای راست م یگفت.  
ی

 ساعت نز د یک دوازده شده باخستگ
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 باورم نمیشه.  -

  

 سیما ر وی صندلی روبــهروم جای گرفت.  

 فایده نداره.  -

  

  میبارید.  
ی

 با چشمها و صورت ی که ا زش خستگ

. این  -  گره کور نقش هات باز نمیشه، جمع کن برسونمت، تا فردا عصر، بهت وقت میدم، اخر یش رو پیداکپن

  

زبونمو ر وی لبم کش یدم، وس ایلم و جمع کردم، نقشه رو دور هم پیچیدم، توی جعبهی مخصوص نقشه  

ن سیما شدم، بارون شدید ی م یبارید.    گذاشتم، سوار ماشیر

  

  بیپی نگه داشت.  یه کمی بالاتر ازخونهی

 ممنونم، ببخشید بخاطر من اذ یت ش دید، بفرما ید ب ریم خونه .  -

  

 اخم الود به اطراف نگاه م یکرد.   

 م یکن ی؟!  -
ی

 اینجا زندکی

  

  میکنم. -
ی

 بله استاد، ت وی خونهی بیپی زندکی

 اخمش غلی ظیر شد، آروم لب زد.   
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 که اینطور.   -

  

بارون ش دید بود به ثانیه نکشید کل تنموخیس کرد، س ر یع به طرف در رفتم، همی نکه رسیدم  س ریــــع پ یاده شدم، 

 برگشتم بهش نگاه کردم، نور ماشینش  اینجا رو روشن کرده بود، دستمو برای استاد تکون داد م، بره.  

  

بندازم، متوجه جسم  دنده عقب گرفت ک می بعد کوچه تا ر یک شد، گوشیم و درارودم، همی نکه خواستم کلید 

 مچاله شدها ی جل وی در  زیر س ایبون خونهی ب یپی شدم.  

  

 ترسیده جیغ خف ها ی کشیدم.   

.. و ای ،  یا بسم الله. - ن  هیر

  

باترس وتپن لرزان نور ضعیف گوشیم و روی اون انداختم، پسر بچ های خوین و مالی اونجا بیحرک ت نشسته، از 

 بود.  دیدنش روح از بدنم جدا شده

؟! آدمی،  یا جن؟!   -  یاخدا.. توجی هس یر

  

اهن تیکه و پار هاش روقرمز کرده بود.    همون گوشه د یوار روچسب یده بودم که  دیدم مثل یی د م یلرزه خون شش، پیر

  

نگران مشپر به خودم زدم که به ترسم غالب بشم، آروم آروم به طرف ش ترسیده ت وی خودش 

 بیشیر جمع شد.  
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نور گوشر رو ت وی صورتش گرفتم، چشمش و ر وی گون هاش کامل کبود بود اما مگه میشه این پسر بچ ها ی که هدف 

 ریش ت وی سنگ انداخت حرف نداشت رو  یادم بره؟!  
ی

 کی

  

 تو ی  این مدت جن لی آزارم داده بود اما سه چهارماهی ازش خیی نبود.  

  

یس وا رفت، کل تنم یخ بست، است ین لباسش چاک بود بازوش زخم عمیقر  قلبمو بدنم سست  بیتعادل ر وی زم ین خ

 داش ت، خون ازش م یچکید.  

  

ترسیده آب دهنم قورت دادم، نفهمیدم، چطوری در رو باز کردم، تا ساختمان ب یست دقیقه ای راه بود 

 روچطوری دو یدم.   

  

ن هام  جا نم یگرف ت با لباسهای خ یس کثیف پشت در ر وی چندت ای پلهه  با نفس نفس زدن و قلپی که از ترس توی سیر

ن وا رفتم.     ای داخل  ز یرزمیر

  

 لباسه ای خیسمو درآوردم، فقط لباس خ یسم تن بودم، شدم بود از شما دندون هام بهم م یخورد. 

  

بهم دست داد، ش یع  دوید م، پرده دور تختم کمی کنار زدم، بخاری روشن بود، کار بیپی بود، از گرما حس خویی 

 لباسمو عوض کردم، لباس گرم وخشک تن زدم.  

  

از حمام تشت برداشتم، لباسه ای خیسم جمع کردم از ریخت وپاش خوشم ن میاوم د اونا رو شستم ر وی طنا بیکه  

ن پهن کردم، تا خشک بشه.    پشت حمام داخل  زیرزمیر
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ود،  ز ی ر اون قوطی رب گوجهای که توش سیمان ریخت ه جعبه ی نقش هها رو کنار مطالعهام که پاش شکسته ب

 بودم، تا  زیر فشار خم نشه گذاشته بود .  

ن گذاشته بودم هر کدوم گوشه ای گذاشتم، این چویی بود، بهیر از   ن وس ایل قد ی می سه تخت ت وی  ز یرزمیر ا ز بیر

 روش خزیدم.    بقیه بود، خوشخوابش هم نوتر از اون دوتایی  دیگه بود، روش ملفه نو 
ی

 گذاشته بودم، از خستگ

  

ن چشم بستم، جسم خوین و مال ی و تن لرزان اون پسر بچه پشت پلکم جای گرف ت، زدم به بیخیالی ولی  همیر

 مگه وجدانم ارام م یگرفت؟!   

  

 شخودم داد زدم:   

احمق، اگه نقشه رو به س یما ندم، باز به تو چه؟! بگیر بخواب  دیگه، فردا با ید برم شکار، عصرش هم کلس داری -

 تنبیهت م یکنه. 

  

 دس تهام مشت شد هر جی چش مهام روی هم فشار دادم، فکرمو منحرف م یکردم ولی نشد.  

 چرا من؟! اونم مثل بقیه اذ یتم کرده. -

  

ر رعد بلن دی و بعد هم برق همه جا رو روشن کرد،  شر ر س وسط تخت زانوهام و بغل کردم، بارون شر باعث اسیر

 شدیدم، چندبار روی ساق پام مشت کوبیدم.   
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ن که در رو باز کردم، اون   با رعد بعدی هراسان با تمام شعت باروین و تن زدم با کل توانم به طرف در دویدم، همیر

 پسره، بیجون به د یوار تکیه داد بود. 

 هی.. اقا پسر ..  -

  

 با ترس آروم تکونش دادم.  

 تو باز کن.  جی شده؟! چشمها-

  

 نگران به شوصورت خونیش زل زدم.  

 چکار کنم خدا؟! نکنه مرده؟!  -

  

 به بارونیم چنگ زدم. 

 نکنه بگن منو اونو کشتم؟!  -

  

چشمهام از زمزمهام گرد شد، س ری ع دستپاچه بلند شدم، خواستم برم داخل اما دلم نیامد، ش یع برگشتم دستمو ر 

 نشست.  وی قفس هی سینها ش 

 کوپ.. کوپ ..  -

  

 ا ز صد ای قلبش و بالا و پا ین شدن دستم لبخند گشادی زدم. 

 خداروشکر. -
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 ش ب یجونش رو تکون دادم، معلومه ب یهوشه، هر جی تکونش دادم ب یفایده بود.  

مش داخل؟!  -  چکارش کنم؟! چطوری بیی

  

ی ع اونو آوردم، کنارش نگه داشتم ،دستمو  زی ر زانوهاشو س ریــــع داخل خونه پ ریدم یه فرغون کنار برگها بود، س ر 

 بردم با صورت مچاله و اجن بلندش کردم. 

 چقدر سنگینه.  -

  

 به زور گذاشتمش ت وی فرغون بارونیم ر وی تنش کشیدم.  

  

اط اونو تا جلو به زور جلوی فرغون از رو ی ازچهار چوب کمی بلند در عبور دادم، ش یع دست ههای اونو گرفتم با احتی

 ی   زیر زم ین بودم.  

  

مثل موش آب کش یده بو دیم از کل تنم آب چکه م یکرد، اونو پسره رو بغل زدم، به زور و نفس نفس زنان از دویدن و 

ن ش با تن لرزاین از روی پلهها پا ین اومدم، م یخواستم تا تختم بیارمش که از دست ای خیسم ش خورد و محکم  سنگیر

 ین شد.  نقش زم 

  

 چشمهام گرد شد.  

م اومدم کمکش کنم، بدتر ناقصش کردم.   -  خیی
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س ریــــع قبل از  ای نکه همه جا رو با خونش کثیف کنه رفتم دو تا ملفه پهن کردم با دو اومدم   زیر بغلش گرفتم، 

تاق پرده ای.  
ُ
 اونو کشیدم، ت وی حصار ا

  

س شدید دس تهای لرزون س ریــــع  روشیم و از کمد درآوردم، ر وی شش وباز وی زخمیش بستم، تب دستپاچه با اسیر

 شدی دی داشت.  

  

 بدنش از لرز بالا و پا ین م یشد با دو بالا رفتم، جعبهی کم کهای اولیه رو برداشتم. 

  

اهن، پاره و خونیش رو درآوردم، کل تنش کبود یهای ج دید و  قدیمی  س ریــــع پا ین اومدم روش یهارو باز کردم، پیر

 داشت، ج ا ی داغ قاشق ر وی دستش به نظر تازه م یرسید، دلم ریش  ریش شد.  

 لبمو ج ویدم.  

 مگه حیوونن؟!  -

ن صورتم   با بتاد ین زخمهاشو پاک کردم باندها رو بادقت ر وی زخماش بستم، شوارش خیس بود با هزار بار رنگ گرفیر

 . ملفه ای روانداختم وشلوار خ یسشو ب یرون کشید م

بت تب بر با فشار قاشق ت وی حلقش خالی کردم.    زخمهای ر وی پاشو بستم شر

اهن وشلوارش رو به حمام بردم، پ یراهنش ف ایده نداشت،   پارچهی  خیسی ر وی شو دس تهاشو و پاش گذاشتم، پیر

ر وی بخاری گذاشتم که  اما شلوارش تم یز شستم، آبشو چکاندم، چند باری لباسشو تکون دادم، س ریــــع برگشتم، اونا رو 

 زودتر خشک بشه.  

  

کل شب ت وی کوره وتب لرزسوخت، عرق شد م یکرد، چشم روی هم نزاشتم، صبح زود به دانیال اس دادم به چا 

 پخونهای که تازه کار پاره وقت گرفتم بگه امروز نم یرسم برم اگه قبول نکرد، بگو  دیگه  نمیام.  
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 حالش بهیر شد، خداروشکر  دیگه نال ههاش هم قطع شده بود.  گرگ و م یش بود که کمی 

  

ن ی درست کنم .  خانه براش چیر ن  و چش مها ی به خون نشسته بلند شدم برم آشیی
ی

 با خستگ

  

ن ای که داشتم چ یزی مثل  خانه رفتم، با چیر ن که با دیدن رد خون کلفه دوتا دستمو روی صورتم کشید م، بیخیال به اشیی

وع به سآبیدن کردم.  سوپ ر وی اجا  ق گذاشتم، تشت آب و شامپو فرش ی که از خونهی ب یپی آوردم، شر

  

 بعد ازچند ساعت سآبیدن، خسته دستمال و اسفج رو ت وی تشت کوبیدم.  

، ف ایده نداره، موکت خراب شد، حالا جواب  ب یپی رو جی بدم؟!  -  لعنپر

  

 ن نال یدم: 
ی

 باصورت غمگ

 نسم؟! نکنه طلسم شدم، اره حتم اا طلسم شدم . چرا من اینقدر بدشا-

  

 پـروا.. پــروا.  -

چشمهام گرد شد، دستک شهای رو ش یع درآروم با شعت نور به طرف در رفتم، س ریــــع بالا رفتم، اگه ب یپی وضع 

ونم م یکنه.    بیر
ی

 موکت واون پسره غربیه رو ببینه که با  اردنگ

  

ن باز م یشد، ا یستادم. با دستپاچه با لبخن دی   تصعپن جل وی در که از خونهی ب یپی به  زیر زمیر
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-  .  جانم بیپی

  

 چشمهام  زیر کرد. 

؟! دیشب کی اومد.  -  این چه شوضغ ه بر ای خودت خواس یر

  

 زبونم روی لبم کش یدم. 

 دوازده  این طرفا بود، مگه چمه؟!  -

  

، ای ن لبخند ژکو - ، خودت نیسپر ین ن  ند چیه؟! چشمهات که کاس هی خون.  مشکوک میر

  

 ابروهام بالا رفت، یی یی رو نمیشه گول زد. 

  ب یپی من فقط کمی حالم بد بود، شب هم نخوابیدم، از بالا جعب هی کم کهای اولیه رو برداشتم. -
ی

 جی میگ

  

 بیپی اخم ریزی کرد.  

ن ای که برمیداری بهم بدی. -  گفتم که نمیخواد امار چیر

  

 ممنونم، جن لی بهتون م دیونم.   خیلی-

  

 بسه، هندوانه  زیر بغلم نزار اگه صبحونه نخوردی، یی ا بخور.  -
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 ازمهربون یش لبخن دی ر وی لبم نشست.   

 نه مرش خوردم.  -

  

 اخمی ریزی کرد.  

 تخم مرغ پخته  ز یادم درست کردم، ب ی ا اونا رو بیی خراب نشه.  - 

  

 نگرا ین دنبالش کش یده شدم، اونا رو با نون گرم برداشتم.  لبخندی زدم، با 

 مثل جت خواستم فرار کنم که یی یی بلند صدام زد:   

 پــروا؟!   -

  

ن و دق یق هست، س ر یع به خودم  دستمو مشت کردم، نکنه فهمیده داره منو با زی میده؟! اون خیلی ریز بیر

 اومدم.  

-  .  جانم بیپی

  

 جدی لب زد: 

 پرند هها غذا نریخت ی؟!    بر ای-

  

 ابروهام بالا رفت. 
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 اره.. وای یادم رفته، الان م یرم شاغشون.   -

  

خانه گذاشتم با شعت به ته باغ رفتم، نون خشکهای خیس شده رو  ن با ساعت پا ین رفتم، صبحونه رو ت وی اشیی

ند، انگار  زیادمیر  کناره ای د یوار می ریختم، دیدم کل ی گنجشک با شعت از جایی که رد م  ن یشدم به نونها نوک میر

 شده بودند، دیدن چند تا کبوتر سیاه و دو سه رنگه خوشحالم کرد.   

  

باقر رو ت وی سطل یه گوشه گذاشتم، دس تهامو کنار فوار هی وسط باغ شستم، آروم برگشتم، به محض ورود به   

ن که پرده رو کنار زدم، ن به شاغ پسره رفتم، همیر  زانوهام  سست شد.  زی ر زمیر

  

ه شدم، پس فهمیده بود، آروم چند قدمی برداشتم.   با چش مهای گرد، به بیپی خیر

 شـ.. شـرمنده.  -

  

 یه دفعه غرید:  

 ساکت شو.  -

  

ن باری بود که بیپی رو اینقدر عصباین م یدیدم.     اولیر

  

 ترسیده چندقدم ی ش ا یستادم.  

خودم اینجا  زیادمیم، به لطف مهربوین شماست که  اینجام، هر کاری کردم وجدانم نزاشت  معذرت م یخوام  میدونم  -

 راحت از یه جون آدم بگذرم، ش اید حکمپر داره که خدا اونو شم راهم قرار داده.   
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 یی یی با خشم برگشت بهم زل زد:  

 تا مد عی براش پیدا میشه.  اون کیه؟! چرا  اینجاست؟! تو اصلا عقل نداری؟! اگه طو ر یش بشه هزار -

  

 عصپی به خودم لر ز یدم. 

 عقلم  این موقعهها کار نم یکنه.  -

  

 به تن پر از زخمش زل زدم.  

سه، فقط  دیشب که اومدم  - اگه کسی رو داشت اینطوری آش ولاشش نم یکردند من آزارم به مورچه هم ن میر

 اینطوری ب یهوش دیدمش.  

 لرزونم ر وی هم فشار دادم.  ل بهای به شدت 

ه.  - سیدم، عقلم کلی با دلم جنگید ولی نتونستم یی یی اینجام م یسوزه، آتیش می گیر  من.. من ازش م ییر

  

 مکپی کردم.   

 بیگدار ت وی دل  ا ین آتیش م یرم، چون دل رحمیم نم یزاره مثل بقیه راحت چشم ببندم و رد بشم .  -

  

 .  شمو به یق هام  فرو بردم

 این پسر جاش اینجا نیست،  اینو که خوب م یدوین ؟!   -

 شمو تکون دادم.  
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 اره، ب یپی بزار حالش خوب بشه، لطف اا اون بچ هست که. . -

 صداشو کمی بالا برد.  

بچه که نمیمونه، مرد همیشه یه مرده، اصلا معلومه کیه چیه؟! که اونو برداشپر آور دیتو ی خونه؟! هیچ وقت نم -

 بچهست و بگذری.  ی
ی

 توین بگ

  

 بله حق باشماست.  -

  

 بیپی عصپی بهم زل زد.  

-  .  برو گوشیم و بیار به خواهر زادهام زنگ بزنم، تا یه جنازه روی دستمون نزاشپر

  

ن ب یپی و اون پسره چرخید.    لر زی مثل جرقه از جسم گذشت، مردمک لرزونم بیر

  

 ساعت اون خانم دکیر اومد اونو معاینه کرد. س ریــــع گوشر ب یپی روآوردم بعد نیم  

  

 نگران با لای شش نشستم، دستمال خ یسش رو عوض م یکردم.  

  

 
ی

اون روز تمام روز بالای شش بودم، شب کنار شش به پشپر تکیه داده بودم همونطوری از خستگ

 خوابم برده بود، چشم که باز کردم هوا روشن بود . 
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ن نگاهم ر وی تشک خالی  چرخید، گنگ دسپر به چش مهام کشیدم، دوباره نگاه کردم نبود، نگاهم همه جا ی  ز یر زمیر

 چرخید کردم ولی کسی نبود، شاسیمه بلند شدم.  

  

با شعت نور ت وی  زیر زم ین چرخیدم با دیدن باز بودن در سمت ح یاط با دو به طرف دررفتم از چند پلهی جلوی در  

 بالا رفتم.  

  

ه دیدم  ، لباس خودشو رو که دوخته بودم، تن کرده روی پا کنار در درحالی که به دور دست هها خیر با ش باند پ یچی

 شده بود، نشسته.   

  

ه جلو بود و لی من از بیداری ش بجای  ای نکه خوشحال بشم ،یاد درد اون سنگا افتادم از ترس به لبهی اهپن   به خیر

 درچنگ زدم.  

  

 م، آروم نفس عمی قر کشیدم.   آب دهنمو قورت داد

  

 قلبم دیووان هوار م یکوبید، خواستم برگردم. 

  

اما با دیدن نیم رخ کبودش دلم سوخت، دونههای عرق ر وی پیشونیم م یدرخشید، به زور قدمی جلو گذاشتم، مغز  

 هشدار م یداد، اما دلمو به دری ا زدم.  

 حــ... حــالت خوبه؟!  -
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ترسید یه میر از جاش پرید، مردمکه ای لرزونش توی صورتم چرخوند، انگار اونم به انداز هی من از   با شنیدن صدام، 

س ید.   این موجود دو پا م ییر

  

 هر دو ترسیده بهم زل زدیم، معلوم ترس یده از  ای نکه کسی اونو کتک بزنه، منم مثل اونهراسان بودم. 

  

رتا حس  دیگ ه بهش دست داد با بغض و چونهی  لرزونش شش و پا ین با دیدنم احساس پشیماین و ناراحپر و هزا

 انداخت.  

  

 انگار ازم خجالت کشید، فهمیدم انگار پشیمونه، لبمو داخل بردم.  

  

 مخالفش اون طرف روی لب هی در نشستم.  

 بیا بری م داخل حالت بده.  -

  

 شش بیشیر به  یق هاش رفت.  

.  پاشو، ب ریم نب اید - احت کپن  الان بلند بسیر ب اید اسیر

  

 آروم دستشو به زانو گرفت.   

 باید برم.  -

  

 س ریــــع بلند شدم، قبل از  ای نکه بلند بشه، ش یع گفتم: 
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 فعل بمون کمی که بهیر شد ی بعد هرجا دلت خواست برو.  -

  

 تخس به زور بلند شد، خواست بره، آروم بازوش و گرفتم.  

ی اما خداروشکر  اذ یت نکن - سم بابت تمام بلها ناراحتم اما الان وقتش نیست، ممکن بود بمیر بچه، منم ازت م ییر

ی، هم ین که حالت خوب شد م یری.   کمی بهیر

  

 با چش مهای شخ و صوریر به شدت کبود زل زد، بازوشو گرفتم، اونو کشید.  

 خوب شدی هرجا دلت خواست برو.   برو شجات،  اینقد ر تخسی نکن منم از بدترم، وقپر -

  

عصپی بلندش کردم، بردمش داخل ر و ی جاش خوابوندم، سوپشو گرم کردم به زور بهش خوراندم بعد از کلی حرف 

 زدن، سوال پ یچ کردنش ازش پر سیدم. 

 اسمت چیه؟!  -

  

 به زور ازش حرف کشیدم. 

 محسن.  -

  

 لبخندی زدم.  

 واب.  الان هم قرصات و بخور بگیر بخ-
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دم، به دانشگام رفتم.    وقپر خوابید آروم رفتم، وسایل م و جمع کردم، اونو به ب یپی سیی

 _ 

 چهار روز گذشته بود، محسن خیلی غصهدار و ساکت بود به زور غذا بهش م یخوراندم، اصلا حرف نم یزد. 

  

بسازم مأمور یت جدیده سیماست، کلی تح قیق کردم،  بعد از چهار روز که توی حیاط داشتم، خاک الک میکردم، تا اجر 

 باید بتونم یه اجر مقاوم بسازم، کلی ازما یش ناموفق داشتم.  

  

با ذهپن که درگیر ساخت اجر بودم با صدایی به خودم اومدم، همونطوری که ر وی پاشنه نشسته بودم به پشتم 

 چرخیدم با تعجب به صورتش نگاه کردم.  

 بله.. جی شده؟!  -

  

نگاهمو ن بر ای ثاین ه بهم گره خورد، محسن با خجالت ششو پا ین انداخت، نگاهم به صورت کبودش بود، سیبک 

 گردنش چندبار بالا وپا ین شد. 

 چیه محسن؟!  -

  

 س ریــــع با دس تهای خاک ی بلند شدم.  

 حالت خوبه؟! درد داری؟! برم دکیر صدا کنم.  -

  

ی  ن  بهم انداخت.  محس ن با نگاه تشکر امیر

 نه.. نه.. فقط اومدم، بگم من.. من ،یعپن خیلی درحقت بد.. بدی.. کردم من خیلی بهت صدمه زدم.  -
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 چشمهاش پر از اشک شد.  

، میدونم اشتباه کردم منو...  -  من خیلی ب دی کردم، شما رو ا ذی ت کردم، میدونم هیچ وقت منو نم یببخسیر

  

 با بغض وصدای لرزون گفت:  

م.   -  منو ببخش، م یرم دیگه مزاحمتون ن میشم، ممنونم بهم خویی کر دی، د یگه  میر

  

 اخمهام بهم گره خورد با نگراین لب زدم.  

 کجا م یری؟!  -

  

 آروم ششو بالا آورد:  

 نمیدونم. -

  

 گفپر بعد از فوت مادرت، نامادر یت پدرتو برعلی هات م یکنه ، نمیتوین اونجا برگر دی. -

  

 آرومیر گفتم: 

ن جا بمون. -  با اون زخمه ای که دیدم، خطرناکه نب ا ید بری اونجا همیر

  

 ششو بلند کرد. 
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 نه، میدونم بدون رضا یت ب یپی اینجا م تا هم ی نجاش هم خیلی درحقم لطف کر دی.  -

  

 قدمی به سمتش برداشتم.   

 بیپی با من.  -

  

 نفس عمیقر کش یدم.  

 نداری، منم ندارم تو از خانواده طرح ش دی منم همی نطور.  محسن، تو جای -

 بغض ت وی صدامو پس زدم، س ریــــع ر وی پاشنه پا نشستم، خودمو با اون خاکا مشغول کردم.  

 دلم م یخواد بموین با بیپی حرف م یزنم. -

  

 محس ن آروم نالید:   

 م یخوام از ا ین شهر برم.  -

  

 ریختم. بشکهی کوچک آبـو روی خاکها  

محسن یه چ یزی خوب فهمیدم، ا ی نکه هر جا بری اسمون همون اسمونه، مردم همون مردمند، هر جی اینجا باشر -

، نه سققن نه غذ ای سالم هزار تا خطر  ، تازه  اینجا  یه آشنایی گیر م یاد، شهر بزرگیر دردشای بزرگیر اونجا هم هموین

 درک مینه، دخیر و پسر نداره.  

  

دم، تا بتونم اونو نرم کنم و  به شکل دلخواه دربیارم. خاکها  ن  رو مثل خ میر بهم میر
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، ازم دفاع کپن نزاری کسی - ان خطات بکپن ن جا بمون  میتونیم، ام ید هم بشیم، بهم دیگه کمک کنیم، م یتوین جیی همیر

م.    اذ یتم کنه ولی اگه واقع اا م یخو ای بری جلوتو ن میگیر

  

 بعد بیا.   برو، فکراتو بکن،-

  

تاق بالا بمونه. 
ُ
 محس ن تا شب ت و ی لاک خودش رفت با کلی اضار ب یپی رو راصین کردم که محسن توی ا

 _ 

 اونو به مدرسه بردم، شمارهام مد یر دادم، گفتم خواهر ناتن یشم.  

  

برام ته موند ههای   تو ی مدت کمی بهم وآبسته ش دیم، جن لی کمکم م یکرد، گردنبندهامو برام م یفروخت م یرفت

 رنگ م یآورد، مواظبم بود، هر کا ری که م یگفتم س ر ی ع انجام میداد.   

  

دیم، جای دس تهامو ر وی م   ن با کمکش  زیر زم ین رو رنگ م یکر دیم، ک لی باهم شوجن باخنده اونجارو رنگ میر

 یزاشتیم. 

ون برم همراهیم م یکرد.  با وجود محسن بچهها دیگه جراعت نداشتند به طرفم سنگ   بندازه تا از محله بیر

 - 

خیلی از بودن با محسن خوشحال بودم، محسن امیدم شده بودم، بیشیر از قبل تلش م یکردم، بیشیر کار م یکردم تا بهش 

 سخت نگذره.  
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خون هی بیپی مد یر مدرس هاش بهم زنگ زد که محسن سه روز مدرسه نرفته، عصپی با یه تگ ه چوب روی پل ههای  

 منتظر محسن نشسته بودم.  

  

 نیم ساعپر گذشته بود، عصپی پاهامو تکون دادم تا پیدا ش شد. 

  

 دیدم کلی بار وبند یل همراهشه، دو پسر کمکش اون وس ایل رو حمل م یکردند، وسا یل رو کنار پلهها گذاشتند، رفتند. 

  

 اخم الود گنگ بهش زل زدم:  

 اینا چیه؟!   -

  

 محس ن ت وی چش مهام زل زد:   

 اینا وس ایلمه، کمی از وسا یل مادرم هم هست، طلهاش به زور ازشون گرفتم.  -

 عصپی کنارش ا یستادم.  

؟! باهات م یاومدم.  -  چرا بهم نگفپر

  

 اخم الود گفت: 

- .  آوردمشون، لازم ن یست بخاطر من با کسی دهن به دهن بسیر

  

 نفس عمیقر کش یدم.  
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؟! چرا من خیی ندارم؟!  اینا -  به کنار، بگو سه روز داری کجا ول  میگر دی که مدرسه نرفپر

  

 چشمهامو  ریز کردم. 

 دس تبندا وگردنبندام که دادم فروخپر ؟! -

  

 دست راستش مشت شد. 

م؟! دارم م یرم کار میکنم.  -  من نم یتونم اونا رو بفروشم، مگه دخیر

  

 داد زدم. 

؟- ه؟!  تو غلط م یکپن ی از درست مه میر ن  ! مدرسهات و ول کپن بری کار کن ی؟! مگه  چیر

، چرا سه زور نرفت ی؟!     حپر اگه گد ایی کنم م یکنم ولی ب اید درستو بخوین

 محس ن عصپی وس ا یلشو برداشت.  

 من الان نم یتونم برم، سال بعد شبانه م یرم.  -

  

 بازوش و فشار دادم. 

.  تو امسال م یری، سال بعد -  اگه خواست ی شبانه میر ی از الان به بعدحپر اگه یه دقیقه ازکلست بگذره بامن طرقن

  

 پووقن کشید.  

 باشه، فقط تو روخدا گیر نده.  -
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 عصپی به خودم لر ز یدم. 

حل کن ی، گیر ندم؟! جراعت داری یه بار د یگه  اینو بگو، بدو کلی تم ر ین برات دارم، اندازه سه سال باید تم رین -

 فهمیدی؟!  

  

چشمهاش گشاد شد ولی من شوجن نداشتم، بالا شش نشستم تا انگشتاش از مشق و تم رین  ز یادم ب یحس شد از اون  

 روز چنان بهش سخت م یگرفتم که جراعت نفس کشیدن هم نداشت.  

 _ 

ی کردم، اومدن محسن برام معجزه شده بود.  بعضن شبا با هم والبیال با زی    کنار محسن و ب یپی روزا خیلی خویی سیی

 رو سخت نم یگرفتیم، محسن کمی از ط لی مادرش روفروخت، 
ی

م یکر دیم، میخندیدم با وجود همه سخت یها زندکی

تاقک اهپن بر ای حمام رو ساخت، چقدر بهش مد یون شدم، بقر هاش براش ق ایم کردم، که اونا رو الکی نفروشه. 
ُ
 ا

 _ 

 بود زندگیم رنگ گرفته بود امروز حالم بد بود شکلس نز د یک بود بیهوش بشم. چند سال از روزا گذشته 

  

 دانیال به محسن زنگ زد با موتوری که به زور و اضار، از فروش طلآهای مادرش خ ریده بود جلو ی پام ا یستاد.  

  

 س ریــــع پ یاده شد، نگران دستشو ر وی شم گذاشت. 

 نداری، خوب ی ؟ باز شته؟! رنگ به صورت -

  

 شمو تکون دادم، آروم گفتم:  
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م خونه. -  بیی

  

-   .  اول ب ریم دکیر

  

احت کنم. -  نمیخواد دو روز رفتم، منو بیی اسیر

ی نگفت، پشتهی محسن سوار شدم.   ن  محس ن عصپی به چشمهام خ یره شد، ولی چیر

  

امش شمو روی کمرش گذاشتم، چشمها ی  محس ن تازه هیجد ه سالش شده، هفت سال از اون روزا گذشته با ار 

 دردناکمو بستم، دستمو دور کمرش بهم قلآب کردم.  

  

 جلوی درخونه محسن پیاده شد، فکر کردم رسیدیم پیاده شدم، محسن عصپی بازومو گرفت، غ رید:  

، م یخوام در رو باز کنم. - ن  چرا پ یاده ش دی، بنشیر

  

 ینم کجام که زن همس ایه با خشم و طعنه بلند بلند گفت:  گیج بودم، چش مهام درشت کردم، تا ب ب

 به اسم خواهروبرادری هرگوه کار یـو ازاد کردند.  -

  

ه شدم، ل بهام  لر زید ازمحسن خجالت کشیدم.    چشمهام گرد شد با ناراحپر به اون زن زل زدم بعدبه محسن خیر

  

دم. هرکاری محسن کرد سوار موتورش نشدم ،یه ماه  ن  ازحرفش توی خودم رفتم باکسی حرف نمیر



   پرو ا

 1225 
  

  

 یه روز محسن با ی ه ساک جلوم  ایستاد.  

 اگر فکر م یکپن حرفای اون زنیکه حق یقت داره من م یرم خداحافظ خواهری.  -

  

 عصپی به موهام چنگ زدم جیغ کش ید م: 

 بسه. -

  

 محس ن ناراحت به چشمهام زل زد:  

 رفپر ؟!  پس چرا یه ماه روزهی سکوت گ-

  

 فر یاد کشیدم:   

م تاحرمت - اره یه ماه سکوت کردم تا نرم ش اون زنیکه بیچاکو دهن داد نزن گیسه ای سفیدش روت وی محله نگیر

 شکپن نکنم.  

  

 تآبهش بگم اگه دخیر خودت باپسرت هزار تا گوه م یخوری م یکنه دلیل نم یشه هم هی خواهر برادرا  اینطو ری باشند.  

  

 اشگ از چشمم افتاد .  

آتیش گرفتم، محسن دلم ر یش ر یش شده، برادری که فقط به هم خوین ن یست، یه تار گندید ی تو رو به برادر خوین -

 خودم که منو جلوی همه ب یارزش کرده نم یدم. 
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ه.   هرکاری م یکنم آتیشم دلم شد نمیشه، هی م یرم تانصف راه که جواب  کوبنده بهش بدم هی باخو   دم م یگم بزرگیر

  

ی به عقله نه سن، کاش ب یچاک  ودهن بودم محسن کاش حرمت شکن وحروم لقمه بودم که   اما م یفهمیدم بزرگیر

 این طوری با  این تهمت جدیدشون به آتیشم نکشند. 

  

ه شدم.    با التماسِ  وچش مهای اشگ به محسن خیر

ن به نفع همهمون محسن تو برادرم ی، اگر غیر از  این تو ی - ن الان برو با رفتنت داغم  میکپن اما این رفیر فکرته همیر

 هست.  

  

 محس ن منو محکم توی اغوش گرمش گرفت:  

ن خواستم برم ،  -  دورت بگردم تو تا آبد خواهرمی، فکر کردم حر فه ای اون زنیکه، نظرت و راجب من بهم زده برای همیر

نه و م یره.   فدای ا ین قلب پاکت بشم که هرکس ی یه ن  طوری میاد یه خنجر میر

  

 بیاختیار گفتم:  

؟! نرو محسن غلط کردم، داداشر من بودنت  - ، تو همه کس وکارمی جزتو کی برام مونده که چمدان بسپر تو برادرمپن

 خو گرفتم دوباره ب یکسم نکن. 

  

 محس ن بلند خندید:  
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م، فقط با غمت  اینطوری داغونم   زده به شت؟! کجآبرم خواهری؟! کجا رو دارم که برم؟! - ب یرونم کپن هم نمیر

 نکن. 

  

 لبخندی زدم.  

 چشم.  -

  

 ازمحسن جدا شدم، محسن ش یع ساکش برداشت به سمت درخروج رفت، ش یع دنبالش رفتم.  

 مگه نگفپر نمیر ی؟!  -

  

 محس ن برگشت.  

 هـان؟!   -

  

 ه شدم. با مردمکه ای لرزون به دسپر که بند ساکش بود خیر 

 اهان.  -

  

 بلند خندید: 

م باشگاه بعدهم م یرم شکلسم، دیر اومدم نگران نشو. اخم کردم.  -  منو نشناخپر پـروا، میر

؟!  -  باز تو منو ش کار گذاشپر
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 محس ن ششو تکون داد. 

 اخه تو  ز یادمی لجبا زی فقط اینطوری میشه ازت حرف ک شید. -

  

 دلخور صورتمو جمع کردم. 

 خیلی بد جنسی. -

  

 لبخندی زد.  

 دیگه، دیگه.  -

  

 بدرقهاش رفتم. 

 محسن شام خور دی؟! زود برگرد ش دست و مشقت، قول دادی میدوین که؟!  -

  

 محس ن کفشهاشو پاک کرد. 

 اره خوردم تو خودت شام خور دی؟! اصلا خودت  دی دی شدی پوست استخوان.  -

  

ی نگفتم، محسن آروم گفت:   ن  چیر

نه.  - ن نه، حرف بزنه هم با عصاش حرف میر ن  راسپر یه ش به  بیپی بزن، انگار پاش درد م یکرد با من که  زیادم حرف ن میر
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ه شد، به نشانهی تاسف ش تکون داد.    لبخندی زدم به لبخندم خیر

 واقع اا که،  این لبخندت جای دفاع از برادر مظلومت؟!  -

  

 فشار دادم.  لبمو به زور ر وی هم 

ی احت یاج ندا ری؟!  - ن  چیر

  

 نه، دورت بگردم مواظب خودش باش.  -

  

 چشم خواهری، فعل.  -

 _ 

 با نو یسنده حرف  م یزدم.  

ن ایی  این اخر داستان شماست.  -  خانم سیر

 آروم روبه نو یسنده گفتم:  

 از اونا خیی نداشتم.   بله نمیخوام از ب لی که ششون اومده ت وی فيلم آورده بشه چون من  دیگه-

  

 مکپی کردم.   

ای نکه  این فیلم شگذشت منه و درست نیست دیگه پا ی اونا رو وسط بکشم که بعداا بگن هنوز هم جای تو ی   -

 جدیدم ازشون  یاد کردم.  
ی

 زندگیم دارن که افتادم دنبال اتفاقا یر که ششون اومده، و زندکی
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ه شدم.    به جلو خیر

ن خانوادهی ج دیدم ندارند.  اخر -  ه، چون دیگه اونا جا بیبیر  فيلم از خوشبختیم کنار مرد زندگ یم گفته بشه بهیر

  

 نویسنده با لبخن دی بهم زل زد .  

ه.  -  راستش منم ا ین پ ایان که شما گفتید خوشم اومد،  این نوع پ ایان عالیه و مناس بیر

  

 _آرشا م  

  

تاق مخصوص مهما
ُ
 ن عقد قرارداد درحال یکه دود غلیظ سیگارم ب یرون م یفرستادم.  تو ی تراس ا

  

 صد ای بوق انتظار توی گوشم م یپیچید. 

 صد ای آروم و دلنش ینش که ت وی گوشم موج خورد، لبخن دی زدم. 

- . ؟! باید رسیده باشر  الو.. کج ایی

  

دم، - ن کمی دیر الو.. سلم، نز دیکم، بچهها رو بردم، خونه دست طوطیا سیی دوش گرفتم، ش یع راه افتادم، بر ای همیر

وع شده؟!    شد، شر

  

 لبخندی زدم.  

 نه چند دقیقه مونده. -
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ن و مادرجون آورده؟!    نگاهم از تراس به حیاط افتاد، ماشیر

ن مادرجون اوم دی، خراب بود.  -   پــروا با ماشیر

  

 صد ای نف سهاش و شنیدم. 

 کرد، گفت مادرجون ازش استفاده نم یکنه دستت باشه.     اقا جون بردش اونو ش ویس-

  

 اخمی کردم.  

ن  نیازته، خودم یک ی برات میگ یرم.  - ی ماشیر  باشه، چون درحال رفت واومد ت وی  ا ین م سیر

  

 با لحن آرومی گفت:  

ن ال نود مادرجون که ب یاستفاده بود، خیلی هم شیک ونو هستش، لازم نیست -  الکی خرج کنیم. این ماشیر

  

 اخم بهم گره خورد.  

 فعل برو پارکنیگ پارک کن.  -

  

تاق س یگارمو ت وی جا سیگا ری خاموش کردم که کسی در زد، ر وی صندلی نشستم.   
ُ
 برگشتم به ا

 بله؟!   -

  



   پرو ا

 1232 
  

 جدی وخشک لب زدم.  

 بفرما ید. -

  

ور روی مخمه، هر جی انگشت چپم طوری نگه  در بازشد، نگاهم به این دخت رهی جلف چرخید از وقپر اومدم بدج

 میدارم که بفهمه زن دارم ولی خودشو به خر یت محض زده.  

 سلم خوبید آرشام جان.   -

  

 ابروهام بالا پ رید.  

 جـا ن؟!  -

  

 لبخندی زد، کل صورتش پراز ار ایش بود.  

 اومدم تا سالن عقد قرارداد همراه یتون کنم. -

 خونسرد لب زدم.  

 شما بفرم اید، من متنظر زنم هستم.  -

  

 ابروهاش بالا پرید، با اخمی غلیظ گفت:  

 باشه.  -

  

و ن رفت، لبم انحنا پیدا کرد، با خودم گفتم:    عصپی وکلفه بیر
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یه تار گن دیدهی پـروا رو به کل دخیر ای دنیا نم یدم، نمیدونه بر ای  اینکه ناراحت نشه و نگهداشتنش به هرجی چنگ -

ن   نم.   میر

  

 کسی در زد. 

 کیه؟!  -

  

ی ه وراج شنیدم.    هنو ز در باز نشده که صد ای این دخیر

ی بیارم؟!   - ن  سلم اقا ی پاکرو خوبید؟! م یخواید براتون چیر

  

ی شده؟!  - ن ی نم یخوام، چیر ن  نه چیر

  

 هـان، نه خواستم اطلع بدم، خانم س ینایی  اینجاست.  -

  

 آبرو م پرید.  

 اد داخل؟!  چرا نم ی-

  

وع میشه.  -  با اجازه، اق ای مهندس فقط ده دقیق ه ی  دیگه جلسه شر

  

 چشم غر ها ی بهش رفتم که حساب کار  بیاد دستش ولی با  نیش خندی کنار رفت.  
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 پــروا ت وی قآب در پیداش شد، تو ی ت یپ ساد هاش دلرب ای ی م یکرد، چقدر مقنعه بهش م یاومد.  

  

نگش و یه طرفه زده بود با لبخن دی به طرفم اومد، منم بیاخت یار از جام شدم، با گا مهای بلند جلوم موه ای خوشر 

 ا یستاد. 

  

طبق عادت دستشو سمتم کشید، لبخن دی بهش زدم، دستشو محکم فشار دادم، محکم کشیدمش تو اغوشم 

دمش.    فسرر

؟!   -  خوش اوم دی بانو، خویی

  

 سلم، ممنونم. -

  

 خوبم تو چرا هر بار لاغر تر میش ی؟! نکنه مر یض ش دی؟! هان؟!   من -

  

 دس تهامو ر وی پهلوش بود، فشاری آوردم.   

احتم کم بود.  -  من خوبم، کارام  زیادم بود، مر یض نشدم فقط کمی اسیر

  

 روی انگش ت پاش  ایستاد، خواست گونهام و ببوسه، س ر یع شمو تکان داد،تا بهیر ببوسه.  
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، اگه اینطو ریه، ماه به ماهش م - اوه خانمی چند هفتهست منو ندیده انگار دلتنگ ش دی، پیش قدم میسیر

 یکنم.  

  

 چشمهاش گرد شد، مشت اروش رو ی بازوم   نشست. 

کجایی معلومه؟چرا جواب مو نم یدادی؟! سه هفت هست به زور جواب مو میدا دی نکنه بخاطر  این اواخر که شم -

 خور شد ی؟!  شلوغ بود دل

  

بهش زل زدم، دلم خواست بگم به توصیه دکیر جنابعالی بوده، لبخن دی زدم. چه حسی خویی دارم، وقپر کنارمه انگار 

نم.   ن  یه آدم د یگهام، حس عج یبهی بر ای اون هرکاری  میکنم خودمو به آب و آت یش میر

  

 مکپی کردم.   

ه.  - ه که یه زن خوشگل آدم به فضا م ییی
ُ
 ا

 لبخندی زد:   

 اگه زنت زشت باشه؟!  -

 اخم ریزی کردم.  

 الان که ن یست، و لازم نمیبینم فکری کنم، الان بقیه برن فکرشو کنند.  -

  

ن اگه زشت بودم نمیـ.. -  فکرشو بکین
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 روی ایی قشنگه که  ا ین طوری ت وی چش مهاش زل بزنم. 

نفسی که ازت درمیاد، محب یر که ت وی وجودته، شأن وارز شر که  تو زشتیر ین زن دنیا هم باشر وجودت  زیباست، -

 داری تو روخاص کرده.  

  

ب می  کوبید، دلم براش ضعف رفت، ل به ای بیقرارم ر وی   ل بهاش آو یزان شدبا لذت بهش زل زدم قلبم با ضن

 شق یق هاش نشست.   

  

 اونو ازخودم فاصله دادم. 

 محسن چکار م یکرد؟!   ببینمت، بچ هها خوب بودن؟! -

 همه خوبن، محسن کمی دوری م یکنه، نمیدونم چشه؟!   -

  

 اخمی کردم.  

اون بچه  ز یادمی تخس  ویه دند هست، شاید نم یخواد ر وی کسی حساب کنه، م یخواد روی پاش خودش باشه برا  -

 ی زندگیش تلش کنه.  

  

ن صورتش لذت بخشت رین  روی صندلی نشستم لب برچید، دستشو گرفتم ر وی پام هدا  یتش کردم، رنگ گرفیر

 حسی که به مرد تز ریق م یشد.  

  

نگاهم بیپـروام ت وی صورت رو یا یش و چشمه ای خوش رنگش چرخید، نوک انگشتم، روی موه ای ابر ایش 

 میش لغ زید موهاشو  زیر مقنعهاش فرستادم.  
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 حضورت باعث ارامش وخوش یمه. -

  

 اهسته زمزمه کردم.   

 حاله ازت دست بکشم.  م-

  

 آروم لبخندی زد، شش و ر وی بازوم گذشت، دسپر به صورتش کشیدم. 

وع بشه اگه اینجایم بخاطر نقشهی بینقص توئه.  -  پاشو بانوالا نکه جلسه شر

  

ه بودم خوشحالی تو ی صورتش نم ایان شد، چشمهاش ستاره بارون شد آروم بلندشد.    بهش خیر

  

 چشم بستم.  

 به خودت چ ی تزریق کر دی؟!   تو -

  

 بیاختیار گنگ گفت:  

- .  هیــ ه یچی

  

 ا ز ته دل بو ک شید. 

ی صاتع میشه، بوت منو د یونه  میکنه، هوس گاز زدنت بدترش م یکنه.   -  اخه ارامش تا دوک یلومیر
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 باصورت قرمز با نیمچه لبخند ی ر وی لبش نشسته بود. 

-  .  خیلی بیحیایی

  

 خندیدم.   بلند 

 م یخوام پیش زنم بیحیا باشم به ک ش ربط داره؟!   -

  

 ریم ؟! -
ی

ن صف بگ  خانم سبل ریپر از الان ب اید برای امضا گرفیر

  

 بلند خندیدم.   

 نخند، مسخرهام نکن دیوونه.  -

نگ زل زدم.    باذوق به چش مها ی خوشر

 وجود نداشته، کی پخش  میشه؟!  م یخوام خانمم پ رنورت رین ستارهی بشه که تا حالا  -

  

 نمیدونم. -

  

 صورتم و ر وی صورتش کشیدم.  

 ته ریشت زبره.  -

  

 یه ت ای آبروم بالا بردم.  



   پرو ا

 1239 
  

ن زن محسوب م یشن. -   مردو  ریشش، ا ی ن بچهسوسول که مو تو ی صورتشون نزاشیر

  

 زیر چونهاش و بوس یدم.  

ف ت یه پیش قدمی ن می-  خواد؟!   این همه پیسرر

  

ابروهاش بالا پرید، منظورمو فهمید، ک می خجالت کشید منتظر نگاهش کردم س ریــــع بوس های  نرم به ش 

 قیقم زدوش عقب کشید. 

 شور بود عرق کر د ی؟!  -

  

 قهقهای زد. 

ین ببیپن بیخطره؟!   - ن  به طعمهات نوک  میر

  

 نوچ یه بوسه آبدار بده طوری که نفس کم بیاری. 

  

 مولوچ م یخوا م من مثل ای ن سوسولا بوس هی الک ی ن میخوام.  ملچ 

  

 آروم گفتم.  

ت وی  این سن آیر شر به جونمو ن انداخپر -

 که نگو.   
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 آروم دسپر به گون هاش کشیدم. 

 باقیش بمونه برا ی شب، اخه طمعت و هنوز به نیش نکشیدم هنوز یه پاکرو واقغ نشدیا حواست هست؟!  -

  

 ون یش و بوسیدم. وسط پیش

 درضمن من عرقتو با کرمت ر وی صورتت یکجاخوردم حساب یی حساب.  -

لبخندی زد جلوم  ا یستاد کرواتمو م یبست بانگاهش داشت ذوبم م یکرد، عنان ازکف دادم وقپر ر وی نوک  

 انگشتای پاش ا یستاد، فهمیدم اونم دست کم ی از من نداره، همد یگرو بوسیدیم.   

 و گرفتم  بعد چند دقیق های بانفس زدن شعقب کشیدم.  محکم کمرش 

-  .  نه خوشم اومد، دوری باعث شد که بفهمی مال آرشامی، مثل  ای نکه واقع اا وقتشه یه پاکرو واقغ بسیر

  

 محکم به با زی عضلنیم کوبید.  

 خیلی خیلی..  -

  

 چیم؟! ماهم مگه نه؟!  -

  

 بازوم نگاه کردم.  شیطون ابروهاش بالا انداخت به 

 تو که دل بر دی هرجی دلت خواست بتازون ولی درمحدودی خودم.  -
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 بدون خجالت لبخن دی زد.  

ی ب ریم؟!  -  حاضن

  

 اخمی کردم.  

ونه، گردنت و خورد م یکنم بخو ای با این موها ی ابر ایشم یت بر ای یه نسناس - صیی کن موهات از پشت کمی بیر

، فکر نکن ی کپن ، بزارم با دی به جهت بار بیاری، فهمید ی؟!   دلیی  معروف ب شر

 بازوش و کمی فشار دادم.  

، گرفت ی؟!  -  اون موقعه هزار برآبر بای د مواظب خودت باشر

  

 لب برچید.  

 مگه چکار کردم؟! خودت موهامو باز کر دی. -

  

 آروم هلش دادم.  

تو باخودت بیی که بد هو ایم- ن جا قید همه جی بزنم، کارو  یکسره کنم.    ناز نکن، الان هم شر  کر دی الانکه همیر

  

 چشمهاش گرد شد، باش ی به  زیر افتاده لب زد:  

 خیلی بیادب شدی، آرشام.  -

  

 بالذت بهش خ یره بودم.  
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 ای جـونم، الان برو دیرمون شد ولی  شب ادبو بهت نشون میدم.   -

  

 شخ  شد، قهقه ای زدم.  

 ای بابا  هنوز یخات آب نشده؟!    هووف، بیخیال،-

 کمی خم شدم شمو ر وی مقنعش بردم.  

 آبت م یکنم، اون هم ت وی وجودم.  -

  

 قلبش برا ی ثانیهای نزد شوکه باچش مه ای گرد خشکش زد، خونسرد انگشتمو لآبه لای انگشتاش قفل کردم. 

ی کپن تاوان نداره؟!  -  فکر کر دی یی ای دلیی

 زدم.   تک خندهای  

دفعه قبلی طمعتو درست حسایی  زیر زبونم نرفت که ب یهوش ش دی، حرم نفسهات تو ی وجودم ر یشه کرده،  -

 مگه میشه ج ای د یگه دنبال هوا باشم؟!  

  

 قبل از ا ی نکه در رو بازکنم گفتم:  

 پیش به س وی د یدن نتیجهی تلشمون. -

  

 دیدم هنوز صورتش گل انداخته.  

ی کردن- ن جا م یخورمتا برومهندس کوچولوم کم آتیش بسوزون.    دلیی  بسه که همیر
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 _پـرو ا  

 کرد.  
ی

وع به پر چونگ  تا رسیدم روژان منو دید بازشر

 _ 

 داشتیم به سمت سالن م یاومدیم که کسی آرشامو صدا کرد.  

 تو زودتر برو الان  میام.  -

  

 روژان اهسته  زمزمه کرد.  

. و ای پروا نم یدون ی - ین ن  یه مهندس خوشگله تو ی گروهمونه بب ینش سکته رومیر

  

 چشم غر ها ی بهش رفتم. 

 واس هی خودت تورش کن.  -

  

 بیخیال چشمم به پوشه و وروق هه ای جلوم بود.  

شانس م یخواد، تازه دیرو ز دیدمش با یه مهندس ژ یگول ریخته بود رو هم .وقپر دیدمشو ن انگار شتاپام آب -

 کرد بیچ ایی تو ی مله عام.  شدخالی  

  

 کلفه روبه رروژان توپیدم: 

 بس کن روژان ش ا ید زنش باشه یا نامزدشه ازقضاوت ای ب یجا خوشم نمیاد.   -
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 روژان هم کم نیآورد:  

ش کو؟! پسره چشم آیی روشنه دل هر کسی روم ییی ه. اخم ریزی کردم:  -  اگر نامزدش بود انگشیر

 الان ن میخوا ن کارمندان بفهمند پس الکی حرف درنیارساکت شو به کارم برسم.  بسه، شاید -

  

 ین نگاهی خیلی آزارم میداد. 
ی

 بعدا ازچند دقیق ها ی آرشام صندلی کنارم کشید، رو ی صندل ی جای گرفت، سنگ

  

 رف زدن شد.  آرشام بالبخندی بهم نیم نگاهی کردبعد هم بایگ ازبچهه ای تیم که کنارش بود مشغول ح

  

شمو بلندکردم باد یدن مردجواین که روبه روم بود نگاهش روی من زوم کرده عرقر ر وی پیشونیم نشست ش یع دست  

 چپمو ر وی م یز گذاشتم.  

  

دم که بفهمه نامزد دارم اما انگار حالیش نم یشد.  ن  عمدا ا دستمو به روشیم میر

  

 گذاشته بودم، خیلی معذب بودم که، نگاه ای گرمی و حس کردم.  داشتم ذوب م یشدم دستمو ر وی برگ هها  

ن حال صد ای اخخ بلندی شنیدم، شمو بلند کردم، آرشام از  ز یر م یز محکم به پاش کوبیده بود، نگاهم به اخمها  درهمیر

 و چش مه ای قرمز شد ه آرشام چسبید.   

  

 ت: آرشام ش یع نگاهشو گرفت محکم با خشم روبه اون مرد گف 

؟! هــان؟!   -  هوویی کفتار نم یبیپن داره خودشو به در ودیوار م یکوبه حلق هاشو ببیپن



   پرو ا

 1245 
  

  

 کمی به جلوخم شد.  

 زودتر جاتو عوض کن تاجل وی جمع دهنتو شو یس نکردم.   - 

  

 آرشام براش مهم نبوداز روش ردم یشد. 

  

داشت، جای  د یگها ی نشست از ترس آرشام شمو بلند نکردم، معذب س ر یع بعد ازحرف آرشام صندلی ش و بر 

 کسی دیگ ه ای جراعت نکرد روب هروم رو پر کنه.  

  

ه بود ده دقیق ه ای د یر شده بود، همه متنظر  عصپی وکلفه بود، نگاهش ر وی ساعت ی که بند مچ دستشه خیر

 بودیم.  

  

ن حال در باز شد، کسی داخل شد، صد ای آشن ای به گوشم رسید   .  درهمیر

 ببخشید ت وی تراف یک گ یر موندم.  -

  

وع به صحبت کرد، همون صدا گفت:    آرشام که بدجور کلفه بود، گوشیش درآورد وبلند بدون توجه به همه شر

وع شده. - م جلسه شر  ببخشید، اق ای محیر

  

 آرشام پوزخندی زد، عمداا دستشو جل و ی گوشیش گرفت. 
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ن جا بودید  دیر کر دید، پس فرض کنید ما هم ت بله میدونم ما از همدان اوم دی - م وش وقت رس یدیم، شما که همیر

 وی راه مون دی م. 

  

وع به صحبت کردن کرد، ابروهام بالاپر ید روژان آروم زمزمه کرد.    دوباره شر

 بابا   این شوهر مغرور توام اعجوب ه ای بر ای خود شها؟!   -

  

 ، که آبتد ای م یز رو ن میدیدم، بیصدا لب زد:  آروم به پهلوش زدم طوری نشسته بود 

 آروم باش.  -

  

دیدم اصلا گوش یش خاموشه کسی پشت خط ن یست، دق یق ا ا ده دقیق های لفتش داد ،گوشیش که کنار 

 گذاشت. 

  

 اون صدا آشنا عص یی و با فک چفت شده گفت: 

وع م یکنیم.  -  اگه نم ایشتون تمام شده، شر

  

 خونسرد به ساعتش نگاهی کرد.  آرشام 

 الان تازه رسیدیم پارکنیگ.   -

  

 ابروهام بالا پ رید دو دقیق های گذشت که  دسپر به لباسش کشیدم پروندهی جلوش و مرتب کرد. 
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وع م یکنیم.  -  الان که همه امادهاید شر

  

 لبمو گازگرفتم ولی روژان ر یز ر یز میخن د ید.  

 ا یول.  -

ن که  پرونده روباز کردم با دیدن اسمش نفسم بند اومد پس ا ین صدا. اصلا اون اینجا چکار م یکرد؟! خدایا چرا همیر

 الان؟! مگه دکیر ن یست اینج ا ت وی  این پروژه چه غلطی م یکنه؟! 

  

 روژان آهسته زمزمه کرد.  

ه چ یز بود.  -  این همون رئ یس خوشگله که گفتم با اون دخیر

  

؟! اصلا به من چه ش ا ید بعدا از پ ریماه دوباره ازدواج کرده.   ازشنیدن حرف  ش  ی خ بستم یعپن جی

  

عرق  ش دی ر وی تنم نشسته بود، دست ی روی شقیق هام  کش یدم، آرشام نگران بهم زل زد کنجکاو چش مهاش و 

 ری ز کرد، رد نگاهمو گرفت، آب دهنم و آروم قورت دادم، انگار ازقبل میدونست.   

  

س ریــــع مچ دستمو گرفت، دستمو  ز یر می ز کشید، دستم روی پاش نشست، انگشتاش لآبه لای انگشتام قفل شد،  

د.     محکم دستمو فسرر

  

 آروم حرصی توپید:  

 آروم باش، رنگ به صورت نداری م یخوای جلسه رو کنسل کنم؟!  -
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 از اونا روبه رو بشم.  اخمی کردم، اصلا برام مهم نبود، فقط ن میخواستم الان با ی کی 

  

 آروم وقاطع لب زدم:   

 نـه، به هیچ وج آرشام الان میگ ن تر سیدیم جا ز دیم.  -

  

 روی برگه نوشت.   

ش، اون بر ای یه دوره ای از زندگیت بود الان تو مال مپن - ی بیر ن ، وقپر من مثل کوه پشتم، نباید ازچیر خیلی کله شقر

 ورم.  هراتفاقن بیافته ازکنارت جم نمیخ

  

وع کرد به حرف زدند نم یدونم چرا خودمو پشت تن آرشام پنهان کرده بودم؟!   سمیر شر

 تا در دید رسش نباشم. 

  

 باغرور گفت:  

این پروژ مال ما بود اما شانسی طرح ونقش ههای شمآبر ای مورد پسند صاحب شهرک قرارگرفت امیدوار م مثل نقش  -

 .  ههاتون عملکرد خویی داشته باشید 

  

کت ما روتحقیر م یکرد، آرشام عصپی حرفش و قطع کرد:     داشت شر

کت شهرستاین بود بر ای همی ن جبهه گرفتید.  -  شانس توی کار ای ما معپن نداره، چون این ا یده ناب وبکر از یه شر
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ن هستید اما افراد با استعداد همیشه از جاه ای گمنام و نآشن  اس بودند.  شاید شما فکر کنید پایتخت نشیر

  

 مکپی کرد.  

کت ما نه فقط  ا ینجا بلکه   - ما با کارد مجربمون چند ین قرار داد خارجی به اتمام رساندیم رتبه و کار ای مهندسای شر

 برون مر ز ی هم برتر و نمونه بوده.  

  

 سمیر عصپی نفس م یکشید. 

 ماکت سا زی نیست.  شاید اینطور باشه اما امیدوارم تو عملکرد جا نزنید ا ین که -

  

د و   ن ا ز تحقر ر کلمش خونم به جوش اومد اون عاشق پزشگ بود الان ب اید ت وی مطبش با بیمارا ش کله میر

 استخوان جا م یانداخت، نه  ای نکه برا ی من کلس بزاره.  

  

کت عمو رو عوض کرده؟! پس عمو خودش کجاست؟  !  اصل ا اون اینجا چه غلطی میکرد؟! نکنه اسم شر

  

 آرشام با پا به کفشم زد که حواسم جمع شد.  

  

 آرشام آروم لب زد:   

 کجای ی؟! اگر حالت خوب نیست ب ریم ؟! -
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د  ن چشم بستم به معپن خوب بودنم، سم یر از آرشام و کاراش عصپی شده، از  ای نکه بدون توجهش با کسی حرف میر

 عصبیش کرد. 

  

 جدی و بلند گفت:  

 پاکرو ت وی جلسهایم.   اق ای -

  

 آرشام خونسرد ششو تکون داد:  

 مگه شما ج ای د یگهای هست ید؟!   -

  

پوزخندی زد انگار از ای نکه با یه شهرستاین شر یک شده بدجور دماغش سوخته که اینطوری ت وی هم ی ن 

 جسلهی اول علن اا ا ین رفتار رو م یکرد.  

  

نو با دقت م یخوندم بند بندش طبق خواست هی خودم، من طبق خواستهی آرشام  قرار دادها که جلوم قرار گرفت، او 

 تا چهار ماه اول  اینجا و کنار اونا بودم.   

  

ن حال سم یر جدی گفت:    درهمیر

 اق ای پاکرو مشکل ی پیش اومده؟!  -

  

 آرشام مغروانه لب زد: 
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 نقشها هستند، ب اید قرارداد رو چک کنند.  خانم مهندس پاکرو یه کم حساسن و درضمن ایشون  ایده و طراح -

  

 جدی گفت:  

 نه به دیر اومدنتون نه به ا ین همه عجول بودنتون.   -

  

پوزخند صدا دار س میر رو شنیدم با اطم ینان با لبخن دی ر یز نگاهی دقیق و پراز مهر آرشام پرونده رو امضا کردم اونو 

 کنار دست آرشام گذاشتم.  

  

 پرونده رو برداشت، اونو بدست کسی که مسؤل جمع اوری پروند هها بود، داد. آرشام 

  

 سمیر بلند شد همه بلندشدیم، آرشام که کمی جلوتر به طرف سمی ر رفت باهم دست دادند.  

 امیدوارم که همکا ری خویی داشته با شیم. -

  

ن بردن اختلفات قدم برداشته بود.    آرشام جسورانه برا ی از بیر

 ینو که معلومه، من ت وی کارم ج دی و منظمم، بچه با زی تو ی کارم ج ای نداره. ا-

  

آرشام دستشو عقب کشید، دیدم نامحسوس دستشو پاک کرد، کمی به عقب برگشت با افتخار با مهر و چشمها ی  

 ستاره بارون بهم زل زد . 

  

 با لذت با لبخن دی نگاهش کردم، دستمو گرفت.  
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کتم خانم پاکـرو هستند.    ایشون همسرم و -  مهندس جوان و پرکار شر

  

ن ی  نگاهم به نگاه آرشام قفل بود، فهمیدم تمام دنیام  این مرد شده، هرجایی باشه بهم ارزش م یده، سنگیر

 نگاهشو ر وی خودم حس کردم. 

  

س م یلر زید، چشمهاش چشمهاش گرد شد، جا خوردن ش دیدش رو  دیدم، لرزش دس تهاشو  دیدم، کل تنش از  اسیر

 ر وی اعض ای صورتم م یچرخید. 

  

بدجور شوکه شده بود مردمک لرزونش تو ی چش مهام م یچرخید، انگار بدجور از دیدنم جا خورده که جز به 

 جزصورتم ر ا میکاو ید که آرشام عصپی شد.  

  

 باصدای ج دی گفت:  

ی شده اقای مهندس؟!  - ن  چیر

  

ون از آب تکون م یخورد، ولی صد ای ازش در نمیاوم د. ل بهاش مثل ماه ی ب  یر

ون رفتیم.    آرشام عصپی با چشمها ی به خون نشسته، دستم و ت وی دستش گرفت با هم از اونجا بیر

  

ی نگفت، خودم لب زدم.   ن ی نگفته بود، چیر ن  آرشام انگار م یدونست و چیر

 کردم.  نمیدونستم قراره با اون کار کنم، وگرنه قبول نم ی-
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 مکپی کردم.   

 ج د یدم ببینم. -
ی

 نه ای نکه فکر د یگ های بکپن نه، فقط دلم نمیخواست اونا رو ت وی زندکی

  

 دست آرشام و محکم فشار دادم.  

 م یخواهم بدوین اگه صدهزار بارم برگردم عقب باز عاشق تو میشم و تو انتخاب  اول و اخرم م یشدی. -

  

 
ی

 زد.   آرشام لبخند کم رن کی

 اینو از چشمات خوندم، لازم نیس ت برام توضیح ب دی بانو.  -

  

با لبخن دی به نیم رخش زل زدم، فکر  میکردم حسم به س میر عشقه اما احسا ش که الان به این مر دی که کنارم ت 

 وی وجودم شعله ور شده عشقه نابه.  

  

نامرد نمیدم، دلم بدون اون حپر یه لحظه آروم نمیگ یره،  این اون سهمم بعد از اون سختیه، اونو ح یر این دین ای 

 عشق قلبو تا استخونم لرزونده.  

  

 کسی که بیمنت مثل کوه پشمه، وقپر حرقن از دهنش دربیاد سند میشه.  

  

ی که از ا ین دنیا م یخواستم.    ن  الان خوب م یدونم که آرشام کل چیر
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 نجا ب یرون اومدیم.  با گا مهای محکم و بلند هم قدمش از او 

  

آرشام خونسرد وساکت بود تا به خونه رسیدیم، شب تو تراس روبه روش ا یستادم، از پو زیشن ج دی مغرورآنهاش دلم 

ضعف رفت ر وی انگشتای پام ا یستادم لپشو بوسیدم.  س ریــــع واکنش نشون داد، اخم الود دستشو عقب کشید، دود 

 و اخمالود ت وی چش مهام زل زد، عصپی تو پید:  غلیظ از دهنش ب یرون فرستاد، جدی

زده به شت؟! نز د یک بود بسو زی  گفتم که  -

 زن زشت نمیخوام.  

  

 دلخور لب زدم:   

 گفپر اگه زشت بودم، هم مهم نبود.  -

  

 کلفه لب زد:  

ار دنیاشون رو چشیدن پس - ن ، زشپر و  زیب ایی زنا رو دیدم، لجین آدمی نیستم که یی  زیب ا ی زنا برم،  بهیر حالا که نیس یر

ستم، چه الانکه افسونگری برای خودت چه حپر اگه  زیب ا ن میبودی.     پــروا من تو رو م ییی

  

 تو ی صورتم زوم کرد.  

؟! بگو چته؟!  - ش زشت بسیر ی شده؟! چرا هی م ییی ن  اصلا تو امروز چته بیقرار ی؟! چیر
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 ولی رنگ نگاهش و نگرانیش دلمو اشوب کرد.   ل بهام  لر زید، ول ی بلند خندیدم،

  

 آرشام دس تهاشو توی پهلوم فرو کرد، منو بلند کرد از کار یه دفعهایش جیغن کشیدم. کنار گوشم زمزمه کرد. 

 چته؟! الکی وحش ی باز درنیار من که هنوز کاری نکردم.  -

ن که منو ر و ی تخت گذاشت، کنارم زانو زد، آروم لب زد:    ، همیر

گفته بودم کاری کنم که به اغوشم وآبست هات م یکنم، گفته بودم که تو تا آبد زندوین مپن و محکوم منو تنمی،  فقط  -

 .  اجازه داری ت وی حریم من نفس بکسیر

  

 لبخندی زدم، شمو به بازوش چسبوندم. 

  

 _آرشا م  

 ششو که ت وی بازوم فرو کرد، آروم زمزمه کرد.  

 اغوش اعت یاد اوره، خماریش بدجور آدمو از ریشه درمیاره.  نگفته بو دی  این -

  

 ا ز حرفش ماتم برد، تو ی قلبم جرق های زد، خوشر حرفش ت وی رگ به رگم م یجوشید.  

  

 ششو کمی از خودم جدا کردم، ر وی چشمش و بوس یدم:  

م خانم جی م یخواد، بهت دو ای  جون دلم، هر وقت خمار شدی، یی ا سمتم دستتو دور کمرم بزاری خودم م یفهم -

 دردتو میدم، عوضش تاوان داره.  
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 مشپر حوالم کرد، آروم خند ید.  

اخه با  این استخوان بندی نازکت مجبوری مشت بزن ی؟! فکر کنم دستتو شکستش.  محک میر ت وی اغوشم  -

 گرفتمش.  

 خیلی حالم پیش ت خوبه. -

  

 اما.. امــ ...  -

  

 جدی و محکم گفتم:  

 اما چ ی؟!   -

  

 با صدای محکم لب زد: 

امــا نگفته بو دی کوه میسیر جل وی تمام آدم ای حراف، نگفته بودی میشه سنگ صبور دلم، نگفته بو دی قراره ر وی   -

 ویروانهه ای دل شکستم کاجن از اعتماد و محبتت  میسا زی، نگفته بود ی قراره  ر یشهاتو با رگ و پ یم پیوند بدی.  

  

 لذت ناب تو بغلم کشیدمش.  با 

 ای جانم، پس عاشق شدی، هـان؟!  ا ین همه ب یقرار یت از عشقه؟! که ت وی وجودت ریشه زدهام؟!   -

  

 قهقه زدم:    

م، طوری که برا ی من  این عطر تند   رو ز دی؟!   -  پس تونستم دلتو بیی
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 انگار دوتا انار شخ روی گون هاش گذاشتند. 

م یه عطر  مخصوص اوقات تنهایمون.  اما  زیادم خوب نب-  وده، باید خودم برات عطر بگیر

  

 ت وی اغوشم تقل کرد.   

 بیحیا.  -

  

 خندیدم.  

 م وی اب ریشمی شتق دوستت دارم.  -

  

ه شد با اخم ر یز ی گفتم:   پــروا ش بلند کرد به عمق چش مهام  خیر

دل بر دی مو ابر یشمی، افسونگر کوچولوم من ش سالمه  هان چیه؟! خو دوستت دارم ا ین همه تعجب داره؟! -

 وقپر ندارم بخوام از دست بدم.   

  

ن بازوهاست  پس زور بیخودی نزن.      تلکیفم معلومه، تل کیف توام که معلومه جات تا آبد رو ی ه میر

  

 موهاش و کمی نوازش کردم.   

.  آخ اگه بفهمی تو منو اون توی اون برف و کلبه چطوری اس -  یر کر دی، تو همون روز تنها دارا یم ازم گرفپر

 شمو ت وی موهاش فرو کردم، دستم تو قوص کمرش م یلغ زید،  می بوسیدش.   
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ی نمیگرفت آتیش وجودمون بیشیر شعل هور م یشد.    ن دیم، ولی دلم سیر  انگار روی آبرا بود یم، نفس نفس میر

  

سلولام رسوخ کرده بود، قلبمون انگار تحمل این همه هیجان  ریخته به  حس بودنش و خواستنش ت وی بند بند 

ن ب یقرار م یکرد.   ر  قلبمون نداشت و بر ای اکسیر

  

 پروا به شدت نفس کم آورده بود، خواست ش عقب بکشه که نرم لپشو  شکار کردم سه بار بوسیدم.  

 بودی.   عطر تنت  دیونهام کرده، هنوز خیلی ج ای کار داری اما عال ی-

  

 نگام ت وی صورت ر وی ایش چرخید، مک یی کردم. 

 خیلی م یخوامت پـروا.  -

  

ش گفته بود، هر جی   اهنمو از تنم در آوردم، پـروا کمی ترس یده بود اما همونطور که دکیر تبم بالا رفته بود، پیر

 کلمات عاشقانه بود نثارش کردم تا ت وی بغلم آروم گرفت. 

  

 ی ج ای ج ای تنش مهر کردم، تا دل ب یقرارش و آروم شد.  ، ، لبهام  ر و 

 ، موها ی بلندش ر وی پوست صورتم ر یخته بود، با لذت موهاشو کنار زدم.   

  

 اهسته با تپن که آروم قرار نداشت، پچ زدم:   

،  حقمه داشتنت، اما فقط ا ی نبار...  -  وقتشه پاکرو بسیر
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 ش م یکردم، تا بیشیر هو ایی کنم.  لبخندی زدم، نف سهامو به صورتشپخ 

 اجازه هست بانو؟!   -

  

 پــروا آروم آب دهنش قورت داد با ارامش نگاهش توی دو تا چشمم چرخاند، چشم بست به معپن اره.  

  

 دستمو  زی ر چون هاش گذاشتم.   

 ولی من به این حرکت ساده راصین ن میشم، درست و حسایی جواب مو بده.   -

  

 شون یش و بوسیدم، چشمشو باز کرد، گنگ بهم زل زد، آروم شمو تکون دادم. وسط پی 

  

ن شد، دس تهاشو دور گردنم حلقه کرد، ششو جلو آورد  نرم پر ازعشق بوس ید،    انگار منظورمو فهم ید، کمی نیم خیر

 ازته دلم خندید م 

 این شد یه جواب  درست درمون، ه میشه همینطوریه؟!  -

  

 :   آروم لب زد 

 چطوریه؟!  -

  

 روی لپش بوسه ی  خیس زدم.  
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م بدجور لب ریز شده، دل تو ی دلم نیست توهم حس منو دار  - ی هـان؟! میدونسپر صیی آدمو به مرزجنون  مییی

 ی؟!   

  

 ششو که تکون داد نگاه دز دید من ر و ی آبرا بودم، رگ خوابم ت وی مشتش گرفته. 

 احساسایر که  میجوشید رونگه دارم جنون عشق به غالب شد. سخت بود دیگه جلوی 

  

پس ا ین عشقه؟! ا ین چه حسیه که ت وی قلبم به وجود اومده؟! وصفش چقدر سخته این چه حسوحال وهو ای  

 که بهم دست داده؟!  

 _ 

ه شدم، موهاشو پشت گوشش زدم.    ششو ر وی بازوم گذاشتم به چش مها ی بست هاش خیر

 د داشت؟!   خیلی در -

 ششو آروم تکون داد .  

 اخ، من فدات بشم، بخاطر  ای نکه بدنت ضعیفه، ای ن ی کی شدن هرچند خانمم کمی اذ یت شد اما به دل نشست.  -

  

 پیشونیشو و بوسیدم.  

 جون دلم خانمم، بخاطر ای نکه ت وی زمان رشدتت چ یزی درستوحسابینخوردی بدنت اینطوری ضع یف شده.  -

  

 هاش و بالذت بوسیدم، نگاهم به پل کهای بسته ومژ هها ی بلندش بود خم شدم طرفش.   شقیق 
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درد چسیر دی بر ای دردش متاسفم قفنوس کوچولوم بق یش نوش جان دوتامون با پاک ی ت بهم عزت دادی،  ممنونم  -

 پـروام.  

  

د.   نیمچه لبخندش دل م ییی

 یـوونه، هرچند خانمم کمی اذ یت شد اما بدجور به مزاقم خوش اومد.  تنها کسی که با پاکیش به من عزت داد تویی د-

  

 نفسهاشو رو بازوم حس کردم. 

؟!  -  حالا خویی

 ششو که ر وی بازوم بود بالا وپا ین کرد.   

ه، جونم فد ای خودت و پاک  یت ه یچی با ارز  -  خوابم بگیر
ی

باشه، بخواب من که م یخوام نگاهت کنم تا از خستگ

.  شیر  ن مرد یه زن خوشگل وافسونگر باشر  از ا ین نیست که اولیر

  

 چشماشو  بوسیدم.  

، م یخوام بدوین تا وقپر حرمت اس می بهت - ی ت و ی گوشت فرو کن پــروا چون به زودی ستاره میسیر ن فقط یه چیر

ن شده و روج که با پاکسیر خودشو به روحم وصله زده، ب ای د  بدوین که نقطه دادم و جسمی که با وجودم عجیر

و ین به شت نزنه بخواد هوای ب یرون رو تجربه کپن فهمی دی؟!    ضعفمی تا توی محدودی مپن هیچ وقت لگد نیی

  

 محکم توی اغوشم گرفتمش که آروم زمزمه کرد.  

 مگه میشه توی هو ای غیر از هوا ی که منو معتاد کرده نفس بکشم؟!   -
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 دوباره عاشق نشم؟!  مگه میشه  اینو شن ید و 

 اخ از دست تو سیاست مدار که بلدی چطوری دل بیی ی با عشقت هرجی م یخوامو دارم. -

  

 _پــرو ا  

چقدر  این مرد مراعات حالم و کرد، فقط خدا میدونه بهم حس زنده بودن داد، بهم حس اطمینان و ارامش داد، حسی 

ین و مطمیی  ین حس دنیا رو بهم منتقل کرد، فهمیدم منو بر ای خودش م شاید کم ی رنگ خوشر داشت، اما ام نیر نیر

 یخواد نه خوشر زود گذر.  

  

ی بود الان که فکرش و م یکنم، اون همه جنگیدن برا ی نجآبتم واقع اا ارزشش و داشت که پاک  چه حس ب ینظیر

 یمو تق دیم مر دی مثل آرشام کنم.  

  

ه، ا ین همون حسی که از یه آدم  مجنون م یسازه، درسته از فهمیدم عشق چقدر م یتونه یه آدم و به اوج ب یی

 آرشام بعیده  زیادم محبتش به زبون ب یاره ولی ا ین  مرد نآشناختهه ای خودشو داره.  

  

 شنوشتم هرچند تلخ بود اما کنار این مرد هم هی تلخ یهامو از یاد بردم، ل بهام  لر ز ید. 

 کمی نا..  ولی.. ولی چطور ی بگم که من  -

  

فت.   بغضم با آب دهنم قورت م یدادم ولی پ ا ین نمیر
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ن ی  بوس های  روی باز و ی عضلنیش زدم که حس کردم، تکون خورد، ب یحرکت موندم که کمی عقب رفت، سنگیر

 نگاهشو حس کردم.  

؟! درد ندار ی؟!   -  بیدار شد ی؟! خو یی

  

 بیحرکت بودم خودمو به خواب زدم.  

بان قلبت تو رو لو داده بانو ،یه حس خوب و دیوونه کننده دارم.  تک خوری م - ؟! درضمن ضن  یکپن

  

ی نبود.  ون رفت، نیم ساعپر بود ازش خیی  آرشام با بوس های   خیس ر وی شق یق هام  بلند شد، بیر

  

 چرخیدم.  دوش گرفتم، موهامو شون ه میکردم، اروهان وارد شد، با خنده ای د وید سمت منم به طرفش 

 اخ دلم برات تنگ شده بود، دیشب ن دیدمت.   -

  

 لباش برچ ید.  

 خیلی دیر اومدید.  -

  

 روی موهاش و بو سید.  

 اره، ببخشید.   -

  

 اروهان دستمو گرفت.  



   پرو ا

 1264 
  

 بابا  گفت بیام صدات کنم. -

  

 شمو تکون دادم.  

 باشه، بزار موهام و ببندم.  -

  

خونه رفتم. کش موهام و بستم، دست توی دست  ن ون اوم د یم، به اشیی  اروهان بیر

  

ن هم خوا بالود نشسته بود.   ن پر وپیموین چ یده شده بود یه دسته گل بزرگ ر وی می ز بود، ارشیر  میر

  

ه شد.   آرشام آب میوه طب یغ میگرفت با لبخند کچی گوش هی  لبش داشت بهم خیر

ن چرا  ایستا دی؟!   -  بنشیر

  

 خجالت کشیدم.  

 تو زحمت ک شیدی خودمـ..   چـرا -

  

 آرشام اخمی کرد.  

ن منو تو نداریم. -  بنشیر
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آب م یوه روکنارم گذاشت، برام یه لقمهی پر وپیمون گرفت روش گردو و فندوق ریخت طرفم کشید، ابروهاش بالا 

 انداخت یع ین باید کامل بخور ی از عمد گفت:  

 رفتم از باغ گ لها ی خوشگل چیدم.  -

  

 چشمگ زد، ری ز ریز م یخندیدم سه تا لقمه به زور ت وی دهنم چپوند، ناهار هم باهم رفتیم یه جیگرکی.  

  

اض کرد اینجا کثیفه ک لی اخم و تخم کرد، ولی واقع اا خوشمز بود، آرشام با خوشحالی و عشق بهم   ن کلی اعیر ارشیر

 نگاه میکرد.  

  

تاقش   وقپر برگشتیم ت وی سالن با اروهان با زی
ُ
کر دیم، آرشام هم کنارمون نشسته بود، وقپر اروهان رفت ت وی ا

آرشام از جیب شلوارک یه وجب  ز یر زانوش جعبها ی درآورد، مچ دستمو گرفت دستبند ظریقن رو به دستم بست،  

 روش پراز سن گهای سفید وبراق بود.  

  

 رین روز زندگیمون بهت بدمش.   خیلی وقته گرفتمش ولی وقت نشد بهت بدم، انگار قسمت شد بهت-

  

 دستش و از ر وی شان هام  رد کرد، شمو به اغوشش چسبوند.  

 چرا رنگ به صورت نداری؟!   -

  

 عطرشو به ری ههام فرستادم.  

 خوبم، وقپر پیشمی عالیم. - 
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 لب ای آرشام پیشوین م و هدف گرفت، کل روز از کنارم جم نخورد.  

  

 _ آرشا م  

وع کردیم، رضا هم اینجا بود، بهش گفته بودم مواظب پــروا باشه، شب ت وی سلف ازکانکس یه هفت ه ست کار روشر

 خسته بودیم.  

  

دست ت وی دست پروا روی تپه ای نشس تیم، توی تار یگ شب ششو ر وی شونهام گذاشتم، لبخن دی  

 بهش زدم.  

 م یدونسپر بغلی شدی؟!  -

  

لش کردم، دکمهی  لباسش و باز کردم باخجالت دستمو پس زد، با تخسی دستش و ت وی  به کانکس که برگش تیم ا بغ 

 مشتم گرفتم.  

  

 ششونهاش و بوس یدم، ر وی تخت نشستیم.  

  

بان قلبش غوغا م یکرد،   تپش قلبش ناب بود، درست روی قلبش و بوسیدم،.    بوی گل یاس میداد صد ای ضن

  

دم، دلم از  این  ن ی نم یگرفت، قبل هیچ وقت ا ین حسی رو کهالان دارم نداشتم.  نفس نفس میر  جادوگر سیر

 - 
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 بانیمچه لبخن دی وکمی خجالت آروم ت وی بغلم خزید ا ین کارش لذتمو هزار برآبر کرد. 

  

 بالبخن دی گوش هی  لبم، به تاج تخت ت کیه دادم،، دستمو دورکمر ظریفش حلقه کردم.  

  

بالا تن هاشو تو اغوشم  قرار گرفت، شش رو بازوم جاگرفت موهاش ر وی ششانهام  پ  اونو سمت خودم کشیدم،  

 ریشون شد چانهام و ر وی شش گذاشتم، س یگاری رو روشن کردم.   

، بدجور معتادم کردی.  - ت رین زن دنیایی  تو ب ینظیر

  

 با انگشتش روی بازوم  خ طهای فرض ی م یکشید.  

 توجی لذت بر دی؟!   -

  

 یحیا نشو.  ب-

  

ین حس که آدمه.  - ین و نا بیر  مگه جی گفتم؟!  ا ین حل لیر

 باشه ولی نگوش خجالت م یکشم.  -

  

 ازحرفش غرق لذت شدم وخندهام سکوت شب رو شکافت.   

ن ماحائلی نیست.  -  دیوونه تو زنمی هنوز نفهمیدی محرم ی؟! بیر
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دم ،   دستمو محک میر دورکمرش فسرر

 خیلی دیوون های.   -

  

 لبم ر وی پل کهای داغش نشست.  

 اره تو منو د یوونه ای کر دی اون با  این چشمهات.  -

 کنارش لذت تمام نشدین داشتم  این دخیر همه جی تمام بود.  

  

 حالم با این دخیر فو قالعاده خاص بود، تازه داشتم حس خوشبخپر باتمام وجودم حس م یکردم.  

  

 _سم ی ر 

کت به  این قرارداد نیا ز داشت ،حرفهاش واقع اا حرص این مهندسه بدجور  اعصابمو خورد بود، اما واقع اا شر

 داشت، فک ر وی هم قفل شده بود، جواب هاش بدتر منو کلفه م یکرد.  

  

به زورجلوی خودمو گرفته بود، وقپر جلوم ا یستاد به زور خودموخونسرد نشون م یدادم. ولی وقت ی دستشو به سمت 

ن که چشمم بهش افتاد، نزد یک بود سکتهکنم .    کس کشید،  همیر

  

زبونم از دیدن کس ی که جلوم بود بند اومد اصلا نفهمیدم  جی شده تا به خودم اومدم دیدم تنها ت وی اون سالن 

 خالی نشستم.  
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 روی صندلی سقوط کردم، نم یدونم خواب بودم یا بیدار؟! انگار توی انگشت چپش حلقه دیدم؟!  

  

ن مردک گفت مهندس وهمسرشه؟! به موهام چنگ زدم، هنوز دلم گ یرشه، نه، نه امکان نداره، بدون اون ارامسیر او 

 ندارم، تمام ا ین مدت به یاد چشمهاش زنده موندم هرتپش قلبم بر ای اونه.  

  

 ابانا میچرخیدم. چندین ساعت همونجا نشسته بودم با شانهها ی افتاده به زور بلندشدم،  شگردان ت وی خی

تاق رفتم پشت در شخوردم، ارنجهامو ر وی زانو زدم، 
ُ
به خونه که رسیدم، هنوز ت وی شوک بودم، تلو تلو به ا

 موهامو چنگ زدم.  

ازدواج کرده؟!  این واقع اا کابوسه؟! بدون اون نفسم میگ یره امکان نداره پروا تق دیر منه ازوقپر اونو دیدم  ا ین قلبم  

 قرار نداره،  این چه حسی که ت وی قلبم رفته ودرنمیاد؟! آروم و 

 لعنت بهش این همه دربــهدری و بل برام بس نبود؟!  

  

 ازته دلم داد زدم. 

، چند روزخودمو  - محالـه.. محالـه، مال کسی دیگه باش ی، این کابوسه تو هرگز نمیتوین اون طو ری به کسی نگاه کپن

 م نشده.  اینجا زنداین کردم، هنوز باور 

  

 بعدا از یه هفته خود خوری ش پروژه رفتم، اون مهندسه کانکسه ای گروهش دورتر ازجای ما انتخاب  کرده بود.  

  

ا ز یگ از مهند سهام شنیدم اون پاکرو با زنش اینجاست، حقمون  این جد ای ی نبود، با اعصابیداغو ن وارد کانکسم  

 شدم.  
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کنار هم دیدمشون وقپر با هم م یخندیدند، آتیش م یگرفتم، هی فقط سیگار روشن  میکردم، روز بعد ش پروژه   

 دیگه حپر  این س یگارای لعنپر جواب  نم یداد.  

  

آرشام مثل عقاب  میموند، تنهاش نم یزاشت تا باهاش صحبت کنم  یا همهاش یه پسر جوون پآبه پاش بود، توی 

 بلد باشه. کارش هم به نظر م یرسید کار 

  

دوماه از اون روزگذشته بود، نمیدونم چرا پـروا خیلی کم م یاومد، ولی وقپر قراردادش رو دیدم فهمیدم فقط چهار ماه با  

 ای ن پروژ هست، هر وقت خودش خواست م یتونست بیاد.  

  

لت و سقف طبقهی اولش بالا  اون طرج که برندهی مناقصه شده بود، طراح پــرواست، با کار شبانه رو زی اون مردکاسک

 رفته بود.  

  

خسته و کلفه شهرک رو چک م یکردم، چشم چرخاند ر و ی طراح ساختمان پـروا که  دیدم با کله ا یمپن و کلی ورقه توی  

 دستش روی اسکلت اون بنا ا یستاده، پوزخندی زدم.  

  

 ر بالا رفتم. دیدم کسی کنارش  نیست، س ریــــع به اون طرف حرکت کردم با بالآبر سیا

  

 پشت بهم بود، شش توی نقش هها بود، دستمو ت وی جیبم ش دادم شاغش رفتم. 

  

 بدون ا ی نکه شش بلند کنه، آروم با همون صد ای مجذوب کننده لب زد:  

اها کم کسری نداشتند؟!   -
ّ
 رضا اوم دی بن
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 آروم آروم جلو رفتم، چند قدم یش  ایستادم.  

 شده به وطن برگشته.  به به خانم گم -

 خشکش زد، چند ثا نیه به همون حالت ماتش برد، انگار تن صدام براش آشنا بود. 

  

 _پـرو ا  

 باصدای آشنا مردونهای به خودم اومدمو برگشتم، اخمهام بهم چسبید.  

؟! -  تو.. تووو اینجا چکارم یکپن

 لبم انحنا پیدا کرد.   

  که بعداا پست  شد. اومدم عشق قدم یمو ببینم، البته عش قر -

  

 بانفرت بهش نگاه کردم. 

 من گم نشده بودم، منو کف خیابون انداختند.  -

، حالم ا زهمهاتون بهم میخوره.    الان هم گورتو گم کن عوصین

 پوزخند صداداری زد.  

ن د ی الان جی شده؟! هان خانم مهندس ش د ی،  ولی همون - پسپر بو دی که اووه، اون موقع هها که برام لهله میر

، فکر کر دی باگذر زمان همه جی فراموش شده؟!    هسپر

 نوجی نوجی کرد دندونهام و روی هم فشار دادم.   
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گذر زمان بهم در سهای مهمی داد خیلیا فقط زبون شخشون م یچرخه وقت عمل که م یرسه دربه در دنبال لانه -

 موشن.  

 باخونسر دی بدون توجه بهش گفتم:  

واست چشمم هی چکدومتون بیافته، ولی شنوشته، تو بجای ا ی نکه استخوان جا بندا زی نمیدون م اینجا دلم نم یخ-

 .  چه غلطی میکپن

 وقیحانه زبونشو ر وی لبش کشید.  

 جووون دلم برای اون صدای نازت تنگ شده بود.  -

ارند، اینجا بودن ن ش حس خیانیت به آرشام بهم دست  بغض به گلوم چنگ زد، حس خیلی ب د ی داشتم، چرا راحتم نمیر

 میداد.  

ا عوض شده مثل تو که عوضیشدی.   - ن  از اینجا گم شو، من شوهر دارم، میدوین که خیلی چیر

  

 لبخندی زد.  

 پروا ع زیز دلم نامهربوین نکن، شوهر داشته باشر نه که خیلی برات مهمه؟!  -

  

 بدنم از حرفش لر ز ید، که ادامه داد.  

هی عال می همه میدونن که چکاره ای، هر شب با   اینو اوین بیا یه شبم بیا پیش  ما قول مید م بهت تو که شهر  -

 سخت نگذره.  

ا ز ای ن همه پست یش اشک ت وی چشمهام جمع شد ا ی ن آدما عوض بشو نیستند از طرز حرف زدنشو تهم 

 تهاش دلم م یخواست، همی نجا تیکه  تیکهاش کنم.  

 کلنجار م یرفتم که بالبخند چندشر به سمتم اومد با چند قدم بلند خودشو بهم رسوند.  با خودم  
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شوکه بدون فکر عقب عقب رفتم، اینقدر بهم نزد یک شده بود که نف سهای ر وی صورتم م یخورد، ترس یده بودم،  

 انگار مخم هنگ کرده، دستشو سمت صورتم آورد.  

ستم تا دسپر که م یاومد ر وی جس می که ح ریم آرشام بود لمس کنه پس  با حالت چندشر شمو عقب کشیدم، خوا 

بزنم، با یه حرکت عصپی خواستم هلش بدم که نفهمیدم چیشد که  ی کدفعه حالم بد شد، دنیا دور شم چرخید، بدنم 

 بلرزش افتاد، چشمهام سیاهی رفت.  

ای نکه از اون مردتیکه الدنگ دور بشم، نفهمیدم    الکی دستمو تکون میدادم نم یتونست م تعادلمو حفظ کنم، بر ای

 کی به لب هی سازه رسیده بودم که  ی کدفعه  زیر پام خا لی شد ،خودمو ت وی هوا حس کردم.  

 دیدن سم یر لب هی سازه، نعره ای با تمام وجودش کشید.   

 نــــه... پــــروواا.… -

 از چشمم افتاد.  حس کردم که  اینج ا اخر کارمه چشم بستم، اشگ 

 چرا الان که با ید خوشبخپر رو لمس  میکردم؟!  

ن برخورد م یکردم، اما دردی چ یزی حس ن میکردم. احساس کردم دس تها ی ق   به ثانیه طول نکش ید که باید با زمیر

  وی و تنمون دی دور تنم پیچ خورده  لای پلکمو باز کردم، توی اغوش گرم و نرم ک ش فرو رفته بودم. 

ن افتاده و منو با تمام قدرتش نگه داشته.     نگاهم به آرشام افتاد که روی زمیر

 پلکش و بالا برد با دقت نگاهی به شتا پام کرد، انگار داشت همه جای منو وارش م یکرد.  

 مچ دستمو گرفت با صد ای آروم گفت:  

 حالت خوبه؟! صدمه ندی د ی؟!   -

ن که عقلم به کار افتاد، قلبمو   ت وی دهنم حس کردم، با صد ای لرزوین گفتم:   همیر

 من.. من خوبم، تو.. تــو..  -
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س ریــــع خودمو از دستش ازاد کردم، کنار تنش زانو زدم، کل تنم لر زید، آرشام با نگاهی به صورتم دستشو کم ی بالا 

 آورد تا صورتم و لمس کنه.  

ن توی دلم رخت می  نه، انگار داشیر ن شستند، کل تنم داره میلرزه، دستش بیجون داشت م یافتاد حس کردم قلبم ن میر

 که دستش رو محکم گرفتم.  

اش کهام به یکباره سیل شدند، ل بهام  از وحشت و دیدنش ت وی این حالت به شدت م یلر زید، بند دلم پاره شده 

 بودم، اون تنها تکیه گاهمنه. 

 زدم، به زور آب دهنمو قورت دادم تا 
ی

 ل بهای قفل شدهام و باز کردم. لبخندی کم رنگ

؟! بلند شو چــرا.. من.. چه خاکی به ش...  -  ارشــ.. آرشام، ت و ی خویی

ه بودم با نگران ی   ن که چش مه ا ی خست هاش روی هم افتادند، حرف ت وی دهنم ماسید، شوکه بهش خیر همیر

جون میدادم، صدای هراسان قلب  دس ته ای بیجونش و تکون دادم، توی هر ثاین های که  میگذشت هزار بار 

 بیقرارم کر کننده بود. 

د درهم ین حال رضا با چند ین نفر اومدند، انگار از شوکی که بهم وارد شده صدامو از  ن داشتم سکته م یکرد، قلبم نمیر

 دست دادم.  

دم، هم ین که تن آرشام رو بلند کردن با د یدن خون  زی ر شش قلبم نزد،  ن تنها چ یز ی حس مثل ماهی فقط لب میر

 کردم، درد ش دیدی ت وی شم بود.  

به نفس نفس افتادم، به اون خاکها چنگ زدم، جل وی  د یدم تار م یشد، حالت تهوع داشتم تا نفهمیدم جی شد که  

ی برخورد کرد، تاریگ مطلق جلوی دیدم و گرفت.   ن  شم محکم به چیر

  

ه، نگران محکم دستمو گرفته بود، مثل برق بلند شدم، وسط چشم که باز کردم،  دیدم آرشام لب هی تختم نشست

 تخت نشستم، آرشام ازدیدنم لبخن دی زد.  
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با تمام توانم خودمو ت وی اغوشش انداختم، ت وی بغلش خودمو رها کردم محکم دستمهامو دور کمرش 

 حلقه کردم، بلند بلند مثل بچ هها داد زدم:   

یت م یشد، من چیکار م یکردم؟! حق نداری.. حق نداری منو تنها بزاری، تو حق  تو.. تو.. چیکار کر دی؟! اگه طور -

 نداری بخاطر من طور یت بشه.   

دم، تازه  یادم افتاد که از شش خون اومده بود، س ریــــع مثل برق   ن مثل بچ هها ت وی اغوشش از ته قلبم زار میر

 خودمو ازش جدا  میشدم. 

م  وسط تخت  ایستادم، ششو پا ین کشید، دستمو ر وی موهاش گذاشتم، موهاش  با حالت د یوون هوا ری روی زانوها

 بهم چسبیده وکمی خوین بود، لآبه لای موهاش گشتم.  

 آرشام بلند بلند خندید. 

ن بیهوش شد نز د یک بود سکته کنم.   -  سادهست، منو ترسوندی، وقپر گفیر
ی

 بسه بابا  یه شکستگ

 ردم، آب دماغمو بالا کشیدم. محکم دس تهامو دور گردنش حلقه ک

سون، - ، داشتم میمردم،  دیگه هیچ وقت منو با خودت و سلمت یت نیر وقپر  دیدمت چشماتو بسپر

ن ارامسیر که تازه پیدا کردم.    ترسناکت رین حس دن یا نداشیر

 تنم از بغض م یلر ز ید.  

م داشت هزار تیکه م یشد، خداروشکر که  خیلی خوشحالم حالت خوبه، وقپر د یدم از شت اون ه مه خون رفته قلب-

مندهام.. جون به لب کر دی.     سالمی، شر

ترس نداشتنت باگوشت و خونم حس کردم، دست خودم  نیست دلم به  این ارامش و بودنت عادت کرده دس تهاش 

 و ت وی پهلوم فرو کرد. 

 خوبم خانمم، ببخشید ترسوندمت.   -

 کشید.   محکم منو تو ی بغل گرفت، رو ی پاهاش

م.  -  کسی که جون عشقمو به خطر انداخته و باعت شده  اینقدر هول و والا به جونمون بیافته رو نفسشو  مییی
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ن حال کسی در زد، ش یع خودمو از آرشام جدا کردم، وسط تخت نشستم.   درهمیر

 پرستار با لبخندی داخل اومد.  

 نگرانتون بودند. سلم، خوبید خانم پاکـرو؟! شوهرتون خیلی -

 لبخندی زدم، هم ی ن که بهش نگاه کردم، نگاهمون بهم گره خورد، پرستار فشارمو گرفت.  

 خوبه، خداروشکر هم خودتون هم بچهاتون خوبید.  -

 خشکم زد، درحال یکه به پرستار نگاه میکردم، گفتم:  

 هــان؟!   -

 شد. ابروهام به موهام چسبیده بود، پرستار لبخندش پر رنگیر 

 پس درجریان نبودید؟!  -

 شوکه با چش مهای که انداز هی نعلبگ شده به پرستار بعدهم به آرشام که لبخند تلچن به لب داشت زل زدم.  

 جی م یگه؟!  -

 آرشام بازوم و محکم گرفت یه تای ابروش و بالا انداخت، جیغ خفهای کشیدم، دستمو جلوی دهنم گرفتم.  

 باورم نم یشه.   و ای، خد ای من، اصلا -

ن آرشام شم به یق هام  افتاد.     به آرشام زل زدم، ت وی پوست خودم نم یگنجیدم که با دید ن نگاه غمگیر

 معذرت م یخوام.  -

 آرشام عصپی دستمو ت وی دستش گرفت.  

 بـر ای چ ی؟!    -

 میدونم شاید الان وقتش نباشه.  -



   پرو ا

 1277 
  

ون رفت،   ن هی پهنش گم شد.  پرستار که با اشاره ش آرشام بیر  شمو توی اغوش و سیر

ن بچه از تو باعث افتخاره و تنها ارزومه، فهمی د ی؟!   -  داشیر

 با غصه و ل به ای لرزون لب زدم:   

 پس چرا ناراحت ی؟! چرا خوشحال نش دی؟!  -

 دم عمیقر کشید، چونهاش و روی شم گذاشت.  

 کی گفته نشدم؟! هوم؟!  -

 صورتت نشون میده.  -

 آرشا م  _ 

داشتم با دقت ر وی گود برداری شهرک از روی نقشه برای پ یمانکار توضیح میدادم، که دیدم اون مردک پست 

 فطرت، داره شعت از پلههای ساختماین که پــروا طرا ج کرده تندتند بالا م یر ه از خشم به خودم لر زید م.  

 نقشه رو با خشم جمع کردم با صد ای خشپن گفتم.  

 برو به کارت برس.  فعل -

با تمام شعت به اون سمت رفتم،  زیر طبق های که پــروا ا یستاده بود که صد ای جدی و اغشته به خشم پــروا رو  

 شنیدم.  

 من گم نشده بودم، منو کف خیابون انداختند، الان هم گورتو گم کن عوصین حالم از همهاتون بهم م یخوره.   -

ید، از شنیدن هر کلماتش دس ته ای مشت شدهام بیشیر فشار میدادم از خشم صد ای اون عوصین توی گوشم پیچ

ون زده بود.   شدید که داشتم رگ گردنمو و پیشونیم بیر

دهی پـروا با نعره اون مردک بهم اغشته   ن ن که خواستم حرکت کنم و برم همونجا خفهاش کنم، صد ای جیغ وحشیر همیر

 ن چ یزی که چشمم می دید، داشت م یا یستاد. بود، باعث شد شمو بلند کنم، قلبم از دید
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ن که تنش ت وی دس  نمیدونم اون لحظه اون چه شعپر بود که خدا بهم داد، مثل برق خودمو بهش رسوندم، همیر

ن خورد، ول ی با تمام توانم   ن یه دفعهایش و ب یتعادل بودنم پام لیر تهام افتاد، عرق ش دی از کمرم ش خورد، از گرفیر

 داشتم.  اونو نگه 

ن خوردمو شم به چ یزی برخورد کرد، درد وحشتناک ی ت وی شم و مهره ای گردنم حس   بیتعادل از پشت محکم زمیر

 کردم، ولی هنوز محکم با تمام قدرتم دستامو دورش حلقه کرده بودم.  

هم کل تنشو چک وقپر چش مهای ترسیدهاش ت وی صورتم چرخید، انگار دنیا رو بهم دادن که حالش خوبه، با نگا

 کردم، م یخواستم چش مهامو باز نگهدارم ولی نم یشد، انگار به پلکم وزنه وصل کردن پلکم ر وی هم افتاد. 

 _ 

ن شدم که درد وحشتناک ی ت وی شم  ن که چش مهامو باز کردم، رضا رو کنارم دیدم با شعت نیم خیر همیر

 پیچید، دستم پشت شم نشست.  

 اقا.. اقا خوبید؟!  -

 با نگراین بهم زل زد به زور بلند شدم، وسط تخت نشستم.  

 خوبم.  -

تاق چرخاندم با چش مه ای گرد گفتم:  
ُ
 نگاهم تو ی ا

 پــرواکجاست؟!   -

 رضا رنگش پ رید، قلبم به شدت می  کو بید، نعره زدم.  

 چرا ساکت ش دی؟!  هــان؟!   -

 ترسیده یه میر عقب رفت با نگراین بهم زل زد . 

 ا.. اون بیهوش شد. اق-
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ن کلمهاش لازم بود تا به مرز جنون برسم با چنان شعپر سوزن رو از دستم کشیدمو خودمو از تخت پرت کردم،   همیر

 تلو تلو خوران تا نزدی کی در رفتم، رضا س ر یع اومد کمکم کنه.  

 دستمو به معپن  ا ینکه لازم نیست بالا بردم، عرق ش دی روی پیشونیم نشست.  

 ط راه ب یاف ت منو بیی پیشش، زود.  فق-

ن   کلمهی آخر رو چنان داد زده بودم، که احساس خارش ته گلوم حس م یکردم، رضا نگران به دری اشاره کرد، درهمیر

ون اومد.  تاقش بیر
ُ
 حال دکیر جواین از ا

 س ریــــع به طرفش رفتم. 

 ببخشیدخانم دک تر؟! صیی کنید.   -

 زد. س ریــــع برگشت، بهم زل زد، لبخند 

 حال زنم چطوره؟!  -

 دکیر دستشو توی  جیبش ش داد. 

 منظورتون خانم پــروا پاکرو؟!   -

ل کردم، شمو تکون دادم، دکیر جد ی لب زد:    به زور خودم و کنیر

 ازم ایشات خانمتون دیدم، خانمتون توی هفتهی چهارم بارداری هستند.  -

.. یعپن  ن چنان خوشحال شدم جفت ابروهام بالا پریدم، یعپن پــروام بارداره، یه دفعه انگار دنیا رو کف دستم گذاشیر

 که یی اختیار داد زدم، رضا رو محکم توی بغل گرفتم.  

.. باورم نمیشه، خد ایـا اصلا یادم رفت چ ی باید بگم. .  -  و ای خانم دکیر

 بلند بلند خندیدم.  

 ممنونم بهیر ین خیی دنیا رو بهم دا دید.  -
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 خانم دکیر از ذوق شدیدم، لبخندی زد. 

 اق ای پاکرو بای د بگم بدن خانمتون ضعیفه ولی به نظرم تا اومدن جواب ه ا ی عکس ش خانمتون کمی صیی کنید. -

 کل خوشحالیم پر کشید، ابروهام بهم پیچید. 

؟!   -  یعپن جی

 دکیر شش رو پا ین انداخت.  

 اعصابش صبحت کنید.   درحیت هی تخصص من نیست با دکیر مغز و -

زیر دلم خالی شد، پاهام شل شد بدنم توان نگهداری وزنم رو نداشتند، شگردون همونجا خشکم زد، کمرم انگار تا شده  

 بود، به زور کمر خم شدهام و به دیوار بند کردم.  

ه، بیهدف دستشو تکون میداد، نگاه ترس یدهاش به من   بود.  رضا نگران م یخواست، بازوم و بگیر

ش از شنیدن حرفهاش به  موهام چنگ زدم.   تاق دکیر
ُ
 انگار روح از بدنم جدا کردند، ت وی ا

 اینا یعپن چ ی؟!   -

 دکیر عصپی لب زد:   

یه نق طهای یا عارضهای تو ی مخچ هست که ب اید زودتر عمل بشه، متاسفانه د یر شده اگه زودتر پیگ یری  -

 متاسفانه پیسرر وی کرده، باید زودتر عمل بشه، حالشون خوب م یشه.   میشد با دارو رفع  میشد اما الان

 بدنم مثل بید لر زی د آب دهنمو به زور قورت دادم. 

ش گفت اون بارداره بچه.. بچـ..  -  الان دکیر

کید، ن با ری که با دل خوشر احساس پدر شدنش دارم باید اینطوری بشه، دلم از زور غصه داشت  مییر این    نتونستم، اولیر

 همه ظلم بسه.  

 دکیر با غصه ششو تکون داد. 
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متاسفم، چون عمل سنگیپن هست حپر ممکنه خانم تون فلج بشه چون مخچه اندام حسیه، ب اید بچ هاشون   -

 سقط بشه.  

 اشک ت وی چش مهام م یچرخید. 

 چــرا  این طوری شده؟!  -

 دکیر لب زد:   

بــهای قد یمی به شش خورده، البته اون ضن -  و ورم کردن، جمع شدن خون  یا اون ضن
ی

به به تنه ای ی باعث پارکی

به دیده، متاسفانه پیگ یری نشده،  اینطوری شدید   لخت هی خون نبوده، چند ین و چند ین بار از اون ناحیه ضن

 شده.   

فتم،  ازدر دی که قلبم رو مچاله کرده، چشم بستم، شل و سست با بدن لرزوین بلند شدم با تکیه به دیوار ر  اه  میر

مه.   ن  پــروا همه چیر

همونطوری تا شو یس بهداشپر رفتم، تو ی دستش ویی به سنگ روشویی چنگ زدم، شم به یق هام  افتاد، تنم از 

 گریــهام به شدت م یلر زید.  

ن باری که دوباره گ ریه میکردم.    بعد از مرگ عل یرضا اولیر

م.  برات بم یر م عشق کم شانسم، بیت و زنده بود-  ن شکنج هست، نکنه حپر یه لحظه نباشر که میمیر

 ا ز ته دل ف ریاد زدم:   

 خدا یا.. این درد د یگه برام  زیادمی سخته.  -

 نعره کشیدم:  

، ولی  دیگه داغ عزیز بهم نده.  -  جونمو بگیر

 به روشویی مشت کوبیدم.  
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اری ر و ی نقطه ضعفهام، ا ی ن همه درد برا ی من بسه- ن ، غلط کردم، ببخشم، ولی دوباره دلمو داغ نکن ر دست میر

وی دو زانو پ ای اون روشویی نشستم و خوب میدونستم این بار اگه ع زیزترینم طور یش بشه، نمیتونم کمر راست 

 کنم. 

 صد ای ج دی دکیر رو ت وی گوشم میشن یدم.  

 بندا زید، تا بر ای عمل اماده بشه.  ببنید، باید زودتر عمل بشه ب اید هر  جی زودتر تصمیم بگ یرید، بچه -

 هزار بار ت وی خودم شکستم، بیصدا همونجا راز زدم، شونههام تحمل ا ین یگ رو نداشت. 

 _ 

به صورت رو یا یش زل زدم، تا بیدار شد وقپر فه مید، پرستار گفت باردار مثل من ذوق کرد، فهمید ناراحتم خواستم 

 . بگم اما دلم نیامد ذوقشو کور کنم 

 وقپر گفت صورتت نشون میده.  

ن یه بچه از اونه .   ششو محکم ت وی اغوشم گرفتم، کاش میفهمید، تنها ارزوم داشیر

ن یم منو به جنون کش ید، دلم خون بود، حالم خرابیر از اوین که حسش م یکردم.    بوی عطرش  زیر بیر

ش حرف زدم که اونا باه ن دل کوچکش رو به زور ارامش کردم تا خوابش برد با دکیر اش حرف بزنند، من که تحمل شکسیر

 نداشتم. 

ش اومد با چش مها ی به خون نشسته کمی دورتر  تاق بود، دکیر
ُ
دو روز گذشته بود، انگار ر وی آب را بود، عصر ت وی ا

 از تختش  ایستادم با هر کلمه دکیر هر دوتامون داشت یم میمردیم.  

کرد،  ز یادم هم تعجب نکرد، اخم ی کردم، عصپی ت وی حرف دکیر   نگاه اشک الودش بهم بود، سکوتش عصبیم

 پ ریدم:  

-  .   نکنه م یدونسپر
ی

 پــروا تو چرا چ ی زی نمیگ

 با ناراحپر و غصه شش به  یقهاش افتاد به موهام چنگ زدم، نعره کشیدم: 
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غمت تمام زندگیمه، چرا اینقدر  پس م یدونست ی؟! مگه نگفتم درد تو دردمنه، پس چرا؟! چرا بهم نگفت ی؟!  -

حم ی؟! دارم د یوونه میشم، اگه م یگفپر اینطوری نم یشد، حالا تکلیف  این بچـ..    بیر

 وسط حرفام فر یاد زد:  

من چ یزی نم یدونستم  وقپر که ش صحنه حالم بد شد، دکیر گفت ت وی شت انگار مشکلی هست، خب منم آدمم -

ب  دید  این حسو داشتم. ترسیدم، من متخصص نرفتم چون خ  ودم حس م یکنم، از اون روز که پدرم هلم داد، شم ضن

اون موقعها پول نداشتم بیپو ل بودم یا هر دلیلی بود نشد برم یه دکیر درست و حسابینشد، اما  این اواخر 

 نرفتم، چون چون...  

ون رفته بودن، با پشت دست اش که ایم پاک کردم، داد   زدم:   دکیر وهمه بیر

نمیدونم کی و چطوری شد، اما من دوستت دارم، دلم نمیخواد عمر این خوشبخپر کم باشه، تو.. تو حقمی، بعد از -

 این همه رنج و سخپر حقم میدونم.  

 شم به  یقها م  افتاد اشگ از چشمم افتاد.  

ه دا دی تو  این از دار  این دنیا فقط که کوه رو پشت دیدم، تو.. تو باعث شدی که منم ارزو د- ن اشته باشم ،تو بهم انگیر

 دنیا تو ر و  

  دیدم، اما مرد ن دیدم.  
ی

 حقم دونستم، من هرکی بگ

 تو ی اغوش آرشام فرو رفتم.  

ه، دارم دق م یکنم.  -  تو اومد ی خودت و ت وی دلم جدا کرد ی، الان نم یخوا م بم یرم، نم یخوام بچ هام بمیر

 ید، بهم زل زد:  آرشام محکم منو به اغوش کش

 ببینمت، باز اشکت دم مشکت.  -

 اون نگاهش کن، چه لبو شدی.  -

 نو ک بینیم و بوسید،  با ش استینش اش کهاش و پاک کرد.  
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 نمیشه با  این همه سخپر جنگید، ن میخوام دوباره یی پشت و پناه باشم.  -

 پرا ز بغض لب زد، طوریکه دلم و آب کرد.  

شم من خیلی جاها ازروی مرگ کردم، غلط کردم، خب داد بزنم بگم؟! گوه خوردم؟! اما الان  من م یخوام باهات با-

 نم یخوام..  

حم داره منو از پا درمیاره.   تو ی صورت اشکبار و خشنش فویر کردم، تن لرزونش و به اغوش کشید،  این دنیای بیر

بستیم، تا اخر عمرمون با هم باشیم، ت وی اغوشم  مگه میشه آدم پار هی تنش رو تنها بزاره؟! مگه داریم؟! عهد -

 گرفتم به هق هق افتاد.   

 _پـرو ا  

محس ن که فهمید دنیا رو بهم ریخت از همدان ساعت دوشب راه افتاد، بیپی روز بعدش اومد، حس م یکردم،  دارم م یم 

 یرم.  

 ، آرشام بیپی روخونه برده بود. محس ن باچش مه ا ی شخش فقط اومد نگاهی بهم انداخت، س ریــــع ب یرون رفت

 آروم روبه آرشام لب زدم:   

 محسن کجاست؟!  -

 آرشام کلفه باصدا ی گرفت های  گفت:   

نه. - ن  گوشر به دست داره با استاداش حرف میر

 شمو تکون دادم، آروم به لباسم چنگ زدم.   

 آرشام.. من.. من تصمیم گرفتم.  -

 اگامهای بلندش خودشو بهم رساند، به صورتم زل زد. آرشام برگشت اخم الود بهم زل زد، ب

 اصلا فکرش رو هم نکن، من ر وی زند گیت ر یس ک نم یکنم تو زنمی با ید به حرفم گوشم بدی، فهمید ی؟!  -
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 باغصه لب زدم.   

نم، اما.. اما..  - ن  آرشام من هیچ وقت ر وی حرفت حرف نمیر

 جدی وخشن نعره کشید: 

 اما و اگه ندا ریم.  -

 مثل خودش داد زدم: 

ه من نمیتونم کسی روبکشم من نمیتونم ر - این حق منه، منم مادرشم، ت وی وجودمه یه موجود زنده داره شکل م یگیر

 وی انسان یتم پا بزارم، ش اید حکمپر داره، اگه قرار به مردن باشه ممکن  زیر عمل..  

 آرشام که رگ گردنش داشت پاره م یشد غرش مثل ش یر کرد:  

 خفه شو، خفه، تازبونتو ازحلقت ب یرون نکشیدم منو به جنون نکش، هم ین که گفتم. -

 ا ز دیدنش ترسیده بودم، داشتم خودمو خراب م یکردم، اما باز ل بهای لرزونم و بازکردم.  

 آرشام تو رو قران تو رو به هرجی دوست داری قسم م یدم، فقط.. -

 لی ل رفت.  صدام از نگاه برزجن وچش مهای شخش تح

 تا پنج ماه دیگه صیی کن، بچه که شش ماهش شد، توی دستگاه بزارند هم بچه به دنیا بیاد هم من زودتر عمل م یکنم.   -

 آرشام بادس ته ای مشت شده غرید:  

که می- ؟! فکر م یکپن اون بچه برام مهم ن یست، منم قلبم داره از زور ا ین همه درد م ییر  فهمی؟!  چرا منو ا ذیت م یکپن

 روی صندلی مبل وا رفت. 

 نمیشه، نمیشه اگه ازت بگذرم م یمیر م. -

 شش به  یقهاش افتاد.  

، دارم آب میش م تو د یگه داغم نکن.   -  از ا ین تق دی ر پراز غم متنفرم، داغونم دخیر
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 _آرشا م  

ون انداختم، انگار داش تاق بیر
ُ
 تم خفه م یشدم. با خشم از ر وی صندلی بلند شدم خودمو از اون ا

 با خودم نالیدم.  

 کم آوردم  دیگه، خدا یا؟! عجب روزگا ری دارم، همهاش ناامیدی، خدا یا حالا دلمو عاشق کرد ی  این چه امتحانیه؟! -

 روی نیمکت ت وی  حیاط بیمارستان نشستم.   

؟! خدا ی ا کم آوردم. -  منو دل مرده رو زنده کر دی که  اینطو ری خوار کپن

و ن کشیدم.   ن حال گوشیم زنگ خورد، اونو از جیبم بیر  دسپر به صورتم کشیدم، درهمیر

 با دیدن اسم وکیلم س ریــــع دکم هی  وصل و زدم.   

ی؟! خودش همونجاست؟!  -  جانم، جی شد؟!  شیر

 قهقهای زد:  

، اره از نگهبان پرسیدم، چند روز ب یرون نیامده.   -  معلومه هنوز نشناخپر

 زدم.  لبخندی 

 باشه خیلی خوبه، پس زودتر مس یج کن، زود باش راه اف تادم. -

تاق پــروا نشسته، دلش نمیاومد بره اونو اونطوری ر وی  
ُ
ون ا س ریــــع قطع کردم، شماره محسنو گرفتم، از وقت ی اومده بیر

 تخت ب بینه هر جی گفتم پـروا دلخور شده م یگه تحملش ندارم.  

 ؟! طور یش نشده؟! خوبه؟!  الو.. آرشام کجایی خوبه-

 عصپی دسپر به صورتم کشیدم.   

 ر زود میام. -
ی

ی خواست بگ ن ش دارو چیر  الو.. هووف اره خوبه محسن من یه کار مهم دارم، حواست بهش باشه اگه دکیر

 محس ن با صد ای گرفته ای  لب زد:  
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 فقط زود بیا، راس یر جی شد، راصین نشد؟!   -

 ت کردم.   نفس پراز بغضمو ب یرون فو 

 اون کله شق و نم یشناس ی؟!   -

 مکپی کردم.   

 فعل برم، هر جی شد س ریــــع بهم زنگ بزن. -

س ریــــع بدون خداحافطین قطع کردم، پامو محکم ر وی پدال فشار دادم، فرمان ت وی دس تهام فشار  

 میدادم، طو ریکه انگشتهام سفید و یی رنگ شده بود.  

نو پارک کردم، به سمت نگهباین رفتم، پشت سک وی نگهبانیش نشسته بود رسیدم جلوی برج بزرگ س ریــــع ماشی

 خشک و ج دی بهش زل زدم، میان سال بود برام مهم نبود.  

 با خشم  زیادمی از پشت سک وی حائل بینمون  یقها ش و چنگ زدم، شوکه با چشمه ای گشاد بهم زل زد . 

زد دستم و گرفته بود، ولی کا ری ازش ساخته نبود، اونو از دور سکو با تمام خشمم اونو با یه دست بلند کردم، زور م ی

و ن کش یدم.   چرخاندم، از اونجا بیر

 تو.. تو.. کی هست ی داری چه غلـ..  -

 محکم با انگشت دست آزادم، ر وی لبش کوبیدم.  

ن ایی اگه فکر غلط - ایی از دهنت دربیاد تو رو م یکشم، منو بیی واحد سمیر سیر ، خودت و کل    حرقن ناشن زیادمی کپن

 خانوادت و به شر خهای عرب میفروشم.  

چشمه ای گشادش رو ت وی صورتم چرخاند، شر شر از شوصورتش عرق م یریخت، حت ی نفس کشیدن هم از یاد  

 برد.  

 اقا منـ.. من که کا ری نکردم. -

 تو ی اسانسور هلش دادم:  
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ه پس غلط اضاقن نکپن چون من رحم شم ن- ین به بهونه ای که بلدی، بهیر ن میشه، وقپر رش دیم مثل آدمو در میر

 وقپر وارد شدم،  

ی نگاهم نم یکپن به پلیس ی ا هر آشغال  دیگه خیی ب دی..   پشت  شت میر

 شمو ت وی صورتش خم کردم. 

، فهمید ی ؟! - ن تو جلوت به بدتر ین شیخ عرب  میفروشم تا جلوت لهش کین  دخیر

  دادم، محکم  لای پاش کوبیدم.  یه ت ای آبروم و بالا 

ن از مر دی ننداختمت.  -  شمارهی اسانسور بزن تا همیر

 بدن چاق عرق کرده و لرزونش رو کمی تکون داد، دکم هی  پنت هوس زد.   

 تا رسیدن اسانسور  این پا و اون پا کردم. 

پا ین کنار خونهی نگهبان ی  به خودت مسلط شو، از چشمی نگاه کنه، باز نکنه خودتو مرده فرض کن، آدمام -

 نامحسوس  ایستادن. 

 دستمو دور لبم کش یدم.  

 امیدوارم، آدم باهوشر باشر ای ن عو صین و به خانوادهات ترجیح ندی.  -

 درحالی که مثل بید م یلر زید، ششو تکون میداد، اسانسور که ا یستاد، گوش هی  در شونهام به در تکیه دادم. 

 زنه ولی از ترس خشکش زده بود، کلی عرق کرده بود.  بهش اشاره زدم زنگ ب

 س ریــــع انگشتمو جل وی چشمی در گذاشتم، زنگ درو زدم.  

ی نشد، ترسید م نباشه دستمو روی زنگ گرفتم، دستمو روی زنگ فشار م یدادم که دفعه کسی غرید:    خیی

-  .  ش آور دی مگه، زنگ در سوزوین

 یزی بگه.   با پام به پ ای نگهبان کوبیدم که چ
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- .  ســلم.. اقا منم نگهبان ،یه مشکلی پ یش اومده میشه در رو باز.. باز کپن

 چشم غر ها ی بدی بهش رفتم.  

؟!   -  یعپن جی

ن حال در باز شد، موهاش و صورتش پ ریشون بهم ریخته بود، ف ریاد زد:    در همیر

 چه مشکل ی؟!   -

 لگدی به در زدم، که توی صورتشو شکمش خورد. نگهبان آب دهنشو قورت، اونو پس زدم، س ریــــع 

ه؟!  - .. و ای  این.. اینجا چخیی  اخخ.. ایی

 در ش یع برگشت پامو جلوی در گذاشتم قبل از ا ی نکه بسته بشه، خودمو داخل انداختم. 

تاقر که باز بود ک  
ُ
ت ش چنگ زدم، اونو سمت در ا  شیدم.  دماغش ترکیده بود، همونطور که خم شده بود به تیسرر

 تو کی هست ی؟! ولم کن مردک.  -

 پوزخندی زدم:   

 الان آشنا میشم.  -

 اونو ت وی شو یس بهداشپر پرت کردم، شش به د یوار خورد از ته دل مثل زنا جیغ کشید. 

 اخخخ.. .اشغا ل -

 با کف کفشم ر وی لبهاش و دماغ داغونش کوبیدم.  

 دوزم. اشغال ت ویی فهمی دی، ل بهاتو بهم می -

 ا ز درد نفسش رفت، بیاختیار دستش ر وی لبش نشست، دوباره پامو بالا بردم.  

 قبل از پا ین آوردن پام غ ریدم:  

 پرش دی من کیم؟!همم؟!  -
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 محکم ر وی دستشو ل بهاش کوبید، خون فوران کرد، خورد شدن دندونهاش و حس کردم.  

 فرو کردم، محکم گرفتمش،   ا ز درد بیحس شده بود، موهاشو چنگ زدم ششو ت
ی

وی کاسهی پراز آب توالت فرنگ

وع به دستو پا زدن کرد.    شر

 صد ای بلق بلق آب توی حموم پخش بود . 

 گفپر عوصین کیه؟! هـان؟!   -

 ششو کمی بالا آوردم باموهاش تکون دادم.  

؟! یه بـار دیگه بگـو، منم بشنوم.   -  اون روز داشتـی  جی م یگفپر

 به خودم م یلر ز یدم، ششو  زیر آب کردم.  ا ز عصبانیت

 ش شو بالا آوردم محکم ششو نگه داشتم با نفرت از بالا به پا ین بهش نگاه  میکردم تو ی خودش جمع شد. 

، خودم - چرا لال ش دی؟! خوب بر ای زنم که بلبل زبوین م یکردی، پس الان جی شد؟! زن باردارمو از اون بالا انداخپر

 چالت م یکنم.  هم ین جا 

 چشمهاش از شنیدن حرفهام انداز هی توپ تنیش شد، به زور ل به ای زخمی ش و از هم بـاز کرد.  

 دروغـ...  -

 محکم شش  زیر آب فرو کردم.  

ن بهت آرشام یه گرگـه درندهست؟! تیکه پارهات م   - دروغ؟! هــان، ؟! به چه جراعپر دور وبر زنم م یگر دی، نگفیر

 ن لایر که ت وی محلهی پــروا بود.  یکنم، مثل او 

 شمو کمی پا ین بردم، ف ریاد کشیدم:  

؟! بند بند استخوانش و شکستم؟! خب نه، معلوم که نشپن دی، خودم میگم، هزار بار جون داد و لی نمرد،  - ن بهت نگفیر

 چون مـن نزاشتم بم یره، چون من نخواستم.  

 بلند بلند خندیدم. 
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سانت به سانت مردونگ یش و بر یدم بادس تها ی خودم، او نو تا ته بریدم تا دیگه دلش نخواد  هروقت به هوش اومد، -

ی  دیگ ه بـره.     دستش سمت دخیر

 داشت  ز یر آب خفه م یشد، برام مهم نبود، مشپر به کلی هاش کوبید، همونطو ری  زیرآب بود سست شد.  

 قبل از ا ی نکه بیهوش بشه، ششو بالا کشیدم.  

ن ی؟!  ز - ن ه، اونو فقط من م یدونم، اون وقت تو با اون دهن نجست اوم دی به زنم تهمت میر  ن من از گل پاکیر

 اون روز بهت نگفتم، چشمهاتو قلف کن روی ح ریم من نیافته؟! فکر کر دی بار دومی بر ای توبه م یزارم؟! هـان؟!  

 بانفرت ششو تکون دادم. 

سن پــروا رو بدبخت کر دی، تو با اون خانواد هی آشغالش کم واس ه ی من جانماز نزار بگم چندتـا از دخیر ای هم -

 آب بکشید، من گرگیم که رحم ندارم، کم بری د بالا منیی شعار بدید.  

ب ول کردم نگِاِه مغرور و جدیم روی لب پاره شدهاش خ یره موند.    یق هاش و با ضن

 ه ای ناتمامتو.  الان که من اینجا م بگو، داشپر ادام هی حر ف-

لمو از دست دادم مشت محکمی به صور ِت باعث بان یش زدم، مثل گرگ زخمی و با رگ باد کردهی گردنم نشون که  کنیر

 از عصبانیت وحشتناکم میداد نعره کشیدم:  

ی که مال من و ت وی حصار منه رو نداره، کسی حق نداره به زنم چشم داشته  - ن کسی جرعت نز د یک شدن به چیر

 شم.  با

 زجه زدم: 

 من تو روم یکشم هر کسی که بخواد به زنو وبــچ هام صدمه بزنه رو م یکشم،  -

با چش مهای به خون نشسته دق ودل می از روزگارم ش  ای ن در میآوردم، مشته ای یی در پیم و به شکمش وپــهلوش  

دم، ولی دلم آروم نم یگرفت.   ن  میر
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بشنوم  یا به گوشم برسه کنار اسم پــروا لقب ایی که لایق خودتونه بهش نسبت دا از ا ین به بعد هرجا توسط هرکی -

 دید، مادرتونو به عزاتون مینشونم. 

 شمو جلو بردم باصدای ج دی و محکم داد زدم:   

پـروا د یگه بیصاحاب نیست، شوهر داره، دیگه یه پاکـروست، زندگیو نفس منه، خوش دارم تو و امثال تو طرفش ب -

 اید.   ی

 پوزخندی زدم.  

اگه الان بدتر ازنعیم شت نمیارم بخاطر  ای نکه بدوین هرگز ندا ریش و بیشت ر تو گندوگوه خودت فرو -

 بری.  

 بانفرت لگ دی به شونهاش زدم:  

؟!  - تیت چطوری حریم یه زنه شوهردار رو میشکپن  وقپر همه چ یز یش بر ای منه، تو و  بیغیر

فا معپن زن شوهردار رو هم نم یفهمید.  البته بر ای شما یی   شر

 آب دهنم و تو ی صورت اش ولاش تف کردم، دسپر به لباسهام کشیدم.   

ن رو م یبندم، خودم دهن هر ب یسرپایی که بخواد زر مفت بزنه میشکافم،  - خودم دهن تک تک شما آدم ای دهن بیر

 حق یرت ر از اون ی که اسم مرد روت باشه.  

 مه ای بلند از اونجا ب یرون اومدم، نگاهم به چشمه ای شخ و نگران نگهبان گره خورد.  باغرور محکم باگا

س ریــــع دستمو روی شونهاش زدم، نزد یک بود خودشو خ یس کنه از جیبم ک می چک پول درآوردم، تو ی جیبش 

 گذاشتم.  

، اون حروم لقمه هم حقش اهل عذرخواهی ن یستم، پ ای زنم وسط بود، از یه آدم عص یی به دل نگیر ببخش-

 بود.  

 بدون ا ی نکه پشت شمو نگاه کنم ت وی اسانسور رفتم از اونجا دورشدم، خودمو به جای رسوندم که قلبم میتپید.  
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 _پـرو ا  

 یه ماه گذشته بود، آرشام ومحسن م یخواستند بچه روبندازم اما دلم نمیاومد.  

بودم، ت وی سالن نشسته بود که نعره ای کشید و کسی به داخل هل  نمیتونستم جون  یه آدمو بگ یرم، ت وی فکر 

 داد.  

ن کف پارکتها و محسن که باخشم وچش مه ای به   ازصداشو ن یه میر به هوا پریدم، د وید م سمت در با دیدن ارشیر

ن زل زده روبه رو شدم.    خون نشسته به ارشیر

ه؟!    شوکه همونجا خشکم زده بود،  اینج ا چه خیی

 ن آب دهنش و کنار ارش ین تف کرد.  محس

 بیآبـرو.  -

 به زورجلو رفتم باعصبانیت داد زدم:   

ن چیکار دار ی؟! این چه رفتا ریه؟!  - ؟! با ارشیر  چکار م یکپن

 محس ن ازخشم کبود شده بود دس ته ای راست شدهاش مشت کرد بود.   

س ی؟!  -  چرا از خودش نمییی

ن پ   رید ه بود، س ری ع کنارش نشستم.   بانفرت بهش زل زد، رنگ ارشیر

؟! پاشو ع زیزم. -  خویی

 محس ن پوزخندی زد: 

 کاش یه کم از نجآبت وپاک ی پــروا ت وی وجودت بود.  -

 داد زدم:   

 بسه، معلوم چته؟!  -
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  : ن ن بانفریر که از چش مهاش  میجوشید محکم  ز ی ر دستم زد، باگفیر  دستمو سمتش کش یدم، ارشیر

 از وقپر اوم دید گند ز دی د به زندگیمون.   ازتون متنفرم-

تاقش رفت، دلم از اون همه نفرت لر ز ید، همونجا هاج و واج ر وی دو پام نشستم، محسن  
ُ
س ریــــع بلند شد و به ا

تاقش شد، در رو محکم مثل ارشر ن کوبید.  
ُ
 باخشم  ز یادم وارد ا

 دلم گواه بد میداد، لبمو م یجویدم.  

 یعپن جی شده؟!  -

دم، بعد دو ماه آشنا  ن تاقشون زل میر
ُ
دستمو به زانوم زدم بلند شدم، مثل مرغ شکنده ت وی خونه راه م یرفتم، به در ا

ن ک می عوض شده.    یم با آرشام فهمیدم نگا هها ی محسن و ارشیر

ند.    هرچند ش من هم هاش باهم درگیر

 حس م یکنم بیشیر بخاطر اون بود که از ما کناره م یگرفت.  

 ولی هی چ وقت محسن و  اینطوری ند یده بودم، آروم رفتم در زدم، آروم درو باز کردم. 

 روی تخت دراز کش یده بود، با  دیدنم س ریــــع بلند شد وسط تخت نشست.  

؟! ببخش حواسم بهت نبود.  -  جانم پــروا؟! خو یی

 لبخندی زدم:   

ن دار ی؟! -     اره فداتشم من خوبم، جی شده؟! تو  چیکار ارشیر

 شم پا ین انداختم.  

 این کارات چه مع ین میده؟!   -

 گوشهی  لبمو ج ویدم.  
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محسن راستش حس نگاهت به ارش ین خیلی وقته فهم یدم، میدونم ش اید روش حساس باشر ولی اون -

 رفتارت واقع اا زشت بود، اصلا درست نبود. 

 محس ن پوزخندی زد.  

ی پنهاین ندارم، اره فکر - ن م یکردم، ازش خوشم میاد، اما پــروا درسته بچهی شوهرته، اگه آرشامو   من که ازت چیر

 قبول کر دی، درقبال تک تک بچ ههاش هم مسئولی، اگه نمیتونسپر نبا ید قبول مسئول یت م یکردی.  

 محس ن دستشو یی ن موهاش کشید.  

ن باشه،- ه، میفهمی، من از  ای ن حس   پـروا خیلی حرفا دارم، نمیشه بگم، پـروا تو حواست ب اید به ارشیر اون دخیر

 گذشتم، چون ا ز 

 تو  یاد گرفتم نگاهم روی کسی بد نره ، و نرفته. آب دهنشو قورت داد.  

 طبیعتا دوستم دارم کسی  لایقم باشه که مثل خودم و تو پاک باشه، اما. .  -

 چشم بست، عصب ی دسپر به صورتش کشید و من ت وی دلم غوغا به پا شد.  

 ینا یعپن چ ی؟!   ا-

ی به محسن کردم، دستمو جل  ن ی که ت و ی ذهنم نقش بست، هراسان نگاه تند و تیر ن آب دهنمو قورت دادم از چیر

 وی دهنم گرفتم.  

- . ن ن دست من امانیر  نـ.. نــه این درست نیست، اروهان و ارشیر

 محکم توی صورتم زدم.  

 کنم؟!   اگه اتفاقر براش افتاده باشه، چه خاکی به شم  -

 ا ز شدت شوکی که بهم وارد شد، شگیجهی شدید بهم دست داد، تا ریگ مطلق. 

 _ 

 وقپر بیدار شدم، محسن رنگ پ ریده کنار تختم زانـو زده بود . 
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 آرشام داره م یاد. -

 نگران آروم لب زدم:   

 ه خاک ی به شم کنم؟!  خوبم، نباید اونو خیی م یکر دی اگه ت و ی این راهو جادهی خطرناک طور یش بشه چ-

 محس ن کلفه مو هاشو پر یشون کرد.  

 نگفتم، بهت زنگ زد من جواب ش و دادم گفتم دستت بنده.  -

 زدم.  
ی

 لبخند کم رنگ

 محسن فقط یه سوال؟!  -

 محس ن به صورت رنگ پریدهام زل زد. 

 تا کجا..  -

 انگار فهمید جی م یخوام بگم، چشم بست. 

فقط میدونم یه کره خر عوصین داره خامش م یکنه، بای د بیشیر حواست بهش باشه، هرچند  من نم یدونم پــروا، -

سه. بعداا  نگه ما ج ای اونا رو گرفتیم، خودت که دیدی جی  اصلا باهات میونه خویی نداره ولی اون عقلش ن میر

 گفت، نزار باعث و باین جدا یش از خانوادهاش ما باش یم.  

 ادم، دس ته ای لرزونم و بهم قفل کردم.  ل بهام و ر وی هم فشار د

 محس ن لبه تخت نشست.  

من.. فقط کمی همدردی م یخواستم، من خانوادهامو م یخواستم، اما نامادریم زندگیمو همه چیم و م یخواست من -

 گناهی نداشتم  

 اگه بفهمه .  پـروا بچه بودم، احمق بودم، نزار.. ارش ین بادی به هر جهت بشه، آرشام اونو م یکشه 

 شمو تکون دادم، بیاختیار لب زدم:  
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ش با زی کنه .  - ه، اگه ک ش که بخواد با دخیر  معلومه که اونو م یکشه، نفسم هم همون و م ییی

خانه نشستم.   ن خانه رفتم، دکمهی  چ ای ساز و زدم، روی صندلی تو ی اشیی ن  با صوریر رنگ پ ریده، به اشیی

ن حال دست ی روی پیشونیم م.   درهمیر  نشست، باعث شد یه میر به هوا بیی

 با دیدن صورت اخمالود آرشام دستپاچه س ریــــع از ر وی صند لی بلند شدم.  

 آرشام چش مه ای قهو های ش و توی صورتم میچرخوند.  

؟!  -  تو.. تو.. چته؟! شت درد م یکنه؟! م یخو ای ب ریم دکیر

 فتمش.  لبخندی زدم، خودمو ت وی اغوشش انداختم، محکم گر 

 خوبم، من خیلی زن بدیم، منو ببخش. -

 آرشام شوکه دس تهاش دور حلقه کرد.  

  واس هی خودت؟!    -
ی

 جی میگ

 اشگ از چشمم افتاد .  

 من از بس دور فیلم برداری و اون پروژه بودم به تو و بچهها نرسیدم، حواسمون بهتون نبود ببخش.  -

 آرشام بلند خندید، شقیق هام  و بوسید. 

 قربونت برم، فیلم که تمام بشه، میسیر فقط خانم خونهی خودم.  -

 دستش رو ی شکمم نشست.  

، حالا - ، فقط م یخوام مواظب خودتو سلم یر این ورجک که بد موقعه شو کلهاش پیدا شده باشر نگران چ یزی نبا شر

 .  داری رو ی زندگیو نفسم من  ر یسک م یکپن

 آرشام ر وی موهامو بوسید.  

احت کن، رنگ به صورت نداری. بری -  م یه کم اسیر
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ه.   خانه بیی ن  منو که به خودش چسبونده بود، خواست از اشیی

 صیی کن م یخوام چای درست کنم.  -

 آرشام منو کشید.  

 بیخیالش بریم، خودم میام درست م یکنم.  -

 اومد. با آرشام راه افتادم، تو ی دلم غوغایی به پا بود، عصپی بودم از خودم بدم م ی

فرداش خواستم باهاش حرف بزنم، اصلا به حرفم گوش ن میداد، هندزفری ت وی گوشش بود، هی مرتب صداش و 

د که صدامو نشنوه.    بالا م ییی

 عصپی بودم، خد ایا با ا ین دخیر چکار کنم؟! جی بگم که بخاطر لجبا ز یش با من زندگیشو خراب نکنه.  

ش نشسته بود . عصر بود با اروهان تو ی ح یاط بو   دیم اروهان روی تآب با همسیر

 روی چمن نشسته بودم، طوطیا با لبخندی و کمی میوه کنارم جا ی گرفت.   

 چته؟! تا الان چندتا شد؟!   -

 گنگ گفتم:  

 هـان؟! جی چندتا شد؟!  -

 طوطی ا بلند زد  زیر خنده، آروم لپمو کش ید. 

 خیلی بانمک ش دی ا. -

 لب برچیدم.  

 نکن -

 حال ندارم.  

 طوطی ا پووقن کسیر د. 
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 کشتیات گفتم تا الان چندتاش غرق شده؟!   -

 ابروهام بالا پ رید.  

، طوطیا.   -  بمیر

 طوطی ا نگاهی به پشت ش انداخت، رد نگاهش و گرفتم.  

ن کاشته بود.     جای از حیاط حصار کوچگ داشت، عمو کمال اونجا گل و کلی چیر

 بهمون خویی کر دی، بابا م و مامانم خیلی خوشحالن از وقپر که   ممنونم پــروا، تو خیلی-

اقا آرشام اون تکه از خونه رو قول نامه کرده، خیال بابا  ومامانم راحت شده، تازه اقا آرشام  زیادم از بابا م کار نم  

 یکشه، ممنونم. 

 اشگ از چشم طو طیا افتاد. 

ابا  و مامانم و م یبینم خیل ی غصهام م یگرفت، دیگه ارز ویی ندارم، خیلی درحقمون خویی کردید، وقپر دست لرزون ب-

 توخیلی خویی پـروا ممنونم ازت. 

 طوطی ا رو بغل کردم.   

 قربونت برم بغض نکن، منم که اشکم دم مشکم.   -

 گونهی نرمش و بوسید. 

 واقع اا بدنام واواره بودم.   شماهم روزایی که بدجور بیکس وتنها بودم کمکم کردید، شاید اگه نبود ید، الان-

ون کشید، دسپر به صورتش کشید.   طوطی ا خودشو از اغوشم بیر

 خب من حر فه ا ی دلمو گفتم، تو زود بگو چته؟!  -

 پووقن کشیدم به اروهان نگاه کردم.  

ن هم سن و سال اروهان بود، میتونستم، راحت باهاش ارتباط برقرار کنم. -  کاش ارشیر
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 قن کشید. طوطی ا هم پوو 

ن انگار ملکه انگستانه، طوری که اون از بالا به پا ین به آدما به دیدهی حقارت نگاه م یکنه.   -  ارشیر

 آورم تر گفت:  

 ببخشید، میدونم بدت میاد ولی حقیقته. -

 میدونستم اما گفتم:  

 نه، ظاهرش  اینطو ریه. -

 طوطی ا آروم به بازوم زد. 

ه؟!  نیست و بیخیالش، حالا بگو جی -   شده؟! آبتون ت وی یه جوب نمیر

 شمو تکون دادمو لب زدم:  

سم بخاطر لجبا زی با من گند بزنه به زندگیش.  -  محسن م یگه با ی ه آدم عوضیه، مییر

 طوطی ا پقر  ز یر خنده زد:   

اقع اا گند  اوه.. کیه با اون دوست شده؟! خیلی دوست دارم ببینمش،  قیاف هاش و نمیگم چون خوشگله، ولی و -

 اخلقه . 

 سکو ت کردم، چشم غر های به طوطی ا رفتم. 

؟!  -  باشه، ترش نکن، حالا م یخوای تعقیبش کپن

اره چندساعت فیلم برداری برم، خیل ی یه دندهست.   - ن  با  این وضعم نم یتونم، آرشام به زور  میر

 طوطی ا چش مهاشو  ریز کرد.  

 خرج داره.  خب حق داره، من این کارو م یکنم فقط-

 بهش زل زدم، دید م داره شوجن م یکنه ، ولی من ج دی گفتم: 
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ی که م یخوای بهت م یدم. - ن  خیلی خوبه، پول اسنپ و هر چیر

 طوطی ا آروم شمو هل داد.  

 خیلی اسکلی بابا.  -

 دلم آروم و قرار نداشت، ولی فکر خو یی بود، بهیر  این همه دلهره بود. 

 _سم ی ر 

 نگهبان به زور بلند شدم.  با کمک 

 اقا زنگ بزنم پلیس؟!  -

 پوزخندی زدم.  

 نه نمیخواد.  -

 چشم بستم دلی که ریش ر یش شده بود، دوست داشته شدن یه نعمت که ن صیب هرکسی نمیشه. 

 شمو بلند کردم.  

 از وقپر پــروا رو دیدم با چش مهای ستاره به اون زل زده بود.  -

 افتادم.  روی تخت 

حم شنوشت عشقمو ازم ربود، دیگه تمام شد.   -  اون فقط خاطره شد، دست بیر

 زدم ر وی قلبم  اشک روی پ یراهنم چگ د.  

ن دوبارهی اون فقط خواب و خیاله، شاید حپر قسمت نشه دوباره ببینمش، طوری ازم فرار کرد که حاضن - داشیر

ه، ول ی بهش نزد یک نشم.    شد بمیر

 سینهام  جا نمیگرفت:   قلبم ت وی
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هیچگ مثل اون نمیتونه  این دلمو بسوزونه، نباشه بم یرم، اون مردک راست م یگفت، دیگه هرگز ندارمش، تا خرخره -

 ت و ی  

 لجن فرو رفتم،  این نفس کشیدن بدون اون بدترین عذاب  دنیاست.  

 با  ا ز درد  زیادمی از هوش رفتم، وقپر به هوش اومدم، توی  بیمارست
ی

ان بودم، نگهبان هم بود، نزد یک غروب با کلفگ

 درد به زور خودمو مرخص کردم.  

 تلو تلو خوران تا واحدم رفتم، شم داشت منفجر م یشد.  

چندتا قرص بالا دادم، ر وی تخت دراز کشیدم، نم یدونم چندساعت خواب بودم با صدای وحشتناکه موبایله تلفن 

 خونه، زنگ در 

 یز زنگ م یخوردند از خواب پ ریدم.    که با هم یه ر 

 با درد شدی دی وسط تخت نشستم که یگ با مشت و لگد ت وی در م یکوبید. 

 دندهام بدجور درد م یکرد، ریشهی موهامو فکم بدجور درد م یکردند. 

درد روج و قلبم درمقابل انگار تریلی از روم رد شده،  اینقدر که همه جا درد م یکرد و لی هیچ کدوم از  ای ن دردا ج ای 

ی نبود.   ن  جسمی م چیر

تاقم رفتم که دیدم نگهبانو با سم یرا شاسیمه 
ُ
دیدم همهاشون قطع شده، نفسمو حبس کردم به زور تا دم در ا

 داخ ل پریدن. 

ا با  دیدنم چشمهاش گردشد، محکم روی صورت خودش چنگ زد:     سمیر

 تو چت شده؟! ا ین چه حالو رو زیه؟! کی این بل رو شتو آورده؟!   یا خدا، جی شده؟! خاک به شم داداش تو.. -

 پوزخندی زدم، به زور با درد برگشتم، ر وی تخت نشستم.  

 چرا اوم دی آبج ی؟!  -



   پرو ا

 1303 
  

ا با غصه ر وی صندلی پشت م یزم نشست، گوشیم و نگاه کردم، بیشیر پانصدتا تماس از رفته، وم سیج  سمیر

 داشتم، اسم فربد هم بود. 

سر عموهای که سال به سال از من خیی نم یگرفتند، دخیر عموها با تعجب به تماس کسایی که حپر از هم شاغ نم پ

 یگرفت یم.  

 با عصبانیت گفتم:  

ه؟! که اینا ا ین همه تماس گرفتند.  -  معلومه چه خیی

ا نگران تویپد:    سمیر

ن باهات چکار کرده؟!  تو که اهل دعوا نبودی، ا ین چه حالی و رو زیه؟! دستش بکش-  نه، ببیر

 بیخیال گفتم:  

ی شده؟!  -  خیی

ا معذب بهم زل زد، انگار داشت چ ی زی رو پنهان م یکرد.    وقپر اینو گفتم، س میر

ا داشتم، ابروهام بالا پ ریدند.   ه شدم چند ین تماس هم از سمیر  دوباره به موبایلم  خیر

 با خشم غریدم:  

ه اصلا -   خودت که  اینجا نمیاوم دی جی شده خب ریه؟!  یالا بگو.. چه خیی

ا لبشو م یجو ید، شش پا ین انداخت.    سمیر

 راستش دیشب عمو نز د یک بود، سکته کنه.  -

 اخم کرد م  

 _اون وقت کدوم ی کیشون؟!   

 حتم ا ا بهرام؟!هان؟!  
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 عصپی داد زدم:   

ا ؟! چرا هر چ ی میشه  خب به من چه؟! دخیر داره، پسر داره، نوهداره، برن - خرکشن تا بیمارستان به من چه سمیر

؟!   ن  یاد م ن میافیر

 نفس عمیقر کش یدم.  

 پس بقیه چه مرگشون شده؟!  -

ا اَه کوتاهی کشید.   سمیر

 تو چته؟!  -

ا دستپاچه و ناارام بهم زل زد:     سمیر

 داداش نمیدونم جی شده؟! امـا. . -

 مکث کرد، چش مهامو ریز کردم.  

 د جون بکن، اوم دی  اینجا اما و اگه  میکپن که جی بشه؟! اصلا وقت خویی رو پیدا نکرد یا.   -

ن چ یزی که م یخواست بگه.    ت اق چرخاند انگار براش سخت بود، گفیر
ُ
ا کلفه نگاهش و توی ا  سمیر

 دم عمیقر کشیدم.  

، زودتر برو نمیبیپن که حالم اصلا خوب نیست،- د یگه هیچی برام ن یست، حوصل هی  اگه نم یخوای حرف بزین

ی رو ندارم.  ن  چیر

ا چونهاش لر ز ید:   سمیر

 داداش راستش  د یشب یه ش یال پخش شد.  -

 عصپی چشم بستم با درد شدی دی دراز کشیدم، بیحوصله لب زدم:   

 کی جی بشه به من چه سم یرا؟! من کی س ریال آبگ  ایرا ین دیدم که بار دوم باشه؟!   -
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ا آ وع کرد به حرف زدن، کاش م یشد بگم بسه کن ،حوصله ندارم، بس کنه و  سمیر روم بدون توجه به حالم شر

 تمامش کنه.  

 منم نگاه نم یکردم، ت وی  اینستا داشتم م یگشتم که پسر عمو بهادر عکسی رو فرستاد.  -

 نگاه پر دردمو به صورتش کوبیدم.  

؟! -
ی

  خب اینا یعپن چ ی؟! اصلا جی م یخواهی بگ

 مستأصل نا لید: 

 داداش، عکس پـروا بود.  -

ن شدم.    اخم کردم، نیم خیر

؟! عکس پــروا؟!   -  جی

و ن دادم.    نفسمو پر درد بیر

؟! عکس پـروا دستش بود؟!  -  خب یعپن جی

ا زبونش رو ی لبش کشید.     سمیر

 ساعت نه ونیم یه س ریال نشون میده.  اره، نم ای از تص وی ر پـروا از شبکه دو، پرسیدم گفت ت وی ش یال د یده -

 آب دهنشو قورت داد . 

 اسم فیلمش پـرواست، نقش اصلی زنش هم خود پـرواست ،یعپن مطمئنم، خب...  -

 خب یعپن هشتاد درصد، ولی اسم با ز یگر دیدم، 

ن دیگه بود.   اسمش پـروا بود، ولی.. ولی فامیل یش  یه چیر

 تم:  ابروهام به موهام چسبید، ش یع گف

 پاکــرو؟!   -
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ا ابروهاش به موهاش چسبید.   سمیر

 از کجا فهمی د ی؟! داداش هـان؟!   -

 غصه روی دلم انباشه شده بود.  

 اون فامیلی شوهرشه؟! ولی پــروا که مهندسـه چه ربطی به اون فیلم داره؟!  -

ا س ریــــع از ر وی صندلی بلند شد.    سمیر

ین - ن  ؟!  شوهرش؟! مهندس؟! از جی حرف  میر

 اخم الود گفت: 

به فربد گفتم، بعد فهمیدم بخاطر هم ین عمو حالش بد شد، پــروا داره فیلم زندگیش با زی م یکنه، عمو عصپی و  -

 ناراحت شد.  

 شوکه چشمم به دهن سم یرا خشک موند، آب دهنو با شدت و پرصدا قورت دادم. 

 چطوری م یتونم اون فیلم و ببینم؟!  -

ا س ریــــع    گوشر و آورد:  سمیر

 داداش امشب قسمت دومش بود.  -

ن رو باز کرد.   ا برنامهی لین  سمیر

، مثل برنامه روز قبل نگاه کن، ساعت چهار تکرار - ن میتوین برنامههای که قبل پخش شده رو ببیپن بیا نگاه کن داداش با لین

  .  قسمت اولش و ساعت نه هم قسمت دومش رو م یتوین ببیپن

 تم.  س ریــــع گوشیم برداش

 باشه، برنامهاش و برام بفرستش.  -

ه شد.   ا نگران به صورتم خیر  سمیر
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ن چه بل ی ش صورت خوشگلت آوردن، بم یرم برات.  -  ببیر

 دستمو ر وی شش کشیدم. 

ی نیست، زود خوب  میشن، بفرست اون برنامهی لعنپر رو.   - ن  بسه، خوبم چیر

ا کلفه گفت:    سمیر

طی که هر جی از  - ؟! کی و کجا د یدیش خیلی کنجکاوم زودتر بگو داداش.  به شر
ی

 پــروا میدوین بگ

ا وا رفته بهم نگاه کرد، بعد از شنیدن  بر ای  ای نکه زودتر تنهام بزاره، هرجی ت وی  این مدیر گذشته رو گفتم، سمیر

 حرفها م شونههای افتاده رفت.  

ن س ر یع قسمت اول برنامهاش رو پلی  س ریــــع برنامه رو نصب کردم، دیدن ل یست برنامهه ای شب ک هی دو لین

 کردم.  

 پــروا بود، واقع اا خودش بود، فیلم از ج ای که پــروا خیابو ن تند تند کتابهاشو جمع م یکرد، که بره کتابخانه.  

دش فیلم درست همونجایی که پــروا ت وی شلوغیها کشید شده و همونجا پشت سطل آشغال سنگر گرفت از ترس به خو 

 م یلر زید،  

 که فیلم تمام شد.  

گردنبند  زیب ایی با اسم پــروا ت وی هوا  میچرخید، گردنبند پروا که ثآبت شد، پـروا حپر نخواسته که از فامی لیش 

 استفاده کنه. 

 آروم با غصه زمزمه کردم.  

ه؟!  ا ین فیلم چه معپن  میده؟!  -  اینجا چه خیی

ا  تو ی دلم غوغایی به پا شد، ن ه؟! محکم تو ی ش خودم کوبیدم، حپر سمیر کنه واقع اا بیگناهه؟! خدا یا  اینجا چخیی

ن بود که اینقد ر نگران بود.   ی  ا ین وسط درست نیست، بر ای همیر ن  هم انگار فه میده که یه چیر

 ت وی پوجی و شگرداین فرو رفته بود، حالم خیلی بد بود.  
ی

 زندکی
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 شد، این همه بل شم اومده، خسته از آدما خودمو زنداین کرده بودم.  یه ماه گذشته بود، باورم نم ی

 درست مثل خانواد هی عمو از اون روز  خیلی کم ت وی ملأ عام پیدا م یشدند.  

نمیدونم حقشون بوده یا نه اما نبای د پشت پـروا رو راحت خالی م یکردیم، ش اید هرگز باعث نم یشد یه حروم لقمه 

 ه باشه.  به اون نظر داشت

ن یه شب خواب راحت فقط خیال   انگار تازه از خواب خرگوشیم بیدار شده بودیم، همه اونو نادیده گرفتیم، بر ای همیر

 شده.  

 دلم ریش  ریش شده بود، واقع اا پــروا بارداره  یا الکی م یخواست منو ا ذ یت کنه؟! ولی به نظر شوجن نداشت.   

م، چشمه ای مهربونت منو به آت یش زد ه، چرا نم یتونم بیخیال اون همه خاطره بشم؟! چرا نمیتونم تورو از یا د بیی

، قرار بود تا ته دنیا پشتش بمونم.    قرار بود پای عشقم بموین

 _آرشا م  

 با کلی مشاور صبحت کردم کلی به ا ی ن در و اون درکوبیدم ولی پـروا نم یخواست کوتاه بیاد.  

 د و استفراغهای گاه وبیگاه ش باعث شده بود که خیلی ضعیفیر از قبل بشه.   بارداری و حالت تهوعهای ش دی

سیدم،  ه، هر جی مییی بدجور نگرانشم، بخاطر ما خودشو به زحمت میانداخت،  ای ن روزا هم فکرش خیلی درگیر

ن یش شده.    دست به شم م یکرد معلومه یه چیر

 لمش گذشته بود، تقرب یا دوماه از نما یش فیلمش گذشته بود. ماه دوم باردار یش بود یه هفته ای از اتمام فی

 حال پـروا اصلا خوب نبود میفهمیدم، اما همیشه با لبخن دی م یگفت خوبم.  

س دیگه رو پشت گذاشتیم، پــروا ای ن ماه با این تهوعهاش خیلی اذ یت شده بود، دوهفته مونده   یه ماه پر از اسیر

ی نگفتم تا شاید راضیش کنم اما بیف ایده بود. به چهار ماهگیش به پدر  ا ی ن  نا چیر

 تو ی فکر بودم که گوشیم زنگ خورد، کلفه به گوشیم نگاه کردم، زمزمه کردم:  

 کارگردان پــروا؟!   -
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 س ریــــع دکم هی  وصل و زدم.  

 الو. -

 صد ای بمش ت وی گوشم پیچید. 

ند؟!   الو، سلم خوبید هستید اق ای پاکرو؟! خانمتون چطورند -  ، بهیر

 لبخند ش دی زدم. 

ی بشه اما م یگه تحمل اونجا رو ندارم. - ش م یگه باید بسیر  سلم، ممنونم بد نیست، دکیر

 کارگردان کلفه نف ش کشید.  

 بله ،یه عمر دویده حالا براش سخته ی ه جا ساکن بشه.  -

 باصدای آرومی دستمو ر وی لبم کشیدم.  

ایطش فرق-  داره، ببخشید شتون درد آوردم، کارم داشت ید؟!   میدونم، ولی الان شر

 کارگردان جدی با صدای بم و خشدارش گفت:  

ن نفر - این چه حرفیه، خانم پاکرو بر ای ما یه اسطورهست، بله زنگ زدم بگم که اخر هفته اختتامیه فیلمه خواستم اولیر

 م یکنم.   که دعودت م یکنم شما باشید، ادرس ج ای اختتامیه رو براتون مسیج

 لبخندی زدم.  

 بله، خداروشکر، کار هشتماهتون واقع اا بازتاب عالی داشته.  -

 کارگردان بلند خندی د.  

 بله فکرشو نم یکردم  این همه ببینده رو جذب خودش کنه، چون داستان واق عی بود، به دل نشست.  -

 لبخندم پر رنگ شد.  

 ا شما اطلع م یدید؟!  اره وقعا، چشم حتم اا، به محسن من بگم ی -
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 کارگردان گفت:  

نم، شماهم بگید، باتشکر روزتون خوش.  - ن  من بهش زنگ میر

 روز خوش.  -

، خونه چقدر سوت کوره.   ن  گوشر رو قطع کردم، سیگاری روشن کردم، نمیدونم  اینا کجا رفیر

 _پـرو ا  

ن بود، وقت ی مادرش شخصا ما رو دعوت کرد، نتونستم   رد کنم.   جشن تولد دوست ارشیر

 محس ن چقدر گفت نریم، مجبوری با نگراین دنبالم اومد، مجبوری با چهر هی درهم با ما راهی شد. 

 وقپر رسیدیم، مهموین خیلی شلوغ بود، به محض ورودمون همه با چش مه ای درشت شده بهمون زل زده بودند.  

س به جانم افتاد، اول ین باری که بعد   پخش فیلم جا ی شلوغ م یرفتیم.  ا ز ای ن همه چشم اسیر

 همه دورمون حلقه زدند. 

 و ای خانم پاکرو، اصلا باورم نم یشه، اونم محسنه. -

 واقع اا خودشه؟ ! -

 اینجا چکارم یکنه؟!  -

ی به گوشم رسید.    صد ای نازکیر

ه.   -  و ای محسن ازنز د یک چقدر خوشگلیر

ن   اون همه جمعیت مواظبمون بود ،ترسیده از ای ن جمعیت باز  سالن پراز جیغ وداد شد، محسن عصب ی وکلفه ازبیر

 وی محسنو گرفتم، همدیگه روهل م یدادن.  

 داد زد:  

 دوستان میشه بر ید کنار. -
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 بازومو گرفت.  

 و ای خدای من صداش هم قشنگه عاشقتم، لطف اا بهم یه امضا بدید.  -

 به محسن زل زدم ابروه ای محسن بهم گره خورد.  

، بچهها روخفه نکنند .  دست   اروهان و گرفتم، نگران ت وی اون شلوعین

 خویی عز یزم؟!  -

 لب برچید، بدون توجه به این همه شوصدا به ارشیپن که کنارم  ایستاده بود روکردم. 

؟!  -  تو هم خویی

 ششو تکون داد.  

 خانم پاکرو لطف اا بهم امضا بدید.  -

ن عصپی شد.    ارشیر

 هل  میدید؟!   بریدکنار چرا -

ند، بلندگفتم:   ن دارن عکس م یگیر  دیدم کس ایی که عقبیر

 رید.  -
ی

 لطف اا عکس نگ

 مستأصل نا لیدم:  

 محسن؟!  -

 محس ن باصورت کبود بهم رو کرد.  

 ر م یخواسپر تنها یی ای.   -
ی

 بیا تح و یل بگ

ی ش رسیدبا کمک چن دین نفر دورمونو خلوت کرد ن حال خانم مشیر  ند.   درهمیر
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 من بچ هها روکنار کشیدم جشن تولد که بیشیر دخیر بودن، شدیدا محسن رو دوره کرده بودند. 

ن با محسن عکس م یگرفتند.   محس ن هم برای  ا ینکه اونا روازم دور کنه، ازم فاصله گرفته بود، داشیر

تاقر 
ُ
ی صاحب خونه به ا ن که خلوت شد، نفس عمیقر کش یدم، راهنمایی خانم مشیر   رفتیم. همیر

 باصورت شخ شدهای گفت:  

 ببخشید اینطوری شد خانم پاکرو.  -

 لبخندی زدم، دستمال کاغ ذی ر وی پیشونیم کشیدم. 

 خوبم فقط ترسید م بر ای بچ هها اتفاق ی بیافته، نم یدونست م اینطوری میشه.  -

ن کلفه  لای در ا یستاده بود به چ ی زی نگاه م یکرد.    ارشیر

ن مشت شده بود که صد ای پیامک گوشیم شنیدم، س ر نگران  ازپشت نگاهش کردم، دس تها ی راست شد هی ارشیر

 یع بازش کردم.  

ه  - آبچی شما زودتر ب رید  اینا واقع اا خیال ول کردن ندارند کلی هم عکس گرفتند، حتم اا پخشش م یکنند، بهیر

 زودتر برگر دید، منم میام.  

 ه، زل زدم:   بانگراین به اروهان ترسید

 خانم مشیر ی راه ی هست ماب ریم، محسن بعداا خودش  میاد. -

ی باخجالت کنارم نشست.     مشیر

 ولی الان اوم دید، بزارید. . -

 س ریــــع وسط حرفش پریدم:   

ند واقع اا معذبم . - ه بریم، اینطو ری اوضاع آروم نم یشه، بعدش هم دارن عکس م یگیر  بهیر

 برد، لبخن دی زدم.  شش به یقهاش فرو 
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 خودتونو ناراحت نکنید نمیدونستم ا ینطوری میشه.  -

ن عصپی خودشو به صندلی  ن که راه افتادم، ارشیر ن شدیم،  همیر ون اومدیم، سوار ماشیر به زور یواشگ از اونجآبیر

 کوبید.  

ن این ا افتاده، لبخندی زدم.    ا ز اینه بهش نگاه کردم، انگار یه اتفاقر بیر

ن مثل برق کیفشو برداشت غ یب شد. ولی   جنس نگاه محسن خیلی شد و ب یروح شده، هم ین که رسیدیم ارشیر

ن داخل رفپر م آرشام دیدم که وسط سالن با اخمها ی درهم نشسته.    دست اروهان گرفتم، همیر

 عصپی لب زد:   

 کجا بود ید؟!  -

 ابروهام بالا پ رید.  

م تولد -  .  آرشام دیشب گفتم که م یمیر

 اولش نگاهش رنگ تعجب گرفت، آروم لب زد:   

 اره شم شلوغ بود یادم رفت، چرا زود اوم دید.  -

 اروهان دوی د ت وی بغلش نشست.  

 بابا  اونا بهمون حمله کردند، پامو له کردند، خیلی شوصدا م یکردند جیغ م یکشیدن، خیلی ترش دیم. -

 ع اروهان پا ین گذاشت و بلند شد، به شعت خودشو بهم رساند.   آرشام با ابرو بالا رفته بهم زل زد، شی

 خوبید؟! طور یت نشده؟!   -

 لبخندی زدم، بازوم محکم گرفت.  

 ببیمنت واقع اا رنگ به رو نداری، محسن کجاست براش دارم. -

 اخمی کردم.  
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 به اون بدبخت چکار داری اون خودشو سیی ما کرد تا در رفتیم.  -

 ا ی ن انداختم. نگران شمو پ

-  . ن  فکر کنم ازم ون عکس گرفیر

 فکر کردم الانکه به سیم اخر بزنه که ک شیده شدهام ت وی اغوش گرمش.  

ن که حالتون خوبه و کنارمی خداروشکر م یکنم با ای ن که روت حساسم، ولی دیگه سلب ریپر معرقن ش دی. -  همیر

 دستشو روی پیشونیم گذاشت.  محکم به پهلوم چنگ زد، شقیق هام  آروم بوسید، 

 انگار تب داری.  -

 لبخندی زدم، خودمو ازش جدا کردم.  

 خوبم، زشته جلو ی بچه. -

 چشمگ زد.  

 ما هم بچه و بزرگ نم یشناسه. -
ی

 چه کنیم دیگه د یوونگ

 مشت آرومی به شکمش زدم.  

 برم لباس عوض کنم، اروهان عز یزم بدو لباستو عوض کن.  -

 پی و ناراحت گفت:  لب برچیده عص

 من دلم کیک م یخواد.   -

 ابروهام بالا رفت، بعد هم با آرشام خند یدم.  

ه. - ون برات کیک بگیر  ای جونم، میگم محسن از بیر

 ذوق زده طرفم د وی د محکم دستاشو دور شکمم قفل کرد.  

 اخخ جون، ممنونم پــروا.   -
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 خم شدم، رو ی موهاش بوسیدم.  

 لباستو عوض کن.  خواهش، حالا بدو -

ن که خواستم شمو بلند کنم، شم گیج رفت، دستم ر وی پیشونیم نشست، قدمی برداشتم،  زیر زانو خالی شد  همیر

ی نفهمیدم.   ن  ولی آرشام منو محکم گرفت، د یگه چیر

 _ 

تاق خودمون بودیم، دست آرشام روی شکمم میلغزید.  
ُ
 چشم که باز کردم، توی ا

 به آتیش نکش، دخیر منم آدمم تحمل  اینطوری دیدنت سخته. بیشیر از ا ین منو -

 شمو ت وی اغوش گرمش فرو کردم.  

 تنها دارا یم شمای د. -

 خوبم بخدا.  -

 آرشام عصپی بلندشد، غرید:   

 دا د ی تصمیم م -
ی

این چه خوب بودین که فشارت ر وی هفت هان؟! چـرا  یه تنه بر ای پنج نفر آدم که بهشون زندکی

حم اینکار با دلمون نکن. یگیر    ی؟! محسن اومد بالا شت ازهر چشمش سه وچهار اشک میافتاد، بیر

 اشک ت وی چش مه ای قهو های ش درخشید، مثل برق در تراس باز کرد ب یرون رفت.  

 وسط تخت نشستم با غصه زمزمه کردم.  

 مگه من خواستم؟!  -

تاقش بس نشسته، آروم 
ُ
ن تو ی ا  در زدم، وارد شدم، دراز کش یده بود، لب هی تختش نشستم.  چند روز بود ارشیر

؟! جی شده باهام حرف بزن.  -  خویی

ن کلفه داد زد:     ارشیر
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 چرا طوط یا رو فرستادی دنبال:  -

، میدونم از منو محسن خوشت نم یاد، دلم نمیخواد - چون نگرانتم، چون دلم م یخواد برای خودت ارزش قائل بسیر

.  بخاطر ما روی زندگی  ت  ریسک کپن

 آرومیر لب زدم: 

 زناشویی اونا از یی ن رفته بود،  -
ی

 مادرت نگرفتم، اونا از قبل جدا شده بودند، بنای اعتماد ت وی زندکی
ی

ن من زندکی ارشیر

 حرمتا شکسته بود. 

 آرشام مرد غیر یتیه باید حواسمون جمع کنیم اعتماد و غرورش خورد نکنیم. 

ن ش به  زیر با غصه لب ز   د:  ارشیر

- . ن  من فقط مثل همه یه مادر خواستم همیر

 دس تهام بهم قلآب کردم.  

 خویی داشته باشیم.  -
ی

 من ج ایگاه مادر رو خوب م یدونم، منو عنوان دوستت  اینج ا قبول کن تا کنار هم زندکی

ن ل بهاش لر ز ید، بلند گریه کرد.    ارشیر

سم بچ ه ی  من هیچ وقت محبت خالصانه مادری رو نداشتم، ت وی - دلم یه خلء بزرگیه، جن لی حالم بده، م ییر

  .  خودت بدنیا بیاد  دیگه حپر نخواهی ما رو ببیپن

 س ریــــع بغلش کردم.   

سم اما نم  - سم، اما.. اما من محسنو دیدم خیلی ا رودیدم خودم تجربه کردم تا خودمو ساختم م ییر منم از  این بابت  مییر

 یزارم  سیاهی دلمو بگ یره.  

 بابغض و صدای لرزوین لب زد:   

 قول می د ی؟!   -

 لبخندی زدم:   
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 آرومی داشته باشیم.  -
ی

 قول میدم، ت وی سختت رین شر ایط پشتت باشم و مواظبتون باشم، کنارهم یه زندکی

 آروم به کمرش زدم:   

 الان هم پاشو خودتو جمع کن.  -

 _ 

ن د یگه مثل قبل اخم وتخم نمیکرد  ولی هنوز خشک وشد بود ولی حداقل بهیر شده بود، جنس ا ز اون روز ارشیر

 نگاهش محس ن  

 ا ز اون روز تولداز زم ین تا اسمون فرق کرده بود.  

دوستاش به هر بهانهای م یخواستند ب یان  اینجا فکر کنم ب یشیر بخاطر محسن بود، وقپر بامحسن گرم م یگرفتند 

 خیلی کلفه م یشد.  

س داشتم   روز اختتام یه بود یه لباس بلندوشیک که انتخاب  آرشام بودو پوشیدم، ارا یش خیلی م لیمی امرو ز خیلی اسیر

 داشتم،   

 توی سالن منتظر اومدن آرشام بودیم.  
ی

، اروهان محسن هم اماده بودند، همگ ن  ارشیر

 محس ن بر ای چندم ین بار شمارهاشو گرفته.  

 نکنه طوری ش شده؟!  -

 محس ن چشم غر های رفت.  

 پـروا بسه آروم باش. -

ن حال در باز شد، محسن که روبــهروی در بود، بلند گفت:    درهمیر

، چرا جواب  نم ید ی؟!   -  معلومه کجایی

 س ریــــع بلند شدم به طرف در رفتم، داشت کفشش درمیآور د. 
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؟! تو که منو نصف عمر کر دی؟!  -  سلم، خویی

 س ریــــع کفشش رها کرد بهم نگاه کرد.  

؟! ببخش خانمم نصف راه یادم افتاد گوش یمو جا گذاشتم، وقت نداشتم برگردم.   سلم، تو خو -  یی

 کنارش  ایستادم، عطرشو به ریــههام فرستادم، لبخن دی زدم. 

-  .  خداروشکر که خو یی

 آرشام بهم زل زد، گونهام  لمس کرد.  

؟!   - ی، قراره با  این همه دلیی ی امشب داغم کپن  بینظیر

 لبخندی به  زیر افتاد، س ری ع دستش  زیر چان هام  برد. شم با 

 من با تو و  این همه خانومیت چه کنم؟! م یرم دوش بگ یرم.  -

ن و اروهان باهم سلم کردند، محسن نفس تند کرد.     هم قدم تا سالن رفتیم، ارشیر

 نه ای نکه خیلی زود اوم دی وقت هم داری دوش بگ یر ی؟!   -

 آرشام تند شد.  

س د یر نمیشه.  -  کارم طول کش ید، مسیر طولاین بود، نیر

ن که آرشامو ت و ی کت شلوار قهوا هی روشن  دید م دلم  س ریــــع بالا رفت، محسن هم غر زد تا خودش خسته شد، همیر

 براش ضعف رفت.  

 محس ن با ابروه ای بالا رفته گفت:  

 انگار باهم ست کردید.  -

 یگفت، تقربیا انگار ست بو د یم.  به مانتو نگاه کردم، اره راست م

 از عمد  اینارو پوش یدم، که با پــروا ست کنم. -
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، بیست دقیقه ای بود که راه افتا دیم که  ن ن نشستیم، محسن و بچهها عقب ج ای گرفیر لبخندی زدم با هم توی یه ماشیر

 گوشر محس ن زنگ خورد. 

 الو..  -

 - 

 باشه آروم باش نز دیکم. -

 - 

 عقب باشه فعل.  اوکی در -

 محس ن رو به آرشام لب زد:   

 گفت وقپر رش د یم از درعقب وارد بشیم، هماهنگ شده.  -

 آرشام ششو تکون داد.  

 باشه.  -

 نگران بودم، دس تهامو به مانتو مالیدم.  

-  .  آروم باش، امشب ستاره  این جمع ت ویی

 لبخندی زدم.  

 اذ یتم نکن.   -

 آرشام قهقهای زد.   

 ت چیه؟!  اذ ی-

 محس ن ش یع به حرف اومد.   

 هنوز باور نداره که کولاک کرده.  -
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ن ا یستاد.    خواستم جوابش  بدم که ماشیر

 رسیدیم؟!   -

 ابروه ای آرشام بالا پرید.  

-  . س داشپر  مثل ا ی نکه خیلی اسیر

لبخندی با چشمه ای ستاره بارون بازوم آرشام با اجازهی نگهبان وارد پارکینگ شد از ماش ین پیاده شدیم، آرشام با 

گرفت، اون یگ دستش هم دست اروهان گرفت که با صد ای بشاش اق ای توکلی دستیار تهیه کننده به خودمون  

 اومدیدم.  

 سلم خوش اومد ید.  -

 آرشام جد ی و خشک جوابش  داد.  

 سلم، ممنونم. -

 توکلی س ر یع لب زد:  

  ریم بر ا ی پخش باید بریم م یکروف نها امتحان ک نیم. بفرما ید کمی د یر شد الان می-

 رفتیم.  
ی

تاق بزرکی
ُ
 ا ز هول بودنش منم هول شدم با نگراین به آرشام زل زدم با هم قدم شدیم، توی ا

همه با دیدنمون  ی کی سلم م یکردند،  همه بودن، برد یا و کامیار با  دیدنمون بلند شدن با لبخندی به استقبالمون 

 دند با آرشام و محسن دست دادند کنارشون قرار گرف تیم، بهمون میکروف ن وصل کرد.  اوم

، سالن بزرگ و پراز تماشا جی بود،  ن برد یا ارشر ن و اروهان به سالن راهنمایی کرد و توی رد یف اول سالن ج ای گرفیر

 صحنه هم پر زرق وبرقر طراح ی شده بود.  

ی که با کارگردان وتهیه کننده صبحت م یکرد نگاه م یکردیم، نگران به بازوی آرشام  پشت پرده ا یستاده بودیم و به مجر 

ن که به کمرم فشار وارد شد به آرشام زل زدم.    چنگ انداخته بودم، همیر

 بریم ما  رو خواستند.  -
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ش دیم، چند  آب دهنمو قورت دادم، لبخندی به ارامش زدم، کنار هم مقتدر با گامه ای بلند، سه نفری وارد صحنه 

قدم بیشیر نرفته بودیم که توی سالن هیاه وی وحشتناک ی به پا شد یه لحظه از دیدن جمعیت  زیر پام خالی شد ولی 

 به آرشام تکیه دادم، محکم گام برداشتم.  

 بامجری وببیندهها سلم علیک کردیم، روی صندلیهای ش یک ج ایگاه قرار گرفت یم.  

 فت: مجری باصد ای  زیبا وگ یراش گ

 خیلی خوش اوم د ید.  -

 آرشام باهمون ج د یت با صد ای ارامش بخش لب زد:   

 خیلی ممنونم.  -

 لبخندی زدم.  

 تشکر.  -

 مجری باشوق بهم زل زد: 

ا و زنان اسطورهاید؟!  -  خانم پاکـرو م یدونستید شما برای خ یلی ازدخیر

 ابروهام کمی بالا پر ید.  

 لطف دار ید و راستش انتظار ا ی ن همه استقبال ازفیلم رونداشتم.  شما و مردم خیلی به من -

ای گفت:   ن باصدای گیر ن دوربیر  مجری رو به لین

 خانم پاکـرو،  زیاد می فروتن هستید.  -

 لبخندی زدم، مجر ی رو به من لبخن دی زد:  

تون اشک م یلیونها ببینده رو درآور دید، فقط- یه سوالی که بیشیر ین مخاطبان داشتند،   خانم پاکرو شما با با زی بینظیر

 اینکه داستان واقغ زندگ یتون بوده؟!  
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 شم به  زیر افتاد، چشم بستم، آروم لب زدم. 

 بله تک تک لحظ هها ی فیلم براساس خاطرات روزآنهام کل ید خورده.  -

ن برانگ یزی بهم کرد.   مجری نگاهی تح سیر

 نابرآبر  شما واقع اا خیلی دخیر شجاعی هستید، -
ی

باوجود تمام مشکلت مثل کوه ا یستادید درمقابل جنگ

 خودتون به آب و آیر ش زدید.  

 چند لحظه ای مکث کر دیم.  

ن ایی شما پدر ومادرتون نم یبخشید؟!  -  خانم سیر

 زبونمو ر وی لبم کش یدم. 

ن ول ی ازهمی ن جا میگم  - که آدم ای گذشت هام   با  ای نکه اونا فرصت دفاع روبــهم ندادن وراحت ازم گذشیر

ن میگ م که اونا روبخشیدم چون   بخشیدم فقط هرجی شده، خوب وبد قضاوتشون بخداست از اینجا پشت دوربیر

 که باچنگ دندان ساختیم شکله اش پیدآبشه.  
ی

 دوست ندارم توی زندکی

 مجری رو به محسن کرد.  

 اق ای پناهی شما از خودتون بگید.   -

الان دانشجو پزشک یم فقط بخاطر پـروا درفیلم ایف ای نقش کردم چون به زور راصین شد، میگفت من به لطف پـروا -

نم یخوام داستان زندگیم روی زبون مردم باشه، ولی از طرقن که پـروا خیلی تحت فشار نگاها و قضاو ته ای د یگران بود،  

ا خیلی پـروا آزار میداد، همونطور که دیدید منم جز کس ا ن  یی بودم که..  ا ین چیر

 شش به  یقهاش فرو برد.  

مندهاشم و م دیونشم.   -  تا اخر عمرم شر

 بیاختیار گفتم:  

، تو باعث امیدوانگ یزم ش دی.  -  این چه حرفیه؟!  هیچ وقت م د یون ک ش نیسپر
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شما جی اق ای محسن پناهی خانواده ات می بخش ی ؟ محس ن -

 محجوبانه خندید. 

با افراد   معلومه، چون من  زیر - پـروا گفت ما کاری  دست پروا بزرگ شدم مگه م یتونم نبخشم؟! ولی همونطور که 

ن ما هم سخت  یا اسون زندگ ی ساخیتم که اونا توش ج ا ی ندارند،  گذشت هام ون نداریم، اونا ما رو نخواسیر

 امیدوارم ح یر اگر اتفاقر ما را  دیدن راهشون کج کنند برند.  
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 رو به محسن کرد.   

 نمیخو اید بهشون یه فرصت ب دید؟!   -

 محس ن با صوریر گرفته ششو پا ین انداخت.   

اندکی از شکنجههاشون رو نشون بدم تا بفهمید چرا اق ای مجر ی - اجازه دارم استینم رو بالا بزنم؟! اگر مانغ نباشه هین

 بخاطر بر جن مسائل خیلی جاها ی داستان منو پـروا اد یت شده.  

شاید رقر ب نمیدونم چرا نامادریم از من بدش م یاومد ما به کسی ظلم نکر دیم، نمیدونم دلیل رفتار ناماد ریم جی بود، 

ا اصلا برام ارز شر نداشت.    ن  مالی پسرش م یدونست، اگه اون حقر داشت، منم داشتم، هرچند ا ین چیر

 محس ن عصپی مک یی کرد.  

 هرجی که بود، ماهم انسان بو دیم حق حیات داشتیم.   -

ش بزنم چندتا پسر به جون هم افتاده بزارید یه تکیه از داستانو براتون بگم اگر وقت باشه، یه روز داشتم م یرفتم به بیپی  

 بودند، بیخیی از همه جا بیخیال دعواشون رد شدم که زن همس ایه بلند داد زد.  

چه بردار ب یرحمی حپر برنم یگرده ببینه بردارش در چه حال یه، برگشتم با تعجب دیدم منظورش منم باتعجب  

؟!    بهش میگم بام ین

 غ یض توپید: ششو به نشانه تاسف تکان داد، با 

 اون که  ز یر دست وپاست بردارته.  -

 اون لحظه اصلا نفهمیدم چطوری به طرفشون رفتم و چطوری جداشون کردم.  

 این و م یخوا م بگم اگه گذری ت وی خیابون صدبار ازکنارش رد م یشدم اصلا نمیشناختمش، این حق ما نبود.  

 با دقت به محسن زل زد:  

 ه داری؟!   الان با بردارت رآبط-
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 از اون روز از دور  میدیدمش که روز خودش اومد شاغم، از اون روز بله رابط ه ی خیلی خویی داریم.  -

 مجری رو به من کرد. 

 خانم پاکرو پیام اخرتون به مردم چیه؟!  -

ن و اروهان بود گره خورد.   نگاهم تو ی جعمی ت به صندل یها جل و ی جای که ارشیر

 هستند، ولی کاش کسی که انگشت  من درج ایگاهی -
ی

نیستم که بر ای کسی موعظه کنم، مردم ما آدم ای با فرهنگ

اتهام به طرفش م یره رو قضاوت نکنیم، براش حکم صادر نکنیم، کتک نزنیم، سنگ نزنیم، حپر اگر گناهکار باشه، 

 خودش تاوانشو پس داده ،خودش فهمیده چقدر خطا کرده.  

 کر دم. نگاه دق یقر به مج ری  

کاش بج ای خوردکردن و دامن زدن به افکار د یگران و کنا یه زدن مرهم بزاریم،  بنظرم میتونستند بج ای باز کردن    -

دهنشون ک می دیدشون و عقلشون رو باز م یکردند  اینطوری هرگز یه ب یگناهی رو آزار بدن، ش اید اگه اینطوری 

 بود منم اون همه عذاب  رو نمیکشیدیم.  

ن لب زدم:    با  ن دور بیر  نگاهی به لین

خواهش م یکنم از خانمها  یا اق ایوین که در توان خودشون نمیببیند، نمیتون د از فرزندان شوهر قبل یشون ی ا  -

زنشون مواظبت کنند هرگز تن به ازدوا جهای ا ین چنیپن ندهند، شاید بگن از روی اجبار وخواستنه، ولی قرباین شدن و 

ظلمه، اونا واقع اا پاک معصومن، روح اونا خورد نکن یم، اونا یه رو زی بزرگ م یشن و  این بار برعکسه  بچ هها بیگنا ه

 اونان که محتاج م یشن. 

ه شد.    با ارامش بهم خیر

 احسنت، واقع اا  ای ن حرفتون قبول دارم، حرقن یا سخپن مونده خانم پاکرو؟!  -

 کردم. 
ی

 نگاهی به جمع کوچک خانوادهگ
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ستش من میخواهم به همه بگم که درسته خانوادهام از دست دادم، شاید الان با دیدن اونچه به شم اومده  را-

م پـاکرو، تمام کسایی کنارم   بخوان برگردم  یا اونا سمتم ب یا ن ولی من  دیگه جز محسن وبیپی صنم خانواده محیر

 بودند.  

 با لبخن دی به آرشام زل زدم. 

اکـرو که با وجود تمام حرف وح د ی ثها بهم فهماند منم وجود دارم ونفس م یکشم و حس با ارزش شوهر ع زیزم آرشام پ-

ن جا  مشون که جاداره بابت محبته ای ب یدریــــغ و بیمن تشون همیر بودن بهم داد، خانواده ب سیار خوب و محیر

 تشکرکنم، کســی نــدارم. 

 نم از جمله: راستش خیلیا  دیگه بودن که دوست دارم ازشون تشکر ک

م شهنگ بهادر، دخیر گلشون شوان زهرا بهادر که دراثابت ب یگناهیم بر ای دادگاه وگیر آوردن اون فیلم   خانواد ه محیر

 نقش و یژ ه داشتند تشکر م یکنم.  

نجات دادن و اخر ازهمه از فرزانه جان که مادری بدشپرسپر بود که بعدا ازطلقش ت وی خانهی مزاکر نگهداری زنا منو 

راه همدان نشانم داد و باعث تغیب ر مسیر زند گیم شد تشکر م یکنم خیلی دوست دارم یکبار دیگه میدیدمش ن  

 میدونم به دخیر خوشگلش رسیدن یا نه.   

 مکپی کردم.   

 دیگه حرقن ندارم. -

 مجری ناراحت رو من گفت:   

 قت داره؟! اصلا دلیلش چیه؟!  خانم پاکرو شنید یم که شما ب اید عمل بشید ا ین حقی-
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برم که حساب کار دستش ب یاد، ح یف محس ن و آرشام هم ناراحت شدند، دلم خواست چشم غر ه ای به محسن 

 جاش نبود.  

ن مهمی نیست.   - بــههای یی دریی که به شم وارد شده ی ه مشکل کوچگ برام پیش اومده، البته چیر  راستش بخاطر ضن

 مجری ش یع ادامه داد.  

محسن فکر  راستش خیلی ناراحت شدم من از طرف خودم و هم هم هی مردم  ا یران خواهش م یکنم به پیشنهاد -

 سخت به ارامش برسید.   
ی

 کنید، همهی دوست داریم بعدا از اون زندکی

 اق ای مجر ی من به شخصه مردن عذاب  نم یببینم.  -

با ا ین حرفم محسن مغلوب شد، ت وی برنامه زنده چون هاش لر زید، کلفه دلخور به صورتم زل زد، آرشام هم سفت  

 وسخت شد،  

 وی پاهاش مشت کرد.   صورتش کبود شد، دس تهاش ر 

امیدوارم عمرطولاین داشته، مثل  ای نکه اق ای پناهی و اق ای پاکرو منغلب شدند، خانم پاکرو شنیدم نم یخو اید  -

 عمل کنید،  م یخوایم شما رو راضیم کنیم.  

 لبخندی زدم.  

دیگه که تولد پدرجونه اعلم  خب مجبورم کر دی د بگم، بخاطر ای نکه بدونید دل یل دارم هرچند قرار بود دو شب -

 کنم، ولی الانکه شما اضار م یکر دید،  میگم.  

 نفس عمیقر کش یدم.  

م.   -  من باردارم، نم یتونم الان عمل کنم، چون اون یه موجود زند هست من درح دی نیستم که بخوام اونو ازیی ن بیی

 مجری لبخند تلچن زد:  

 مبارک باشه.  -
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 ذوق کردم. 

ممنونم راستش الان خیلی خوشحالم، درسته که ماخیلی زجر کشیدیم، شاید فکر کنید بلوف بزنم و خوشر نکر  خیلی -

 و یی یولی خیلی خوشحال خوشبخت بو دیم وهستم.  
ی

ن سادکی  دیم، اما د رعیر

 به محسن وآرشام نگاه کردم.  

ل زهرا، سیماجون روبدست آوردم  من محسن و ب یپی صنم وخانوادهی پاکرو و بدست آوردم، خواهر ای گلی مث-

ا روهم بدست آوردم.   ن ا رو ازدست دادم ولی خیلی چیر ن  درسته خیلی چیر

ن د لیل گدا بودن نیست.    شم جل وی خودمو خدام واطراف یانم بلنده، همیشه لباس کهنه به تن داشیر

ن  ا برام خیلی با ارزشه، عوض اون آرشام درست موق عی دستمو گرفت و بلندم کرد که ازچشم همه افتاده بودم ا ین چیر

ی نصیبم شده که عمیق وماندگارترند.   ها خیلی با ارزشییر ن  همه سخ یر چیر

 مجری روآرش ام کرد.  

ی بگ ید. - ن  اق ای پاکرو شماهم یه چیر

 آرشام رو به مجری با اخم ر یزی لب زد:  

دیر اون ش راهم قرار داد، پـروا یه روح مشکلت ازپـروا ی ه الماس واقغ ترا شیده، خیلی خوشحالم که دست تق -

ن ی که معتقده و درسته دست بکشه،  بلند وارده ای قوی داره، درسته روحشو هزار تیکه کردن اما باعث نشد، از چیر

 راستش نظرم  این که پــروا امتـحان خیلیا بود که رد شدند.  

ن چشمهام در   حرکت بود.  با آرشام چشم ت وی چشم شدیم، مردمکهای لرزونش بیر

 کرده، همونطور که تو ی فیلم دی دید، نون خشکه ای بقیه رو جمع م یکرد، خیلیا فکر  میکردن پـروا -
ی

پـروا با لذت زند کی

 رو به منت  دیگران ترجی ح میداد.  
ی

 اونا رو بر ای خوردن جمع م یکنه اما پــروا گرسنگ

  الان قسمپر از باغ بیپی که بهش لقب بهشت پرندهها داد
ی

ن، پناهگاه و مهمان پرند ههای کوچ یک وبزرکی

 شده، که نظ ی ر ندارند.  
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 باقاطع یت ادامه داد. 

 خوشحالم که نگا هها ی بد و تحقر ر ام یز و پر از نفرت د یگران دیگه آزارش نمیده. -

 با خوشحالی به آرشام زل زدم،  این مرد کوهی از امن یت و ارامش ه 

 _ 

 بود با محسن و آرشام اومده بود، هر دوشون مثل پروانه دور میچرخیدن.   رو ز اخرم ت وی پروژه 

ه بودم، محسن  د، ت وی محاطه به سازه نصفه ونیمه خیر آرشام با عجله ج ای رفت منو دست محسن سیی

 فرستادم برام آب ش د بیاره که کسی صدام زد.  

 پــروا؟!   -

 درحالی که بهم زل زده کنارم  ایستاد.   برگشتم  دیدم سم ی ر با صوریر ناراحت کمی اشفته

 سلم.  -

 آروم با اخم ر یزی گفتم: 

 سلم، ببخسیر د من باید برم.  -

ون فرستاد.   نفس عمیقشو بیر

س ی؟!   -  یعپن اینقدر ازم  مییر

 پوزخندی زدم.  

بحث ترس ترس؟! من شوهر دارم، آرشام خیلی ر وی کسی قبل خواستگارم بوده، مرد ای اطرافم حساسه، -

 نیست.  

 گنگ لب زد:   

ا فیلمو برات فرستاده. -  نمیدونستم، سمیر
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 پوزخندم پررنگ شد.  

ن  دیرو ز پست و عوصین بودم الان  جی شده؟! - فقط اون فیلم نبود که منو شکست الان هم حرمپر نمونده تاهمیر

، م یفهمی که؟!    نم یخوام دیگه پروژه ای که هستم باشر

؟!   مادرت وبقیه منتظر -  ته نم یخوای اونارو ببیپن

 ازکیف پولم چک ق دیم و درآوردم. 

م.  -  م یخواستم انتقام بگیر

 اونو سمتش ک شید م.  

 اینو به عموت بده، قراربود خودم نقدش کنم اما ازحقر که داشتمو نداشتم، گذشتم.  -

 خونسرد لب زدم:  

درد،  این بیماری تنها  یارگاری ازعموته، امیدوارم حپر  دوست ندارم آدم ای گذشت هام  دوباره شاغم بیان، ای ن ش -

وع کردم به ای ن ارامش نیا ز دارم، خداحافظ.    جد ید ی شر
ی

 اتفاقر نه تو، نه بقیه ش راهم ین اید، من زندکی

 پوزخندی زد. 

ن نیست فرار کردنه.  -  عموت؟! این گذشیر

  

 با حسرت زمزمه کرد:  

 داشتم  اره من باختم همهی خوشر که  -

اونا ب یرونم کردن، کسی که منو نخواد منم اونو نم یخوام، پسرش و دخیر بزرگش و داماد عز یزشون نو ههاش پیشش -

 هستند نیا زی به دخیر پسپر مثل من نداره مگه نه؟!  

 محس ن که نم یدونم کی کنارم ا یستاده بود، غرید:  
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ن  این کلمات رو ی پاکیر ین دخیر دنیا ظلمه - ی به خودت نسبت بدی بریم  گذاشیر ن ، دیگه حق نداری همچپن ن چیر

 افتاب  زیادمی برات خوب نیست.   

 بدون توجه به سمی ر کنار محسن راه م یرفتم. 

ن  -  کردکه خونهاش و وقف کرد، منم دوست داشتم همچنیر
ی

محسن لازم نیس ت پولتو بزاری، بیپی کار بزرکی

ا ی    جای بر ای دخیر

 م ین پول فیلم رو گذاشتم اما تــ.. مثل خودم باشه بر ای ه

 محس ن دست ت وی جیب خونسرد لب زد: 

ه، حق نداری تنهایی - منم دلم م یخواد کمک کنم، تازه اقا جون، خانم جون طلهاش کنار گذاشته حپر آرشام، این کار خیر

ی.    ف یض بیی

 لبخندی پر ارامسیر زدم.  

 ا ازم خواسته باهات صحبت کنم.  شنیدم پیشنهاده ای پر و پیموین داری؟! برد ی-

 پووقن کشید.  

 اره، ولی من بخاطر تو جلو رفتم.  -

هی محسن زل زدم.   ن  به نیمرخ جذاب و سیی

طی از دانشگاهت نزین م یگ م حر فه ا ی شو، ول ی منو فراموش  - ولی  دیدم چقدر از با زیگری لذت م ییی دی، به شر

 نکن.  

 .   محس ن شمو مثل قدیما  زیر بغل زد 

 زده به شت هـان؟!  -

 محکم توی کمرش زدم.   

، ولم کن.  -  گردنمو شکسپر
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 س ریــــع دستشو برداشت.  

 مگه گردن مرغه که بشکنه؟!   -

 در ماشینو برام باز کرد.  

؟!  -  نگفپر چیکار م یکپن

 روش فکر م یکنمو به برد یا م یگم، خوبه؟!  -

 ش یع دستمو گرفت.  دستمو بالا بردم، خواستم موهاش بهم بریزم، 

 با موه ای من شوجن نکنـا.  -

ی که ما زل زده بود گره خورد با حسرت و ناراحت چشمش  ا ین سمت   چرخید و پشت فرمان نشست، نگاهم به سمیر

 بود.  

ن ن یست؟! ش به راه شده. -  محسن واقع اا  دیگ ه دلت با ارشیر

ن روشن کرد، دنده عقب رفت، نگاهم به جس م سمی ر که باچش مهای روشن ما رصد م یکرد بود، هر محس ن ماشیر

 لحظه دورت ر  

 م یشد، کی فکرشو م یکرد،  این طوری ازهم جدا بشیم؟!   

 فعل من زن نم یخوام اونم دهنش ب وی شیر میده، بعداا هم دربارهاش تص میم میگ یرم.   -

 پس دلت باهاشه، آرشام بهت دخیر ن میده.  -

   محس ن بلند بلند خندید. 

مگه م یتونه اون قبل ازدواج کرده بود با دوتا بچه خواهر دست هی گل منو گرفت، من نمیتونم دخیر تخس بداخلق -

م؟!    اون ب گیر

 محکم به بازوش زدم.  
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 درمورد شوهرم درست بحرف، خد ایی اعتماد بنفسی هـا؟! دخیر بهت نمی دیم.  -

 محس ن چشم بهم غر های رفت.  

، ت وی جبهه شوهرت باشر م یکشتما.  خواهر داما دی -  ناسلمپر

 _آرشا م  

تاق مراقب تهای و یژ هست.  
ُ
 ماه پنجم بود که اوضاع پــروا بد شد یه ماه که پــروا به تو ی ا

 مثل هر روز پشت شیشه نظاره گر عشق مظلوم بودم که سمیر با دومرد به سمتم اومدن.   

 ـروا دادم، صد ای آروم سلم دادنشون شنیدم.  چشمه ای خسته وقرمزم ازشون گرفتم، به پـ

 بر ای جی  اینجاید؟! فکر کنم پــروا واضح جلوی همه گفت جی م یخواد. -

 پوزخندی زدم.  

 شماها که براتون مهم نیست اون جی م یخواست، حتم اا ا ینجاید تا بیشیر نمک ر وی زخمش بپاشید، نه؟! -

 با غصه لب زدم:   

 هم همون م یره،  الان هم ب رید سور -
ی

 بدید پــروا داره بیسر وصدا از زندکی

ی نداره که ازش یه ققنوس جدید متولد بشه، دلی کوچگ که زخمه ا ی عمیقر  ققنوس کوچکم که حپر خاکسیر

 روش گذاشتید. 

 _ 

 با صدای گ ریــهی ش دید پارلا بیدار شدم.  

 گهوارهی پارلا ا یستادم، اونو اغوش کشیدم. دسپر به صورتم کشیدم، ساعت پنج عصر بود، نز د یک  

 جونم.. جونم دخمل بابا ی ی؟!   -

 گونهها ی سفید و تپلش بوسیدم.  
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 اخخ.. جونمی، دسپر به موه ای نرمش کشیدم، رنگ موها ی پـرواست، گشنهات شده؟!  -

ن ی بدم بخوری.    بریم چیر

 پلهها پا ین اومدم.  پتوش و دور گرفتم، تو ی  این هو ایی شد طو ریش نشه، از 

خانه سوپش ر وی گاز بود،  زی ریش روشن کردم.   ن  تو ی اشیی

 صد ای در شنیدم، پارلا تو ی بغلم گرفتم، نزد یک در  ایستادم، اروهان خسته و شلخته وارد شد، کفش در آورد.   

 سلم.  -

 لبخندی زدم.  

 سلم گل پسرم.   -

ن هم پشت شش با چند تا نایلون   وارد شد.   ارشیر

-  .
ی

 سلم، و ای مردیم از خستگ

 سلم، نخسته.  -

ن گذاشت، برگشت.    ن نایلونها ر وی زمیر  اروهان کاپشنش درآورد روی مبل لم داد، ارشیر

 س ریــــع دم در  ایستادم، دیدم یی یی با محسن و کلی ن ایلو وسیله به ا ین سمت میاد، با لبخندی بلند گفتم:  

.  خوش اوم دید، مشتاق  د-  یدار ب یپی

 بیپی ششو بلند کرد. 

- .  ممنونم پسرم، جن ر ببیپن

 خواستم وس ایلو بگ یرم نزاشت.  

م باش.  -  نمیخواد تو مواظب دخیر
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د، خودشو سمت محسن خم م یکرد، محسن خم شد لپ   ن پارلا با دیدن ب یپی و محسن ت وی اغوشم دست وپا میر

 محکم بوس ید.  

 خستگیم در رفت.  و ای د ایی فداش بشه، -

 داد زدم:   

ن  زی ر سوپ پارلا خاموش کن.  -  ارشیر

 صد ای بلندش شنیدم. 

 چشم.  -

 کنار نرد هها ا یستاد م با دیدنش لبخندم عمیق شد با دیدنمون پا تند کرد.  

 ای و ای بیدار شده؟!  -

- .  خوش اوم دی، خسته نباشر

 وی موه ای پارلا بوسید.   یه قدمیم که رسید، دست آزادمو روی کمرش گذاشتم، ر 

 اخخ.. دلم برات ی ه ذره شده.   -

 ابروهام بالا پ رید، نگاهمون بهم گره خورد، گون هام و ر وی صورت  یخ زدهاش گذاشتم. 

-  . ؟! ب ر یم تو  یخ بسپر  جونم، خویی

 دستش و دور کمرم گرفت. 

 خاب  کرد.  خیلی خوبم، فقط جیبتو خالی کر دیم، هفت س ین امسال  بیپی انت-

؟!   -  هر جی دارم فدای یه تار م وی تو، دکیر رفپر

 اهومم.  -

 کنجکاو لب زدم.  
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 خب؟!   -

 با هم دوشادوش هم قدم برم یداشتیم.  

 برام آب درماین نوشته، ترایی نوشته.  -

 آروم لب زدم:   

ی دیگ های نگفت، خسته بودم کارا ریخته شم، اخر ساله تو هم  - ن ، نشد خودم باهات خیلی خوبه، چیر که نیسپر

 ب یام.  

ن که نزد یک در رسیدم، قبل از ا ی نکه بریم داخل ل بهام  به شقیق هاش چسبید، ششو بلند کرد، ت و ی   همیر

ن دور مشکیش زل زدم.   چشمه ای سیی

 با  این چش مهات دل و  دینمو بر دی.  -

 داخل رفتیم، محسن غر م یزد.  

 پاهام کز کز م یکنند.  -

 مبل نشستم، پـروا کنار دستم وا رفت، کنار پهلو قرار گرفت.  روی

ن ع زیزم، میشه سوپ پارلا رو بیا ری؟!   -  ارشیر

ن آورد، یی یی داشت پاهاشو ماساژ میداد.   خونه رفت، ظرف غذای ارشیر ن ن ش یع تو ی اشیی  ارشیر

 مثل ا ی نکه بیپی رو خسته کر دید.  -

 محس ن غر غرکنان لب زد: 

 آرشام یی  یی کل باراز ما رو ت وی جیبش گذاشت.  ای بابا  -

 همه لبخن دی ز دیم، یی یی عصاش کنارش نبود، ولی چشم غر های خفپن بهش رفت.  

 شماها بچ هها نسل پفک نمکـ یاید، تحمل یه ذره سخت ی رو ندار ید. -
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 باهم خندید،  محسن پووف بلن دی کشید.   
ی

 همگ

 . باز از اون حرفـا ز دید یی یی -

د، آروم آروم م یخندید.   ن  آرشام با دقت به پارلا غذا میداد، اونم دست و پا میر

 بگو آ.. آ.  -

 لپش و بوسید.  

ه.  -  مثل ا ی نکه سیر

آرشام اونو رو ی پام گذاشت دستمو دورش گذاشتم، خم شدم طرفش آروم آروم بوسیدمش اون هم بیصدا  

 میخن دید. 

 بو دیم خ یلی حس خویی داشتم، اقاجون و مادرجون فردا م یرسند.  دو روز مونده به ع ید دور هم 

د، اروهان که کنارم نشسته بود آروم گفت:   ن  همه ر وی م یز شام بودیم، پارلا هم ت و ی روروکش دست وپا میر

 پـروا جون میشه نمکدون بهم بدی.   -

 لبخندعم یقر ر وی لبم نشست.   

 چشم ع زیزم.  -

ن  ریخت،  اونو دست چپم برداش تم، نزد یک بود بهش بدم که دستم  بیحس شد، محکم وسط م یز خورد، آب ر وی میر

 ترسیده با بغض ش یع لبم زدم:  

منـده.  - .. شر  شر

 فشار عصپی بهم غالب شد به لباسهام چنگ زدم، آرشام س ریــــع شونهام محکم گرفت. 

فت کر دی ع زیز م جی زی نش- ده، فد ای شت، اینم درست میشه فدات آروم باش چ یزی نشده، خیلی پیسرر

 بشم.  
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 محس ن کلفه بهم زل زد، بیپی آروم گفت:  

تو که با تلش تونسپر به روال عا دی برگردی ا ین که جی زی نیست با چند جلسه و تلش خودت درست میشه، -

ن ونگفت؟!    مگه دکیر همیر

 شمو تکون دادم، دسپر  ز یر چشمم ک شیدم.  

 دل دستمو دوباره بدست بیارم.   اره، میتونم تعا-

 نگاه تشکر ام یزی بهش کردم.  

 ممنونم.  -

 به آرشام زل زدم.  

 ممنونم که همه جوره پام و ایستا دی. -

 آرشام لبخندی زد.  

 این چه حرفیه؟! شامتون و بخورید شد شد.  -

ه شدم.    آب ت وی بشقاب اروهان  دیدم، بهش  خیر

 دوباره برات شام می ریزم.  معذرت م یخوام گل پسرم، -

محس ن ش یع بلند شد، برای اروهان غذا ریخت، بعد از شام پارلا ی خوابالود و تو ی گهوارش گذاشتم، ت وی تراس 

س یگار یروشن کردم، توی ا ین شش ماهی که گذشت، پــروا با تلش زد یادش تونست عصب از دست رفت هی دستشو 

 ه که اونم به مرور درست میشه.   بدست ب یاره، فقط ک می بیتعادل

ون دادم ،شقیق هاش بوسیدم.    تو ی فکر بودم که دستشو محکم دور کمرم حلقه کرد، دود سیگارم و بیر

؟!  -  جونم خانمم، خو یی

 ششو ر وی بازوم  تکون داد، دس تهاش دور کمرم بهم قفل کرد به ین مرخش زل زدم. 
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 چته؟! چرا امشب  بیقرار ی؟!   -

 ش کمی رنگ گرفت، ابروهام بالا پرید.  گونهها

 ت وی  این مدت جن لی مراعات حالم کر دی، ممنونم.  -

 دستمو ر وی پهلوش فشار دادم.  

ی نم یخوام.    - ن  جز تو از ا ین دنیا چیر

 دم عمیقر کشید، بیقرار با خجالت لب زد: 

 من.. من دلم برات تنگ شده.  -

 دم.  چشم بستم، سیگارمو زیر پام خاموش کر 

 دورت بگردم.  -

 شمو ر وی شش گذاشتم، ش یع دستمو  زیر زانوش بردم. 

 ای جونم، پس بگو این همه ب یقرار ی ت بر ای چیه؟! اون همه غر ز دی دی ر اومدم، اخخ تو جونمی پــروا.  -

 اونو ر وی تخت پا ین گذاشتم، کنارش زانو زدم، نگاه عاشقآنهاش دلمو آب م یکرد،   

 ودت خود جهنم بود، جز تو ک ش رو ندارم، تو بهم جان تازه دا دی..  فکر نب-

  

 با همه نابل دیش عشقبا زی با کسی که قلبم براش م یتپید خوشایندت رین حس دنیا بود.   

دیم و هم عشقم   ن ین لحظ هه ای عمرم کنارش رقم م یخورد، نفس نفس میر روح و جسمم به آ تیش کشیدو ر وی ایییر

 د یوونهوار م یخواستمش.  یگرفتیم، 

 پیشونیم به پیشونیش نشست، بوس ه ای  خیس و عمیق وسط پیشون یش کاشتم.  

؟! -  بدجور م یخوامت، بدجور دلتنگت بودم لامصب، تو جی دا ری منو ای ن طوری  دیوونه م یکپن
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 نفس عمیقر کشیدم.  

 دست خودم نیست که  اینطوری دوستت دارم.  -

دم، نف سهام رو صورتش پخش م یشد.  تنشو محکم ت وی   اغوش فسرر

م یدونسپر به قلبم زنجیر شدی،  این خوشر حقمون بود این یک یشون و همه حس خاص و ناب سه ممون از  این  -

 زندگیه.  

 روی چش مهاش و بوسیدم. 

 جون فدات، خوبـی؟! -

 نفسعمیقر کشید، دس تهاش دور گردنم حلقه کرد با صد ای جدی لب زد:   

-  .  عاشقتم، حپر عطرت منو  دیوونه م یکنه، آرشام با تـو جن لی حالم خوبه، ممنونم، بابت همه جی

 وسط پیشون یش و بوسیدم، ریز  ریز خن دیدم.  

 اصلا باورم نمیشه،  اون دخیر خشک و خجالپر  اینطوری برام ناز بیاد، بر ای داشتنم اینطوری ب یقراری کنه.  -

 یدم.   روی موهاش و با لذت بوس

 پر از عشق هدیه دا -
ی

، وجودت ششاره از ارامشه، تو بهم یه خانوادهی گرم و زندکی اخخ، که تو چقدر منو د یونه م یکپن

ی مثل تو ن دیدم، کنار تو خیالم آرومه.   ، همه کس و بود و نبودم ی، نفس تو ی وجودمی، تاحالا دخیر  دی تو سهم مپن

 حس دنیا بود، دستمو رو ی موهاش حرکت دادم، لمس روی ای تو ارامش منه.  لبخند پراز لذتش جنون اورتر ین 

 دم عمیقر ازش ک شیدم، با ارامش زمزمه کردم. 

 دوستت دارم، مثل یه اسمون پر از ستاره، دوست دارم مثل لحظ های که بارون م یباره. -

دمش.    آروم دستشو دورکمرم فشار داد، بیشیر توی وجودم فسرر
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وی زندگیم دنیام افتابیکر دی، تنها وب یکس بودم اوم دی و زندگیم و  آبیکر دی، هم هیدنیامـو ر ویا م   تو اومد ی ت-

 شدی، آرشام،  عاشقــتم.  

 پــــروام؟!   -

 هوووم..  -

 ا ز ته دلم لب زدم:   

 درسته عشـق اتفا قیه، ولــی مـن اتفا قر عاشــقــت نشــدم.  -

 پـــ ایــا ن    

ان و زنان کشورم که دست تنها با مشکلت م یجنگند باشد که ما هم جـز کسایی نباشیم با قضاو تهامون تقدیم تمام د خیر

یم.     کسی رو از بب ین بیی
ی

 دل کسی بشکنیم یا زندکی

 با تشکر از همه عز یزاین که همراهم بودند .  
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